نوشتة مت 


عیسی در زمانی تولد یافت که قوم اسرائیل در زبر سلطهُ امپراطوری روم بود. بهمین 
دلیل آنان مججور بو دند به رومی‌ها یاج و خراج بدهند. در نظر بنی اسرائیل کین ترین شغل 
را کسانی داشتند که مأمور بودند این باج را برای دولت روم وصول کنند. آنها را «باجگیره 
می نامبدند» و متی! مکی ار آنان بود. ولی هنگامی که عیسی او را دید از وی دعوت کرد او 
دایبروی کند. متی نیز از زندگی کف خود دست کشید و یکی از دوازده شا گرد عیسی شد 
و ابن انجیل را چند سال پس از صعود استاد خود به آسمان» نو شت. 

موضوع اصلی این انجیل شناسانیدن معتی واقعی «ملکوت خداونده به مردم است. که 
اغلب نظررباتی علط درباره آن داشتند. در ضمن «موعظه سر کوه» عیسی که از معروف ترین 
خطاه‌های تاریخ است» در این انجیل بافت می شو د. 


احداد عیسی مسیح 

SE‏ کت مسیح 

بودند. 

: ابراهیم پدر اسحاق» اسحاق پدر بعقوب و 
یعقوب پدر بهودا و برادران او بود. " یهودا پدر 
فارص و زارح (مادر آنها تامار بود)» فارص پدر 
حصرون» و حصرون پدر ارام بود. * ارام پدر 
امی‌ناداب. امی‌ناداب پدر نحشون» و نحشون پدر 
شلمون بود. تشلمون پدر بوعز (مادرش راحاب بود)» 
بوعز پدر عویید (مادرش روت بود)؛ و عویید پدر 
یی بود. "یَسَی پدر داود پیغمبر بود و داود پدر 
سلیمان بود (مادر او قبلاً زن اوریا بود). "سلیمان پدر 
رحبعام» و رحبعام پدر ابیاء و ابیا پدر آسا بود. ٣‏ آسا 
پدر یهوشافاط یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر 
عزیا بود. * عزیا پدر یوتام یوتام پدر احازه و احاز 
پدر حزفیا بود. "" حزقیا پدر منسیء منسی پدر آمون» 
و آمون پدر یوشیا بود. ۲ یوشیا پدر یکنا و برادران 
او بود که در زمان تبعید بنی‌اسرائیل به بابل بدنیا 
آمدند. "' بعد از تبعید: یکنیا پدر سالتی‌ئیل و 
سالتی‌ئیل پدر زروبابل بود. "' زروبابل پدر ابی‌هود؛ 


ابی‌هود پدر ایلیاقیم» و ایل‌ياقيم پدر عازور بود. 
*"عازور پدر صادوق» صادوق پدر با کین» و یاکین 
پدر ایلی‌هود بود. * ایلی‌هود پدر ایل آذرء ابل آذر 
پدر متان» و متان پدر یعقوب بود. " یعقوب پدر 
یوسف و یوسف شوهر مریم» و مریم مادر عیسی 
مسیح بود. " به این ترتیب افرادی که در بالا نامشان 
برده شد از ابراهیم پیغمبر تا داود پیغمبر» چهارده نفر 
و از داود پیغمبر تا زمان تبعید یهودی‌ها به بابل 
چهارده نفر» و از زمان تبعید نا زمان مسیح هم 
چهارده نفر بودند. 


تولد عیسی مسیح 
مریم» مادر عیسی که در عقد یوسف بود قبل از 
ازدواج بااو» بوسيلة روحالقدس آبستن شلد 
شد که نامزدی خودرا برهم بزند» اما درنظر داشت این 
کار را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بی آبرو شود. 
۳ او غرق در اینگونه افکار بود که بخواب رفت. 
در خواب فرشته‌ای را دید که به او گفت: «بوسف؛ 


۸۹۴ 
پسر داود؛ از ازدواج با مریم نگران نباش. کودکی که 
در جم اوست» از روحالقدس است. ۲ او پسری 
خواهد زایید» و تو نام او را عیسی (یعنی نجات 
دهنده) خواهی نهاد؛ چون او قوم خود را ا زگناهانشان 
خواهد رهاند.» " و این همان پیغامی است که 
خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود «اشعیاه فرموده 
بود که ۲۳ «بنگرید! دختری با کره آبستن خواهد شد و 
پسری بدنیا خواهد آورد» و او را عمانوئیل خواهند 
نامید.» (عمائوئیل بزبان عبری به معنی «خحدا با ماه 
است.) ۲۳ چون یوسف بیدار شد» طبق دستور فرشته 
عمل کرد و مریم را به خانه‌اش آورد تا همسر او 
باشد؛ ۲۵ اما با او همبستر نشد تا وقتی که او پسرش را 

بدنیا آورد؛ و یوسف او را «عیسی» نام نهاد. 


ستاره‌شناسان در جستجوی عیسی 
۲ عیسی در زمان سلطنت «هیرودیس»» در شهر 
ابیت لحم بهودیه بدنیا آمد. 

در آن هنگام چند مجوس ستاره‌شناس ازمشرق 
زمين به اورشلیم آمىده؛ پبرسیدند: ۲ «کجاست آن 
کودکی که باید پادشاه بهود گردد؟ ما ستاره او را در 
سرزمینهای دور دست شرق دیده‌ایم و آمده‌ايم تا او 
ر بپرستیم.» 

" وقتی این مطلب به گوش هیرودیس پادشاه 
رسید» سخت پریشان شد. تمام مردم اورشلیم نیز از 
ماجرا ‏ گاهی یافتند. "او تمام علمای مذهبی قوم یهود 
را فراخواند و از ایشان پرسید: 

«طبق پیشگویی پیامبران؛ مسیح در کجا باید بدنیا 
آید؟ه 

۰ ایشان پاسخ دادند: «باید در بیت لحم متولد شود 
زیرا میکای نبی چنین پیشگویی کرده است: ۶ای 
بیت‌لحم ای شهر کسوچک: تو در یهودیه 
دهکده‌ای بی‌ارزش نیستی» زیرا از تو پیشوایی ظهور 
خواهد کرد که قوم بنی‌اسرائیل را رهبری خواهد 
نمود.ه 

" آنگاه هیرودیس پیام محرمانه‌ای برای مجوسیان 
ستاره‌شناس فرستاد و از ایشان خواست تا به ملاقات 
او بیایند و به او اطلاع دهند که اولین بار ستاره را در 


متی ۲ 
چه زمانی دیده‌اند. ^ پس به ایشان گفت: «به بیت 
بروید و بدنبال آن طفل بگردید. آنگاه نزد من 
بازگشته» به من خبر دهید تا من نیز بروم و او را 
بپرستم.؛ 

" پس از این گفت و گوء ستاره‌شناسان به راه خود 
ادامه دادند. ناگهان ستاره را دیدند که در پیشاپیش 


آنان حرکت می‌کند» تا به بیت‌لحم رسیده؛ بالای 
جایی که کودک در آنجا بود ایستاد. ۰" ستاره‌شناسان 
از شادی در پوست نمی‌گنجیدند. 


' وقتی وارد خانه‌ای شدند که کودک و مادرش 
مریم در آن بودند؛ پیشانی بر خاک نهاده» کودکک را 
پرستش کردند. سپس هدایای خود را گشودند و طلا 
و عطر و مواد خوشبو به او تفدیم کردند. "۲ اما در راه 
بازگشت به وطن» از راه اورشلیم مراجعت نکردند تا 
به هیرودیس گزارش بدهند» زیرا خداوند در خواب 
به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن باز 


گر دند. 


فرار به مصر 
" پس از رفتن ستاره‌شناسان» فرشتۀ خداوند در 
خواب بر یوسف ظاهر شد وگفت: «برخیز وکودک و 
مادرش را برداشته» به مصر فرار کن» و همانجا بمان تا 
تو را خبر دهم؛ زیرا هیرودیس پادشاه می‌خواهد 
کودک را به قتل برساند.» "' یوسف همان شب مریم 
و کودک را برداشت و بسوی مصر رفت» * و تا زمان 
مرگ هیرودیس در آنجا ماند. یکی از انبیاه قرنها 
پیش دربارة این موضوع پیشگویی کرده و گفته بود: 

«پسر خود را از مصر فرا خواندم.» 
*اماوفتی هیرودیس متوجه شدکه ستاره‌شناسان از 
دستور او سرپیچی کرده‌اند» بسیار خشمگین شد و 
سربازانی به بیت لحم فرستاد تا تمام کودکان دو ساله و 
کمتر راکه در آن شهر و در تمام حومة آن بودند قتل 
عام کنند» زیرا طبق گفتة ستاره‌شناسان» ستاره دو سال 
پیش‌ازآن ظاهر شده بود. "این رفتار بی‌رحمانة 
هیرودیس را قبلاًارمیای نبی چنین پیشگویی‌کرده‌بود: 
" «صدای گریه و ماتم از رامه به گوش می‌رسد. 
راحیل برای فرزندانش می‌گرید و آرام نمی‌گیرد؛ 


متی /۳9۳ 
چون فرزندانش مرده‌اند.» 


بازگشت از مصر 

* پس از مرگ هسپرودیس؛ در مصر فرشتة 
خداوند در خواب بر پوسف ظاهر شد و به او گفت: 
"«برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین 
اسرائیل بازگرده چون کسی که قصد قتل کودک را 
داشت» خود مرده است.ه 
" پس یوسف بی‌درنگگ با کودک و مادرش به 
اسرائیل بازگشت. ۳" اما در راه» وقتی شنید که پسر 
هیرودیس, «آرکلائوس»» جانشین پدرش شده و در 
یهودیه سلطنت می‌کند» ترسید. باز در عالم خواب به 
او وحی رسید که به بهودیه نرود. پس او به ایالت 
جلیل رفت و ۲ درشهر ناصره ساکن شد. باز در اینجا 
پیشگویی انبیا جام عمل پوشید که: او ناصری 
خوانده خواهد شد.» 


ظهور یحیای پیغمبر 
۳ وقتی ايشان هنوز در ناصره زندگی می‌کردند» 
یحبی که به «تعمید دهنده» معروف بوده در 

بیابان بهودیه رسالت خود را آغاز کرد. او مردم را 
موعظه کرده» می‌گفت: " «از گناهان خود توبه کنیده 
زیرا ملکوت خدا بزودی فراخواهد رسید.» "اشعیای 
نبی صدها سال پیش از آن» در بارٌ خدمت بحبی» 
پیشگویی کرده و گفته بود: صدای فریادی در بیابان 
می‌شنوم که می‌گوید: برای خداوند راهی آماده کنید 
و جاده را برای آمدن او هموار نمایید.» 

" یسحبی لباسی از پشم شتر بر تن می‌کرد و 
کمربندی چرمی به کمر می‌بست. خورا کش نیز ملخ و 
عسل صحرایی بود. * مردم از اورشليم و از سراسر 
کرانة رود اردن» و در واقع از تمامی سرزمین یهودیه 
به ابان می‌آمدند تا به موعظة او گوش فرادهنند. 
یشان به گناهان خود اعتراف کرده؛ بدست یحیی در 
رود اردن غسل تعمید می‌يافتند. 

۲ اما وقتی یحبی دید که عد زیادی از روحانیون 
متظاهر و رهبران قوم نزد او می‌آیند تا تعمیدگیرند؛ به 
ایشان گفت: 


۸۵ 
ای افعی‌زادگان» چه کسی به شما گفت که 
می‌توانید از غضب آیندة خدا بگریزید؟ ^ پیش از 
آنکه شما را تعمید دهم» باید با کارهای شایسته» ثابت 
کنید که از گناهان خود توبه کرده‌اید. " با این فکر که 
ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم خود را فریب 
ندهید. این افکار بیهوده است. خدا می‌تواند از همین 
سنگهاء نسلی برای ابراهیم بوجود آورد. "" و حال 
تشه داوری خدا بر ريشة درختان گذاشته شده است. 
هر درختی که ثمر نیاورد؛ بریده و در آتش افکنده 
خواهد شد. " من آنانی را که از گناهانشان توبه 
می‌کنند با آب غسل تعمید می‌دهم؛ اما شخص 
دیگری خواهد آمد که مقامش خیلی برتر از من 
است» آنقدر که من لیاقت ندارم کفشهایش را پیش 
پایش بگذارم. او شما را با روح‌القدس و آتش الهی 
تعمید خواهد داد. " او کاه را از گندم جدا کرده؛ آن 
را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند؛ اما گندم 
را در ابار جمع خواهد نمود.» 


تعمید عیسی بدست یحیی 

۳ در آن زمان» عیسی از ایالت جلیل بسوی رود 
اردن به راه افتاد تا در آنسجا از یحیی تعمید گيرد. 
"ولی یحی مانع او شد و گفت: «اين کار شایسته 
نیست. این منم که باید از تو تعمید بگیرم.» 

۳ اما عیسی گفت: «مرا تعمید بده» زیرا اینچنین؛ 
حکم خدا را بجا می‌آوریم.» 

* پس از تعمید» در همان لحظه که عیسی از آب 
یرون می‌آمد» آسمان باز شد و یحیی روح خدا را 
دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار 
گرفت. " آنگاه ندایی از آسمان در رسید که «این 
فرزند عزیز من است که از او خشنودم.» 


ازمایش عیسی 
آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در 
آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. 
"عیسی در آن زمان» برای مدت چهل شبانه روز روزه 
گرفت. پس در آخر بسیارگرسنه شد. ۲ در این حال 
شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: 


۸۹۶ 
"گر این سنگها را تبدیل به نان کنی» ثابت خواهی کرد 
که فرزند خدا هستی.: 

"اما عیسی به او گفت: «نه» من چنین نخواهم کرد 
زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید نان نمی‌تواند روح 
انسان را سیر کند؛ بلکه فقط کلام خداست که 
می‌تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.» 

*سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی 
بام خانة خدا قرار داد» *و به او گفت: «خود را از اینجا 
بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی؛ چون کتاب 
آسمانی می‌فرماید: خدا فرشتگان خود را خواهد 
فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند... آنها نخواهند 
گذارد که حتی پایت به سنگ بخورد.» 

۲ عیسی جواب داد: «بلی» ولی همان کتاب نیز 
می فرماید که خداوند را بی‌جهت آزمایش مکن.» 

* سپس شیطان او را به قلهٌ کوه بسیار بلندی برد و 
تمام ممالک جهان» و شکوه و جلال آنها را به او 
نشان داد» ' و گفت: «اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی» 
همه اینها را به تو می‌بخشم.» 

عیسی به او گفت: «دور شو ای شبطان! 
کتاب‌مقدس می‌فرماید: فقط خداوند را پرست و تنها 
از او اطاعت کن.» 

۲ آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و 
عیسی را خدمت کردند. 


آغاز خدمات عیسی 
وقتی عیسی از دستگیری پحبی باخبر شد. از 
ایالت بهودیه» به ناصره در ایالت جلیل بازگشت. پس 
از مدتی» از آنجا به بندر کفرناحوم رفت که در کرانۀ 
دریاچة جلیل و نزدیک زبولون و نفتالی واقع است. 
" اشعیای نبی این را پیشگویی کرده ‏ و گفته بود: 
*سرزمین زبولون و نفتالی کنار دریاچه و ناحیةٌ آن 
طرف رود اردن» و جلیل علیا؛ سرزمین بیگانگان؛ 
"در آنجا که مردم در تاریکی نشسته بودند» نور 
عظیمی دیده شد. بر آنانی که در دیار مردگان ساکن 
بودند» نوری تایید.» ۷" عیسی از آن روز به بعد به 
اعلام پیغام خدا پرداخت و می‌گفت: «از گناهان خود 
توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید, زیراملکوت خدا 


۲ و۱۳ 
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نزدیک شده است. 

" روزی عبسی در کنار دریاچۀ جلیل قدم می‌زد 
که «شمعون پطرس؛ و برادرش «اندریاسه را دید که 
سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته 
بودند» زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود. 

عیسی ایشان را خوانده؛ گفت: «بدنبال من بیایید 
و من به شما نشان می‌دهم که چگونه جانهای مردم را 
صید کنید.» " ایشان بی‌درنگ تورها را به کناری 
انداخته» به دنبال او رفتند. 

" عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر 
دیگر یعنی یعقوب و یوحنا را دید که با پدرشان در 
قایق نشسته بودند و تورهای خود را تعمیر می‌کردند. 
عیسی ایشان را نیز دعوت کرد تا بدنبالش بروند. 
"ایشان بلافاصله قایق و پدر خود را رها کرده» بدنبال 
عیسی رفتند. 

۳ عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در عبادتگاه 
بهودیان تعلیم می‌داد؛ و به هر جا می‌رسید مژده 
ملکوت خدا را اعلام می‌کرد و هر نوع مرض و 
بیماری را شفا می‌داد. "" شهرت معجزات او از 
مرزهای جلیل نیز گذشت» به طوری که حتی بیماران 
از سوریه م ی آمدند تا شفا یابند. عیسی هر نوع مرض 
و درد را شفا می‌داد و هر دیوانه و غشی و افلیج را 
سلامتی می‌بخشید. ۲۰ او به هر جا که گام می‌نهاده 
ابوه جمعیت از جلیل دکاپولیس اورشلیم و سراسر 
بهودیه و حتی از آنطرف رود اردن بندنبالش براه 


موعظه سر کوه 
راز خوشبختی 


۵ روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند» 
عیسی به همراه شا گردان خود بر فراز ته‌ای بر 
آمد و بنشست. " آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و 
فرمود: 
۲ «خوشابحال آنان که نیاز خود را به خدا احساص 
می‌کنند» زیرا ملکوت آسمان از آن ايشان است. 
" «خوشابحال ماتم‌زدگان» زبرا ایشان تسلی 
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خواهند یافت. 
۵ «خوشابحال فروتنان» زیرا ایشان مالک تمام 


جهان خواهند گشت. 

* «خحوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت» زیرا 
سیر خواهند شد. 

«خوشابحال آنان که مهربان و باگذشتند» زیرا از 
دیگران گذشت خواهند دید. 


«خوشابحال پا ک‌دلان زیرا خدا را خواهند دید. 

" «خوشابحال آنان که برای برقراری صلح در میان 
مردم کوشش می‌کنند» زیرا ايشان فرزندان خدا نامیده 
خواهند شد. 

«خوشابحال آنان که به سبب نیکک‌کردار بودن 
آزار می‌بینند» زیرا ايشان از برکات ملکوت آسمان 
بهره‌مند خواهند شد. 

۲ «هرگاه بخاطر من شما را ناسزا گفته» آزار 
رسانند و به شما تهمت زنند» شاد باشید. ۳ بلی» 
خوشی و شادی نمایید» زیرا در آسمان پاداشی بزرگ 
در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز 
چنین کردند. 

۳ «شما نمکك جهان هستید و به آن طعم 
می‌بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید» 
وضع جهان چه خواهد شد؟ درایتصورت» شما را 
همچون نمکی بی‌مصرف دور انداخته؛ پایمال 
خواهند ساخت. "شما نور جهان می‌باشید. شما 
همچون شهری هستبد که بر تپه‌ای بنا شده و در شب 
می‌درخشد و همه آن را می‌بینند. 

۵ «پس سور خود را پنهان مسازید؛ بلکه 
بگذارید نور شما بر مردم بتابده تا کارهای نیک شما 
را دیده» پدر آسمانی‌تان را تمجید کنند. 


¥ «گمان مبرید که آمده‌ام تاتورات موسی و 
نوشته‌های سایر انبیاء را منسوخ کنم. من آمده‌ام تا 
آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. *' براستی به 
شما می‌گویم که از ميان احکام تورات؛ هر آنچه که 
باید عملی شود قينا همه یک به یک عملی خواهند 
شد. ۱٩‏ پس اگر کسی ازکوچکترین حکم آن سرییجی 
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کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند» او در 
ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که 
احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به 
اطاعت کند» در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. 

۳ #اين را نیز بگویم که تا شما از علما و پیشوایان 
دین بهود بهتر نشوید» محال است بتوانید وارد 
ملکوت آسمان شوید. 

۲ «گفته شده است که هر کس مرتکب فتل شود 
محکوم به مرگ می‌باشد. " اما من می‌گویم که حتی 
اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و براو فریاد 
بزنی» باید تو رمحا کمه کرد؛ و اگر برادر خود را «ابله» 
خطاب کنی» باید تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت 
ناسزا گویی» سزایت آتش جهنم می‌باشد. 

۳ «پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی 
در خانة خدا قربانی کنی» و همان لحظه بیادت آید که 
دوستت از تو رنجیده است» ""گوسفند را همانجا نزد 
قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی 
نما و با او آشتی کن؛ آنگاه بیا و نذرت را به خدا 
تفدیم کن. ۳۵ هرگاه کسی از تو شکایت کند و تو را به 
دادگاه ببرد» کوشش کن پیش از آنکه به دادگاه برسید 
و قاضی تو را به زندان بیندازد با شا کی صلح کنی؛ 
* و گر نه» در زندان خواهی ماند و تا دینار آخر را 
نپرداخته باشی» بیرون نخواهی آمد. 

۲ «گفته شده است که زنا مکن. ‏ ولی من 
می‌گویم که اگر حتی با نظر شهو تآلود به زنی نگاه 
کنی» همان لحظه در دل خود با او زناکرده‌ای. ۲۱ پس 
اگر چشمی که برایت اینقدر عزیزاست» باعث می‌شود 
گناه کنی» آن را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر 
است بدنت ناقص باشد» تا این که تمام وجودت به 
جهنم بیفند. ""واگر دست راستت باعث می‌شود گناه 
کنی» آن را ببر و دور بینداز. بهتر است یک دست 
داشته باشی» تا اینکه با دو دست به جهنم بروی. 

۱ «گفته شده است: اگر کسی می‌خواهد از دست 
زنش خلاص شود کافی است طلاقنامه‌ای بنویسد و 
به او بدهد. ۳۳ اما من می‌گویم هر که زن خود را بدون 
اینکه خیانتی از او دیده باشد» طلاق دهد و آن زن 
دوباره شوهر کند» آن مرد مقصر است زیبرا باعث 
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شده زنش زنا کند؛ و مردی نیز که با این زن ازدواج 
کرده» زنا کار است. 

۳۳ بازگفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام 
خدا قسم یاد کنی» آن را وفاکن. ۳ اما من می‌گويم: 
هیچگاه قسم نخوره نه به آسمان که تخت خداست» 
۳ و نه به زمین که پای‌انداز اوست» و نه به اورشلیم که 
شهر آن پادشاه بزرگ است؛ به هیچیک از اینها 
سوگند یاد نکن. ۶ به سر خود نیز قسم نخوره زیرا 
قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانی. " فقط بگو: 
«بلی» یا «نه». همین کافی است. اما اگر برای سخنی که 
می‌گویی؛ قسم بخوری» نشان می‌دهی که نیرنگی در 
کار است. 

* «گفته شده که اگر کسی چشم دیگری را کور 
کند. باید چشم او را کور کرد و اگر دندان کسی را 
بشکند» باید دندانش را شکست. "" اما من می‌گویم 
که اگ ر کسی به تو زورگوید. با او مقاومت نکن؛ حتی 
اگر به گونة راست تو سیلی زند» گونة دیگرت را نیز 
پیش ببر تا به آن نیز سبلی بزند. اگرکسی تو را په 
دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد» عبای خود را نیز 
به او ببخش. " اگر یک سرباز رومی به تو دستور 
دهد که باری را به مسافت یک ميل حمل کنی» تو دو 
میل حملکن. ۲" اگ رکسی از تو چیزی خواست. به او 
بده؛ و اگر از تو قرض خواست. او را دست خالی 
روانه نکن. 

۳ «شنیده‌اید که می‌گوبند با دوستان خود دوست 
باش» و با دشمنانت دشمن؟ ۳ اما من می‌گویم که 
دشمتان خود را دوست بدارید» و هر که شما را لعنت 
کند. برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما 
نفرت دارند» نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا 
می‌گویند و شما را آزار می‌دهند» دعای خیر نمایید. 
گر چنین کنید» فرزندان راستین پدر آسمانی خود 
خواهید بود» زیرا او آفتاب خود را برهمه می‌تاباند» 
چه بر خوبان» چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر 
نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. اگر فقط آنانی را که 
شما را دوست می‌دارند» محبت کنید» چه برتری بر 
مردمان پست دارید» زیرا ایشان نیز چنین می‌کنند. 
"گر فقط با دوستان خود دوستی کنید» با کافران چه 
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فرقی دارید» زیرا اینان نیز چنین می‌کنند. " پس شما 
کامل باشید» همانگونه که پدر آسمانی شما کامل 


است.؛ 


پرهیز از تظاهر 

۶ «مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار 

مردم انجام ندهید. تا شما را ببینند و تسحسین 
کنند زیرا در اینصورت نزد پدر آسمانی‌تان اجری 
نخواهید داشت. " هرگاه به فقیری کمک می‌کنی؛ در 
هر محفلی دربارۂ کار نیک خود داد سخن سر نده» 
چون به این ترتیب» اجری را که می‌بایست از خدا 
بگیری» از مردم گرفته‌ای. "اما وقتی به کسی صدقه‌ای 
می‌دهی» نگذار حتی دست چپت از کاری که دست 
راستت می‌کند» آگاه شود تا نیکویی تو در نهان 
باشد. " آنگاه پدر آسمانی که امور نهان را می‌بیند تو 
را اجر خواهد داد. 


دعا و روزه مسی‌جی 

8 «و اما درباره دعبا. هرگاه دعا می‌کنی» مانند 
ریا کاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در 
گوشه و کنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به 
خود جلب کنند و خود را مومن نشان دهند. مطمئن 
باش اجری را که باید از خدا بگیرند» همین جا از 
مردم گرفته‌اند. * اما تو هرگاه دعا می‌کنی» در تنهایی و 
در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او که 
کارهای نهان تو را می‌بیند» به تو پاداش خواهد داد. 

«وقتی دعا می‌کنبد» مانند کسانی که خدای 
حقیقی را نمی‌شناسند» وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. 
ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زباد» دعایشان 
مستجاب می‌شود. اما شما این را بیاد داشته باشید که 
پدرتان» قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملاً از 
نیازهای شما آگاه است. 

٩‏ «پس شما اینگونه دعا کنید: 

«ای پدر ما که در آسمانی؛ 

«نام مقدس تو گرامی باد. 

۳ «ملکوت تو برقرار گردد. 


«خسواست نو آنچنان که در آسمان مورد 
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اجراست» 

بر زمین نیز اجرا شود. 

۳ «نان روزانةٌ ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. 

۳ «خحطاهای ما را پیامرز چنانکه ما نیز آنان را که په 
ما بدی کرده‌اند» می‌بخشیم. 

۳ «ما را از وسوسه‌ها دور نگاه‌دار و از شبطان 
حفظ فرما؛ 

«زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن 
توست. آمین! 

۳ «پدر آسمانی» شما را بشرطی خواهد بخشید 
که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده‌اند» ببخشید. 
* «واما دربارهُ روزه. وقتی روزه می‌گیرید» مانند 
ریا کاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با 
این کار می‌خواهند به مردم بفهمان د که روزه گرفته‌اند. 
مطمثن باشید که ایشان تمام اجر خود را به همین 
صورت از مردم می‌گیرند. " اما تو وقتی روزه 
می‌گیری» سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن» 
* تا کسی متوجه نشود روزه گرفته‌ای. آنگاه پدر 
آسمانی تو که از همه چیز آگاه است» تو را اجر 
خواهد داد. 


ثروت و خوراک و پوشاک 

* «ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا 
آن را برباید. 1 تروتان ۳ در آسمان بیندوزید» در 
جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. ۱" اگر 
ثروت شما در آسمان باشد» فکر و دلتان نیز در آنجا 
خواهد بود. 

۲ «چشم. چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو 
پاک باشده تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد 
بود. " ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده 
باشد» تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو 
خواهد رفت. 

۳ «نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. بايد فقط 
یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی 
وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بندة خدا باشی و 
هم بندهٌ پول. 
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* «پس نصیحت من این است که برای خوراک و 
پوشا ک غصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که 
دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن, بیشتر از 
خوراک و پوشاک نیست؟ * به پرندگان نگاه کنید. 
غصه ندارند که چه بخورند. نه می‌کارند و نه درو 
می‌کنند» ولی پدر آسمانی شما خورا ک آنها را فراهم 
می‌سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این 
پرندگان ارزش ندارید؟ " آیا غصه خوردن می تواند 
یک لحظه عمرتان را طولانی‌تر کند؟ 

" «چرا برای لباس و پوشا ک غصه می‌خوربد؟ به 
گلهای سوسن که در صحرا هستند» نگاه کنید. آنها 
برای لباس غصه نمی‌خورند. *" با این حال به شما 
می‌گویم که سلیمان هم باتمام شکوه و ثروت خود 
هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. 
""پس اگر خدا در فک رگلهایی است که امروز هستند 
و فردا از بین می‌روند» چفدر بیشتر در فکر شماست» 
ای کم‌ایمانان. 

۳ «پس غصه خوراک و پوشاک را نخورید. 
چون بی‌ایمانان دربار؛ این چیزها دائماً فکر می‌کنند و 
سخن می‌گویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی 
شما کاملا می‌داند شما به چه ناز دارید. ۱۳۳ گر شما در 
زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت 
دهید و دل ببندید» او همه این نیازهای شما را 
برآورده خواهد ساخت. 

۳ «پس غصه فردا را نخورید. چون خدا در فکر 
فردای شما نیز می‌باشد. مشکلات هر روز برای همان 
روز کافی است؛ لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز 
به آن بیفزایید.» 


ایراد نگیرید 

۷ «ازکسی ابراد نگیرید تا از شما نیز ايراد نگیرند. 

زیرا هرطور که با دیگران رفتار کنیده همانگونه 
با شما رفتار خواهند کرد. " چرا پر کاه را در چشم 
برادرت می‌بینی؛ اما تیر چوب را در چشم خودت 
نمی‌بینی؟ "چگونه جرأت می‌کنی بگویی: اجازه بده 
پرکاه‌راازچشمت درآورم»درحالی‌که خودت چوبی 
در چشم داری؟ ای متظاهی‌ن‌خست چوب را 


۰ ۹۰ 
از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم 
برادرت ببینی. 

* «مرواریدهای خود را نزد خوکها نگذارید چون 
قادر به تشخیص ارزش آنها نمی‌باشند؛ آنها 
مرواریدها را لگدمال می‌کنند و برگشته» به شما 
حمله‌ور خواهند شد. به همین ترتیب» چیزهای 
مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. 


بجویید تا بیابید 

۲ «بخواهید» تا به شما داده شود. بجویید تا بيابید. 
در بزنید» تا به روی شما باز شود. "زیرا ه رکه چیزی 
بخواهد. بدست خواهد آورد؛ و هر که بجوید» 
خواهد بافت. کافی است در بزنید» که در برویتان باز 
می‌شود. ۲ اگر کودکی از پدرش نان بخواهد» آیا 
پدرش به او سنگ می‌دهد؟ ۲ اگر از او ماهی 
بخواهد» آیا به او مار می‌دهد؟ ۱ پس شما که اینقدر 
سنگدل و گناهکار هستید» به فرزندانتان چیزهای 
خوب می‌دهید. چقدر بیشتر پدر آسمانی‌تان» برکات 
خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. 

۲ «پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند» 
شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصۀ 
تورات و کتب انبياه. 


راه رسیدن به خدا 

۳ «فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا 
رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می‌رود خیلی پهن 
است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ» و هم کسانی 
که به آن راه می‌روند» براحتی می‌توانند داخل شوند. 
"اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود؛ کوچکك 
است و راهش نیز باریکك» و تھا عدۀ کمی می‌توانند 
به آن راه یابند. 

۳ از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس 
میش نزد شما می‌آیند» ولی در باطن گرگهای درنده 
می‌باشند. ‏ ه‌مانطور که درشت را از هیزه‌اش 
می‌شناسند» ايشان را نیز می‌توان از اعمالشان شناخت. 
شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان» و فرق 
انجیر و بوتَهٌ خار را می‌دانید. ۷" درخت سالم میوهٌ 


متی ۸۱ 
خوب می‌دهد و درخت فاسد میوه بد. ' درخت 
سالم نمی تواند میوهٌ بد بدهد؛ درخت فاسد نیز میوهٌ 
خوب نمی‌دهد. " درختهایی که میوهٌ بد می‌دهند» 
بریده و در آتش انداخته می‌شوند. " بلی؛ به این گونه 
می‌توانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. 

۳ «گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به 
بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا 
"خداوند" خطاب کنند» اما به حضور خدا راه نيابند. 
فقط آنانی می‌توانند به حضور خدا برسند که ارادۀ 
پدر آسمانی مرا بجا آورند. 

۳ «در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند 
گفت: خداونداه خداونداء ما پیغام تو را به مردم دادیم 
و با ذکر نام توء ارواح ناپا ک را از وجود افراد بیرون 
کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ون 
من جواب خواهم داد: من اصلا شما را نمی‌شناسم از 
من دور شوید ای بدکاران. 

۳ «هر که احکام مرا می‌شنود و آنها را بجا 
می‌آورده شخصی داناست؛ او مانند آن مرد عاقلی 
است که خانه‌اش را بر صخره‌ای محکم ساخت. ۵" هر 
چه باران و سیل آمد. و باد و طوفان بر آن خانه وزید» 
خراب نشد چون روی صخره ساخته شده بود. 

۳ اما کسی که احکام مرا می‌شنود و از آنها 
پیروی نمی‌کند» نادان است» درست مثل سردی که 
۳ وقتی باران و 
سیل آمد و باد و طوفان بر آن خانه وزیید» آنچنان 
خراب شد که اثری از آن باقی نماند.» 

* جماعتی که به سخنان عیسی گوش می‌دادنده از 
موعظ عالی او مات و مبهوت شدند» "۲ زیرا با قدرت 
به ایشان تعلیم می‌داده نه مانند علمای دین بهود. 


خانه‌اش را بر شن و ماسه ساخعت. 


شفای جذامی 
۸ هنگامی که عیسی از فراز تپه به زیر می‌آمده 
بسیاری به دنبال او براه افتادند. ۲ ناگهان یک 
مرد جذامی خود را به عیسی رساند» و در مقابل او 
زانو زده» او را سجده کرد و با التماس گفت: دای آقا» 
اگر بخواهی» می‌توانی مرا شفا ببخشی» 
" عیسی دست خود را بر او گذاشت و گفت: «البته 


متی ۸۱ 
که می‌خواهم؛ شفا بیاب!ه وفوراً جذام او از بین 
رفت! 

۳ آنگاه عیسی به او فرمود: «بدون این که با کسی 
دربارۂ شفایت گفتگو کنی» نزد کاهن برو تا تو را 
آزمایش کند. سپس هدیه‌ای را که شریعت موسی 
برای جذامی‌های شفا یافته تعیین کرده؛ تقدیم کن تا 
همه بدانند که شفا یافته‌ای.؛ 


شفای خدمتکار افسر رومی 
وقتی عیسی به شه رکفرناحوم رسید؛ یک افسر 
رومی نزد او آمد و از او خواهش کرد که خدمتکار 
افلیج او راکه در خانه افتاده و از درد بخود می‌پیچید» 


شفا دهد. 
۲ عیسی به او گفت: «بسیار خوب. می‌آیم و او را 
شفا می‌دهم.؛ 


اما افسر در جواب عرض کرد: اسرور من» من 
اینقدر لیاقت ندارم که شما به خانۀ من بيایید. اگر از 
همین جا دستور بفرمایید خدمتکارم خوب خواهد 
شد. من خودم دستورهای افسران ارشد را اطاعت 
می‌کنم» و از طرف دیگر سربازانی نیز زیر دست خود 

ق ۰ . 
دارم که اگر به یکی بگویم "برو" می‌رود و به دیگری 
2 ۰ 2 0 
بگویم بيا می‌آید؛ اگر به خدمتکارم بگویم "فلان 
کار را بکن" می‌کند. می‌دانم اگر شما هم دستور 
بفرمایید. این مرض از بدن خدمتکارم یرون خواهد 
رفت.! 

۳ عیسی از سخنان او حيرت کردا پس رو به 
جمعیت کرد و گفت: «در تمام سرزمین اسرائیل نیز 
چنین ایمانی در کسی ندیده‌ام. ‏ این را به شما بگویم 
که عدهُ زیادی از قومهای غیربهود» مانند این افسر 
رومی» از سراسر دنیا آمده در درگاه خداوند با 
ابراهيم و اسحاق و یعقوب همنشین خواهند شد؛ "و 
بسیاری از یهودیان که می‌بایست به درگاه خداوند راه 
بیابندء بیرون انداخته خواهند شید در جایی که 
تاریکی و گریه و عذاب حکمفرماست.» 

۳ سپس رو به افسر رومی‌کرد و گفت: «به خانه‌ات 
برگرد. مطابق ایمانت» انجام شد.» خدمتکار او همان 
لحظه شفا بافت! 


۹۰۱ 
شفای انواع بیماران 

۲ هنگامی که عیسی به خان پطرس رسید» مادر 
زن پطرس تب کرده و در رختخواب بود. *' اما وقتی 
عیسی دست او راگرفت» تب او قطع شد و برخاست 
و به پذیرایی پرداخت. 

* همان شب. عده زبادی از دیوانگان را نزد 
عیسی آوردند؛ و او با گفتن یک کلمه» تمام ارواح 
ناپاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را 
شفا بخشید. " به این وسیله» پیشگویی اشعیای نبی به 
انجام رسید که: «او ضعفهای ما را برطرف کرد و 
مرض‌های ما را از ما دور ساخت.» 

* وقتی عیسی متوجه شد که جمعیت بزرگی نزد 
او جمع شده‌اند به شا گردانش فرمود تا آماده شوند و 
به کنارۀ دیگر دریاچه بروند. 

۳ درست در همان لحظه؛ یکی از علمای دین 
یهود نزد او آمد و گفت: «استاد؛ به هر قیمتی که شده» 
شما را پیروی خواهم کرد.» 

۲ اما عیسی به او گفت: «رویاه‌ها برای خود لانه 
دارند و پرندگان آشیانه؛ اما من که مسیح هستم» جایی 
برای استراحت ندارم. 

۳ یکی دیگر از مریدانش به او گفت: «آقا» اجازه 
بفرمایید تا زمان فوت پدرم بمانم؛ وقتی او مرد و او را 
دفن کردم خواهم آمد تا شما را پروی نمایم.» 

۳ عیسی به او گفت: الان از من پپروی کن؛ و 
بگذار آنانی که روحشان مرده است. مرده‌های خود 
را دفن کنند.؛ 

۳ آنگاه عیسی و شا گردانش وارد قایق شدند و به 
سمت دیگر دریاچه براه افتادند. "۲ ناگهان دریاچه 
طوفانی شد بطوری که ارتفاع امواج از قایق نیز 
می‌گذشت و آب به داخل آن می‌ریخت. اما عیسی 
در خواب بود. 

شا گردانش به او نزدیک شدند و بیدارش کرده؛ 
فرباد زدند: «استاده به داد ما برسید؛ غرق می‌شویمل؟ 

۴ عیسی جواب داد: ای کم‌ایمانان! چرا 
می‌ترصید؟ سپس برخاست و فرمان داد تا باد و 
طوفان آرام گیرند؛ آنگاه آرامش کامل پدید آمد. 

۲ شا گردان که حیرت و ترس وجودشان را 


۹۲ 


فراگرفته بود» به یکدیگر می‌گفتند: «این چه نوع 
انسانی است که حتی باد و دریا نیز اطاعتش می‌کنند ؟ه 


شفای دیوانه 

وقتی به سرزمین جدری‌ها که در طرف دیگر 
دریاچه بود رسیدند» دو دیوان؛ زنجیری به ايشان 
برخوردند. این دو دیوانه در قبرستان زندگی 
می‌کردند و آنقدر خطرنا ک بودند که کسی جرأت 
نداشت از آن منطقه عبور کند. 

* تا چشمشان به عیسی افتاده شروع کردند به 
فریاد کشیدن که: «ای فرزند خدا با ما چه کار داری؟ 
آیا آمده‌ای تا قبل از وقت» ما را عذاب دهی؟ه 

"۳ از قضا در آن حوالی گلة خوکی می‌چریدند. 
"پس ارواح ناپااک از عیسی خواهش کرده گفتند: 
«اگر می‌خواهی ما را بیرون کنی» ما را به درون جسم 
این خوکها بفرست.» 

" عیسی به آنها گفت: «بسیار خوب بروید.» 

ارواح ناپا ک از وجود آن دو نفر بیرون آمدند و 
داخل خوکها شدند. نا گاه تمام گله» دیوانه‌وار بطرف 
پرتگاه دویدند و خود را به دریاچه انداختند و خفه 
شدند. "خوك چرانها با دیدن این صحنه 
وحشت‌زده به شهر فرار کردند و تمام ماجرا را برای 
مردم نقل نمودند. "" در نتیجه» تمام اهالی شهر بیرون 
ریختند تا عیسی را ببینند» وقتی به او رسیدند از او 
خواهش کردند که از آنجا ببرود و ايشان را بحال 
خودشان بگذارد. 


شفای افلیج 
پس عیسی سوار قابق شد و به شهر خود» 
کفرناحوم که در آن طرف دریاچه بوده 
بازگشت. " ناگهان عده‌ای» پسر افلیجی را که روی 
تشکی دراز کشیده بود نزد او آوردند. وقتی عیسی 
ایمان ایشان را دید به بیما ر گفت: «پسرم: غصه نخورا 
من گناهانت را بخشیدم.» 
۲ بعضی از روحانیون که در آنجا حضور داشتند» 
پیش خود گفتند: « کفر می‌گوید. او خود را خدا 
ساخته است.» 


٩۱ متی‎ 

۲ عیسی که می‌دانست آنها چه فکر می‌کنند. از 
ایشان پرسید: «این چه افکار پلیدی است که به خود 
راه می‌دهید؟ ۵ آیا بخشیدن گناهان آسانتر است با 
شفا دادن مرض؟ ۶ اکنون به شما ثابت می‌کنم که من 
در این دنیاء اختیار بخشیدن گناه را دارم.» آنگاه رو به 
پسر افلیج کرد وگفت: «برخیز و تشکت را جمع کن و 
به خانه برو.» 

۲ پسر از جای خود جهید و به خانه رفت! 

*حاضرین, با دیدن این معجزه. ترسیدند و خدا را 
شکر کردند که چنین قدرتی به انسان داده است. 


یک گناهکار شاگرد عیسی می‌شود 

* عیسی بر سر راه خود به یک باجگیر به نام 
«مَتّیٰ» برخورد» که در محل وصول باج و خراج 
نشسته بود. عیسی به او فرمود: آبیا و مرا پیروی کن!" 
متی فوراً برخاست و همراه او رفت. 

۲ یک روز عیسی و شاگردانش در خانة متی بر 
سر سفرهٌ غذا نشسته بودند. عده‌ای از باجگیران و 
اشخاص بدنام شهر نیز مهمان متی بودند. 

۲ وقتی روحایون این را دیدند» اعتراض‌کنان به 
شاگردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما با این فبیل 
افراد نشست و برخاست می‌کند؟؛ 

1 عیسی در جواب ایشان گفت: «به این دلیل که 
افراد سالم احتیاج به پزشکک ندارند؛ بلکه بیماران به 
پزشک ناز دارند.» "۲ سپس اضافه کرد: «بروید» کمی 
در مورد این آیۀ کتاب آسمانی فکر کنید که 
می‌فرماید: "من از شما هدیه و قربانی نمی‌خواهم» 
بلکه دلسوزی و ترحم می‌خواهم." رسالت من در این 
دنیا این است که گناهکاران را بسوی خدا بازگردانم» 
نه آنانی را که گمان می‌کنند عادل و مقدسنداه 


پرستش درباره روزه 
۲ یک روز شاگردان یحیای تعمید دهنده زد 
عیسی آمده از او پرسیدند: «چرا شا گردان شما مانند 
فریسیان روزه نمی‌گیرند؟ه 
۵ عیسی در جواب گفت: «آبا میهمانان تا زمانی 
که داماد با ايشان است می‌توانند ماتم کنند و روزه 


متی ۱۰ 
بگیرند؟ ولی یک روز خواهد آمد که من از نزد 
دوستانم خواهم رفت. آن زمان» وقت روزه گرفتن 
است. 

۳ «هیچیک از شما به لباس پوسیده» پارچۀ نو 
وصله نمی‌کند» زیرا وصله» لباس را پاره می‌کند و 
سوراخ» گشادتر می‌شود. " و یا کسی شراب را در 
مشک کهنه نمی‌ریزد چون در اثر فشار شراب» 
مشک پاره می‌شود؛ هم مشک از بین می‌رود و هم 
شراب ضایع می‌شود. شراب تازه را باید در مشک 
تازه ربخت» تا هم شراب سالم بماند» هم مشک.» 


عیسی دختری را زنده می‌کند 

* هنوز سخن عیسی تمام نشده بود که سرپرست 
عبادتگاه آن محل سر رسید و او را پرستش کرد و 
گفت: «دخترم همین الان فوت کرد. ولی استدعا دارم 
بيایید و دستتان را بر او بگذارید تا زنده شود.ه 

۳ پس عیسی و شاگردانش بسوی خانۀ او براه 
افشتادند. " در این وقت» زنی که دوازده سال از 
خونریزی داخلی رنج می‌برد» از پشت سر عیسی آمد 
و به گوشة ردای او دست زد؛ ۲۱ چون با خود فکر 
کرده بود که اگر چنین کند؛ بهبود خواهد یافت. 

۲ عیسی برگشت و به او فرمود: «دخترم» غصه 
نخورا ایمانت باعث شفایت شداء آن زن همان لحظه 
بهیود یافت. 

" وقتی عیسی به خانة سرپرست عبادتگاه رسید و 
با گروه نوحه‌خوانها و مردم مضطرب روبرو شد 
""فرمود: «همه بیرون بروید. این دختر نمرده؛ خوابیده 
است!» ** سرانجام وقتی همه بیرون رفتند» عیسی به 
داخل اطاق رفته» دست دختر را گرفت و دختر 
صحیح و سالم از جای خود برخاست. * خبر ایین 
معجزه در سراسر آن نواحی پیچید. 


شفای دو نابینا و یک لال 
۲" وقتی عیسی از خانة آن دختر یرون می‌آمد» دو 
مرد نابینا بدنبال او افتاده فرباد می‌زدند: «ای پسر 
داود پادشاه په ما رحم کن.» 
* آنان با عیسی وارد خانه‌ای شدند که در آن 


1.۳ 
زندگی می‌کرد. عیسی از ايشان پرسید: «آیا ایمان 
دارید که می‌توانم چشمان شما را باز کنم؟» 

گفتند: «بلی آقاء ایمان داریم.؛ 

۳ پس او دست بر چشمان ایشان گذاشت و گفت: 
«چون ایمان دارید» پس شفا بیاییداه 

" ناگهان چشمان ایشان باز شد و توانستند بینند. 
عیسی با تأ کید به ایشان فرمود تا در این مورد به کسی 
چیزی نگویند. ۲۱ اما به محض اینکه از خانه بیرون 
رفتند» به هر که رسیدند ماجرا را بازگو کردند. 

" وقتی از آنجا خارج می‌شدند» عیسی با مردی 
روبرو شد که بخاطر روح ناپاکی که در او بود 
نمی‌توانست تکلم کند. " پس عیسی آن روح ناپاک 
را از او اخراج کرد و زبان او فوراً باز شد. همۀ مردم 
غرق حيرت شدند و گفتند: «هرگز چنین چیزی ندیده 
بودیم.ا 

۳ اما روحانیون گفتند: «او به این دلیل می‌توانند 
ارواح ناپاک را از وجود مردم بیرون کند که رئیس 
ارواح ناپا ک یعنی شیطان در وجود اوست.» 

۳ در آن زمان» عیسی به تمام شهرها و دهات آن 
منطقه رفته» در عبادتگاه‌های بهود تعلیم می‌داد و 
برقراری ملکوت خداوند را به مردم اعلام می‌کرد؛ او 
هر جا می‌رفت» امراض مردم را شفا می‌بخشید. ۴" دل 
او بشدت برای مردم می‌سوخت» زیرا مشکلات 
فراوان داشتند و نمی‌دانستند به کجا بروند و از چه 
کس یکمک بخواهند. آنها مانندگوسفندانی بی چوپان 
بودند. ۷" عیسی به شا گردانش گفت: «محصول زیاد 
است. اما کارگر کم. * پس از صاحب محصول تقاضا 
کنید تا برای جمع‌آوری محصول» کارگران بیشتری 


بکار گیرد.» 


دوازده شاگرد عیسی 
آنگاه عیسی دوازده شاگرد خود را نزد خود 
فرا خواند و به ایشان قدرت داد تا ارواح ناپ اک 
را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند. 
"این است نامهای آن دوازده شا گرد:شمعون (معروف 
به پطرس)» اندریاس (برادر پطرس)» بعقوب (پسر 
زبدی)» یوحنا (برادر یعقوب)» " فیلیپ؛ برتولماه 


۹۴ 
توماء متی (باجگیر معروف)» یعقوب (پسر حلفی)» 
تدی» " شمعون (عضو حزب «فدائیان») و یهودا 
اسخریوطی ( کسی که در آخر به عیسی خیانت کرد). 

* عیسی ایشان را به مأموریت فرستاده» چنین 
گفت: «نزد غیر بهودیان و سامربان نروید» *بلکه فقط 
نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گمشدهُ خدا هستند» 
بروید. "بروید و به ايشان خبر دهید که خداوند 
ملکوت خود را برقرار می‌سازد. * بیماران را شفا 
دهید» مرده‌ها را زنده کنید» جذامی‌ها را شفا دهید» و 
ارواح ناپاک را از وجود مردم بیرون کنید. مفت 
گرفته‌اید» مفت هم بدهید. 

* «پول با خود برندارید» " حتیکوله‌بار وکفش و 
لباس اضافی و چوب‌دستی نیز با خود نبرید. زیرا 
مردمی که به کمکشان می‌شتابید» خوراکک و پوشا ک 
'' وقتی وارد شهر یا 
دهی می‌شوید. سراغ آدم خداشناسی را بگیرید و تا 
روزی که آنجا هستید» در خانة او بمانید. ۲" وقتی 
وارد خانه‌ای می‌شوید. سلام گویید. ۳ اگر آن 
خانواده شایسته باشد برکت سلام شما بىر آن خانه 
قرار خواهد گرفت؛ اگر نباشده برکت به خودتان باز 
خواهد گشت. ۲ اگر اهل خانه‌ای یا شهری شما را راه 
ندادند» گرد و خاک آنجا را نیز به هنگام بازگشت. از 
پایهایتان بتکانید. *' مطمئن باشید که در روز قیامت» 
وضع مردم فاسد سدوم و عموره خیلی بهتر از وضع 
آنان خواهد بود. 

۳ «من شما را همچون گوسفندان در میان گرگان 
می‌فرستم. پس مثل مار» هوشیار باشید و مثل کبوتره 
بی‌آزار. " ولی مواظب باشید» زیرا مردم شما را 
گرفته» به محا کمه خواهند کشید و حتی در عبادتگاه‌ها 
شما را شلاق خواهند زد. " بلی» شما را بخاطر من» 
پیش فرماندهان و پادشاهان خواهند ببرد تا از شما 
بازجویی کنند. و این برای شما فرصتی خواهد بود تا 
دربار؛ من با آنان سخن گویید و ایشان را آگاه 
سازید. 

«وقتی شما را می‌گیرند» نگران نباشید که موقع 
بازجویی چه بگویید» چون کلمات مناسب بموقع به 
شما عطا خواهد شد. ۲ زیرا این شما نیستبد که سخن 


شما را فراهم خواهند ساخت. 


متی / ٠۰‏ 
می‌گویید بلکه روح پدر آسمانی شماست که بوسیلۀ 
شما سخن خواهد گفت. 

" «برادر؛ برادر خود را و پدر» فرزندش را تسلیم 
ایشان را خواهند کشت. "۲ همه بخاطر من از شما 
متنفر خواهند شد. ولی از میان شما کسانی نجات 
خواهند یافت که تا به آخر زحمات را تحمل کنند. 

۳ «هرگاه شما را در شهری اذیت کنند؛ به شهر 
دیگر فرار کنید. قبل از اینکه بتوانید به تمام شهرهای 
اسرائیل بروید من خواهم آمد. "۲ شاگرد از استاد 
خود بزرگتر نیست. ۲۵ شا گرد در سرنوشت استاد خود 
شریکک است و نوکر نیز در سرنوشت اربابش. اگر مرا 
که سرپرست خانه هستم شیطان بگویند چقدر بیشتر 
شما را شیطان خطاب خواهند کرد. *" ولی از آنان که 
شما را تهدید می‌کنند نترسید» زیرا وقت آن خواهد 
رسید که هر حقیقتی آشکار شود؛ توطثه‌های مخفی 
آنان نیز برای همه آشکار خواهد شد. 

۳ «سخنانی که اکنون در تاریکی به شما می‌گویم» 
آنها را در روز روشن به همه اعلام کنید؛ و هر چه در 
گوش شما می‌گویم» از بامها فریاد کنید. 

۳ انترسید از کسانی که می‌توانند فقط بدن شما را 
بکشند ولی نمی‌توانند به روحتان صدمه‌ای بزنند. از 
خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را 
در جهنم هلاک کند. " قیمت دو گنجشک چقدر 
است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون 
اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی‌افتد. "" تمام 
موهای سر شما نیز حساب شده است. ۳۱ پس نگران 
نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشکهای 
دنا ارزش دارید. 

گر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان 
دارد» من نیز از او به نزد پدر آسمانی خود تعریف 
خواهم نمود. ""ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند» 
من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. 

۳ «گمان مبرید که آمده‌ام صلح و آرامش را بسر 
زمین برقرار سازم. نه» من آمده‌ام تا شمشیر را برقرار 
نمایم. "من آمدهام 0 پسر را از پدر جدا کنم» دختر 
را از مادر و عروس را از مادر شوهر. ۲۴ بطوریکه 


متی / ۱۱ 

دشمنان هر کس» اهل خانهٌ خود او خواهند بود. ۱۳۲ گر 
پدر و مادر خود را بي 
من نیستید؛ و اگر پسر و دختر خود رام بیش از من 
دوست بدارید» لایق من نیستید. ۱۳ گر نخواهید 
صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید» لايق من 
نمی‌باشید. 

۰ گر بخواهید جان خود را حفظ کنید. آن را از 
دست خواهید داد؛ ولی اگر جانتان را بخاطر من از 
دست بدهیدء آن را دوباره بدست خواهید آورد. 

هر که شما را بپذیرد» مرا پذبرفته است؛ و کسی 

که مرا پذیرفته در واقع خدایی را که مرا فرستاده» 
پذیرفته است. ۲" هر که پیامبری را بعنوان پیامبر قبول 
داشته باشد» خود نیز پاداش یک پیامبر را خواهد 
گرفت و هر که شخص صالحی را بخاطر صالح 
بودنش بپذیرد؛ پاداش یک آدم صالح را خواهد 
گرفت. "" واگ رکسی به یکی ازکوچکترین شاگردان 
من» بخاطر اینکه شاگرد من است» حتی یک لوان 
آب خن بدهد» او برای این کارش پاداش خواهد 


بیش از من دوست بداریدء لایق 


یافت.» 


سژال یحبی از عیسی 
بس از آنکه عیسی این احکام را به شاگرداتش 
داد» از آنجا به شهرهای مجاور براه افتاد تا در 

آنجا نیز مردم را تعلیم دهد و موعظه کند. 

وقتی بحیی پیغمبر در زندان خبر معجزه‌های 
عیسی را شنید» دو نفر از شاگردان خود را نىزد او 
فرستاد تا از او پپرسند: " «آیا تو همان مسیح موعود 
هستی, یا هنوز باید منتظر آمدن او باشیم؟؛ 

* عیسی در جواب ایشان فرمود: انزد یحی 
بازگردید و آنچه دیدید و شنیدید» برای او بیان کنید 
که ۵ چگونه نابینایان بینا می‌شوند» لنگ‌ها راه 
می‌گردند» مسرده‌ها زنده می‌شوند و فقرا پیغام 
نجاتبخش خدا را می‌شنوند. سپس به او بگویید: 
خوشابحال کسی که به من شک نکند.» 

"وقتی شاگردان یحیی رفتند. عیسی دربارۂ یحبی 
بامردم سخن گفت و فرمود: «آن مرد که برای دیدنش 


۹۰۵ 
به بیابان یهودیه رفته بودید» که بود؟ آیا مردی بود 
سست چون علف» که از هر وزش بادی بلرزد؟ ۲یا 
مردی بود با لباسهای گرانقیمت؟ کسانی که لباسهای 
گرانقیمت می‌پوشند در فصرها زندگی می‌کننده نه در 
بیابان. * آیا رفته بودید پیامبری را ببینید؟ بلی» به شما 
می‌گویم که یحبی از یک پبامبر نیز بزرگتر است. ۲ او 
همان است که کتاب آسمانی درباره‌اش می‌فرماید: 
من رسول خود را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت 

باز کند. 

«مطمئن باشید در جهان تابحال کسی بزرگتر از 
یحیی نبوده است؛ با وجود این» کوچکترین شخص 
در ملکوت خدا از او ببزرگتر است. ۲" از وقتی که 
یحبی به موعظه کردن و سل تعمید دادن شروع کرد 
تابحال ملکوت خداوندی روبه گسترش است و 
مردان زورآور آن را مورد هجوم قرار می‌دهند. 
" زیرا تمام نوشته‌های تورات و پیامبران» از چیزهایی 
خبر می‌دادند که می‌بایست بعداً اتفاق بیفتد» نا اینکه 
یحیی ظهور کرد. ‏ اگر بتوانید حقیقت را قبول کنید» 
باید بگویم که یحبی همان الیاس نبی است که کناب 
آسمانی می‌گوید می‌بایست بیاید. ‏ گوشهایتان را 
خوب باز کنید و به آنچه می‌گویم توجه کنید. 

۴ «و اما به این مردم چه بگویم؟ مانند کودکانی 
هستند که در کوچه‌ها به هنگام بازی» با بی‌حوصلگی 
به همبازیهای خود می‌گویند: " "نه به ساز ما 
می‌رقصید» و نه به نوحۀ ماگریه می‌کنید." ‏ زیا 
درباره یحیی که لب به شراب نمی‌زد و اغلب روزه‌دار 
بود؛ می‌گویید: 'دیوانه است." " اما به مسن که 
می‌خورم و می‌نوشم ایبراد می‌گیرید که پرخور و 
میگسار و همنشین بدکاران و گناهکاران است. اگر 
عاقل بودید چنین نمی‌گفتید و می‌فهمیدید چرا او 
چنان می‌کرد و من چنین.؛ 


سزای بی‌ایمانی 
۳ آنگاه عیسی شروع کرد به توییخ مردم 
شهرهایی که بیشتر معجزاتش را در آنجا انجام داده 
بود؛ ولی ایشان بسوی خدا بازگشت نکرده بودند. او 
فرمود: 


۹.۶ 

۲ «وای بسر تسو ای خورزین و وای بر تو ای 
بیت‌صیدا. اگر معجزه‌هایی که من در کوچه و بازار 
شما آنجام دادم در صور و صیدون فاسد انجام 
می‌دادم امالی آنجا مدتها قبل» از روی خجالت و 
پشیمانی پلاس‌پوش و خاکسترنشین می‌شدند و توبه 
می‌کردند. ۲" مطمئن باشید عاقبتٍ صور و صیدون در 
روز قیامت خیلی بهتر از شما خواهد بود. "ای 
کر ناحوم که سر به آسمان کشیده‌ای» عاقبت به جهنم 
سرنگون خواهی شد چون اگر معجزاتی که من در تو 
کردم در سدوم می‌کردم؛ آن شهر تا بحال باقی مانده 
بود. "۲ مطمثن باش عاقبتِ سدوم در روز قیامت بهتر 
از تو خواهد بود.» 


«پيایید نزد من» 

* در این هنگام عیسی دعاکرد و گفت: ای پدرء 
مالک آسمان و زمین» شکرت می‌کنم که حقیقت را 
از کسانی که خود را دانا می‌پندارند پنهان ساختی و 
آن را به کسانی که همچون کودکانْ ساده‌دلند آشکار 
نمودی. *" بلی ای پدر» خواست تو چنین بود. 

۲ «پدر آسمانی همه چیز را بدست من سپرده 
است. فقط پدر آسمانی است که پسرش را می‌شناسد 
و همینطور پدر آسمانی را فقط پسرش می‌شناسد و 
کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند. " ای 
تمام کسان ی که زیر یوغ سنگین» زحمت می‌کشید نزد 
من آید ومن به شما آرامش خواهم داد. ۳ بوغ 
مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم 
چون من مهربان و فروتن هستم» و به جانهای شما 
راحتی خواهم بخشید. زیرا باری که من بر دوش شما 


می‌گذارم» سیک است. 
کار کردن در روز تعطیل شنبه 


۲ در یکی از آن روزهاء عیسی با شاگردان 

خود از ميان مزرعه‌های گندم می‌گذشت. 
آن روز» شنبه بود و شنبه روز مقدس و تعطیل مذهبی 
بهودیان بود. شا گردان عیسی که گرسنه بودند. شروع 
کردند به چیدن خوشه‌های گندم و خوردن دانه‌های 
آن. 
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" ولی بعضی از فریسی‌ها وقتی این را دیدنده 

اعتراض‌کنان گفتند: «شا گردان تو قانون مذهبی ما را 
می‌شکنند. آنان روز شنبه خوشه می‌چینند.» 

" عیسی به ایشان گفت: «مگر شما در کتاب 
آسمانی نخوانده‌اید که وقتی داود پادشاه و دوستانش 
گرسنه بودند» چه کردند؟ " ايشان وارد خانة خدا 
شدند و نان مقدس را خوردند که فقط کاهنان اجازه 
داشتند بخورند. کار ایشان نیز قانون‌شکنی بود. ۵ آیا 
در تورات موسی نخوانده‌اید که چطور کاهنانی که در 
خانة خدا هستند؛ اجازه دارند حتی در روز تعطیل 
شنبه نیز کار کنند؟ * اما اینک کسی اینجاست که از" 
خانة خدا هم مهم‌تر است. " خدا در کتاب آسمانی 
فرموده است: من گوشت قربانی و هدایای شما را 
نمی‌خواهم. آنچه از شما می‌خواهم این است که 
رحم و محبت داشته باشید. اگر شما معنی این آیۀ 
کتاب آسمانی را می‌دانستید» هیچگاه اینگونه افراد را 
بی‌سبب محکوم نمی‌کردید؛ ^ چون من» یعنی مسیحء 
صاحب اختیار روز شنبه نیز می‌باشم.» 

۱ سپس عیسی به عبادتگاه بهود رفت» و در 
آنجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود. 
فربسی‌ها از عیسی پرسیدند: «آیا شفا دادن در روز 
شنبه از نظر دینی جایز است؟؛ البته آنان این سژال را 
مطرح کردند به این امید که بهانه‌ای بدست آورند و 
دستگیرش کنند. '' ولی عیسی چنین جواب داد: «اگر 
شما فقط یک گوسفند داشته باشید و آن هم روز شنبه 
در گودالی بیفند. آیا چون روز شنبه است برای 
نجاتش» کاری انجام نخواهید داد؟ یقیاً نجاتش 
خواهید داد! " و ارزش انسان چقدر بیشتر از 
گوسفندان است. پس در روز شنبه» انجام کار نیک 
رواست! " آنگاه به آن مرد گفت: «دستت را دراز 
کن.» و وقتی او چنین کرد آن دستش نیز مانند دست 
دیگرش سالم شد. 

۳ از اینرو فریسی‌ها گرد آمدند و توطثه چیدند تا 
عیسی را بگیرند و بکشند. * اما عیسی از نقشة آنان 
باخبر بود. 

وقتی از کنیسه بیرون آمد» عده زیادی بدنبال او 
رفتند. او تمام بیماران ايشان را شفا بخشید؛ " ولی 
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ایشان را قدغن فرمود تا دربارةُ معجزات او با کسی 
سخن نگویند. " و این در واقع؛ پیشگویی اشعیای 
نبی را به انجام رساند. که می‌فرماید: 

* این است بندۂ من که او را برگزیده‌ام. او 
محبوب من است و مايه شادی من. من او را از روح 
خود پر می‌سازم تا قومها را داوری کند. " نه 
می‌جنگد و نه فریاد می‌کشد و نه صدایش را کسی 
می‌شنود. "" شخص ضعیف را از پای درنمی‌آورد و 
امید مردم راء هر قدر نیز که کوچکک باشد از بین 
نمی‌برد. با پروزی خود» به تمام بی‌عدالتی‌ها خاتمه 
خواهد داد» "" و ماه امید تمام قومها خواهد بود. 


تهمت ناروا به عیسی 

۳ سپس دیوانه‌ای را نزد عیسی آوردند که هم کور 
بود و هم لال. عیسی او را شفا داد؛ بطوری که او 
توانست هم سخن بگوید و هم ببیند. "" مردم همه 
تعجب کردند و گفتند: «گویا این عیسی» همان مسیح 
موعود است؟؛ 

۳ ولی هنگامی که خبر این معجزه به گوش 
فربسیان رسید. گفتند: «عیسی به این دلیل می‌تواند 
ارواح ناپاک را از مردم بیرون کند که خودش شیطان 
و رئیس دیوهاست.» 

" عیسی که فکر ایشان را درک می‌کرد؛ فرمود: 
«هر حکومتی که به دسته‌های مخالف تفسیم شود 
نابودی آن حتمی است؛ و همچنین» شهر یا خانه‌ای 
که تفسیم شود برقرار نخواهد ماند. " حال چگونه 
ممکن است شیطان بخواهد شیطان را بیرون کند؟ زیرا 
این کار باعث نابودی حکومتش خواهد شد. ۱۲ گر 
شما معتقدید که من با نیروی شیطانی ارواح ناپاک را 
بیرون می‌کنم» پس هم‌مسلکان شما با چه نیرویی آنها 
را بیرون می‌کنند؟ آنان خودشان جواب این تهمت 

* «ولی اگر من بوسیلة روح خداء ارواح ناپا کک را 
بیرون می‌کنم» پس بداد که ملکوت خداوند در ميان 
شما آغاز شده است. ۲٩‏ کسی نمی‌تواند حکومت را 
از چنگ شیطان بیرون بکشد» مگر اینکه نخست او را 
ببندد. فقط در این صورت می‌شود روح‌های شیطانی 
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را بیرون کرد. "" هرکس به من کمک نمی‌کنده به من 
ضرر می‌رساند. 

۱ « گر کسی حتی به من کفر بگوید و یا گناه 
دیگری مرتکب شود امکان بخشایش او وجود 
دارد؛ اما بی‌حرمتی به روح‌القدس هیچگاه بخشیده 
نخواهد شد نه در این دنیا و نه در آن دنیا. 

۳ «درخت را باید از میوه‌اش شناخت. درخت 
خوب؛ میوهٌ خوب می‌دهد؛ و درخت بده موه بد. 
"ای مارهاء شما که باطنتان اینقدر بد است» چگونه 
می توانید سخنان نیکو و درست بر زبان بیاورید؟ زیرا 
سخنان انسان» نشان دهنده باطن اوست. ۵ از سخنان 
انسان نیک می توان پی‌برد که در باطن او اندوخته‌ای 
نیکو وجود دارد؛ همچنین سخنان انسان بدذات نیز از 
اندوختۀ بد دل او خبر می‌دهد. "این رانیز به شما 
بگویم که برای هر سخن بیهوده» باید در روز داوری 
به خدا جواب بدهید. "۳ پس گفته‌های شماء از حالا 
سرنوشت شما را تعیین می‌کنند» چون بوسیلۀ 
سخنانتان یا تبرئه می‌شوید یا محکوم.» 


علمای دين يهود معجزه می خواهند 

* روزی علمای دین بهود. که عده‌ای فریسی نیز 
در میانشان بودنده نزد عیسی آمدند و از او معجزه‌ای 
خواستند تا ثابت کند که مسیح موعود است. 

۰ اما عیسی به ابشان جواب داد: «فقط مردم 
بدکار و بی‌ایمان طالب معجزات بیشتر می‌باشند. اما 
معجزه دیگری به شما نشان داده نمی‌شود بجز معجزه 
يونس نبی. زیرا همانطور که يونس سه شبانه روز در 
شکم آن ماهی بزرگ ماند» من نیز سه شبانه روز در 
دل زمین خواهم ماند. "" در روز داوری» مردم نینوا 
برضد شما قیام کرده؛ شما را محکوم خواهند نمود؛ 
زیرا ايشان با شنیدن موعظه یونس توبه کردند» ولی 
اکنون که شخصی بزرگتر از يونس در اینجا ایستاده 
است» به او گوش نمی‌دهید. " ملک سبا نیز در روز 
داوری برضد شما ایستاده» شما را محکوم خواهند 
کرد چون او از راه دور برای شنیدن سخنان حکیمانۀ 
سلیمان به سرزمین او آسد» در حالی که اکنون 
شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجا ایستاده است و 
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شما به سخنان او توجهی نمی‌کنید. 

۲۳ این قوم بدکار مثل کسی است که دچار 
روح ناپا کک شده باشد. زیرا وقتی روح ناپاک از وجود 
چنین شخصی خارج می‌شود. برای مدتی به بیابانها 
می‌رود تا جای راحتی پیدا کند. ولی جایی نمی‌یابد و 
دوباره به سراغ آن شخص می‌آید و قلب او را پاک» 
ولی خالی می‌بیند. پس هفت روح خییث‌تر از 
خودش را یافته» با هم وارد وجود آن شخص 
می‌شوند و در آنجا می‌مانند. در نتیجه» وضع این 
شخص بدتر از اولش می‌شود.» 

۳ در همان حال که عیسی در آن خانه این 
سخنان را برای مردم بیان می‌کرد» مادر و برادرانش 
بیرون منتظر او ایستاده بودند. پس یک نفر برای 
عیسی پیغام آورد و گفت: «مادر و برادرانت بیرون» 
منتظر تو می‌باشند.» 

" عیسی گفت: «مادر من کیست؟ برادرانم 
کیستند؟ه "۲ سپس به شا گردانش اشاره کرد و گفت: 
«اینها هستند مادر و برادران من. * هر که از پدر 
آسمانی من اطاعت کند. برادر» خواهر و مادر من 


است.» 
حکایت کشاورز 
۳ ۱ در همان روز» عیسی ازخانه خارج شد و به 
کنار دریا رفت. آد" چیزی نگذشت که عده 


زیادی دور او جمع شدند. او نیز سوار قایق شد و در 
حالیکه همه در ساحل ایستاده بودند» به تعلیم ایشان 
پرداخت. در حین تعلیم» حکایت‌های بسیاری برای 
ایشان تعریف کرد که یکی از آنها این چنین بود: 

« کشاورزی در مزرعه‌اش تخم می‌کاشت. "همین 
طور که تخمها را به اطراف می‌پاشید» بعضی در 
گذرگاه کشتزار افتاد. پرنده‌ها آمدند و آنها را 
خوردند. *بعضی روی خاکی افتاد که زیرش سنگ 
بود. تخمها روی آن خاک کم‌عمق» خیلی زود سبز 
شدند. "ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید» همه 
سوختند و از بین رفتند» چون ریشۀ عمیقی نداشتند. 
"بعضی از تخمها لابلای خارها افتاد. خارها و تخمها 
با هم رشد کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار 
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خارها خفه شد. ^ ولی مقداری از این تخمها روی 
خاک خوب افتاد و از هر تخم سی» شصت و حتی 
صد تخم دیگر بدست آمد. اگ رگوش شنوا دارید» 
خوب گوش دهیداه 

۲ در اين موقع شاگردان نزد او آمدند و از او 
پرسیدند: «چرا همیشه حکایت‌هایی تعریف می‌کنید 
که درکشان مشکل است؟؛ 

" عیسی به ایشان فرمود: «قدرت درک اسرار 
ملکوت خدا فقط به شما عطا شده» و به دیگران چنین 
درکی بخشیده نشده است.» 

۲ سپس به ایشان گفت: «به کسی که دارد باز 
هم داده می‌شود تا آنچه دارد زیاد شود. ولی از 
کسی که چیزی ندارد» آن مقدار کمی هم که دارد 
گرفته می‌شود. به همین دلیل است که من این حکایتها 
را می‌گويم تا مردم بشنوند و ببینند ولی نفهمند. " در 
کتاب اشعیای نبی دربارة این مردم پیشگویی شده که: 
ایشان می‌شنوند ولی نمی‌فهمند» نگاه می‌کنند ولی 
نمی‌بینند. ‏ زیرا فکر ایشان از کار افتاده» گوشهایشان 
سنگین شده و چشمانشان بسته شده است. وگرنه 
می‌دیدند و می‌شنيدند و می‌فهمیدند» و بسوی خدا 
باز می‌گشتند تا خدا آنان را شفا بخشد. 

۳ اما خوشابحال شما که چشمانتان می‌بینند و 
گوشهایتان می‌شنوند. ۷" بسیاری از پیغمبران و مردان 
خدا آرزو داشتند چیزی را که شما می‌بینید» ببینند» و 
آنچه را که می‌شنوید بشنوند» ولی نتوانستند. 

" «اکنون معنی حکایت برزگر را برای شما بیان 
می‌کنم: " گذرگاه کشتزار که تخمها بر آن افتاده دل 
سخت کسی را نشان می‌دهد که گر چه مزد؛ ملکوت 
خداوند را می‌شنود» ولی آن را درک نمی‌کند. در 
همان حال» شیطان سر می‌رسد و تخمها را از قلب او 
می‌رباید. 

۳ «خا کی که زیرش سنکگ بود» دل کسی را نشان 
می دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود فوراً با شادی آن 
را قبول می‌کند» " ولی چون آن را عميقاً درک 
نکرده است. در دل او ریشه‌ای نمی‌دواند و به محض 
اینکه آزار و اذیتی بخاطر ایمانش می‌بیند» شور و 
حرارت خود را از دست می‌دهد و از ایسمان 
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برمی‌گردد. ۳" زمینی که از خارها پوشیده شده بوده 
حالت کسی را نشان می دهد که پیغام را می‌شنود ولی 
نگرانیهای زندگی و عشق به پول» کلام خدا را در او 
خفه می‌کنند» و او نمی تواند خدمت موثری برای خدا 
انجام دهد. ۳ و اما زمین خوب دل کسی را نشان 
می‌دهد که به پیفام خدا گوش می‌دهد و آن را 
می‌فهمد و به دیگران نیز می‌رساند و سی» شصت و 
حتی صد نفر به آن ایمان می‌آورند.» 


در این دنیا. خوبی و بدی با هم رشد 
کنند 


"عیسی مل دیگری به این شرح برای ایشان 
آورد: 

«آنچه در ملکوت خداوند روی می دهد» مانند 
ماجرای آن شخصی است که در مزرعةٌ خود تخم 
خوب کاشته بود. ۵ یک شب وقتی او خواییده بود 
دشمن او آمد و لابلای تخم گندم علف هرز کاشت 
و رفت. * وقتی گندم رشد کرد و خوشه داد؛ علف 
هرز هم با آن بالا آمد. 

۳ «کارگران او آمدند و به او خبر دادند که: آقا» 
این مزرعه که شما تخم خوب در آن کاشتید» پر از 
علف هرز شده است. 

7 «جواب داد: این کار دشمن است. گفتند: 
می‌خواهید برویم علف‌های هرز را از خاک بیرون 
بکشیم؟ 

4 «جواب داد:نه! نها این کاررا نکنید. ممکن است 
هنگام درآوردن آنهاء گندمها نیز از ريشه در بيایند. 
""بگذارید تا وقت درو هر دو با هم رشد کننده آنگاه 
به دروگرها خواهم گفت علف هرز را دسته کنند و 
بسوزانند وگندم را در انبار ذخیره نمایند.» 


ملکوت خدا رشد می‌کند و وسیع 
می‌شود 
۲ عیسی باز مل دیگری برای ایشان آورد: 
«ملکوت خدا ماند دانۀ ریز خردل است که در 
مزرعه‌ای کاشته شده باشد. دانۀ خبردل کوچکترین 
دانه‌هاست؛ باوجود ابن» وقتی رشد می‌کند از تىمام 
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بوته‌های دیگر بزرگتر شده به اندازهُ یک درعت 
می‌شود؛ بطوری که پرنده‌ها می‌آبند و در لابلای 

شاخه‌هایش لانه می‌کنند.؛ 

۳ این مل را نیز گفت: 

«می‌توان آنچه را که در مسلکوت خداوند روی 
می‌دهد» به زنی تشبیه کرد که نان می‌پزد. او یک 
پیمانه آرد برمی‌دارد و با خمیرمایه مخلوط می‌کند تا 
خمیر ور بیاید.؛ 

۳ عیسی برای بیان مقصود خود هميشه از این 
نوع امثال و حکایات استفاده می‌کرد؛ و این چیزی 
بود که انبیاه نیز پیشگویی کرده بودند. پس هرگاه 
برای مردم سخن می‌گفت» می نیز می‌آورد. زیرا در 
کتاب آسمانی پیشگویی شده بود که: «من با مل و 
حکایت سخن خواهم گفت و اسراری را بیان خواهم 
نمود که از زمان آفرینش دنیا تا حال پوشیده سانده 
است.» 

۴ پس از آن» عیسی از نزد جماعت به خانه رفت. 
آنگاه شا گردانش از او تقاضا کردند که معنی حکایت 
گندم و علف هرز را برای ایشان بیان کند. ۷" عیسی 
فرمود: «بسیار خوب. من همان کسی هستم که تخم 
خوب در مزرعه می‌کارد. ۳ مزرعه نیز این دنیاست 
و تخمهای خوب آنانی هستند که پیرو مسلکوت 
خداوند می‌باشند» و علفهای هرز پیروان 
شیطانند. 

دشمنی که علفهای هرز را لابلای گندمها 

شت. شیطان است. فصل درو آخر زمان است؛ و 
دروگرهاء فرشته‌ها می‌باشند. 

"" «همانطور که در این حکایت. علفهای هرز را 
دسته کردند و سوزاندند» در آخر زمان نیز همینطور 
خواهد شد. " من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا 
هر چیزی را که باعث لغزش می‌شود و هر انسان 
بدکاری را از ملکوت خداوند جدا کنند» ۲۳ و آنها را 
در کورة آتش بریزند و بسوزاننده جایی که گریه و 
فشار دندان بر دندان است. ۳ در آن زمان؛ انسانهای 
نیک در ملکوت پدرم خدا؛ همچون خورشید 
خواهند درخشید. اگ رگوش شنوا دارید. خوب گوش 
دهید.؛ 


۹۰ 
چند حکایت دیگر دربار؛ ملکوت 
خداوند 

۳ ملکوت خدا مانند گنجی است که مردی در 
یک مزرعه پیدا کرد و دوباره آن را زیر خاک پنهان 
نمود و از ذوق آن» رفت و هر چه داشت فروخت تا 
پول کافی بدست آوَرّد و آن مزرعه را بخرد و 
صاحب آن گنج شود.؛ 

۳ «ملکوت خدا را می‌توان بگونه‌ای دیگر نیز 
توصیف کرد. یک تاجر مروارید» در جستجوی 
مرواریدهای مرغوب بود. " سرانجام وقتی به 
مروارید با ارزشی دست یافت» رفت و هر چه داشت 
فروخت تا آن را بخرد.» 

۷۲ «باز سی‌توان مسلکوت خدا را اینچنین 
توصیف کرد. ماهیگیران تور ماهیگیری را داخل آب 
می‌اندازند و انواع گوناگون ماهی در تورشان جمع 
می‌شود. سپس آن را به ساحل می‌کشند و ماهیهای 
خوب را از بد جدا می‌کنند و خوبها را در ظرف 
می‌ریزند و بدها را دور می‌اندازند. "۲ در آخر دنیا نیز 
همینطور خواهد شد. فرشته‌ها آمده» انسانهای خوب 
را از بد جدا خواهند کرد؛ '* انسانهای بد را داخل 
آتش خواهند افکند که در آنجا گریه خواهد بود و 
فشار دندانها بر هم. (* درک می‌کنید چه می‌گویم؟» 
شاگردانش جواب دادند: «بلی.» 

۲ آنگاه عیسی ادامه داد: « کسانی که در شریعت 
موسی استادند و حال شاگرد من شده‌اند» از دو گنج 
کهنه و نو برخوردارند. گنج کهنه» تورات است و گنج 
نو انجیل.ه 


همشهریهای عیسی به او ایمان نمی آورند 

۳۳ پس از بیان این حکایات؛ عیسی به شهر 
ناصره بازگشت و در عبادتگاه‌ها به تعلیم مردم 
پرداخت. مردم از این همه حکمت و معجزه‌ای که از 
او می‌دیدند در حيرت افتادند و گفتند: ۵ «چگونه 
چنین امری امکان دارد؟ او پسر یک نجار است. 
مادرش مریم را می‌شناسیم برادرانش نیز بعقوب و 
یوسف و شمعون و یهودا می‌باشند. "* خواهرانش نیز 
همین جا زندگی می‌کنند. پس این چیزها را از کجا 
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نکردند. 
پس عیسی به ایشان گفت: «پيامبر همه جا مورد 
احترام مردم است» جز در وطن خود و بین هموطنان 
خویش.» " از اینری به علت بی‌ایمانی ایشان؛ 
معجزات زیادی در آنجا بعمل نیاورد. 


وحدان ارات هیرودیس پادشاه 

۱۴ وفتی «هیرودیس» پادشاه ازمعجزات عیسی 

اطلاع حاصل کرد " به افراد خود گفت: 
ابی‌شک. این همان یحیای پیامبر است که زنده شده 
و به همین دلیل است که می‌تواند معجزه نماید.» "زیرا 
هیرودیس بنا به اصرار همسرش «هیرودیاه که قبلاً زن 
برادرش «فیلیپ» بود» بحیی را گرفته و در زندان به 
زنجیر کشیده بود " به این علت که یحبی به 
هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش 
خطاست. * هیرودیس نیز قصد داشت یحبی را بکشد 
ولی از شورش مردم می‌ترسید» چون او را نبی 
می‌دانستند. 

"اما در جشن میلاد هیرودیس» دختر همیرودیا 
رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد 
"بطوریکه برای او قسم خورد که هبر چه بخواهد 
برایش انجام دهند. "دختر هیرودیا نیز به توصیة 
مادرش؛ درخواست کرد که سر بحبی در یک سینی 
به او داده شود. 

۲ پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده‌خاطر گشت 
اما چون در حضور همه قسم خورده بود دستور داد 
تقاضای او را بجا آورند. 

" پس در زندان سر یحیی را از تن جدا کردهه 
''در یک سینی آوردند و تفدیم دختر کردند» دختر 
نیز آن را نزد مادرش برد. 

۲ آنگاه شاگردان بحیی آمدند و بدن او رابرده 
بخاک سپردند. و پیش عیسی رفته» جریان را به او 
اطلاع دادند. 

" وقتی عیسی از این امر اطلاع یافت به 
تنهایی سوار قایق شد و به جای دور افشاده‌ای 


رف 
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عیسی جماعت گرسنه را سیر می‌کند 
اما مردم دیدند که عیسی کجا می‌رود. پس از 
دهات خود براه افتاده» از راه خشکی بدنبال او رفتند. 

۳ وقتی عیسی از بیابان باز می‌گشت با ازدحام 
جمعیتی روبرو شد که منتظرش بودند؛ و با دیدن 
ایشان دلش سوخت و بیمارانی را که در بین جمعیت 
بودئد شفا داد. 

۵ عصر آن روز شا گردان نزد او آمده گفتند: 
« کنون دیر وقت است و در این بیابان خوراکک یافت 
نمی‌شود. پس این مردم را مرخص فرما تا به دهمات 
رفته» برای خود نان بخرند.» 

۳ عیسی جواب داد: «لازم نیست بروند. شما به 
ایشان خوراک دهید.» 

۲ با تعجب گفتند: «چگونه ممکن است؟ ما بجز 
پنج نان و دو ماهی» چیز دیگری نداریما» 

عیسی فرمود: «آنها را به من بدهیداه 

۲ سپس به مردم گفت که بر روی سبزه بنشینند» و 
نان و ماهی را برداشت» به آسمان نگاه کرد و از 
خداوند خواست تا آن را برکت دهد. سپس نانها را 
تکه‌تکه کرد و به شا گردانش داد تا به مردم بدهند. 
“همه خوردند و سیر شدند. وفتی خورده نانها ر 
جمع کردند» دوازده سد پر شد. '" فقط تعداد مردها 
در میان آن جماعت» پنج هزار نفر بود. 


عیسی روی دریاچه راه می رود 

"" بلافاصله پس از آن» عیسی به شا گردانش فرمود 
که سوار قایق شده» به آنطرف دریاچه بروند. اما او 
خود همان جا ماند تا مردم را روانة خانه و کاشانه‌شان 
نماید. 

۳ پس از آن» عیسی برفراز ه‌ای رفت تابه دعا 
بپردازد. شب فرا رسید و شاگردانش در دریاچه دچار 
زحمت شدند» زیرا باد مخالف تند بود و قایق پیش 
نمی‌رفت. "اما نزدیکک ساعت چهار صبح» عیسی در 
حالی که روی آب راه می‌رفت. به آنها نزدیکک شد. 
” ایشان از ترس فریاد برآوردند. چون گمان کردند 
که روحی می‌بینند. ۷ اما عیسی بی‌درنگگ ایشان را 
صدا زده گفت: «جرأت داشته باشید» من خودم 


۹۱1 
هستم» نترسید.» "۲ پطرس جواب داد: «ای سَروّر» اگر 
حقیقتاً شمایید دستور فرمایید من هم روی آب راه 
بروم و پیش شما بیایم.» 

*" عیسی فرمود: «بسیار خوب» بیااه 

پس پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب راه 
افتاده» بطرف عیسی رفت. "اما وقتی به اطراف نگاه 
کرد و موجهای بلند را دید به وحشت افتاد و شروع 
کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد: «سَروَرّم» مرا 
نجات دهیداه 

" عیسی فوری دست خود را دراز کرد و او را 
بسیرون کشید و فرمود: «ای کنم‌ایسمان؛ چرا شک 
کردی؟» "" وفتی صوار قایق شدند باد قطع شد. 
"آسایرین که خشکشان زده بود» او را پرستش کرده» 
به پای او افتادند و گفتند: «واقعاً که شما فرزند 
خدایید.» 

"در ساحل «جنیسارت»» وقتی از قایق پیاده 
شدند» *" خبر ورود ایشان بسرعت در شهر پیچید» و 
خبر فرستادند تا بیمارانشان را نزد عیسی آورده» شفا 
بیابند. *" بیماران از او التماس کردند که اجازه دهد 
فقط دست به دامن ردایش بزنند؛ و دست هر کس به 
دامن او می‌رسید» شفا می‌بافت. 


احکام خدا یا آداب و رسوم انسان 
۱۵ در این هنگام عده‌ای از فریسیان و علمای 
دیسن از اورشلیم آمدند تىا عیسی را با 
سؤالات خود به دام بیندازنىد. ایشان سوالی طرح 
کرده» پرسیدند: «چرا شا گردان شما آداب و رسومی 
را که از اجداد ما به ما رسیده است. نادیده می‌گیرند و 
پیش از خوردن غذاء دستهایشان را آب نمی‌کشند؟ه 
" عیسی جواب داد: «چرا خود شما برای ابنکه 
آداب و رسوم گذشتة خود را حفظ کنید» احکام خدا 
را زیر پا می‌گذارید؟ " مثلاً یکی از احکام خدا این 
است که پدر و مادر خود را احترام کنید و هر که پدر 
و مادر خود را ناسزاگوید کشته شود. اما شما به 
مردم می‌گویید: حتی اگر پدر و مادرتان محتاج باشنده 
مبلغی را که باید خرج ایشان کنید» می‌توانید وقف 


۲ 
خانۀ خدا نمایید. پس شما با این قمانونی که وضع 
کرده‌اید» دستور خدا راکه عبارت از احترام به پدر و 
مادر است» زیر پا می‌گذارید. ۲ ای ریا کاران! اشعیای 
بی خوب در حق شما پیشگویی کرد که: *اين مردم 
با زبان خود به من احترام می‌گذارند» اما دلشان از من 
دور است. * عبادت آنان باطل است زیرا رسوم بشری 

را بچای احکام الهی به مردم تعلیم می‌دهند.: 


جه چیز انسان را نجس می‌کند؟ 

" سپس عیسی مردم را نزد خود خواند و فرمود: 
«به سخنان من گوش دهید و سعی کنید درک نمایید. 
'' هیچکس با خوردن چیزی نجس نمی‌شود. چیزی 
که انسان را نجس می‌سازد» سخنان و افکار اوست.» 

۳ در این موقع شاگردانش نزد او آمدند و گفتند: 
افریسی‌ها از گفته‌های شما ناراحت شده‌اند.» 

تشن عیسی جواب داد: «هر نهالی که پدر آسمانی 
من نکاشته باشد» از ريشه کنده می‌شود. پس با آنان 
کاری نداشته باشید. ایشان کورهایی هستند که 
عصاکش کورهای دیگر شده‌اند. پس هر دو در چاه 
خواهند افتاد.» 

* آنگاه پطرس از عیسی خواست تا توضیح دهد 
که چگونه ممکن است انسان چیز ناپاک بخورد و 
نجس نشود. 

۴ عیسی گفت: «آیا شما نیز درک نمی‌کنید؟! 
" آيا متوجه نیستید که آنچه انسان می‌خورد وارد 
معده‌اش شده» و بعد از بدن دفع می‌گردد؟ ۸ اما 
سخنان بد از دل بد بیرون می‌آید و گوینده را نجس 
می‌سازد. "" زیرا از دل بد این فبیل چیزها بیرون 
می‌آید: فکرهای پلیده آدم‌کشی زنا و روابط 
نامشروع» دزدی» دروغ و بدنام کردن دیگران. ""بلی؛ 
این چیزها هستند که انسان را نجس می‌سازند. و نه 
غذا خوردن با دستهای آب نکشیدها» 


ایمان زن کنعانی به عیسی 
۳ عبسی از آنجا بسوی صور و صیدون براه افتاد. 
۳" در آنجا یک زن کنعانی نزد او آمد و التماس‌کنان 
گفت: «ای سرور من ای پسر داود پادشاه» به من 
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رحم کنید! دختر من سخت گرفتار روحی پلید شده 
است. روح» یک لحظه او را راحت نمی‌گذارد.» 

۳ اما عیسی هیچ جوابی به او نداد. تا اینکه 
شاگردان از او خواهش کرده» گفتند: «جوابی به او 
بدهید تا از ما دست کشیده برود چون با ناله‌هایش 
سر ما را به درد آورده است.: 

۳ عیسی فرمود: «خدا مرا فرستاده تا بهودیان را 
کمک نم نه غير بهودیان راء زیرا بهودیان 
گوسفندان گمگشتۀ خدا هستند.» 

۳ آنگاه آن زن جلو آمده» پیش پای عبسی 
بخا ک افتاد و التماس کرد گفت: «آقا؛ خواهش 
می‌کنم به من کمک کنید.» ” عیسی فرمود: «درست 
نیست که نان را از دست فرزندان بگیریم و جلو سگها 
بیندازیم.» 

۳ زن جواب داد: «بلی» حق با شماست؛ ولی 
مگها هم از تکه‌های نانی که از سفرة صاحبشان 
می‌ریزد می‌خورند.» 

" عیسی به او فرمود: «ای زن» ایمان تو عظیم 
است. برو که آرزویت برآورده شد.» همان لحظه 
دختر او شفا یافت. 


شفای انواع امراض 

۳ عیسی از آنجا براه افتاد و به کنار دریای جلیل 
آمد. در آنجا بالای تپه‌ای رفت و بنشست. ۳ آنگاه 
مردم دسته‌دسته آمده لنگان وکوران و افراد زمین‌گیر 
و لال» و سایر بیماران را نزد او آوردند و او همۀ 
ایشان را شفا بخشید. '" چه منظره تماشایی! کسانی که 
در عمرشان یک کلمه حرف نزده بودند؛ با میجان 
سخن می‌گفتند؛ لنگان راه می‌رفتند؛ کسانی که 
زمین‌گیر بودند جست و خیز می‌کردند؛ و آنانی که 
کور بودند با شگفتی به اطراف نگاه می‌کر دندا مردم 
حیرت کرده بودند و جز حمد خدای اسرائیل کاری از 
دستشان بر نمی آمد. 


غذا دادن به ۰ نفر 


در همین وقت» عیسی شاگردان خود را 
فراخواند و به ايشان گفت: «دلم بحال این سردم 


متی ۱۶ 

می‌سوزد. الان سه روز است که با من هستند و دیگر 
چیزی برایشان نمانده تا بخورند. نمی‌خواهم آنها را 
گرسنه به خانه‌هایشان بازگردانم» چون ممکن است در 
راه ضعف کنند.» 

۳ شاگردانش جواب دادند: «ا زکجا می توانیم در 
این بیابان برای این همه مردم نان پیدا کنیم؟» 

۲۳ عیسی پرسید: «چقدر نان دارید؟» جواب دادند: 
«هفت نان و چند ماهی کوچکا؛ 

۳ آنگاه فرمود مردم بر زمین بنشینند. *" سپس 
هفت نان را با ماهی‌ها برداشت» و خدا را شکر نمود؛ 
و بعد آنها را تکه‌تکه کرد و به شاگردانش داد تا به 
مردم بدهند. ۱۳" تمام آن جمعیت؛ که غیر از زنها و 
بچه‌ها؛ چهار هزار مرد در میانشان بوده خوردند و 
سیر شدند؛ و وقتی خورده‌ها را جمع کردند» هفت 
سبد پر شد. 

۳ آنگاه عیسی مردم را مرخص کرد؛ ولی خودش 
سوار قایق شده به ناحیةٌ مجدل رفت. 


درخواست معحزه 
2 روزی فریسیان و صدوقیان که سران مذهبی 
و سیاسی قوم بودند» آمدند تا ادعای عیسی 
را مبنی بر مسیح بودن بیازمایند. به این منظور از او 
خواستند تا معجزه‌ای آسمانی بکند. 

او جواب داد: «شما خوب می‌توانید وضع هوا 
را پیش‌بینی کنید. اگر عصرء آسمان سرخ باشد» 
می‌گویید فردا هوا خوب خواهد بود؛ و اگر صبحء 
آسمان سرخ باشد» می‌گویید که باران خواهد بارید. 
چگونه این چیزها را می‌دانیده اما نمی توانید علائم و 
نشانه‌های زمان‌ها را درک کنید؟ "این قوم گناهکار و 
بی‌ایمان معجز؛ آسمانی می‌خواهند؛ ولی غیر از 
معجزه پونس معجزة دیگری به آنان نشان داده 
نمی‌شود.» این را گفت و از ایشان جدا شد. 

* وقتی به آنسوی دریا رسیدند؛ شا گردان متوجه 
شدند که فراموش کرده‌اند چیزی برای خوردن 
بردارند. * عیسی به ایشان فرمود: «مواظب باشید که 
خود را از خمیرمایهُ فریسی‌ها و صدوقی‌ها دور نگاه 
دارید.ه 


۳ 

۲ شا گردان فکر کردند که گفتة عیسی به این علت 
است که ایشان فراموش کرده‌اند نان بردارند. 

*عیسی فکر ایشان را درک کرد و فرمود: ای 
کم‌ایمانها: چرا اینقدر غصه می‌خورید که نان به همراه 
نیاورده‌اید؟ " آیا هنوز هم نمی‌فهمید؟ آیا فراموش 
کرده‌اید که چطور با پنج نان پنج هزار نفر را سیر 
کردم؟ آن روز چند سبد از خرده‌ها جمع کردید؟ 
یا از یاد برده‌اید که یکبار دیگر با هفت نان» چهار 
هزار نفر را سیر کردم؟ چند سبد از خبرده‌ها جمع 
کردید؟ ۱" پس چگونه باز فکر می‌کنید که من دربار 
نان سخن می‌گویم؟ باز هم می‌گویم: از خمیر مايه 
فریسی‌ها و صدوقی‌ها خود را دور نگه دارید.» 

" بالاخره شاگردان فهمیدند که منظور عیسی از 
«خمیر مایه». همان تعلیمات غلط فرسی‌ها و 
صدوفی‌هاست. 


عقيده پطرس دربار؟ شخصیت عیسی 
" وقتی عیسی به قیصريهُ فبلیپ رسید» از 
شاگردانش پرسید: امردم مرا که می‌دانند؟؛ 

۳ جواب دادند: ابعضی‌ها می‌گویند که شما 
یحیای پیغمبر هستید؛ عده‌ای نیز می‌گویند الیاس یا 
ارمیا و یا یکی از پیغمبران دیگر می‌باشید.» 

* سپس پرسید: «شما مرا که می‌دانید؟ه 

۴ شمعون پطرس جواب داد: «مسیح؛ فرزند 
خدای زندهاه 

۲ عیسی فرمود: «ای شمعون» پسر بوناه 
خوشابحال توا زیرا تو این حقيقت را از انسان 
نیاموختی؛ بلکه پدر آسمانی من این را بر تو آشکار 
ساخته است. ۳ تو پطرس» یعنی "سنگگ" هستی؛ و من 
بر روی این صخره» کلیسای خود را بنا می‌کنم و 
قدرتهای جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود. 
* من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می‌گذارم 
تا هر دری را بر روی زمین ببندی» در آسمان بسته 
شود. و هر دری را بگشایی در آسمان نی کشوده 


صود.ه 
"۲ آنگاه به شا گردانش دستور داد به کسی نگویند 
که او مسیح است. 


۹1۴ 
پیشگویی عیسی درباره مرگ خویش 

۳ از آن پس» عیسی آشکارا به شاگردانش 
می‌گفت که باید به اورشلیم برود؛ در آنجا سران بهود 
او را آزار داده, خواهند کشت؛ اما می‌گفت که روز 
سوم زنده خواهد شد. 

" اما پطرس او را به کناری کشیده» با مخالفت په 
او گفت: «سّرور من خدا نکند که چنین اتفاقی برای 
شما بیفتد.» 

۳ عیسی برگشت و به پطرس گفت: «دور شو از 
من ای شیطان! تو دام خطرنا کی برای من می‌باشی! 
فکر تو فکر بشری است نه الهی.» 

۳ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: «هر که 
می‌خواهد مرید من باشد. باید خود را فراموش کند و 
صلیب خود را برداشته» مرا پیروی کند. " زیرا هر که 
بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند» آن را از 
دست خواهد داد؛ اما کسی که جانش را بخاطر من فدا 
کند آن را دوباره بدست خواهد آورد. ۴ برای شما 
چه فایده‌ای دارد اگر تمام دنیا را داشته باشید» ولی 
زندگی جاوید را از دست بدهید؟ آیا چیزی پیدا 
می‌شود که قدر و قیمتش از زندگی جاوید بیشتر 
باشد؟ ۷" زیرا من با فرشتگان خود در شکوه و جلال 
پدرم خواهم آمد و هر کس را از روی اعمالش 
داوری خواهم کرد. * بعضی از کسانی که در اینجا 
هستنده پیش از مرگ مرا در شکوه ملکوتم خواهند 
دید.» 


شاگردان شکوه مسیح را می بینند 
۱۷ شش روز بعد» عیسی» پطرس و یعقوب و 
برادر او سوحنا را برداشت و برفراز تپه 
بلندی برد. ۲ در آنجاء ظاهر عیسی در مقابل چشمان 
ایشان دگسرگون شد و چهره‌اش چون خورشید 
درخشان گردید؛ و لباسش چنان سفید شد که چشم را 
خیره می‌کرد. 
"ناگاه موسی و الیاس نبی ظاهر شدند و با عیسی به 
گفتگو پرداختند. " پطرس با مشاهد؛ این صحنه» 
بی‌اختیار گفت: «استاد چه خوب شد که ما اینجا 
هستیم. اگر اجازه بدهید» سه سایبان بسازم» یکی برای 
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شماء یکی برای موسی؛ و یکی دیگر برای الیاس» 
*هنوز سخن پطرس تمام نشده بود که ابری 
درخشان بر ایشان سایه افکند و ندایی از آن در رسید 
که: «اینست فرزند عزیز من که از او کاملاً خشنودم. از 
او اطاعت کنید.» 

* با شنیدن این نداء شاگردان بر زمین افتاده از 
ترس لرزیدند. " عیسی نزدیکک شد و دست بر ايشان 
گذاشت و فرمود: «برخیزید» نترسیداه 

* هنگامی که آنان چشمان خود را گشودند» جز 
عیسی کسی را ندیدند. 

* درحالیکه از تپه پایین می‌آمدند» عیسی به ايشان 
دستور داد که پیش از مرگ و زنده شدنش درباره 
آنچه که بالای کوه دیدند به کسی چیزی نگویند. 

۲ شاگردانش پرسیدند: «چرا روحانیان یهود با 
اصرار می‌گویند که قبل از ظهور مسیح؛ الیاس نبی باید 
دوباره ظهور کند؟ه 

'' عیسی جواب داد: «حق با آنهاست. الیاس باید 
بیابد و کارها را روبراه کند. 1 در وافع او آمده است 
ولی کسی او را نشناخت و با او بدرفتاری کردند. حتی 
دید.ه 

۳ آنگاه شاگردانش فهمیدند که عیسی دربارة 
پا سید ومد یی بر گرند 


شفای پسر غشی 

۳ چون از تپه فرود آمدند» با جمعیت بزرگی 
روبرو شدند که منتظرشان بودند. از آن میان» مردی 
آمده» در مقابل عیسی زانو زد و گفت: ۵ «استاد» به 
پسرم رحم کنید؛ او غشی است و حمله‌های سخت به 
او دست می‌دهد؛ بطوریکه خود را در آب و آتش 
می‌اندازد. "من او را نزد شا گردان شما آوردم؛ ولی 
ایشان نتوانستند او را شفا دهند.ه 

۲ عیسی جواب داد: «ای مردم بی‌ایمان و نامطیع! 
تاکی رفتار شما را تحمل کنم؟ او را نزد من بیاورید.» 
* آنگاه عیسی به روح ناپا کی که در وجود پسر بود؛ 
نهیب زد و آن روح بیرون آمد و از آن لحظه» پسر 
بهبود یافت. 
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بعداً شاگردان بطور خصوصی از عیسی 
پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم روح ناپاک را از وجود 
پسر خارج کنیم؟» 

۳ عیسی گفت: «از آن جهت که ایمانتان کم است. 
اگر شما حتی به اندازۂ دانۀ خردل نیز ایمان می‌داشتید» 
می‌توانستید به این کوه بگویید حرکت کند و از شما 
اطاعت می‌کرد. برای کسی که ایمان داشته باشد» هیچ 
کاری غیر ممکن نیست. ۲۱ ولی این نوع روح ناپ اک 
از بدن خارج نمی‌شود مگر با دعا و روزه.» 

۲ در همان روزها که در جلیل بسر می‌بردند» 
عیسی به ایشان گفت: «بزودی من بدست مردم گرفتار 
خواهم شد. ايشان مرا خواهند کشت. اما روز سوم باز 
زنده خواهم شد.» شا گردان با شنیدن این سخن بسیار 


غمگین شدند. 


پرداخت مالیات خانة خدا 

" وقتی به کفرناحوم رسیدنده مأموران وصول 
مالیات خانۀ خدا پیش پطرس آمده؛ از او پرسیدند: 
«آیا استادتان مالیات نمی دهد؟؛ ۵ پطرس جواب داد: 
«البته که می‌دهد.» 

سپس وارد خانه شد تا موضوع را به عیسی بگوید. 
ولی پیش از آنکه سخنی بگوبد» عیسی از او پرسید: 
«پطرس چه فکر می‌کنی؟ آیا پادشاهان جهان از اتباع 
خود باج و خراج می‌گیرند» یا از بیگانگانی که اسیر 
شده‌اند؟» 

۴ پطرس جواب داد: «از بیگانگان.» 

عیسی فرمود: «خوب. پس اتباع از پرداخت باج و 
خراج معافند! ولی بهر حال برای اینکه ایشان را 
نرنجانیم» به ساحل برو و قلابی به آب بینداز و اولین 
ماهی‌ای که گرفتی» دهانش را باز کن؛ سکه‌ای در آن 
پیدا می‌کنی که برای مالیات ما دو نفر کافی است. آن 
را به ایشان بده.» 


مانند بچه‌ها ساده دل باشید 
۱۸ همان لحظه. شاگردان نزد عیسی آمده» 
پرسیدند که کدامیک در ملکوت خدا مقام 
بزرگتری خواهند داشت. 


۹۱۵ 

" عیسی طفل کوچکی را صدا زد و او را به ميان 
شاگردان آورد؛ " و گفت: «نا از گناهانتان دست 
نکشید و بسوی خدا باز نگردید و مانند بچه‌های 
کوچک نشوید» هرگز نخواهید توانست وارد ملکوت 
خدا گردیدا ۲ پس» هر که خود را مبانند این بچۀ 
کوچک فروتن سازد. در ملکوت خداوند بزرگترین 
خواهد بود؛ وه رکه بخاطر من خدمتی به این بچه‌ها 
بکنده در واقع به من خدمت کرده است. "ولی اگر 
کسی باعث شود یکی از این بچه‌های کو چک که په 
من ایمان دارند» ایمان خود را از دست بدهد» بهتر 
است آن شخص سنگ آسیابی به گردن خود ببندد و 
خود را به قعر دریا بیندازد. 

" «وای به حال این دنیا که باعث ممی‌شود مردم 
ایمانشان را از دست بدهند. البته وسوسه هميشه وجود 
دارد» ولی وای بحال کسی که مردم را وسوسه کند. 
"پس اگر دست با پای توه تو را به گناه بکشانده 
قطعش کن و دور بینداز. بهتر است بدون دست و پا 
وارد بهشت شوی تا اینکه با دست و پا به جهنم 
بروی. "و اگر چشمت باعث می‌شود گناه کنی» آن 
را از حدقه درآور و دور بینداز. بهتر است با یک 
چشم وارد بهشت شوی تا اینکه با دو چشم به جهنم 
بروی. 

۳ «هیچگاه این بچه‌های کو چک را تحقیر نکنیده 
چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند که همیشه در 
پیشگاه پدر آسمانی من حاضر می‌شوند. ۷ من 
آمدهام تا گمراهان را نجات بخشم.» 


۳ «اگر مردی صد گوسفند داشته باشد» و یکی از 
گله دور بیفتد وگم شود آن مرد چه می‌کند؟ آیا آن 
نود و نه گوسفند دیگر را در صحرا رها نمی‌کند تا به 
دنبال گوسفند گمشده‌اش برود؟ ۳ بلی» او می‌رود و 
وقتی آن را پیداکرد؛ برای آن یک گوسفند بیشتر شاد 
می‌شود تا برای آن نود و نه گوسفند که جانشان در 
خطر نبوده است. ۳ به همین ترتیب خحواست پدر 
آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از 
دست برود و هلاک شود. 


۹1۶ 


سعی کن با برادرت آشتی کنی 
* «اگر برادری به تو بدی کند برو و خصوصی با 
ا وگفتگو کن و او را متوجة خطایش بساز. اگر سخن 
تو راگوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد؛ برادری 
را باز یافته‌ای. " ولی اگر قبول نکرد» این بار با دو با 
سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان 
تو باشند. " ولی اگر باز هم به گفته‌های شما گوش 
نداد آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار؛ و اگر 
کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود» 
آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. 
"مطمئن باشید که هر چه بر زمین ببندید» در آسمان 
بسته می‌شود» و هر چه در زمین باز کنید در آسمان 
هم باز می‌شود. 
" «اين را نیز به شما می‌گویم که اگر دو نفر از شما 
ایسنجا بر روی زمین دربارة چیزی که از خدا 
می‌خواهید یکدل باشید» پدر آسمانی من آن را به 
شما خواهد داد. "" چون هر جاکه دو یا سه نفر به نام 
من جمع شوند من آنجا در میان آنها هستم.» 


لزوم بخشش 

۲ در این موقع پطرس پیش آمد و پرسید: «استاده 
برادری را که به من بدی می‌کند» تا چند مرتبه باید 
ببخشم؟ آیا هفت بار؟» 

۳ عیسی جواب داد: «نه» هفتاد مرتبه هفت باراه 

۳ «وقایع ملکوت خداوند مانند ماجرای آن 
پادشاهی است که تصمیم گرفت حسابهای خود را 
تصفیه کند. ۴ در جریان این کار یکی از بدهکاران 
را به دربار آوردند که مبلغ هنگفتی به پادشاه بدهکار 
بود. + اما چون پول نداشت فرضش را بپردازده 
پادشاه دستور داد در مقابل فرضش؛ او را با زن و 
فرزندان و تمام دارابی‌اش بفروشند. 

1۴ «ولی آن مرد بر پاهای پادشاه افتاد و التماس 
کرد و گفت: ای پادشاه استدعا دارم به من مهلت 
بدهید تا همة فرضم را تا به آخر تقدیم کنم. 

«پادشاه دلش بحال او سوحت. پس او را آزاد 
کرد و قرضش را بخشید. 

* «ولی وقتی این بدهکار از دربار پادشاه بیرون 
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آمد» فوری به سراغ همکارش رفت که فقط صد 
تومان از او طلب داشت. پس گلوی او را فشرد و 
گفت: زود باش پولم را بده! 

۳ «بدهکار بر پاهای او افتاد و الشماس کرد: 
خواهش می‌کنم مهلتی به من بده تا تمام قرضت را 
پس بدهم. 

اما طلبکار راضی نشد و او را به زندان انداخت 
تا پولش را تمام و کمال بپردازد. 

«وقتی دوستان این شخص ماجرا را شنیدند» 
بسیار اندوهگین شدند و به حضور پادشاه رفته» تمام 
جریان را بعرض او رساندند. ۲۳ پادشاه بلافاصله آن 
مرد را خواست و به او فرمود: ای ظالم بدجنس! من 
بخواهش تو آن قرض کلان را بخشیدم. " آیا حفش 
نبود تو هم به این همکارت رحم می‌کردی» همانطور 
که من به تو رحم کردم؟ 

۳ «پادشاه بسیار غضبنا ک شد و دستور داد او را به 
زندان بیندازند و شکنجه دهند» و تا دینار آخر 
قرضش را نپرداخته» آزادش نکنند. 

۳ «بلی» و این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار 
خواهد کرد اگر شما برادرتان را از ته دل نبخشید.ه 


عیسی دربار؛ طلاق چه می‌گوید؟ 
0 جون عیسی سخنان خود را به پایان رسانده 
از جلیل بیرون آمده» به ناحیه‌ای از بهودیه در 
آنسوی رود اردن رفت. ۲ جمعیت انبوهی نیز بدنبال 
او براه افتادند و در آنجا عیسی بیماران ایشان را شفا 
۳ آنگاه بعضی از فریسیان پیش آمدند تا با بحث و 
گفتگو او را غافلگیر کنند. پس به عیسی گفتند: «آپا 

شما اجازه می‌دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ه 
* عیسی جواب داد: «مگر شما کتاب آسمانی را 
نمی‌خوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در 
آغاز خلفت» پروردگار مرد و زن را آفرید ۶و 
دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای 
همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود بطوری 
که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تنند. هیچ 
انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پپیوسته 
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است؛ جدا کند.» 

"پرسیدند: گر چنین است» چرا موسی فرموده که 
مرد می‌تواند زنش را طلاق بدهد» و کافی است که 
طلاقنامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا 
شود؟؛ 

* عیسی جواب داد: «سوسی چنین گفت زیرا 
می‌دانست شما چقدر سنگدل و بیرحم هستید. اما این 
چیزی نبودکه خداوند در آغاز خلقت در نظر داشت. 
ومن به شما می‌گویم که هر کس زن خود را به هر 
علتی بغیر از علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری 
ازدواج کند» زنا کار محسوب می‌شود.؛ 

۲ شاگردان عیسی به او گفتند: «با این حساب» 
ازدواج نکردن بهتر است!ه 

۲ عیسی فرمود: «هر انسانی نمی‌تواند از ازدواج 
بپرهیزد بلکه فقط کسانی می توانند مجر د بمانند که از 
خداوند کمک خاصی یافته باشند. ۲۲ بعضی بعلت 
نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند؛ بعضی را نیز 
مردم ناقص کرده‌اند و نمی‌توانند ازدواج کنند؛ و 
بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی‌کنند. هر 
که قدرت اجرای این اصل ازدواج را دارد؛ بگذارید 
آن را پذیرد.» 


عیسی و بچه‌ها 

۳ مردم بچه‌های کوچکک را نزد عیسی آوردند تا 
او دست بر سر آنان بگذارد و برای ايشان دعا کنند. 
ولی شا گردانء آنها را برای این کار سرزنش کردند و 
گفتند: «مزاحم نشوید.» 

۳ عیسی فرمود: «بگذارید بچه‌های کوچک نزد 
من آیند و مانع ايشان نشوید. زیرا فقط کسانی که 
مانند این کوچکان باشند؛ از برکات ملکوت خداوند 
برخوردار خواهند شد.» ‏ سپس دست بر سر ایشان 
گذاشت و آنان را برکت داده از آنجا رفت. 


انجام دادن احکام دینی کافی نیست 

۴ در همان روزهاء شخصی نزد عیسی آمد و 
پرسید: «استاد» من چه کار نیکی انجام دهم تا بتوانم 
زندگی جاودانی را بدست آورم؟» 
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۲ عیسی گفت: «چرا از من دربارۂ کار نیک 
می‌پرسی؟ غير از خدا چه نیکویی می‌تواند وجود 
داشته باشد؟ ولی در جوابت باید بگویم که اگر احکام 
خدا را نگاه داری» زندگی جاوید خواهی بافت.» 

* پرسید: «کدام یک از احکام را؟ه 

عیسی جواب داد: «فتل نکن زنا نکن دزدی 
نکن» دروغ نگوء " به پدر و مادرت احترام بگذاره 
دیگران را مانند خودت دوست داشته باش.» 

۳ مرد جواب داد: «من هميشه تمام این دستورها 
را نگاه داشته‌ام. حالا دیگر چه باید بکنم؟ه 

۲ عیسی به او گفت: «اگر می‌خواهی این راه را به 
کمال برسانی» برو و هر چه داری بفروش و پولش را 
به فقرا بده تاگنج تو در آسمان باشد نه بر زمین! آنگاه 
بیا و مرا پیروی کن!؛ "" ولی وقتی مرد جوان این را 
شنید» اندوهگین از آنجا رفت» زیرا ثروت بسیار 


داشت 


۳ آنگاه عیسی به شاگردانش گفت: «این را بدانید 
که ورود یک روتمند به ملکوت خداوند بسپار 
مشکل است. "۲ باز هم می‌گویم» گذشتن شتر از 
سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن ثروتمند به 
ملکوت خدااه 

۵ شاگردان از این سخن حران شده پرسیدند: 
«پس چه کسی در این دنیا می تواند نجات پداکند؟» 
* عیسی نگاهی به ايشان انداخت و گفت: از نظر 
انسان این کار غیر ممکن است. ولی نزد خدا همه چیز 
ممکن است.؛ 

" پطرس گفت: «مااز همه چیز خود دست 
کشيده‌ايم تا به دنبال شما بيايیم. حال چه سودی عاید 
ما می‌شود؟؛ 

* عیسی جواب داد: «وقتی من در آن دنیای 
جدید بر تخت سلطنتم بنشینم» شما شا گردان من نیز 
بر دوازده تخت نشسته» دوازده قبیلة اسرائیل را 
داوری خواهید نمود. *" هر که بخاطر من از برادر و 
خواهر پدر و مادر و فرزند» خحانه و زمین چشم 
بپوشد» صد مرتبه بیشتر خواهد یافت و زندگی جاوید 
را نیز بدست خواهد آورد. "۲ ولی بسیاری که اکنون 
اول هستند»آ خرخواهند شد وکسانی که آخرند» اول.» 


۹۸ 
کارفرمای دلسوز 

۲ «وقایع ملکوت خدا را می‌توان به ماجرای 

صاحب باغی تشبیه کرد که صبح زود بیرون 
رفت تا برای باغ خود چند کارگر بگیرد. ۲ با کارگرها 
قرا رگذاشت که به هر یک» مزد یک روز کامل را 
بدهد؛ سپس همه را به سرکارشان فرستاد. 

" «ساعاتی بعد» بار دیگر بیرون رفت و کارگرانی 
را در میدان دید که بیکار ایستاده‌اند. " پس آنان را نیز 
به باغ خود فرستاد و گفت که هر چه حقشان باشد» 
غروب به ايشان خواهد داد. * نزدیک ظهره و نیز 
ساعت سه بعد از ظهر باز عده بیشتری را به کار 
گمارد. 

* «ساعت پنج بعد از ظهر بار دیگر رفت و چند 
نفر دیگر را پیدا کرد که بیکار ایستاده بودند و پرسید: 
«چرا تمام روز اینجا بیکار مانده‌اید؟ 

۲ «جواب دادند: هیپچکس به ما کار نداد. 

«به ایشان گفت: بروید به باغ من و کار کنید. 

۸ «غروب آن روز» صاحب باغ به سرکارگر خود 
گفت که کارگرها را فرا بخواند و از آخرین تا اولین 
نفر» مزدشان را پردازد. * به کسانی که ساعت پنج به 
کار مشغول شده بودند. مزد یک روز تمام را داد. 
"در آخر» نوبت کارگرانی شد که اول از همه به کار 
مشغول شده بودند؛ ایشان انتظار داشتند بیشتر از 
دیگران مزد بگیرند. ولی به آنان نیز همان مقدار داده 
شد. 

«پس ایشان به صاحب باغ شکایت کرده؛ 
گفتند: به اینها که فقط یک ساعت کار کرده‌اند؛ به 
اندازهُ ما داده‌اید که تمام روز زیر آفتاب سوزان جان 
کنده‌ایم؟ 

۳ «مالکک باغ رو به یکی از ایشان کرده گفت: ای 
رفیق» من که به تو ظلمی نکردم. مگر تو قبول نکردی 
با مزد یک روز کارکنی؟ ۷" پس مزد خود را بگیر و 
برو. دلم می‌خواهد به همه یک اندازه مزد بدهم. 
* آیا من حق ندارم هر طور که دلم می‌خواهد پولم را 
خرج کنم؟ آیا این درست است که تو از سخاوت من 
دلخور شوی؟ 

۳۴ «بلی, اینچنین است که آنانی که اول هستند. 


آ خر می‌شوند و آنانی که آخرند» اول.ه 


آخرین سفر عیسی به اورشلیم 

" در راه اورشلیم» عیسی دوازده شا گرد خود را به 
کناری کشید " و به آنها گفت که در اورشليم چه 
سرنوشتی در انتظار اوست؛ او فرمود: 

«مرا که مسیحم خواهند گرفت و نزد رئیس کاهنان 
و علمای مذهبی خواهند برد و به مرگ محکوم 
خواهند کرد. " آنان نیز مرا به رومی‌ها تحویل 
خواهند داد. ایشان مرا مسخره کرده به صلیب 
خواهند کشید. اما من روز سوم زنده خواهم شد.» 

7 آنگاه مادر یعقوب و یوحناه پسران زبدی» دو 
پسر خود را نزد عیسی آورده؛ او را تعظیم کرد و 
خواهشی از او نمود. 

"" عیسی پرسید: «چه خواهشی داری؟؛ 

آن زن جواب داد: «وقتی در ملکوت خود بر 
تخت ملطنت نشستبد» اجازه بفرمایید یکی از پسرانم 
در دست راست و دیگسری در دست چپ شما 
بنشینند.ا 

" عیسی در جواب او فرمود: «تو نمی‌دانی چه 
می‌خواهی!» سپس رو کرد به یعقوب و یوحنا و از 
ایشان پرسید: «آبا می توانید از جام تلخی که من باید 
بزودی بنوشم» شما نیز بنوشید» یعنی از جام رنج و 
عذاب من؟: 

جواب دادند: «بلی» می‌توانیم.» 

۳ عیسی به ایشان فرمود: «درست است. شما از 
این جام خواهید نوشید. اما من این اختبار را ندارم که 
بگویم چه کسی در دست راست و چپ من بنشیند. 
این جایها برای کسانی نگاه داشته شده که پدرم آنها 
را قبلاً تخاب کرده است.» 

۲ ده شا گرد دیگر وقتی فهمیدند بعقوب و یوحنا 
چه درخواستی کرده‌اند» از آن دو برادر سخت 
رنجیدند. 

* ولی عیسی همه را فرا خوانده» گفت: «در این 
دنیا؛ حکمرانان بر مردم آقایی می‌کنند و روسا به 
زیردستان خود دستور می‌دهند. * ولی شما چنین 
نباشید. اگر کسی از شما می‌خواهد در میان شما از 
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همه بزرگتر باشد» باید خدمتگزار همه باشد؛ " و اگر 
می‌خواهد مقامش از همه بالاتر باشد باید غلام همه 
باشد. " چون من که مسیحم نیامدم تا به من خدمت 
کنند؛ من آمدم تابه مردم خدمت کنم و جانم را در 
راه نجات بسیاری فدا سازم.» 


عیسی به دو کور بینایی می‌بخشد 

۳ وقتی عیسی و شاگردانش از شهر اریحا خارج 
می‌شدند» جمعیت انبوهی به دنبال ایشان براه افتاد. 

" در همین هنگام» دو کور که کنار جاده نشسته 
بودند» چون شنیدند که عیسی از آنجا می‌گذرد 
صدای خود را بلند کرده» فریاد زدند: «ای سَروّر ما» 
ای پسر داود پادشاه» بر ما رحم کنید. 

"۳ مردم کوشیدند ايشان را ساکت سازند» اما آنان 
صدای خود را بلندتر و بلندتر می‌کردند. 

۲ سرانجام وفتی عیسی به آنجا رسید» ایستاد و 
از ایشان پرسید: «چه می‌خواهید برایتان انجام دهم؟ه 

جواب دادند: «سروّر ماه می‌خواهیم چشمانمان باز 
شو داه 

۳ عیسی دلش بحال ایشان سوخت و دست بر 
چشمانشان گذاشت. چشمان ایشان فوری باز شد و 
توانستند ببینند. پس به دنبال عیسی رفتند. 


مسیح برای آخرین بار وارد اورشلیم 


می‌شود 

۱ ۲ عیسی و شا گردانش درنزدیکی اورشلیم» به 

دهکده‌ای به نام بیت‌فاجی رسیدند که در 
دامن کوه زیتون واقع بود. عیسی دو نفر از شا گردان را 
به داخل دهکده فرستاد» ۲ و فرمود: «به محض ورود 
به ده الاغی را با کره‌اش بسته خواهید دید. آنها را باز 
کنید و نزد من بیاورید. ۳اگر کسی علت کار را جویا 
شدء بگویید استاد لازمشان دارد. آنگاه آن شخص 
اجازه خواهد داد.؛ 

۴ با این کار پیشگویی یکی از انبیای دوران 
گذشته جامة عمل پوشید که گفته بود: * «به اورشلیم 
بگویید پادشاه تو می‌آید. او سوار بر کرۂ الاغ» با 
فروتنی میآید.» 


۹4 

* آن دو شاگرد هر چه عیسی گفته بود» بعمل 
آوردند. " ایشان الاغ و کره‌اش را آوردند و لباسهای 
خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. "از 
میان مردم؛ عده‌ای رداهای خود را در مقابل اوه روی 
جاده پهن می‌کردند و عده‌ای هم شاخه‌های درختان 
را بریده» جلو او روی جاده می‌انداختند. 

" مردم از جلو و از پشت سر حرکت می‌کردند و 
فریاد می‌زدند: «خوش آمده‌ای پسر داود پادشاه! 
مبارک باد کسی که به اسم خداوند می‌آید. خدای 
بزرگ او را متبارک سازد.» 

"" وقتی او وارد اورشلیم شد» تمام شهر به هیجان 
آمد. مردم می‌پرسیدند: «اين مرد کیست؟» 

' جواب می‌شنیدند: «او عیسای پیغمبر است از 
ناصرهٌ جلیل.؛ 

۲ در آنجا عیسی به داخل خانة خدا رفت و 
کسانی را که در صحن خانۀ خحدا خرید و فروش 
می‌کردند؛ بیرون نمود و میزهای صرافان و بساط 
کبوترفروشان را برهم زد. 

۳ عیسی به ایشا ن گفت: « کتاب آسمانی می‌فرماید 
که خانة من خانٌ دعاست. ولی شما آن را میعادگاه 
دزدان ساخته‌اید.» 

۳ در همان حال» نابینایان و افلیجان نزد او به خانۀ 
خدا آمدند و او همه را شفا داد. ۱ اما کاهنان اعظم و 
علمای مذهبی نیز این معجزات را می‌دیدند. و 
می‌شنيدند که کودکان فریاد زده» می‌گویند: «حوش 
آمدی» ای پسر داود پادشاهاه ۶ از اینرو به خشم 


. آمده» به عیسی گفتند: انمی‌شنوی این بچه‌ها چه 


می‌گویند؟ه 

عیسی جواب داد: «چراه می‌شنوم! مگر شما هرگز 
کتاب آسمانی را نمی‌خوانید؟ در آنجا نوشته شده که 
حتی بچه‌های کوچک او را حمد و ثنا خواهند 
گفت!» 

۳ آنگاه از شهر خارج شده به بیت‌عنیا رفت و 
شب را در آنجا بسر برد. 


نیروی ایمان 
" صبح روز بعد» وقتی عیسی به اورشلیم باز 
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می‌گشت. گرسنه شد. " کنار جاده درخت انجیری 
دید؛ جلو رفت تا میوه‌ای از آن بچیند. اما جز برگی 
چیز دیگری بر درخت نبود. پس گفت: «دیگر هرگز 
از تو میوه‌ای عمل نیاید.» بلافاصله درخت خشکه 


شد. 
۳ شاگردان بسیار حیرت کرده گفتند: «چه زود 
درخت خشک شدا» 


۳ عیسی به ايشان گفت: «باور کنید اگر شما نیز 
ایمان داشته باشید و شک نکنید. نه فقط این کاره 
بلکه بزرگتر از این نیز انجام خواهید داد. حتی 
می‌توانید به این کوه زیتون دستور بدهید که از جای 
خود کنده شده» به دریا بیفتد» و یقیناً دستور شما اجرا 
می‌شود. " "شما هر چه در دعا بخواهید» خواهید 
یافت» بشرطی که ایمان داشته باشید.» 


عیسی سوالی را با سوال جواب می دهد 

" عیسی دوباره به خانۀ خدا آمد و به تعلیم مردم 
پرداخت. کاهنان اعظم و مشایخ قوم پیش آمدند و از 
او پرسیدند: «با چه اجازه‌ای دیروز تاجرها را از اینجا 
یرون کردی؟ چه کسی به تواین اختیاررا داده است؟» 

" عیسی جواب داد: امن نیز از شما سژالی 
می‌کنم؛ اگر به آن جواب دادید من هم جواب 
سوالتان را خواهم داد. ۲۵ آیا یحیی از جانب خدا 
فرستاده شده بود يا نه؟» 

ایشان با یکدیگر مشورت کردند و به هم گفتند: 
«اگر بگوییم از جانب خدا بود آنگاه به ما خواهد 
گفت که چرا سخنان او را قبول نکردید. ۴ و اگر 
بگوییم از جانب خدا نبود؛ این مردم بر ما هجوم 
خواهند آورد» چون همه یحی را رسول خدا 
می‌دانند.1 

۷ سرانجام گفتند: «ما نمی‌دانیماه 

عیسی فرمود: پس در این صورت من هم به 
سئوال شما جواب نمی‌دهم. 

* اما نظرتان در این مورد چیست؟ 

«مردی دو پسر داشت. به پسر بزرگت رگفت: پسرم» 
امروز به مزرعه برو و کار کن. " جواب داد: من 
نمی‌روم! ولی بعد پشیمان شد و رفت. " پس از آن» 
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به پسر کوچکترش همین را گفت. او جواب داد: 
اطاعت می‌کنم آقا. ولی نرفت. ۲۱ بنظر شماکدام پسر 
دستور پدر را اطاعت کرده است؟ه 
جواب دادند: «البته پسر بزرگتر.» 
آنگاه عیسی منظورش را از این حکایت بیان 
فرمود: «مطمثن باشید گناهکاران و فاحشه‌ها زودتر از 
شما وارد ملکوت خداوند خواهند شد ۳۲ زیرا بحیی 
شما را به توبه و بازگشت بسوی خدا دعوت کرد اما 
شما به دعوتش توجهی نکردید» در حالیکه بسیاری 
از گناهکاران و فاحشه‌ها به سخنان او ایمان آوردند. 
حتی با دیدن این موضوع. باز هم شما توبه نکردید و 
ایمان نیاوردید.» 


حکایت باغبانهای ظالم 

۳« اینک به این حکایت گوش کنید: 

«مالکی تا کستانی ساخت. دورتادور آن را دیوار 
کشیده حوضی برای له کردن انگور ساخت» و یک 
برج هم برای دیدبانی احداث کرد و باغ را به چند 
باغبان اجاره داده و خود به سفر رفت. 

۳ «در موسم انگور چینی» مالک چند نفر را 
فرستاد تا سهم خود را از باغبانها تحویل بگیرد. 
*"ولی باغبانان به ایشان حمله کرده: یکی راگرفتند و 
زدند» یکی را کشتند و دیگری را سنگیاران کردند. 

۳ «مالک عده‌ای دیگر فرستاد تا سهم خود را 
بگیرد؛ ولی نتبجه همان بود. " سرانجام پسر خود را 
فرستاد» با این تصور که آنها احترام او را نگاه خواهند 


داشت. 


^ ولی وقتی باغبانها چشمشان به پسر مالک 
افتاده به یکدیگر گفتند: وارث باغ آمده؛ بیایید او را 
بکشیم و خودمان صاحب باغ شویم. "۲ پس او را از 
باغ بیرون کشیدند و کشتند. 

" «حالا بنظر شما وقتی مالک باغ برگردد؛ ہا 
باغبانها چه خواهد کرد؟» 

" پسران قوم جواب دادند: «حتماً انتقام شدیدی 
از آنان خواهد گرفت و باغ را به باغبانهایی اجاره 
خواهد داد تا بتواند سهم خود را بموقع از ایشان 


1.4 
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5 آنگاه عیسی از ایشان پرسید: (آیا شما هیچگاه 
این آبه را در کتاب آسمانی نخوانده‌اید که: همان 
سنگی که پناها دور انداختند» سنگگ اصلی ساختمان 
شد. چقدر عالی است کاری که خداوند کرده است! 

۳ «منظورم این است که خداوند برکات ملکوت 
خود را از شماگرفته» به قومی خواهد داد که از 
محصول آن» سهم خداوند را به او بدهند. "۲ اگ رکسی 
روی این سنگ بیفتد» تکه‌تکه خواهد شد؛ و اگر این 
سنگگ بر روی کسی بیفتد» او را له خواهد کرد.؛ 

*" وقتی کاهنان اعظم و سران مذهبی متوجه شدند 
که عیسی دربار؛ آنان سخن می‌گوید و منظورش از 
باغبانها در این حکایت» خود آنهاست» * تصميم 
گرفتند او را بکشند. اما از مردم ترسیدند چون همه 


نباید نسبت به ملکوت خداوند بی‌اعتنا 
بود 
۲۲ عیسی برای تشریح ملکوت خداء حکایت 
دیگری بیان کرده» گفت: 

«پادشاهی برای عروسی پسرش جشن مفصلی 
ترتیب داد که چندین روز بطول می‌انجامیدء " و عدۀ 
بسیاری را نیز به این جشن دعوت کرد. وقتی همه چیز 
آماده شد افراد خود را به دنبال دعوت‌شدگان فرستاد 
تا به جشن بیایند. اما هیچکس نیامد! ' پس مجبور شد 
بار دیگر» افرادی را بفرستد و بگوید: عجله کنید چون 
همه چیز آماده است! 

*«ولی مهمانان با بی‌اعتنایی» پوزخندی زدند و هر 
یک به سر کار خود رفتند» یکی به مزرعه‌اش و 
دیگری به محل کسب خودا * حستی بعضی» 
فرستاده‌های پادشاه را زدند و چند نفرشان را نیز 

۲«وقتی خبر به گوش پادشاه رسید. به خشم آمد و 
فوری سپاهی فرستاده» همه آنان را کشت و شهرشان 
را به آتش کشید. * سپس به افراد خود گفت: جشن 
عروسی سر جای خود باقی است. اما مهمانانی که من 


دعوت کرده بودم» لیاقت آن را نداشتند. " حال به 
کوچه و بازار بروید و هر که را دیدید به عروسی 


۹۲۱ 

دعوت کنید. 

"" «پس ایشان رفته» هر که را یافتند» خوب و بده با 
خود آوردند؛ بطوریکه تالار عروسی از مهمانان پر 
شد. '' ولی وقتی پادشاه وارد شد تا به مهمانان خوش 
آمد گوید. متوجه شد یکی از آنان لباس مخصوص 
عروسی را که برایش آماده کرده بودند» به تن ندارد. 

«پادشاه از او پرسید: رفیق» چرا بسدون لباس 
عروسی به اینجا آمدی؟ ولی او جوایی نداشت بدهد. 

۳ «پس پادشاه دستور داد: دست و پایش را 
ببندید و بیرون در تاریکی رهایش کنید تا در آنجا 
گریه و زاری کند. 

" پس ملاحظه می‌کنید که بسیاری دعوت 
می‌شوند. اما برگزیدگان کم هستند.ه 


جواب دندان شکن 

" فریسیان با هم مشورت کردند تا راهی بيابند که 
عیسی را به هنگام بحث به دام بیندازند و مدرکی از 
سخنانش علیه او بدست آورند و دستگیرش کنند. 
"پس تصمیم گرفتند چند نفر از پیروان خود را با 
عده‌ای از هواداران همیرودیس پادشاه» نبزد عیسی 
بفرستند و این سوال را از او بکنند: «استاد» می‌دانیم 
که شما درستکارید و هر چه می‌گویید به آن عمل 
می‌کنید؛ و بدون این که از کسی با کی داشته باشید و با 
به آن چه مردم می‌گویند توجه کنید» حقیقت را 
می‌گویید. حال بفرمایید آیا باید به دولت روم باج 
و خراج داد یا خیر؟» 

عیسی که می‌دانست آنها چه نقشه‌ای در سر 
دارند. جواب داد: ای ریا کاران» با این سژالها 
می‌خواهید مرا غافلگیر کنید؟ "٩‏ یکی از سکه‌هایی را 
که با آن باج و خراج می‌دهید» به من نشان دهید.» به 
او سکه‌ای دادند. 

۳ از ایشان پرسید: «عکس و اسم چه کسی روی 
سکه نقش شده است؟» 

۳" جواب دادند: ؛امپراطور روم.» 

فرمود: «بسیار خوب مال امپراطور را به امپراطور 
بدهید» و مال خدا را به خدا.» 

" جواب عیسی ایشان را مات و مبهوت ساخت؟؛ 


۹۳۲ 
پس او را رها کرده رفتند. 


آیا فیامتی در کار هست؟ 

۳ در همان روز؛ یک دسته از صدوقی‌ها که 
معتقد بودند مرگ پایان زندگی است و قیامتی در کار 
نیست» نزد عیسی آمدند و پرسیدند: ۲۲ «استاد» موسی 
فرموده است که اگر مردی بی‌اولاد فوت شود. برادر 

۳ 2 

آن مرد باید زن او را بگیرد و فرزندان ایشان وارث 
تمام دارایی آن متوفی خواهند شد و نسل او به 
حساب خواهند آمد. *" ما خانواده‌ای را می‌شناختیم 
که هفت برادر بودند. اولی» زنی گرفت و بی‌اولاد 
فوت کرد. بنابراین همسر اوه زن برادر دومی سك 
”این یکی هم بی‌اولاد مرده و آن زن به عقد برادر 
سومی درآمد؛ و به همین ترتیب ادامه یافت و او زن 
هر هفت برادر شد. ۷ در آخر آن زن نیز درگذشت. 
* حال در روز قیامت» آن زن» همسر کدامیک از این 
برادران خواهد بود؟ چون او در واقع زن همه ایشان 

بوده است.ه 

1۹ جواب داد: «سوال شما نشان مے دهد که 

عیسی جوا سو می 

نه از کلام خدا چیزی می‌دانید» نه از قدرت خدا. 
"آزیرا در روز قیامت» انسانها دیگر ازدواج نمی‌کنند 
بلکه مثل فرشتگان آسمان خواهند بود. ۲۱ اما درباره 
روز قیامت» مگر در کتاب آسمانی نخوانده‌اید که 
خدا می‌فرماید: "من هستم خدای ابراهیم» اسحاق و 
یعقوب؟ پس خداء خدای مردگان نیست. بلکه خدای 
زندگان می‌باشد.» 


بزرگترین دستور خدا 

۳ مردم از جواب عیسی بسیار حیرت کردند و 
تحت‌تأثیر قرا رگرفتند. د" اما فربسیان وقتی شنیدند 
که عیسی چه جواب دندان‌شکنی به صدوقیان داده 
است» تصمیم گرفتند خودشان او را در بحث گرفتار 
سشاؤند. 

از اینروه یکی از فریسی‌ها که از علمای دینی بود 
پرسید: *" «استاد» در میان دستورهای مذهبی 
کدامیکک از همه مهم‌تر است؟ه 

۲ عیسی جواب داد: «خداوند را که خدای 
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توست. با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشت 
باش. ۲۲۰۳ این اولین و مهم‌ترین دستور خحداست 
دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایۀ خو 
را دوست بدا به همان اندازه که خود را دوست 
می‌داری. '" تمام احکام خدا وگفتار انبیاه در این دو 
حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجا: 
دهید» در واقع همه را انجام داده‌اید.ه 

۳ در همان حال که فریسیان دور عیسی راگرفت 
بودند» از ايشان پرسید: ۲" «دربارژ مسیح چه فک 
می‌کنید؟ او پسر کیست؟» جواب دادند: «پسر داود 
پیغمبر .0 

۳ عیسی پرسید: پس چرا داود با الهام خدا 
مسیح را خداوند می‌خواند؟ زیرا او در کتاب زبور 
گفته است: "" خدا به خداوند مين گفت: به دست 
راست من بنشین» تا دشمنانت را زیر پایهایت بیفکنم 
چگونه ممکن است داود به پسر خود بگوبد 
«خداونده؟ * ايشان جوابی نسداشتند؛ و بعد از آز 


دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بکند. 


تظاهر به دینداری 

۷۳" آنگاه عیسی خطاب به مردم و شا گردانشر 

فرمود: " «علمای مذهبی و فریسیان بر 
کرسی موسی نشسته‌اند و احکام او را تفسیر می‌کنند 
"پس آنچه به شما تعلیم می‌دهند» بجا آوربد ام 
هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید» زیرا هرگز با 
تعالیمی که می‌دهند» خود عمل نمی‌کنند. "ایشا 
احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شم 
می‌گذارند» اما خودشان حاضر نیستند آنها را بج 
آورند. 

* «هر کاری می‌کننده برای تظاهر است. دعاها و 
می‌بندنده و دامن رداه‌ایشان را عمداً درازتم 
می‌دوزند ۳ جلب توجه کنند و مردم آنان را دیندار 
بدانند. "چقدر دوست می‌دارند که در میهمانیه 
ایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه‌ه 
هميشه در ردیف جلو قرار گیرند. ۲ چه لذتی می‌برنا 
که مردم د رکوچه و خیابان؛ ایشان را تعظیم کنند و با 
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و «استاد» گویند. اما شما چنین القابی را از مردم 
نپذیرید» چون شما یک استاد دارید و همه شما با هم 
برابر و برادرید. * همچنین هیچکس را بر روی زمین 
«پدره نگویید چون شما یک «پدر آسمانی» داریید 
که خداست. '' و نگذارید کسی شما را «پیشوا؛ 
بخواند. چون یک پیشوا دارید که مسیح باشد. 

هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید» بزرگتر 
خواهید بود» زیرا بزرگی در خدمت کردن است. 
"کسی که خود را بزرگ می‌پندارد؛ پست و کوچک 
خواهد شد و کسی که فروتن می‌باشده بزرگ و 
سربلند خواهد گشت. 

۰۲ «وای بحال شماء ای علمای دینی و فریسیان! 
چقدر ریا کارید! نه می‌گذارید دیگران به ملکوت 
خداوند وارد شوند و نه خود وارد می‌شوید. نماز 
خود را عمداً طولانی می‌کنید تا مردم شما را دیندار 
بداننده ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه‌زنان 
بیچاره را می‌خورید. ای دوروها! " وای به حال شما! 
همه جا را زیر پا می‌گذارید تا کسی را پیدا کنید که 
مرید شما شود؛ و وقتی موفق شدید او را دو برابر 
بدتر از خودتان سزاوار جهنم می‌سازید. 

۳ وای به حال شما ای عصاکش‌های کور زیرا 
می‌گویید: اشکالی ندارد کسی به خانة خدا قسم 
بخورد چون می‌تواند قسمش را بشکند؛ ولی کسی که 
به ظرفهای طلایی که در خانۀ خدا هست» قسم بخورد 
باید آن را حتماً وفا کند. " ای نادانان! ای نابینابان! 
کدام مهم تر است. طلا یا خانة خدا که طلا را تقدیس 
می‌کند؟ 

*می‌گویید قسم به قربانگاه را می‌شود شکست» 
ولی قسم به هدیۀ روی قربانگاه را باید حتماً وفا کرد. 
۳ ای احمقهای کور! کدام مهم‌تر است هدیه‌ای که 
روی قربانگاه است یبا خود قربانگاه که هدیه را 
تقدیس می‌کند؟ ""وقتی به قربانگاه قسم می‌خورید؛ 
در واقع به خود قربانگاه و هر چه که برآن است قسم 
می‌خورید؛ "و وقتی به خانۀ خداقسم می‌خوریده به 
خود خانه و به خدایی که در آن خانه هست قسم 
می‌خورید؛ "" و وفتی به آسمان قسم می‌خوریده در 
واقع به تخت خدا و خود خداکه برتخت نشسته است 


arr 
فسم می خورید.‎ 

۳ «وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان 
ریا کارا شما حتی ده بک محصول نعنا و شوید و زیره 
باغچه‌تان را زکات می‌دهیده اما از طرف دیگر 
سهمترین احکام خدا را که نیکویی؛ گذشت و 
صداقت است فراموش کرده‌اید. شما باید ده یک را 
بدهید, ولی احکام مهم‌تر خدا را نیز فراموش نکنید. 
" ای عصاکش‌های کور که پشه را از صافی 
می‌گذرانید ولی شتر را می‌بلعید! 

۳ «وای بحال شما ای علمای دیینی و فریسیان 
ربا کار! چون شما بیرون ظرف را آنقدر تمیز می‌کنید 
تا بدرخشد» ولی داخل ظرف از کتافت ظلم و طمع پر 
ست. ۶ ای فریسی‌های کور؛ اول داخل ظرف را 
تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود. 

۳ «وای بحال شما ای علمای دینی و فریسیان 
ریا کارا شما مانند فبرهای سفید شده‌ای هستید که 
ظاهری زیبا دارند اما داخل آن پر است از 
استخوانهای مردگان و کنافات! ۸ شما می‌کوشيد خود 
را دیندار جلوه دهید» ولی در زیر آن عبای مقدستان» 
دلهایی دارید پر از ریا کاری و گناه. 

۳ «وای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان 
ربا کارا شما برای پامبران که اجدادتان کشتند» با 
دست خود بنای یادبود می‌سازید و قر مقدسینی را 
که بدست آنان کشته شدند» تزئین می‌کنید و 
می‌گویید: اگر ما بجای اجدادمان بودیم» پیامبران را 

۲ اما با این گفته» به زبان خود اعلام می‌دارید که 
فرزندان قاتلان انبیاه هستبد. "شما قدم به قدم از آنان 
پیروی می‌کنید؛ شما در اعمال بد از ایشان پیشی 
گرفته‌اید. "ای مارهای خوش خط و خال! چگونه 
می توانید از مجازات جهنم جان سالم بدر ببرید؟ 

7 «من» انبیا و مردان حکیم و روحانی را بسوی 
شما می‌فرستم؛ و شما بعضی را به دار خواهید کشيد و 
بعضی را در عبادتگاه‌های خود زیر ضربه‌های شلاق 
گرفته» شهر به شهر آواره خواهمید کرد. * به اسن 
ترتیب» خون مردم بی‌گناهی که شهید شده‌انند» به 
گردن شما خواهد بوده یعنی از هابیل معصوم گرفته تا 


۹۴ 
زکریا پسر برخیا که او را در داخل خانۀ خدا» بین 
عبادتگاه و قربانگاه کشتید. ۳ باور کنید گناه تمام این 

کارها به گردن این نسل خواهد بود. 


عیسی خرابی اورشلیم را پیشگویی 
می‌کند 

۳ «ای اورشليم» ای اورشلیم» ای شهری که 
پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی! 
چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همانطو رکه 
مرغ جوجه‌های خود را زیر بال خود می‌گیرد؛ اما تو 
نخواستی. ۳ و حالا خانۀ شما برای شما خراب 
می‌ماند. " اين را نیز به شما بگویم که دیگر مرا 
نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی راکه خدا 
برای شما می‌فرستد بپذیرید.» 


زمانهای اخر 
۲۴ هنگامی که عیسی از خانة خدا خارج 
می‌شد» شا گر دانش آمده» خواستند او را به 

دیدن ساختمانهای گوناگون خانة خدا ببرند. " اما 
عیسی به ایشان گفت: این ساختمانها چنان ویران 
خواهند شد که سنگ روی سنگ باقی نخواهد مانداه 

" ساعاتی بعد» وقتی او در دامنۀ کوه زیتون نشسته 
بود» شا گردانش از او پرسیدند: «اين اتفاق چه زمانی 
خواهد افتاد؟ ما چگونه می‌توانیم بفهمیم که شما کی 
به این جهان باز می‌گردید؟ و کی دنیا به آخر خواهد 
رسید؟» 

" عیسی به ايشان گفت: «مواظب باشید کسی شما 
را فریب ندهد. ۵ چون بسیاری آمده خواهند گفت 
که مسیح هستند و ده زیادی راگمراه خواهند کرد. 
”از دور و نزدیکک خبر جنگها به گوشتان خواهد 
رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگها درگیر خواهند 
شد اما آخر دنیا در آن زمان نیست. 

" «قومها و ممالک جهان با یک‌دیگر به ستیز 
برخواهند خاست. در جابهای مختلف فحطی و 
زمین لرزه روی خواهد داد. ^ ولی اینها پیش درآمد 
بلاهای بعدی است. 

۱ «آنگاه شما را شکنجه داده» خواهند کشت و 
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می‌باشيد. ۱ بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و 
یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد. 
۲"بسیاری برخاسته» خود را نبی معرفی خواهند کرد و 
عدهٌ زیادی را گمراه خواهند نمود. "گناه آنقدر 
ترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سره 
خواهد شد. ۳ اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که 
تا به آخر طاقت بیاورند. 

۳ «سرانجام وقتی مژد؛ انجیل به گوش همه مرده 
جهان رسید و همه از آن باخبر شدند؛ آنگاه دنیا به 
آخر خواهد رسید. 

۳ «پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی 
درباره‌اش نوشته است» ببینید که در جای مقدس بر 
شده است (خواننده خوب توجه کند تا معنی این ر 
بداند) ۶ آنگاه کسانی که در یهودیه هستند با 
تپه‌های اطراف فرار کنند» " و کسانی که روی پشت 
بام می‌باشند» به هنگام فرار حتی برای برداشتن چیزی 
داخل خانه نروند؛ " و همینطور کسانی که در مزرعه 
هستند برای برداشتن لباس به خانه برنگردند. 

۳ «وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشند 
یا طفل شیرخوار داشته باشند. "۲ دعا کنید که فرار شم 
در زمستان یا در روز شنبه که دروازه‌های شهر بست 
است» نباشد. " چون در آن روزها سردم به چناز 
مصیبتی دچار خواهند شد که هیچکس در عمرش 
ندیده است. 

۳ «در واقع اگر خدا آن روزهای سخت راکوتا 
نکند» هیچ انسانی جان سالم بدر نخواهد برد؛ ولو 
خدا محض خاطر ببرگزیدگان خود» آن روزها ر 
کوتاه خواهد کرد. 

۳ «در آن روزها | گر کسی به شما بگوید که مس 
به فلان جا آمده است. با او اینجا یا آنجاست. باور 
نکنید. " چون از این مسیح‌ها و پیغمبران دروغیز 
زیاد خواهند آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد 
بطوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم 
گمراه می‌کردند. ۳۵ من از ابتدا اینها را گفتم تا مواظب 
باشید. 
۳ «پس اگر ببایند و به شما بگویند که مسیح در 
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بیابان دوباره ظهور کرده» به سخنشان اهمیت ندهید؛ و 
اگر بگویند نزد ما مخفی شده باور نکنید. ۷" چون 
آمدن من یعنی مسیح» مانند برق آسمان خواهد بود 
که در یک لحظه از شرق تا غرب راروشن می‌سازد. 
*" هر جا لاشه‌ای باشد» لاشخورها نیز در آنجا جمع 
می‌شوند! 


«در آخر زمان من باز می‌گردم» 

۳ «بعد از آن مصیبتهاء خورشید تیره و تار شده 
ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند 
ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشته‌اند» به لرزه 
درخواهند آمد. 

"هو سرانجام نشانة آمدن من در آسمان ظاهر 
خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند 
گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در ميان 
ابرهای آسمان؛ با قدرت و شکوهی خیره کننده 
می‌آیم. ۲۱ و من فرشتگان خود را با صدای بلند 
شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا ا زگوشه و کنار 
زمین و آسمان گرد آورند. 

۲ «حال از درخت انجیر درس بگیرید. هر وقت 
شاخه‌های آن جوانه می‌زند و برگگ می‌آورد 
می فهمید که تابستان بزودی فرا می‌رسد. "همین 
طور نیز وقتی تمام این نشانه‌ها را ببینید» بدانید که 
پایان کار بسیار نزدیکک شده است. 

۳" «مطمئن باشید این نسل خواهد ماند و همه اینها 
را به چشم خود خواهد دید. 

سمان و زمین از بین خواهد رفت. اما کلام 
من تا ابد باقی خواهد ماند. ۴ اما هیچکس نمی داند 
چه روزی و چه ساعتی دنا به آخر خواهد رسید» 
حتی فرشتگان هم نمی‌داننده فرزند خدا نیز از آن 
بی‌خبر است. فقط پدرم خدا آن را می‌داند. 

۲ «در آن زمان؛ مردم دنیا سرگرم عیش و 
نوش مسهمانی و عروسی خواهند بود» درست 
همانطور که در زمان نوح قبل از آمدن طوفان بودند. 
"در آن وقت کسی باور نمی‌کرد که واقعاً طوفانی در 
کار باشد» تا آن که طوفان آمد و همه آنان را ببرد. 
آمدن من نیز چنین خواهد بود. 


۹۳۵ 

۳ «آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار 
می‌کنند» یکی برده شده» دیگری خواهد ماند؛ *واز 
دو زن که خانه‌داری می‌کنند؛ یکی برده شده» دیگری 
خواهد ماند. "" پس آماده باشید چون نمی‌دانید 
خداوند شما چه روزی باز می‌گردد. 

¥ گر صاحب خانه می‌دانست که دزد در چه 
ساعتی می آید» بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد 
خانه‌اش شود. "" به همان ترتیب» شما نیز برای آمدن 
ناگهانی من» همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید. 

۵ «آيا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند 
هستید؟ آیا می‌توانید از اهل خانة من مواظبت کنید و 
به ایماندارانم هر روز خوراک دهید؟ ۶ خوشابحال 
شما اگر وقتی باز می‌گردم» شما را در حال انجام 
وظیفه ببینم. "" من اختیار تمام دارایی خود را به چنین 
خدمتگزاران وظیفه شناسی خواهم سپرد. 

" «ولی اگر شما خدمتگزاران بی‌وفایی باشید و 
بگویید: خداوندمان به این زودی نمی‌آید؛ ۱" و به 
همقطارانتان ظلم کنید و به عیاشی با میگساران 
بپردازید» ۰ آنگاه در لحظه‌ای که انتظار نداریده 
خداوندتان خواهد آمد» * و شما را به سختی تنبیه 
خواهد کرد و به سرنوشت ریا کاران دچار خواهد 
ساخت و به جایی خواهد انداخت که گریه و ناله و 
فشار دندان بر دندان باشد.ه 


آماده و هشیار باشید 

۲۵ «وقایم ملکوت خدا شبیه مساجرای آن ده 

دختر جوانی است که ندیمه‌های عروسی 
بودند. این ندیمه‌ها چراغهای خود را روشن کردند تا 
به پیشواز داماد بروند. "دد 
عاقل بودند» در چراغهای خود روغن کافی ریختند تا 
ذخبره داشته باشند؛ اما پنج تن دیگر که نادان بودند» 
روغن کافی نريختند. 

4" «چون آمدن داماد بطول انجامید» ندیمه‌ها را 
خواب در ربود. اما در نیمه‌های شب. در اثر سروصدا 
از خواب پریدند: داماد می‌آید! برخیزید و به 
پیشوازش بروید! ر 

«ندیمه‌ها فورا برخاستند و چراغهای خود را 


" پنج تن از این ندیمه‌ها که 
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آماده کردند. پنج دختری که روغن کافی نیاورده 
بودند» چون چراغهایشان خاموش می‌شد. از پنج 

دختر دیگر روغن خواستند. 

۲ «ولی ایشان جواب دادند: اگر از روغن خود به 
شما بدهیم» برای خودمان کفایت نخواهد کرد. بهتر 
است بشتاب بروید و برای خودتان بخرید. 

۳ «ولی وقتی آنان رفته بودند» داماد از راه رسید و 
کسانی که آماده بودند؛ با او به جشن عروسی داخحل 
شدند و در بسته شد. 

۲ «کمی بعد آن پنج دختر دیگر رسیدند و از 
پشت در فریاد زدند: آقاء در را باز کنید! 

۲ ما جواب شنیدند: بروید! دیگر خیلی دير شده 
است! 

۳ «پس شما بیدار بمانید و آساده باشید چون 
نمی‌دانید در چه روز و ساعتی من باز می‌گردم.؛ 


در کار خداوند کوشا و وفادار باشید 

۳ «ملکوت آسمان را می‌توان با این حکایت نیز 
تشسریح کرد مسردی عسزم سفر داشت. پس 
خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه‌ای داد 
تا در غیاب اوء آن را بکار بیندازند. 

۳ «به هر کدام به اندازه توانایی‌اش داد: به اولی 
بنج کیسۀ طلاء به دومی دو کیسة طلا و به سومی یک 
کیسۀ طلا. سپس عازم سفر شد. " اولی که پنج کیسۀ 
طلاگرفته بود» بی‌درنگ مشغول خرید و فروش شد 
و طولی نکشید که پنج کیسۀ طلای دیگر هم به دارایی 
او اضافه شد. "۲ دومی هم که دو کیسه طلا داشت» 
همین کار راکرد و دو کیسه طلای دیگر نیز سود برد. 

۳ «ولی سومی که یک کیسۀ طلا داشت» زمین را 
کند و پولش را زیر سنگ مخفی کرد. 

۳ «پس از مدتی طولانی» ارباب از سفر برگشت و 
خدمتگزاران خود را برای تصفیُ حساب فرا خواند. 

۰" «شخصی که پنج کیسه طلاگرفته بوده ده کیسة 
طلا تحویل داد. ۲۱ ارباب به او گفت: آفرین» آفرین! 
حال که در این مبلغ کم درستکار بودی» مسئولیتهای 
بزرگتری به تو خواهمم سپرد. بیا و در شادی من 
شریک شو. 
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۲۲ سپس آن که دو کیسه گرفته بود جلو آمد و 
گفت: آقا؛ شما دو کیسة طلا داده بودید؛ دو یس 
دیگر هم سود آورده‌ام. 

۳ «اربابش به او گفت: آفرین! تو خدمتگزار 
خوب و باوفایی هستی. چون در اين مبلغ کم امانت 
خود را نشان دادی» حالا مبلغ بیشتری به تو می‌دهم. 
یا و در شادی من شریک شو. 

۳ «آنگاه آخری با یک کیسه جلو آمد و گفت: 
آقاء من می‌دانستم که شما آنقدر مرد سختگیری 
هستید که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشته‌اید 
انتظار محصول دارید. پس» از ترسم پولتان را زیر 
سنگ مخفی کردم تا مبادا از دست برود. بفرمایید این 
هم پول شما. 

۴ «ارباب جواب داد: ای آدم تنبل و بیهوده! اگر 
تو می‌دانستی که من آنقدر سختگیر هستم که حتی از 
زمینی که چیزی در آن نکاشته‌ام انتظار محصول 
دارد» ۲" پس چرا پولم را لااقل نزد صرافان نگذاشتی 
تا بهره‌اش را بگیرم؟ ۲۸ سپس اضافه کرد: پول این مرد 
را بگیرید و به آن شخص بدهید که ده کیسه طلا دارد. 
" چون کسی که بتواند آنچه که دارد خوب بکار 
ببرد» به او باز هم پیشتر داده می‌شود. ولی کسی که 
کارش را درست انجام ندهد» آن را هر چقدر هنم 
کوچک باشد از دست خواهد داد. ۰" حالا این 
خدمتگزار راکه به درد هیچ کاری نمی‌خورد بگیرید 
و در تاریکی بیندازید» تا در آنجا از شدت گریه 
دندانهایش را بر هم بفشارد.؛ 


روز داوری 

۲۱ «هنگامی که من؛ مسیح موعود؛ با شکوه و 
جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بيایم» آنگاه بر 
تخت باشکوه خود خواهىم نشست. ۲۲ سپس تمام 
قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من 
ایشان را از هم جدا خواهم کرد همان طور که یک 
چسوپان گوسفندان را از بزها جدا می‌کند؛ 
"گوسفندها را در طرف راستم قرار می‌دهم و بزها را 
در طرف چپم. 

۲ «آنگاه بعنوان پادشاه؛ به کسانی که در طرف 
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راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم! 
بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانې 
برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده 
بود. ۳۵ زیرا وقتی من گرسنه بودم» شما به من خورا کف 
دادید؛ تشنه بودم به من آب دادید؛ غریب بودم» مرا 
به خانهةتان بردید؛ ۳ برهنه بودم» به من لباس دادید؛ 
بیمار و زندانی بودم به عیادتم آمدید. 

۲ نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت: خداونداه 
کی گرسنه بودید تا به شما خوراکک بدهیم؟ کی تشنه 
بودید تا به شما آب بدهیم؟ "کی غریب بودید تا 
شما را به منزل ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم؟ 
* "کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بياییم؟ 

""«آنگاه به ایشان خواهم گفت: وقتی این خدمتها 
را به این برادران من می‌کردید؛ درواقع به من 
می‌نمودید. 

سپس بکسانی که درطرف چپ من قرار دارند 
خواهم گفت: ای لعنت شده‌هااز اینجا بروید وبه آتش 
ابدی داخل شویدکه برای شیطان وارواح شیطانی 
آماده شده است. " زیرا گرسنه بودم و شما به من 
خورا ک‌نداد بد؛ تشنه بودم ویمن آب ندادید؛ 2۳۳ یب 
بودم و یمن جاندادید؛ برهنه بودم و مرا نپوشانیدید؛ 
بیمار و زندانی بودم و شما به ملاقاتم نیامدید. 

۳ «جواب خواهند داد: خداونداه کی شماگرسنه و 
تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا 
خدمتی به شما بکنیم؟ 

۳ «در جواب خواهم گفت: وقتی به کوچکترین 
برادران من کمک نکردید» در واقع به من کمک 
نکردید. 

کا «و این اشخاص به کیفر ابدی می‌زسند ولی 
نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست.» 


آخرین روزهای زندگی عیسی در این 
دئیا 
۳۶ چون عیسی سخنان خود را با پایان رساند» 
به شاگردانش گفت: «همانطو رکه می‌دانید» 
دو روز دیگر عید پسَح آغاز می‌شود. در اين عید مرا 
دستگیر کرد بر صلیب خواهند کشت.» 


av 
در همین وقت» روحانیون و مشایخ قوم در خانۀ‎ " 
قیافا»کاهن اعظم گرد آمدند» "و با یکدیگر مشورت‎ 
کردند که با چه حیله‌ای عیسی را دستگیر کرد‎ 
بکشند؛ *ولی تصمیم گرفتند این کار را به هنگام عید‎ 
نکنند تا آشوبی براه نیفتد.‎ 

* اما عیسی به بیت‌عنیاه به خانةٌ شمعون که قبلاً 
جذامی بود؛ رفت. "سر سفره» زنی با یک شیشه عطر 
گرانبها وارد شد و عطر.را بر سر عیسی ريخت. 

*" شا گردانش وقتی این عمل را دیدند اوقاتشان 
تلخ شد و گفتند: «حیف از این عطر که تلف شد. او 
می‌توانست آن را به قیمت خوبی بفروشد و پولش را 
به فقرا بدهد.» 

"" عیسی که می‌دانست به یکدیگر چه می‌گویند؛ 
فرمود: «چرا از این زن ایراد می‌گیرید؟ او خدمت 
بزرگی به من کرد. " فقرا همیشه دور و بر شما هستنده 
ولی من هميشه با شما نمی‌باشم. "' این زن در واقع با 
ریختن عطر روی من؛ بدن مرا برای دفن آماده کرد. 
" باور کنید در هر نفطةُ جهان که انجیل موعظه شود 
خدمتی نیز که این زن به من کرد ذ کر خواهد شد.» 

۳ آنگاه یهودا اسخریوطی که یکی از دوازده 
شاگرد عیسی بود نزد کاهنان اعظم رفت * و گفت: 
«چقدر به من می‌دهید تا عیسی را به شما تحویل 
دهم؟» آنان سی سک نقره به او دادند. * از آن 
هنگام» او بدنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را به 
ایشان تسلیم کند. 


آخرین شام عیسی با شاگردان 

۲ روز اول عید که طی آن همه یهودیان نانهای 
غیر فطیر را از خانه‌های خود دور می‌کردند» فرا 
رسید. شا گردان عیسی نزد او آمده» پرسیدند: «شام 
مخصوص عید راکجا آماده کنیم و بخوریم؟» 

۳ او در جواب گفت که به شهر نزد فلان شخص 
رفته» بگویند: «اسناد مسا می‌گوید وقت من رسیده 
است. و من و شاگردانم در منزل شما شام خواهیم 
خورد.» ۱ شا گردان اطاعت کردند و شام را در آنجا 
تدارک دیدند. 


۰ ۲۱۰ 


شب. وقتی عیسی با دوازده شا گرد خود سر 


۹۸ 
یز می‌نشست به ايشان گفت: دیکی از شما به من 
خیانت می‌کند.» 

۳ همه از این سخن غمگین شدند» و هر یک با 
اندوه زیاد پرسیدند: «آیا من این کار را خواهم کرد؟؛ 

۳ او جواب داد: «آنکه دستش را اول با دست من 
بسوی بشقاب دراز کرد همان کسی است که به من 
خیانت می‌کند. " البته من بابد مطابق پیشگویی‌ها 
رحلت کنم» اما وای بحال کسی که مرا به مرگ تسلیم 
کند. بهتر بود که اصلاً این شخص بدنیا نمی آمد.» 

۳ یهودا نیز از او پرسید: «استاد» آیا آن شخص 
منم؟ه عیسی جواب داد: «بلی» خودت گفتی!؛ 

۳ وقتی شام می‌خوردند» عیسی یک تکه نان 
برداشت و شکر نمود؛ سپس آن را تکه‌تکه کرد و په 
شا گردان داد و فرمود: «بگیرید بخوریده این بدن من 
است.» ۷" پس از آن؛ جام را برداشت و شکر کرد؛ و 
به آنها داده» فرمود: «هر یک از شما از این جام 
بنوشید. " چون این خون من است که با آن» اين 
پیمان جدید را مهر می‌کنم. خون من ريخته می‌شود 
تاگناهان بسیاری بخشیده شود. " این سخن مرا 
فراموش نکنید: من دیگر از این محصول انگور 
نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در 
ملکوت پدرم بنوشم.» 

۳ پس از آن» سرود مخصوص عید را خواندند و 
بسوی کوه زیتون رفتند. 

" آنگاه عیسی به ايشان فرمود: «امشب همه شما 
مرا تنها می‌گذارید. چون در کتاب آسمانی نوشته 
شده که خدا چوپان را می‌زند و گوسفندان گله 
پرا کنده می‌شوند. "" ولی پس از آن که زنده شدم» به 
جلیل خواهم رفت و شما را در آنجا خواهم دید.» 

۳ پطرس گفت: «اگر همه شما را تنها بگذارنده 
من از کنار شما دور نخواهم شد.؛ "۲ عیسی به او 
گفت: «باور کن که همین امشب. پیش از آنکه 
خروس بخواند» تو سه بار مرا انکار کرده» خواهی 
گفت که مرا نمی‌شناسی!» 

۳" ولی پطرس گفت: «حتی اگر لازم باشد» با شما 
خواهم مرد؛ ولی هرگز شما را انکار نخواهم کرداه 
بقیه شاگردان نیز چنین گفتند. 
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آخرین دعا در باغ جتسیمانی 

” پس عیسی ایشان را به بیشه‌ای آورد که آن را 
جتسیمانی می‌نامیدند. او به ایشان فرمود: «بنشینید و 
منتظر باشید تا من کمی دورتر رفته» دعاکنم.» 
" پطرس و دو پسر زبدی یعنی یعقوب و یوحنا را نیز 
با خود برد. در حالیکه غم و اندوه تمام وجود او را 
فروگرفته بود "۳ رو به ايشان کرد و گفت: «من از 
شدت حزن و غم در آستانة مرگ می‌باشم. شما 
اینجا بمانید و با من بیدار باشید.» 

۳" سپس کمی دورتر رفت و بر زمین افتاد و چنین 
دعا کرد: «پدر اگر ممکن است. این جام رنج و 
عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلکه 
به خواست تو.» 

۲ آنگاه نزد آن سه شا گرد برگشت و دید که در 
خوابند. صدا زد:«پطرس نتوانستی حتی یک ساعت با 
من بیدار بمانی؟ "" بیدار بمانید و دعا کنید تا وسوسه 
بر شما غلبه نکند. روح انسان می‌خواهد آنچه درست 
است انجام دهده اما طبع بشر ی او ضعیف است.» 

"۳ باز ایشان را گذاشت و رفت و چنین دعا کرد: 
«پدرء اگر ممکن نیست این جام از مقابل من برداشته 
شود» پس آن را می‌نوشم. آنچه خواست توست 
بشود.» 

" باز برگشت و دید که درخوابند» چون پلکهای 
ایشان سنگین شده بود. " پس برای بار سوم رفت و 
همان دعا را کرد. 

* سپس نزد شا گردان بازگشت و گفت: «حالا 
دیگر بخوابید و استراحت کنید... اما نه» حالا زمان آن 
است که در چنگ بدکاران گرفتار شوم. *"برخيزید و 
برویم. نگاه کنید» این هم شا گرد خائن مناه 


دستگیری و محاکمهٌ عیسی 
" سخن عیسی هنوز به پایان نرسیده بود که بهوداه 
از راه رسید. همراه او عده‌ای با شمشیر و چوب و 
چماق نیز آمده بودند. آنان از سوی سران قوم بهود 
فرستاده شده بودند. ‏ شا گرد خائن به همراهان خود 
گفته بود: اه رکه را ببوسم» همان است؛ او را بگیرید.» 
۳ پس بهودا مستقیم بسوی عیسی رفت وگفت: 
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«سلام استادا» و صورت استاد خود را بوسید. 

عیضی گفنت: «دوست من کار خود را زودتر 
انجام بده!؛ پس آن عده جلو رفتند و عیسی را 
گرفتند. 

'* در این لحظه یکی از همراهان عبسی شمشیر 
خود را کشید و با یک ضربه؛ گوش غلام کاهن اعظم 
را برید. 

"* عیسی به او فرمود: «شمشیرت را غلاف کن. هر 
که شمشیر بکشد؛ با شمشیر نیز کشته خواهد شد. 
""مگر نمی‌دانی که من می‌توانم از پدرم درخواست 
کنم تا در یک لحظه هزاران فرشته به کمک ما 
بفرستد؟ "*ولی اگر چنین کنم» پیشگویی‌های کتاب 
آسمانی دربارٌ سن چگونه جامۀ عمل خواهند 
پوشید؟ه 

* آنگاه رو به آن عده کرد و گفت: «مگر من دزد 
فراری هستم که با چوب و چماق و شمشیر به سراغم 
آمده‌اید؟ من هر روز در برابر چشماتان در خانه خدا 
بودم و به مردم تعلیم می‌دادم؛ چرا در آنجا مرا 
نگرفتید؟ ۶ بلی» می‌بایست اینطور می‌شد» چون تمام 
ایسن وفایع را انبیاه در کتاب آسمانی پیشگویی 


کرده‌اند.» 
در این گیرودار؛ تمام شا گردان؛ او را تنهاگذاشته؛ 
فرار کر دند. 


پس آن گروه» عیسی را به خانۀ قیافاء کاهن 
اعظم بردند. در آنجا تمام سران يهود جمع بودند. 
*در ضمن» پطرس هم از دور به دنبال عیسی می آمد 
تا وارد حیاط خانۀ کاهن اعظم شد و کنار سربازان 
نشست تا ببیند بر سر عیسی چه می‌آید. 

۲ کاهنان اعظم» و در واقع» تمام اعضای شورای 
عالی يهود جمع شده بودند و به دنبال شاهدانی 
می‌گشتند که به دروغ به عیسی تهمت بزنند تا بتوانند 
به مرگ محکومش کنند. ۱*۰ ولی با این که چند نفر 
را بافتند و آنان نیز شهادت دروغ دادند» ولی سخنان 
ایشان با هم یکی نبود. 

سرانجام دو نفر را پیدا کردند که می‌گفتند: «ایین 
مرد می‌گفت من می‌توانم خان خدا را خراب کنم» و 
آن را ظرف سه روز باز بنا نمایم.» 


۹۳۹ 

" آنگاه کاهن اعظم برخاست و به عیسی گفت: 
اخوب. چه می‌گویی؟ آبا آنچه می‌گویند صحت 
دارد؟» ۶۳ ولی عیسی خاموش ماند. 

کاهن اعظم به او گفت: «به نام خدای زنده از تو 
می‌خواهم جواب بدهی. آیا تو مسیح؛ فرزند خدا 
هستی با نه؟» 

۳" عیسی جواب داد: «بلیء هستم؛ و یک روز مرا 
خواهید دید که در دست راست خدا نشسته‌ام و بر 
ابرهای آسمان به زمین باز می‌گر دم.» 

۵ زا گهان کاهن اعظم لباس خود را درید و 
فریاد زد: « کف رگفت! کفر گفت! دیگر چه احتیاجی به 
شاهد داریم؟ همه شنیدید چه گفت! چه رأی 
می‌دهید ؟1 

همه فریاد زدند: دم رگ! مرگ !۲ 

¥ آنگاه به صورتش آب دهان انداخته» او را 
زدند. بعضی نیز به او سیلی زده» * با ریشځند 
کسی تو را زد؟» 

اما پطرس هنوز در حياط نشسته بود که یکی از 
کنیزان کاهن اعظم نزد او آمد و گفت: «به گمانم تو نیز 
همراه با عیسای جلیلی بودی!؛ 

"" ولی پطرس در حضور همه منکر شد و گفت: 
«من اصلاً از گفته‌هایت سر در نمی آورم!ه 

۳ اندکی بعد؛ در کنار در» کنیز دیگری به او 
برخورد و به آنانی که در آنجا بودند گفت: این مرد 
نیز با عیسای ناصری بود.؛ 

۳ پطرس دوباره انکار کرد» و حتی این بار قسم 
خورده گفت: امن اصلاً این مرد را نمی‌شناسم.» 

" ولی کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند 
پیش پطرس آمده به او گفتند: «نو حتماً یکی از 
شا گردان او هستی» چون لهجه‌ات جلیلی است!» 

۳" پطرس این بار شروع کرد به لعنت کردن و قسم 
خوردن و گفت: «من اصلا این مرد ۳ نمی شناسم.» 

درست در همین هنگام خروس بانگ زد "و 
پطرس گفتةُ عیسی را بخاطر آورد که گفته بود: «پیش 
از اينکه خروس بخواند» تو سه بار مرا انکار خواهی 
کرد.» پس بیرون رفت و زارزار گریست. 


r 
عیسی جانش را برای نجات مردم فدا‎ 
می‌کند‎ 
چون صبح شد. کاهنان اعظم و سران قوم»‎ ۲۷ 

با یکدیگر مشورت کردند تا راهی بیابند که 
عیسی را بدست مقامات رومی از میان ببرند. " پس 
عیسی را دست بسته به پیلاطوس» فرماندار رومی» 
تحویل دادند. 

۳ اما پهودای خائن؛ وقتی دید که عیسی به مرگ 
محکوم شده است. از کار خود پشیمان شد و سی 
سکه نقره‌ای را که گرفته بود» نزد کاهنان اعظم و سران 
قوم آورد تا به ایشان بازگرداند. 

"او به آنان گفت: «من گناه کرده‌ام چون باعث 
محکومیت مرد بیگناهی شده‌ام.: 

آنان جواب دادند: «به ما چه!ه 

*پس او سکه‌ها را در خانة خدا ریخت و برون 
رفت و خود را با طناب خفه کرد. *کاهنان اعظم 
سکه‌ها را از روی زمین جمع کردند و گفتند: «شریعت 
ما اجازه نمی‌دهد پولی را که برای قتل پرداخت شده» 
در بیت‌المال خان خدا بگذاریم» 

" بنابراین» پس از بحث و مشورت. قرار بر این شد 
که با آن پول قطعه زمینی را بخرند که کوزه گرها از 
خاکش استفاده می‌کردند» و از آن زمین بعنوان 
قرستان خارجی‌هایی استفاده کنند که در اورشلیم 
فوت می‌شدند. به همین دلیل آن قبرستان تا به امروز 
نیز به «زمین خون» معروف است. "این واقعه» 
پیشگویی ارمیای نبی را به انجام رساند که فرموده 
بود: «آنها سی سکه نقره یعنی قیمتی را که مردم 
اسرائیل برای او تعیین کرده بودند برداشتند» ۳ واز 
کوزه گرها زمینی خریدند همانطور که خداوند به من 
فرموده بود.ه 

۲ در این هنگام عیسی را به حضور پیلاطوس» 
فرماندار رومی آوردند. فرماندار از او پرسید: «آیا تو 

عیسی جواب داد: «همینطور است که می‌گویی.» 

۲ آنگاه کاهنان اعظم و سران قوم یهود اتهامات 
متعددی بر او وارد ساختند» اما او هیچ جواب 
نمی‌داد. 


متي / ۲۷ 

۳" پس پیلاطوس به او گفت: «نمی‌شنوی چه 
می‌گویند؟ه 

" اما عیسی همچنان خاموش بود» به طوری که 
سکوت او فرماندار را نیز به تعجب واداشت. 

* و رسم فرماندار این بود که هر سال در عید 
پسح» یک زندانی را به خواست مردم آزاد کند. * در 
آن سال» زندانی مشهوری به اسم باراباس در زندان 
بود. ۲۷ وقتی مردم آن روز صبح اجتماع کردند؛ 
پیلاطوس به ایشان گفت: « کدامیکک از این دو نفر را 
می‌خواهید برایتان آزاد کنم: باراباس یا عیسی را که 
آمسیح" شماست؟» " چون خوب می‌دانست که سران 
قوم یهود عیسی را از روی حسادت؛ بسخاطر 
محبوییتش در میان مردم دستگیر کرده بودند. 

۳ در همان هنگام که پیلاطوس جلسه دادگاه را 
اداره می‌کرد؛ همسرش برای او پیغامی فرستاده؛ 
گفت: با این مرد بی‌گناه کاری نداشته باش» چون 
دیشب بخاطر او خوابهای وحشتنا ک دیده‌ام.» 

""کاهنان اعظم و مقامات قوم يهود از این فرصت 
استفاده کردند و مردم را واداشتند که از پیلاطوس 
آزادی باراباس و اعدام عیسی را بخواهند. ۲۲ پس 
فرماندار دوباره پرسید: « کدامیکک از این دو نفر را 
می‌خواهید برایتان آزاد کنم؟؛ مردم فریاد زدنند: 
باراباس رااه 

۳" پیلاطوس پرسید: پس با عیسی که مسیح 
شماست چه کنم؟» 

مردم یک صدا فریاد زدند: «مصلویش کن!؛ 

۳" پیلاطوس پرسید: «چرا؟ مگر چه گناهی کرده 
است؟ 

ولی باز فریاد زدند: «اعدامش کن! اعدامش کن اه 

۳ وفتی پیلاطوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و 
حتی ممکن است شورشی به پا شود» دستور داد کاسۀ 
آبی حاضر کردند» و در مقابل چشمان مردم دستهای 
خود را شست و گفت: «من از خون این مرد» بری 
هستم؛ هر اتفاقی بیفتد شما مسئولیدا» 

جمعیت فریاد زدند: «حونش به گردن ما و 
فرزندان ما باشداه 

*"پس پیلاطوس» باراباس را برای ایشان آزاد کرد. 


متی ۲۷ 
سپس به سربازان دستور داد عیسی را شلاق بزنند و 
بعد او را بر روی صلیب اعدام کنند. 

" سربازان ابتدا عیسی را به حیاط کاخ فرماندار 
بردند و تمام سریازان دیگر را به دور او جمع کردند. 
* سپس لباس او را در آوردند و شنل ارغوانی 
رنگی بر دوش او انداختند» ۲٩‏ و تاجی از خارهای 
بلند درست کردند و بر سرش گذاشتند» و یک چوب» 
به نشانه عصای سلطنت. بدست راست او دادند و 
پیش او تعظیم می‌کردند و با ریشخند می‌گفتند: 
«درود بر پادشاه یهوداه " پس از آن» به صورتش 
آب دهان انداختند و چوب را از دستش گرفته» بر 
سرش زدند. 

۳" پس از اينکه از مسخره کردن او خسته شدند» 
شنل را از دوشش برداشته» لباس خودش را به او 
پوشانیدند» و او را بردند تا اعدام کنند. ۳ در راه به 
مسردی از اهالی فیروان وافع در شمال آفریقا 
برخوردند که اسمش شمعون بود. او را وادار کردند 
صلیب عیسی را دنبال او بسرد. " وقتی به محلی به 
نام جل‌جتا (به معنی «جمجمة سره) رسیدند» 
آسربازان به او شرایی مخلوط به مواد مخدر دادند تا 
درد را احساس نکند؛ اما وقستی آن را چشید» 
نخواست بنوشد. 

* سربازان» پس از مصلوب کردن اوه بر سر 
تقسیم لباسهایش قرعه انداختند. *" سپس همانجا در 
اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند. "این 
نوشته را نیز بالای سر او بر صلیب نصب کردند: «اين 
است عیسی؛ پادشاه بهود.» 

* همان صبح دو دزدرانیزدردوطرف او دار زدند. 
٩‏ هرکس از آنجا رد می‌شد» سرش راتکان می‌داد 
و با ریشخند می‌گفت: «تو که می‌خواستی خانة خدا را 
خراب کنی و در عرض سه روز باز بسازی! اگر واقعاً 
فرزند خدایی ازصلیب پایین بیا و خودرا نجات بده.ه 

۲ کاهنان اعظم و سران قوم نیز او را مسخره 
کرده» می‌گفتند: «دیگران را نجات می‌داد ولی 
نمی تواند خود را نجات دهد! تو که ادعا می‌کردی 
پادشاه بهود هستی» چرا از صلیب پایین نمی آیی تا به 
تو ایمان آوریم؟ تو که می‌گفتی به خدا توکل داری و 


۹۳۱ 
فرزند او هستی! پس چرا خدا نجاتت نمی‌دهد؟ه 

۳ حتی آن دو دزد هم به او دشنام می‌دادند. 
ن روز از ظهر تا سه بعد از ظهر تمام دنیا تاریک 
شد. 

۳ نزدیک به ساعت سهء عیسی فریاد زد گفت: 
«ایلی ایلی لما سَبَفتَنی»» یعنی اخدای من خدای من 
چرا مرا تنها گذاشته‌ای؟ه 

۲" بعضی که آنجا ایستاده بودند؛ تصور کردند که 
الیاس نبی را صدا می‌زند. ‏ یکی از آنان دوید و 
ظرفی از شراب ترشیده را بر سر یک چوب گذاشت 
و نزدیک دهان او برد تابنوشد. ۳ ولی دیگران 
گفتند: «کاری نداشته باش! بگذار ببینیم آیا الیاس 
می آید او را نجات دهد یا نه؟» 

"* آنگاه عیسی ناله دیگری برآورد و جان سپرد. 
۲ در آن لحظه» ناگهان پرده خانه خدا که در مقابل 
مقدس‌ترین جایگاه قرار داشت» از سر تا پا دو پاره 
شد و چنان زمین لرزه‌ای رخ داد که سنگها شکافته, 
"و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین خدا که مرده 
بودند زنده شدند؛ ۳* و بعد از زنده شدن عیسی» از 
قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیاری ایشان را دیدند. 

" سربازانی که در پای صلیب عیسی بودنده با 
فرماند خود از این زمین لرزه و رویدادها وحشت 
کردند و گفتند: «حتماً این مرد فرزند خدا بود.؛ 

* عده‌ای از زنان که عبسی را خدمت می‌کردند و 
به دنبال او از جلیل آمده بودند» در آنجا حضور 
داشتند و از دور ناظر واقعه بودند. *۵ در بین ایشان 
مریم مجدلیه؛ مریم مادر یعقوب و یوسف» و مادر 
یعقوب و یوحنا پسران زبدی دیده می‌شدند. 

" هنگام غروب؛ مردی ثروتمند به نام یوسف که 
اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود ** به حضور 
پپلاطوس رفت و از او جسد عیسی را خواست. 
پیلاطوس دستور داد جسد را در اختیار او قرار دهند. 
**یوسف جسد راگرفت و در کتان پا کی پیچید. :"و 
در مقبره‌ای که بتازگی برای خود از سنگ تراشیده 
بود» جای داد. سپس سنگی بزرگ در مقابل قبر قرار 
داد و رفت. ۱" مریم مجدلیه و آن مریم دیگر هر دو 
آنجا بودند و نگاه می‌کردند. 


زو 

صبح روز بعده که شنبه بود» کاهنان اعظم و 
فریسیان نزد پیلاطوس رفتند ۳* وگفتند: «قربان» به یاد 
داریم که آن فریبکار وقتی زنده بود یک بار گفت: 
"من پس از سه روز زنده می‌شوم." ۳" پس خواهش 
می‌کنیم دستور فرمایید قبر را تا سه روز زیر نظر داشته 
باشند» تا شا گردانش نتوانند بیایند و جسد او را بدزدند 
و ادعا کنند که او زنده شده است!اگر موفق به این کار 
شدند» وضع بدتر از اول می‌شود.» 

۵ پیلاطوس گفت: «چرا از محافظین خانة خدا 
استفاده نمی‌کنید؟ آنان خوب می‌توانند از قبر 


محافظت کنند.» 
۶ پس رفتند و سنگ در قبر را مهر کردند و 
نگهبان گماشتند تا کسی به قر نزدیکک نشود. 


عیسی زنده می‌شود 
۲۸ شنبه به هر حال گذشت. یکشنبه صبح زود» 
مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به سر قبر 


" نا گهان زمین لرزۂ شدیدی رخ داد» زیرا یکی از 
فرشتگان خداوند از آسمان پایین آمده بسوی سنگگ 
قبر رفت و آن را به کناری افکند و بر آن نشست. 
"صورت فرشته می‌درخشيد و لباسش مثل برف سفید 
بود. " نگهیانان با دیدن او بشدت ترسیده» لرزان 
شدند و همچون مرده» بی‌حرکت بر زمین افتادند. 

* فرشته به زنان گفت: «نترسید! می‌دانم به دنبال 
عیسای مصلوب می‌گردید؛ ۶او اینجا نیست! همانطور 
که خودش گفته بود؛ زنده شده است. جلو بیایید و 
جایی که جسد او را گذاشته بودند» به چشم خود 
ببینید. "و حالا زود رفته» به شا گردانش بگویید که او 
زنده شده است و به جلیل می‌رود تا ایشان را در 
آنجا ببیند. فراموش نکنید این پیغام را به آنمان 
بر سانید.» 

* زنان با عجله از قبر خارج شدند و در حالیکه هم 


متی / ۲۸ 
می‌ترسیدند و هم خوشحال بودند» فوری بسراغ 
شاگردان رفتند تا پیغام فرشته را به ایشان بدهند. " در 
همان حال که می‌دویدند» ناگهان عیسی را در مقابل 
خود دیدند! 

او گفت: «سلام!ه زنها به پایهای او افتادند و او را 
پرستش کردند. 

عیسی به ایشان فرمود: انترسید! بروید به 
برادران من بگویید که هر چه زودتر به جلیل بروند تا 
مرا در آنجا بیشد.» 

۲ زنان هنوز به شهر نرسیده بودند» که چند نگهیان 
از سر قبر خود رابه شهر رساندند و به کاهنان اعظم 
جریان را گفتند. 


۱۳ ۲ 


تمام سران قوم يهود جمع شدند و تصمیم 
گرفتند به نگهبانان رشوه بدهند تا بگویند وقتی که در 
خواب بودند» شا گردان عیسی جسد او را شبانه 
دزدیدند. "' در ضمن» به نگهبانان گفتند: «اگر این 
موضوع به گوش فرماندار برسد» ما جوابش را 
خواهیم داد.» 

* نگهبانان رشوه راگرفتند و خبر دروغ را شایع 
کردند» بعطوری که هنوز هم که هنوز است یهودیان 
این قصه را باور می‌کنند. 

۶ پس یازده شا گرد عیسی به جلیل رفتند و بر 
کوهی که عیسی گفته بوده گرد آمدند. ۷" وقتی عیسی 
را در آنجا دیدند» او را پرستش کردند» ولی بعضی از 
ایشان شک داشتند که او همان عیسی باشد. 

" آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «نمام 
اختیارات آسمان و زمین به مین داده شده است. 
پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و 
ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید 
دهید؛ "و به ايشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را 
که به شما داده‌ام» اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جاکه 
بروید» حتی دورترین نقطه دنیا باشد» من هميشه 
همراه شما هستم!» 


هنگامی که عیسی از شهر به شهر و ده به ده می‌گشت تا کسانی را که زبر دردهای زندگی 
می‌نالیدنده آسایش و آرامش بخشد» مرفس نوجوانی بیش نود. ولی پس از چندی او با 
شا گرد معروف عیسی؛ پطرس آشنا شد و او را در رساندن خر خوش عیسی به مردم 
همراهی کرد. مرقس با الهام دوح خدا زندگی خستگی نابذ بر عیسی را در ابن انجیل با زبانی 
زنده تعریف می کند. در این کتاب عیسی را می‌بینبم که دلش برای همه می‌سوزد؛ و بقدری 
سرگرم خدمت به خلق است که فرصت عذا خوردن بیدا نمی‌کنده و سرانجام با فار جان 
خود آزادی واقعی رابرای مردم ستمدیده و خمیده در زير بار گناه به ارمخان می آورد. 


ظهور نحات دهده 

ا زندگی عجیب عیسی مسیح, فرزند خداه 

این چنین آغاز می‌شود: 

" خدا به زبان اشعیای نبی خبر داده بود که فرزند 
خود» مسیح را به این جهان خواهد فرستاد» و شخصی 
را نیز پیش از اوگسیل خواهد داشت تا مردم جهان را 
برای آمدن او آماده سازد. " اشعیا نوشت که این 
پیشرو مسیح» در بیابان خشکک و سوزان زندگی 
خواهد کرد و مردم را بسوی زندگی خداپسندانه 
هدایت خواهد نمود تا برای آمدن مسیح خداوند 
آماده باشند. 

"این شخص همان یحیای پیامبر بود که در بیابان 
زندگی می‌کرد و به مردم می‌گفت: «توبه کنید و غسل 
تعمید بگیرید تا به همه نشان دهید که از گناهانتان 
دست کشیده‌اید. آنگاه خدا از سر تقصیراتتان خواهد 

شت و شما را خواهد بخشید.» * مردم از شهر 
اورشلیم و از تمام سرزمین یهودیه به آن بیابان 
می‌شتافتند تا سخنان او را بشنوند. آنان به اعمال و 
رفتار بد خود اعتراف می‌کردند و از یحی در رود 
اردن غسل تعمید می‌گرفتند. لباس یحیی از پشم شتر 
و کمربند او از چرم و خوراکش نیز ملخ و عسل 


صحرایی بود. ۲ او به مردم چنین می‌گفت: «برودی 


شخصی خواهد آمد که از من خیلی بزرگتر است» 
آنقدر که من حتی لیاقت خدمتگزاری او را ندارم. 
من شما را با آب غسل تعمید می‌دهم» ولی او شما را 
به روح‌القدس تعمید خواهد داد.» 

" یکی از همان روزهاء عیسی از شهر ناصره» واقع 
در ایالت جلیل؛ نزد بحیی رفت و از او در رود اردن 
تعمید گرفت. ‏ همنگامی که عیسی از آب بیرون 
می آمد» دید که آسمان باز شد و روح‌القدس به شکل 
کبوتری فرود آمد و بر او قرار گرفت» " و ندایی از 
آسمان در رسید و گفت: «تو فرزند عزیز من هست که 
از تو بسیار خشنودم.» 

۲ بلافاصله بعد از این رویداد روح خداه 
عیسی را به بیابان برد. در آنجا چهل روز تنها ماند. 
فقط حیوانات وحشی با او بودند. در این مدت شیطان 
او را وسوسه می‌کرد؛ اما فرشتگان از او مراقبت 
می‌نمودنك. 


آغاز خدمت عیسی 
" مدتی بعد» پس از آنکه یحیی بدستور 
هیرودیس پادشاه زندانی شد. عیسی به ایالت جلیل 
آمد تا پیام خدا را به مردم برساند. *' او فرمود: «زمان 
موعودفرارسیده است.بزودی خداونذملکوت خود را 
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برقرار خواهد ساخت. پس» از گناهان خود دست‎ 
بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید.»‎ 

۳ روزی عیسی درکنارة دریاچۀ جلیل قدم می‌زد 
که چشمش به شمعون و برادرش اندریاس افتاد. 
ایشان تور به دریا انداخته» مشغول صید ماهی بودند. 
چون کارشان ماهیگیری بود. ۷ عیسی ایشان را صدا 
زد و فرمود: «از من پیروی کنید تا شما را صیاد مردم 
سازم.» * ايشان نیز بی‌درنگ تورهای خود را بر زمین 
گذاشتند و به دنبال او براه افتادند. " کمی جلوتره 
یعقوب و یوحناه پسران زبدی را دید که در قمایق» 
تورهای ماهیگیری خود را تعمیر می‌کردند. " ايشان 
را نیز دعوت کرد تا پیروی‌اش کنند» که بلافاصله پدر 
خود زبدی را با کارگران گذاشتند و بدنبال او رفتند. 


عیسی مریضان را شنا می دهد 

۲ سپس همگی وارد شهر کفرناحوم شدند؛ و 
صبح روز شنبه به عبادتگاه یهود که آن را کنیسه 
می‌نامیدند» رفتند. در آنجا عیسی پیغام خدا را برای 
مردم بیان فرمود. " مردم از موعظه او تعجب کردند 
چون هرگز نشنیده بودند که کسی با چنین قدرت و 
اقتداری سخن گوید و برای اثبات گفته‌های خود؛ 
نیازی نداشته باشد که گفتار بزرگان را شاهد بیاورد. 

۳ در آن عبادتگاه دیوانه‌ای حضور داشت که با 
دیدن عیسی فریاد زد: "۲ «ای عیسای ناصری» چرا ما 
را آسوده نمی‌گذاری؟ آبا آسده‌ای ما را هلاک 
سازی؟ تو را می‌شناسم؛ تو فرستاده مقدس خدا 
هستی.؛ 

* عیسی حرف روح پلید را قطع کرد و دستور داد 
تا از او بیرون بیاید. *" همان دم» روح پلید او را به 
زمین زد نعره‌ای برآورد و از او خارج شد. ۷" حيرت 
همه حاضرین را فرو گرفت؛ ایشان با هیجان به 
یکدیگر می‌گفتند: این دیگر چه نوع مکتب جدیدی 
است؟ کلام او بقدری قدرت دارد که حتی ارواح پلید 
نیز از او فرمان می‌برنداه *" طولی نکشید که در تمام 
ایالت جلیل خبر معجزه عیسی پیچید. 

* عیسی از کنیسه خارج شد. و به اتفاق یعقوب و 
یوحنا به خانة شمعون و اندریاس رفت. " وقتی به 
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خانه رسیدند» دیدند که مادر زن شمعون تب کرده و 
خوابیده است؛ فوری به عیسی خبر دادند. "" عیسی 
نرد او رفت» دستش را گرفت و او را برخیزاند. همان 
لحظه تبش قطع شد و برخاست و مشغول پذیرایی 
گردید. 

" هنگام غروب» مردم بیماران و دیوانگان را نزد 
عیسی آوردند تا شفایشان دهد. ۳" تمام اهالی شهر نیز 
برای تماشا جلو در خانه جمع شده بودند. "" پس 
عیسی بیماران زیادی را شما بخشید و روح‌های ناپا ک 
بسیاری را از دیوانه‌ها بیرون کرد اما اجازه نداد ارواح 
ناپا کک چیزی بگویند زیرا او را می‌شناختند. 

۳ صبح روز بعد» وقتی هنوز هوا تناریکک بود؛ 
عیسی برخاست و تنها به صحرا رفت تا در آنجا دعا 
کند. *"کمی بعد شمعون با سایرین به جستجوی او 
رفتند. "وقتی او را بافتند» گفتند: «همه بدنبال شما 
می‌گردند.؛ * ولی عیسی در جواب ایشان فرمود: 
«باید به شهرهای دیگر هم بروم» تا به اهالی آنجا نیز 
پیغامم را برسانم» چون بخاطر همین به اینجا آمده‌ام.» 
*" پس در تمام ایالت جلیل سفر کرد و در کنیسه‌ها به 
تعلیم و راهنمایی مردم پرداخت و ارواح پلید را از 
دیوانه‌ها بیرون کرد. 

"۲ روزی یک جذامی آمده» نزد عیسی زانو زد و 
التماس‌کنان گفت: «اگر بخواهید می‌توانید مرا شفا 
دهید.» ۱" عیسی دلش بر او سوخت. دست خود را بر 
او گذاشت و فرمود: «البته که می‌خواهم! شفا بیاب.؛ 
"بلافاصله جذام او بر طرف شد و شفا پیدا کرد. 
""هنگامی که عیسی او را مرخص می‌نمود با تأ کید 
زیاد به او فرمود: ۲۳ «بی‌درنگگ نزد کاهن برو تا تو را 
معاینه کند. بین راه نیز با کسی صحبت نکن. آن هدیه 
را هم که موسی برای جذامی‌های شفا یافته تعیین 
کرده» با خودت ببر تا به همه ثابت شود که شفا پیدا 
کرده‌ای.» ۳ اما او همانطور که می‌رفت؛ فریاد می‌زد 
که شفا پیدا کرده است. در نتیجه» مرد دور عیسی 
جمع شدند» بطوری که از آن به بعد دي نتوانست 
آزادانه وارد شهری شود. او مجبور بود بعد از آن در 
بیابانها بماند» ولی مسردم از همه جانزد او 
می‌شتافتند. 
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شفای افلیج 
۲ پس از چند روزه عیسی به کفرناحوم بازگشت 
و خبر ورود او فوری در شهر پیچید. طولی 
نکشید که خانه‌ای که عیسی در آن بود پر شد بطوری 
که حتی بیرون خانه نیز جای ایستادن نبود. در آن 
حال» او پیام خدا را برای مردم بیان می‌کرد. 

" درهمین هنگام» چهار نفر آمدند و مرد افلیجی 
را بر تختی آوردند. " ولی نتوانستند خود را از لابلای 
جمعیت به عیسی برسانند. پس به پشت‌بام رفتند و 
سقف بالای سر عیسی را برداشتند و افلیج را با 
تختش در مقابل پایهای او پایین فرستادند. 

* وقتی عیسی دید که چقدر ایمانشان به او قوی 
است. به آن افلیج فرمود: «پسرم گناهانت بخشیده 
شدا» 

* بعضی از علمای مذهبی که در آنجا نشسته 
بودند» پیش خود فک ر کردند: ۲«عجب کفری! مگر او 
خداست که چنین چیزی می‌گوید؟ غیر از خحدای 
یگانه چه کسی می‌تواند گناهان انسان را بخشد.» 

*عیسی همان لحظه در خود درک کرد که چه فکر 
می‌کنند. پس رو به ایشان کرده» فرمود: «چرا از این 
موضوع در اندیشه‌اید؟ ' آیا فکر می‌کنید بخشیدن 
گناهان انسان» از شفا دادن مرضش سختتر است؟ 
" حال ثابت می‌کنم که سخن بیجایی نگفتهام» بلکه 
واقعاً اختیار و توانایی بخشیدن گناه بشر را دارم.» 
آنگاه رو به افلیج کرد و به او فرمود: ۲ «تو شفا 
یافته‌ای. بسترت را جمع کن و به خانه‌ات برواه 

" افلیج از جا پرید و بلافاصله بستر خود را جمع 
کرد و در مقابل چشمان حیرت‌زدۀ مردم از آن خانه 
خارج شد. همه خدا را شکر می‌کردند و به یکدیگر 
می‌گفتند: «تا بحال چنین چیزی ندیده بودیم!» 


یک گناهکار شاگرد عیسی می‌شود 

۲ یب ار دگر ال مر رمرم جوز 
او حلقه زدند. عیسی نیز ایشان را تعلیم می‌داد. 
"سپس هنگامی که می‌رفت. لاوی پسر حلفی را 
دید؛ او مأمور جمع آوری باج و خراج بود و در محل 
کارش نشسته بود. عیسی به او فرمود: «بیا و از من 
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پیروی کن.» لاوی نیز بلافاصله بدنبال او براه افتاد. 

۳ آنشب لاوی تمام همکاران خود و افراد بدنام 
شهر را برای شام دعوت کرد تا عیسی و شا گردان او را 
ببینند. در بین طرفداران عیسی» اینگونه اشخاص زیاد 
دیده می‌شدند. * اما بعضی از روحانیون بهود وقتی 
عیسی را دیدند که با چنین اشخاص بدنام سر یک 
سفره نشسته است. به شا گردان او گفتند: «چطور استاد 
شما رغبت می‌کند بنا این اشخاص پست همنشین 
باشد؟؛ 

۳ عیسی سخن آنان را شنيد و به ایشان فرمود: 
«بیماران به پزشکك ناز دارند» نه اشخاص سالم. من 
نیز آمده‌ام تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم نه 
کسانی را که خود را عادل و مقدس می‌پندارند.» 


سوال دربار؛؟ روزه 

7 پیروان یحیی و نیز فریسیان عادت داشتند بطور 
مرتب روزه بگیرند. پس عده‌ای نزد عیسی آمدند و 
از او پرسیدند: «چرا شا گردان شماه مانند پیروان بحیی 
و فریسیان روزه نمی‌گیرند؟» 

۳ عیسی به ايشان فرمود: «آیا دوستان داماد در 
جشن عروسی روزه می‌گیرند؟ آیا تا موقعی که داماد 
همراه ایشان است. باید غصه‌دار باشند؟ هرگز! ""ولی 
روزی که داماد از ایشان جدا شد روزه خواهند 
گرفت. ‏ از این گذشته» روزة شما یکی از مراسم 
کهنه‌ای است که با روش جدید من سازگار نمی‌باشد. 
مثل اینست که یک تکه پارچۀ نو را به لباس کهنه 
وصله کنید؛ می‌دانید چه می‌شود؟ بزودی وصله جدا 
می‌شود و پارگی لباس بدتر از اول می‌گردد. 
"همچنین» خودتان بهتر می‌دانید که شراب تازه را در 
مشک کهنه نمی‌ریزند. چون مشک کهنه می ترکد؛ 
آنگاه هم شراب از بین می‌رود و هم مشک. شراب 
تازه» مشک تازه می‌خواهد.» 


دین برای انسان یا انسان برای دین 

۳ یک روز شنبه» که روز مقدس بهود است» 
عیسی و شا گردانش از میان کشتزارها می‌گذشتند. در 
همانحال که می‌رفتند. شا گردان خوشه‌های گندم را 
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می‌چیدند و دانه‌هايش را می‌خوردند. ۴" بعضی از 
روحانیون یهود به عیسی گفتند: «پیروانت نباید این 
کار را بکنند» چون برخلاف دستورات مذهبی 
ماست. امروز شنبه و روز استراحت است و نباید 
دست په هیچ کاری زد.ه 

*" اما عیسی پاسخ داد: «مگر در تورات 
نخوانده‌اید که داود و بارانش وقتی گرسنه بودنده چه 
کردند؟ *"زمانی که ابیاتارء کاهن اعظم بود» ایشان 
وارد خانهٌ خدا شدند و نان مقدس را خوردنده در 
حالیکه فقط کاهنان اجازه داشتند آن نان را بخورند. 
آیا آن کار برخلاف دستورات مذهبی نبود؟؛ "سپس 
افزود: «روز شنبه برای استراحت انسان بوجود آمد. نه 
انسان برای روز شنبه. "" من صاحب اختیار روز شنبه 
هستم و اختیار دارم بگویم مردم در روزهای شنبه چه 
باید بکنند و چه نباید بکنند.» 


شفا در روز شنبه 
۳ در کفرناحوم عیسی بار دیگر به کنیسه رفت و 
در آنجا مردی ۳ دید که دستش از کار افتاده 
بود." آن روز شنبه بود؛ به همین دلیل مخالفانش 
مواظب بودند تا اگر آن مرد را در آن روز شفا بخشد» 
این موضوع را بهانه‌ای قرار دهند و او را متهم کنند به 
اینکه دستورات مذهبی را زیر پا می‌گذارد. 
" عیسی ازآن مردخواست که درمقابل همه بایستد. 
" سپس رو به مخالفانش کرد و فرمود: «بنظر شما روز 
شنبه برای چیست؟ برای خوبی کردن است یا بدی 
کردن؟ برای نجات دادن جان است یا برای هلاک 
ساختن آن؟ هیچکس حرفی نزد. * عیسی که از 
سنگدلی آنان به خشم آمده بود؛ نگاهی 0 
بر ایشان انداخت و به آن مرد فرمود: «دستت را دراز 
کن!؛ مرد دستش را درا ز کرد و همان لحظه شفا یافت. 
* فربسیان بلافاصله از کنیسه خارج شدند و ننزد 
افراد حزب «هیرودیان» رفتند و با یکدیگر مشورت 
کردند تا راهی پیدا کنند که عیسی را بکشند. ۸۷ 
این ضمن» عیسی به همراه پیروانش بسوی ساحل 
دریاچه رفت و جمعی بیشمار از اهالی جلیل و بهودیه 
و اورشلیم و همچنین از سرزمین ادومیه و از آنطرف 
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رود اردن؛ حتی از صور و صیدون به دنبالش روانه 
شدند» زیرا خبر معجزات او را شنیده بودند. "جمعیت 
بقدری زياد بود که به شا گردانش فرمود قایقی برایش 
آماده نگاه دارند تا اگر لازم شد سوار شده از ازدحام 
زیرا آن روز بسیاری را شفا 
می‌بخشید» بطوری که تمام بیماران بسوی او هجوم 
می‌آوردند تا به او دست بزنند و شفا بيابند. "کسانی 
نیز که گرفتار ارواح پلید بودند» وقتی چشمشان به او 
می‌افتاد؛ در مقابلش به خاک می‌افتادند و فریاد 
برآورده» می‌گفتند: «تو فرزند خدا هستیا» "۲ ولی 
عیسی با تأ کید زیاد؛ به آنها می‌فرمود که نزد مردم او 
را شهرت ندهند. 


مردم دور بمانده '' 


دوازده شاگرد عیسی 

" سپس عیسی به تپه‌ای برآمد و از آنانی که 
منظور نظرش بودند» دعوت کرد تا نزد او بروند. 

۳ سپس» از میانشان دوازده نفر را برگزید تا 
شا گردان همیشگی او باشند و ایشان را بفرستد که پیام 
خدا را به گوش مردم برسانند و ارواح پلید را بیرون 

۷۶ آن دوازده نفر اینان هستند: شمعون 
( که عیسی او را «پطرس» لقب داد)؛ یعقوب و یوحن 
(که پسران زبدی بودند و عیسی آنان را «پسران رعده 
لقب داد)؛ اندریاس» فیلیپ» برتولما؛ مثّی» توماء 
یعقوب (پسر حلفی)؛ یَدی» شُمعون (عضو حزبی که 
برای برانداختن دولت روم در اسرائیل فعالیت 
می‌کرد)؛ و یهودا اسخربوطی (همان که بعداً به عیسی 
خیانت کرد). 


تهمت ناروا به عیسی 

"" وقتی عیسی به خانه‌ای که محل اقامتش بود 
برگشت» باز عدُ زیادی جمع شدند. بطوری که حتی 
فرصت غذا خوردن نیز پیدا نکرد. " نزدیکانش با 
شنیدن این خبر آمدند تا او را به خانه‌اش ببرنده چون 

فکر می‌کردند عقلش را از دست داده است. 
۳ عده‌ای از علمای دینی نیز که از اورشلیم آمده 
بودند» می‌گفتند: «شیطان که رئنیس ارواح ناپاک 
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است به جلدش رفته» و به همین دلیل روحهای ناپا ک 
از او فرمان می‌برند.ه 

۳ عیسی ایشان را خواست و پرسید: «چگونه 
مسمکن است شیطان خودش را بسیرون براند؟ 
""مملکتی که ین مردمش دو دسنگی ایجاد شود 
ابود می‌شود. ۳ خانواده‌ای که بین اعضایش تفرقه 
باشد؛ از هم می‌باشد. ” و اگر شیطان با خودش 
می‌جنگید. قادر به انجام هیچ کاری نمی‌شد و تابحال 
نابود شده بود. "در واقع کسی نمی‌تواند وارد خانۀ 
شخصی نیرومند شود و دارایی و اموالش را غارت 
کند» مگر اینکه اول آن شخص را ببندد و بعد به 
غارت بپردازد. برای بیرون کردن ارواح پلید نیز باید 
اول شیطان را بست. *" عسین حقیقت را به شما 
می‌گویم که هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل 
بخشش می‌باشد حتی اگ رکفر به من باشد. " ولی اگر 
کسی به روح‌الفدس کفر گوید. خدا هرگز او را 
نخواهد بخشید و بار این گناه تا ابد بر دوش او خواهد 
ماند.ه 

۳ عیسی این را به این علت گفت که مردم بجای 
اینکه معجزات او را در اثر قدرت روحالقدس بدانند, 
می‌گفتند که او بقدرت شیطان معجزه می‌کند. 

۲ آنگاه مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون آن 
خان شلوغ» منتظرش شدند و کسی را فرستادند تا او 
را خبر کند. "۳ در حالیکه عیسی در میان عده‌ای 
نشسته بود به او پیغام داد گفتند: «مادر و برادرانت 
بیرون منتظر هستند.» 

۳ در پاسخ ايشان فرمود: «سادر مىن کیست؟ 
برادرانم چه کسانی هستند؟» ۳" و نگاهی به آنانی که 
در اطرافش نشسته بودند» انداخت و فرمود: «اینان 
مادر و پرادرانم هستند. هر که خواست خدا را بجا 
آورد؛ او برادر و خواهر و مادر من است.: 


حکایت کشاورز 
۴ بار دیگر عیسی در کنار دریاچه به تعلیم مردم 
پرداخت و جمعیتی انبوه نزدش گرد آمدند» 
بطوری که مجبور شد در قایقی بنشیند و کمی از 
ساحل فاصله بگیرد و از همانجا با مردم سخن گوید. 
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او وقتی می‌خواست چیزی به مردم بیاموزد؛ معمولا 
آن را بصورت داستان بیان می‌کرد. مثلاً یکبار این 

داستان را نقل کرد: 

۲ «گوش کنید! روزی کشاورزی رفت تا در 
مزرعه‌اش تخم بکارد. هنگامی که تخم می‌پاشید» 
"مقداری از تخمها در جاده افتاد و پرنده‌ها آمده» 
آنها را از آن زمین خشک برداشتند و خوردند. 
۵ مقداری نیز روی خا کی افتاد که زیرش سنکگ بود؛ 
به همین خاطر زود سبز شدند» ولی طولی نکشید که 
زیر حرارت آفتاب سوختند و از بین رفتند» چون 
ریشۀ محکمی نداشتند. "بعضی از تخم‌ها نیز در میان 
خارها ریختند؛ خارها دور آنها راگرفتند و نگذاشتند 
ثمری بدهند. * اما مقداری از تخمها در زمین خوب و 
حاصلخیز افتاد و سی برابر زیادتر و بعضی‌ها تا اشصت 
و حتی صد برابر ثمر دادند. ١اگ‏ رگوش دارید» گوش 
کنیداه 

"۲ پس از آن» وقتی آن دوازده نفر و سایر 
پیروانش با او تنها بودند» از او پرسیدند: «منظور از این 
داستان چه بود؟؛ 

۲ عیسی جواب داد: «خدا به شما این اجازه را 
عطا فرموده تا اسرار ملکوتش را درک نمایید. ولی 
برای آنانی که از من پیروی نمی‌کنند» بايد همه چیزها 
رابه صورت مُعما و مثل بیان کرد. " همانطور که یکی 
از پيامبران فرموده: با اینکه می‌بینند و می‌شنونده اما 
چیزی درک نمی‌کنند و بسوی خدا بسرنمی‌گردند تا 
خدا گناهانشان را ببخشد.» ۳ سپس به ایشان گفت: 
«اگر منظور این مسل را درک نکردید ملهای دیگر را 
که خواهم گفت. چگونه خواهید فهمید؟ "' منظور از 
کشاورز کسی است که پیام خدا را مانند تخم در دل 
مردم می‌کارد. ‏ آن جادۀ خشک که بعضی تخمها بر 
آن افتاده دل سنگ کسانی است که پیام خدا را 
می‌شنوند» ولی چون قلبشان سخت است» فوراً شیطان 
می آید و آنچه راکاشته شده است می‌رباید. ۶ خاکی 
که زیرش سنگ بود» دل کسانی است که با خوشحالی 
پیام خدا را می‌شنوند. " ولی مانند آن نهال تازه 
چون ریشۀ عمیقی نمی‌دواننده گر چه اول خوب پیش 
می‌روند ولی همینکه آزار و اذیتی ببینند» فوری ایمان 
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خود را از دست می‌دهند. " زمینی که از خارها 
پوشیده شده بوده مانند دل اشخاصی است که پیام را 
قبول می‌کنند ۳ اما چیزی نمی‌گذرد که گرفتاربهای 
زندگی» عشق به ثروت» شهرت‌طلبی و علاقه به 
چیزهای دیگر آنقدر فکرشان را مشغول می‌کند که 
دیگر جایی برای پیام خدا در قلبشان باقی نمی‌ماند؛ 
در نتیجه هیچ ثمره‌ای به بار نمی‌آید. " و اما زمین 
خوب و حاصلخیزه دل انسان‌هایی است که پیام خدا 
را با جان و دل می‌پذیرند و در مقابل» سی برابرء 

شصت و حتی صد برابر ثمر می‌دهند.» 

" سپس از ايشان پرسید: «چراغی را که روشن 
می‌کنند» آیا زیر جعبه یا تخت پنهان می‌نمایند؟ نه 
بلکه آن را روی پایه‌ای می‌گذارند تا نورش بر همه 
بتابد. " همینطور نیز هر چه پنهان و نادانسته است» 
روزی آشکار و واضح خواهد شد. " اگ رگوش شنوا 
دارید» گوش کنید. 

۳ «دقت کنید تا آنچه راکه می‌شنوید انجام دهید. 
چون هر چقدر در انجام آنها بکوشید» سخنانم را بهتر 
درک خواهید کرد. ۲۵ زیرا هر که چیزی داشته باشد» 
باز هم به او بیشتر عطا خواهد شد؛ و کسی که چیزی 
نداشته باشد» حتی چیز کمی هم که دارد از ا وگرفته 
خواهد شد.» 


چگونه ملکوت خدا رشد می‌کند؟ 

۳ «حالا داستان دیگری تعریف می‌کنم تا بدانید 
ملکوت دا چگونه است: کشاورزی در مزرعه‌اش 
تخم پاشید و رفت. ۷" روزها گذشت و کم‌کم تخم 
سبز شد و رشد کرد بدون آنکه کشاورز بداند چگونه 
این امر اتفاق افتاد. " زیرا زمین بدون کمک کسی. 
خودش تخم را به ثمر می‌آورد. یعنی اول ساقه بالا 
می‌آید» بعد خوشه درست می‌شود و بعد از آن دانۀ 
کامل در خوشه ایجاد می‌شود. ۲۱ و وقتی ثمر رسید» 
کشاورز داس را برمی‌دارد تا محصول را درو کند.ه 

۳ سپس گفت: «چطور می‌توانم ملکوت خدا را 
برای شما تشریح کنم؟ با چه مثلی آن را برایتان شرح 
دهم؟ ۱ مانند دانة خردل است که گر چه یکی از 
کوچکترین دانه‌هاست» ولی وقتی کاشته شد از همۀ 
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گیاهان بزرگتر می‌شود و شاخه‌های بلند می‌آورده 
بطوری که پرندگان می‌توانند زیر سایه‌اش آشیانه 
کنند.» 

7" او پیام خدا را تا آنجا که مردم می‌توانستند 
بفهمند» بصورت داستان و مَل برای ایشان بیان 
می‌فرمود. "۲ در واقع عیسی هميشه بصورت داستان و 
مثل به مردم تعلیم می‌داد. ولی وقتی با شا گردانش تنها 
می‌شد معنی تمام آنها را به ايشان می‌گفت. 


عیسی طوفان دریا را آرام می‌کند 

۳ غروب آن روز؛عیمی به شا گردانش فرمود: هبه 
کنارۀ دیگر دریاچه برویم.» ۴ پس آن عده‌ای را که 
در ساحل گرد آمده بودند» روانه کردند و با همان 
قایقی که عیسی در آن نشسته بود به راه افتادند. البته 
عده‌ای نیز با قایقهای دیگر همراهشان رفتند. "چیزی 
نگذشت که طوفانی شدید در گرفت. امواج سهمگین» 
قایق را آنچنان در هم می‌کویید که نزدیک بود از آب 
پر شده» غرق شود. " اما عیسی در انتهای قایق 
آسوده خاطر سر را بر بالشی گذاشته و خواییده بود. 
شا گردان سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند: «استاده 
استاده داریم غرق می‌شویم. اصلاً هیچ به فکر ما 
نیستید؟!» "او برخاست و به باد و دریا فرمان داد: 
«آرام شواء همان لحظه باد از وزیدن باز ایستاد و همه 
جا آرامی کامل برقرار شد. ۰" عیسی به شاگردانش 
گفت: «چرا اینقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز هم به من 
اعتماد ندارید؟» ۲ ایشان در حالیکه ترس صراصر 
وجودشان را فراگرفته بو به یکدیگر می‌گفتند: «اين 
دیگر چگونه انسانی است که حتی باد و دریا هم 
اطاعتش می‌کننداه 


عیسی دیوانه‌ای را شفا می دهد 
۵ به این ترتیب به آنطرف دریاچه» به سرزمین 
جدری‌ها رسیدند. " هنگامی که عیسی پا به 
ساحل می‌گذاشت» شخصی که گرفتار روح اپا کک بود 
از قبرستان بیرون آمد و بسوی او دوید. "این مرد 
همیشه در قسبرستان بسر می‌برد» و هیچکس 
نمی توانست حتی با زنجیر نیز اورا ببندد» " چون بارها 
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او را به زنجیر کشیده و دست و پایش را نیز در کنده 
بسته بودند» ولی زنجیرها را پاره کرده و کنده‌ها را هم 
شکسته بود. او بسقدری نیرومند بود که کسی 
نمی‌توانست او را رام کند. * روز و شب در کوه و 
بیابان نعره می‌کشید و خود را به سنگهای تیز می‌زد و 
زخمی می‌کرد. 

"وم میتی را ار دور کین ر خود را به 
او رساند و در مقابلش به خاک افتاد. اد"عیسی به 
روح ناپاکی که در آن مرد بود فرمان داد: ای روح 
نپا ک از این مرد خارج شواء روح ناپا ک از دهان آن 
مرد فریادی بلند برآورد و گفت: «ای عیسی؛ ای 
فرزند خدای متعال» برای چه به سراغ ما آمده‌ای؟ ترا 
بخدا مرا عذاب ندها» " عیسی از او پرسید: «نام تو 
چیست؟» روح ناپااک از زبان مرد جواب داد: :نام من 
فُشون است» چون ما عدۀ زیادی هستیم که داخل این 
مرد شده‌ايم.» " ارواح پلید شروع به خواهش و تمنا 
کردند که از آن سرزمین بیرونشان نکند. ۱ اتفاقاً یک 
کل خوك در بلندی کنار دریاچه می چریدند. ين 
رقع پل از اوعدو گریه گفت: : سا را داخل 
خوکها بفرست!» "' عیسی خواهش آنها را پذیرفت؛ 
پس همهٌ روح‌های ناپااک از آن مرد بیرون آمدند و 
داخل خوکها شدند و تمام آن گل بزرگ از سراشیبی 
تپه به دریاچه ریختند و خفه شدند. 

۳ خوك چرانها به دهات اطراف فرار کردند و به 
هر جاکه می‌رسیدنده به مردم خبر می‌دادند» مردم با 
عجله میآمدند تا ماجرا را ببینند. "" طولی نکشید که 
عدهْ زیادی دور عیسی جمع شدند. ولی وقتی آن 


دیوانه را دیدند که آرام نشسته؛ لباسی پوشیده و کاملا 


عاقل شده است» خیلی تبرسیدند. * کسانی که به 
چشم خود دیده بودند چه اتفاقی افتاده بود» آن را 
برای همه تعریف می‌کردند» ۷" بطوری که چیزی 
خواهش کردند که از سرزمینشان برود و دیگر کاری 
به کارشان نداشته باشد. 

عیسی نیز بسوی قایق بازگشت تا آنجا را ترک 
گوید. ولی آن مردی که شفا یافته بود از او خواهش 
کرد تا او را نیز همراه خود ببرد. " ولی عیسی 
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خواهش او را نپذیرفت و به او فرمود: «به خانه‌ات 
برگرد و به اقوام و آشنایانت بگو که خدا برای تو چه 
کرده و چگونه لطف او شامل حال تو شده است.» 
"او نیز روانه شد و در تمام سرزمین دکاپولیس 
برای همه بازگو می‌کردکه عیسی چه کاربزرگی برایش 
انجام داده» و همه ازشنیدن آن مبهوت می‌شدند. 


عیسی دختری را زنده می‌کند و زنی را 
شفا می‌دهد. 

" عیسی سوار قایق شد و به آن سوی دریاچه 
رفت. وقتی به ساحل رسید عدهُ زیادی نزدش گرد 
آمدند. ۳ در این هنگام مردی به نام یایروس که 
سرپرست عبادتگاه بهودیان آن شهر بود خود را به 
عیسی رساند و در مقابل پایهای او به خا کک افتاد. "او 
التماس‌کنان گفت: «دختر کوچکم در حال مرگ 
است؛ از شما خواهش می‌کنم بیایید و دستنان را بر او 
بگذارید تا شفا پیدا کند و نمیرد.؛ 

۳ عیسی با او به راه افتاد. در همان حال عدۀ 
بیشماری نیز به دنبالش روانه شدند» و بقدری زياد 
بودند که از هر طرف بر او فشار می‌آوردند. 

در میان آن جمعیت» زئی بود که مدت دوازده 
سال خونریزی داشت. " با اینکه برای معالجه؛ به 
پزشکان بسیاری مراجعه کرده بود و برای این کار 
تمام دارایی‌اش را نیز از دست داده بود ولی هیچ 
نتیجه‌ای نگرفته بود بلکه برعکس رفه‌رفته بدتر هم 
شده بود. ۲" ولی او شنیده بود که عیسی بیماران را شفا 
می‌بخشد. به همین دلیل» خود را از ميان سردم به 
پشت سر عیسی رساند و به لباسش دست زد " چون 
با خود گفته بود که «اگر فقط دستم به لباسش برسد» 
شفا پیدا می‌کنم.» ۳ پس همین کار را کرد و 
خونریزی‌اش قطع شد و خود نیز متوجه شد که شفا 
یافته است. 

عیسی نیز فوراً احساس کرد که از وجودش 
نیرویی خارج شد. پس به اطراف نگاهی کرد و 
پرسید: «چه کسی به لباس من دست زد؟؛ 

۳۱ شا گردانش با تعجب به او گفتند: «می‌بینید که از 
همه طرف به شما فشار می‌آورند؛ و می‌پرسید چه 


۹۴۰ 
کسی به شما دست زد؟» 

" ولی عیسی همچنان به اطراف نگاه می‌کرد تا 
کسی را که به لباسش دست زده بود پیدا کند. " آن 
زن که آ گاه بود چه اتفاقی برایش افناده» با ترس و لرز 
پیش آمد و در مقابل پایهای عیسی به زمین افتاد و 
گفت که چه کرده است. 

" عیسی به او فرمود: «دخترم» ایمانت تو را شفا 
داده! بسلامت برو و هميشه سالم باش!» 

۵ هنگامی که عیسی مشغول صحبت بود از خانهة 
بایروس خبر آوردند که دخترش فوت کرده و دیگر 
لزومی ندارد مزاحم عیسی شود. 

” وقتی عیسی این را شنید» فوراً رو به یایروس 
کرد و فرمود: «نترس! فقط به من ایمان داشته باش!» 
"این راگفت و اجازه نداد غیر از پطرس» یعقوب و 
یوحنا کسی دیگر همراهش به خانة پایروس برود. 

*" وقتی به خانة یایروس رسیدند» دیدند عده‌ای 
پریشان‌حال» مشغول شیون و زاری هستند. *" عیسی 
داخل شد و به ایشان فرمود: #چبرا گریه و زاری راه 
انداخته‌اید؟ دختر نمرده؛ خواییده است.ه 

"" مردم با شنیدن این سخن» خندۀ تلخی کرده؛ او 
را مسخره نمودند؛ ولی عیسی همه را بیرون کرد و با 
پدر و مادر و آن سه شا گرد وارد اطاقی شد که دختر 
در آن آرامیده بود. 

" عیسی دستش راگرفت و فرمود: «دخترم؛ بلند 
شواء ۲" آن دخت رکه دوازده سال بیشتر نداشت» فوری 
برخاست و شروع به راه رفتن کرد. " پدر و مادرش با 
دیدن این معجزه» غرق در حیرت و شگفتی شدند. 
عیسی با تأ کید بسیار به ایشان فرمود تا ماجرا را به 
کسی نگویند و گفت که به دختر غذا دهند. 


پیامبر در شهر خود احترامی ندارد 

آنگاه عیسی از آن دیار روانه شد و همراه 
بارش ره هرک درآ زگ 
شده بود» بازگشت. " روز شنبه به کنیسه رفت تا تعلیم 
دهد. مردم از حکمت و معجزات او غرق در شگفتی 
شدند» مخصوصاً که همشهری ايشان نیز بود. آنان 
می‌گفتند: «مگر او چه چیز از ما بیشتر دارد؟ ۲ او که 
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همان نجّار است و مادرش مریم و برادرانش هم 
یعقوب و يوشا و یهودا و شمعون هستند؛ خواهرانش 
نیز در میان ما زندگی می‌کنند. و بدین ترتیب 
غرورشان اجازه نداد با احترام به سخنان او گوش فرا 
دهند. 

" عیسی به ایشان فرمود: «پیامبر را همه جا گرامی 
می‌دارند» مگر در شهر خود و ميان خویشاوندان و 
خانواده خویش» * و او نتوانست معجزه بزرگی در 
آن شهر انجام دهد چون مردم به او ایمان نداشتند. 
فقط دست خود را بر چند بیمار گذاشت و ایشان را 
شفا بخشید. *عیسی نمی‌توانست باور کنند که 
همشهریان او تا این حد بی‌ایمان باشند. 


مأموریت دوازده شاگرد عیسی 

آنگاه عیسی به دهکده‌ها رفته» به تعلیم دادن مردم 
پرداخت. ۲ او دوازده شا گرد خود را فراخواند و 
ایشان را دوبه‌دو فرستاد و به ایشان قدرت داد تا 
ارواح پلید را از مردم یرون کنند. * در ضمن به ایشان 
فرمود: «جز چوبدستی چیزی همراه خود نبرید. نه 
خوراک. نه پوشا که نه پول» ۲ و نه حتی کفش و 
لباس اضافی. "به هر دهی که رسیدید» فقط در یک 
خانه بمانید و تا وفتی در آن ده هستید محل اشامت 
خود را عوض نکنید. " اگر در جایی شما را 
نپذیرفتند و حاضر نبودند به سخنانتان گوش دهند از 
آنجا بیرون بروید و گرد و خاکی را که از آن ده بر 
پایهایتان نشسته است پا ک کنید. تا نشان دهید که آنان 
چه فرصتی را از دست داده‌اند.ه 

۳ پس ايشان رفته» همه مردم را به توبه از گناهان 
دعوت کردند. ۳ ایشان روح‌های ناپا ک زیادی را 
بیرون کردند و بر سر بیماران بسیاری روغن زیتون 
مالیدند و آنان را شفا دادند. 


مرگ یحیی 
" طولی نکشید که خبر کارهای عیسی به گوش 
هیرودبس پادشاه رسید زیرا همه جا گفتگو دربارة 
معجزات او بود. بعضی گمان می‌کردند عیسی همان 
یحبی است که زنده شده و می‌گفتند: «برای همین 


مرقس / ۶ 

است که چنین معجزاتی می‌کند.» * عده‌ای نیز بر این 
گمان بودن د که او همان الیاس پیغمبر می‌باشد که ظهور 
کرده است. دیگران نیز می‌گفتند که او پیامبری است 
مانند پیامبران بسزرگ گذشته. ۶ اما هیرودیس 
می‌گفت: نه» این باید همان یحیی باشد که من سرش 
را از تن جداکردم» و حالا دوباره زنده شده است.» 

۷۲ ماجرا چنین بود که هیرودیس عده‌ای سرباز 
فرستاده» بحی را دستگیر کرده بود» زیرا او به 
هیرودیس می‌گفت: «ازدواج تو با هیرودیاه همسر 
پرادرت فیلیپ» کار درستی نیست.؛ " هیرودیا بسیار 
مایل بود که از یحیی انتقام بگیرد. امااین کار بدون 
اجازُ هیرودیس ممکن نبود. " هیرودیس به یحبی 
احترام می‌گذاشت چون می‌دانست که او مرد نیک و 
مقدسی است؛ بنابراین از او حمایت می‌کرد و هرگاه 
با یحبی گفتگو می‌نمود» وجدانش ناراحت می‌شد. با 
اینحال دوست می‌داشت سخنان او را بشنود. 

"" اما سرانجام فرصت مناسبی برای هیرودیا پیش 
آمد. به این ترتیب که هیرودیس در روز تولد خود 
ضیافتی ترتیب داد و همۀ درباریان و فرماندهان و 
بزرگان ایالت جلیل را دعوت کرد. ۳۰۲۲ آنگاه دختر 
هیرودیا وارد مجلس شد و برای مهمانان رقصید و 
همه را شاد کرد. پس هیرودیس پادشاه برای او قسم 
خورد و گفت: هر چه می‌خواهی بگو تا به تو بدهم؛ 
حتی اگر نصف مملکتم را بخواهی به تو خواهم داد.؛ 
"'دختر پی‌درنگگ نزد مادرش رفت تا با او مشورت 
کند. مادر به او گفت: «سر یحیی را درخواست کن!؛ 
*"دختر با عجله برگشت و به پادشاه گفت: «سر بحیی 
را می‌خواهم. آن را در یک سینی به من بدهید.» 

* پادشاه بسیار انسدوهگین شد ولی چون 
نمی‌توانست قول خود را در مقابل مهمانان زیر پا 
بگذارد» ۲" یکی از جلادان را به زندان فرستاد تا سر 
یحیی را از تن جدا کند و برایش بیاورد. ۳ جلاد نیز 
به زندان رفت و سر یحیی را برید و آن را در یک 
سینی برای دختر آورد. او نیز سسر بریده را نسزد 
مادرش برد. 

" هنگامی که مریدان یحیی از ماجرا باخبر شدند» 
آمدند و جنازهُ او را برده» بخاک سپردند. 


۹۴۱ 
غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر 

۳ پس از مدتی» شا گردان عیسی از سفر برگشتند 
و او را از کارهایی که کرده و تعالیمی که داده بودند» 
آگاه ساختند. " عیسی به ایشان گفت: «بیایید از 
غوغای جمعیت کمی دور شویم و استراحت کنیم.» 
زیرا رفت و آمد مردم آنقدر زياد بود که حتی فرصت 
نمی‌کردند چیزی بخورند. "۲ پس سوار قایقی شدند تا 
به جای آرامی بروند. ۳ وقتی مردم دیدند که ایشان 
می‌روند» در کنار دریا آنقدر دویدند تا به مقصد 
ایشان رسیدند و پیش از آنکه عیسی و شا گردانش از 
قایق پیاده شوند» در آن محل حاضر بودند. "" وقتی 
عیسی پا به ساحل گذاشت مردم طبق معمول دور او 
جمع شدند. او دلش بحال ایشان سوخت چون مانند 
گوسفندان بی‌شبان بودند. پس تعالیم بسیاری به ایشان 
داد. 

۰ نردیک غروب. شاگردان نزد او آمدند و 
گفتند: «به مردم بگویید به دهات اطراف بروند و برای 
خود خوراکك تهیه کنند» چون در این جای دور 
افتاده» چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شود. هوا نیز رو 
به تاریکی می‌رود.» 

" ولی عیسی فرمود: «شما خودتان به ايشان 
خورا کث بدهید.» 

پرسیدند: با دست خالی؟ می‌دانی چفدر پول 
می‌خواهد تا بتوانیم به این جمعیت خوراک بدهیم؟» 

*" عیسی فرمود: «بروید ببینید چفدر نان داریم.» 

پس از تحقیق آمدند و گفتند که پنج نان و دو 
ماهی دارند. ۳ آنگاه عیسی به مردم فرمود تا ببر 
روی زمین بنشینند. طولی نکشید که سردم در 
گروه‌های پنجاه نفری و صد نفری» روی سبزه‌ها 
" عیسی آن پنج نان و دو مناهی را در دست 
گرفت و به سوی آسمان نگاه کرد و خدا را شکر 
نمود. سپس انها را تکه‌تکه کرد و با ماهی به پارانش 
داد تا پیش مردم بگذارند. ۳" مردم آنقدر خوردند تا 
کاملاً سیر شدند. 

۳ تعداد کسانی که نان و ماهی را خوردند 
حدود ۵۰۰۰ مرد بود؛ با اینحال از خبرده نانهاء 


۹۲ 
دوازده سبد پر شد. 


عیسی روی اب راه می رود 
بلافاصله پس از آن» عیسی به شا گردانش فرمود 
تا سوار قایق شوند و به کنارۀ دیگر دریاچه به 
بیت‌صیدا بروند تا خود نیز پس از روانه کردن مردم» 
به ایشان ملحق شود. 

۳" پس عیسی مردم را مرخص فرمود و به تپه رفت 
تا دعا کند. " کم‌کم شب شد قایق شاگردان به 
وسط دریاچه رسیده بود و عیسی هنوز در تنهایی 
مشغول دعا بود. ۲ در این هنگام» او دید که ایشان 
در زحمت افتاده‌اند و باباد وموج دست 
بگریباتد. 

پس نزدیکک به ساعت سه بعد از نیمه شب» عیسی 
بر روی آب قدم زنان بسوی قایق حرکت کرد. "او 
می‌خواست از ایشان بگذرد که شا گردان متو جه شدند 
و دیدند که چیزی روی آب راه می‌رود. به گمان 
اینکه روحی می‌بینند» از ترس فریاد زدند» "* چون 
همه او را می‌دیدند. ولی عیسی فوری با ایشان 
صحبت کرده گفت: «نترسید» من هستماا آنگاه 
سوار قایق شد و باد از وزیدن باز ایستاد. 

شاگردان از ترس» در جای خود خشک شده 
بودند. ۲ چون حتی بعد از آن معجزه ببزرگگ شب 
پیش» هنوز نفهمیده بودند او چه شخصیتی دارد؛ زیرا 
نمی خواستند ایمان بیاورند. 


شفای بیماران 

وقتی به آن کنارۀ دریاچه» به سرزمین جنیسارت 
رسیدند و لنگر انداخته» "از قایق بیرون آمدند مردم 
فوری او را شناختند» * و در سراسر آن ناحیه خبر 
ورود او را پخش کردند. طولی نکشید که از هر طرف 
مریضان را روی تختها ننزد او آوردند. **عیسی هر 
جا قدم می‌گذاشت. چه در دهات و چه در شهرها و 
چه در صحرا؛ مردم بسیماران را بر سر راه او 
می‌گذاشتند و خواهش می‌کردند که لااقل اجازه دهد 
به لباس او دست بزنند؛ و هر مریضی که دست به او 
می‌زد شفا می‌یافت. 


مرقس ۷۱ 
احکام خدا یا آداب و رسوم انسان 
۷ روزی» چند نفر از روحانیان يهود از اورشلیم 

آمدند تا دربار عیسی تحقیقاتی بعمل آورند. 
" ایشان متوجه شدند که بعضی از شا گردان اوه پیش از 
غذا خوردن؛ برخلاف رسم یهود رفتار می‌کنند. آزیرا 
بهودیان بخصوص فرقۂ فریسیان تا دستها را تا آرنج 
نشویند» هرگز دست به غذا نمی‌زنند. این یکی از 
عادتهای قدیمی ایشان است. " از اینروه هربار که از 
بازار به خانه می‌آینده پیش از غذا هميشه بايد به این 
ترتیب شستشو کنند. این فقط یک نمونه از قانونها و 
مقررات زبادی است که طی سالیان دراز بجا 
آورده‌اند و هنوز هم به آن سخت پای‌بند می‌باشند. 
نمونۀ دیگر شستن پیاله‌هاء دیگها و کاسه‌ها ست. 

* روحانیان از عیسی پرسیدند: «چرا پیروانت این 
آداب و رسوم قدیمی ما را زیر پا می‌گذارند و پیش 
از غذاء دستهای خود را نمی‌شویند؟ آنها با دستهای 
نجس غذا می‌خورند.» 

۶" عیسی در پاسخ ایشان فرمود: «ای آدمهای 
دوروا اشعیای پیامبر در وصف شما خوب گفته است 
که: این مردم با چه زبان شیرینی دربارۀ خدا سخن 
می‌گویند اما در قلبشان محبتی برای او ندارند. 
عبادتشان ظاهرسازی است» چون مردم را وادار 
می‌کنند بجای احکام خداء به مقررات پوچ ایشان 
گوش دهند. بلی؛ اشعیا درست گفته است. چون شما 
دستورات مهم خدا را کنا رگذاشته‌اید و آداب و 
رسوم خود را جانشین آن ساخته‌اید. ' حتی حاضرید 
احکام خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم 
خودتان را حفظ کنید. 

۲ «مثلاً موسی از طرف خدا این دستور را به شما 
داد: به پدر و مادرت احترام بگذار؛ و هر که پدر و 
مادر خود را ناسزا گوید؛ باید کشته شود. '' ولی شما 
می‌گویید که هیچ اشکالی ندارد اگر کسی به پدر و 
مادر محتاج خود کمک نکند و بگوید: ببخشید» 
نمی‌توانم به شما کمک بکنم» چون آنچه می‌بایست 
به شما بدهم در راه خدا صدقه داده‌ام. ۳۰۳۲ و به این 
ترتیب فرمان خدا را زیر پا می‌گذارید تا دستورات 
خودتان حفظ شود. و این فقط یک نمونه است. چه 
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کارهای دیگری که شما نمی‌کنیدا» 

۲ آنگاه عیسی مردم را فراخوانده به ايشان فرمود: 
«خوب گوش کنید و سعی کنید بفهمید. :۱۳ هرگز 
خورا کی که انسان می‌خورده نمی‌تواند او را نجس 
کند. فکرها و گفتار زشت انسان است که او را نجس 
می‌سازند.» 

" وقتی عیسی وارد خانه‌ای شد تا از جمعیت دور 
باشد» شاگردان مقصود او را از این گفته جویا شدند. 

۶ عیسی به ایشان فرمود: «شما نیز این مسایل را 
درک نمی‌کنید؟ مگر نمی‌دانید که آنچه می‌خورید؛ به 
روحتان لطمه‌ای نمی‌زند و آن را نجس نمی‌سازد؟ 
*زیرا خوراکک با قلب و روح شماکاری ندارد» بلکه 
از معدهٌ شما عبور می‌کند.» (با این گفته» عیسی نشان 
داد که هر نوع خورا کك» پاک و حلال است.) 

"۳ سپس افزود: «آنچه انسان را نجس می‌سازد» 
افکاری است که از وجود او تراوش می‌کند. ۲۱ چون 
از وجود و قلب انسان است که فکرهای نادرست 
بیرون می‌آیند» و منجر به اعمال نادرست می‌شوند» 
اعمالی نظیر: دزدی» آدم‌کشی» زا کاری ۲۲ طمع به 
مال دیگران شرارت» فریب و تقلب» شهوت» 
حسادت» بدگویی و غیبت» خودپسندی و هرگونه 
حماقت دیگر. ۳" تمام این چیزهای شرم آور از وجود 
و قلب انسان سرچشمه می‌گیرد و انسان را نجس 
ساخته» از خدا دور می‌کند.؛ 


ایمان یک زن غیریهودی 

۳ آنگاه عیسی ایالت جلیل را ترک گفته» به 
شهرهای صور و صیدون رفت. او نمی‌خواست کسی 
متوجه آمدنش گردد؛ ولی میسر نشد چون مانند 
هميشه خبر ورودش فوری در همه جا پیچید. 

* همان موقم» زنی نزد او آمد که دخت رکوچکش 
گرفتار روح ناپاک بود. او خبر معجزات عیسی را 
شنیده بود. از اینرو آمد و بر پایهای عیسی افتادء " و 
التماس کرد که فرزندش را از شر روح ناپاک نجات 
دهد. این زن اهل فینیقیة سوریه و غیر بهودی بود. 

۳ عیسی به او گفت: «من باید نخ نخست قوم خود 


و 2 وه 


arr 
را بگیریم و مقابل سگها بیندازیم.»‎ 

۷ زن جواب داد: «درست است سَروّر من. ولی 
حتی سگ‌ها نیز از پس ماندۀ خوراک فرزندان خانه 
می‌خورند.» " عیسی گفت: «آفرین؛ نیکو پاسخ 
گفتی. بخاطر همین پاسخ» دخترت را شفا می‌بخشم. 
به خانه‌ات برگرد» روح ناپاک از دخترت بیرون رفته 
است.» 

"۳ هنگامی که زن به خانه‌اش رسید» دید دخترش 
آرام بر تخت دراز کشیده و روح ناپاک از او بیرون 


رفته است. 


شفای کر و لال 
" پس عیسی از صور به صیدون رفت و از راه 
دکاپولیس به طرف دریاچة جلیل بازگشت. ۳" در 
آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و در ضمن 
لکنت زبان هم داشت. آنان التماس کردند تا عیسی 
دستهایش را بر سر او بگذارد و او را شفا دهد. 

۳ عیسی او را از میان جمعیت به گوشه‌ای برد و 
انگشتانش را در گوش او گذاشت و آب دهان 
انداخت و به زبان مرد مالید. "۲ سپس بسوی آسمان 
نگاه کرد و آهی کشید و گفت: «باز شواه ر فاصله 
آن مرد شفا یافت و توانست بخوبی بشنود و صحبت 
کند. 

عیسی به مردم فرمود که به کسی چیزی نگویند. 
اما هر چقدر بیشتر ايشان را قدغن می‌کرد» بیشتر خبر 
را پخش می‌کردند " چون این معجزه در آنها تأثیر 
زبادی گذاشته بود. ایشان به یکدیگر می‌گفتند: 
« کارهای این مرد چه عالی است. حتی کر و لال را نیز 
شفا می‌بخشد.ه 


۱ 


غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر 
در یکی از همان روزهاء بار دیگر انبوه 
۸ جمعیت نزد او جمع شدند و باز خورا کشان 
تمام شد. عیسی شاگردان خود را صدا زد و موضوع 
را با ایشان در میان گذاشت و گفت: ۲ «دلم بحال این 
مردم می‌سوزد» چون سه روز است اینجا هستند و 
دیگر چیزی برای خوردن ندارند. " اگر ایشان را 


۹۴۴ 
گرسنه به خانه‌هایشان بفرستم» مطمثناً در راه ضعف 
خواه ند کرد چون بعضی از ایشان از راه دور 

آمده‌اند.» 

" شا گردانش با تعجب گفتند: آیا انتظار دارید در 
این بیابان برای این عده خورا کک تهیه کنیم؟ه 

* فرمود: «چند نان دارید ؟ه 

گفتند: «هفت نان». ‏ پس به مردم فرمود تابر زمین 
بنشینند. سپس انها راگرفت و خدا را شکر نمود و 
تکه‌تکه کرده» به شا گردانش داد. ایشان نیز نانها را به 
مردم دادند. " چند ماهی کوچک نیز پیدا کردند. 
ماهی‌ها را نیز برکت داد و به شاگردانش فرمود تا بین 
مردم تقسیم کنند. 

* مردم همه خوردند و سیر شدند. سپس ایشان 
را به خانه‌هایشان فرستاد. جمعیت در حدود ۴۰۰۰ نفر 
بودند. وقتی باقیمانده‌های خوراک را جمع کردند» 
هفت سبد بزرگ پر شد. 

"' بلافاصله عیسی همراه شاگردان خود سوار 
قایقی شد و به ناحیهٌ دلمانوته آمد. 

'' وقتی فریسیان در آن محل» از آمدن او با خبر 
شدند گرد آمدند تا با او به بحث و مجادله بپردازند. 
پس به او گفتند: «برای ما معجزه‌ای کن. مثلاکاری کن 
که در آسمان چیز عجیبی اتفاق بیفتد تا به تو ایمان 
آوریم.» " عیسی آهی از دل برآورد و گفت: «هرگز! 
مگر چقدر معجزه باید بینید تا ایمان بیاورید؟» 

۳ پس ایشان را واگذاشت و سوار فایق شد و به 
آنسوی دریاچه رفت. "' ولی شا گردان قبل از حرکت» 
فراموش کردند به اندازهُ کافی با خود نان بردارند و در 
قایق فقط یک نان داشتند. 

۴ در همان حال که در دریاچه پیش می‌رفتند» 
عیسی به ايشان گفت: «از خمیرمایهُ هیرودیس پادشاه 
و فربسی‌ها خود را دور نگه‌دارید.» 

۳ شاگردان با یکدیگر دربارۂ منظور عیسی بحث 
می‌کردند؛ و بالاخره به این نتیجه رسیدند که لابد 
عیسی دربارهٌ نان صحبت می‌کند چون فراموش 
کرده‌اند باخود نان بیاورند. درصورتی که منظور 
عیسی این بود که مثل فریسی‌ها دورو و مثل 
هیرودیس در پی جلال و شهوت دنیا نباشند. 


مرقس ۸7 
" عیسی فهمید که با یکدیگر دربارۀ چه گفتگو 
می‌کنند. پس گفت: «هیچ چنین منظوری نداشتم. چرا 
درک نمی‌کنید؟ مگر فکرتان از کار افتاده است؟ 
"شما که چشم دارید» پس چرا نمی‌بینید؟ چرا 
گوشهایتان را باز نمی‌کنید تا بشنوید؟ " آیا فراموش 
کردید چطور ۵۰۰۰ مرد را با پنج نان سیر کردم؟ چند 
سبد از باقیمانده‌ها پر شد؟» جواب دادند: «دوازده 
سید.» 
۳ گفت: «وقتی با هفت نان ۴۰۰۰ نفر را سیر 
کردم چفدر باقی ماند؟» 


گفتند: «هفت سبدا!» 
"گفت: اپس چرا معنی سخنان مرا درک 
نمی‌کنید؟ه 


عیسی مرد کوری را شفا می دهد 

۳ هنگامی که به پیت‌صیدا رسیدند» مردم کوری را 
نزد او آوردند و از او خواهش کردند که بر او دست 
بگذارد و شفایش دهد. "۲ عیسی دست آن مرد را 
گرفت و از ده بیرون برد» آب دهان به چشمهای او 
مالید و دستهای خود را بر چشمان او گذاشت و از او 
پرسبد: «چیزی می‌بینی؟» 

۳ مرد به اطراف نگاه کرد و گفت: «می‌بینم» ولی 
نه کاملاً خوب. مردم را مثل تنۀ درختان می‌بینم که راه 
می‌روند.» 

* عیسی بار دیگر دستهایش را روی چشمان آن 
مرد گذاشت. هنگامی که مرد به اطراف چشم 
دوخت. بینایی کامل یافت و همه چیز را بخوبی 
می‌دید. *"عیسی او را به سوی خانه و خانواده‌اش 
فرستاد و فرمود که به ده برنگردد. 


عقید؛ پطرس دربار؛ عیسی 
۲ عیسی با شا گردان خود ایالت جلیل را ترک 
گفت و به دهات قيصرية فیلیپ رفت. در بین راه از 
ایشان پرسید: «مردم دربارة من چه عقیده‌ای دارند؟ 
شاگردان جواب دادند: «بعضی‌ها فکر می‌کنند 
که شما همان بحیای پیغمبر هستید؛ عده‌ای هم 


مرقس ٩/‏ 
می‌گویند که شما الیاس یا یکی دیگر از پیامبران 
گذشته هستید که دوباره ظهور کرده است.» 
۳ پرسید: «شما چطور؟ بنظر شما من که هستم؟» 
پطرس گفت: «شما مسیح هستید.» " ولی عیسی به 
ایشان دستور داد که دربارُ او چیزی به کسی نگویند. 


پیشگویی عیسی دربار؛ مرگ خویش 

" آنگاه عیسی به ايشان گفت که چه عذابهایی 
خواهد کشید. و چطور سران قوم بهود ‏ وکاهنان اعظم 
او را طرد کرده» خواهند کشت» ولی روز سوم دوباره 
زنده خواهد شد. ۳۲ وقتی عیسی این مطلب را آشکارا 
بیان کرد» پطرس او را به کناری کشید و به او گف تکه 
نباید چنین سخنانی برزبان براند. 

۳" عیسی برگشت و نگاهی به شاگردان کرد؛ سپس 
با لحنی تند به پبطرس فرمود: «دور شو از من ای 
شیطان! تو با دید انسانی به این موضوع نگاه می‌کنی» 
نه با دید خدایی.» 

۳ آنگاه شا گردان و مردم را صدا زد و فرمود: «اگر 
کسی از شما بخواهد پیرو من باشد. باید از آرزوها و 
آسایش خود چشم بپوشد و صلیب خود را بر دوش 
گیرد و مرا دنبال کند. *۳ ه رکه بخاطر من و بخاطر پیام 
نجاتبخش انجیل حاضر باشد جانش را فدا کند» آن 
را نجات خواهد داد. ولی هر که تلاش کند جانش را 
حفظ نماید آن را از دست خواهد داد. 

۳ «چه فایده که انسان تمام دنیا را بیرد ولی در 
عوض جانش را از دست بدهد؟ " مگر چیزی با 
ارزشتر از جان او پیدا می‌شود؟ ^" واگ ر کسی در این 
روزگار پر از گناه و بی‌ایمانی؛ از من و از سخنان من 
عار داشته باشد» من نیز هنگامی که با فرشتگان مقدس 
در شکوه و جلال پدرم باز گردم از او عار خواهم 


داشت. 


یک منظره ملکوتی 
٩‏ عیسی به شا گردان خود فرمود: «بعضی از شما 
که الان در اینجا ایستاده‌ایده پیش از مرگك» 
ملکوت خدا را با تمام شکوهش خواهید دید.» 


+ ۶ ۲ 


شش روز بعد» عیسی با پطرس؛ یعقوب و یوحن 


۹۳۵ 
به بالای تپه‌ای رفت. کس دیگری در آنجا نبود. 
ناگاه صورت عیسی بطرز پرشکوهی شروع به 
درخشیدن کرد " و لباسش درخشان و مثل برف سفید 
شد» بطوری که هیچ‌کس بر روی زمین نمی‌تواند 
لباسی را آنقدر سفید بشوید. 

" آنگاه الیاس و موسی ظاهر شدند و با عیسی به 
گفتگو پرداختند. 

* پطرس شگفت زده گفت: «استاد چقدر عالیست. 
اگر اجازه بفرمایید» سه سایبان برای شما بسازیم؛ یکی 
برای هر یک از شما...» 

* پطرس این حرف را زدتا چیزی گفته باشد» چون 
نمی‌دانست چه بگوید و همه از ترس می‌لرزیدند. 

"اما در همان حال» ابری بالای سرشان سایه افکند 
و ندایی از آن در رسید که: «این فرزند عزیز من 
است؛ سخنان او ۳ بشنو یداه 

^ ایشان بلافاصله به اطراف نگاه کردند» ولی جز 
عیسی کس دیگری را ندیدند. 

" هنگامی که از کوه پایین می‌آمدند» به ایشان 
فرمود تا پیش از زنده شدنش» دربارۀ آنچه دیدند به 
کسی چیزی نگویند. " ايشان نیز اطاعت نمودند» 
ولی الب دربارة آن ماجرا با یکدیگر گفتگو 
می‌کردند و در این فکر بودند که منظور عیسی از 
ازنده شدن» چه بوده است. 

یکبار از عیسی پرسیدند: «چرا روحانیان بهود 
می‌گویند اول باید الباس پیامبر بیایده و بعد مسیح؟» 

" عیسی پاسخ داد: «درست است. اول باید الیاس 
بیاید و راه را آماده کند. ولی در مورد خود مسیح؛ در 
کتاب آسمانی چه نوشته شده است؟ نوشته شده که او 
عذاب خواهد کشید» و با خفت و خواری با او رفتار 
خواهند کرد. " اما دربارة الیاس باید بگویم که او آمد 
و همانطور که پیامبران از پیش گفته بودند» با او بسیار 
بدرفتاری شد.» 


شفای یک پسر غشی 
" وقتی به پای کوه رسیدند. دیدند که عد؛ زیادی 
دور آن نه شاگرد دیگر جمع شده‌اند و چند نفر از 
سران قوم یهود نیز با ایشان بحث و گفتگو می‌کنند. 


۹۳۶ 
همان طور که عیسی نزدیک می‌شد» مردم با احترام 
خاصی به او چشم دوخته بودند؛ سپس پیش رفتند و 
سلام کردند. ۴ عیسی پرسید: «دربارهٌ چه بحث 

می‌کنید؟ه 

۲ مردی از آن میان جواب داد: «استاد؛ پسرم را به 
اینجا آوردم تا او را شفا دهید. او نمی‌تواند حرف 
بزند چون اسیر یک روح ناپاک است. هرگاه روح 
ناپاک پسرم را بگیرده او را بر زمین می‌کوبد و دهانش 
کف می‌کند و دندانهایش به هم می‌خورد و بدنش 
مثل چوب خشک می‌شود. از شا گردان شما خواهش 
کردم روح ناپاک را از او بسیرون کنند» ولسی 
نتوانستند.» 

" عیسی گفت: ای قوم بی‌ایمان» تاکی با شما 
باشم تا ایمان بیاورید؟ تا کی باید با شما باشم و این 
وضع را تحمل کنم؟ پسر را نزد من بیاورید.» 

۳ پس او را آوردند؛ اما به محض اینکه چشمش 
به عیسی افتاد» روح ناپاک او را تکان سختی داد و بر 
زمین زد. پسر می‌غلطید و دهانش کف می‌کرد. 

" عیسی از پدر او پرسید: «از کی چنین شده 
است؟» 

جواب داد: «از وقتی که طفل کوچکی بود. "روح 
ناپا کک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش 
کند. به ما رحم کن و اگر می‌توانی او را شفا بده.» 

۳ عیسی فرمود: گر می‌توانم؟ اگر ایمان داشته 
باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت.؛ 

۳ پدر فوری جواب داد: «بلی؛ ایمان دارم. کمک 
کنید تا ایمانم بیشتر شود.ه 

* چون عیسی دید جمعیت زیادتر صی‌شود. به 
روح اپا ک دستور داد: «ای روح کرولال به نو 
می‌گویم از این کودک بیرون برو و دیگر داخل او 
نشوا 

” روح نایا ک نعره‌ای زد و بار دیگر پسر را تکان 
داد و از او خارج شد. پسر غش کرد و سانند مرده 
بی‌حرکت بر زمین افتاد. مردم به یکدیگر گفتند: 
امُرداه 

۳ اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پس 
صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد. 


٩7 مرقس‎ 

^ بعداً وقتی شاگردان در خانه با عیسی تنها بودند» 
از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم روح ناپا ک را بیرون 
کنیم؟» 

" عیسی فرمود: «اين نوع روح ناپاک جز با دعا 
بیرون نمی‌رود.: 

" عیسی از آنجا به جلیل رفت و سعی کرد از نظر 
مردم دور بماند» " تابتواند وقت بیشتری را با 
شا گردانش صرف کند و ايشان را تعلیم دهد. او به 
ایشان می‌گفت: ابه مسن که مسیح هستم خیانت 
خواهد شد و مرا خواهند کشت. اما بعد از سه روز 
زنده خواهم شد.» "" ولی منظور او را نفهمیدند و 
ی تز میدن بپرسند. 


بزرگی در چیست؟ 

7 سپس به کفرناحوم رسيدند. وقتی به خانه‌ای 
وارد شدند که بنا بود در آنجا بمانند» عیسی از ایشان 
پرسید: «در بین راه با هم چه می‌گفتید؟» 

۴ ایشان حجالت می‌کشیدند جواب دهند» زرا 
در بین راه بحث و گفتگو می‌کردند که چه کسی از 
همه بزرگتر است. 

*" پس عیسی نشست و آنها را دور خود جمع کرد 
و گفت: «هر که می‌خواهد از همه بزرگتر باشد باید 
کوچکتر از همه و خدمتگزار همه باشد.» 

سپس کودکی را به میان آورد و او را در آغوش 
گرفت و گفت: ۷ «هر که بخاطر من خدمتی به این 
کودک بکند» در واقع به من خدمت کرده است؛ و هر 
که به من خدمت کند» به پدرم که مرا فرستاده خدمت 
کرده است.» 

* روزی یکی از شا گردان او به نام یوحناه به او 
گفت: «استاد» مردی را دیدیم که به نام شما ارواح 
ناپاک را از مردم بیرون می‌کرد؛ ولی ما به ا وگفتیم که 
این کار را نکند چون او جزو دسته ما نبود.» 

" عیسی فرمود: انه این کار را نکنده چون کسی 
که به اسم من معجزه‌ای می‌کند» مخالف من نیست. 
"کسی که به ضد ما نیست» با ما است. ۱۲۱ گر کسی به 
شما حتی یک لیوان آب بدهد. فقط بخاطر اینکه 
شاگرد من هستید. حتماً خدا به او پاداش و برکت 
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خواهد داد. "۲ ولی اگر کسی باعث شود یکی از این 
بدهد. برای او بهتر است یک سنگ بزرگی دور 
گردنش آویخته و به درب انداخته شود. 

۳ گر از دستت خطایی سر می‌زند» آن را بیر؛ 
چون بهتر است یک دست داشته باشی و تا ابد زنده 
بمانی تا اينکه دو دست داشته باشی و در آتش 
بی‌امان جهنم بیفتی. ۳۰۳۵ اگر پایت تو را به سوی 
بدی می‌کشاند» آن را ببر؛ چون بهتر است یک پا 
داشته باشی و تا ابد زنده بمانی تا اينکه دو پا داشته 
باشی و در جهنم بسر ببری. 

۳۲« گر چشمت گناہ کند» آن را درآور؛ چون بهتر 
است یک چشم داشته باشی و وارد ملکوت خدا 
شوی تا اينکه دو چشم داشته باشی و آتش جهنم را 
ببینی» "" جایی که کرم‌های بدن‌خوار هرگز نمی‌میرند 
و آتش» هیچگاه خاموش نمی‌شود. 

۳ «هرکس باید برای خدا همچون قربانی باشد که 
با آتش رنجها و زحمات پاک می‌شود. همانطور که 
یک قربانی با نمک پاک می‌شود. 

"* «نمک خوب است ولی اگر طعم خود را از 
دست دهده دیگر ارزشی ندارد و به هیچ غذایی 
ندهید. با هم در صلح و صفا زندگی کنید.» 


ازدواج یک امر الهى است 
عیسی از کفرناحوم بطرف سرزمین بهودیه و 
قسمت شرقی رود اردن رفت. باز عده زیادی 
در آنجا نزد او گرد آمدند و او نیز طبق عادت خود» 
به تعلیم ایشان پرداعت. 
" در آن میان» چند تن از فرقة فریسی‌ها آمدند و 
از او پرسیدند: «آیا شما اجازه می‌دهید مرد» زن خود 
را طلاق دهد؟» البته منظور آنان این بود که عیسی را 
در بحث غافلگیر کنند. 
" عیسی نیز از ایشان پرسید: اموسی در مورد 
طلاق چه دستوری داده است؟» 
" جواب دادند: «موسی فرموده که طلاق دادن زن 
اشکالی ندارد. فقط کافی است که مرد طلاقنامه‌ای 


Av 
بنویسد و به زن خود بدهد.»‎ 

* عیسی فرمود: «آیا می‌دانید چرا موسی چنین 
دستوری داد؟ علتش فقط سنگدلی و بدذاتی شما 
بوده است. ۶" ولی قطعاً خواست خدا چنین نیست. 
چون خدا از همان ابتدا» مرد و زن را برای پیوند 
همیشگی آفرید. به همین دلیل» مرد باید از پدر و 
مادر خود جدا شود» "و به همسرش پیوندد بطوری 
که از آن پس دو تن نباشند بلکه یک تن باشند. ۲ و 
هیچ‌کس حق ندارد این اتحاد را برهم زند و ایشان را 
از یکدیگر جدا سازد. چون خدا آن دو را با هم یکی 
ساخته است.ه 

" بعداً وقتی عیسی در خانه تنها بوده شا گردانش 
بار دیگر سر صحبت را دربارة همین موضوع باز 
کردند. 

عیسی به ایشان فرمود: «اگر مردی همسرش را 
طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند» نسبت به 
همسرش زنا کرده است. " همچنین اگر زنی از 
شوهرش جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند او 
نیز زنا کرده است.؛ 


عیسی و بچه‌ها 

' روزی چند زن» فرزندان خود را نزد عیسی 
آوردند تا آنان را برکت دهد. ولی شاگردان عیسی 
ایشان را به عقب راندند و گفتند که مزاحم نشوند. 
"ولی وقتی عیسی رفتار شاگردان را دید ناراحت 
شد و به ایشان گفت: «بگذارید بچه‌ها نزد من بیایند؛ 
ایشان را بیرون نکنید چون ملکوت خداوند به آنانی 
تعلق دارد که مانند این بچه‌ها باشند. ‏ در حفیقت به 
شما می‌گویم هر که نخواهد مانند یک کودک بسوی 
خدا بیاید» هرگز از برکات ملکوت خداوند برخوردار 
نخواهد شد.ه 


۳ 


۳ آنگاه بچه‌ها را در آغوش گرفت و دست بر 
روی سر ایشان گذاشت و آنان را برکت داد. 


خطر ثروت زياد 
" وقتی عیسی عازم سفر بود» شخصی با عجله 
آمدی نزد او زانو زد و پرسید: «ای استاد نیکو» چه 


۷ 


۹۳۸ 
باید بکنم تا در آن دنیا زندگی جاوید نصییم شود؟ه 
" عیسی فرمود: «چرا مرا نیکو می‌گویی؟ فقط 
خداست که واقعاً نیکوست. "٩‏ ولی در مورد سوالت» 
خودت که احکام خدا را می‌دانی: قتل نکن زنا نکن» 
دزدی نکن» دروغ نگوء کسی را فریب نده و به پدر و 

مادرت احترام بگذار.» 

۳ مرد جواب داد: «این قوانین را یکیک از 
کودکی انجام داده‌ام.» 

۲ عیسی نگاهی گرم و پرمحبت به او کرد و 
فرمود: «تو فقط یک چیز کم داری: برو هر چه داری 
بفروش و پولش را به فقرا بده که در آسمان گنجی 
خواهی یافت. آنگاه بیا و مرا پیروی کن.» 

"" مرد با چهره‌ای درهم و افسرده برگشت» چون 
ثروت زیادی داشت. 

۳ عیسی لحظه‌ای بدنبال آن مرد نگاه کرد و بعد 
برگشته» به شا گردان خود گفت: برای یک ثروتمند 
چقدر سخت است به ملکوت خدا داخل شود.ه 

۳ شا گردان از این گفتة عیسی تعجب کردند. پس 
عیسی باز گفت: «برای کسانی که به مال دنیا دل 
بسته‌اند چقدر مشکل است به عالم آسمانی که خدا 
در آن سلطنت می‌کند داخل شوند. ۲۵ خیلی آسانتر 
است که شتر از سوراخ سوزن بگذرد از اینکه شخص 
ثروتمندی وارد ملکوت خدا گردد.» 

* شاگردان با شک و تردید پرسیدند: «اگر 
ثروتمندان نتوانند نجات پیدا کنند» پس چه کسی 
می‌تواند؟ه 

۷ عیسی نگاهی عمیق به ایشان کرد و فرمود: 
«ممکن است انسان نتواند این کار را بکند. ولی خدا 
می تواند.» 

* آنگاه پطرس گفت: «من و سایر شاگردان از هر 
چه داشتیم گذشتيم. ما همه چیز خود را از دست 
دادیم تا بتوانیم شما را پیروی کنیم.» 

* عیسی جواب داد: «خاطرجمع باشید» اگر کسی 
چیزی را بخاطر من و انجیل از دست بدهد. مثل 
خانه» برادر خواهر» پدر مادر» فرزند و اموال خود» 
"" خدا به او صد برابر بیشتر خانه» برادر» خواهره مادر 
و فرزند و زمین خواهد داد همراه با رنج و زحمت. 
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تمام اینها در این دنیا از آن او خواهد بود و در عالم 
آینده نیز زندگی جاوید نصیب او خواهد شد. ""ولی 
بسیاری که حالا مهم بنظر می‌رسند» در آن زمان 
کوچکترین خواه ند بسود. و بسیاری که الان 
کوچکترین بحساب می‌آیند در آنجا بزرگترین 
خواهند بود.ه 


اخرین سفر عیسی به اورشلیم 

" پس ایشان بسوی اورشلیم براه افتادند. عیسی 
جلو می‌رفت و شاگردان بدنبال او. ناگهان ترسی 
سراسر وجود شاگردان را فرا گرفت. عیسی ایشان را 
بکناری کشید و یکبار دیگر به ایشان گفت که در 
اورشلیم چه سرنوشتی در انتظار اوست. او فرمود: 

۲۳ «وفتی به اورشلیم رسیدیم» مرا دستگیر می‌کنند 
و پیش کاهن اعظم و سران قوم بهود می‌برند و به 
مرگ محکوم می‌کنند. سپس مرا ببدست رومی‌ها 
خواهند سپرد تا مرا بکشند. ""مردم مرا مسخره 
خواهند کرد و روی صورتم» آب دهان انداخته» مرا 
شلاق خواهند زد و سرانجام مرا خواهند کشت؛ ولی 
بعد از سه روز دوباره زنده خواهم شد.» 


یک درخواست بیجا 

۳ یعقوب و یوحناء پسران زبدی» نزد او آمدهه 
گفتند: «استاده ممکن است لطفی در حق ما 
بکنید.» 

*" عیسی پرسید: «چه لطفی؟؛ 

۲ گفتند: «می‌خواهيم در دوران سلطنت شما 
یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ تخت 

* عیسی جواب داد: «شما نسمی‌دانید چه 
می‌خواهید! آیا می‌توانید از جام تلخ رنج و عذابی که 
من باید بنوشم» شما هم بنوشید؟ يا در دریای عذابی 
فرو روید که من باید فرو بروم؟» 

* جواب دادند: «بلی» می‌توانیم.» 

عیسی فرمود: «البته از جام تلخ من خواهید نوشید 
و در دریای عذابی که من فرو می‌روم؛ شما هم فرو 
خواهید رفت» " ولی من اختبار آن را ندارم که شما 
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را در کنار خود بر تخت سلطنت بنشانم. چون قبلا 
مقرر شده که چه کسانی باید آنجا بنشینند.» 

" وقتی بقیه شاگردان فهمیدند که یعقوب و 
یوحنا چه درخواستی کرده‌اند» بر آن دو خشمگین 
شدند. "پس عیسی همگی آنان را فراخوانده 
گفت: «می‌داند که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر 
مردم آقایی می‌کنند؛ " ولی در میان شما نباید 
چنین باشد. بلکه برعکس؛ هر که می‌خواهند در 
میان شما بزرگ باشد» باید خدمتگزار همه باشد. 
"و هر که می‌خواهد از دیگران بزرگتر باشد باید 
غلام همه باشد. *" من نیز که مسیح هستم نیامده‌ام تا 
کسی به من خدمت کند. بلکه آمده‌ام تا به دیگران 
کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا 
سازم.ه 


شفای مرد کور 

* سپس به اریحا رسیدند. وقتی از شهر بیرون 
می رفتند» عده زیادی بدنبالشان براه افتادند. در کنار 
راه» کوری به نام بارتیمائوس نشسته بود وگدایی 
می‌کرد. 

۲" وقتی بارتیمائوس شنید که عیسای ناصری از آن 
راه می‌گذرد؛ شروع به داد و فریباد کرد وگفت: 
«ای عیسی ای پسر داود؛ به من رحم کن!» 

۳ اما مردم بر سرش فریاد زدند: سا کت شوه 

ولی او صدایش را بلندتر کرد و پشت سر هم فریاد 
می‌زد: «ای پسر داود؛ به من رحم کناه 

" وقتی سر و صدای او بگوش عیسی رسید» 
همانجا ایستاد و فرمود: «بگویید اینجا بياید.» 

پس مردم او را صدا زده» گفتند: «بخت به تو روی 
آورده؛ برخیز که تو را می‌خواهد.» 

"*بارتیمائوس ردای کهنة خود راکناری انداخت 
و از جا پرید و پیش عیسی آمد. 

(* عیسی پرسید: «چه می‌خواهی برایت بکنم؟» 

گفت: «استاده می‌خواهم بینا شوم.» 

" عیسی به او فرمود: «آنچه خواستی شد. ایمانت 
ترا شفا داد.» 

کور فوری بینا شد و در پی عیسی براه افتاد. 


۹۳۹ 
مسیح وارد اورشلیم می‌شود 
منگامی که به حوالی اورشلیم» به نزدیکی 
بیت‌فاجی و بیت‌عنیا واقع در کوه زیتون 
رسیدند» عیسی دو نفر از شاگردان خود را جلوتر 
فرستاد و به ايشان فرمود: ۲ «به دهکده‌ای که در 
مقابل شماست بروید. هنگامی که وارد شدید» کرة 
الاغی را خواهید دید که بسته‌اند. تابحال کسی بر آن 
سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. 
"و اگر کسی بپرسد چه می‌کنید» فقط بگویید: 
استادمان لازمش دارد و زود آن را باز خواهد 
فرستاد.» 

۳ آن دو شاگرد رفتند و ره الاغ را افتند که در 
جاده‌ای» کنار در خانه‌ای بسته شده بود. وقتی کره را 
باز می‌کردند» عده‌ای که در آن نبزدیکی ایستاده 
بسودنده پرسیدند: «چه می‌کنید؟ چرا کره را باز 
می‌کنید؟» 

* پس آنچه عیسی فرموده بود گفتند. آنان نیز 
اجازه دادند که کره را برند. 

"کره را نزد عیسی آوردند و شاگردان ردای خود 
را بر پشت آن انداختند تا او سوار شود. "از مبان 
جمعیت نیز بسیاری لباس خود را در راه پهن 
می‌کردند تا عیسی سوار بر کره از روی آنها عبور کند. 
بعضی نیز شاخه‌های درختان را بریده» سر راه او 
می‌گذاشتند. 

* مردم از هر سو او را احاطه کرده بودند و فریاد 
برم ی آوردند: خوش آمدی ای پادشاه! خدا را سپاس 
باد بخاطر او که به نام خداوند می‌آید... ۰" خدا را 
سپاس باد که سلطنت پدر ما داود بار دیگر برقرار 
می‌شود. خوش آمدی ای پادشاه.» 

"" به این ترتیب عیسی وارد اورشلیم شد و به خانۀ 
خدا رفت. او با دقت همه چیز را زیر نظر گرفت و 
بیرون آمد. هنگام غروب. شهر را ترک گفت و همراه 
دوازده شاگرد خود به بیت‌عنیا رفت. 

۲ صبح روز بعد» هسنگامی که از بسیت‌عنیا 
برمی‌گشتند» عیسی گرسنه شد. ""کمی دورتر درخت 
انجیر پربرگی دید؛ پس به طرف آن رفت تا شاید 
انجیری پیدا کند. ولی روی آن» جز برگ چیز دیگری 


۹۵۰ 
نبوده چون هنوز فصل میوه نرسیده بود. "" عیسی به 
درخت فرمود: از این پس دیگر هرگز میوه نخواهی 

داد.» و شاگردانش این را شنيدند. 

9 هنگامی که بار دیگر وارد اورشلیم شدند» 
عیسی به خانۀ خدا رفت و آنانی راکه در آنجا 
مشغول خرید و فروش بودند» بیرون راند و بساط 
صرافان و کبوترفروشان را وازگون ساخت» ۶ و 
نگذاشت کسی با کالایی وارد محوط خانةٌ خدا 
شود. 

۲ سپس به مردم گفت: «خدا در کتاب آسمانی 
فرموده است: خانة من» مکان عبادت برای تمام 
قومهاست. ولی شما آن را مسیعادگاه دزدان 
ساخته‌اید.0 

" هنگامی که کاهنان اعظم و سران قوم یهود از 
کار عیسی باخبر شدند. نقشة قتل او را کشیدند. ولی 
می‌ترسیدند که مردم سر به شورش بگذارند» چون 
همه شیفته تعلیمات عیسی بودند. 


نیروی ایمان 

* عصر آن روز مانند روزهمای دیگر از شهر 
بیرون رفتند. "" صبح روز بعد» وقتی به اورشلیم باز 
می‌گشتند» شا گردان درخت انجیر را دیدند که از ريشه 
خشک شده است. ۲۱ پطرس بخاطر آورد که عیسی 
روز قبل درخت را نفرین کرده بود. پس با تعجب 
گفت: «استاد نگاه کنیدا درخت انجیر که نفرین 
کردید. خشک شده است!؛ 

۲ عیسی گفت: «این که می‌گویی عین حقیقت 
است: اگر به خدا ایمان داشته باشید» می‌توانید به این 
کوه زیتون بگویید که برخیزد و در دربا بیفتد» و 
فرمان شما را بی‌چون و چرا اطاعت خواهد کرد. فقط 
کافی است که به آنچه می‌گویید واقعاً ایمان داشته 
باشید و شک به خود راه ندهید. " خو بگوش کنید: 
اگر ایمان داشته باشید» هر چه در دعا بخواهید خدا به 
شما خواهد داد. 

«ولی وقتی دعا می‌کنید اگر نسبت به کسی کینه 
دارید» او را ببخشید» تا پدر آسمانی شما نیز از سر 
تقصیرات شما بگذرد و شما را ببخشد.» 
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AIST‏ بار دیگر وارد اورشلیم شد‌نكد. به محض 

اینکه عیسی قدم به خانة خحداگذاشت» کاهنان اعظم و 

سران قوم یهود دور او را گرفتند و پرسیدند: «به چه 

حقی فروشندگان را از معبد بیرون کردی؟ چه کسی 
این اختیار را به تو داده است ؟4 

* عیسی فرمود: امن بشرطی جواب شما را 
می‌دهم که اول به سژال من جواب دهید. "" یحیی که 
بود؟ آیا فرستاد؛ خدا بود یا نه؟ جواب مرا بدهید.ه 
"یشان با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: «اگر 
بگوییم فرستادهُ خدا بود» خواهد گفت پس چرا به او 
ایمان نیاوردید؟ ۲۲ و اگر بگویيم فرستادهُ خدا نبوده 
ممکن است مردم عليه ما قیام کنند.» زرا همه مردم 


نمی‌دانیم.؛ 
عیسی فرمود: من نیز به پبرسش شما جواب 
نمی‌دهم.! 
حکایت باغبانهای ظالم 
۲ ۱ عیسی برای تعلیم مردم» حکایات و مثلهای 


بسیاری بیان می‌کرد. او یکبار فرمود: 
«شخصی تا کستانی درست کرد و دور آن دیواری 
کشید. در آن حوضچه‌ای نیز برای گرفتن آب‌انگور 
کند و یک برج دیده‌بانی نیز بنا کرد. سپس باغ را به 
چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. " در فصل 
انگورچینی» خدمتکارش را فرستاد تا سهم خود را از 
محصول باغ بگیرد. " ولی باغبانها او را زدند و دست 
خالی برگرداندند. 

" «صاحب باغ یک نفر دیگر را فرستاد؛ این بار او 
را زدند و سرش را نیز شکستند. * نفر بعدی را نیز 
کشتند. دیگران را هم یا زدند با کشتند. * تا اینکه فقط 
یک نفر برای صاحب تا کستان باقی ماند یعنی تنها 
پسرش. آخر او را فرستاد به اميد اینکه به او احترام 
خواهند گذاشت. 

۲ «ولی وقتی باغبانها دیدند که پسرش می‌آیده به 
یکدیگر گفتند: او پس از مرگ پدرش؛ صاحب این 
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باغ خواهد شد. پس بیایید او را بکشیم تا باغ به ما 
برسد. ^ پس او را گرفتند و کشتند و جنازه‌اش را از 
باغ بیرون انداختند. 

" «حال به نظر شماء صاحب باغ وقتی این خبر را 
بشنود چه خواهد کرد؟ او آمده» همه را خواهد کشت 
و باغ را به دیگران اجاره خواهد داد. " آیا به پاد 
ندارید کتاب آسمانی چه می‌گوید؟ می‌فرماید: همان 
سنگی که بناها دور انداختند» مهمترین سنگگ بنای 
ساختمان شده است. این کار خداوند است و به نظر 
همه عجیب می‌آید.» 


حواب دندان‌شکن 

۲ سران قوم هود خواستند همانجا او را بگیرند» 
چون فهمیدند که منظور عیسی از باغبانهای ظالم» 
اشاره به ایشان می‌باشد. اما از تمرس مردم اقدامی 
نکردند و او را بحال خود گذاشتند و رفتند. 

۳ اما بعد چند تن از فریسیان و از مواداران 
حزب «هیرودیان» را بعنوان جاسوس فرمتادند تا 
عیسی را با سژالات مختلف درگیر سازند و از 
جوابهای او بهانه‌ای بدست آورده؛ او را بازداشت 

۳ پس جساسوسان آمدند و گفتند: «استاد» ما 
می‌دانیم که شما هر چه باشد» حقیقت را می‌گوییده و 
هرگز تحت‌تأثیر عقاید و خواستهای سردم قرار 
نمی‌گیرید؛ بلکه راہ خدا را با درستی تعلیم می‌دهید. 
حالا بفرمایید آیا درست است که ما به دولت روم باج 
و خراج بدهیم؟ه 

عبسی متوجهُ نیرنگ ایشان شد و فرمود: 
«سکه‌ای به من نشان دهید تا بگویم.» 

* وقتی سکه را به او دادنده پرسید:+عکس و اسم 
چه کسی روی این سکه است؟» جواب دادند: 
«اپراطور روم.» 

"' فرمود: «مال امپراطور را به امپراطور بدهید» و 
مال خدارابه خداا؛ جواب عیسی ایشان را حیران کرد. 


آیا قیامتی در کار هست؟ 
سپس یک دسته دیگر به اسم صدوقی‌ها که 
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منکر روز قیامت هستند» جلو آمدند و سؤال کرده» 
گفتند: 

استاد» موسی فرموده است هرگاه مردی بمیرد 
و فرزندی نداشته باشد» برادرش همسر او را به زنی 
بگیرد تا صاحب اولاد شده آنها را فرزندان و نسل 
برادر مردهٌ خود بداند. "" اما هفت برادر بودند؛ اولی 
زنی گرفت و بی‌اولاد درگذشت. ۲۱ پس دومی همسر 
او را به زنی گرفت» ولی او هم بی‌فرزند مرد. سومی 
هم او را گرفت و بی‌بچه فوت کرد. " و به همین 
ترتیب همه برادرها مردند ولی همیچکدام صاحب 
فرزند نشدند. سرانجام آن زن نیز مرد. "۲ حال» آنچه 
ما می‌خواهیم بدانیم اینست که در روز قیامت» آن 
زن» همسر کدام یک از آن هفت برادر خواهد شدء 
چون هر هفت برادر او را به زنی گرفته بودند؟» 

۳ عیسی جواب داد: «شما چقدر گمراهید. زیرا نه 
از کلام خدا چیزی می دانید نه از قدرت خدا. ۳۵ وقتی 
آن هفت برادر و آن زن در روز قیامت زنده شدند» 
دیگر ازدواج نخواهند کرد بلکه مانند فرشتگان خدا 
خواهند بود. 

* «ولی دربارهُ روز قيامت و زنده شدن مردگان» 
مگر سرگذشت موسی و بوتۀ سوزان را در کتاب 
تورات نخوانده‌اید؟ در آنجا خدا به موسی فرمود: من 
خدای ابراهیم» خدای اسحاق و خدای بعقوب هستم. 

"در واقع خدا به موسی می‌گفت که این 
اشخاص با اينکه صدها سال از مرگشان می‌گذرد» 
ولی ایشان در نظر او زنده‌اند» و گرنه برای شخصی که 
دیگر وجود ندارد» لازم نیست بگوید من خدای او 
هستم. حالا می‌بینید چقدر در اشتباهیدا» 


بزرگترین دستور خدا 
* یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به 
گفت وگوی ایشان‌گوش می داد وقتی دید عیسی چه 
جواب دندان‌شکنی به آنان داد» پرسید: «از تمام 

احکام خدا؛ کدام از همه مهمتر است؟؛ 
عیسی جواب داد: «آنکه می‌گوید: ای قوم 
اسرائیل گوش کن» تنها خدایی که وجود دارد خداوند 
مساست. "و بساید او را بسا تسمام قلب و جان و 
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فکر و نیروی خود دوست بداری. 

۲۲ «دومین حکم مهم این است: دیگران را به 
اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری 
مهمتر از این دو نیست.» 

۳ عالم مذهبی در جواب عیسی گفت: «استاد» 
کاملاً درست فرمودید. فقط یک خدا وجود دارد و 
غیر از او خدای دیگری نیست. ۳" و من قبول دارم که 
باید او را با تمام قلب و فهم و قوتم دوست بدارم و 
دیگران را نیز به اندازژ خودم دوست بدارم. این کار 
حتی از قربانی کردن حیوانات در خانة خدا بسیار 
مهم تر است.؛ 

۳" عیسی که دید این شخص متوجۀ حقیقت شده 
است» فرمود: «تو از ملکوت خدا دور نیستی.» از آن 
پس» دیگر هیچکس جرأت نکرد از او چیزی بپرسد. 

* یک روز که عیسی در خانۀ خدا به مردم تعلیم 
می‌داد» پرسید: «چرا روحانیان شما می‌گویند که 
مسیح بايد از نسل داود باشد؟ ۶" در حالیکه داود 
خودش» وقتی از روح خدا به او الهام شد» چنین 
گفت: خدا به خداوند من فرمود به دست راست من 
بنشین تا دشمنانت را زیر پایت بیندازم. " داود 
خودش مسیح را خداوند خود می‌خواند» پس چطور 
ممکن است مسیح» پسر او باشد؟» 

مردم از این گونه سوالات بسیار لذت می‌بردند و با 
شور و علافة فراوان به سخنان او گوش می‌دادند. 


تظاهر به دینداری 
7 باز به مردم فرمود: 
از این روحانیان متظاهر دوری کنید! ایشان در 
قباهای بلند خود احساس بزرگی می‌کنند و وقتی در 
بازار قدم می‌زنند دوست دارند همه در مقابلشان سر 
تعظیم فرود آورند. دوست دارند در عبادتگاه در 
بهترین جایها بنشینند و در ضیافتها در صدر مجلس 
باشند. " ولی در همان حال» اموال حخانة بیوه زنان ۳ 
تصاحب می‌کنند و بعد برای اینکه کسی متوجه 
کارهای کثیفشان نشود در برابر چشم مردم نمازشان 
شدیدترین وضع مجازات خواهد کرد.؛ 
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" سپس عیسی به مکانی از خانة خدا رفت که در 
آنجا صندوق اعانات بود. او به مردمی که پول خود را 
در صندوق می‌انداختند چشم دوخته بود. بعضی که 
روتمند بودند مبلغ زیادی تقدیم می‌کردند. "" در آن 
میان یک بیوه زن فقیر هم آمد و دو سکۀ کم‌ارزش 
در صندوق انداخت. 

۳ عیسی شاگردان خود را فراخواند و به ايشان 
فرمود: «آنچه این بیوه زن فقیر در صندوق انداخت 
از تمام آنچه که این ثروتمندان هدیه کردند» بیشتر 
بود. چون آنان جزئی از ثروت خود را به خدا دادند» 
ولی این زن تمام دارایی خود را داد.؛ 


عیسی خراب شدن خانه خدا را 


پیشگویی می‌کند 
۱۳ 


آن روز هنگامی که از خانۀ حدا بیرون 
می‌رفتند» یکی از شا گردان به تعریف از 

ساختمانهای خانۀ خدا پرداخت و گفت: «استاد ببینید 
این ساختمانها چقدر زیباست! چه سنگ بری‌های 
ظریفی دارداه 

" عیسی جواب داد: «بلی» این ساختمانهای زیبا را 
می‌بینید؟ حتی یک سنگ روی سنگ دیگر باقی 
نخواهد ماند» بلکه همه زیرورو خواهد شد.» 

"*" وقتی عیسی در دامنهةٌ کوه زیتون» روبروی خانة 
خدا نشسته بود؛ پطرس و یعقوب و یوحنا و اندریاس 
بطور خصوصی نزد او آمدند و پرسیدند: «در چه 
زمانی این بلایا بر سر این خانه خواهد آمد؟ آیا پیش 
از وقت به ما اعلام خطر خواهد شد؟4 

* عیسی جواب داد: «مواظب باشید کسی شما را 
گمراه نکند. * زیرا بسیاری آمده ادعا خواهند کرد که 
مسیح هستند و خیلی‌ها را گمراه خواهند ساخت. " در 
نقاط دور و نزدیک جنگهای بسیاری بروز خواهد 
کرد. ولی این علامت فرا رسیدن آخر زمان نیست. 

*قومهاوممالک به هم اعلان جنگ خواهند داد 
و در جاهای مختلف زمین لرزه خواهد شد و فحطی و 
گرسنگی پدید خواهد آمد. اینها فقط اعلام خطری 
است برای نزدیکك شدن مصیبت‌های بعدی. ' وقتی 
این رویدادها را دیدید مسواظب خودتان باشید» 
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زرا زندگی شما در خطر خواهد افتاد. شما را به 
دادگاه‌ها خواهند کشید و در کنیسه‌ها شکنجه خواهند 
داد. بخاطر پیروی از من شما را نزد پادشاهان و 
فرمانروایان خواهند برد. ولی همین اسر؛ فرصت 
مناسبی خواهد بود تا پیام انجیل را به ایشان برسانید. 
""پیام انجیل باید اول به تمام قومها برسد و بعد زمان 
به آخر خواهد رسید. ۲ اما وقتی شما را می‌گیرند و به 
دادگاء می‌برند» هیچ نگران این نباشید که برای دفاع از 
خود چه بگویید. هر چه خدا به شما می‌گوید همان را 
بگویید, زیرا در آن موقع روح‌القدس سخن خواهد 
گفت» نه شما. 

۲ «برادر به برادر خود خیانت خواهد کرد و پدر 
به فرزند خود؛ فرزندان نیز پدر و مادر خود را به 
کشتن خواهند داد. "همه از شما بخاطر پیروی از من 
نفرت خواهند داشت. ولی کسانی نجات خواهند 
بافت که این مشکلات را تا به آخر تحمل نمایند و مرا 
انکار نکنند. 

۳ «هرگاه دیدید که آن چیز هولنا ک در خانة خدا 
برقرار است (خواننده خوب توجه کند تا معنی این را 
بداند)؛ آنگاه در یهودیه هستید به تپه‌های اطراف 
بگريزید. ۶ وقت را تلف نکنید. اگر روی بام باشید 
به خانه برنگردید و اگر در صحرا باشید حتی برای 
برداشتن پول یا لباس برنگردید. 

" «بیچاره زنانی که در آن روزها آبستن باشند و 
بیچاره مادرانی که بچه‌های شیرخوار داشته باشند. 
"فقط دعا کنید که فرارتان به زمستان نیفتد. "۲ چون 
آن روزها بقدری وحشتنا ک خواهد بود که از وقتی 
خدا جهان را آفرید تاکنون نظیر آن پیش نیامده و 
دیگر هرگز پیش نخواهد آمد. '" و اگر خداوند آن 
روزهای مصیبت‌بار را کوتاه نمی‌کرد: حتی یک 
انسان نیز بر روی زمین باقی نمی‌ماند. ولی بخاطر 
برگزیدگانش آن روزها را کوتاه خواهد کرد. 

۲ «آنگاه اگر کسی به شما بگوید: این شخص 
مسیح است و یا آن یکی مسیح است» به سخنش 
توجه نکنید. "" چون مسیح‌ها و پیغمبران دروغین» 
بسیار ظهور خواهند کرد و معجزات حیرت‌انگیز 
انجام داده» مردم را فریب خواهند داد» بطوری که اگر 


۹۵۳ 
ممکن می‌بود» حتی فرزندان خدا را نیز از راه راست 
ابتدا همفاینها را به شما گفتم. 

۳ «پس از این مصیبتهاء حورشید نیره و تار 
خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید» ۲۵ ستاره‌ها 
خواهند افتاد و آسمان دگرگون خواهد شد. 

۳ «آنگاه تمام مردم» مرا خواهند دید که در ابرها 
با قدرت و شکوه عظیم می‌آیم. " من فرشتگان خود 
را خواهم فرستاد تا برگزیدگانم را از سراسر دنیا یعنی 
ازگوشه و کنار زمین و آسمان جمع کنند. 

۰ «حالء این درس را از درخحت انجیر بیاموز ید 
وقتی شکوفه‌هایش نازک می‌شود و برگ‌هایش جوانه 
می‌زند» می‌فهمید که تابستان نىزدیک شده است. 
""همین‌طور وفتی دیدید آنچه گفتم رخ داده بدانید 
که پایان کار بسیار نزدیک شده است. 

"" «مطمئن باشید این نسل خواهد ماند و این وقایع 
را خواهد دید. " آسمان و زمین از ميان خواهد 

۳۲ ما هیچکس؛ حتی فرشتگان آسمان نیز خبر 
ندارند چه روز و ساعتی دیا به آخر می‌رسد. حتی 
خود من هم نمی‌دانم» فقط پدرم خدااز آن آ گاه است. 
۳ پس باید آماده بوده» هر لحظه چشم براه باز مان 
من باشید» چون نمی‌دانید آن لحظه کی فرا می‌رسد. 

۳ بازگشت من مثل بازگشت مردی است که به 
کشور دیگر به سفر رفته است» و برای هر یک از 
خدمتگزاران خود وظیفةً خاصی معین کرده و به 
دربان نیز فرموده تا منتظر بار شت او باشد. 

۵و۶ و۳۷ پس شما نیز چشم براه باشید» چون 
نمی دانید کی برمی‌گردم: سرشب» نیمه شب» سحر با 
صبح. مواظطب باشید که وفتی می‌آیم» در خواب 
غفلت نباشید. باز هم می‌گویم چشم‌براه من باشید. 
اینست پیام من به شما و به همه.» 


آخرین روزهای زندگی عیسی در این 


۴ درز 4 


دو روز به عید پسح مانده بود. در ایام این 
عید» بهودیان فقط نان فطیر می‌خوردند. 


۹0۴ 
کاهنان اعظم و روحانیان دیگر بهود هنوز در 
پی فرصت می‌گشتند تا عیسی را بی‌سرو صدا دستگیر 
کنند و بکشند. ۲ ولی می‌گفتند: «در روزهای عید 
نمی‌توان این کار را کرد مبادا مردم سر بشورش 

کر 

" در ایسن هنگام» عیسی در بیت‌عنیا در خانۀ 
شمعون جذامی مهمان بود. وقت شام زنی با یک 
شيشه عطر گران‌قیمت وارد شد و شیشه را باز کرد و 
عطر را بر سر عیسی ريخت. 

"د بعضی از حضار از این عمل ناراحت شده به 
یکدیگر گفتند: «افسوس! چرا عطر به این خحوبی را 
تلف کرد؟ چرا آن را نفروخت تا پولش را به فقرا 
بدهد؟) 

*ولی عیسی گفت: ه کاری به کار او نداشته باشید! 
چرا برای این کار خوب او را سرزنش می‌کنید؟ "فقرا 
همیشه دوروبر شما هستند. هرگاه بخواهید می توانید 
کمکشان کنید. ولی من مدت زیادی با شما نخواهم 
بود. این زن هر چه از دستش 
در واقع بدن مرا برای کفن و دفن حاضرکرد. " این که 
می‌گویم عین حقيقت است: از این پس در هر جای 
دنیا که پیغام انجیل موعظه شود کار این زن نیز ذکر 
خواهد شد و مورد تحسین قرار خواهد گرفت.» 

۳ آنگاه یکی از شاگردان او به نام بهودا 
اسخریوطی نزد کاهنان اغظم رفت تا استاد خود را به 
ایشان تسلیم کند. " وقتی کاهنان شنیدند برای چه 
آمده است» بسیار شاد شدند و قول دادند به او 
پاداشی بدهند. او نیز در پی‌فرصت می‌گشت تا عیسی 
را به ایشان تحویل دهد. 


پرمی‌آمد» انجام داد. 


آخرین شام عیسی با شاگردان 

۳ روز اول عید که در آن قربانی می‌کردند» 
شا گردان عیسی پرسیدند: «کجا می‌خواهید برویم و 
شام عید پشح را بخوریم؟» " عیسی دو نفر از 
شا گردان را به اورشلیم فرستاد تا شام را حاضر کنند و 
گفت: «در راه شخصی را خواهید دید که بطرف شما 
می‌آید. یک کوزه آب هم در دست دارد. به دنبال او 
بروید. "' به هر خانه‌ای داخل شد به صاحب آن خانه 


مرقس ۱۴ 
بگویید: استادمان ما را فرستاده است تا اطاقی را که 
برای ما حاضر کردماید تا امشب شام پسح را بخوریم؛ 
ببینیم. *' او شما را به بالاخانه» به یک اطاق بزرگ و 
مرتب خواهد برد. شام را همانجا تدارک ببینید.» 

* پس آن دو شاگرد به شهر رفتند و همان طور 
واقع شد که عیسی گفته بود. پس شام را حاضر 
کردند. 

" هنگام شب عیسی و بقیهٌ شا گردان رسیدند. 
"وقتی دور سفره نشستند» عیسی گفت: این که 
می‌گویم عین حقيقت است: یکی از شمابه من خیانت 
می‌کند؛ بلی؛ یکی از خود شما که اینجا با من شام 
می‌خوربد.؛ 

۳ همه از این سخن غمگین شدند و یک‌به‌یک از 
او پرسیدند: «منم ؟ه 

۳ عیسی جواب داد: «یکی از شما دوازده نفر 
است که حالا با من شام می‌خورد. ۳" من باید بمیرم» 
همانطور که پیغمبران خدا از پیش خبر داده‌اند. اما 
وای بحال آنکه مرا تسلیم به مرگ می‌کند. کاش هرگز 
به دنیا نمی آمد.» 

۳ وقتۍ شام می‌خوردند» عیسی نان را بدست 
مار سوم پاره کرد و به ايشان داد و 

گفت: «بگیرید» این بدن من است.» " سپس جام را 
بدست گرفت. از خدا تشک رکرد و به ايشان داد و همه 
از آن نوشیدند. "۲ آنگاه به ایشان گفت: «اين خون من 
است که در راه بسیاری ريخته می‌شود؛ و مهر یک 
پیمان تازه است بین خدا و انسان. *" این که می‌گویم 
عین حقیقت است: دیگر از این محصول انگور 
نخواهم نوشید تا روزی که تازه آن را در ملکوت 
خدا بنوشم.» 

۶" سپس سرودی خواندند و از خانه بیرون آمدند 
و بسوی کوه زیتون رفتند. 

۲" در بین راه» عیسی به ايشان گفت: «امشب همه 
شما مرا تنها گذارده» خواهید رفت» چون در کتاب 
آسمانی نوشته شده که خدا چوپان را می‌زند و 
گوسفندان پرا کننده می‌شوند. " ولی بعد از زنده 
شدنم» به جلیل خواهم رفت و شما را در آنجا خواهم 
دید.» 
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۳ پطرس گفت: «حتی اگر همه شما را ترک کنند» 
من این کار را نخواهم کرد.؛ 

"۳ عیسی گفت: «پطرس» فردا صبح پیش از اینکه 
خروس دو بار بخواند؛ تو سه بار مرا انکار کردهه 
خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.» 

"ولی پطرس با تأکبد یشتر گفت: نه سن 
اگر لازم باشد بمیرم؛ می‌میرم ولی همرگز شما را 


انکار نمی‌کنم.» دیگسران نیز همین قسم را 
خوردند. 


آخرین دعا در حتسیمانی 

۳ سپس به یک باغ زیتون رسیدند» که به باغ 
جتسیمانی معروف بود. عیسی به شا گردان خو د گفت: 
«شما اینجا بنشینید تا من بروم دعا کنم.» "پطرس» 
یعقوب و یوحنا را نیز با خود برد. ناگاه اضطراب و 
پربشانی عمیقی بر او مستولی شد. "۲ به ایشان گفت: 
«از شدت حزن و غم» در شرف مرگ می‌باشم. شما 
همینجا بمانید و با من بیدار باشید.» *" سپس کمی 
دورتر رفت. بر زمین افتاد و دعا کرد تا شاید آن 
دقایق وحشت‌آور که انتظارش را می‌کشید» هرگز 
بش بان 7 ار دا کردم گفت هي برع هر کار 
نزد تو امکان‌پذیر است. پس این جام رنج و عذاب را 
از مقابل من بردار. درعین حال» خواست تو را 
می خواهم نه میل خود را.» "سپس نزد آن سه شا گرد 
برگشت و دید که در خوابند. پس گفت: «شمعون! 
خوابی؟ نتوانستی حتی یک ساعت با من بیدار بمانی؟ 
*" با من بیدار بمانید و دعا کنید مبادا وسوسه کننده بر 
شما غالب آید. چون روح ایل است اما جسم» 
ضعیف و ناتوان.» 

"باز رفت و همان دعا را کرد. " وقتی بازگشت» 
دید که هنوز در خوابنده چون نمی‌توانستند 
پلکهایشان را باز نگه‌دارند و نمی‌دانستند چه بگویند. 
" وقستی برای بار سوم برگشت» گفت: «هنوز 
درخوایید؟ بس است! دیگر وقت خواب نیست. نگاه 
کنیدہ اکنون در چنگ این اشخاص بدکارگرفار 
خواهم شد. ""برخیزید» باید برویم! نگاه کنید این 
هم شا گرد خائن من|... 


۹۵۵ 
دستگیری و محاکمه عیسی 

" سخن عیسی هنوز به پایان نرسیده بود که بهوداه 
یکی از دوازده شاگرد عیسی» از راه رسید؛ عده‌ای 
بسیار با شمشیر و چوب و چماق او را همراهی 
می‌کردند. آنان از طرف کاهنان اعظم و سران قوم 
يهود آمده بودند. ۳ بهودا به ايشان گفته بود: «هر که 
را بوسیدم» بدانید که او کسی است که باید بگیرید. 
پس با احتیاط او را بگیرید و ببرید.» 

پس به محض اينکه بهودا رسید» نزد عیسی 
رفت و گفت: «سلام استاداه و دست در گردن او 
انداخت و صورت او را بوسید. ” آنان نیز عیسی را 
گرفتند و محکم بستند تا ببرند. " ولی یک نفر 
شمشیر کشید و با غلام کاهن اعظم درگیر شد و گوش 
او را برید. 

" عیسی گفت: «مگر من دزد فراری هستم که 
اینطور سر تا پا مسلح برای گرفتنم آمده‌اید؟ "٩‏ چرا 
در خانة خدا مرا نگرفتید؟ من که هر روز آنجا بودم و 
تعلیم می‌دادم. ولی لازم است تمام اینها اتفاق بیفتد تا 
پیشگویی کلام خدا انجام شود.؛ 

"* در این گیرودار: شاگردان او را تنها گذاشتند و 
فرار کردند. ٩۳۶‏ یک جوانی نیز از پشت سرشان 
می آمد که فقط چادری بر خود انداخته بود. وفتی 
سعی کردند او را بگیرند» چادر را در دست آنها رها 
کرد و عریان پا بفرا ر گذاشت. 

" پس عیسی را به خانۀ کاهن اعظم بردند. 
بی‌درنگ. تمام کاهنان و سران قوم بهود در آنجا 
جمع شدند. ""پطرس نیز از دور بدنبالشان می‌آمد تا 
به خانة کاهن اعظم رسید. سپس آهسته از لای دره 
داخل حياط خانه شد و میان غلامان» کنار آتش 


. 
ادا 


در داخل خانه, کاهنان و اعضاه شورای عالی 
بهود سعی می‌کردند عليه عیسی مدرکی به دست 
آورند تا حکم اعدامش را صادر کنند. ولی نتوانستند. 

* چند نفر نيز شهادت دروغ دادند ولی 
گفته‌هایشان با هم یکسان نبود. ۵۸۲ سرانجام بعضی 
برخاسته» بدروغ گفتند: اما شنیدیم که می‌گفت من 
این خانۀ خدا را که با دست انسان سالعته شده است» 


۵0۶ 
خراب می‌کنم و بدون کمک دست انسان» در عرض 
سه روزهء عبادتگاهی دیگر می‌سازم.» ولی این 

تهمت نیز بجایی نرسید. 

س آنگاه کاهن اعظم در حضور شورای عالی 
برخاست و از عیسی پرسید: «به این اتهام جواب 
نمی‌دهی؟ چه داری در دفاع از خودت بگویی؟؛ 

7 عیسی هیچ جواب نداد. پس کاهن اعظم 
پرسید: «آبا تو مسیح فرزند خدایی؟ه 

۷" عیسی گفت: «هستم و یک روز مرا خواهید 
دید که در دست راست خدا نشسته‌ام و در اببرهای 
آسمان به زمین باز می‌گردم.» 

کاهن اعظم لباس خود را پاره کرد و گفت: 
«دیگر چه می‌خواهید؟ هنوز هم شاهد لازم دارید؟ 
خودتان شنیدید که کفر گفت. چه رأی می‌دهید ؟4 
پس به اتفاق آراه او را به مرگ محکوم کردند. 

۵ آنگاه به آزار و اذیت او پرداختند. بعضی بر 
صورتش آب دهان می‌انداختند. بعضی دیگر 
چشمانش را می‌بستند و به صورتش سیلی می‌زدند و 
با ريشخند می‌گفتند: «اگر پیغمبری» بگو چه کسی تو 
را زد؟» سربازان نیز او را می‌زدند. 

۶۴۶ اما پطرس هنوز در حیاط بود. در آن حال» 
یکی از کنیزان کاهن اعظم او را دید که کنار آتش 
خود راگرم می‌کند؛ پس به او خیره شد و گفت: «مثل 
اینکه تو هم با عیسای ناصری بودی!ه 

* پطرس انکار کرد و گفت: «از حرف‌هایت سر 
در نمی آورم!؛ و به گوشة دیگر حياط رفت. 

همانوقت خروس بانگ زد. 

* آن کنیز دوباره پطرس را دید و به دیگران 
گفت: او را می بینید؟ او هم یکی از شاگردان عیسی 
است!؛ 

" باز پطرس انکار کرد. 

کمی بعد» دیگران که دور آتش بودند» به او 
گفتند: «تو باید یکی از شا گردان عیسی باشی؛ چون 
لهجه‌ات جلیلی است!؛ 

"" پطرس لعنت کرد و قسم خورد که مىن او را 
تاس 

" بار دوم خروس بانگ زد و پطرس گفتة عیسی 
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را به یاد آورد که فرموده بود: «پیش از اینکه خروس 
دوبار بخواند» تو سه بار خواهی گفت که مرا 
نمی‌شناسی.» پس به گربه افتاد. 


عیسی جانش را برای نجات مردم فدا 


می کند 
۱۵ صبح زود کاهنان اعظم» ریش سفیدان قوم 
و روحانیان بسهود؛ یعنی تمام اعضای 
شورای عالی؛ پس از مشورت و تصمیم‌گیری» عیسی 
را دست بسته» نزد پیلاطوس فرماندار رومی بردند. 
' پیلاطوس از عیسی پرسید: نو پادشاه یهود 
هستی؟؛ 
عیسی جواب داد: «بلی» چنین است که می‌گویی.» 
* آنگاه کاهنان اعظم. اتهامات متعددی بر عیسی 
وارد کردند. پیلاطوس از او پرسید: «چرا چیزی 
نمی‌گویی؟ این چه تهمت‌هایی است که به تو 


*ولی عیسی چیزی نگفت بطوری که پیلاطوس 
تعجب کرد. 


* پیلاطوس عادت داشت هر سال در عید پسح» 
یک زندانی یهودی را آزاد کند هر زندانی که مردم 
می‌خواستند. "یکی از زندانیان آن سال باراباس بود 
که با یاغیان دیگر در شورش شهره آدم کشته بود. *از 
اینرو» ععده‌ای از جمعیت» نزد پیلاطوس رفتند و 
خواهش کردند مانند هر سال یک زندانی را آزاد 
کند. 

" پبلاطوس پرسید: «آبا می‌خواهید پادشاه بهود را 
برایتان آزاد کنم؟ه 3 زیرا او می‌دانست تمام این 
عیسی حسادث می‌ورزیدند. 

" ولی کاهنان اعظم مردم را تحریک کردند تا به 
عوض عیسی آزادی باراپاس را بخواهند. 

۳ پیلاطوس پرسید: «ولی اگرباراباس را آزاد کنم» 
با این شخص که می‌گویید پادشاهتان است» چه کنم ؟» 

۳ فرباد زدند: «اعدامش کن!ه 

ا طوس گفت: « چرا؛ مگر چه بدی کرده 


است؟: 


مرقس / ۱۵ 

مردم ص‌دایشان را بلند کرده» فریاد زدند: 
«اعدامش کن!» 

* پیلاطوس که از شورش مردم وحشت داشت» و 
در ضمن می‌خواست ایشان را راضی نگاه دارد 
باراباس را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را 
پس از شلاق زدن بیرند و بر صلیب اعدام کنند. 

۳ پس سربازان رومی عیسی را به حياط کاخ 
فرمانداری بردند و تمام سربازان کاخ را جمع کردند. 
سپس ردایی ارغوانی به او پوشاندند و تاجی از خار 
ساخته» بر سر او گذاشتند. “ آنها در مقابل او تعظیم 
کرده» می‌گفتند: «زنده باد پادشاه بهوداه ' سپس با 
چوب بر سرش می‌کوفتند و بر او آب دهان 
می‌انداختند و جلو او زانو زده» با ریشخند او را سجده 
می‌کردند. " وقتی از کار خود خسته شدند» ردا را از 
تتش در آوردند و لباس خودش را به او پوشاندند و 
او را پردند تا اعدام کنند. 

۳ در راه به کسی برخوردند که از ده می‌آمد. نام 
او شمعون اهل قیروان و پدر اسکندر و روفس بود. 
سربازان او را وادار کردند صلیب عیسی را به دوش 
بگیرد و برد. 

" سربازان عیسی را به محلی بردند به نام جل چنا 
یعنی «جمجمه سر». ۲ ایشان به او شرابی مخلوط با 
سبزیجات تلخ دادند تا بنوشد و درد را احساس نکند» 
اما او نپذیرفت. ۲۲ آنگاه او را بر صلیب میخکوب 
کردند و بر سر تقسیم لباس‌های او قرعه انداختند. 

* تقریباً سه ساعت به ظهر مانده بود که او را 
مصلوب کردند. *" تقصیرنامة او را بر صلیب نصب 
کردند که روی آن نوشته شده بود:هپادشاه بهود.» 

۲ دو دزد را نیز در همان وقت در دو طرف او به 
صلیب کشیدند. *" به این ترتیب» پیشگویی کتاب 
آسمانی به انجام رسید که می‌فرماید: «او جزو بدکاران 
بحساب خواهد آمد.» 

کسانی که از آنجا رد می‌شدند» سر خود را 
تکان داده با تمسخر می‌گفتند:«ت و که می‌خواستی 
خانة خدا را خراب کنی و در عرض سه روز باز 
بسازی» چرا خودت را نجات نمی‌دهی و از صلیب 
پایین نم یآبی؟» 


۹0۷ 
۲" کاهنان اعظم و رهبران دینی نیز که در آنجا 
حضور داشتند» مسخره کنان می‌گفتند:«دیگران را 
خوب نجات می‌داد» اما نمی‌تواند خودش را نجات 
دهد! ۳۲ای مسیح» پادشاه اسرائیل؛ از صلیب پایین با 
تا ما هم به تو ایمان بیاوریم!» 

حتی آن دو دزد نیز در حال مرگك» او را ناسزا 
می‌گفتند. 

"به هنگام ظهر تاریکی همه جا را فراگرفت و تا 
ساعت سه بعدازظهر ادامه یافت. 

"۳ در این وقت» عیسی با صدای بلند فریاد زد: 
«ایلوئی»› ایلوئی» لما سَبقتنی؟» بعنی «خحدای من»› 
خدای من» چرا مرا تنها گذارده‌ای؟» ۳۵ بعضی از 
حاضرین گمان بردند که الیاس نبی را صدا می‌زند. 
پس شخصی دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده 
پر کرد و بر سر چوبی گذاشت و نزدیک دهان او برد 
وگفت: «بگذار ببینیم الیاس می‌آید کمکش کنداه 

" آنگاه عیسی فریاد دیگری برآورد و جان سپرد. 

در این هنگام» پردۂ خانة خدا از سر تا پا 


الا . 

وقتی افسر رومی در پای صلیب. دید که عیسی 
چگونه جان سپرد» گفت: «واقعاً این مرد فرزند خدا 
بوداه 

" چند زن نیز آنجا بودند که از دور این وقایع را 
می‌دیدند. در میان ايشان مریم مجدلیه» مریم (سادر 
یعقوب کوچک و بوشا) و سالومه بودند. " این زنان 
با زنان دیگر جلیلی؛ به عیسی ایسمان داشتند و در 
جلیل او را خدمت می‌کردند و بتازگی با او به اورشلیم 
آمده بودند. 

۳ آن روز جمعه بود و مردم خود را برای شنبه 
یعنی روز استراحت. آماده می‌کردند. نزدیکك غروب 
شخصی به نام یوسف اهل رامه که یکی از اعضای 
شورای عالی بهود و با اشتیاق در انتظار فرارسیدن 
ملکوت خدا بود با جرأت نزد پیلاطوس رفت و 
جنازه عیسی را خواست. 

" پیلاطوس که باور نمی‌کرد عیسی به این زودی 
فوت کرده باشد» افسر مسئول را خواست و موضوع 
را از او پرسید. ۵" وقتی آن افسر مرگ عیسی را تأیید 


۹۵۸ 
کرد پیلاطوس اجازه داد بوسف جنازه را ببرد. 

* یوسف نیز مقداری پارچة کتان خرید و جنازه 
را از بالای صلیب پایین آورد و در آن پیچید و در 
مقبرة سنگی خود گذاشت. یک سنگ نیز جلو در قبر 
که مثل غار بوده غلطاند. 

" مریم مجدلیه و مریم مادر يوشا نیز سر قبر بودند 
و دیدند جنازه را کجا گذاشتند. 


عیسی زنده می شود 
۱۶ عصر روز شنبه» در پایان روز استراحت» 
مریم مجدلیه» سالومه و مریم مادر یعقوب 

داروهای معطر خریدند تا مطابق رسم بهود؛ جسد 
مرده را با آن معطر سازند. 

روز بعد که یکشنبه بوده صبح زود پیش از طلوع 
آفتاب» دارو را به سر قبر بردند. " در بین راه تمام 
گفتگویشان دربار؛ این بود که چطور آن سنگك بزرگه 

" وقتی بر سر قبر رسیدنده دیدند که سنگ بزرگ 
جابجا شده و در قبر باز است! " پس داخل قب رکه مثل 
یک غار بود شدند و دیدند فرشته‌ای با لباس سفید در 
بدنبال عیسای ناصری نمی‌گردید که روی صلیب 
کشته شد؟ او دوباره زنده شده است! نگاه کنید» این 
هم جایی که جسدش راگذاشته بودند! ۱۲ کنون بروید 
و به شاگردان او و پطرس مزده دهید که او پیش از 
شما به جلیل می رود تا شما را در آنجا بییند» درست 
همان‌طور که پیش از مرگ به شماگفته بود.» 

* زنان پا بفرار گذاشتند و از ترس می‌لرزیدند 
بطوریکه نتوانستند با کسی صحبت کنند. 

" عیسی روز یکشنبه صبح زود زنده شد. اولین 
کسی که او را دید مریم مجدلیه بود» که عیسی از 


مرقس ۱۶ 
وجود او هفت روح ناپا ک بیرون کرده بود. ۲ او 
نیز رفت و به شا گردان عیسی که گریان و پریشان حال 
بودند» مژده داد که عیسی را زنده دیده است! اما 
ایشان سخن او را باور نکردند. " تا اينکه عصر همان 
روز» عیسی خود را به دو نفر از ایشان نشان داد. آنان 
از شهر اورشلیم بطرف دهسی می‌رفتند. ابتدا او را 
نشناختند» چون ظاهر خود را عوض کرده بود. 
""سرانجام وقتی او را شناختند» با عجله به اورشلیم 
بازگشتند و به دیگران خبر دادند. ولی باز هيچ‌کس 
حرفشان را باور نکرد. 

" در آخر عیسی به آن بازده شا گرد؛ وقتی که شام 
می خوردند ظاهر شد و ایشان را بخاطر بی‌ایمانی‌شان 
سرزنش کرد؛ زیرا گفته‌های کسانی را که او را بعد از 
مرگ زنده دیده بودند» باور نکرده بودند. 

* سپس به ایشان گفت: «حال باید به سراسر دنیا 
بروید و پیغام انجیل را به مردم برسانید. " کسانی که 
ایمان بیاورند و غسل تعمید بگیرند» نجات می‌پابند؛ 
اما کسانی که ایمان نیاورند» داوری خواهند شد. 

۲ «کسانی که ایمان می‌آورنده با قدرت من 
ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد و به 
زبان‌های تازه سخن خواهند گفت. " مارها را 
برخواهند داشت و در امان خواهند بود» و اگر زهر 
کشنده‌ای بخورند صدمه‌ای نخواهند دید» دست بر 
بیماران خواهند گذاشت و ایشان را شفا خواهند 
داد.» 

* چون عیسای خداوند سخنان خود را به پایان 
رساند» به آسمان بالا رفت و به دست راست خدا 


۰۰ . 
رس 


۳ شاگردان به همه جا رفته» پیغام انجیل را به همه 
رساندند. خداوند نیز با ایشان کار می‌کرد و با 
معجزاتی که عطا می‌نمود؛ پیفام ایشان را ثابت 


می‌کرد. 


نوشتة لوقا 


لوقا پزشک بود و اغلب با یولس رسول همسفر می شد تا در رساندن پیام مسیح به مردم 
او را باری دهد. در ضمن تاریخ‌نویس هم بود» و به همین جهت است که در این انجیل» 
سرگذشت عیسی مسیح رابا رعایت دقیق تر تیب رویدادها بیان می‌کند. و باز در این انجیل 
است که مایا عیسایی روبرو می شوبم که همه را محبت می کنده چون برای او فقیر و پولدارء 


فرمانده و فرماییر» ارداب و غلام» زن و مرده دیندار و بی‌دین؛ ... تفاوتی نمی‌کنند. همه 
محتاج محبتند و او سرچشمة محبت است. عیسی بقدری با اشخاص مختلف می آمیخت 
که او را «دوست گناهکاران؛ لقب داده بو دند چون بگفتة خودش. او طبیبی بود که برای 
دردمندان آمده بود ... و بزرگرین درد انسان گناه است. 


ای دردمند مرد مشو خیره به طبیب 


زبرا نشسته بردر» عیسی ابن مریمی 


ها توفیلوس 

بسیاری کوشیده‌اند شرح زندگی عیسی مسپح را به 
نگارش درآورند؛ و برای انجام این کار از مطالبی 
استفاده کرده‌اند که از طریق شاگردان او و شاهدان 
عینی وقایم» در دسترس ما قرا رگرفته است. اما از 
آنجا که من خود این مطالب را از آغاز تا پایان؛ با 
دقت بررسی و مطالعه کرده‌ام چنین صلاح ديدم که 
ماجرا را بطو رکامل و به ترتیب برایتان بنویسم» ‏ تا از 
درستی تعلیمی که یافته‌اید» اطمینان حاصل کنید. 


مژده تولد یحیای تعمید دهنده 

* ماجرا را از کاهنی یهودی آغاز می‌کنم» با نام 
زکریاء که در زمان هیرودیس؛ پادشاه بهودیه؛ زندگی 
می‌کرد. او عضو دسته‌ای از خدمۀ خانة خدا بود که ایا 
نام داشت. همسرش الیزابت نیز مانند خود او از قبيلۀ 
کاهنان بهود و از نسل هارون برادر موسی بود. 
*زکریا و الیزابت هر دو در نظر خدا بسیار درستکار 
بودند و با جان و دل تمام احکام الهی را بجا 


«ناصر خسر وا 


می‌آوردند. ۲ اما آنها فرزندی نداشتند» زیرا الیزابت 
نازا بود؛ از این گذشته هر دو بسیار سالخورده بودند. 

*' یکپار که دست ابيا در خانة خدا حدمت 
می‌کرد» و زکریا نیز به انجام وظایف کاهنی خود 
مشغول بوده به حکم قرعه نوبت به او رسید که به 
جایگاه مقدس خانة خدا داخل شود و در آنجا بخور 
بسوزاند. " به هنگام سوزاندن بخور» جمعیت انبوهی 


.در صحن خانه خدا مشغول عبادت بودند. 


۲۱ "نا گهان فرشته‌ای بر زکریا ظاهر شد و در طرف 
راست قربانگاه بخور ایستاد. زکریا از دیدن فرشته 
مبهوت و هراسان شد. 

۳ فرشته به او گفت: «ای زکریاه نترس! چون 
آمده‌ام به تو خبر دهم که خدا دعابت را شنیده است» 
و همسرت الیزابت برایت پسری بدنیا خواهد آورد که 
نامش رایحیی خواهی گذارد. ۲ این پسر باعث شادی 
و سرور شما خواهد شدء و بسیاری نیز از تولدش 
شادی خواهند نمود. ‏ زیرا او یکی از مردان بزرگی 
خدا خواهد شد. او هرگز نید شراب و مشروبات 


۹۶۰ 
مسستی آور بنوشد» چون حتی پیش از تولد از 
روح‌القدس پر خواهد بودا " بسیاری از بنی‌اسرائیل 
توسط او بسوی خداوند» خدای خود بازگشت 
خواهند نمود. ۲ او خدمت خود را با همان روح و 
پیشاپیش مسیح خواهد آمد تا مردم را برای ظهور او 
آماده کند و به آنها بیاموزد که همچون اجداد خویش 

خداوند را دوست داشته و مردم خداترسی باشند.ه 

۸ زکریا به فرشته گفت: «ولی این غیرممکن است! 
چون من پیر شده‌ام و همسرم نیز سالخورده است!؛ 

" فرشته در جواب گفت: «من جبرائیل هستم که 
در حضور خدا می‌ایستم و اوست که مرا فرستاده تا 
این خبر خوش را به تو دهم. "اما حال که سخنان مرا 
باور نکردی» قدرت تکلم را از دست خواهی داد و تا 
زمانی که کودک بدنیا بیاید یارای سخنگفتن نخواهی 
داشت؛ زیرا آنچه گفتې در زمان مقرر واقع خواهد 
شد.ه 

" در این میان» مردم در صحن خانةٌ خدا منتظر 
زکریا بودند و از اينکه او در بیرون آمدن از جایگاه 
مقدس اينهمه تأخیر می‌کرد» در حيرت بودند. 
""سرانجام وقتی بیرون آمد و توانست با ایشان سخن 
گوید. از اشارات او پی‌بردند که در جایگاه مقدس 
خانه خدا رژیایی دیده است. 

۳ زکربا پس از پابان دوره خدمتش» به خانۀ خود 
بازگشت. "۲ طولی نکشید که همسرش الیزابت باردار 
شد. او برای مدت پنج ماه گوشه‌نشینی اختیار کرد و 
می‌گفت: ۲۵ «سرانجام خداوند بر من نظر لطف 
انداخت و کاری کرد که دیگر در میان مردم شرمگین 
نباشما» 


مزده تولد عیسی 
۶ در ششمین ماه بارداری الیزابت» خدا فرشته 
خود جبرائیل را به ناصره» یکی از شهرهای استان 
جلیل فرستاد» " تا وحی او را به دختری به نام مریم 
برساند. مریم نامزدی داشت به نام بوسف از نسل 
داود پادشاه. 
جبرائیل به مریم ظاهر شد و گفت: «سلام بر تو 


لوقا ۱۱ 

ای دختری که مورد لطف پروردگار قرار گرفته‌ای! 
خداوند با توست!ه 

"مریم سخت پریشان و متحیر شد. چون 

وان بھی اور فرت از این نخان 


اس 


" فرشته به او گفت: «ای مریم نترس! زیرا خدا بر 
تو نظر لطف انداخته است! ۲۱ تو بزودی باردار شده» 
پسری بدنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی 
نهاد. ۳ او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا نامیده 
خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داود را به 
او واگذار خواهد کرد "تا برای هميشه بر قوم اسرائیل 
سلطنت کند. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت! 

" مریم از فرشته پرسید: «اما چگونه چنین چیزی 
امکان دارد؟ دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده 
است!ه 

۳ فرشته جواب داد: «روح‌القدس بر تو ازل 
خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از 
این رو آن نوزاد مقدس بوده فرزند خدا خوانده 
خواهد شد. ۶" بدان که خویشاوند تو الیزابت نیز شش 
ماه پیش در سن پیری باردار شده و بزودی پسری 
بدنیا خواهد آورد؛ بلی همان کسی که همه او را نازا 
می‌خواندند. "۲ زیبرا بسرای خدا هیچ کاری محال 
نیست! 

* مریم گفت: «من خدمتگزار خداوند هستم و هر 
چه او بخواهد با کمال میل انجام می‌دهم. از خدا 
ا ره مس خر 
ناپدید شد. 

۳ پس از چند روزه مریم تدارک سفر دید و 
شتابان نزد الیزابت رفت» که با همسرش زکریاه در 
یکی از شهرهای واقع در منطقه کوهستان بهودیه 
زندگی می‌کرد. " به محض اینکه صدای سلام مریم 
به گوش الیزابت رسید» بچه در رحم او به حرکت 
درآمد. الیزابت از روح‌القدس پر شد " و با صدای 
بلند به مریم گفت: «خدا تو را بیش از همه زنان دیگر 
مورد لطف خود قرار داده است! فرزندت نیز 
سرچشمة برکات برای انسانها خواهد بود. " چه 
افتخار بزرگی است برای من؛ که مادر خداوندم به 


لوقا ۱ 

دیدنم بیاید! " وقتی وارد شدی و به من سلام کردی» 
به محض اینکه صدایت را شنیدم» بچه از شادی در 
رجم من به حرکت درآمدا ** خوشابحال توء زیرا 
ایمان آوردی که هر چه خدا به ت وگفته است» به انجام 
خواهد رسیدا» 

۴ مریم گفت: «خداوند را با نمام وجود ستایش 
می‌کنم» N‏ و روح من» بسبب نجات‌دهنده‌ام خداء 
شاد و مسرور می‌گردد! ۰" چون او من ناچیز را مورد 
عنایت قرار داده است! از این پس همه نسلهاء مرا 
خوشبخت خواهند خواند» ۳" زیرا خدای قادر و 
قدوس در حق من کارهای بس بزرگ کرده است. 

"* «لطف و رحمت او پشت‌اندرپشت شامل حال 
آنانی می‌شود که از او می‌ترسند. ۱* او دست خود را 
با قدرت دراز کرده و متکبران را همراه نفشه‌هایشان 
پرا کنده ساخته است. ٩"‏ سلاطین را از تخت بزیر 
کشیده و فروتنان را سربلند کرده است. ""گرسنگان را 
با نعمت‌های خود سیر کرده اما ثروتمندان را تهی 
دست روانه نموده است. ٩"‏ او رحمت خود را که به 
اجداد ما وعده داده بود؛ به یاد آورده و به باری قوم 
خود. اسرائیل» آمده‌است. ۵" بلی» او وعدۀ ابدی خود 
را که به ابراهیم و فرزندان او داده بوده به یاد آورده 
است. 

"* مریم حدود سه ماه نزد الیزابت ماند. سپس به 
خانه خود بازگشت. 


تولد یحیای تعمیددهنده 

۲ سرانجام انتظار الیزابت پایان یافت و زمان 
وضع حملش فرا رسید و پسری بدنیا آورد. * وفتی 
که همسایگان و بستگان او از این خبر آگاهی بافتند و 
دیدند که خداوند چه لطفی در حق او نموده است» 
نزد او آمدی در شادی‌اش شریکك شدند. 

** چون نوزاد هشت روزه شد» تمام بستگان و 
دوستان برای مراسم ختنه گرد آمدند و قصد داشتند 
نام پدرش» زکریا را بر او بگذارند. ۶ اما الیزابت 
نپذیرفت و گفت: «نام او یحیی خواهد بوداه 

۲ *گفتند: «اما در خانواده توء کسی به این نام نبوده 


استاه 


۹۶۱ 
"* پس با اشاره» از پدر نوزاد پرسیدند که نام او را 
چه بگذارند. 

" زکریا با اشاره» تخته‌ای خواست و در برابر 
چشمان حیرت‌زده همه نوشت: «نامش بحیی است!؛ 
** در همان لحظه زبانش باز شد و فدرت سخنگفتن 
را باز یافت و به شکر خدا پرداخت. ۵" همسایگان با 
دیدن تمام این وقایع بسیار متعجب شدند» و خبر این 
ماجرا در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. ۶ه رکه 
این خبر را می‌شنید» به فکر فرو می‌رفت و از خود 
می‌پرسید: «اين بچه» در آینده چه خواهد شد؟ زیرا 
همه می‌دیدند که او مورد توجه خداوند قرار دارد. 

۲ آنگاه پدرش زکریاء از روح‌القدس پر شد و 
چنین نبوت کرد: 

** «خداوند. خدای اسرائیل را سپاس باد زیرا به 
پاری قوم خود شتافته و ایشان را رهایی داده است. 
او بزودی برای ما نجات‌دهنده‌ای قدرتمند از نسل 
داود خواهد فرستاد؛ "۲ چنانکه از گذشته‌های دور از 
زبان انبیای مقدس خود وعده می‌داد "که شخصی را 
خواهد فرستاد تا ما را از چنگ دشمنانمان و از دست 
همه آنانی که از ما نفرت دارند» رهایی بخشد. 

۳ «خداوند نسبت به نیا کان ماء رحیم و مهربان 
بوده است. بلی؛ او عهد و پیمان مقدسی را که با 
ابراهیم بست. از یاد نبرده ۴ و این افتخار را نصیب ما 
کرده که از دست دشمنانمان رهمایی يابیم و بدون 
ترس و واهمه از آنان» او را عبادت نماییم ۵" و تمام 
روزهای عمر خود را در حضور او با پاکی و عدالت 
بگذرانیم. 

و تو ای فرزند» نبی خدای تعالی نامیده خواهی 
شد. زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه 
او را آماده نمایی؛ " و قوم او را آگاه سازی که با 
آمرزش گناهانشان نجات خواهند یافت. ٣۲د"‏ اینها» 
همه به سیب رحمت و شفقت بی‌پایان خحدای ماست. 
بزودی سپیده صبح از افق آسمان بر ما طلوع خواهد 
کرد تا بر کسانی که در تاریکی و سایه مرگ ساکن 
هستند» بتابد و همه مارا به سوی آرامش و صفا 
هدایت نماید.» 

* آن کودک رشد کرد و صاحب روحی توانا 


۹۶۲ 
شد. او در بیابانها بسر می‌برد؛ تا روزی فرا رسید که 
می‌بایست خدمت خود را در میان قوم اسرائیل آغاز 

کند. 


تولد عیسی مسیح 
۲ در آن زمان» اوگوستوس امپراطور روم» 
فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمینهای تحت 

سلطه امپراطوری سرشماری کنند. "این سرشماری 
زمسانی صورت گرفت که کرینیوس از جانب 
امپراطور فرمانداز سوریه بود. 

"برای شرکت در سرشماری؛ هر شخص 
می‌بابست به شهر آبا و اجدادی خود می‌رفت. ' از 
اینروه یوسف نیز از شهر ناصره در استان جلیل؛ به 
زادگاه داود پادشاه یعنی بیت لحم در استان بهودیه 
رفت زیرا او از نسل داود پادشاه بود. مریم نی زکه در 
عقد یوسف بود و آخرین روزهای بارداری خود را 
می‌گذراند» همراه او بود. 

*هنگامی که در بیت لحم بودند. وقت وضع حمل 
مریم فرارسید» "و نخستین فرزند خود را که پسر بود 
بدنیا آورد و او را در قنداقی پیچید و در آخوری 
خوابانید» زیرا درمسافرخانة آنجا برای ایشان جا نبود. 

* در دشتهای اطراف آن شهر چوپانانی بودند که 
شبانگاه ا زگله‌های خود مراقبت می‌کردند. ۱ آن شب» 
نا گهان فرشته‌ای در میان ایشان ظاهر شد و نور جلال 
خداوند در اطرافشان تابید و ترس همه را فروگرفت. 
۳ اما فرشته به ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: 
«نترسید! من حامل مژده‌ای برای شما هستم» مژده‌ای 
برای همه مردم! "" و آن اینست که همین اسروز 
مسیح» خداوند و نجات‌دهندة شماء در شهر داود 
چشم به جهان گشود! " علامت درستی سخن من 
اینست که نوزادی را خواهید دید که در قنداق پیچیده 
و در آخور خوابانیده‌انداه 

۳ ناگهان گروه بیشماری از فرشتگان آسمانی به 
آن فرشته پیوستند. آنان در ستایش خداء می‌سرائیدند 
و می‌گفتند: ۳ «خدا را در آسمانها جلال باد و بر 
زمین» در میان مردمی که خدا را خشنود می‌سازند» 
آرامش و صفا برقرار باداه 


لوقا ۲ 
چون فرشتگان به آسمان بازگشتنده چوپانان به 
یکدیگر گفتند: «بیایید به بیت‌لحم برویم و این واقع 
عجیب را که خداوند خبرش را به ما داده است؛» په 
" پس با شتاب به بیت لحم رفتند و مریم و 
پوسف را پیدا کردند. آنگاه نوزاد را دیدند که در 
آخوری خوابیده است. ۲" چوپانان بی‌درنگ ماجرا را 
به گوش همه رساندند و سخنانی را که فرشته درباره 
نوزاد گفته بود بازگو کردند. *' هر که گفته‌های آنان 
را می‌شنید» حیرت‌زده می‌شد. " اما مریم تمام این 
رویدادها را در دل خود نگاه می‌داشت و اغلب 
دربار؛ آنها به فکر فرومی‌رفت. 

۳ پس چوپانان به صحرا ننزد گله‌های خود 
بازگشتند و خدا را سپاس می‌گفتند بسبب آنچه مطابق 
گفتۀ فرشتگان دیده و شنیده بودند. 

" در روز هشتم تولد نوزاد در مراسم ختنة اوه 
نامش را عیسی گذاردند؛ یعنی همان نامی که فرشته 
پیش از باردار شدن مریم برای او تعیین کرده بود. 

"" روزی که قرار بود والدین عیسی به اورشلیم» به 
خانه خدا بروند و مطابق شریعت موسی؛ مراسم 
طهارت خود را بجا بیاورنده عیسی را نیز به آنجا 
بردند تا به خداوند وقف کنند؛ ۲۳ زیرا در شریعت 
آمده بود که پسر ارشد هر خانواده بايد وقف خداوند 
گردد. ۳ پس والدین عیسی برای طهارت خود 
قربانی لازم را تقدیم کردند» که مطابق شریعت 
می‌بایست دو قمری يا دو جوجه کبوتر باشد. 

۳ در آن زمان مردی در اورشلیم زندگی می‌کرد؛ 
به نام شمعون» او شخصی صالح, خداترس و پر از 
روح‌القدس بود» و ظهور مسیح را انتظار می‌کشید. 
"روح‌القدس نیز بر او آشکار ساخته بود که تا مسیح 
موعود را نبیند» چشم از جهان فرونخواهد بست. 
"آن روز روح‌القدس او را هدایت کرد که به خانه 
خدا برود؛ و هنگامی که ییوسف و مریم» عیسای 
کوچک را آوردند تا مطابق شریعت» به خدا وقف 
کنند. ^ شمعون» او را در آغوش کشید و خدا را 
ستایش کرد و گفت: 

۹ خداوندا اکنون دیگر می توانم با خیالی 


لوقا /۳ 
آسوده چشم از جهان ببندم» زیرا طبق وعده‌ات» او را 
دیدم! بلی؛ نجات‌دهنده‌ای راکه به جهان بخشیدی. با 
چشمان خود دیدم! "او همچون نوری بر قومها 
خواهد تابید و مايه سربلندی قوم توء بنی‌اسرائیل» 
خواهد گشت!ه 

۳ یوسف و مریم مات و مبهوت ایستاده بودند و 
از آنچه درباره عیسی گفته می‌شد؛ به شگفت آمده 
بودند. "اما شمعون برای ایشان دعای خير کرد. 
سپس به مریم گفت: «اندوه» همچون شمشیری قلب 
تو را خواهد شکافت. زیرا بسیاری از قوم اسرائیل این 
کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار» باعث 
هلا کت خود خواهند شد. اما او موجب شادی و 
برکت بسیاری دیگر خواهد گشت؛ و افکار پنهانی 
عده زیادی فاش خواهد شداه 

۴ در خانة خدا زنی بود بسیار سالخورده به نام 
آناه دختر فنوئیل از قبیلة اشر که همواره صدای خدا 
را می‌شنید. او پس از هفت سال شوهرداری» هشتاد و 
چهار سال بیوه مانده بود. آنا هرگز خانه خدا را ترک 
نمی‌کرد؛ بلکه شب و روز به دعا می‌پرداخت و اغلب 
نیز روزه‌دار بود. 

7 هنگامی که شمعون با یوسف و مریم سخن 
می‌گفت» آنا نیز وارد شده. خدا را شکر نمود و به 
تمام کسانی که در اورشلیم چشم‌براه ظهور 
نجات‌دهنده بودند» خبر داد که مسیح موعود تولد 
یافته است. 

*" یوسف و مریم» پس از اجرای مراسم دینی» به 
شهر خود» ناصره در استان جلیل» بى رگشتند. ۳ در 
آنجا» عیسی رشد کرد و ببزرگگ شد. او سرشار از 
حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت. 


عیسای دوازده ساله در اورشلیم 
" والدین عیسی هر سال برای شرکت در مراسم 
عید پسح به اورشلیم می‌رفتند. "" وقتی عیسی دوازده 
ساله شد» طبق رسم بهود او را نیز همراه خود بردند. 
۳" پس از پایان ایام عید» عازم ناصره شدند. اما عیسی 
بدون اطلاع بوسف و مادرش» در اورشلیم ماند. 
۳ آنان روز اول متوجه غیبت او نشدند» چون فکر 


۶۳ 
می‌کردند که او در میان همسفرانشان است. اما وقتی 
شب شد و دیدند که عیسی هنوز نزد ایشان نیامده» در 
میان بستگان و دوستان خود بدنبال او گشتند اما او 
را نیافتند. پس مجبور شدند به اورشلیم برگردند و او 

را جستجو کنند. 

۴ سرانجام پس از سه روز جستجو او را یافتند. 
عیسی در خانه خدا و در ميان علمای دینی نشسته بود 
و درباره مسایل عمیق با ایشان گفتگو می‌کرد و همه از 
فهم و جوابهای او در حيرت بودند. 

* یوسف و مریم نمی‌دانستند چه کنند! مادرش به 
او گفت: «پسرم؛ چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت» 
دلواپس بودیم و همه جا را بدنبالت گشتیماه 

* عیسی پرمبد: «چه لزومی داشت برای پیدا 
کردنم» به اینسو و آنسو بروید؟ مگر نمی‌دانستید که 
من باید در خانة پدرم باشم؟» اما آنان منظور عیسی 
را درک نکردند. 

(* آنگاه عیسی به همراه یوسف و مریم به ناصره 
بازگشت و همواره مطیع ایشان بود. مادرش نیز تمام 
این امور را در خاطر خود نگاه می‌داشت. "۵ اما 
عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند 
خدا و مردم بود. 


یحبی راه را برای مسیح آماده می‌کند 
۳ درسال پانزدهم فرمانروایی تیبریوس امپراطور 
روم کلام خدا در بیابان بر یحیی» پسر زکریا» 
نازل شد. (در آن زمان» پنطیوس پیلاطوس فرماندار 
یسهودیه؛ همیرودیس حاکم جلیل؛ فیلیپ برادر 
هیرودیس» حاکم ابالات ایتوریه و تراخونیتس؛ و 
لیسانیوس حا کم آبلیه بود. حنا و قیافا نیز کاهنان اعظم 
بودند.) ۴ یحیی پس از دریافت پیغام خداء رسالت 
خود را آغاز کرد. او در مناطق اطراف رود اردن 
می‌گشت و مردم را ارشاد می‌نمود و می‌گفت که توبه 

کنند و تعمید بگیرند تا خدا گناهانشان را بیامرزد. 
" یحیی همان کسی است که اشعیا درباره‌اش 
پیشگویی کرده و گفته بود: « کسی در بیابان صدا 
می‌زند و می‌گوید که راهی برای آمدن خحداونند 
بسازیدا راهمی راست در صحرا برایش آماده کنیدا 


۶۴ 
"کوه‌ها و تپه‌ها را هموار سازید؛ دره‌ها را پر کنید! 
راه‌های کچ را راست و جاده‌های ناهموار را صاف 
نمایید! ۶ آنگاه همۀ مردم نجات خدا را خواهند دیداه 
" بسیاری از مردم» برای غسل تعمید ننزد بحیی 
می‌آمدند. یکبار او به عده‌ای از ایشان گفت: «ای 
مارهای خوش خط و خال» فکر کردید می‌توانید 
بدون توب واقعی» از عذاب جهنم بگریزید؟ 
*رفتارتان نشان می‌دهد که واقعاً توبه کرده‌اید یا نه. 
این فکر را نیز از سرتان بیرون کنید که چون جدتان 
ابراهیم است» از غضب خدا در امان خواهید ماند» 
زیرا خدا می تواند از این سنگهای بیابان برای ابراهیم 
فرزندان بوجود آوردا * اکنون تيشه داوری خدا بر 
ریشه درخحت زنندگی شما گذارده شده است. هر 
درختی که میوه خوب ندهده بریده و در آتش 

انداخته خواهد شدا» 

" از او پرسیدند: «چه باید بکنیم؟» 

' جواب داد: گر دو پیراهن دارید» یکی را 
بدهید به کسی که ندارد. اگر خوراک اضافی نیز 
دارید» این چنین کنیدا» 

۳ مأمورین جمع‌آوری باج و خراج که به بدنامی 
معروف بودند» نیز برای سل تعمید نزد او آمدند و 
پرسیدند: «استادء چگونه نشان دهیم که از گناهانمان 
دست کشیده‌ایم؟» 

۳ پاسخ داد: «با درستکاری‌تان! بیش از آنچه 
دولت روم تعیین کرده است» از کسی باج و خراج 
نگیریداه 

۳ عده‌ای از نظامیان رومی نیز از او پرسیدند: «ما 
چه کنیم ؟ه 

بحیی جواب داد: «با زور و تهدید از مردم پول 
نگیرید. تهمت ناروا به کسی نزنید و به حقوقی که 
می‌گیرید. قانع باشیداه 

۴ در آن روزهاء اميد مردم به ظهور مسیح موعود 
قوت گرفته بود و همه از خود می‌پرسیدند که آیا 
یحبی همان مسیح است یا نه! * یحبی در این باره به 
مردم گفت: «من شما را با آب تعمید می‌دهم. اما 
بزودی شخصی خواهد آمد که شما را با روح‌القدس 
و آتش تعمید خواهد داد. مقام او بالاتر از من است و 


لوقا ۳۲ 
من حتی لابق نیستم که بند کفشهایش را بگشایم. "او 
کاه را ا زگندم جداکرده» آن را در آتشی که خاموشی 
نمی‌پذیرد خواهد سوزانید و گندم را در انبار ذخیره 
خواهد نمود.» " بدینسان بحیی با چنین نصایحی, 
کلام خدا را به مردم اعلام می‌کرد و مژده می‌داد که 
ملکوت خدا نزدیک است. 

۳ (اما پس از اینکه یحیی آشکارا هیرودیس را 
بسیب ازدواج با هیرودیاه زن برادر خود فیلیپ» و 
خطاهای فراوان دیگرش سرزنش کرد» هیرودیس او 
را به زندان انداخت و گناه دیگری به گناهان بیشمار 
خود افزود.) 

" یک روز» پس از آنکه همه تعمید گرفته بودنده 
عیسی نیز نزد یحبی آمد و تعمید گرفت و مشغول دعا 
گردید. در آن حال» آسمان گشوده شد» ۲۲ و 
روح‌القدس به شکل کبوتری نازل گشت و بر او قرار 
گرفت؛ و ندایی نیز از آسمان در رسید که: «تو فرزند 
عزیز من هستی! از تو بسیار خشنودم!» 


احداد عیسی مسیح 

۳ عیسی تقریباً سی ساله بود که خحدمت خود را 
آغاز کرد. مردم او را پسر یوسف می‌دانستند. 

پدر یوسف هالی بود. 

۳ پدر هالی متات بود. 

پدر متات» لاوی بود. 

پدر لاوی ملکی بود. 

پدر ملکی» ینا بود. 

پدر یناء بوسف بود. 

* پدر بوسف. متاتیا بود. 

پدر متاتیه آموس بود. 

پدر آموس» ناحوم بود. 

پدر ناحوم» حسلی بود. 

پدر حسلی؛ نجی بود. 

* پدر نجی» مائت بود. 

پدر مائت متانیا بود. 

پدر متاتیاه شمعی بود. 

پدر شمعی» بوسف بود. 

پدر یوسف. بهودا بود. 


لوقا ۴۱ 


پدر بهودا» یوحنا بود. 

۲ پدر بوحناه ریسا بود. 
پدر ریساء زروبابل بود. 
پدر زروبابل» سائلتی‌ئیل بود. 
پدر سائلتی‌ئیل» نیری بود. 
" پدر نیری» ملکی بود. 
پدر ملکی» ادی بود. 

پدر ادی» قوسام بود. 

پدر قوسام» ایلمودام بود. 
پدر ایلمودام» عير بود 

۳" پدر عیر» یوسی بود. 
پدر یوسی» ایلعاذر بود. 
پدر ایلعاذر؛ یوریم بود. 
پدر یوریم» متات بود. 
پدر متات» لاوی بود. 

"۲ پدر لاوی» شمعون بود. 
پدر شمعون» بهودا بود. 
پدر یهوداه بوسف بود. 
پدر یوسف» بوثان بود. 
پدر یونان ایلياقیم بود. 
" پدر ایلیاقیم» ملیا بود. 
پدر ملیا؛ مینان بود. 

پدر مینان» متاتا بود. 

پدر متاتا ناتان بود. 

پدر ناتان داود بود. 

۳ پدر داود؛ یسی بود. 
پدر شمی» عوبید بود. 
پدر خونیده بوعز بود. 
پدر بوعز» شلمون بود. 
پدر شلمون, نحشون بود. 


اا پدر نحشون» عمیناداب بود. 


پدر عمیناداب» ارام بود. 
پدر ارام حصرون بود. 
پدر حصرون, فارص بود. 
پدر فارص بهودا بود. 

7 پدر بهودا؛ یعقوب بود. 
پدر یعقوب. اسحاق بود. 


۹۶۵ 
پدر اسحاق» ابراهيم بود. 
پدر ابراهیم تارح بود. 

پدر تارح» ناحور بود. 

۴ پدر ناحور» سروج بود. 
پدر سروج» رعو بود. 

پدر رعوه فالج بود. 

پدر فالج» عابر بود. 

پدر عابره صالح بود. 

۳ پدر صالح قینان بود. 
پدر قینان» ارفکک شاد بود. 
پدر ارفک شاد سام بود. 
پدر سام» نوح بود. 

پدر نوح» لامک بود. 

7 پدر لامک متوشالح بود. 
پدر متوشالح» خنوخ بود. 
پدر خنوخ» بارد بود. 

پدر بارد؛ مهلل‌ثیل بود. 
پدر مهلل ثیل» قینان بود. 

* پدر قینان؛ انوش بود. 
پدر انوش» شیث بود. 

پدر شیت» آدم بود. 

پدر آدم خدا خالق او بود. 


عیسی بر وسوسه‌های شیطان پیروز 
می شود 
۴ عیسی که پر از روح‌القدس شده بوده با هدایت 
همان روح» از رود اردن به بیابانهای یهودیه 
رفت. " در آنجا شیطان برای مدت چهل روز او را 
وسوسه می‌کرد. در تمام این مدت؛ عیسی چیزی 
نخورد؛ از اینرو در پایان» بسیار گرسنه شد. 
۳ شیطان به عیسی گفت: «۱ گر تو فرزند خدا هستی» 
به این سنگگ بگو تا نان شوداه 
" عیسی در جواب فرمود: «در کتاب آسمانی 
نوشته شده است که نیاز انسان در زندگی» فقط نان 
نیست.؛ 
* سپس شیطان او را به قله کوهی برد و در یف 
آن تمام ممالک جهان را به او نشان داد» * ۲و گفت: 


۹۶۶ 
هلگ فقط زاو بزنی و سرا سجده کنی» نسم این 
مملکتها را با شکوه و جلالشان, به تو خواهم بخشید؛ 
چون هم آنها از آن من است و به هر که بخواهم 

واگذار می‌کنم.» 

* عیسی جواب داد: «در کتاب آسمانی آمده که 
انسان بابد فقط و فقط خدا را بپرستداه 

" آنگاه شیطان از آنجا او را به اورشلیم برد و بر 
مرتفع ترین نقطه خانة خدا قرار داد و گفت: ها گر فرزند 
خدا هستی» خود را از اینجا به زیر بیندازه چون 
در کتاب آسمانی آمده که خدا فرشته‌های خود را 
خواهد فرستاد تا تو را محافظت کنند و در دستهای 
خود نگه دارند که پایت به سنگی نخورداه 

۳ عیسی در جواب گفت: « کتاب آسمانی این را 


۰و ۱۱ 


نیز می‌فرماید که خداوند خود را مورد امتحان قرار 
مدها» 

" وقتی شیطان تمام وسوسه‌های خود را به پایان 
رسانید» تا مدتی عیسی را رها کرد. 


عیسی خدمات خود را آغاز می‌کند. 

۳ آنگاه عیسی» پر از قدرت روح‌القدس» به استان 
جلیل بازگشت. همه جا گفتگو درباره او بون ' و 
برای موعظه‌هایش در عبادتگاه‌های یهود» همه از او 
تعربف می‌کردند. 

۳ وقتی به ناصره شهری که در آن بزرگ شده بود 
آمدء طبق عادت همیشگی‌اش» روز شنبه به عبادتگاه 
شهر رفت. در حین مراسم» او برخاست تا قسمتی از 
کلام خدا را برای جماعت بخواند. " آنگاه کتاب 
اشعیای نبی را به او دادند. او طومار را باز کرد و آن 
قسمت را خواند که می‌فرمابد: 

«روح خداوند بر من است! خداوند مرا برگزیده 
تا مژدة رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده 
است تا رنجدیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به 
اسیران» بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را 
آزاد سازم؛ * و خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که 
خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد.؛ 

'" سپس طومار را پیچید و به خادم عبادتگاه سپرد 
و رو به جمعیت نشست. در حالیکه همه حضار در 


لوقا ۴ 
عبادتگای به او چشم دوخته بودند» "۲ به ایشان 
فرمود: «امروز؛ این نوشته به انجام رسیدا» 

۳ همه کسانی که در آنجا بودند او را تحسین 
نمودند. آنها تحت‌تأثیر سخنان فیض‌بخش او قرار 
گرفته» از یکدیگر می‌پرسیدند: «چگونه چنین چیزی 
امکان دارد؟ مگر این شخصء همان پسر یوسف 


نیست؟؛ 

۳ عیسی به ایشان فرمود: «شاید می‌خواهید این 
ضرب‌المثل را در حق من بیاورید که ای طبیب» خود 
را شفا بده! و به من بگویید: معجزاتی را که شنیده‌ایم 
در کفرناحوم کرده‌ای» در اینجاء در زادگاه خود نیز 
انجام بده! "۲ اما بدانید که هیچ نبی» در شهر خود 
مورد احترام نیست! ۲٩‏ در زمان الیاس نبی» در اسرائیل 
سه سال و نیم باران نبارید و فحطی سختی پدید آمد. 
با اینکه در آن زمان» بیوه زنهای بسیاری در اسرائیل 
بودند که نیاز به کمک داشتند» " خدا الیاس را به 
پاری هیچیک از آنان نفرستاد؛ بلکه او را نزد بیوه 
زنی غیریهودی از اهالی صرفه صیدون فرستاد. " یا 
الیشم نبی را در نظر بگیرید که نعمان سوری را از 
جذام شفا داد» در صورتی که در اسرائیل جذامی‌های 
بسیاری بودند که احتیاج به شفا داشتند.» 

*" حضار از این سخنان به خشم آمدند " و 
برخاسته؛ او را از شهر بیرون کردند و به سراشیبی 
تپه‌ای که شهرشان بر آن قرار داشت. بردند تا او را از 
آنجا بزیر بیندازند. "۳ اما عیسی از میان ایشان گذشت 


ورفت. 


عیسی بسیاری را شقا می دهد 

" پس از آن» عیسی بسه کفرناحوم؛ یکی از 
شهرهای ایالت جلیل» رفت و در روزهای سبت در 
عبادتگاه يهود کلام خدا را برای مردم شرح می‌داد. 
"در آنجا نیز مردم از سخنان و تعالیم او ث فت‌زده 
شدند؛ زیرا با قدرت و اقتدار سخن می‌گفت. 

۳ یکبار وفتی در عبادتگاه کلام خدا را تملیم 
می‌داد.مردی که روح پلید داشت شروع به فریاد زدن 
کرد و گفت: ۳۲؛آ۰» ای عیسای ناصری» با ما چه کار 
داری؟ آیا آمده‌ای ما را هلاک کنی؟ من تو را خوب 


لوقا / ۵ 
می‌شناسم» ای فرستاده مقدس خدااه 

۵ عیسی اجازه نداد آن روح پلید بیش از این 
چیزی بگوید و به او دستور داده» گفت: «سا کت باش! 
از این مرد بیرون بیاا» روح پلید در برابسر چشمان 
بهت‌زدهُ همه» آن مرد را بر زمین انداخت و بی‌آنکه 
آسیب بیشتری برساند» از جسم او بیرون رفت. 
"مردم حیرت زده» از یکدیگر می‌پرسیدند: «مگر چه 
قدرتی در سخنان این مرد هست که حتی ارواح پلید 
نیز از او اطاعت می‌کنند؟» " بلافاصله خبر این واقعه 
در سراسر آن ناحبه پیچید. 

* سپس عیسی از عبادتگاه بیرون آمد و به خانه 
شمعون رفت. در آنجا مادر زن شمعون» دچار تب 
شدیدی شده بود؛ آنها به عیسی التماس کردند که او 
را شفا بخشد. *" عیسی بر بالین او آمد و به تب دستور 
داد که قطع شود. همان لحظه. تب او قطم شد و 
برخاست و مشغول پذیرایی از ایشان گردید. 

" غروب آن روز مردم تمام بیماران خود را نزد 
عیسی آوردند. او نیز بر یک‌یک ایشان دست 
گذاشت و آنان را شفا داد. ۱" روح‌های پلید نیز به 
فرمان عیسی» فریادکنان از جسم دیوانگان بیرون 
می‌آمدند و می‌گفتند: «تو فرزند خدا هستی!» اما او 
ارواح پلید را ساکت می‌کرد و نمی‌گذاشت چیزی 
بگویند» چون می‌دانستند که او مسیح موعود است. 

۳" فردای آن روز» صبح زود عیسی برای دعاء به 
محل دور افتاده‌ای رفت. اما مردم در جستجوی او 
بودند» و وقتی او را یافتند» به او بسیار التماس کردند 
که همانجا در کفرناحوم بماند و از نزد ایشان نرود. 
"عیسی به آنان گفت: لازم است که به شهرهای 
دیگر نیز بروم و مژده فرارسیدن ملکوت خدا را به 
مردم اعلام کنم» زبرا برای همین منظور فرستاده 
شدهام.» پس درسراسر آن سرزمین در 
عبادتگاه‌ها» پیغام خدا را به مردم می‌رسانید. 


۵ روزی عیسی در کنار دریباچه جنیسارت 
ایستاده بود و عده بسیاری برای شنبدن کلام 
خدا نزد او گرد آمده بودند. ۲ آنگاه عیسی دو قابق 


۹۶۷ 
خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها 
بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می‌کردند. 
"پس سوار یکی از آن قایقها شد و به شمعون که 
صاحب قایق بوده فرمود که آن رااندکی از ساحل دور 

نماید تا در آن نشسته؛ از آنجا مردم را تعلیم دهد. 

۴ پس از آنکه سخنان خود را به پایان رسانید» به 
شمعون فرمود: ا کنون قایق را به جای عمیق دریاچه 
ببر» و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان 
صید کنیدا» 

*شمعون در جواب گفت: «استاد» دیشب زیاد 
زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. اما اکنون 
بدستور توء یکبار دیگر تورها را خواهم انداخت!» 

این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیکک بود تورها 
پاره شوند! ۲ بنابرین از همکاران خود در قایق دیگر 
کمک خواستند. طولی نکشید که هر دو قایق از ماهی 
پر شد» بطوری که نزدیک بود غرق شوندا 

*وقتی شمعون پطرس بخود آمد و پی‌برد که چه 
معجزه‌ای رخ داده است. در مقابل عیسی زانو زد و 
گفت: «سرور من؛ نزدیک من نیا چون من ناپا کتر از 
آنم که در حضور تو بایستم!» " در اثر صید آن مقدار 
ماهی؛ او و همکارانش وحشت‌زده شده بودند. 
" همکاران اوه یعقوب و یوحناه پسران زبدی نیز 
همان حال را داشتند. عیسی به پطرس فرمود: انترس! 
از این پس؛ مردم را برای خدا صید خواهی کردا» 

۲ وقتی به خشکی رسیدنده بی‌درنگ هر چه 
داشتند» رها کردند و بدنبال عیسی راه افتادند. 


عیسی جذامی را شفا می دهد. 
' روزی عیسی در یکی از شهرها بود که نا گاه 
یک جذامی او را دید و پیش پایهایش بخا کک افتاد و 
گفت: «سرور من اگر بخواهی» می‌توانی مرا از جذام 
پاک سازی!ه 

۳ عیسی دست خود را دراز کرد و آن جذامی را 
لمس نمود و گفت: «البته که می‌خواهم! پاک شوا 
همان لحظه جذام او برطرف شدا! 

۳ عیسی به او فرمود: «در این باره با کسی سخن 
نگو بلکه نزد کاهن برو تا تو را معاینه کند. سپس طبق 


۲ 
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شریعت موسی» قربانی مخصوص شفا از جذام را 
تقدیم کن تا به این ترتیب نشان دهی که شفا یافته‌ای.» 
* کارهای عیسی روزبروز بیشتر زبانزد سردم 
می‌شد و همه دسته‌دسته می آمدند تا پیغام او را 

بشنوند و از امراض خود شفا یابند. 
* ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دور 
افتاده در خارج شهر می‌رفت. 


شفای مرد افلیج 

" روزی عیسی در خانه‌ای مشغول تعلیم مردم 
بود. عده‌ای از علمای دین يهود و فریسی‌ها نیز از 
اورشلیم و سایر شهرهای جلیل و یهودیه در آنجا 
حضور داشتد. در ه‌مانحال» عیسی با قدرت 
خداوند» بیماران را شفا می‌بخشید. 

۷ در آن میان» چند نفر آمدند و مرد فلجی را 
بر روی بستری به همراه آوردند. آنها کوشیدند که 
خود را از میان انبوه جمعیت نزد عیسی برسانند» اما 


۷ 


نتوانستند. پس به پشت‌بام رفتند و سفالهای سقف 
بالای سر عیسی را برداشتند و بیمار را با بسترش پایین 
فرستادند و مقابل عیسی گذاردند. 

" وقتی عیسی ایمان ایشان را دید به آن مرد فلج 
فرمود: ای دوست» گناهانت آمرزیده شدا!» 

'" علما و فریسیانی که در آنجا نشسته ودند با 
خود فکر کردند: «چه کفری! مگر این شخص خود را 
که می‌داند؟ غیر از خداء چه کسی می‌تواند گناهان 
مردم را بیخشد؟؛ 

۳" عیسی فورا متوجه افکار آنان شد و فرمود: «چرا 
سخن مرا کفر می‌پندارید؟ ٣‏ من اىن قدرت و 
اختیار را دارم که گناه انسان را ببخشم. ولی می‌دانم که 
همین ادعا را بکنند! پس حال این مرد را شفا 
می‌بخشم تا بدانید که ادعای من پوچ نیست!» سپس 
رو به آن مرد زمین‌گیر کرد و فرمود: «برخیز و بسترت 
را جمع کن و به خانه برواه 

7 آن مرد در برابر چشمان همه فوراً از جا 
برخاست» بستر خود را برداشت و در حالیکه با تمام 
وجود خدا را شکر می‌کرد» به خانه رفت. ۲۶ حيرت 
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همهٌ حضار را فراگرفته بود! ایشان با ترس آميخته به 
احترام خدا را شکر می‌کردند و می‌گفتند: «امروز 
شاهد اتقاقات عجیبی بودیم!؛ 


یک باجگین شاگرد عیسی می‌شود 

" پس از آن؛ وقتی عیسی از شهر خارج می‌شد» 
یکی از مأمورین باج و خراج را دید که در محل 
کارش نشسته است. نام این شخص» لاوی بود. عیسی 
به او فرمود: «تو نیز بیا مرا پیروی کن اه 

* همان لحظه لاوی از همه چیز دست کشید و 
بدنبال عیسی براه افتاد. 

* مدتی بعد» لاوی در خانه خود ضیافت بزرگی 
به افتخار عبسی ترتیب داد. جمعی از همکاران سابق 
او و میهمانان دیگر نیز دعوت داشتند. 

"اما فریسی‌ها و علمای وابسته به ايشان نزد 
شا گردان عیسی رفته» از او لب به شکایت گشودند و 
گفتند: «چرا شما با این افراد گناهکار؛ بر سر یک 
سفره می‌نشینید؟» 

" عیسی در جواب ایشان گفت: «بیماران نیاز به 
پسزشک دارند؛ نه تندرستان! "" من آمدهام تا 
گناهکاران را به توبه دعوت کنم» نه آنانی را که خود 
را عادل و مقدس می‌پندارندا» 


سؤال درباره روزه 

۳ یکبر به عیسی گفتند: شاگردان یحبی اغلب 
اوقفات در روزه بسر می‌برند و نماز می‌خوانند. 
شا گردان فریسی‌ها نیز چنین می‌کنند. اما چرا شاگردان 
تو» هميشه در حال خوردن و نوشیدن هستند؟ه 

" عیسی در جواب از ایشان پرسید: «آیا در 
جشن عروسی» تا وفتی که داماد آنجاست. می‌توانید 
میهمانها ۳ به روزه داشتن وادار کنید؟ ۵ اما زسانی 
می‌رسد که داماد کشته خواهد شد؛ آنگاه ابشان روزه 
خواهند گرفت!» 

۴ سپس عیسی مثلی آورد و گفت: « کسی لباس نو 
را پاره نمی‌کند تا تکه‌ای از پارچه آن را به لباس کهنه 
وصله بزند. چون نه فقط لباس نو از بین می‌رود؛ بلکه 
لباس کهنه نیز با وصله نوه بدتر می‌شودا ۲" همچنین 
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کسی شراب تازه را در مشک کهنه نمی‌ریزد» چون 
شراب تازه» مشک کهنه را پاره می‌کند» آنگاه هم 
شراب می‌ریزد و هم مشک از بین می‌رود. "۳ شراب 
تازه را باید در مشک تازه ربخت. " اما پس از 
نوشیدن شراب کهنه» دیگر کسی تمایلی به شراب تازه 


دین برای انسان یا انسان برای دین؟ 

۶ یک روز شنبه» عیسی و شا گردان از جاده‌ای 

در میان کشتزارها سی‌گذشتند. در ضمن را 
شاگردان خوشه‌های گندم رامی‌چیدند» به کف دست 
می‌مالیدند و پوستش را کنده» می‌خوردند. ۲ بعضی از 
فریسیان که این صحنه را دیدند» به عیسی گفتند: «اين 
عمل برخلاف دستورات مذهبی است! کاری که 
شاگردان تو می‌کنند همانند درو کردن گندم است و 
این کار در روز شنبه جایز نیست!» 

" عیسی جواب داد: «مگر شما کناب آسمانی را 
نخوانده‌اید؟ آیا نخوانده‌ایند که داود و همراهانش 
وقتی گرسنه بودند» چه کردند؟ ۲ داود وارد خانه خدا 
شد و نان مقدس را که فقط کاهنان اجازه داشتند 
بخورند» خورد وبه همراهانش نیز داد.» !سپس عیسی 
فرمود: «من صاحب اختیار روز شنبه نیز هستم!؛ 

* یک روز دیگر که باز شنبه بود عیسی در 
عبادتگاه کلام خدا را به مردم تعلیم می‌داد. از قضاء 
در آنجا مردی حضور داشت که دست راستش از کار 
افتاده بود. " علمای دینی و فریسی‌ها مراقب عیسی 
بودند تا ببینند آبا در آن روز او راشفا می‌دهد يا نه 
چون دنبال بهانه‌ای بودند تا مدرکی عليه او دست 
آورند. 

* عیسی که افکار ايشان را درک کرده بود؛ به آن 
مرد فرمود: «بیا اینجا بایست تا همه بتوانند تو را 
ببیننداه او نیز رفت و ایستاد. * عیسی به فریسی‌ها و 
علمای دینی فرمود: «سژالی از شما دارم: در روز شنبه 
باید خوبی کرد یا بدی؟ باید جان انسان را نجات داد 
یا نابود کرد؟» 

۲ سپس به یکك‌یکک ایشان خیره شد و به آن مرد 
گفت: «دستت را دراز کنا» او نیز اطاعت کرد و 
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دستش کاملاً خوب شد! ۱ دشمنان عیسی از این کار 
او به خشم آمده بر آن شدند که او را به قتل رسانند. 


تعیین رسولان 

ِ" در یکی از آن روزها» عیسی برای دعا به 
کوهستان رفت و تمام شب را به راز و نیاز با خدا 
پرداخت. " صبح زود پیروان خود را فرا خواند و از 
میان آنها؛ دوازده نفر را بعنوان شا گردان خاص خود 
برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. 

۵۴و۱۶ اینست نامهای رسولان مسیح: 

شمعون (معروف به پطرس) اندریاس (برادر 
شمعون)» یعقوب» یوحناه فیلیپ» برتولماه متی» توماء 
بعقوب (پسر حلفی)؛ شمعون (معروف به فدایی)» 
یهودا (پسر یعقوب)؛ بهودا اسخریوطی ( کسی که در 
آخر به عیسی خبانت کرد). 

" سپس همگی از دامنه کوه پایین آمدند و به 
محلی وسیع و هموار رسیدند. در آنجا تمام پیروانش 
وگروه بسیاری از مردم؛ گرد او جمع شدند. این عده 
از سراسر ایالت بهودیه؛ اورشليم و حتی سواحل 
شمالی صور و صیدون آمده بودند تنا سخنان او را 
بشنوند و از امراض خود شفا یابند. " آن کسانی نیز 
که از ارواح پلید رنج می‌بردند» شفا یافتند. ۹" مردم 
همه کوشش می‌کردند خود را به او برسانند» چون به 
محض اينکه به او دست می‌زدند» نیرویی از او صادر 
می‌شد و آنان را شفا می‌بخشید! 


گفتار عیسی درباره روش زندگی 
۳ دراین هنگام» عیسی رو به شا گردان خود کرد و 

«خوشابحال شما که تهی‌دستید» زیرا ملکوت خدا 
از آن شماست! 

7 «خوشابحال شما که گریان هستید» زیرا زمانی 
خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید! 

۳" «خوشابحال شماء وقتی که مردم بخاطر من از 
شما متنفر شوند و شما را در < 

جع 

شادی کنید! بلی» شاد و مسرور باشید» زیرا در آسمان 


خود راه ندهند و به 
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پاداش بزرگی در انتظارتان خواهد بود؛ بدائید که با 
انییای قدیم نیز مردم همینگونه رفتار کرده‌اند. 

"اما وای بحال ثروتمندان» زیرا دوران خوشی 
ایشان فقط محدود به این جهان است. 

۳ »ما وای بحال آنانی که اکنون سیر هستند» زیرا 
دوران گرسنگی‌شان فرا خواهد رسید! 

«وای بحال آنانی که امروز خندان و بی‌غمند» زیرا 
غم و اندوه انتظارشان را می‌کشد! 

۳ «وای بر شماء آنگاه که مردم از شما تعریف و 
تمجید کننده زیرا با نییای دروغین نیز به همینگونه 
رفتار می‌کردند! 

۳ اما به همه شما که سخنان مرا می‌شنوید» 
می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به 
کسانی که از شما نفرت دارند» خوبی کنید. * برای 
آنانی که به شما ناسزا می‌گویند» دعای خیر کنید. برای 
افرادی که به شما آزار می‌رسانند» ببرکت خدا را 
بطلبید. 
۳ گر کسی به یک طرف صورتت سیلی زد؛ 
بگذار به طرف دیگر هم بزندا اگر کسی خواست 
ردای تو را بگیرد پیراهنت را هم به او بده. "هر که 
از تو چیزی بخواهد. از او دریغ نداره و اگر اموالت را 
گرفتند» در فکر پس گرفتن نباش. ۱" با مردم آنگونه 
رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند. 

گر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را 
دوست می‌دارند» چه برتری بر دیگران دارید؟ 
خدانشناسان نیز چنین می‌کنند! ۲۳ اگر فقط به کسانی 
خوبی کنید که به شما خوبی می‌کننده آیا کار بزرگی 
کرده‌اید؟ گناهکاران نیز چنین می‌کنند! ۳" و اگر فقط 
به کسانی قرض بدهید که می‌توانند به شما پس بدهند» 
چه هنر کرده‌اید؟ حتی گناهکاران نیز اگر بدانند 
پولشان را پس می‌گیرند» به یکدیگر قرض می‌دهند. 

اما شماء دشمنانتان را دوست بدارید و به ايشان 
خوبی کنیدا قرض بدهید و نگران پس گرفتن نباشید. 
در اینصورت پاداش آسمانی شما بزرگ خواهد بو 
زیرا همچون فرزندان خدا رفتار کرده‌اید» چون خدا 
نیز نسبت به حق‌ناشناسان و بدکاران مهربان است. 
پس مانند پدر آسمانی خود دلسوز باشید. 


لوقا / ۶ 

۳ ایراد نگیرید تا از شما ایراد نگیرند. دیگران را 
محکوم نکنید تا خدا شما را محکوم نکند. گذشت 
داشته باشید تا نسبت به شما با گذشت باشند. ۳۸بدهید 
تا خدا هم به شما بدهد. هدیه‌ای که می‌دهید» به 
خودتان برخواهد گشت» آن هم با پیمانه‌ای پر لبریزه 
فشرده و تکان داده شده! با هر دستی که بسدهید با 
همان دست دریافت خواهید کرد. اگر با دست پر 
بدهید. با دست پر دریافت می‌کنید و اگر با دست 
خالی بدهید» با دست خالی دریافت خواهید کرد.» 

* سپس عیسی این مثل‌ها را آورد: «چه فایده 
دارد که کون راهنمای کور دیگر شود؟ یکی که در 
گودال بیفتد» دیگری را هم بدنبال خود می‌کشد. 
"چگونه ممکن است که شا گرد داناتر از استاد خود 
باشد؟ شاگرد اگر زیاد تلاش کند» شابد مانند استاد 
خود شود. 

۳" چرا پر کاهی را که در چشم دیگران است» 
می‌بینی» اما چوب را در چشم خود نادیده می‌گیری؟ 
" چگونه جرأت می‌کنی بگویی: برادرء اجازه بده پر 
کاه را از چشمت درآورم در حالیکه چوب را در 
چشم خود نمی‌بینی؟ ای متظاهر» نخست چوب را از 
چشم خود درآون آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکاه را 
از چشم او بیرون بیاوری! 

۳ «اگر درخت خوب باشد» میوه‌اش نیز خوب 
خواهد بوده و اگر بد باشد» میوه‌اش نیز بد خواهد بود. 
۳" درخت را از میوه‌اش می‌شناسند. نه بوتۀ خار انجیر 
می‌دهد و نه بوتۀ تمشک. انگورا *" شخص خوب» 
چون خوش قلب است. اعمالش نیز خوب است. 
شخص بد» چون بد باطن است. اعمالش نیز بد است. 
آنچه در دل شخص باشد» از سخنانش آشکار 
می‌گردد! 

۴ «چگونه مرا خداوند" می‌خوانید» اما دستوراتم 
را اطاعت نمی‌کنید؟ ۲۰۳۷ ه رکه نزد من آید و سخنان 
مرا بشنود و به آنها عمل کند» مانند شخصی است که 
خانه‌اش را بر بنیاد محکم سنگی می‌سازد. وقتی 
سیلاب بیاید و به آن خانه فشار بیاورد؛ پابرجا 
می‌ماند» زیرا بنیادی محکم دارد. 

۳ اما کسی که سخنان مرا می‌شنود و اطاعت 


لوقا ۷ 

نمی‌کند» مانند کسی است که خانه‌اش را روی زمين 
سست بنا می‌کند. هرگاه سیل به آن خانه فشار بیاورده 
فرو می‌ریزد و ويران می‌شود. 


ایمان عجیب یک افسر رومی 
۷ هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان 
رسانید» به کفرناحوم بازگشت. 

۲ در آن شهر» یک افسر رومی؛ غلامی داشت که 
برایش خیلی عزیز بود. از فضا آن غلام بیمار شد و به 
حال مرگ افتاد.. " وقتی افسر از آمدن عیسی باخبر 
شد» چند نفر از بزرگان یهود را فرستاد تا از او 
خواهش کنند که بیاید و غلامش را شفا بخشد. " پس 
آنان با اصرار به عیسی التماس کردند که همراه ایشان 
برود و آن غلام را شفا دهد. ايشان گفتند: «اين افسر 
مرد بسیار نیکوکاری است. اگر کسی پیدا شود که 
لایق لطف تو باشد» همین شخص است. * زیرا نسبت 
به بهودیان مهربان بوده و عبادتگاهی نیز برای ما 
ساخته است!» 

* عیسی با ایشان رفت. اما پیش از آنکه به خانه 
برسند» آن افسر چند نفر از دوستان خود را فرستاد تا 
به عیسی چنین بگویند: «تروّر من» به خود زحمت 
ندهید که به خانه من بیایید. چون من لابق چنین 
افتخاری نیستم. " خود را نیز لايق نمی‌دانم که به 
حضورتان بیایم. از همانجا که هستید» فقط دستور 
بدهید تا غلام من شفا پیدا کندا من خود زیر دست 
افسران ارشد هستم و از طرف دیگر سریازانی را 
تحت فرمان خود دارم. فقط کافی است به سربازی 
دستور بدهم "برو" تا برود. یا بگویم ییا" تا بیاید» و 
به غلام خود بگویم "چنین و چنان کن" تا بکند. پس 
شما نیز فقط دستور بدهید تا خدمتگزار من بهبود 
یابداه 

؟ عیسی وقتی این را شنیده تعجب کرد و رو به 
جمعیتی که همراهش بودند» نمود و گفت: «در 
میان تسمام یهودیان اسرائیل» حتی یک نفر را 
ندیده‌ام که چنین ایسمانی داشته باشد.» " وقتی 
دوستان آن افسر به خانه بازگشتند غلام کاملاً شفا 


یافته بود. 


۹۷۱ 
عیسی مرده‌ای را زنده می‌کند 

۱ چندی بعد» عیسی با شاگردان خود به شهری به 
نام نائین رفت و مانند هميشه» گروه بزرگی از مردم نیز 
همراه او بودند. "" وقتی به دروازه شهر رسیدند» 
دیدند که جنازه‌ای را می‌برند. جوانی که تنها پسر یک 
بیوه زن بود» مرده بود. بسیاری از اهالی آن شهر با 
آن زن عزاداری می‌کردند. 

۳ وقتی عیسای خداوند» آن مادر داغدیده را 
دید» دلش بحال او سوخت و فرمود: « گریه نکناه 
"سپس نزدیک تابوت رفت و دست بر آن گذارد. 
کسانی که تابوت را می‌بردند» ایستادند. عیسی فرمود: 
ای جوان» به تو می‌گویم» برخبزاه 

۵ بلافاصله آن جوان بسرخاست و نشست و با 
کسانی که دور او را گرفته بودند» مشغول گفتگو شد! 
به این ترتیب عیسی او را به مادرش بازگردانید. 

" تمام کسانی که این معجزه را دیدند» با ترس و 
احترام» خدا را شکر کرده» می‌گفتند: «نبی بزرگی در 
میان ما ظهور کرده است! خداوند به باری ما آمده 
است!» ۷ آنگاه خبر این معجزه» در سراسر ایالت 
یهودیه و در سرزمینهای اطراف منتشر شد. 


پیغام عیسی به یحیی 

* هنگامی که پحیی خبر کارهای عیسی را از زبان 
شاگردان خود شنید» "٩‏ دو نفر از ایشان را نزد او 
فرستاد تا بپرسند: «آیا تو همان مسیح موعود هستی. با 
هنوز باید منتظر آمدن او باشیم؟ه 

۲۱۰ آن دو شاگرد هنگامی نزد عیسی رسیدند 
که او افلیج‌هاء کورها و بیماران مختلف را شفا میداد 
و ارواح پلید را از وجود دیوانگان اخراج می‌کرد. 
آنان سوال یحیی را به عرض او رساندند. عیسی در 
جواب فرمود: «نزد یحبی بازگردید و آنچه دیدید و 
شنیدید» برای او بیان کنید که چگونه نابینایان بینا 
می‌شوند» لنگ‌ها راه می‌روند» جذامی‌ها شفا 
می‌بابند ناشواها شنوا می‌گردند» مرده‌ها زنده 
می‌شوند و فقرا پیغام نجاتبخش خدا را می‌شنوند. 
"سپس به او بگویید خوشابحال کسی که به من شک 
نکند.» 
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۳ وقتی آن دو فرستاده رفتند» عیسی درباره یحبی 
با مردم سخن گفت و فرمود: «آن مرد که برای 
دیدنش به بیابان بهودیه رفته بودید که بود؟ آیا 
مردی بود سست چون علف» که از وزش هر بادی 
بلرزد؟ ۵ آیا مردی بود با لباسهای گرانقیمت؟ اگر 
شخص عیاش و خوش‌گذرانی بود؛ در قصرها زندگی 
می‌کرد؛ نه در بیابان! ” آیا رفته بودید پیامبری را 
بینید؟ بلی» به شما می‌گویم که بحیی از یک پیامبر نیز 
بزرگتر است. ۷" او هسمان رسول است که کتاب 
آسمانی درباره‌اش می‌فرماید: من رسول خود را 
پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کند." ۰" در 
میان تمام انسانهایی که تابحال بدنیا آمده‌اند» کسی 
کار بح بر ات اوه ایس کوک 

فرد در ملکوت خدا از یحیی بزرگتر است! 

۳ «تمام کسانی که پیغام یحیی را شنیدند» حتی 
مأمورین باج و خراج» تسلیم خواست خدا گردیده؛ 
از دست او غسل‌تعمید گرفتند. ۲ ولی فریسی‌ها و 
علمای دین» دعوت خدا را رد کردند و حاضر نشدند 
از او تعمید بگیرند. 

۳ «پس درباره این قبیل اشخاص چه بگویم؟ 
ایشان را به چه چیز تشبیه کنم؟ " مانند کودکانی 
هستند که در کوچه‌ها به هنگام بازی» با بی حوصلگی 
به همبازیهای خود می‌گویند: "نه به ساز ما می‌رقصید» 
و نه به نوحۀ ماگریه می‌کنید." ""زیرا درباره یحیی 
تعمیددهنده که اغلب روزه‌دار بود و شراب هم 
نمی‌نوشید» می‌گفتید که دیوانه است! ""و درباره من 
که می‌خورم و می‌نوشم؛ می‌گویید که شخصی است 
پرخور و میگسار و همنشین گناهکاران! ۳۵ اگر عاقل 
بودید» چنین نمی‌گفتید و می‌دانستید چرا او چنان 
می‌کرد و من چنیناه 


زن بدکاره آمرزیده می‌شود 
" روزی یکی از فربسیان عیسی را برای صرف 
غذا به خانه خود دعوت کرد. عیسی نیز دعوت او را 
پذیرفت و به خانه او رفت. وقتی سر مسفره نشسته 
بودند» ۲" زنی بدکاره که شنیده بود عیسی در آن خانه 
است» شیشه‌ای نفیس پر از عطر گرانبها برداشت» ۳ و 


۶ 
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وارد شد و پشت سر عیسی» نزد پایهایش نشست و 
شروع به گریستن کرد. قطره‌های اشک او روی 
پایهای عیسی می چکید و او با مویهای سر خود آنها 
را پاک می‌کرد. سپس پایهای عیسی را بوسید و روی 
آنها عطر ریخت. 

" صاحب خانه یعنی آن فریسی» وقتی این وضع 
را مشاهده نمود و آن زن را شناخت. با خود گفت: 
گر این مرد فرستاده خدا بود» بقیناً متوجه می‌شد که 
این زن گناهکار و ناپاک است!» 

۳ عیسی خیالات دل او را درک کرد و به او گفت: 
«شمعون» می‌خواهم چیزی به تو بگویم.؛ 

شمعون گفت: «بفرما استاداه 

7 آنگاه عیسی داستانی برای او تعریف کرد و 
گفت: «شخصی از دو نفر طلب داشت. از یکی ۵۰۰ 
سکه و از دیگری ۰ سکه. ۲ اما هیچیک از آن دوه 
نمی‌توانست بدهی خود را بپردازد. پس آن سرد 
مهربان هر دو را بخشید و از طلب خود چشم‌پوشی 
کردا حال به نظر توء کدامیک از آن دو او را بیشتر 
دوست خواهد داشت؟ه 


" شمعون جواب داد: «به نظر من» آن که بیشتر 
بدهکار بود.» 
عیسی فرمود: «درست گفتی اه 


" سپس به آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت: 
«به این زن که اینجا زانو زده است» خوب نگاه کن! 
وقتی به خان تو آمدم به خودت زحمت ندادی که 
برای شستشوی پایهایم» آب پیاوری. اما او پایهای مرا 
با اشک چشمانش شست و با مویهای سرش خشکك 
کرد. *" به رسم معمول» صورتم را نبوسیدی؛ اما از 
وقتی که داخل شدم این زن از بوسیدن پایهای من 
دست نکشیده است. ” تو غفلت کردی که به رسم 
احترام» روغن بر سرم بمالی؛ ولی او پبایهای مرا 
عط رآ گین کرده است. " از اینروست که او محبت 
بیشتری نشان می‌دهد» چون گناهان بسیارش آمرزیده 
شده است. اما هر که کمتر بخشیده شده باشد» محبت 
کمتری نشان می‌دهد.» 

* آنگاه رو به آن زن کرد و فرمود: «گناهان تو 
بخشیده شدا؛ 
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اشخاصی که بر سر سفره حضور داشتند» با خود 
می‌گفتند: «اين مرد کیست که گناهان مردم را نیز 
می‌آمرزد؟» 
* عیسی به آن زن فرمود: «ایمانت باعث نجاتت 
شده است! برخیز و آسوده خاطر برو.ه 
چندی بعد» عیسی سفری به شهرها و دهات 
ایالت جلیل کرد تا همه جا مژده ملکوت خدا 
را اعلام کند. آن دوازده شا گرد ۲ و چند زن که از 
ارواح پلید و یا از امراض شفا يافته بودند نیز او را 
همراهی می‌کردند. مریم مجدلیه که عیسی هفت روح 
پلید از وجود او بیرون کرده بود» " یونا؛ همسر خوزا 
(رئیس دربار هیرودیس)؛ و سوسن از جمله این زنان 
بودند. ایشان و بسیاری از زنان دیگر از دارایی 
شخصی خود؛ عیسی و شاگردانش را خدمت 
می‌کردند. 


تاثیر کلام خدا بر قلبهای مردم 

" مردم از همه شهرها نزد عیسی می‌آمدند. یک 
روز» عده زیادی نزدش گرد آمدند و او این حکایت 
را برای ایشان بیان نمود: 

*«روزی کشاورزی به مزرعه رفت تا تخم بکارد. 
وقتی تخمها را می‌پاشید» مقداری روی گذرگاه افتاد 
و پایمال شد و پرندگان آمده» آنها را بسرچیدند و 
خوردند. * مقداری دیگر در زمین سنگلاخ و 
کم‌خاک افتاد و سبز شد» اما چون زمین رطویت 
نداشت» زود پژمرد و خشکید. "مقداری هم در ميان 
خارها افتاد. خارها با تخمها رشد کرد و سافه‌های 
جوان گیاه» زیر فشار خارها خفه شد. اما مقداری از 
تخمها در زمین بارور افتاد و رویید و صد برابر ثمر 
داد.» سپس با صدای بلند فرمود: اهر که گوش شنوا 
دارد؛ خوب به سخنان من توجه کنداه 

۲ شا گردان پرسیدند: «معنی این حکایت چیست؟» 

فرمود: «خدا به شما این توانایی را داده است که 
سعنی این حکایات را درک کنید» چون حقایق 
ناگفته‌ای را درباره برقراری ملکوت خدا بر روی 
زمین» بیان می‌کند. اما این مردم؛ سخنان مرا می‌شنوند 
و چیزی از آن درک نمی‌کنند» و این درست همان 


۹۷ 
چیزی است که انیبای قدیم پیشگویی کرده‌اند. 
سعنی حکایت اینست: تخم همان کلام 
خداست. ۲ "گذرگاه مزرعه که بعضی ازتخمهادر آنجا 
افتاده دل سخت کسانی را نشان می دهد که کلام خدا 
را می‌شنوند. اما بعد شیطان می‌آید و کلام را می‌رباید 
و می‌برد و نمی‌گذارد ایمان بیاورند و نجات پیدا 
کنند» " زمین سنگلاخ؛ نمابانگر کسانی است که از 
گوش دادن به کلام خداء لذت می‌برند ولی در ایشان 
هرگز تأثیری عمیق نمی‌نماید و ریشه نمی‌کند. آنان 
می‌دانند که کلام دا حقیفت دارد و ت مدتی هم 
ایمان می‌آورند. اما وقتی باد سوزان شکنجه و آزار 
وزید. ایمان خود را از دست می‌دهند. "۲ زمینی که از 
خار پوشیده شده به کسانی اشاره دارد که به پیغام 
خداگوش می‌دهند و ایمان می‌آورند ولی ایمانشان 
در زیر فشارنگرانی» مادیات و مسئولیتها و لذات 
زندگی»کمکم خفه می‌شود وثمری به بار نمی آورد. 
۵ اما خاک خوب. نمایانگر اشخاصی است که با 
قلبی آماده و پذیرا به کلام خدا گوش می‌دهند و با 
جدیت از آن اطاعت می‌کنند تا ثمر به بار آورند. 


اطاعت از پیغام خدا 

۴ «آیا تابحال شنیده‌اید که کسی چراغی را روشن 
کند و بعد روی آن را بپوشاند تا نورش به دیگران 
نتابد؟ چراغ را باید جایی گذاشت که همه بتوانند از 
نورش استفاده کند. ۷ به همین صورت. خدا نیز یک 
روز اسرار نهان و مخفی دل انسان را پیش چشمان 
همه» عیان و آشکار خواهد ساخت. " پس سعی 
کنید که به پیغام خدا خو بگوش فرادهید. چون هر که 
دارد» به او بیشتر داده خواهد شد. و هر که ندارده 
آنچه گمان می‌کند دارد نیز از او گرفته خواهد شد.» 

۳ یکبان مادر و برادران عیسی آمدند تا او را 
بینند اما بعلت ازدحام جمعیت نتوانستند وارد 
خانه‌ای شوند که درآن تعلیم می‌داد. "" وقتی به عیسی 
خبر دادند که مادر و برادرانش بیرون ایستاده و منتظر 
دیدنش هستند» ۲۱ فرمود: «مادر و برادران من کسانی 
هستند که پیغام حدارامی‌شنوند و آن رااطاعت 
می‌کنند.: 


AVF 
عیسی. دریای طوفانی را ارام می‌کند‎ 
روزی عیسی با شاگردانش» سوار قایقی شد و‎ ۳ 
از ایشان خواست که آن را به کناره دیگر دریاچه‎ 
ببرند. "" در بین راه» عیسی را خواب در ربود. ناگهان‎ 
طوفان سختی درگرفت. طوری که آب قایق را پ کرد‎ 
و جانشان به خطر افتاد.‎ 
شا گردان با عجله عیسی را بیدار کردند و فریاد‎ ۴ 
زدند: «استاد؛ استاد» نزدیکک است غرق شویما؛‎ 
عیسی برخاست و به طوفان دستور داد: «آرام شواه‎ 
آنگاه باد و امواج فروکش کرد و همه جا آرامش‎ 
حکمفرما شد! "۲ سپس از ایشان پرسید: «ایمانان‎ 
کجاست؟؛ ایشان با ترس و تعجب به یکدیگر گفتند:‎ 
«این مرد کیست که حتی باد و امواج دریا نیز از او‎ 
فرمان می‌برند؟ه‎ 


عیسی دیوانه‌ای را شفا می‌بخشد 

* به این ترتیب به آنسوی دریاچه به سرزمین 
جدری‌ها رسیدند که مقابل ایالت جلیل بود. " وقتی 
عیسی از قایق پاده شد. مردی که مدتها دیوانه بود از 
شهر به سوی او آمد. او نه لباس می‌پوشید و نه در 
خانه می‌ماند بلکه در قبرستانها زندگی می‌کرد. ۲ به 
محض اینکه عیسی را دید» نعره زد و پیش پایهای او 
بر زمین افتاد و با صدای بلند گفت: «ای عیسی» فرزند 
خدای متعال با من چه کار داری؟ التماس می‌کنم مرا 
عذاب ندهی!» *" زیرا عیسی به روح پلید دستور 
می‌داد که از وجود آن مرد یرون یاید. 

این روح پلید بارها به آن مرد حمله کرده بود و 
حتی موقعی که دستها و پایهای او را با زنجیر 
می‌بستنده به آسانی زنجیرها را می‌گسیخت و سر به 
بیابان می‌گذاشت. او بطور کامل در چنگال ارواح پلید 
اسیر بود. 

" عیسی از آن روح پرسید: «اسم تو چیست؟ 

گفت: «قشون» زیرا هزاران روح در وجود آن 
مرد داخل شده بودند. "" سپس ارواح پلید به عیسی 
التماس کردند که آنها را به جهنم نفرستد. 

۳ در این هنگام» یک گلة بزرگ خوک» روی 
تپه‌ای در آن حوالی می چرید. ارواح به عیسی التماس 
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کردند که اجازه دهد داخل خوکها گردند. عیسی 
احازه داد. ۳ آنگاه ارواح پلید از وجود آن مرد 
بیرون آمدند و داخل خوکها شدند. بلافاصله تمام آن 
گله از تپه سرازیر شده» از پرتگاه به داخل دریاچه 
پریدند و غرق شدند. "" خوک‌چرانها پا به فرار 
گذاشتند و به هر جا که می‌رسیدند» ماجرا را برای 
مردم بازگو می‌کردند. " طولی نکشید که مردم 
دسته‌دسته آمدند تا واقعه را به چشم ببینند. وقتی آن 
دیوانه را دیدند که پیش پای عیسی آرام نشسته و 
کاملاً عافل شده است. وحشت کردند. ۴"کسانی که 
ايبن ماجرا را دیده بودند؛ برای دیگران تعریف 
می‌کردند که آن دیوانه چگونه شفا یافته است. "مردم 
که از این واقعه دچار وحشت شده بودند» از عیسی 
خواهش کردند که از آنجا برود و دیگر کاری به 
کارشان نداشته باشد. پس او سوار قایق شد تا به کناره 
دیگر دریاچه بازگردد. 
*"دیوانه‌ای که شفا یافته بود» به عیسی التماس کرد 
که اجازه دهد او را همراهی کند. اما عیسی اجازه 
نداد و به او فرمود: ۲۳ «نزد خانواده‌ات برگرد و بگو 
که خدا چه کار بزرگی برایت انجام داده است.» 
او نیز به شهر رفت و برای همه بازگو نمود که 
عیسی چه معجزه بزرگی در حق او انجام داده است. 


شفای زن بیمار و زنده کردن دختر 
یایروس 

۳ هنگامی که عیسی به کناره دیگر دریاچه 
بازگشت» مردم با آغوش باز از او استقبال کردند» 
چون منتظرش بودند. "" ناگهان مردی به نام یایروس 
که سرپرست عبادتگاه شهر بود» آمد و بر پایهای 
عیسی افتاد و به او التماس کرد که همراه او به خانه‌اش 
بروده ٣و‏ دختر دوازده ساله‌اش را که تھا فرزندش 
بود و در آستانه مرگ قرار داشت. شفا دهد. 

عیسی خواهش او را پذیرفت و در ميان انبوه 
جمعیت. با او براه افتاد. مردم از هر طرف دور او را 
گرفته بودند و بر او فشار می‌آوردند. ۳ در همین 
حال» زنی از پشت سر عیسی خود را به او رسانید و به 
گوشۀ ردای او دست زد. این زن به مدت دوازده سال 
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به خونریزی مبتلا بود و با اینکه تمام دارایی خود را 
صرف معالجه خود نموده بود؛ بهبودی نیافته بود. اما 
به محض اینکه دستش به گوشه ردای عیسی رسید» 


خونریزی‌اش قطع شد. 
۳ عیسی نا گهان برگشت و پرسید: «چه کسی به من 
دست زد؟؛ 


همه انکار کردند. پطرس گفت: «استاد» خودت 
شاهد هستی که مردم چگونه از هر طرف دورت را 
گرفته‌اند...» ” اما عیسی فرمود: «یکک نفر به من دست 
زده چون حس کردم که نیروی شفابخشی از من 
صادر شدا» 

۲" آن زن که دید عیسی از همه چیز آگاهی دارد 
با ترس و لرز آمد و در برابر او به زانو افتاد. آنگاه در 
حضور همه بیان کر د که به چه علت به او دست زده و 
چگونه شفا یافته است! 

۳ عیسی فرمود: «دخترم» ایمانت باعث شفایت 
شده است. برخیز و با خبالی آسوده؛ برواه 

عیسی هنوز با آن زن سخن می‌گفت که 
شخصی از خانه یایروس آمد و به او خبر داده گفت: 
«دخترت فوت کرد. دیگر بیهوده به استاد زحمت 
ندهاه 

"* اما وقتی عیسی این را شنید به یایروس فرمود: 
«نترس! فقط به من اعتماد داشته باش! دخترت شفا 
خواهد یافت!» 

(* هنگامی که به خانه رسیدند» عبسی اجازه نداد 
که بغیر از پطرس» یعقوب» یوحنا و پدر و مادر آن 
دختر کسی با او وارد اطاق شود. "۵ در آن خانه عده 
زیادی جمع شده و گریه و زاری می‌کردند. عیسی به 
ایشان فرمود: « گریه نکنید! دختر نمرده؛ فقط خواییده 
است!» "* همه او را مسخره کردند» چون می‌دانستند 
که دختر مرده است. 

۲ آنگاه عیسی وارد اطاق شد و دست دختر را 
گرفت و فرمود: «دختر برخیزاه * همان لحظه او 
زنده شد و فوراً از جا برخاست! عیسی فرمود: «چیزی 
به او بدهید تا بخورد.» ** پدر و مادر او از فرط شادی 
نمی‌دانستند چه کنند؛ اما عیسی اصرار کرد که 
جزئیات ماجرا را برای کسی فاش تنمایند. 
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مأموریت دوازده شاگرد عیسی 
۹ روزی عیسی دوازده شاگرد خود را فرا خواند 
و به ایشان قدرت و اقتدار داد تا ارواح پلید را 
از وجود دیوانگان بیرون کنند و بیماران را شفا 
بخشند. ۲ آنگاه ایشان را فرستاد تا فرا رسیدن ملکوت 
خدا را به مردم اعلام نمایند و بیماران را شفا دهند. 
۳ پیش از آنکه براه افتند. عیسی به آنان فرمود: 
«در این سفر» هیچ چیز با خود نبرید» نه چوب دستی» 
نه کوله‌بار نه خورا کث. نه پول و نه لباس اضافی. " به 
هر شهری که رفتید» فقط در یک خانه مهمان باشید. 
۴ گر اهالی شهری به پیغام شما توجهی نکردنده به 
هنگام ترک آن شهر حتی گرد و خاک آنجا را از 
پایهایتان بتکانید تا بدانند که خدا نسبت به آنان 
غضبنا ک است!؛ 
* پس شاگردان» شهر به شهر و آبادی به آبادی 
می‌گشتند و پیغام انجیل را به مردم می‌رساندند و 
بیماران را شفا می‌بخشیدند. 


مرگ پحیی 

وقتی که هیرودیس حکمران جلیل خبر معجزات 
عیسی را شنید» نگران و پبریشان شد» زیرا بعضی 
درباره عیسی می‌گفتند که او همان بحیای تعمید 
دهنده است که زنده شده است. ۸ عده‌ای دیگر نیز 
می‌گفتند که او همان الیاس است که ظهور کرده و با 
یکی از پیغمبران قدیمی است که زنده شده است. 
اینگونه شایعات همه جا به گوش می‌رسید. 

۲ اما هیرودیس می‌گفت: «من خود سر بحیی را از 
تنش جداکردم! پس این دیگر کیست که این 
داستانهای عجیب و غریب را درباره‌اش می‌شنوم؟ه از 
اینرو مشتاق بود که عیسی را ملاقات کند. 


غذا دادن به پنج هزار مرد 
۳ پس از مدتی» رسولان برگشتند و عیسی را از 
آنچه کرده بودند» آگاه ساختند. آنگاه عیسی همراه 
ایشان» بدور از چشم مردم» بسوی شهر بیت‌صیدا براه 
افتاد. ۱۱ اما عده بسیاری از مقصد او باخبر شدند و 
بدنبالش شتافتند. عیسی نیز با خوشرویی ایشان را 
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پذیرفت و باز درباره ملکوت خدا ایشان را تعلیم داد 
و بیماران را شفا بخشید. 

۲ نزدیک غروب. دوازده شا گرد عیسی آمده» به 
او گفتند: «مردم را مرخص فرما تا به آبادیهای اطراف 
بروند و برای گذراندن شب جا و خوراکک بیابنده 
چون در این بیابان» چیزی برای خوردن پیدا 
نمی‌شود.» 

۳ عیسی جواب داد: «شما خودتان به ایشان 
خورا ک بدهیداه 

شاگردان با تعجب گفتند: «چگونه؟ ما حتی برای 
خودمان» چیزی جز پنج نان و دو ماهی نداریم! با 
شاید می‌خواهی که برویم و برای تمام این جمعیت 
غذا بخریم؟ه ۳ فتط تعداد مردها در آن جمعیت» 
حدود پنج هزار نفر بودا 

آنگاه عیسی فرمود: «به مردم بگویید که در 
دسته‌های پسنجاه نفری» بر روی زمین بنشینند.» 
۵شاگردان همه را نشاندند. 

۴ عیسی آن پنج نان و دو ماهی را در دست 
گرفت و بسوی آسمان نگاه کرد و شکر نمود. سپس 
نانها را تکه‌تکه کرد و به شا گردانش داد تا در میان 
مردم تفسیم کنند. "" همه خوردند و سیر شدند و 
دوازده سبد نیز از تکه‌های باقیمانده اضافه آمد! 


اعتفاد پطرس درباره عیسی 

یک روز که عیسی به تنهایی دعا می‌کرده 
شا گردانش نزد او آمدند و او از ايشان پرسید: «به نظر 
مردم» من که هستم؟ه 

جواب دادند: «یحیای تعمید دهنده با الیاس 
نبی» و با یکی از پیغمبران قدیم که زنده شده است.» 

۳ آنگاه از ایشان پرسید: «شما چه؟ شما مرا که 
می‌دانید ؟» 

پطرس در جواب گفت: اتو مسیح موعود هستیا» 


عیسی مرگ خود را پیشگویی می‌کند 

" اما عیسی ایشان را اکیدا منم کرد که این موضوع 
را با کسی درمیان نگذارند. " سپس به ایشان فرمود: 
«لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم. بزرگان 
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قوم» کاهنان اعظم و علمای دين مرا محکوم کرده؛ 
خواهند کشت. اما من روز سوم زنده خواهم شداه 
" سپس به همه فرمود: «هر که می‌خواهند مرا 
پیروی کند. باید از خواسته‌ها و آسایش خود چشم 
بپوشد» و هر روز» زحمات و سختی‌ها را هممچون 
صلیب بر دوش بکشد و بدنبال من بیاید! " هر که در 
راه من جانش را از دست بدهد» حیات جاودان را 
خواهد یافت. اما هر که بکوشد جانش را حفظ کند» 
حیات جاودان را از دست خواهند داد. ۵" پس چه 
فایده‌ای دارد که شخص تمام دنیا را به چنگ بیاورد» 
اما حیات جاوید را از دست بدهد؟ 

۳ «هر که در این جهان از من و سخنان من عار 
داشته باشد» من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر» 
با فرشتگان به جهان بازگردم؛ از او عار خواهم داشت. 
" اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستاده‌اند که تا 
ملکوت خدا را نبینند» نخواهند مرد.ه 


شاگردان جلال مسیح را می بینند 

* هشت روز پس از این سخنان» عیسی به همراه 
پطرس» یعقوب و یوحناه بر فراز تپه‌ای برآمد تا دعا 
کند. " به هنگام دعاء ناگهان چهره عیسی نورانی شد 
و لباس او از سفیدی» چشم را خیره می‌کرد. ۲۰ در 
همان حال» دو مرد؛ یعنی موسی و الباس» با ظاهری 
پرشکوه و نورانی ظاهر شدند و با عیسی درباره مرگ 
او که می‌بایست طبق خواست خدا بزودی در 
اورشلیم واقع گردد به گفتگو پرداختند. 

اما در این هنگام» پطرس و دوستانش را خواب 
درربوده بود. وقتی بیدار شدند» عیسی و آن دو مرد 
را غرق در نور و جلال دیدند. " هنگامی که موسی و 
الیاس آن محل را ترک می‌کردند پطرس که دستپاچه 
بود و نمی‌دانست چه می‌گوید به عیسی گفت: 
«استاده چه عالی است! همینجا بمانیم و سه سایبان 
بسازیم» یکی برای توء یکی برای موسی و یکی هم 
برای الیاس!ه 

" سخن پطرس هنوز تمام نشده بود که اببری 
درخشان پدیدار گشت و وقتی برایشان سایه انداخت» 
شا گردان را ترس فراگرفت. ۳۵ آنگاه از ابر ندایی در 
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رسید که اینست پسر محبوب من. سخنان او را 

بشنویدا» 
۶" وقتی که ندا خاتمه بافت» متوجه شدند که 
عیسی تنهاست. آنان تا مدتها به کسی درباره این 


واقعه چیزی نگفتند. 
شفای یک پسر غشی 


" روز بعد وقتی از تپه پایین می‌آمدند» با 
جمعیت بزرگی روبرو شدند. *" ناگهان مردی از میان 
جمعیت فریاد زد: «استاد» التماس می‌کنم بر پسرم» که 
تنها فرزندم است» نظر لطف بیندازی» ۲٩‏ چون یک 
روح پلید مرتب داخل وجود او می‌شود و او را به 
فریاد کشیدن وامی‌دارد. روح پلید او را متشنج 
می‌کند» بطوری که از دهانش کف بیرون می‌آید. او 
هميشه به پسرم حمله می‌کند و به سختی او را رها 
می‌سازد. " از شا گردانت درخواست کردم که این 
روح را از وجود پسرم بیرون کنند» اما نتوانستند.» 

" عیسی فرمود: «شما مردم این زمانه» چقدر 
سرسخت و بی‌ایمان هستید! تاکی این وضع را تحمل 
کنم؟ طفل را نزد من بیاوریداه 

" در همان هنگام که پسر را می‌آوردند؛ روح پلید 
او را تکان سختی داد و برزمین زد. پسر می‌غلطید و 
دهانش کف می‌کرد. اما عیسی به روح پلید دستور 
داد که بیرون بیاید. به این ترتیب آن پسر را شفا 
بخشيد و به پدرش سپرد. "" مردم همه از قدرت خدا 
شگفت‌زده شده بودند. 

در همان حال که همه با حیرت از کارهای عجیب 
عیسی تعریف می‌کردند. او به شا گردان خود فرمود: 
"هبه آنچه می‌گویم خوب توجه کنید: من؛ مسیح» 
بزودی به دست بزرگان قوم تسلیم خواهم شداه ۵" اما 
شاگردان منظور او را نفهمیدند. چون ذهنشان کور 
شده بود و می‌ترسیدند در این باره از او سوال کنند. 


چه کسی بزرگتر است؟ 
* سپس بین شا گردان عیسی این بحث درگرفت 
که چه کسی از همه بزرگتر است! ۷" عیسی که متوجه 
افکار ایشان شده بود» کودکی را نزد خود خواند» "و 


AW 
به ایشان فرمود: «هر که به فکر افرادی این چنین‎ 
کو چک باشد» در فکر من بوده است؛ و هر که در فکر‎ 
من باشدء در فکر خدایی بوده که مرا فرستاده است.‎ 
بزرگی شما به این بستگی دارد که تا چه اندازه به فکر‎ 

دیگران باشید!) 

۳ شاگرد ای بوحنا گفت: «استاد؛ ما شخصی را 
دیدیم که با بر زبان آوردن نام توء ارواح پلید را از 
وجود دیوانه‌ها بیرون می‌کرد. ما نیز جلو او را گرفتیم» 
چون از گروه ما نبوداه 

* عیسی فرمود: « کار خوبی نکردید» چون کسی 
که برضد شما نباشد» از شماست.؛ 


حرکت عیسی بسوی اورشلیم 

"* هنگامی که زمان بازگشت عیسی به آسمان 
نزدیک شد باعزمی راسخ بسوی اورشلیم براه افتاد. 
او چند نسفر را جلوتر فرستاد تا در یکی از 
دهکده‌های سامری‌نشین؛ محلی برای اقامت ایشان 
آماده سازند. " اما اهمالی آن دهکده ایشان را 
پذ برفتند چون می‌دانستند که عازم اورشلیم هستند. 
(سامریها و بهودیها؛ دشمنی دیرینه‌ای با یکدیگر 
داشتند.) 

۳ وقتی فرستادگان برگشتند و این خبر را آوردنده 
يعقوب و یوحنابه عیسی گفتند: «استاد» آبا 
می‌خواهی از خدا درخواست کنیم که از آسمان 
آتش بفرستد و ايشان را از بین ببرد» همانگونه که 
الیاس نیز کرد؟؛ اما عیسی ایشان را سرزنش نمود. 
* بنابراین از آنجا به آبادی دیگری رفتند. 

۲ در بین راه» شخصی به عیسی گفت: «می‌خواهم 
هر جا که می‌روی» تو را پیروی کنماه 

** عیسی در جواب فرمود: «رویاه‌ها؛ لائه دارند و 
پرندگان» آشیانه! اما من حتی جایی برای خواببیدن 
ندارم!؛ 

٩‏ یکبار نیز او کسی را دعوت کرد تا پیروی‌اش 
نماید. آن شخص پذیرفت اما خواست که این کار را 
به پس از مرگ پدرش موکول کند. "* عیسی به او 
گفت: «بگذار کسانی در فکر این چیزها باشند که 
حیات جاودانی ندارند. وظیفه تو اینست که بیابی و 
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مژده ملکوت خدا را در همه جا اعلام نمایی.» 

۱ شخصی نیز به عیسی گفت: «خداوندا من 
حاضرم تو را پیروی کنم. اما بگذار اول روم و از 
خانواده‌ام اجازه بگیرم!» 

"" عیسی به او فرمود: « کسی که تمام هوش و 
حوامش متوجه خدمت به من نباشد لایق این 


خدمت نیست!؛ 


مأموریت هفتاد شاگرد دیگر 
که ا هیا نهد ر گر را شین 
کرد و ايشان را دو به دو به شهرها و نقاطی که 
خود عازم آن بود» فرستاد " و به آنها فرسود: 
«سردم پیشماری؛ آماده شنیدن کلام خدا هستند. 
بلی» محصول بی‌نهایت زیاد است و کارگر کم! پس از 
صاحب محصول درخواست کنید تا کارگران بیشتری 
به کمکتان بفرستد. " بروید و فراموش نکنید که 
من شما را همچون بره‌ها به میان گرگها می‌فرستم. 
"با خود نه پول بردارید نه کوله بار و نه حتی 
یک جفت کفش اضافی. در بین راه نیز وقت تلف 
* «وارد هر خانه‌ای که شدید. قبل از هر چیز 
بگویید: برکت بر این خانه باشد. ۶اگر کسی در آنجا 
لیاقت بنرکت را داشته باشد» برکت شامل حالش 
می‌شود و اگر لیاقت نداشته باشد» برکت به خود شما 
برمی‌گردد. " پس در همان خانه بمانید و بدنبال جای 
بهتر از خانه به خانه‌ای دیگر نقل مکان نکنید. هر چه 
به شما می‌دهند» بخورید و بنوشید و از اينکه از شما 
پذیرایبی می‌کنند. شرمسار نباشبد» چون کارگر 
مستحق مزد خویش است! 
گر اهالی شهری» شما را پذ یا شوند هر چه 
پیش شما بگذارند؛ بخورید و بیماران را شفا دهید و 
به ایشان بگویید: ملکوت خدا به شما نزدیک شده 
است. 
اما اگر شهری شما را نپذیرفت؛ به کوچه‌های 
آن بروید و بگوید: " ما حتی گرد و خاک شهرتان 
راکه بر پایهای ما نشسته؛ می‌تکانيم تا بدانید که آیندۀ 
تاریکی در انتظار شماست. اما بدانید که در رحمت 
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خدابه روی شما گشوده شده بود. "' حتی وضع شهر 
گنامکاری چون سدوم در روز داوری از وضع 
چنان شهری بهتر خواهد بود. 

۳ «وای بر شما ای اهالی خورزین و بیت‌صیدا! چه 
سرنوشت وحشتناکی در انتظار شماست! چون اگر 
معجزاتی را که برای شما کردم در شهرهای فاسدی 
چون صور و صیدون انجام می‌دادم» امالی آنجا 
مدتها پیش به زانو درمیآمدند و توبه می‌کردند» و 
یقیناً بلاس می‌پوشیدند و خا کستر بر سر خود 
می‌ریختند» تا نشان دهند که چقدر از کرده خود 
پشیمانند. "" بلی» در روز داوری» مجازات مردم صور 
و صیدون از مجازات شما بسیار سبکتر خواهد بود. 
" ای مردم کفرناحوم؛ به شما چه بگویم؟ شما که 
می‌خواستید تا به آسمان سربرافرازیده بدانید که به 
جهنم سرنگون خواهید شداه 

۳ سپس به شاگردان خود گفت: «هر که شما را 
بپذیرد» مرا پذبرفته است» و هر که شما را رد کند» در 
واقع مرا رد کرده است» و ه رکه مرا رد کند» خدایی را 
که مرا فرستاده» رد کرده است.؛ 

۳ پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با 
خوشحالی به عیسی خبر داده» گفتند: «خداونداه حتی 
ارواح پلید نیز به نام توء از ما اطاعت می‌کننداه 

* عیسی فرمود: «بلی؛ من شبطان را ديدم که 
همچون برق از آسمان به زیر افتادا ۲ من به شما 
قدرت بخشیده‌ام تا بر همه نیروهای شیطان مسلط 
شوید؛ از میان مارها و عقربها بگذرید و آنها را 
پایمال کنید؛ و هیچ چیز هرگز به شما آسیب نخواهد 
رسانید! ۲ باوجود این فقط از این شادی نکنید که 
ارواح پلید از شما اطاعت می‌کنند» بلکه از این شاد 
باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است!» 

۳ آنگاه دل عیسی سرشار از شادی روح خدا شد 
و گفت: «ای پدر ای مالک آسمان و زمین» تو را 
سپاس می‌گویم که این امور را از اشخاص متفکر و 
دانای این جهان پنهان کردی و برای کسانی آشکار 
ساختی که با سادگی» همچون کودکان به تو ایسمان 
دارند. بلی» ای پدر تو را شکر می‌کنم» چون 
خواست تو چنین بود.» 
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۲ سپس به شا گردان خود گفت: «پدرم» خدا» همه 
چیز را در اختیار من قرار داده است. پسر را هیچکس 
نمی‌شناسد بغیر از پدر» و پدر را نیز کسی براستی 
نمی‌شناسد» مگر پسر و آنانی که از طریق پسر او را 
بشناسند.ه 

۳ سپس در تنهایی به آن دوازده شاگرد فرمود: 
«خوشابحال شما که این چیزها را می‌بینید! "" چون 
پیامبران و پادشاهان زیادی در روزگاران گذشته 
آرزو داشتند که آنچه شما می‌بینید و می‌شنوید» ببینند 
و بشنوند! 


بزرگترین دستور خدا 
" روزی یکی از علمای دین که می‌خواست 
اعتقادات عیسی را امتحان کند» از او پرسید: «استاده 
انسان چه باید بکند تا حیات جاودانی را بدست 
بیاورد؟ه 


۵ 


۴ عیسی به او گفت: «در کتاب تورات در این 
باره چه نوشته شده است؟ه 

۳ جواب داد: «نوشته شده که خداوند» خحدای 
خود را با تمام دل» با تمام جان» با تمام قوت و با تمام 
فکرت دوست بدار. همسایه‌ات را نیز دوست بدا 
همانقدر که خود را دوست می‌داری!ه 

* عیسی فرمود: «بسیار خوب. تو نیز چنین کن تا 
حیات جاودانی داشته باشی.ه 

* اما او چون می‌خواست سوال خود را موجه و 
بجا جلوه دهد باز پرسید: «خوب» همسایه من 
کیست؟: 

" عیسی در جواب داستانی تعریف کرد و 
فرمود: یک یسهودی از اورشلیم به شهر اریبحا 
می‌رفت. در راه بدست راهزنان افتاد. ایشان لباس و 
پول او را گرفتند و او را کتک زده نیمه جان کنار 
جاده انداختند و رفتند. ۲" از فضاء کاهنی بهودی از 
آنجا می‌گذشت. وقتی او را کنار جاده افتاده دید» راه 
خودرا کج کرد و از سمت دیگر جاده رد شد. "سپس 
یکی از خادمان خانه خدا از راه رسید و نگاهی به او 
کرد. اما او نیز راه خود را در پیش گرفت و رفت. 

۲۳«آنگاه یک سامری آمد (یهودی‌ها وسامری‌ها» 
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با یکدیگر دشمنی داشتند). وقتی آن مجروح را دید 
دلش به حال او سوخت» ۳ نزدیک رفت و کنارش 
نشست» زخمهایش را شست و مرهم مالید و بست. 
سپس او را بر الاغ خود سوار کرد و به مهمانخانه‌ای 
برد و از او مراقبت نمود. *۳ روز بعد هنگامی که آنجا 
را ترک می‌کرد؛ مقداری پول به صاحب مهمانخانه 
داد و گفت: از این شخص مراقبت کن و اگر بیشتر از 
این خرج کنی؛ وقتی برگشتم پرداخت خواهم کرد! 

۳ «حال به نظر تو کدامیکک از این سه نفر» همسایه 
آن مرد ببچاره بود؟ه 

۲ جواب داد: «آنکه به او ترحم نمود و کمکش 
کرد.ه 

یسیو ی یک 


اهمیت گوش دادن به کلام خدا 

"در سر راه خود به اورشلیم» عیسی و شا گردان به 
دهی رسیدند. در آنجا زنی به نام مرتا ایشان را به خانة 
خود دعوت کرد. *" او خواهری داشت به نام مریم. 
وقتی عیسی به خانه ایشان آمد» مریم با خیالی آسوده 
نشست تا به سخنان او گوش فرا دهد. 
پربشان شده و به تکاپو افتاده بود» نزد عیسی آمد و 
گفت: «سرور من» آبا این دور از انصاف نیست که 
خواهرم اینجا بنشیند و من به تنهایی همه کارها را 
انجام دهم؟ لطفا به او بفرما تا به من کمک کنداه 

عبسی خداوند به او فرمود: «مر تاه تو برای همه 
چیز خودرا ناراحت و مضطرب می‌کنی؛ "۳ اما فقط 
یک چیز اهمیت دارد. مریم همان را انتخاب کرده 
است و من نمی‌خواهم او را از این فيض محروم 


کنماه 


عیسی دعا کردن را به شاگردان می‌آموزد 

٩ ٩‏ دوزی عیسی مشغول دعا بود. وقتی دعابش 

تمام شد» یکی از شا گردان به او گفت: 

«خداوندا؛ همانطور که بحیی طرز دعا کردن را به 
شاگردان خود آموخت. تو نیز به ما بیاموز.» 
" عیسی به ایشان گفت که چنین دعا کنند: 
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«ای پدر 

نام مقدس تو گرامی باد. 

ملکوت تو برقرار گردد. 

" نان مورد نیاز ما 

روز به روز به ما ارزانی فرما. 

"گناهان ما را پبخش» 

چنانکه ما نیز آنانی را که به ما خطا کرده‌اند» 
می‌بخشيم. 

ما را از وسوسه های شیطان دور نگهدار.» 

** سپس تعلیم خود را درباره دعا ادامه داد و 
فرمود: «فرض کنید که نیمه شب مهمانی از راه دور 
برای شما می‌رسد و چیزی هم برای خوردن در خانه 
ندارید. اجباراً در خانة دوستی را می‌زنید و از او سه 
تان فرضی می خواهيد. ۲ او از داخل انه جواب 
می دهد که با بچه‌هایش در رختخواب خوابیده است 
و نمی‌تواند برخیزد و به شما نان دهد. 

اما مطمئن باشید که حتی اگر از روی دوستی 
این کار را نکند» اگر مدتی در بزنید» در اثر پانشاری 
شماء برخواهد خاست و هر چه بخواهید به شما 
* در دعا نیز باید چنین کرد. آنقدر دعا 
کنید تا جواب دعایتان داده شود. آنقدر بجوید تا 
بیابید. آنقدر در بزنید تا باز شود. " زیراه رکه 
درخواست کند» بدست خواهد آورد؛ هر که جستجو 


خواهد داد. 


کند. خواهد یافت؛ و هر که در بزند» در به رویش باز 
خواهد شد. 

۲ «شما که پدر هستید» اگر فرزندتان از شما نان 
بخواهد آیا به او سنگ می‌دهید؟ یا اگر ماهی 
بخواهد. آیا به او مار می‌دهید؟ ۲ با اگر تخم مرغ 
بخواهد آیا به او عقرب می‌دهید؟ هرگزا 

۳ «پس اگر شماء اشخاص گناهکار می‌دانید که 
باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید. چقدر 
بیشتر پدر آسمانی شماء می داند که بابد روح‌القدس 
را به آنانی که از او درخواست می‌کنند» ارزانی دارداه 


تهمت به عیسی 
۳ یکبار عیسی» روح پلیدی را از جسم یک لال 
بیرون کرد و زبان آن شخص باز شد. کسانی که این 
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ماجرا را دیدند» بسیار تعجب کردند و به هیجان 
آمدند. * اما بعضی از آن مان گفتند: «جای تعجب 
نیست که او می‌تواند ارواح پلید را اخراج کند» چون 
قدرت انجام این کارها را از شیطان که رئيس همه 
ارواح پلید است» می‌گیرداه *" عده‌ای دیگر نیز از او 
خواستند تا کاری کند که در آسمان اتفاق عجیبی 
بیفتد» و به این طریق ثابت شود که او همان مسیح 
موعود است. 

۲ عیسی افکار هر یک از ایشان را خواند و 
فرمود: «هر حکومتی که به دسته‌های مخالف تفسیم 
شود رو به نابودی خواهد رفت» و هر خانه‌ای که 
گرفتار مشاجرات و جنگ و جدال گرد از هم 
خواهد پاشید. * ازاین رو اگر گفته شما درست 
باشد» یعنی اینکه شیطان بضد خود می‌جنگد و به من 
قشدرت داده تاارواح پلید او را بیرون کنم» در 
ایتصورت حکومت او چگونه برقرار خواهد ماند؟ 
و اگر قدرت من از طرف شیطان است» پس قدرت 
آن عده از مریدان شما که ارواح پ پلید را بیرون 
می‌کنند» از کجاست؟ آیا این نشان می‌دهد که آنها 
آلت دست شیطان هستند؟ اگر راست می‌گویید» 
همین سژال را از ایشان بکنید! "اما اگر من با قدرت 
خدا ارواح پلید را از تن مردم بیرون می‌کنم» این ثابت 
می‌کند که ملکوت خدا در میان شما آغاز شده است. 

۲ «تا زمانی که شیطان نیرومند و مسلح» از کاخ 
خود محافظت می‌کند» کاخش در امن و امان است. 
"اما وفتی کسی نیرومندتر و مسلح‌تر از او به او حمله 
ند بر او پیروز خواهد شد و او را خلع سلاح خواهد 
کرد و تمام دارایی‌اش را از دستش خواهد گرفت. 

۳ «هر که طرفدار من نباشد» بضد من است. هر که 
مرا یاری نکند. در واقع علیه من کار می کنل 

۳ «هنگامی که روح پلید از وجود شخصی اخراج 
می‌شود» برای استراحت به بیابانها می‌رود. اما چون 
جای مناسبی نمی‌یابد» پیش همان شخصی که از 
وجودش بیرون رفته بود» برمی‌گردد؛ ‏ و می‌بیند که 
خانه سابقش جارو شده و تمیز است. *۲ پس می‌رود 
و هفت روح بدتر از خود را نیز می‌آورد و همگی 
داخل وجود او می‌شوند. آنگاه وضع آن شخص» 
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بدتر از حالت اولش می‌گردد.» 

" این سخنان هنوز بر زبان عیسی بود که زنی از 
میان جمعیت با صدای بلند گفت: «حوشابحال آن 
مادری که تو را بدنیا آورد و شیر داداه 

عیسی در جواب گفت: «بلی» اما خوشبخت‌تر 
از مادر من» کسی است که کلام خدا را می‌شنود و به 


مردم بی‌ایمان زمان عیسی 

۳ هنگامی که جمعیت انبوهی ننزد او گرد 
آمدنده عیسی فرمود: «مردم این دوره و زمانه چقدر 
شرورند! همواره از من طالب علامتی هستند تا بقین 
حاصل کنند که من همان مسیح موعود می‌باشم. اما 
تنها علامتی که من به آنان نشان خواهم داد؛ رویدادی 
است نظیر آنچه بر يونس پیامبر گذشت» که به مردم 
نینوا ثابت کرد که خدا او را فرستاده است. علامت من 
نیز به این مردم ثابت خواهد کرد که از جانب خدا 
آمده‌ام. 


۹و 


۱ «در روز داوری» «ملکۀ سبا؛ بر خواهد خاست 
و مردم این دوره و زمانه را محکوم خواهد ساخت» 
زیرا او با زحمت فراوان» راهی دراز را پیمود تا بتواند 
سخنان حکیمانه «سلیمان» را بشنود. اما شخصی برتر 
از سلیمان در اینجاست (و چه کم هستند آنانی که به 
او توجه می‌کنند). 

۲ «در آن روز مردم شهر نینوا برخواهند خاست 
و مردم این نسل را محکوم خواهند ساخت. زیرا آنها 
بر اثر موعظه يونس توبه کردند. درحالیکه شخصی 
برتر از يونس در اینجاست (اما این مردم توجهی به او 
ندارند). 


دینداری با خلوص نیت 
۳ «هیچکس چراغ را روشن نمی‌کند تا پنهانش 
سازد بلکه آن را در جایی می‌آویزد که نورش بر هر 
که وارد اطاق می‌شود بتابد. " چشم نیز چراغ وجود 
است! چشم پاک همچون تابش آفتاب اعماق وجود 
انسان را روشن می‌کند. اما چشم ناپ اک و گناه‌آلود 
جلو تابش نور را می‌گیرد و انسان را غرق تاریکی 


۹۸۱ 
می‌سازد. *" پس هشیار باشید» مبادا بجای نوره؛ 
تاریکی بر وجودتان حکمفرما باشد! ۲ اگر باطن شما 
نورانی بوده و هیچ نقطه تاریکی در آن نباشد» آنگاه 
سراسر وجودتان درخشان خواهد بود گویی چراغی 

پر نور بر شما می‌تابد.» 

۲ چون عیسی سخنان خود را پایان رسانیده 
یکی از فریسی‌هاء او را برای صرف غذا به خانة خود 
دعوت کرد. عیسی دعوت او را پذیرفت و به خانه او 
رفت. وقتی بر سر سفره می‌نشستنده عیسی برخلاف 
رسم یهود؛ دستهای خود را نشست. میزبان بسیار 
تعجب کردا 

" عیسی به او فرمود: «شما فریسیان, ظاهرتان را 
می‌شویید و پاک می‌سازیده اما باطنتان ناپااک است و 
پر از حرص و طمع و شرارت! "ای نادانان» آیا همان 
خدایی که ظاهر را ساخت» باطن را نساخت؟ ۲ اما 
بهترین نشانه پا کی باطن» همانا سخاوتمندی و گشاده 
دستی است. 

"" «وای بر شما ای فریسی‌ها که هر چند با دقت 
کامل» یک دهم تمام درآمدتان را در راه خدا 
می‌دهید. اما عدالت و محبت خدا را بکلی فراموش 
کرده‌اید. یک دهم درآمد را البته باید داد اما عدالت 
و محبت را نیز نباید فراموض کرد. 

۳ «وای بر شما ای فریسی‌هاء که دوست دارید در 
عبادتگاه‌ها در صدر بنشینید و در کوچه و بازار از 
مردم احترام ببینید! "" چه عذاب هولنا کی در انتظار 
شماست! شما مانند قبرهایی هستند که در صحرا میان 
علفها پنهانند» مردم از کنارتان رد می‌شوند بی‌آنکه 
بدانند چقدر فاسد هستید.» 

8 یکی از علمای دین که در آنجاایستاده بود به 
عیسی گفت: «استاد» با این سخنانت به ما نیز توهین 
کردیاه 

عیسی فرمود: «بلی؛ همین عذاب هولنااک در 
انتظار شما نیز هست. شما تکالیف دینی بسیار 
سنگینی بر دوش مردم می‌گذارید» و هیچ نمی‌کوشيد 
آنها را بگونه‌ای تعلیم دهید که انجامشان برای مردم 
آسانترگردد. "وای بر شماء چون درست مانند اجداد 
خود هستید که درگذشته پیامبران خداراکشتند. شما 


۹A۲ 
کارهای شرم آور پدرانتان را تصدیق می‌کنید و اگر‎ 
خودتان هم بودید» همان کارها را می‌کردید.‎ 

۳ «از همین روست که خدا درباره شما فرموده 
است: پیامبران و رسولان نزد شما خواهم فرستادء اما 
شما برخی را کشته» و برخی دیگر را آزار خواهید 
رساند. * بنابراین خدا انتقام خون همه انبیا را که از 
ابتدای پیدایش جهان تابحال ربخته شده است. از 
شما خواهد گرفت. از خون «هابیل؛ گرفته تا خون 
«زکریاه که در خانه خدا در میان قربانگاه و جایگاه 
مقدس کشته شد. بلی» خون همه آنها به گردن 
شماست! "* وای بر شما ای علمای دین چون 
حقیقت را از مردم پنهان می‌کنید. نه خودتان آن را 
می‌پذیرید و نه می‌گذارید دیگران به آن ایمان 
بیاورند.ه 

"* وقتی عیسی از آن محفل بیرون آمد» فریسی‌ها 
و علمای دینی که از سخنان او بسیار خشمگین شده 
بودند» او را به سختی مورد انتقاد قرار داده» سوالات 
بسیاری مطرح کردند. "* ايشان از آن پس درصدد 
برآمدند که با استفاده از سخنان خودش او را به دام 
بیندازند و گرفتارش سازند. 

۲ هنگامی که هزاران نفر ازدحام نموده 

بودند» بسطوری که یکدیگر را پایمال 
می‌کردند» عیسی نخست رو به شاگردان کرد و به 
ایشان فرمود: «از فریسی‌های خوش‌ظاهر و بدباطن 
برحذر باشید! زیرا همانگونه که خمیرمایه در تمام 
خمیر اثر می‌کند» همانطور ریا کاری فریسیان نیز انسان 
را آلوده می‌سازد. ۲ بدانید که چیزی پنهان نیست که 
روزی آشکار و عیان نگردد. " بنابراین آنچه ایشان 
در تاریکی گفته‌اند. در روشنایی شنیده خواهد شد» و 
آنچه در اتاقهای در بسته در گوش گفته‌اند» بر بامها 
اعلام خواهد شد تا همه بشتوند! 


توکل و اعتماد به خدا 
۲ «ای دوستان من از آنانی نترسید که قادرند فقط 
جسمتان را بکشند» چون نمی توانند به روحتان آسیبی 
برسانند! ۵ اما به شما خواهم گفت از که بترسید: از 
خدایی بترسیدکه هم قدرت دارد بکشد وهم به جهنم 


لوقا / ۱۲ 
بیندازد. بلی» از او باید ترسید. 

*مگر پنج گنجشک به فیمتی ارزان خرید و 
فروش نمی‌شوند؟ باوجود این خدا حتی یکی از آنها 
را فراموش نمی‌کند! ۲ او حتی حساب موهای سر شما 
را نیز دارد! پس هرگز نترسید! چون در نظر خدا؛ شما 
از گنجشکان بسیار عزیزتر هستید. 

*«یقین بدانید که اگر نزد مردم اعلام نمایید که پیرو 
من می‌باشید» من نیز در حضور فرشتگان خداء شما را 
دوست خود اعلام خواهم نمود. "اما کسانی که پیش 
مردم مرا انکار کنند» من نیز ایشان را در حضور 
فرشتگان خدا انکار خواهم نمود. " با این حال» 
آنانی که بضد من چیزی بگویند. در صورت توبه 
بخشیده خواهند شد اما آنانی که بضد روحالقدس 
سخنی گویند» هرگز بخشیده نخواهند شد. 

۲ «هنگامی که شما را برای محاکمه» به 
عبادتگاه‌های بهود و نزد بزرگان و حا کمان می‌برند؛ 
نگران نباشید که برای دفاع از خود؛ چه بگویید» 
" چون روح‌الفدس همان لحظه به شما خواهد 
آموخت که چه بگویید.» 


وارستگی از طمع و مادیات 

۳ در این هنگام شخصی از میان جمعیت گفت: 
«استاد» به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم 
کنداه 

۳ عیسی جواب داد: «ای مرد» چه کسی تعیین 
حکم کنم؟ * اما اگر از من می‌شنوید» از طمع فرار 
کنید» چون زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد.» 

* سپس این داستان را برای ایشان بیان کرد: 
اشخصی پروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی 
۷ ری که تمام انبارهایش پر شد» 
اما هنوز مقدار زیادی غله باقی سانده بود. پس از 
تفکر بسیارء بالاخره با خود گفت: انبارهایم را خراب 
می‌کنم و انبارهای بزرگتری می‌سازم تا جای کافی 
برای محصول خود داشته باشم. ۳ آنگاه به خود 
خواهم گفت: ای مرد خوشبخت» تو برای چندین 
سال» محصول فراوان ذخیره کرده‌ای! حالا دیگر 


بدست آورد» 
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راحت باش و به عيش و نوش بپرداز و خوش 
بگذران!" 

۲۳ «اما خدا به او فرمود: ای نادان! همین امشب 
جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی که اندوخته‌ای» 
به چه کسی خواهد رسید؟" 

۲۱ «بلی نادان است هر که در اين دنیا مال و ثروت 
جمم کند» اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزداه 

۳ آنگاه به شاگردان خود فرمود: «هرگز برای 
خورا کک و پوشاک غصه نخورید؛ " زیرا زندگی 
بسیار با ارزشتر از خورا کك و پوشا ک است! ""کلاغها 
را ملاحظه کنید! نه می‌کارند نه درو می‌کنند و نه انبار 
دارند تا خوراک را ذخیره کنند» زیرا روزی آنها را 
خدا می‌رساند. اما شما در نظر خدا بسیار عزیزتر از 
پرندگان هستید! ۳۵ بعلاوه» با نگرانی و غصه خوردن 
چه کاری از پیش می‌برید؟ آیا می‌توانید حتی یک 
لحظه به عمر خود بیفزایید؟ هرگز! " پس اگر با غصه 
خوردن» حتی قادر به انجام کوچکترین کار هم 
نیستید پس چرا برای امور بزرگتر نگران و مضطرب 
می‌شوید؟ 

۲ « گلهای وحشی را بنگرید که چگونه رشد و نمو 
می‌کنند! نه نخ می‌ریسند و نه می‌بافند. باوجود ایین» 
حتی سلیمان پادشاه نیز با آن همه شکوه و جلال» 
همچون یکی از این گلها آراسته نبودا *۲ پس اگر خدا 
به فکر پوشاکک گلهاست. گلهایی که امروز سبز و 
خرمند و فردا پژمرده می‌شوند آیا به فکر پسوشاکث 
شما نخواهد بود ای سست ایمانان! ۱" برای خورا کف 
نیز نگران نباشید که چه بخورید و چه بنوشیدا غصه 
نخورید» چون خدا روزی شما را می‌رساند. ۰" مردم 
بی‌ایمان تمام زندگی خود را صرف بدست آوردن 
این چیزها می‌کنند: اما پدر آسمانی شما بخوبی 
می‌داند که شما به همه اینها نیاز دارید. ۳۱ بنابرایین» 
ملکوت خدا را هدف زندگی خود قرار دهید. و خدا 
خودش همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. 

۲۳ «پس ای گله کوچکك من نترسید! چون رضای 
خاطر پدر شما در اینست که ملکوت را به شما عطا 
فرماید. ۳" بنابراین» هر چه دارید بفروشید و به فقرا 
بدهید تا برای آخرت خوده گنج و ثروتی اندوخته 


۸+۳ 

باشید» ثروتی که هرگز تلف نمی‌شود و دزدها به آن 

دستبرد نمی‌زنند و بید» آن را تباه نمی‌سازد. "۳ زیرا 

گنجتان هر کجا باشد» فکر و دلتان نیز همانجا خواهد 
بود. 


آماده باشید 

۵ «همواره لباس بر تن برای خدمت آماده باشیدا 
* مانند خدمتکارانی که منتظرند اربابشان از جشن 
عروسی بازگردد؛ و حاضرند هر وقت که پرسد و در 
بزند» در را به رویش باز کنند. ۷" خوشابحال آن 
خدمتکارانی که وقتی اربابشان می‌آید بیدار باشند. 
یقین بدانید که او خود لباس کار بر تن کرد آنان را 
بر سر سفره خواهد نشاند و به پذیرایی از ايشان 
خواهد پرداخت. ۳ بلی» خوشابحال آن غلامانی که 
وقتی اربابشان می‌آید. بیدار باشند» خواه نیمه شب 
باشدء خواه سپیده دم! ۳ اگر صاحب خانه می‌دانست 
که دزد چه وقت م یآید» بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت 
وارد خانه‌اش شود. همانگونه نیز زمان دقیق بازگشت 
ارباب معلوم نیست. "" بنابراین شما نیز آماده باشید» 
زیرا من مسیح موعود» هنگامی باز خواهم گشت که 
کمتر انتظارش را دارید.» 

" پطرس از عیسی پرسید: «حداونداه آیا این را 
فقط برای ما می‌گویی یا برای همه؟ه 

" عیسای خداوند در جواب فرمود: «اين را به هر 
خدمتکار امین و آگاهی می‌گویم که اربابش او را بر 
سایر خدمتکاران می‌گمارد تا در غیاب خود» خورا کف 
و آذوقه را بموقع به ايشان بدهد. " خوشابحال چنین 
خدمتکاری که وقتی اربابش باز می‌گردد؛ او را در 
حال انجام وظیفه ببیند. "" یقین بدانید که او را ناظر 
تمام دارایی خود خواهد ساخت. 

* «ولی ممکن است آن شخص با این تصور که 
اربابش به این زودی‌ها باز نخواهد گشت» به اذیت و 
آزار زیر دستان خود پردازد و وقت خود را به عيش 
و نوش بگذراند. *" آنگاه در روزی که انتظارش را 
ندارد» اربابش باز خواهد گشت و او را از مقامش بر 
کنار کرده به جابی خواهد فرستاد که افراد نادرست و 
خائن فرستاده می‌شوند. 


۸۴ 
۲ «آن خدمتکاری که وظیفه خود را بداند و به آن 
عمل نکند» به سختی مجازات خواهد شد. * اما اگر 
کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد کمتر مجازات 
خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود؛ 
بازخواست بیشتری نیز از او بعمل خواهد آمد» و نزد 
هر که امانت بیشتری گذشته شود مطالبه پیشتری نیز 
خواهد شد. 

من آمده‌ام تا بر روی زمین آتش داوری 
بیفروزم» و کاش هر چه زودتسر این کار انجام 
شودا! "*اما پیش از آن» باید از تجربیاتی سخت 
بگذرم» و چقدر در اندوه هستم» تا آنها به پایان 
پرستد! 

یا تصور می‌کنید که آمدن من باعث صلح و 
آشتی مردم با یکدیگر می‌شود؟ نه! بلکه بخاطر من» 
مردم با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد "* و 
خانواده‌ها از هم پاشیده خواهد شدا دو نفر به جانب 
من خواهند بود و سه نفر بضد من. "انظر پدر خانواده 
درباره من؛ با نظر پسرش متفاوت خواهد بود. 
همچنین مادر با دختر» و عروس با مادر شوهر 
اختلاف نظر پیدا خواهند کرد.؛ 

"سپس رو به جماعت کرد و فرمود: «وقتی 
می‌بینید ابرها از سوی مغرب می‌آیند» می‌گویید که 
باران خواهد آمد و همانطور نیز می‌شود. ** و 
هنگامی که باد جنوبی می‌وزد؛ می‌گویید که امروز هوا 
گرم خواهد شد و همانگونه نیز می‌شود. * ای 
ریا کاران شما قادرید وضع آب و هوا را پیش‌بینی 
کنید. اما نمی خواهید تشخیص دهید که در چه زمانی 
زنسدگی می‌کنیده و نسمی‌خواهمید درک کنید که 
رویدادهای حاضر چه بلایایی را هشدار می‌دهندا 
۲ چرا نمی خواهید حقیقت را بپذیرید؟ 

۳ «وقتی کسی از تو شاکی است و تو را به دادگاه 
می‌برد» سعی کن پیش از رسیدن به نزد قاضی» با او 
صلح کنی» مباد! تو را به زندان بیفکند. ۵ چون اگر به 
زندان پیفتی» از آنجا بیرون نخواهی آمد» مگر آنکه 
تا دینار آخر را بپردازی!» 
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توبه یا هلاکت 
۱۳ در همین وقت به عیسی اطلاع دادند که 
پیلاطوس» عده‌ای از زاثران جلیلی را در 
اورشلیم به هنگام تقدیم قربانی در خانف خداه قتل عام 
کرده است. 
" عیسی با شنیدن این خبر فرمود: «آیا تصور 
می‌کنید این عده» از سایر مردم جلیل گناهکارتر 
بودند» که اینگونه رنج دیدند و کشته شدند؟ "به هیچ 
وجه! شما نیز اگر از راه‌های بد خویش باز نگردید و 
بسوی خدا بازگشت ننمایید» مانند ایشان هلاک 
خواهید شدا " با آن هجده نفری که برج «سلوام» بر 
روی ایشان فرو ربخت و کشته شدند» آبا از همه 
ساکنان اورشلم» گناهکارتر بودند؟ ‏ هرگزا شما نیز 
اگر توبه نکنید. همگی هلاک خواهید شداه 
* سپس این داستان را بیان فرمود: «شخصی در باغ 
خود» درخت انجیری کاشته بود. اما هر بار که به آن 
سر می‌زد؛ می‌دید که میوه‌ای باورده است. "سرانجام 
صبرش به پایان رسید و به باغبان خود گفت: این 
درخت را ببر» چون سه سال تمام انتظار کشیده‌ام و 
هنوز یک دانه انجیر هم نداده است! نگه داشتنش چه 
فایده‌ای دارد؟ زمین را نیز ببهوده اشغال کرده است! 
* «باغبان جواب داد: باز هم به آن فرصت بدهیدا 
بگذارید یک سال دیگر هم بماند تا از آن بخوبی 
مواظبت کنم وکود زياد به آن بدهم. "اگر سال آینده 
میوه داد که چه بهتر؛ اما اگر نداد آنوقت آن را 
خواهم برید.» 


شفای بیمار در روز شنبه 

" یک روز شنبه» عیسی در عبادتگاه کلام خدا را 
تعلیم می‌داد. ۱" در آنجا زنی حضور داشت که مدت 
همجده سال» روحی پلید او را علیل ساخته بود 
بطوریکه پشتش خمیده شده» بهیچ وجه نمی‌توانست 
راست بایستد. 

" وقتی عیسی او را دید به او فرمود: «ای زن» تو 
از این مرض شفا یافته‌ای!» ۳ در همان حال که این را 
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می‌گفت» دستهای خود را بر او گذارد. بلافاصله آن 
زن شفا یافت و راست ایستاد و شروع به ستایش 
خداوند نمود. 

۳ اما سرپرست عبادتگاه غضبناک شد. چون 
عیسی آن زن را روز شنبه شفا داده بود. پس با خشم 
به حضار گفت: «در هفته شش روز باید کار کرد. در 
این شش روز بیایید و شفا بگیرید اما نه در روز 
شنبه!» ۱ 

* اما عیسای خداوند در جواب او فرمود: «ای دو 
روا مگر تو خود زوز شنبه کار نمی‌کنی؟ مگر روز 
شنبه» گاو وگوسفندت را از آخور باز نمی‌کنی تا برای 
آب دادن بیرون ببری؟ ۴ پس حال چرا از من ايراد 
می‌گیری که در روز شنبه» این زن را رهایی دادم زنی 
که همچون ما از نسل ابراهيم است» و هجده سال در 
چنگگ شیطان اسیر بود؟ه 

۲ با شنیدن این سخن» دشمنان او همه شرمگین 
شدند» اما مردم از معجزات او غرق شادی گشتند. 


مثال درباره ملکوت خدا 

* آنگاه عیسی درباره ملکوت خدا مثالی آورد و 
فرمود: «ملکوت خدا به چه می‌ماند؟ آن را به چه 
تشییه کنم؟ " مانند دانۀ کوچک خردل است که در 
باغی کاشته می‌شود و پس از مدتی تبدیل به چنان 
بوته بزرگی می‌شود که پرندگان در میان شاخه‌هایش 
آشیانه می‌کنند. ۲۱۰۲۰ یا مانند خمیر مایه‌ای است که 
هنگام تهیه خمیر با آرد مخلوط می‌شود و کم‌کم اثر 
آن نمایان می‌گردد.» 


تا فرصت باقی است باید بسوی خدا 
بازگشت نمود 

۲" عیسی بر سر راه خود به اورشلیم به شهرها و 
دهات مختلف می‌رفت و کلام خدا را به مردم تعلیم 
می‌داد. 

ِ روزی» شخصی از او پرسید: «خداونداه آیبا 
تعداد نجات یافتگان کم خواهد بود؟» 

عیسی فرمود: ۴ «در آسمان تنگگ است. پس 
بکوشید تا داخل شوید. زیرا بقین بدانید که بسیاری 
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تلاش خواهند کرد که داخل گردند» اما نخواهند 

توانست. *" زمانی خواهد رسید که صاحب خانه در 

را خواهد بست. آنگاه شما بیرون ایستاده» در خواهید 

زد و التماس خواهید کرد که: خداوندا؛ خداونداه در 

را به روی ما باز کن! اما او جواب خواهد داد که: من 
شما را نمی‌شناسم| 

۳ شما خواهید گفت: ما با تو غذا خوردیم! تو در 
کوچچه‌های شهر سا تملیم دادی! چگونه مارا 
نمی‌شناسی؟ 

۳ اما او باز خواهد گفت: من به هيچ‌وجه شما را 
نمی‌شناسم! ای بدکاران از اینجا دور شوید! 

* «آنگاه وقتی ببینید که ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب و همه انبیاء در ملکوت خدا هستند و خودتان 
بیرون مانده‌اید» از شدت ناراحتی خواهید گریست و 
لبهایتان را خواهید گزید. " مردم از تمام نقاط جهان 
آمده» در ضیافت ملکوت خدا شرکت خواهند کرد 
اما شما محروم خواهید ماند. " بلی» یقین بدانید 
آنانی که | کنون خوار و حقیر شمرده می‌شوند» در آن 
زمان بسیار سرافراز خواهند گردید و آنانی که سالا 
مورد احترام و تمجید هستند» در آن زمان؛ حقیر و 
ناچیز بحساب خواهند آمد.» 

" همانموقع چند نفر از فریسی‌ها آمدند و به او 
گفتند: «اگر می‌خواهی زنده بمانی» هر چه زودتر از 
جلیل برو» چون هیرودیس پادشاه قصد دارد تو را 
بکشداه 

۳" عیسی جواب داد: «بروید و به آن روباه بگویید 
که من امروز و فرداه ارواح پلید را بیرون می‌کنم و 
بیماران را شفا می‌بخشم و روز سوم خدمتم را به 
پایان خواهم رساند. " بلی» امروز و فردا و پس فرداه 
بايد به راه خود ادامه دهم چون محال است که نبی 
خدا در جای دیگری بغیر از اورشلیم کشته شودا 

7 ای اورشسلیم» ای اورشليم» ای شهری که 
کشتارگاه انبیاه می‌باشی! ای شهری که انبیایی را که 
خدا بسویت فرستاد» سنگسار کردی! چند بار خواستم 
فرزندانت را دور هم جمع کنم» همانطور که مرغ 
جوجه‌هایش را زیر پروبالش می‌گیرد» اما نخواستی! 
"پس اکنون خانه‌ات ویران خواهد ماند و دیگر هرگز 


۹A۶ 
مرا نخواهی دید تا زمانی که بگویی: مبارک باد قدم‎ 


عیسی بار دیگر در روز شنبه شفا می دهد 
۱۴ یک روز شنبه» عیسی در خانه یکی از 

ببزرگان فریسی دعوت داشت. در آنجا 
بیماری نیز حضور داشت که بدنش آب آورده و 
دستها و پایهایش متورم شده بود. فریسیان مراقب 
عیسی بودند تا ببینند که آیا آن بیمار را شفا می‌دهد یا 
نه. 

" عیسی از فریسیان و علمای دین که حاضر بودند» 
پرسید: «آبا طبق دستورات تورات» می‌توان بیماری 
را در روز شنبه شفا داد با نه؟؛ 

ب ایشان پاسخی ندادندا پس عیسی دست مربض 
راگرفت و شفایش داد و به خانه فرستاد. * سپس رو 
به ایشان کرد و پرسید: « کدامیکک از شماء در روز شنبه 
کار نمی‌کند؟ آیا اگر الاغ یاگاوتان در چاه بیفند. فوراً 
نمی‌روید تا بیرونش بیاورید؟» 

* اما ایشان جوابی نداشتند که بدهند! 


درس فروتنی 

۲ عیسی چون دید که هم مهمانان سعی می‌کنند 
بالای مجلس بنشینند» ایشان را چنین نصیحت کرد: 
#هرگاه به جشن عروسی دعوت می‌شوید. بالای 
مجلس ننشینید» زیرا ممکن است مهمانی مهم‌تر از 
شما بیاید و " صاحب‌خانه از شما بخواهد که جایتان 
را به او بدهید. آنگه باید با شرمساری برخیزید و در 
پایین مجلس بنشینیدا " پس اول پبایین مجلس 
بنشینید تا وقتی صاحب خانه شما را آنجا پبینده بیاید و 
شما را بالا ببرد. آنگام در حضور مهمانان سرباند 
خواهید شد. ۱ زیرا هر که بکوشد خود را بزرگ 
جلوه دهد خوار خواهد شد اما کسی که خود را 
فروتن سازد» سربلند خواهد گردید.» 

۲ سپس رو به صاحب خانه کرد و گفت: «هرگاه 
ضیافتی ترتیب می‌دهی» دوستان و برادران و بستگان 
و همسایه گان ٹروتمند خود را دعوت نکن چون 
ایشان هم در عوض» تو را دعوت خواهند کرد. 
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۳ بلکه وقتی مهمانی می‌دهی» فقرا لنگان و شلان و 
نابینایان را دعوت کن. ۳" آنگاه خداء در روز قيامت 
درستکاران» تو را اجر خواهد داد» زیرا کسانی را 
خدمت کردی که نتوانستند محبتت را جبران کنند.ه 


ضیافت ملکوت خدا 

* یکی از آنانی که بر سر سفره نشسته بوده چون 
این سخنان را شنید» گفت: «خوشابحال کسی که در 
ضیافت ملکوت خدا شرکت کنداه 

" عیسی در جواب او این داستان را بیان کرد: 
«شخصی ضیافت مفصلی ترتیب داد و بسیاری را 
دعوت کرد. " وقتی همه چیز آماده شد» خدمتکار 
خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهد که وقت 
آم‌دنشان فرا رسیده است. " اما هر یک از 
دعوت‌شدگان به نوعی عذر و بهانه آوردند. یکی 
گفت که بتازگی قطعه زمینی خریده است و باید برود 
آن را ببیند. " دیگری گفت که پنج جفت گاو خریده 
است و باید برود آنها را امتحان کند. ۰ یکی دیگر نیز 
گفت که تازه ازدواج کرده و به همین دلیل نمی‌تواند 
بیاید. 

۳ «خحدمتکار بازگشت و پاسخ دعوت‌شدگان را به 
اطلاع ارباب خود رسانید. ارباب عصبانی شد و به او 
گفت: فوری به میدانها و کوچه‌های شهر برو و فقرا و 
مفلوجان و شلان و کوران را دعوت کن! "" وقتی این 
دستور اجرا شده باز همنوز جای اضافی باقی بود. 
"پس ارباب به خدمتکارش گفت: حال به شاه‌راه‌ها و 
کوره‌راه‌ها برو و هر که را می‌بینی به اصرار بیاور تا 
خانه من پر شود. " چون از آن کسانی که دعوت 
کرده بودم» هیچیک طعم خورا کهایی را که تدارک 


دیده‌ام» نخواهد چشیدا» 


بهای پیروی مسیح 
یکبار عیسی روگرداند و به جمعیت بزرگی که 
بدنبال او حسرکت می‌کردند. گفت: * «هر که 
می‌خواهد پیرو من باشد باید مرا از پدر و مادر» زن و 
فرزند برادر و خواهر و حتی از جان خود نیز بیشتر 
دوست بدارد. " هر که صلیب خود را برندارد و 
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بدنبال من نیاید» نمی‌تواند شا گرد من باشد. 

۰ اما پیش از آنکه در مورد پیروی از من» 
تصمیمی بگیرید: همه جوانب را خوب بسنجیدا 
بعنوان مثال اگر کسی در نظر دارد ساختمانی بسازده 
ابتدا مخارج آن را برآورد می‌کند تا ببیند آیا از عهده 
آن برمی‌آید یا نه. " مبادا وفتی بنیاد ساختمان را 
گذاشت» سرمایه‌اش تمام شود و نتواند کار را تمام 
کند! آنگاه همه تمسخرکنان خواهند گفت: "این 
شخص ساختمان را شروع کرد اما نتوانست آن را به 
پایان برساند! 

"" «یا فرض کنید پادشاهی می‌خواهد با پادشاه 
دیگری بجنگد. او ابتدا با مشاورانش مشورت می‌کند 
تا ببیند که آیا با یک نیروی ده هزار نفری» می‌تواند 
یک لشکر بیست هزار نفری را شکست بدهد یا نه. 
"گر دید که قادر به این کار نیست» هنگامی که سپاه 
دشمن هنوز دور است. نمایندگانی را می‌فرستد تا 
درباره شرایط صلح مذا کره کنند. "" به همین طریق؛ 
کسی که می‌خواهد شاگرد من شود نخست باید 
بنشیند و حساب کند که آیا می‌تواند بخاطر من از مال 
و دارایی خود چشم بپوشد يا نه. 

۳ گر نمکک؛ طعم و خاصیت خود را از دست 
بدهد دیگر چه فایده‌ای دارد؟ ۳۵ نم نمک بی‌طعم و 
خاصیت. حتی به درد کود زمین هم نمی‌خورد! فقط 
باید آن را دور ربخت! اگر می‌خواهید منظورم را 
درک کنید» با دقت به سخنانم گوش فرادهید! 


خدا در جستجوی گم‌شدگان است 

۱۵ بسیاری از مأمورین باج و خراج و سایر 

مطرودین جامعه» اغلب گرد می‌آمدند تا 
سخنان عیسی را بشنوند. " اما فریسیان و علمای دين 
از او ايراد گرفتند که چرا با مردمان بدنام و پست» 
نشست و بسرخاست می‌کند و بر سر یک سفره 
می‌نشیندا " پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد: 
"گر یکی از شماء صد گوسفند داشته باشد و یکی از 
آنها از گله دور بیفتد و گم شود چه می‌کند؟ یقیناً آن 


نود و نه گوسفند را می‌گذارد و به جستجوی آن گم 
شده می‌رود تا آن را پیدا کند. * وقتی آن را یافت. با 


۹۸۰۷ 

شادی بر دوش می‌گذارد *و به خانه می‌آید و 
دوستان و همسایگان را جمع می‌کند تا برای پیدا 
E E‏ 

" «به همین صورت» با توبه یک گناهکار گمراه و 
باز گشت او بسوی خداء در آسمان شادی بیشتری رخ 
می‌دهد تا برای نود و نه نفر دیگر که گمراه و 
سرگردان نشده‌اند! 

۳هیا مثلاًاگر زنی ده سکه نقره داشته باشد و یکی 
را گم کند» آیا چراغ روشن نمی‌کند و با دقت تمام 
گوشه و کنار خانه را نمی‌گردد و همه جا را جارو 
نمی‌کند تا آن را ا 
آیا تمام دوستان و همسایه‌های خود را 
تا با او شادی کنند؟ ۱ به همین‌سان» Ea‏ 
شادی می‌کنند از اينکه یک گناهکار توبه کنند و 
بسوی خدا باز گردد.» 


داستان پسر گمشده 

۲ برای آنکه موضوع بیشتر روشن شود؛ عیسی 
این داستان را نیز بیان فرمود: امردی دو پسر داشت. 
"روزی پس رکوچکک به پدرش گفت: پدر؛ بهتر است 
سهمی که از دارایی تو باید به من به ارث برسد. از هم 
اکنون به من بدهی! پدر موافقت نمود و دارایی خود 
را بین دو پسرش نقسیم کرد. 

۳ «چیزی نگذشت که پسر کوچکتر هر چه 
داشت جمع کرد و به سرزمینی دور دست رفت. در 
آنجا تمام ثروت خود را در عیاشی‌ها و راه‌های 
نادرست برباد داد. "' از قضاء در همان زمان که تمام 
پولهایش را خرج کرده بوده قحطی شدیدی در آن 
سرزمین پدید آمد؛ طوری که او سخت در تنگی قرار 
گرفت و نزدیکک بود از گرسنگی بمیرد. *" پس به 
ناچار رفت و به بندگی یکی از اهالی آن منطقه 
درآمد. او نیز وی را به مزرعه خود فرستاد تا 
خوکهایش را بچراند. "" آن پسر به روزی افتاده بود 
که آرزو می‌کرد بتواند با خوراک خوکها؛ شکم خود 
را سیر کند؛ کسی هم به او کمک نمی‌کرد. 

۲ «سرانجام روزی به خود آمد و فکر کرد: در 
خانه پدرم خدمتکاران نیز خوراک کافی و حتی 


۹۸۸ 

اضافی دارند؛ و من اینجا از گرسنگی هلاک می‌شوم! 
" پس برخواهم خاست و نزد پدر رفته؛ به او خواهم 
گفت: ای پدر» من در حق خدا و در حق تو گناه 
کرده‌ام؛ " و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود 
بدانی» خواهش می‌کنم مرا به نوکری خود بپذیرا 

۳ «پس بی‌درنگ برخاست و بسوی خانۀ پدر براه 
افتاد. اما هنوز از خانه خیلی دور بود که پدرش او را 
دید و دلش بحال او سوخت و به اسقبالش دوید و او 
را در آغوش گرفت و بوسید. 

۲ «پسر به از گفت: پدر من در حق خدا و در حق 
تو گناه کرده‌ام» و دیگر لباقت این را ندارم که مرا پسر 
خود بدانی... 

۳ «اما پدرش به خدمتکاران گفت: عجله کنید! 
بهترین جامه را از خانه بیاورید و به او بپوشانیدا 
ری به دس و فش ا ر 
گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا جشن بگیریم 
و شادی کنیم! "۳ چون این پسر من مرده بود و زنده 
شد؛ گم شده بود و پیدا شده است! پس ضیافت 
مفصلی برپا کردند. 

۵ «در این اثناء پسر بزرگ در مزرعه مشغول کار 
بود. وقتی به خانه باز می‌گشت. صدای ساز و رقص و 
پایکوبی شنید. *" پس یکی از خدمتکاران راصدا 
کرد و پرسید: چه خبر است؟ ۲ خدمتکار جواب داد: 
برادرت بازگشته و پدرت چون او را صحیح و سالم 
بازیافته» گوساله پرواری را سربریده و جشن گرفته 
است! 

* «برادر بزرگ عصبانی شد و حاضر نشد وارد 
خانه شود. تا اینکه پدرش بیرون آمد و به او التماس 
کرد که به خانه بیاید. ۱" اما او در جواب گفت: 
سالهاست که من همچون یک غلام به تو خدمت 
کرده‌ام و حتی یک بار هم از دستورانت سرپیچی 
نکرده‌ام. اما در تمام این مدت به من چه دادی؟ حتی 
یک بزغاله هم ندادی تا سر ببرم و بتوانم با دوستانم به 
شادی بپردازم! "۳ اما این پسرت که ثروت تو را با 
فاحشه‌ها تلف کرده: حال که بازکشته است. بهترین 
گوساله پرواری را که داشتیم» سر بریدی و برایش 
جشن گرفتی! 


لوقا ۱۶۱ 

۳ «پدرش گفت: پسر عزیزم» تو هميشه در کنار 

من بوده‌ای؛ و هر چه من دارم در واقع به تو تعلق 

دارد و سهم ارث توست! "اما حالا باید جشن 

بگیریم و شادی کنیم» چون این برادر تو» مرده بود و 
زنده شده است؛ گم شده بود و پیدا شده است!» 


استفاده درست از مال دنیا 
تی 4 عیسی این حکایت را بای شاگردان خود 

تعریف کرد: «مردی ثروتمند مباشری 
داشت که به حساب دارایی‌های او رسیدگی می‌کرد. 
اما به او خبر رسید که مباشرش در اموال او حیانت 
می‌کند. " پس او را خواست و به او گفت: شنیده‌ام که 
اموال مرا حیف و میل می‌کنی! پس هر چه زودتر 
حسابهایت را ببنده چون از کار برکنار هستی! 

" «مباشر پیش خود فکر کرد: حالا چه کنم؟ وقتی 
از این کار برکنار شدم» نه قدرت بیل زدن دارم» و نه 
غرورم اجازه می‌دهد گدایی کنم! " دانستم چه کنم! 
باید کاری کنم که وقتی از اینجا می‌روم» دوستان 
زیادی داشته باشم تا از من نگهداری کنند. 

* «پس هسر یک از بدهکاران ارساب خود را 
فراخواند و با ابشان گفتگ و کرد. از اولی پرسید: چقدر 
به ارباب من بدهکار هستی؟ 

* «جواب داد: صد حلب روغن زیتون. 

«مباشرگفت: درست است. این هم قبضی است که 
امضاء کرده‌ای. پاره‌اش کن و در یک قبض دیگره 
بنویس پنجاه حلب! 

از دیگری پرسید: تو چقدر بدهکاری؟ 

«جواب داد: صد خروار گندم. 

«به او گفت: قبض خود را بگیر و بجای آن بنویس 
هشتاد خروارا 

*«آن مرد ثروتمنده زیرکی مباشر خائن را تحسین 
کرد! در واقع مردم بی‌ایمان؛ در روابط خود با دیگران 
و در کارهای خود زیرک‌تر از مردم خداشناس 
هستك. 

* «مال دنیا اغلب در راه‌های بد مصرف می‌شود. 
اما من به شما توصیه می‌کنم که آن را در راه درست 
بکار گیرید تا دوستانی بیابید. آنگاه وقتی مالتان از 


لوقا ۱۶۱ 
میان برود» خانه‌ای در آخرت خواهید داشت. 

۳ «اگر در کارهای کوچک درستکار باشید در 
کارهای بزرگ نیز درستکار خواهید بود؛ و اگر در 
امور جزئی نادرست باشید» در انجام وظایف بزرگ 
نیز نادرست خواهید بود. ۲ پس اگر در مورد 
ثروتهای دنیوی» امین و درستکار نبودید» چگونه در 
خصوص پروتهای حقیقی آسمانی به شما اعتماد 
خواهند کرد؟ "۱ و اگر در مال دیگران خیانت کنید» 
چه کسی مال خود شما را به دستتان خواهد سپرد؟ 

۳ هیچ خدمتکاری نمی‌تواند دو ارباب را 
خدمت کند» زیرا یا از یکی نفرت دارد و به دیگری 
محبت می‌کند و یا به یکی دل می‌بندد و دیگری را 
پست می‌شمارد. شما نیز نمی‌توانید هم بنده خدا 
باشید و هم بنده پول!ه 

" فریسی‌ها وقتی این سخنان را شنیدند» او را 
مسخره کردند» زیراکه پول دوست بودند. ۱۵ عیسی به 
ایشان فرمود: «شما در ظاهر» لباس تقوا و دینداری به 
تن دارید» اما خدا از باطن شریرتان باخبر است. 
تظاهر شما باعث می‌شود که مردم به شما احترام 
بگذارند اما بدانید که آنچه در نظر انسان باارزش 
است. در نظر خدا مکروه و ناپسند است. ۶ تا پیش از 
موعظه‌های یحیی؛ تورات موسی و نوشته‌های انبیاه 
راهنمای شما بودند. اما حال که بحیی مژده فرا 
رسیدن ملکوت خدا را داده است» مردم می‌کوشند 
بزور وارد آن گردند. ۷ اما این بدان معنی نیست که 
تورات» حتی در یک جزی اعتبار خود را از دست 
داده باشد» بلکه همچون زمین و آسمان» ثابت و 
پایدار است. 

٩‏ «هرکه زن خود راطلاق دهد و بادیگری ازدواج 
کند. زنا می‌کند؛ و هر مردی نیز که با زن طلاق داده 
شده‌ای ازدواج کند» در واقع مرتکب زنا می‌شود.ه 


مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر 
٩‏ عیسی فرمود: مرد ثروتمندی بود که جامه‌های 
نفیس وگرانبها می‌پوشيد و هر روز به عیش و نوش و 
خوشگذرانی می‌پرداخت. ۲ فقیری زخم آلود نیز 


۹۸۹ 
بود؛ بنام ایلعازر که او را جلو در خانة آن شروتمند 
می‌گذاشتند. ۱" ایلعازر آرزو می‌داشت که از پس 
مانده خورا ک اوه شکم خود را سیر کند. حتی سگها 

نیز میآمدند و زخمهایش را می‌لیسیدند. 

7 «سرانجام آن فقیر مرد و فرشته‌ها او را نزد 
ابراهیم بردند؛ جایی که نیکان بسر می‌برند. آن 
ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند» "اما روحش به 
دنیای مردگان رفت. در آنجاء در همان حالی که 
عذاب می‌کشید» به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را 
دید که ایلعازر در کنارش ایستاده است. ۳" پس فریاد 
زد: ای پدرم ابراهيم» بر من رحم کن و ایلعازر را به 
اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و 
زبانم را خنک سازدء چون در میان این شعله‌ها عذاب 
می‌کشم| 

اما ابراهیم به او گفت: فرزندم» به خاطر پیاور 
که تو در دوران زندگی‌ات» هر چه می‌خواستی» 
داشتی» اما ایلعازر از همه چیز محروم بود. پس حالا 
او در آسایش است و تو در عذاب! ”از این گذشته 
شکاف عمیقی ما را از یکدیگر جدا می‌کند» بطوری 
که نه ساکنین اینجا می توانند به آن سو بیایند و نه 
ساکنین آنجا به این سو. 

۲ «ثروتمند گفت: ای پدرم ابراهیم» پس التماس 
می‌کنم که او را به خانه پدرم بفرستی» ‏ تا پنج برادر 
مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد» مبادا 
آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند! " ابراهیم فرمود: 
موسی و انبا بارها و بارها ایشان را از این امر» آگاه 
ساخته‌اند. برادرانت می توانند به سخنان ایشان توجه 

"۲ «ثروتمند جواب داد: نه» ای پدرم ابراهیم! به 
کلام ايشان توجهی ندارندا اما اگر کسی از مردگان 
نزد ايشان برود یقيناً از گناهانشان توبه خواهند 
کردا 

۲ «ابراهیم فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا 
توجهی ندارند» حتی اگر کسی از مردگان هم نىزد 
ایشان برود» به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه 
راست هدایت نخواهند شد.» 


۹۹۰ 
برخی دیگر از سخنان عیسی 

۷ روزی عیسی به شاگردان خود فرمود: 

«وسوسه گناه همیشه وجود خواهد داشت» 

اما وای بحال آن کس که دیگران را بسوی این 

وسوسه‌ها بکشاند. " برای چنین شخصی بهتر است که 

سنگ بزرگ آسیابی به گردنش ببندند و او را به قعر 

دریا بیندازند» تا اینکه باعث گمراه شدن یکی از 

پیروان بی تجربه و ساده‌دل خدا گردد؛ زیرا مجازات 

خدا در حق او بسیار سنگین خواهد بود. " پس مراقب 
اعمال و کردار خود باشید! 

«اگر برادرت در حق تو خطایی ورزد او را از 
اشتباهش آگاه سازا اگر پشیمان شد او را ببخش! 
"حتی اگر روزی هفت مرتبه به تو پدی کند» و هر بار 
نزد تو باز گردد و اظهار پشیمانی کند» او را ببخش!» 

* روزی رسولان به عیسای خداوند گفتند: «ایمان 
ما را زیاد کن!» 

* عیسی فرمود: «اگر ایمانتان به اندازه داننه ریز 
خردل می‌بود» می توانستید به این درخت توت دستور 
بدهید که از جایش کنده شده» در دریا کاشته شود و 
درخت هم از دستور شما اطاعت می‌کرد! 

۳ «وقتی خدمتکاری از شخم زدن یا 
گوسفندچرانی به خانه باز می‌گردد؛ فوری نمی‌نشیند 
تا غذا بخورد؛ بلکه اپتدا خوراک اربابش را حاضر 
می‌کند و شام او را می‌دهد» سپس خودش می‌خورد. 
کسی نیز از او تشکر نمی‌کند. زیرا وظیفه‌اش را انجام 
می‌دهد. ""به همین صورت. شما نیز وقتی دستورات 
مرا اجرا می‌کنید» انتظار تعریف و تمجید نداشته 
باشید» چون فقط وظیفه خود را انجام داده‌اید!4 


سامری سپاسگزار 
عیسی و شا گردانش؛ بر سر راه خود به 
اورشلیم» در مرز جلیل و سامره» وارد روستایی 
می‌شدند. نا گاه ده جذامی به مقابل آنها آمدند. ایشان 
از دور ابستاده» فریاد زدند: «ای عیسای خداوند؛ بر ما 
رحم فرمااه 

۳ عیسی متوجه آنان شد و فرمود: «نزد کاهن 
بروید و خود را به ايشان نشان دهید که شفا یافته‌ایدا؛ 


۲۱و۱۳ 


لوقا / ۱۷ 
هنگامی که می‌رفتند» آثار جذام از روی بدنشان محو 
شد. 

۳ یکی از آنان وقتی دید که شفا یافته است» در 
حالیکه با صدای بلند خدا را شکر می‌کرد؛ نزد عیسی 
بازگشت» * و جلو او بر خاک افتاد و برای لعطفی که 
در حقش کرده بود از وی تشکر نمود. این شخص؛ 
یک سامری بود. 

۲ عیسی فرمود: «مگر من ده نفر را شفا ندادم؟ 
پس آن نہ تفر دیگر کجا هستند؟ ۱ آیا بجز این 
غریب کسی نبود که بازگردد و از خدا تشکر کند؟؛ 

* پس به آن مرد فرمود: «برخیز و بروا ایمانت تو 
را شفا داده است!؛ 


گفتار عیسی درباره آخر زمان 

"" روزی بعضی از فریسیان از عیسی پبرسیدند: 
«ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟» 

عیسی جواب داد: «ملکوت خدا با علائم فابل 
دیدن آغاز نخواهد شد! ۲۱ و نخواهند گفت که در این 
گوشه یا آن گوشه زمین آغاز شده است» زیراملکوت 
خدا در میان شماست!ه 

""کمی بعد در این باره به شا گردان خود فرمود: 
«زمانی می‌رسد که آرزو خواهید کرد حتی برای یکک 
روز هم که شده با شما باشم» اما این آرزو برآورده 
نخواهد شد. " به شما خبر خواهد رسید که من 
بازگشته‌ام و در فلان جا هستم! اما باور نکنید و بدنبال 
من نگردید. " زیرا وقتی بازگردم» بدون شک شما از 
آن آگاه خواهید شد. بازگشت من» در واقع همچون 
برق خواهد بود که در تمام آسمان می‌درخشد. * اما 
پیش از آن» لازم است که زحمات بسیاری متحمل 
گردم و توسط این قوم محکوم شوم. 

۶ «در زمان بازگشت من مردم دنیا مانند زسان 
نوح نسبت به امور الهی بی‌توجه خواهند بود. " در 
زمان نوح» مردم همه سرگرم خخوردن و ننوشیدن و 
ازدواج و خوشگذرانی بودند و همه چیز بصورت 
عادی جریان داشت» تا روزی که نوح داخل کشتی 
شد و طوفان آمد و همه را از بین برد. 

۳ «در آن زمان دنا مانند زمان لوط خواهد بود 
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که مردم غرق کارهای روزانه‌شان بودند؛ می‌خوردند 
و می‌نوشیدند؛ خرید و فروش می‌کردند؛ می‌کاشتند و 
می‌ساختنده *" تا صبح روزی که لوط از شهر سدوم 
بیرون آمد وآتش و گوگرد از آسمان بارید و همه 
چیز را از بین برد. "۲ بلی» به هنگام بازگشت من» 
اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بودا 

۲۱ در آن روز کسانی که از خانه بیرون رفته باشند 
برای بردن اموالشان په خانه باز نگردند؛ و آنانی که در 
صحرا هستند» به شهر باز نگردند. "" بخاطر بیاورید بر 
سر زن لوط چه آمد! " هر که بکوشد جان خود را 
حفظ کند» آن را از دست خواهد داد؛ اما هر که از 
جان خود بگذرد آن را نجات خواهد داد. "آدر آن 
شب. دو نف رکه در یک اطاق خوابیده باشند؛ یکی به 
آسمان برده خواهد شد و دیگری خواهد ماند. ۳۵ دو 
زن که سرگرم کارهای خانه باشند» یکی به آسمان 
37 ۴ دو نفر نیز 
که در مزرعه کار می‌کنند یکی برده شده» و دیگری 
خواهد ماند.» 

۲" شاگردان از عیسی پرسیدند: «خداونداه به کجا 
برده خواهند شد؟؛ 

عیسی فرمود: «جایی که لاشه باشد» لاشخورها در 
آنجا جمع خواهند شداه 


باید با جدیت دعا کرد 
۱۸ روزی عیسی برای شا گردانش مثلی آورد تا 
نشان دهد که لازم است هميشه دعا کنند و 
تا جواب دعای خود را نگرفته‌اند» از دعاکردن باز 
نایستند. 
" پس چنین فرمود: «در شهری» یک قاضی بود که 
نه از خدا می ترسید و نه توجهی به مردم داشت. "بیوه 
زنی از اهالی همان شهر دائما نزد او می‌آمد و از او 
می خواست که به شکایتش عليه کسی که به او ضرر 
رسانده بود» رسیدگی کند. "د* قاضی تا مدتی به 
شکایت او توجهی نکرد. اما سرانجام از دست او به 
ستوه آمد و با خود گفت: با اینکه من نه از خدا 
می‌ترسم و نه از مردم» اما چون این زن مايه دردسر 
من شده است» بهتر است به شکایتش رسیدگی کنم تا 


۹۹۱ 
اینقدر مزاحم من نشود.» 

۶ آنگاه عیسای خداوند فرمود: «ببینید این قاضی 
بتانساف چنه شی‌گریدا ۲ گر نین د خض 
بی‌انصافی؛ راضی شود به داد مردم برسد» آیا خدا به 
داد قوم خود که شبانه‌روز به درگاه او دعا و التماس 
می‌کنند. نخواهد رسید؟ * یقین بدانید که خیلی زود 
دعای ایشان را اجابت خواهد فرمود. اما سؤال 
اینجاست که وقتی من» مسیح به این دنیا بازگردم» چند 
نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا 
هستند؟ه 


خدا دعای فروتنان را حواب می‌دهد 

* سپس برای کسان ی که به پا کی و پرهیزگاری خود 
می‌بالیدند و سایر مردم را حقیر می‌شمردند» این 
داستان را تعریف کرد: 

۲ «دو نفر به خانٌ خدا رفتند تا دعا کنند؛ یکی» 
فریسی مغرور و خودپسندی بود و دیگری» مأمور 
باج و خراح. ۲ فریسی خودپسند» کناری ایستاد و با 
خود چنین دعاکرد: ای خدا تو را شکر می‌کنم که من 
نیستم. نه بر سر کسی کلاه می‌گذارم» نه به کسی ظلم 
می‌کنم و نه مرتکب زنا می‌شوم. "' بلکه در هفته دو 
بار روزه می‌گیرم و از هر چه که بدست می‌آورم؛ یک 
دهم را در راه تو می‌دهم. 

"اما آن باجگی ررگناهکار در فاصله‌ای دور ایستاد 
خود را بلند کند بلکه با اندوه به سینه خود زده 
گفت: خدایا؛ بر من گناهکار رحم فرما! 

۳ «به شما می‌گویم که این مرد گناهکار؛ بخشیده 
شد و به خانه رفت» اما آن فریسی خودپسند» از 
بخشش و رحمت خدا محروم ماند. زبرا هر که خود 
را بزرگ جلوه دهد» پست خواهد شد و هر که خود را 
فروتن سازد» سربلند خواهد گردید.» 


عیسی کودکان را محبت می‌کند 
" روزی چند زن» فرزندان خود را نزد عیسی 
آوردند تا برسر ایشان دست بگذارد و برکتشان بد هد 


۵ 
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اما شاگردان عیسی وقتی این را دیدند» مادران را 
سرزنش کردند و مانع آمدن ايشان شدند. ۲۰۳ اما 
عیسی کودکان را نزد خود فراخواند و به شاگردان 
فرمود: «بگذارید بچه‌های کوچکک نزد من بیایند. و 
مرگز مانع آنان نشوید! زیرا فقط کسانی می‌توانند از 
برکات ملکوت خدا بهره‌مند گردند که همچون این 
بچه‌های کو چکد. دلی بی‌آلایش و زود باور داشته 
باشند؛ و هر که ایمانی چون ایمان این بچه‌ها نداشته 
باشد هرگزاز برکت ملکوت خدا بهره‌ای نخواهد برد.؛ 


خطر ثروت زیاد 

روزی یکی از سران قوم بهود از عیسی پرسید: 
ای استاد نیکوه من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته 
باشم؟ه 

* عیسی از او پرسید: «وقتی مرا نیکو می‌خوانی» 
آیا متوجه مفهوم آن هستی؟ زیرا فقط خدا نیکوست 
و بس! "۲ اما جواب سوالت؛ خودت خوب می‌دانی 
که در ده فرمان» خدا چه فرموده است: زنا نکن» قتل 
نکن دزدی نکن» دروغ نگو به پدر و مادرت احترام 
بگذار و غیره.» 

۳ آن مرد جواب داد: «اين قوانین را یک به یک 
از کودکی انجام داده‌ام!) 

۳ عیسی فرمود: «هنوز یک چیز کم داری! هر چه 
داری بفروش و به فقرا بده تا برای آخبرت توء 
توشه‌ای باشد! آنگاه بیا و مرا پیروی کن!» 

۳ آن شخص» با شنیدن این سخن» غمگین شد و 
رفت» زیرا بسیار روتمند بود. ۳ در همان حال که 
می‌رفت» عیسی او را می‌نگریست. سپس رو به 
شا گردان کرد و فرمود: «چه دشوار است که ثروتمندی 
وارد ملکوت خدا شود! * گذشتن شتر از سوراخ 
سوزن آسانتر است از وارد شدن شخص پروتمند به 
ملکوت خداژه 

۴ کسانی که این سخن را شنیدند» گفتند: «اگر 

۳ عیسی فرمود: «خدا می‌تواند کارهایی انجام 
دهد که برای انسان غیر ممکن است!ه 

" پطرس گفت: «ما خانه و زندگی‌مان را رها 
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کرده‌ایم و تو را پیروی می‌کنيم اه 
* عیسی جواب داد: «هر که برای خدمت به 
ملکوت خدا مانند شما خانه» زن و فرزندان» برادران 
و خواهران» و پدر و مادر خود را ترک کند» " در 
همین دنیا چندین برابر به او عوض داده خواهد شد و 
در عالم آینده نیز زندگی جاودانی را خواهد یافت!» 


عیسی مرگ و رستاخیز خود را پیشگویی 
می‌کند 

۳" سپس آن دوازده شاگرد را نزد خود گرد آورد 
و به ايشان فرمود: «چنانکه می‌دانید» ما بسوی 
اورشلیم می‌رويم. وقتی به آنجا برسیم تمام آنچه که 
انبیای پیشین درباره من پیشگویی کرده‌اند» عملی 
خواهد شند. ۲ در آنجا مرابدست غير بهودیال 
خواه ند سپرد تا مرا مورد استهزاه فرار داد 
سوم پس از مرگ زنده خواهم شداه 

۲" اما شاگردان چیزی از سخنان او درک نکردند» 
و مفهوم آنها از ايشان مخفی نگاه داشته شد گویی 
برای ایشان معما می‌گفت. 


شفای فقیر نابینا 

۳ ايشان در طی راه به نزدیکی شهر اریحا 
رسیدند. در کنار راه» کوری نشسته بود وگدایی 
می‌کرد. چون صدای رفت و آمد مردم را شنیده 
پرصید: «چه خبر است؟ه ۲"گفتند: «عیسای ناصری در 
حال عبور است! ۳۰ بلافاصله فریادکنان گفت: «ای 
عیسی؛ ای پسر داود بر من رحم کن!؛ 

* آنانی که پیشاپیش عیسی می‌رفتنده سعی کردند 
او را سا کت کند. اما مرد کور هر بار صدایش را 
بلندتر می‌کرد و فریاد می‌زد: «ای پسر داود؛ به من 
رحم کن!» 

"٣‏ وقتی عیسی به آن محل رسید. ایستاد و 
گفت «او را نزد من بیاوریداه چون او را ننزدیک 
آوردند» از او پرسید: اچه می‌خواهی برای تو انجام 
دهم؟ه 
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جواب داد: «سرور من؛ می‌خواهم بینا شوم!» 

۳" عیسی فرمود: «بسیار خوب» بینا شوا ایمانت تو 
را شفا داده است!؛ 

۳ همان لحظه آن کور؛ بینایی خود را باز یافت و 
در حالیکه خدا را شکر می‌کرد؛ بدنبال عیسی براه 
افتاد. وقتی مردم این ماجرا را دیدند» همگی خدا را 
ستایش کردند. 


باجگیری به عیسی ایمان می‌آورد 

6 بی وارد اریحا شد تا از آنجا راه خود را 
بسوی اورشلیم ادامه دهد. " در اریحا شخص 

ثروتمندی زندگی می‌کرد؛ بنام هر کی» که رئیس 
مأمورین باج و خراج بود؛ " او می‌خواست عیسی را 
ببیند» اما بسیب ازدحام مردم نمی‌توانست» چون 
قدش کوتاه بود. * پس جلو دوید و از درخت چناری 
که در کنار راه بود بالا رفت تا از آنجا عیسی را ببیند. 

* وقتی عیسی نزدیکک درخت رسید» به بالا نگاه 
کرد و او را بنام صدا زد و فرمود: هر کی» بشتاب و 
پایین بیا! چون می‌خواهم امروز به خانه تو بیایم و 
مهمانت باشماه 

* کی با عجله پایین آمد و با هیجان و شادی» 
عیسی را به خانه خود برد. 

" تمام کسانی که این واقعه را دیدند. گله و شکایت 
سر داده» با اراحتی می‌گفتند: «او مهمان یک گناهکار 
بدنام شده است!ه 

* اما کیٰ در حضور عیسای خداوند ایستاد و 
گفت: رور من» اینک نصف دارایی خود را به فقرا 
خواهم بخشیده و اگر از کسی مالیات اضافی گر ته 
باشم» چهار برابر آن را پس خواهم داداه 

۶ عیسی به او فرمود: «ایين نشان می‌دهد که 
امروز نجات به اهل این خانه روی آورده است. این 
مرد» یکی از فرزندان ابراهیم است که گمراه شده بود. 
من آمده‌ام تا چنین اشخاص ۳ بیابم و نجات بخشماه 


در کار خداوند. کوشا و وفادار باشید 
۷ چون عیسی به اورشلیم نزدیک می‌شد» 
داستانی بیان کرد ۳ نظر بعضی اشخاص را درباره 
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ملکوت خدا اصلاح کند» چون تصور می‌کردند که 

ملکوت خدا همان موقع آغاز خواهد شد. ۱۲ پس 
چنین فرمود: 

«در یکی از ایالات امپراطوری روم» نجیب زاده‌ای 
زندگی می‌کرد. روزی او سفر دور و درازی به 
پایتخت کرد تا از جانب امپراطور به مقام پادشاهی 
۳ اما پیش از عزیمت. ده نفر 
از دستیاران خود را احضار کرد و به هر یک» مبلغی 
پول داد تا در غیاب او به تجارت بپردازند. "۲ اما 
برخی از اهالی آن ابالت که با او مخالف بودند» 
نمایندگانی به حضور امپراطور فرستادند تا اطلاع 
دهند که مایل نیستند آن نجیب‌زاده بر آنان حکمرانی 
کند. 

* »ما آن شخص به مقام پادشاهی منصوب شد و 
به ایالت خود بازگشت و دستباران خود را فرا خواند 
تا ببیند با پولش چه کرده‌اند و چه مقدار سود بدست 
آورده‌اند. 

۳ «پس اولی آمد و گفت که ده برابر سرمایه اصلی 
سود کرده است. 

۳ «پادشاه گفت: آفرین بر تو ای خدمتگزار 
خوب! چون در کار و مسئولیت کوچکی که به تو 
سپردم» امین بودی» حکمرانی ده شهر را به تو وا گذار 

۸ انقر دوم نیز گزارش رضایت بخشی داد. او 
گفت که پنج برابر سرمایه اصلی» سود کرده است. 

۳ به او نیز گفت: بسیار خوب! تو نیز حا کم پنج 
شهر باش! 

۰ اما سومی همان مبلغی را که در ابتدا گرفته 
بود» بدون کم و زیاد پس آورد و گفت: من از ترس 
شماء سرمایهتان را در جای امنی نگهداری کردم» 
چون می‌دانستم که مردی هستید سختگیر و از آنچه 
زحمت نکشیده‌اید» سود می‌طلبید و از سرمایه‌ای که 
نگذاشته‌اید» انتظار بهره دارید؟ 

۳ «پادشاه او را سرزنش کرده» گفت: ای خدمتکار 
پست و شروره تو با این سخنان خودت را محکوم 
کردی! تو که می‌دانستی من اینقدر سختگیر هستې 
"چرا پولم را به منفعت ندادی تا به هنگام 
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مراجعت. لااقل سودش را بگیرم؟ 

۳ آنگاه به حاضران فرمود که پول را از او بگیرند 
و به آن خدمتکاری بدهند که از همه بیشتر سود 
آورده بود. 

۳ «گفتند: قربان؛ او خودش به اندازه کافی دارد! 

۶ «پادشاه جواب داد: بلی» این حقیقت هميشه 
صادق است که آنانی که زياد دارند» بیشتر بدست 
می‌آورند و آنانی که کم دارند» همان را نیز از دست 
می‌دهند. ۲" و اما مخالفینی که نمی‌خواستند بر آنان 
حکومت کنم» ايشان را اکنون به اینجا بیاورید و در 
حضور من» گردن بزنید.» 


ورود عیسی به اورشلیم 

" پس از بیان این داستان؛ عیسی پیشاپیش 
دیگسران؛ بسوی اورشلیم براه افتاد. "" وقتی به 
ابیت‌فاجی» و «بیت‌عنیاه واقع بر کوه زیتون رسیدند» 
دو نفر از شاگردان خود را زودتر فرستا "و به 
ایشان گفت: «به روستایی که در پیش است. بروید. 
وقتی وارد شدید» کره الاغی را بسته خواهید دید که 
تابحال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و 
به اینجا بیاورید. ۲۱ اگر کسی پرسید که چه می‌کنید» 
فقط بگوید: خداوند آن را لازم داردا؛ 

آن دو شاگرد رفتند و کره الاغ را همانگونه که 
عیسی فرموده بود یسافتند. " وقتی آن را باز 
می‌کردند» صاحبانش جویای ماجرا شده» پرسیدند: 
«چه می‌کنید؟ چراکره الاغ را باز می‌کنید؟؛ 

۳ جواب دادند: «خداوند آن را لازم دارداه 

* پس کره الاغ را نزد عیسی آوردند» و جامه‌های 
خود را بر آن انداختند تا او سوار شود. 

۳ هنگامی که عیسی براه افتاد» مردم به احترام اوه 
لباسهای خود را در راه» در مقابل او پهن می‌کردند. 
"آوقتی به سرازیری کوه زیتون رسیدند» گروه انبوه 
پیروانش فریاد شادی برآورده برای همه معجزات و 
کارهای عجیبی که اننجام داده ببوده خدا را شکر 
می‌کردند؛ ۲۰ و می‌گفتند: «مبارک باد پادشاهی که به 
نام خداوند می‌آید! آرامش در آسمان و جلال بر 
خدا باداه 


لوقا ۲۰۱ 

" آنگاه برخی از فریسیان که در میان جمعیت 
بودند» به عیسی گفتند: 

«استاد» پیروانت را امرکن که سا کت باشندا این چه 
چیزهاست که می‌گویند؟» 

"۳ عیسی جواب داد: «اگر آنان ساکت شوند» 
سنگهای کنار راه بانگگ شادی برخواهند آورداه 

" اما همینکه به اورشلیم نزدیک شدند و عیسی 
شهر را از دور دید » به گریه افتاده " و در حالیکه 
اشک می‌ریخت. گفت: ای اورشلیم» صلح و 
آرامش جاوید در اختبار تو قرار داده شد اما تو آن 
را رد کردی! و اینک دیگر بسیار دیر است! " بزودی 
دشمنانت» در پشت همین دیوارهاه سنگرها ساخته» از 
هر سو تو را محاصره و احاطه خواهند کرد. ۳ آنگاه 
تو را با خاک یکسان کرده» سا کنانت را به خاک و 
خون خواهند کشید. حتی نخواهند گذارد سنگی بر 
سنگی دیگر باقی بمانده بلکه همه چیز را زیرورو 
خواهند کرد. زبرا فرصتی را که خدا به تو داده بوده 
رد کردیله 

* سپس وارد خانة خدا شد و کسانی ر اکه در 
آنجا مشغول خرید و فروش بودند» بیرون کرد و 
بساط آنان را در هم ریخت» * و به ایشان گفت: «در 
کلام خدا نوشته شده است که خانه من محل عبادت 
خواهد بود؛ اما شما آن را تبدیل به پناهگاه دزدها 
کرده‌ایدا» 

از آن پس عیسی هرروز در خانه خدا تعلیم 
می‌داد. اما کاهنان اعظم» علمای دین و بزرگان قوم در 
بی فرصتی می‌گشتند تا او را از بین ببرند» ۲۸ اما راهی 
پیدا نمی‌کردند» چون مردم همواره گرد او جمع 
می‌شدند تا سخنانش را بشنوند. 


اقتدار و اختیارات عیسی 
.۷ در یکی از همان روزها که عیسی در خانۀ 
خدا تعلیم می‌داد و پیغام نجات‌بخش خدا 
را به مردم اعلام می‌کرد؛ کاهنان اعظم و سایر علمای 
دین با اعضای مجلس شورای يهود نزد او آمدند» ۲ تا 
بپرسند با چه اجازه و اختیاری» فروشندگان را از خانه 
خدا بیرون کرده است. 


لوقا / ۲۰ 

" عیسی پاسخ داد: «پیش از آنکه جواب شما را 
بدهم می‌خواهم از شما سؤالی بکنم: " آیا یحیی را 
خدا فرستاده بود تا مردم را تعمید دهد یا با اختیار 
خودش تعمید می‌داد؟؛ 

* ایشان درباره این موضوع با یکدیگر مشورت 
کرده» گفتند: ها گر بگویيم از سوی خدا فرستاده شده 
بود» خود را به دام انداخته‌ايم» زیرا خواهد پرسید: 
پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ "و اگر بگوییم که خدا 
او را نفرستاده بود» مردم بر سرمان خواهند ریخت»› 
چون یحیی را فرستاده خدا می‌دانند.» ۲ بنابرایین 
جواب دادند: «ما نمی‌دانیماه 

* عیسی فرمود: «پس من نیز جواب سوال شما را 
نخواهم داداه 


حکایت باغبانهای ظالم 

* آنگاه رو به جماعت کرده این حکایت را برای 
ایشان تعریف کرد: «شخصی تا کستانی درست کرد و 
آن را به چند باغبان اجاره داد و خودش به سرزمین 
دور دستی سفر کرد تا در آنجا زندگی کند. ۲ در 
فصل انگورچینی» یکی از خدمتگزاران خود را 
فرستاد تا سهم خود را از محصول تا کستان بگیرد. اما 
باغبانها او را زدند و دست خالی بازگرداندند. ۲ پس 
صاحب باغ یک نفر دیگر را فرستاد. اما باز هم 
بی‌فایده بود؛ او نیز کتک خورد ناسزا شنید و دست 
خالی بازگشت. سومی ۳ فرستاد. او را نیز زدند و 
زخمی کردند و از باغ بیرون انداختند. 

۳ «صاحب باغ با خود گفت: حال چه باید کرد؟ 
دانستم چه کنم! پسر عزیزم را خواهم فرستاد. یقینا به 
او احترام خواهند گذارد. 

۳ «وقتی باغبانها پسر او را دیدند» با خود فکر 
بیایید او را بکشیم تا باغ به خودمان برسد. ۵ بنابراین 
او راگرفتند و کشان‌کشان از باغ بیرون بردند و کشتند. 
حال بنظر شماء صاحب باغ چه خواهد کرد؟ 
*بگذارید بگویم چه خواهد کرد: او خواهد آمد و 


۹۹۵ 
همه باغبانها را خواهد کشت و باغ را به دیگران اجازه 
خواهد داد.» 

شنوندگان اعتراض‌کنان گفتند: ؛باغبانها هرگز چنین 
کاری نخواهند کردا!» 

۲ عیسی نگاهی به ایشان کرد و گفت: «پس منظور 
کلام خدا چیست که می‌گوید: سنگی که معماران دور 
انداختند. سنگ اصلی ساختمان شد؟ ۱۰ هرکس بر 
آن سنگ بیفند» خرد خواهد شد و اگر آن سنگ بر 
کسی بیفند» او را له خواهد کرداه 


حواب دندان‌شکن 

* وقتی کاهنان اعظم و علمای دین این داستان را 
شنیدند. خواستند همانجا او را دستگیر کنند» چون 
متوجه شدند که این داستان را درباره ابشان گفته و 
منظورش از باغبانهای ظالم آنان بوده است. اما 
می ترسیدند که اگر خودشان دست به چنین افدامی 
بزننده آشوب به پا شود. " از اینرو می‌کوشیدند او را 
وادار کنند سخنی بگوید تا از آن» علیه او استفاده 
کنند و او را به مقامات رومی تحویل دهند. به همین 
منظور چند مأمور مخفی نزد او فرستادند که خود را 
حقجو نشان می‌دادند. ۳ ايشان به عیسی گفتند: 
«استاد. ما می‌دانیم که آنچه تو می‌گویی و تعلیم 
می‌دهی؛ راست و درست است. ما می‌دانیم که تو 
بدون توجه به مقام و موقعیت افراده هميشه حقیقت را 
می‌گویی و راه خدا را تعلیم می‌دهی. "۲ حال بفرما آیا 
طبق شریعت موسیء درست است که ما به دولت روم 
باج و خراج بدهیم؟؛ 

" عیسی که متوجه مکر و حیله ایشان شده بود؛ 
گفت: ۳ «سکه‌ای به من نشان دهید. نقش و نام چه 
کسی بر روی آن است؟؛ 

جواب دادند: امپراطور روم.؛ 

*" فرمود: «هر چه مال امپراطور است» به امپراطور 
بدهید و هر چه مال خحداست» به خدااه 

۳ به این ترتیب» تلاش آنان برای بدام انداخشن 
عیسی بی‌اثر ماند و از جواب او مات و مبهوت ماندند 
و دیگر حرفی نزدند. 


۹۹۶ 
آیا قیامتی در کار هست؟ 

۲ سپس عده‌ای از صدوقی‌ها نزد او آمدند. 
صدوقی‌ها معتقد به روز قيامت نبودند و می‌گفتند که 
مرگ پایان زندگی است. ایشان مسئله‌ای را مطرح 
کردند ۰" و چنین گفتند: 

«در تورات موسی آمده که اگر مردی بی‌اولاد 
بمیرد؛ برادرش باید بیوه او را به همسری اختیار کند و 
فرزندان ایشان, فرزندان آن برادر مرده بحساب 
خواهند آمد تا نسل او برقرار بماند. " باری» در 
خانواده‌ای هفت برادر بودند. برادر بزرگتر همسری 
گرفت و بی‌اولاد مرد. برادر کوچکترش با آن بیوه 
ازدواج کرد و او هم بی‌اولاد مرد. ۲" به این ترتیب» تا 
برادر هفتم؛ همه یکی پس از دیگری» با آن زن 
ازدواج کردند و همه نیز بی‌اولاد مردند. "۲ در آخره 
آن زن نیز مرد. " حال» سوال ما اینست که در روز 
قیامت. او زن کدامیک از آن هفت برادر خواهد بود؟ 
چون هر هفت برادر با او ازدواج کرده بودند؟4 

8 عیسی جواب داد: «ازدواج» برای مردم فانی این 
دنڼاست؛ د۶ اما کسانی که شایسته شمرده شوند که 
پس از مرگ زنده گردند» وقتی به آن عالم بروند» نه 
ازدواج می‌کنند و نه می‌میرند؛ و از این لحاظ مانند 
فرشتگان و فرزندان خدا می‌شوند؛ زیرا از مرگ به 
یک زندگی تازه منتفل شده‌اند. 

۲ اما درباره سؤال اصلی شماء یعنی اینکه آیا 
قیامت مردگان وجود دارد یا نه» موسی بروشنی نشان 
داد که قيامت وجود خواهد داشت. زیرا وقتی موسی 
بازگو می‌کند که چگونه خدا در بوته سوزان بر او 
ظاهر شد. از خدا بعنوان خدای ابراهيم خدای 
اسحاق و خدای عقوب نام می‌برد. *" و هنگامی که 
خداء خدای کسی امیده می‌شود منظور آنست که 
آن شخص زنده است و نه مرده! زیرا در نظر خداه 
همه زنده هستندا) 

چند نفر از علمای دين که آنجا ایستاده بودنده 
گفتند: «استاد بسیار خوب جواب دادی!» " و از آن 
پس دیگر کسی جرأت نکرد سوالی از او بکند! 

۳ اما اینبار عیسی خود سؤالی از ایشان کرد. او 
فرمود: «چرا می‌گویند که مسیح موعود باید از نسل 


لوقا ۲۱ 
داود پادشاه باشد؟ ۲۳۰۲۲ درحالیکه خود داود» در 
کتاب زبور نوشته است که خدا به خداوند من» مسیح» 
گفت: بدست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر 
پایهایت بیفکنم. ۲ چگونه ممکن است که مسیح» 


داود باشد خداوند او؟ه 
هم پسر باست و هم ود او 


تظاهر به دینداری 

سپچ درحالیکه جمعیت به او گوش می‌دادند» 
رو به شاگردان خود کرد و گفت: ۴ «از این علمای 
متظاهر دوری کنید که دوست دارند با قباهای بلنده 
خودنمایی کنند و به هنگام عبور از کوچه و بازاره 
مردم به ایشان تعظیم کنند؛ و چقدر دوست دارند که 
در عبادتگاه‌ها و جشنهای مذهبی بالای مجلس 
بنشینند! " اما حتی وقتی دعاهای طولانی می‌کنند و 
تظاهر به دینداری می‌نمایند تمام هوش و حواسشان 
به اینست که چگونه اموال بیوه زنان را تصاحب کنند. 
از اینرو مجازات آنان بسیار شدید خواهد بود.ه 


هدیه بیوه زن 
4 وقتی عیسی در خانه خدا ایستاده بود و به 
اطراف نگاه می‌کرد» ثروتمندانی را دید که 
هدایای خود را در صندوق اعانات می‌ریختند. " در 
همان حال بیوه زن فقیری نیز آمد و دو سکه کوچکك 
در صندوق انداخت. 
" عیسی فرمود: «در واقع این بیوه زن فقیر بیشتر از 
تمام آن ثروتمندان هىدیه داده است. " چون آنها 
قسمت کوچکی از آنچه را که احتیاج نداشتند دادند» 
در حالیکه این زن فقیر هر چه داشت داد.ه 


خرابی خانه خدا و مصائب آخر زمان 

* در این هنگام بعضی از شاگردان عیسی از 
سنگهای زیبایی که در بنای خانه خدا بکار رفته بود و 
از اشیاء گرانبهایی که مردم وقف کرده بودند» تعریف 
می‌کردند. اما عیسی به ایشان فرمود: ۴ «روزی فرا 
می‌رسد که تمام این چیزهایی که می‌بینید» خراب و 
وران خواهد شد و سنگی بر سنگی دیگر باقی 


نخواهد ماند.» 


لوقا / ۲۱ 

" ایشان با تعجب گفتند: «استاده این وقایع کی 
روی خواهند داد؟ آیا پیش از وقوع آنها؛ علائمی 
وجود خواهد داشت؟: 

*عیسی در جواب گفت: «مواظب باشید کسی شما 
را گمراه نکند! زیرا بسیاری آمده» ادعا خواهند کرد 
که مسیح هستند و خواهند گفت که دنیا به آخر رسیده 
است. اما باور نکنید! " و هنگامی که خبر جنگها و 
آشویها را بشنوید» مضطرب نشوید. لازم است که 
چنین وقایعی رخ دهد اما این به آن معنی نیست که 
آخر دنیا نردیکک شده است!» 

۳ سپس ادامه داد: «قومها و ممالک عليه یکدیگر 
به جنگ برخواهند خاست. " زازله‌های عظیمي 
قحطی‌ها و بیماریهای مسری در بسیاری از نقاط روی 
خواهد داد و در آسمان نیز چیزهای عجیب و 
هولنا ک دیده خواهد شد. 

1 «اما قبل از این وقايع» دوره آزار و جفا و 
شکنجه پیش خواهد آمد. شما را بخاطر نام من؛ به 
عبادتگاه‌هاء زندانهاء و به حضور پادشاهان و 
فرمانروایان خواهند کشاند. ۳ اما این فرصتی خواهد 
بود تا بتوانید خبر خوش انجیل را به آنان اعلام دارید. 
۳ پس در این فکر نباشید که چگونه از خود دفاع 
کنید» * زیرا من خود به شما خواهم آموخت که چه 
بگوید. بطوری که همیچیک از دشمنانتان» یارای 
پاسخگویی و ایستادگی درمقابل شما را نخواهند 
داشت! * پسدر و مادر و برادران و بستگان و 
دوستانتان به شما خیانت خواهند کرد و شما را تحوبل 
دشمن خواهند داد؛ و برخی از شما کشته خواهید شد؛ 
" و همه بسپب اینکه پیرو من هستید» از شما منتفر 
خواهند شد. * اما مویی از سر شما گم نخواهد شدا 
" اگر تا به آخر تحمل کنیده جانهای خود را نجات 
خواهید داد. 

اما هرگاه دیدید که اورشلیم به محاصره دشمن 
درآمده بدانید که زمان نابودی آن فرا رسیده است. 
۲ آنگاه مردم یهودیه به کوهستان بگریزند و سا کنان 
اورشلیم فرار کنند و آنانی که بیرون شهر هستند به 
شهر باز نگردند. ۲" زیرا آن زمان» هنگام مجازات 
خواهد بود» روزهایی که تمام هشدارهای انیاء تحقق 
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خواهند یافت. ۳" وای بحال زنانی که در آن زمان 
آبستن بوده؛ یا بچه شبرخوار داشته باشند! زیرا این 
قوم دچار مصیبت سختی شده» خشم و غضب خدا بر 
آنان عارض خواهد شد؛ ۲" به دم شمشیر خواهند افتاد 
و یا اسیر شده» به سرزمینهای بیگانه تبعید خواهند 
گشت. اورشلیم نیز بدست بیگانگان افتاده» پایمال 
خواهد شد تا زمانی که دوره تسلط بیگانگان به پایان 

رسد. ۱ 

* «آنگاه در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد 
و در خورشید و ماه و ستارگان» علائم شومی دیده 
خواهد شد. بر روی زمین» قومها از غرش دریاها و 
خروش امواج آن. آشفته و پریشان خواهند شد. 
"بسیاری از تصور سرنوشت هولنا کی که در انتظار 
دنیاست» ضعف خواهند کرد؛ زیرا نظم و ثبات 
آسمان نیز درهم خواهد ریخت. " آنگاه تمام مردم 
روی زمین مرا خواهند دید که سوار بر ابر با قدرت و 
شکوهی عظیم می‌آیم. " پس وقتی این رویدادها 
آغاز می‌شوند؛ بایستید و به بالا نگاه کنید. زیرا نجات 
شما نزدیک است!ه 

۳ سپس این مثل را برایشان زد: «درخت انجیر با 
سایر درختان را بنگریدا "۳ وقتی شکوفه می‌کنند؛ 
بی‌آنکه کسی به شما بگوید متوجه می‌شوید که 
تابستان نزدیکک شده است. ۱" به همین صورت» وقتی 
می‌بینید که این رویدادها در حال وفوع هستند بدانید 
که بزودی ملکوت خدا آغاز خواهد شد. 

۲۳ «یقین بدانید که این نسل خواهد ماند و این 
وقایع را خواهد دید. " آسمان و زمین از بین خواهد 
رفت» اما سخنان من همیشه باقی خواهد ماند. 

۳ «پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من» 
شما را غافلگیر نکند! نگذارید پرخوری» میگساری و 
غم و غصه‌های زندگی شما را مانند سایر مردم دنیا 
بخود مشغول سازند. ۳ پلکه هر لحظه چشم براه من 
باشید و همیشه دعا کنید تا در صورت امکان بدون 
برخورد با این رویدادهای وحشتنا ک. به حضور من 
برسید.٠‏ 

۲ به این ترتیب او هر روز در خانه خدا به 
تعلیم مردم می‌پرداخت. مردم نیز از صبح زود گرد 


۹۹۸ 
می‌آمدند تا سخنان او را بشنوند. هنگام عصر نیز از 
شهر خارج شده شب را در کوه زیتون به صبح 


می‌آورد. 
۸ عید پسح نزدیک می‌شد عیدی که در آن 
فقط نان فطیر می‌خوردند. " در طی این 

روزهاء کاهتان اعظم و سایر علمای دین در پی 
فرصت بودند تا عیسی را بی‌سر و صدا بگیرند و بقتل 
برسانند» اما از شورش مردم وحشت داشتند. 

" در همین زمان» شیطان وارد وجود یهودا 
اسخریوطی یکی از دوازده شا گرد عیسی شد. ۲ پس 
او نزد کاهنان اعظم و فرماندهان محافظین خانة خدا 
رفت تا با ایشان گفتگو کنند که چگونه عیسی را 
بدستشان تسلیم نماید. *ایشان نیز از این امر بسیار شاد 
شدند و قول دادند که پاداش خویی به او دهند. 
ابنابراین یهودا بدنبال فرصتی می‌گشت تا بدور از 
چشم مردم» عیسی را به آنان تسلیم کند. 


آخرین شام عیسی با شاگردان 

" روز عید پسح فرا رسید. در این روز می‌بایست 
برة قربانی را ذبح کرده» با نان فطیر بخورند. * پس 
عیسی» دو نفر از شا گردان یعنی پطرس و یوحنا را به 
حاضر نمایند. 

* ایشان از عیسی پرسیدند: «میل داری شام را کجا 
آماده کنیم؟ه 

"" فرمود: «به محض اینکه وارد اورشلیم شدید» به 
مردی برخواهید خورد که کوزه آبی حمل می‌کند. 
وارد هر خانه‌ای شد. بدنبالش بروید» "" و به صاحب 
خانه بگویید: استاد ما گفته است که اطاقی را که باید 
شام عید را در آنجا صرف کنیم. به ما نشان دهی. "او 
نیز شما را به اطاق بزرگی در طبقه دوم که قبلاً برای 
کنیداه 

۳ آن دو شاگرد به شهر رفتند. هر چه عیسی گفته 
بود» رخ داد. پس شام را حاضر کردند. 

۳ هنگامی که وقت شام فرا رسید» عیسی با دوازده 
رسول بر سر سفره نشست. * آنگاه به ایشان 


لوقا ۲۲ 
فرمود: «با اشتیاق زیاد» در انتظار چنین لحظه‌ای بودم» 
تا پیش از آغاز رنجها و زحماتم این شام پسح را با 
شما بخورم. " زیرا به شما می‌گویم که دیگر از این 
شام نخواهم خورد تا آن زمان که در ملکوت خداء 
مفهوم واقعی آن جامه تحقق بپوشد.» 

" آنگاه پیاله‌ای بدست گرفت و شک کرد و آن را 
به شا گردان داد و گفت: «بگیرید و میان خود تفسیم 
کنیده ‏ زیرا تا زمان برقراری ملکوت خداه دیگر از 
این محصول انگور نخواهم نوشید.» 

۳ سپس نان را برداشت و خدا را شکر نمود و آن 
را پاره کرد و به ایشان داد و گفت: «اين بدن من است 
که در راه شما فدا می‌شود. این عمل را بیاد من بجا 
آورید.» 

۲ به همین ترتیب پس از شام» پیله‌ای دیگر به 
ایشان داد و گفت: «اين پیاله» نشاندهنده پیمان تاره 
خداست که با خون من مهر می‌شود» خونی که برای 
نجات شما ریخته می‌شود. ۱" اما اینجاه سر همین 
سفره» کسی نشسته است که خود را دوست ما 
می‌داند» ولی او همان کسی است که به من خیانت 
می‌کند. ""درست است که من باید مطابق نقشة خدا 
کشته شوم اما وای بحال کسی که مرا به مرگ تسلیم 
کندا؛ 

۳ شاگردان حیران ماندند و از یکدیگر 
می‌پرسیدند که کدامیک از ایشان دست به چنین 
کاری خواهد زد! 

۳ در ضمن بین شا گردان این بحث در گرفت که 
کدامیک ازایشان بزرگتر است. 

* عیسی به ایشان گفت: «در این دنیاء پادشاهان و 
بزرگان به زیر دستانشان دستور می‌دهند و آنها هم 
چاره‌ای جز اطاعت ندارند! ۶ اما در میان شما کسی 
از همه بزرگتر است که بیشتراز همه به دیگران حدمت 
کند. ۲" در این دنیاه ارباب بر سر سفره می‌نشیند و 
نوکرانش به او خدمت می‌کنند. اما اینجا بین ما اینطور 
نیست» چون من خدمتگزار شما هستم. *" و شما 
کسانی هستید که در سختی‌های من» نسبت به من 
وفادار بوده‌اید؛ "از اینرو همانگونه که پدرم به 
من اجازه داده است تا فرمانروایی کنم» من نیز به شما 
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اجازه می‌دهم که در سلطنت من» بر سر سفرهۀ من 
بنشینید و بخورید و بنوشید» و بر تختها نشسته بر 
دوازده قبیلۀ اسرائیل فرمانروایی کنید. 

۳ ای شمعون» ای شمعون» شیطان می‌خواست 
همگی شما را بیازماید و همانند گندم» غربال کند؛ 
"اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس 
وقستی توبه کردی و بسوی من بازگشتی ایمان 
برادرانت را تقویت و استوار کن!» 

۳" شمعون گفت: «خداوندا» من حاضرم با تو به 
زندان بروم» حتی با تو بمیرم» "" عیسی فرمود: 
«پطرس» بدان که تا فردا صبح» پیش از بان خروس» 
سه بار مرا انکار نموده خواهی گفت که مرا 
نمی‌شناسی!؛ 

۵ سپس از شاگردان پرسید: «هنگامی که شما را 
فرستادم تا پیام انجیل را به مردم اعلام کنید» و پول و 
کوله‌بار و لباس اضافی با خود بر نداشته بودید» آبا به 
چیزی محتاج شدید؟» 

جواب دادند: «خیر.» 

* فرمود: هاما اکنون اگر کوله‌بار و پول دارید» 
بردارید؛ و اگر شمشیر نداریده بهتر است لباس خود را 
بفروشید و شمشیری بخریدا "" چون زمان انجام این 
پیشگویی درباره من رسیده است که می‌گوید: 
همچون یک گناهکار محکوم خواهد شد. بلی» هر 
چه درباره من پیشگویی شده است؛ عملی خواهد 
شد. 

۰ گفتند: «استاد دو شمشیر داریم!ا 

اما عیسی فرمود: ابس است!؛ 


دعای عیسی در کوه زیتون 

" آنگاه عیسی همراه شاگردان خود از آن 
بالاخانه یرون آمد و طبق عادت به کوه زیتون رفت. 
۳ در آنجا به ایشان گفت: «دعاکنید و از خدا 
بخواهید که مغلوب وسوسه‌ها نشویدا» 

" سپس به اندازه پرتاب یک سنگ دورتر رفت و 
زانو زد و چنین دعا کرد: ۳ «ای پدن اگر خحواست 
توست. این جام رنج و زحمت را از مقابل من برداره 
اما در اين مورد نیز می‌خواهم اراده تو انجام شود نه 


۹۹۹ 
خواست من.» ۳" آنگاه از آسمان فرشته‌ای ظاهر شد و 
او را تقویت کرد. "" پس او با شدت بیشتری به دعا 
پرداخت و از کشمکش روحی آنچنان در رنج و 
عذاب بود که عرق او همچون قطره‌های درشت خون 
بر زمین می‌چکید. * سرانجام برخاست و نزد 
شاگردان بازگشت و دید که در اثر غم و اندوه» به 
خواب رفته‌اند. ” پس به ایشان گفت: «چرا 
خوابیده‌اید؟ برخيزید و دعا کنید تا مغلوب وسوسه‌ها 
نشویدا» 


دستگیری عیسی 

" این کلمات هنوز بر زبان او بود که نا گاه گروهی 
با هدایت یهودا سر رسیدند. (یهودا یکی از دوازده 
شاگرد عیسی بود.) او جلو آمد و به رسم دوستی» 
صورت عیسی را بوسید. "۳ عیسی به او گفت: «یهوداه 
چگونه راضی شدی با بوسه‌ای به مسیح خیانت 
کنی؟» 

۳ اما شا گردان وقتی متوجه جریان شدند» فریاد 
زدنسد: «استاد» آیبا اجازه می دهید بجنگیم؟ 
شمشیرهایمان حاضر است!» "* همان لحظه یکی از 
ایشان به روی خادم کاهن اعظم شمشی رکشید ‏ و گوش 
راست او را برید. * عیسی بلافاصله گفت: «دیگر بس 
است!» سپس گوش او را لمس کرد و شفا داد. 

* آنگاه عیسی به کاهنان اعظم فرماندهان 
محافظین خانة خدا و سران مذهبی که آن گروه را 
رهبری می‌کردند» گفت: «مگر من یک دزد فراری 
هستم که برای گرفتنم» با چماق و شمشیر آمده‌اید؟ 
من هر روز در خانه خدا بودم؛ چرا در آنجا مرا 
نگرفتید؟ آن موقع نمی‌توانستید کاری بکنید» اما 
اکنون زمان شماست. زمانی که قدرت شیطان 
حکمفرماست!» 

"به این ترتیب او راگرفته» به خانه کاهن اعظم 
بردند. پطرس نیز از دور ایشان را دنبال کسرد. 
**سربازان در حياط آتشی روشن کردند و دور آن 
نشستند. پطرس هم در آنجا به ایشان پیوست. 

* در این هنگام کنیزی» چهره پطرس را در ور 
آتش دید و او را شناخت و گفت: «اين مرد هم با 


one 
عیسی بوداه‎ 
اما پطرس انکار کرد و گفت: «دختر» من اصلاً‎ ۳ 


*کمی بعد» یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: 
«تو هم باید یکی از آنان باشیا» 

جواب داد: دنه آقا» نیستماا 

* در حدود یک ساعت بعد یک تفر دیگر با 
تأ کید گفت: «من مطمئن هستم که این مرد یکی از 
شا گردان عیسی است» چون هر دو اهل جلیل هستنداه 

* پطرس گفت: «ای مرد» از گفته‌هایت سر در 
نمی‌آورم!» و همینکه این راگفت» خروس بانگی زد. 
همان لحظه عیسی سرش را برگرداند و به پطرس 
نگاه کرد. آنگاه سخن عیسی به یادش آمد که به او 
گفته بود: «تا فردا صبح» پیش از آنکه خروس بانگ 
زند» سه بار مرا انکار خواهی کرداه "" پس پطرس از 
حياط بیرون رفت و زارزار گریست. 

۳" اما نگهبانانی که عیسی را تحت‌نظر داشتند او 
را مسخره می‌کردند. "۶ ایشان چشمانش را می‌بستند» 
به او سیلی می‌زدند و می‌گفتند: «ای پیغمبر از غیب 
بگو بینیم؛ چه کسی تو را زد؟ ۵" و بسیار سخنان 
ناشایست دیگر به او می‌گفتند. 


محاکمه عیسی 

۶ به محض روشن شدن هواء شورای عالی بهود» 
مرکب از کاهنان اعظم و علمای دین» تشکیل جلسه 
داد. ایشان عیسی را احضار کرده ۶۲^ از او 
پرسیدند: «بما بگوء آیا تو مسیح موعود هستی یا نه؟» 

عیسی فرمود: «اگر هم بگویم» باور نخواهید کرد و 
اجازه نخواهید داد تا از خود دفاع کنم. اما بزودی 
زمانی خواهد رسید که من در کنار خدای قادر مطلق» 
بر تخت سلطنت خواهم نشست!» 

۳ همه فریاد زده» گفتند: پس تو ادعا می‌کنی که 
فرزند خدا هستی ۲: 

فرمود: «بلی؛ چنین است که می‌گوییداه 

۲ فریاد زدند: «دیگر چه نیازی به شاهد داریم؟ 
خودمان کفر را از زبانش شنیدیم ام 


لوقا ۲۳۸ 
عیسی به مرگ محکوم می‌شود 
۷" آنگاه اعضای شورا همگی برخاسته, 

عیسی را به حضور «پیلاطوس» فرماندار 
رومی بهودیه بردند ۲ و شکایات خود را عليه او 
عنوان کرده گفتند: «این شخص مردم را تحریکك 
می‌کند که به دولت روم مالیات ندهند» و ادعا می‌کند 
که مسیح» یعنی پادشاه ماست.؛ 

" پبلاطوس از عیسی پرسید: «آیا تو مسیح؛ پادشاه 
بهود هستی ؟؟ 

عیسی جواب داد: «بلی» چنین است که می‌گویی.؛ 

" پیلاطوس رو به کاهنان اعظم و جماعت کرد و 
گفت: «خوب اینکه جرم نیست!ه 

* ایشان پافشاری نموده گفتند: «اما او در سراسر 
یهوداء از جلیل تا اورشلیم» هر جا می‌رود؛ به ضد 
دولت روم آشوب پا می‌کند.» 

* پیلاطوس پرسید: «مگر او اهل جلیل است؟: 

" وقتی از این امر اطمینان حاصل کرد دستور داد 
او را نزد هیرودیس ببرند» زیرا ایالت جلیل جبزو 
قلمرو حکومت هیرودیس بود. اتفاقا هیرودیس در 
آن روزهاء بمناسبت عید» در اورشلیم بسر می‌برد. 
"هیرودیس از دیدن عیسی بسیار شاد شد چون 
درباره او خیلی چیزها شنیده بود و امیدوار بود که با 
چشم خود یکی از معجزات او را ببیند. * او سژالات 
گوناگونی از عبسی کرد اما هیچ جوابی نشنید. 

۲ در این میان» کاهنان اعظم و دیگر علمای دینی 
حاضر شدند و عیسی را به باد تهمت گرفتند. 
۲ "هیرودیس و سربازانش نیز او را مسخره کرده؛ مورد 
اهانت قرار دادندء و لباسی شاهانه به او پوشاندند و 
نزد پیلاطوس باز فرستادند. "" همان روز پیلاطوس و 
هیرودیس» دشمنی خود را کنار گذارده» با یکدیگر 
صلح کردند. 

۳ آنگاه پیلاطوس. کاهنان اعظم و سران بهود و 
مردم را فراخواند " و به ایشان گفت: «شما این مرد را 
به اتهام شورش به ضد حکومت روم نزد من آوردید. 
من در حضور خودتان از او بازجویی کردم و متوجه 


لوقا /۲۳ 

"هیرودیس نیز به همین نتیجه رسید و به همین علت 
او را نزد ما پس فرستاد. این مرد کاری نکرده است که 
مجازاتش اعدام باشد. ۶ بنابراین فقط دستور 
می‌دهم شلاقش بزنند» و بعد آزادش می‌کنم.» ۷ طبق 
رسم در هر عید پسح یک زندانی آزاد می‌شد. 

4 مردم یکصدا فریاد برآورده» گفتند: «اعدامش 
کن و «باراباس؛ را برای ما آزاد کن!» *" (باراباس به 
جرم شورش و خونریزی در اورشليم» زندانی شده 
بود.) ۳ پیلاطوس بار دیگر با مردم سخن گفت» چون 
می‌خواست عیسی را آزاد کند. "۲ اما ایشان بلندتر 
فریاد زدند: «مصلوبش کن! مصلوبش کن!؛ 

۳ باز برای بار سوم پیلاطوس گفت: «چرا؟ مگر او 
مرتکب چه جنایتی شده است؟ من دلیلی ندارم که به 
مرگ محکومش کنم. دستور می‌دهم شلاقش بزنند و 
آزادش می‌کنم.» ۳ اما مردم با صدای بلند فریاد 
می‌زدند و با اصرار می‌خواستند که او مصلوب شود؛ 
و سرانجام فریادهای ایشان غالب آمد» " و پیلاطوس 
به درخواست ایشان» حکم اعدام عیسی را صادر 
کرد. *"سپس باراباس راکه بعلت شورش و خونریزی 
در حبس بود آزاد کرد و عیسی را تحویل داد تا طبق 
تقاضای ایشان اعدام شود. 

” سربازان رومی عیسی را بردند. هنگامی که 
می‌رفتند؛ مردی بنام «شمعون قیروانی» را که از مزرعه 
به شهر باز می‌گشت» مجبور کردند که صلیب عیسی 
را بردارد و بدنبال او ببرد. ۲ جمعیتی انبوه در پی او 
براه افتادند و زنان بسیاری نیز در میان آنان برای او 
گریه و ماتم می‌کردند و به سینه خود می‌زدند. 

* عیسی رو به این زنان کرد و گفت: «ای دختران 
اورشليم؛ برای من گریه نکنید؛ بحال خود و 
فرزندانتان گربه کنید! "۲ چون روزهایی می‌آید که 
مردم خواهند گفت: خوشابحال زنان بی‌اولاد؛ "و 
آرژو خواهند کرد که کوه‌ها و تپه‌ها بر ایشان افتاده 
پنهانشان کنند. ۱آزیرا اگر شخص بی‌گناهی مانند من» 
اینگونه مجازات شود مجازات افراد خطا کار و 
گناهکار همچون نسل شماء چه خواهد بود؟!ه 


۳9 
مصلوب شدن و مرگ عیسی 

۳۲ دو جنایتکار را بردند تا با او اعدام کنند. نام 
محل اعدام» ؛ کاسه سره بود. در آنجا هر سه را به 
صلیب میخکوب کردند عیسی در وسط و آن دو 
جنایتکار در دو طرف او. "در چنین حالی» عیسی 
فرمود: ای پدر؛ این مردم را ببخش» زیر که 
نمی‌دانند چه می‌کنند.؛ 

سربازان رومی لباسهای عیسی را به حکم قرعه 
ميان خود تقسیم کردند. ۳ مردم ایستاده بودند و 
تماشا می‌کردند. سران قوم نیز ایستاده» به او 
می‌خندیدند و مسخره کنان می‌گفتند: «برای دیگران 
معجزات زیادی انجام داد؛ حال اگر واقعاً مسیح و 
برگزیده خداست» خود را نجات دهدا؛ 

* سربازان نیز او را مسخره نموده» شراب ترشیده 
خود را به او تعارف می‌کردند» "و می‌گفتند: «اگر تو 
پادشاه بهود هستی» خود را نجات بدهاه 

" بالای سر اوه بر صلیب» تخته‌ای کویبدند که 
روی آن به زبانهای یونانی؛ رومی و عبری نوشته شده 
بود: «اینست پادشاه یهو داه 

۳ یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی 
مصلوب شده بود به طعنه به او گفت: «اگر تو مسیح 
هستی» چرا خودت و ما را نجات نمی‌دهی؟: 

۰ اما آن دیگری» او را سرزنش کرد و گفت: 
«حتی در حال مرگ هم از خدا نمی‌ترسی؟ ما حقمان 
است که بمیریم» چون گناهکاريم. اما از این شخص؛ 
یک خطا هم سر نزده است.» "" سپس رو به عیسی 
کرد وگفت: «ای عیسیء وقتی ملکوت خود را آغاز 
کردی» مرا هم بیاد آوراه 

" عیسی جواب داد: «خاطر جمع باش که تو همین 
امروز با من در بهشت خواهی بودا؛ 

۳ به هنگام ظهر برای مدت سه ساعت» تاریکی 
همه جا را فرا گرفت» ۲ و نور خورشید از تابیدن باز 
ایستاد. آنگاه پرد؛؟ ضخیمی که در جایگاه مقدس 
خانۀ خدا آویزان بود» از وسط دو تکه شد. 


۶ 


" سپس عیسی با صدایی بلند گفت: ای پدره 


1۰۲ 
روح خود را به دستهای تو می‌سپارم.» این راگفت و 
جان سپرد. 

" افسر رومی که مأمور اجرای حکم بودء وقتی 
این صحنه را دید خدا را ستایش کرد و گفت: «ایین 
مرد حقیقتاً بی‌گناه بوداه 

* کسانی که برای تماشا گرد آمده بودند» وقتی 
این اتفاقات را دیدند انندوهگین و سینه زنان» به 
خانه‌های خود بازگشتند. ۳ در این میان» دوستان 
عیسی و زنانی که از جلیل بدنبال او آمده بودنده 
دورتر ایستاده و این وقایع را می‌نگریستند. 


تدفین جسد عیسی 

۵۳۱۰ آنگاه شخصی به نام يوسف» اهل رام 
بهودبه» نزد پیلاطوس رفت و اجازه خواست که جسد 
عیسی را دفن کند. بوسف مردی خداشناس بود و 
انتظار آمدن مسیح را می‌کشید. در ضمن او یکی از 
اعضای شورای عالی بهود بود؛ اما با تصمیمات و 
اقدام سایر اعضای شورا موافق نبود. " او پس از 
کسب اجازه جسد عیسی را از بالای صلیب پایین 
آورد» آن را در کفن پیچید و در قبر تازه‌ای گذاشت 
که قبلا کسی در آن گذاشته نشده بود. این قب رکه شبیه 
یک غار کوچک بود در دامنه تپه‌ای در داخل یک 
صخره؛ تراشیده شده بود. ۵۴ تمام کار کفن ودفن» 
همان عصر جمعه انجام شد. یهودیها کارهای روز 
تعطیل شنبه را عصر روز جمعه تدارک می‌دیدند. 

** زنانی که از جلیل بدنبال عیسی آمده بودنده 
همراه یوسف رفتند و محل قبر را دیدند و مشاهده 
کردند که جسد عیسی چگونه در آن گذاشته شد. 
سپس به خانه بازگشتند و دارو و عطریات تهیه 
کردند که به رسم آن زمان» به جسد بمالند تا زود 
فاسد نشود. اما وقتی دارو آماده شد» دیگر روز شنبه 
فرا رسیده بود. پس مطابق قانون مذهبی بهود در آن 
روز به استراحت پرداشتند. 


عیسی زنده می‌شود 
۲۴ روز یکشنبه» صبح خیلی زود زنها دارو و 
عطریاتی را که تهیه کرده بودنده با خود 


لوقا / ۲۴ 
برداشته» به سر قبر رفتند. " وقتی به آنجا رسیدنده 
دیدند سنگ بزرگی که جلو دهانه قبر بود» به کناری 
غلطانیده شده است. " پس وارد قبر شدند. اما جسد 
عیسای خداوند آنجا نبود! 

" ایشان مات و مبهوت ایستاده» در این فکر بودند 
که بر سر جسد چه آمده است. ناگاه دو مرد با 
لباسهایی درخشان و خیره کننده» در مقابل ایشان 
ظاهر شدند. *زنان بسیار ترسیدند و آنان را تعظیم 
کردند. 

آن دو مرد پرسیدند: «چرا در بین مردگان به دنبال 
شخص زنده می‌گردید؟ ۲۶ عیسی اینجا نیست! او 
زنده شده است! بیاد آورید سخنانی را که در جلیل به 
شماگفت که می‌بایست به دست مردم گناهکار تسلیم 
شده» کشته شود و روز سوم برخیزداه 

^ آنگاه زنان گفته‌های عیسی را بیاد آوردند. ' پس 
با عجله به اورشلیم بازگشتند تا آن بازده شا گرد و 
سایرین را از این وقایع آ گاه سازند. 

"" زنانی که به سرقبر رفته بودند» عبارت بودند از 
مریم مجدلیه؛ يونا مریم مادر بعقوب و چند زن 
دیگر. " ولی شا گردان گفته‌های زنان را افسانه 
پنداشتند و نمی‌توانستند باور کنند. 

" اما پطرس بسوی قبر دوید تا ببیند چه انفاقی 
افتاده است. وقتی به آنجا رسید» خم شد و با دفت به 
داخل قبر نگاه کرد. فقط کفن خالی آنجا بودا او 
حیران و متعجب به خانه بازگشت. 


در راه عموآس 

۳ در همان روز یکشنبه» دو نفر از پیروان عیسی 
به دهکده «عموآس؛ می‌رفتند که با اورشلیم حدود ده 
کیلومتر فاصله داشت. ۱۵۸۱۴ در راه درباره وقایع چند 
روزگذشته گفتگو می‌کردند» که نا گهان خود از 
راه رسید و با آنان همراه شد. ۶ اما حدا نگذاشت 
در آن لحظه او را بشناسند. 

۲ عیسی پرسید: «گویا سخت مشغول بحث 
هستیدا موضوع گفتگویتان چیست؟ 

آن دی لحظه‌ای ایستادند و به یکدیگر نگاه 
کردند. آثار غم و اندوه از چهره‌شان نمایان بود. 


لوقا ۲۴ 

* یکی از آن دو که « کلئوپاس» نام داشت» جواب 
داد «تو در این شهر باید تنها کسی باشی که از وفایع 
چند روز اخیر بی‌خبر مانده‌ای!ه 

٩‏ عیسی پرسید: «کدام وقایع ؟» 

گفتند: «وقایعی که برای عیسای ناصری اتفاق افتاد! 
او نبی و معلم توانایی بود؛ اعمال و معجزه‌های خارق 
العاده‌ای انجام می‌داد و مورد توجه خدا و انسان بود. 
"اما کاهنان اعظم و سران مذهبی ما او را گرفتند و 
تحویل دادند تا او را به مرگ محکوم ساخته 
مصلوب کنند. " ولی ما با امیدی فراوان؛ تصور 
می‌کردیم که او همان مسیح موعود است که ظهور 
کرده تا قوم اسرائیل را نجات دهد. علاوه بر اینها؛ 
حالا که دو روز از این ماجراها می‌گذرد ۲۳۸۲۲ چند 
زن از جمع ماء با سخنان خود ما را به حيرت 
انداختند؛ زیرا آنان امروز صبح زود به سر قبر رفتند و 
وقتی بازگشتند, گفتند که جسد او را پیدا نکرده‌اند» اما 
فرشتگانی را دیده‌اند که گفته‌اند عیسی زنده شده 
است! "۲ پس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و 
دیدند که هر چه زنان گفته بودند» عين واقعیت بوده 
است. اما عیسی را ندیدند.» 

آنگاه عیسی به ایشان فرمود: «چقدر شما نادان 
هستید! چرا اینقدر برایتان دشوار است که به سخنان 
انیباء ایمان بیاورید؟ ” آیا ایشان بروشنی پیشگویی 
نکرده‌اند که مسیح پیش از آنکه به عزت و جلال 
خود برسد» می‌بایست تمام این زحمات را ببیند؟ه 
"سپس تمام پیشگویی‌هایی را که درباره خودش در 
تورات موسی و کتابهای سایر انبیاء آمده بود» برای 
آنان شرح داد. 

* در این هنگام به دهکده عموآس و پایان 
سفرشان رسیدند و عیسی خواست که به راه خود 
ادامه دهد. "" اما چون هوا کم‌کم تاریک می‌شد» آن 
دو مرد با اصرار خواهش کردند که شب را نزد ایشان 
بماند. پس عیسی به خانه ایشان رفت. "" وقتی بر سر 
سفره نشستند» عیسی نان را برداشت و شکرگزاری 
نموده» به هر یک تکه‌ای داد. ۱" ناگهان چشمانشان 
باز شد و او را شاختندا همان لحظه عیسی ناپدید 
شىد. 


۱۰۰۳ 
۳ آن دو به یکدیگر گفتند: «دیدی وقتی در را 
مطالب کتاب آسمانی رابرای ما شرح می‌داد؛ چگونه 
دلمان به تپش افتاده بود و به هیجان آمده بودیم؟ 
۳ پس بی‌درنگگ به اورشلیم بازگشتند و نزد بازده 
شاگرد عیسی رفتند که با سایر پیروان او گرد آمده 
بودند» "۳ و می‌گفتند: «خداوند حقیقتاً زنده شده 
است! پطرس نیز او را دیده است!ه ۳۵ آنگاه آن دو 
نفر نیز ماجرای خود را تعریف کردند و گفتند که 
چگونه عیسی در بین راه به ايشان ظاهر شد و به چه 
تسرتیب سر سفره» هنگام پاره کردن نان او را 
شناختند. 


عیسی به شاگردان ظاهر می‌شود 

۳ در همانحال که گرم گفتگو بودند» ناگهان عیسی 
در میانشان ایستاد و سلام کرد. ۳۲ اما همه وحشت 
کردند» چون تصور کردند که روح می‌بینندا 

عیسی فرمود: «چرا وحشت کرده‌اید؟ چرا شک 
دارید و نمی‌خواهید باور کنید که خودم هستم! "" به 
جای میخها در دستها و پايهايم نگاه کنید! می‌بینید که 
واقعا خودم هستم! به من دست بزنید تا خاطر جمع 
شوید که من روح نیستم! چون روح بدن ندارد؛ اما 
همینطور که می‌بینید» من دارم!؛ " در همانحال که 
سخن می‌گفت دستها و پایهای خود را به ایشان نشان 
داد. ۲۱ آنان شاد و حیرت‌زده بودند و نمی‌توانستند 
آنچه را که می‌دیدند باور کنند! 

عیسی از ایشان پرسید: «آیا در اینجا چیزی برای 
خوردن دارید؟» "" آنها مقداری ماهی پخته به او 
دادند. "۲ او نیز در برابر چشمان شگفت‌زده ایشان» 
آن را خورد! 

۲ آنگاه به ایشان فرمود: ١آیا‏ بیاد دارید که پیش از 
مرگم» وقتی با شما بودم» می‌گفتم که هر چه در 
تورات موسی و کتابهای انبیاء و زبور داود درباره من 
نوشته شده است» همه باید عملی شود؟ حال با آنچه 
که برای من اتفاق افتاد» همه آنها عملی شداه ۲۵ آنگاه 
ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب 
آسمانی را درک کنند. 

* سپس فرمود: «بلی» از زمانهای دور در کتابهای 


۱.۴ 

انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود بايد رنج و 
زحمت ببیند» جانش را فدا کند و روز سوم زنده 
شود؛ ۳" و این است پیغام نجات‌بخشی که باید از 
اورشلیم به همه قومتها برسد: ‏ همه کسانی که از 
گناهانشان توبه کنند وبسوی من باز گردند» آمرزیده 
خواهند شد." "شما دیده‌اید و شاهد هستید که همه 
این پیشگویی‌ها واقع شده است. 

۳ «اینک من روح‌القدس راکه پدرم به شما وعده 
داده است» بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از 
آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید» در 
اورشلیم بماد تا روح‌القدس بابد و شما را با قدرت 


لوقا ۲۴ 
الهی از عالم بالا» مجهز کند.» 


آنگاه عیسی ایشان را با خود تا نزدیکی 
«بیت‌عنیاه برد. در آنجا دستهای خود را بسوی آسمان 
بلند کرد و ایشان را برکت داد "* و در همان حال از 
روی زمین جدا شد و بسوی آسمان بالا رفت. 
"*شاگردان او را پرستش کردند و با شادی بسار به 
اورشليم بازگشتند. "* و به خانه خدا رفتند. آنان 
همواره در آن‌جا مانده خدا را شکر و ستایش 
می‌کردند. 


مردم اعلب می,برسند: عیسی کیست؟ چرا او را فرزند خدا می‌گو بند؟ یو حناه این شا گرد 
عیسی که سراسر وجودش با محبت خدا آمیخته بود شخصیت واقعی عیسی را در ابن 
انجیل نمابان می‌سازد. او که بیش از دیگگران با عیسی بوده بدون شک پیش از هر کسی 
شایسته است استاد خود را تو صیف نماید. در این انجیل؛ بوحنا آن یو ستگی را که عیسی با 
خدا دارد با زبانی شیواو عرفانی شرح می دهد. 


مسیح به دنیای ما آمد 
8 پیش از آنکه چیزی پدید آید «کلمه» 

وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده» 
و خود او خداست. "هر چه هست» بوسیلۀ او آفریده 
شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. " زندگی 
جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور 
مسی‌بخشد. * او همان نوری است که در تاریکی 
می‌درخشد و تاریکی هرگز نمی‌تواند آن را خاموش 
کند. 

۶" خدا یحیای پیغمبر را فرستاد تا این «نوره را به 
مردم معرفی کند و مردم به او ایمان آورند. * یحیی 
آن نور نبود او فقط شاهدی بود تا نور را به مردم 
معرفی کند. " اما بعد آن نور واقعی آمد تا به هرکس 
که به این دنیا می‌آید بتابد. 

"گر چه جهان را او آفریده بود اما زمانی که به 
این جهان آمد» کسی او را نشناخت. د" حتی در 
سرزمین خود و در ميان قوم خود یعتی بهودیان» 
کسی او را نپذیرفت. فقط چند نفر به او ایمان آوردند. 
اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را 
داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی» فقط کافی بود به او 
ایمان آورند تا نجات یابند. " اين اشخاص تولدی نو 
یافتند» نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و 
خواسته‌های آدمی است. بلکه این تولد را خدا به 
ایشان عطا فرمود. 


۳ « کلمة خداه انسان شد و بر روی این زمین و در 
بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و 
راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود 
دیدیم» بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما 
خدا. 

9 یحیی» او را به مردم معرفی کرد و گفت: «اين 
همان کسی است که به شما گفتم بعد از من می‌آید و 
مقامش از من بالاتر است» زیرا پیش از آنکه سن 
باشم» او وجود داشت.ه 

* لطف بی‌پایان او به همه ما رسید و برکت در پی 
برکت نصیب ما شد. " خدا احکام خدا را توسط 
موسی به مردم داد اما راستی و محبت را بوسیلۀ 
عیسی مسیح عطا فرمود. " کسی هرگز خدا را ندیده 
است؛ اما عیسی» فرزند یگانٌ خداء او را دیده است 
زیرا همواره همراه پدر خود. خدا می‌باشد. او هر 
آنچه راکه ما باید دربارُ خدا بدانیم» به ما گفته است. 


شهادت پەجیی 
* روزی سران قوم بهود از شهر اورشلیم» چند تن 
از کاهنان را نزد یحیی فرستادند تا بدانند آیا او ادعا 
ض بحیی» روشن و بی‌پرده اظهار داشت: «نه, من 
مسیح نیستم.۱ 
" پرسیدند: «خوب» پس که هستید؟ آیا الاس 


۱۶ 
پیغمبر ید ؟ه 

جواب داد: نها 

پرسیدند: «آیا شما آن پیغمبر نیستید که ما چشم 
براهش می‌باشیم؟» 

باز هم جواب داد: انه.» 

گفتند: «پس به ما بگویید که هستید تا بتوانیم 
برای سران قوم که ما را به اینجا فرستاده‌اند. جوابی 
ببریم.٩‏ 

" یحیی گفت: «چنانکه اشعیای نبی پیشگوبی 
کرده» من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد 
می‌زند: ای مردم خود را برای آمدن خداوند آماده 
سازبد.» 

* سپس افرادی که از طرف فرقۀ فریسی‌ها آمده 
بودند» ۴ از او پرسیدند: «خوب» اگر شما نه مسیح 
هستید نه لاس و نه آن پیشمیره پس چه حق دارید 
مردم را غسل تعمید دهید؟ه 

۴ یحیی گفت: من مردم را فقط با آب غسل 
می‌دهم؛ ولی همین جا در میان این جمعیت» کسی 
هست که شما او را نمی‌شناسید. ۲" او بزودی خدمت 
خود را در بین شما آغاز می‌کند. مقام او بقدری 
بزرگ است که من حتی شایسته نیستم کفشهای او را 
پیش پایش بگذارم.؛ 

4 این گفتگو در «بیت‌عنیا؛ روی داد. بیت‌عنیا 
دهی است در آنطرف رود اردن و جایی است که 
یحیی» مردم را غسل تعمید می‌داد. 

* روز بعد» یحیی» عیسی را دید که بسوی او 
می‌آید. پس به مردم گفت: «نگاه کنید! این همان 
بژه‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان 
تمام مردم دنیا فربانی شود. "این همان کسی است که 
گفتم بعد از من می‌آید ولی مقامش از من بالاتر 
است» چون قبل از من وجود داشته است. ۱" من نز او 
را نمی‌شناختم. ولی برای این آمدم که مردم را با آب 
غسل دهم تا به این وسیله او را به قوم اسرائیل معرفی 

سمم.6 

"سپس گفت: «من روح خدا را ديدم که به شکل 
کبوتری از آسمان آمد و بر عیسی قرار گرفت. 
"همانطور که گفتم» من نیز او را نمی‌شناختم ولی 


یوحنا ۱ 
وقتی خدا مرا فرستاد تا مردم را غسل تعمید دهم در 
همان وقت به من فرمود: هرگاه دیدی روح خدا از 
آسمان آمد و بر کسی قرار گرفت. بدان که او همان 
است که منتظرش هستید. اوست که مردم را با 
روح‌القدس تعمید خواهد داد. "" و چون من با چشم 
خود این ۳ دیده‌ام» شهادت می‌دهم که او فرزند 
خحداست. 


نخستین شاگردان عیسی 

* فردای آنروز وقتی بحبی با دو نفر از شا گردان 
خود ایستاده بود» ۶" عیسی را دید که از آنسجا 
می‌گذرد؛ یحیی با اشتباق به او نگاه کرد و گفت: 
«ببینید! این همان بره‌ای است که خدا فرستاده است.: 
7 آنگاه دو شاگرد یحیی برگشتند وبدنبال عبسی 
رفتند. 

* عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیندء برگشت 
و از ایشان پرسید: «چه می‌خواهید؟ه 

جواب دادند: «آقاء کجا اقامت دارید؟ه 

فرمود: «بیایید و ببینید.» 

پس همراه عیسی رفتند و از ساعت چهار 
بعدازظهر تا غروب نرد او ماندند. "" (یکی از آن دوه 
«اندریاس برادر «شمعون پطرس» بود.) 

اندریاس رفت و برادر خود را یافته» به او گفت: 
«شمعون» ما مسیح را پیدا کرده‌ایم!؛ "" و او را آورد تا 
عیسی را ببیند. 

عیسی چند لحظه به او نگاه کرد و فرمود: تو 
شمعون» پسر یونا هستی. ولی از این پس پطرس 
(یعنی «صخرهه) نامیده خواهی شدا» 

رو نم میتی ا فا هبل 
برود. در راه افیلیپ» را دید و به او گفت: «همراه من 
بیا.» "" (فیلیپ نیز اهل بیت‌صیدا و همشهری اندریاس 
و پطرس بود.) 

۳ فیلیپ رفت و «نتنائیل؛ را پیدا کرد و به او گفت: 
«نتنائیل» ما مسیح را يافته‌ايم» همان کسی که موسی و 
پیغمبران خدا درباره‌اش خبر داده‌اند. اسم او عیسی 
است» پسر یوسف و اهل اصره.» 


۴ نتنائیل با تعجب پرسید: « گفتی اهل ناصره؟ مگر 


یوحنا / ۲ 
ممکن است از ناصره هم چیز خوبی بیرون آید؟» 

فیلیپ گفت: «خودت بیا و او را ببین.» 

" وقتی نزدیک می‌شدند» عیسی فرمود: «بینید» 
این شخص که می‌آید. یک مرد شریف و یک 
اسرائیلی واقعی است.» 

" نتنائیل پرسید: هاز کجا می‌دانی من که هستم؟ 

عیسی فرمود: «قبل از آنکه فیلیپ تو را پیدا کند» 
من زیر درخت انجیر تو را می‌دیدم.: 

نتنائیل حیرت‌زده گفت: «آقاء شما فرزند خدا 
هستید؛ شما پادشاه اسرائیل می‌باشیداه 

"* عیسی از او پرسید: «چون فقط گفتم تو را زیر 
درخت انجیر دیدم» به من ایمان آوردی؟ بعد از این 
چیزهای بزرگتر خواهی دید. ۵ آسمان را خواهی 
دید که باز شده و فرشتگان خدا نزد من می‌آیند و به 
آسمان باز می‌گردند.» 


معجزه در عروسی 
۲ دوروز بعد» مادر عیسی در یک جشن عروسی 
در دهکده «قاناه در جلیل مهمان بود. " عیسی و 

شا گردان او نیز به عروسی دعوت شده بودند. " هنگام 
جشن» شراب تمام شد. مادر عیسی با نگرانی پیش او 
آمد و گفت: «شرابشان تمام شده است.» 

" عیسی فرمود: «از من چه می‌خواهی؟ هنوز وقت 
آن نیست که معجزه‌ای انجام دهم.» 

با اینحال» مادر عیسی به خدمتکاران گفت: «هر 
دستوری به شما می‌دهد» اطاعت کنید.» 

در آنجا شش خمره سنگی بود که فقط در 
مراسم مذهبی از آن استفاده می‌شد و هر کندام 
گنجایش حدود ۱۰۰ لیتر آب را داشت. 

" عیسی به خدمتکاران فرمود: «اين خمره‌ها را پر 
از آب کنید.» 

* وقتی پر کردند» فرمود: «حالا کمی از آن را 
بردارید و نزد گرداننده مجلس ببریداه 

وقتی گردانندة مجلس آن آب را که شراب 
شده بود چشید داماد را صدا زد و گفت: «چه شراب 
خوبی! مثل اینکه شما با دیگران خبلی فرق دارید؛ 
چون معمولاً در جشنهاء اول با شراب خوب از 


۱۳۷ 
مهمانها پذیرایی می‌کنند و بعد که همه سرشان گرم 
شد» شراب ارزانتر را می‌آورند. ولی شما شراب 
خوب را برای آخر نگه داشته‌اید.» او نمی‌دانست که 
شراب از کجا آمده است» ولی خدمتکاران 
می‌دانستند. 
۳ این معجزهُ عیسی در دهکده قانای جلیل» اولین 
نشانة قدرت دگرگون کنندهُ او بود و شاگردان ایمان 
آوردند که او واقعاً همان مسیح است. 


عیسی در خانه خدا 

۲ سپس عیسی با مادر برادران و شاگردان خود 
برای چند روز به شهر کفرناحوم رفت. 

" عید پسح که یکی از اعیاد بزرگ یهود بود؛ 
نزدیک می‌شد. پس عیسی به شهر اورشلیم رفت. 
۳ آنجاء در اطراف خانۀ خداء مردم را دید که برای 
انجام مراسم قربانی» مشغول خرید و فروش گاوه 
گوسفند و کبوترند. صرافان پولها را روی میزها چیده 
بودند و با مشتری‌ها مبادله می‌کردند. 

* عیسی با طناب شلاقی ساخت و همه را از آنجا 
یرون کرد. او گاوان و گوسفندان را بیرون رانند و 
سکه‌های صرافان را بر زمین ریخت و میزها را 
وازگون کرد. " سپس به سراغ کبوترفروشان رفت و 
دستور دادم گفت: «اینھا را از اینجا بیرون ببرید و 
خانۀ پدر مرا به بازار تبدیل نکنید.» 

" آنگاه شاگردان عیسی به یاد این پیشگویی 
کتاب آسمانی افتادند که می‌گوید: «اشتباقی که برای 
خانة خدا دارم مثل آتش در من زبانه می‌کشد.؛ 

" سران قوم يهود از عیسی پرسیدند: نو به چه 
حقی این کارها را می‌کنی؟ !گر به دستور خحداست. با 
معجزه‌ای آن را به ما ثابت نمااه 

* عیسی جواب داد: «بسیار خوب. معجزه‌ای که 
برای شما می‌کنم این است: این خانة خدا را خبراب 
کنید تا من در عرض سه روز آن را دوباره بسازم!ه 

۳ گفتند: «چه می‌گویی؟ چهل و شش سال طول 
کشید تا این خانه را ساختند. اينک تو می‌خواهی سه 
روزه آن را بسازی؟؛ 

" ولی منظور عیسی از «خانة خداه بدن خودش 


۱.۸ 
بود. " پس از اینکه عیسی بعد از مرگ زنده شد» 
شا گردانش این گفتة او را به یاد آوردند و فهمیدند 
آنچه از کتاب آسمانی نقل کرده بود» دربارۀ خودش 
بود و حقیقت داشت. 

" بخاطر معجزات او در روزهای عید» بسیاری در 
اورشلیم به او ایمان آوردند. "" ولی عیسی به آنها 
اعتماد نکرد. چون از قلب مردم آ گاه بوده * و لازم 
نبود کسی به او بگوید که مردم چقدر زود تغییر عقیده 
می‌دهند. 


۳ یك شب یکی از روحانیون بزرگ بهود برای 

گفت و شنود نىزد عیسی آمد. نام او 
نیقودیموس و از فرقۀُ فریسی‌ها بود. ۲ نبقودیموس به 
عیسی گفت: «استاد» ما روحانیون این شهر همه 
می‌دانيم که شما از طرف خدا برای هىدایت ما 
آمده‌اید» دلیلش نیز معجزات شماست.؛ 

" عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی» 
هرگز نمی‌توانی ملکوت خد! را بینی. این که می‌گویم 
عین حفیقت است.» 

۰ کے‎ ۳ mo 

* نیقودیموس با تعجب گفت:«منظورتان از تولد 
تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمردی مثل من» به 
شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟؛ 

* عیسی جواب داد:هآنچه می‌گویم عین حقیقت 
است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد» نمی تواند از 
وارد ملکوت خدا شود. *زندگی جسمانی را انسان 
تولید می‌کند» ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا 
می‌بخشد. " پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه 
پیداکنی. درست همانگونه که صدای باد را 

۳ 
می‌شنوی ولی نمی‌توانی بگویی از کجا می‌آید و به 
کجا می‌روده درمورد تولد تازه نیز انسان نمی‌تواند 
پی‌ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا می‌کند.ه 

* نیقودیموس پرسید: «منظورتان چیست؟ صن 
سخنان شما را بدرستی درک نمی‌کنم.» 

عیسی جواب داد: «نیقودیموس» تو از علمای 
دینی اسرائیل هستی؛ چگونه این چیزها را درک 
نمی‌کنی؟ ۵ من آنچه را که می‌دانم و دیده‌ام 


یوحنا ۳۱ 
می‌گویم ولی تو نمی‌توانی باور کنی. "" من دربارة 
زندگی مردم با تو سخن می‌گویم و تو باور نمی‌کنی. 
پس اگر دربارۂ آسمان با تو صحبت کلم چگونه باور 
خواهی کرد؟ " چون فقط من که مسیح هستم از 
آسمان به این جهان آمده‌ام و باز هم به آسمان باز 
می‌گردم. ۵۰ همانگونه که موسی در بیابان مجسمۀ 
مار مفرغی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه 
کنند و از مرگ نجات بابند» من نیز باید بر صلیب 
آويخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه 
نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. ۳ زیرا خدا 
بقدری مردم جهان را دوست دارد که بگانه فرزند 
خود را فرستاده است» تا هر که به او ایمان آورد؛ 
هلاک نشود بلکه زندگی جاوید ییابد. ۷ خدا فرزند 
خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم 
کند بلکه بوسیلهٌ او نجاتشان دهد. 

" «کسانی که به او ایمان بیاورند» هیچ نوع 
محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست! ولی 
کسانی که به او ایمان نیاو رند» از هم | کنون محکوم‌اند» 
چون به بگانه فرزند خدا ایمان نیاورده‌اند. 
"محکومیت بی‌ایمانان به این دلیل است که نور از 
آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر 
از نور دوست داشتند» چون اعمال و رفتارشان بد 
است. "" مردم از نور آسمانی نفرت دارند» چون 
می‌خواهند در تاریکی» گناه کنند؛ پس به نور نزدیکک 
نمی‌شوند» مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به 
سزای اعمالشان برسند. ۱" ولی درستکاران با شادی به 
سوی نور میآبند تا همه بیینند که آنچه می‌کننده 
پسندیده خداست.» 


عیسی و یبحیی 

۳ پس از آن» عیسی با شاگردان خود از اورشلیم 
بیرون رفت. اما مدتی در ابالت بهودیه بسر برد و 
مردم را غسل تعمید می‌داد. "۲۳۰۲ بحی در این هنگام 
هنوز به زندان نیفتاده بود. پس او نیز نزدیک سالیم در 
محلی به اسم عینون مردم را غسل تعمید می‌داد» 
چون در آنجا آب زیاد بود. 

۳ روزی» شخصی به شاگردان یحیی گفت: 
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«تعمیدی که عیسی می‌دهد برتر از تعمید یحیی 
است!» و چون بحثشان بالا گرفت» ۴ نزد یحیی 
آمدند و گفتند: «استاده آن شخصی که آن طرف رود 
اردن بود وگفتی که مسیح است؛ اکنون او نیز مردم را 
غسل تسعمید می‌دهد و همه نزد او می‌روند» 
درصورتی که باید پیش ما بیایند.» 

۳" بحیی جواب داد: د کار هرکس را خدا از آسمان 
تعیین می‌کند. " کار من این است که راه را برای 
مسیح باز کنم تا مردم همه نزد او بروند. شما خود 
شاهدید که من صریحاً گفتم که مسیح نیستم بلکه 
آمده‌ام تا راه را برای او باز کنم. " در یک عروسی؛ 
عروس پیش داماد می‌رود و دوستان داماد در شادی 
او شریک می‌شوند. من نیز دوست دامادم و از 
خوشی داماد خوشحالم. ۳ او باید روزبروز بزرگتر 
شود و من کوچکتر. 

۳۲ او از آسمان آمده و مقامش از همه بالاتر 
است. من از این زمین هستم و فقط امور زمینی را 
درک می‌کنم. ۳ او آنچه را که دیده و شنیده است 
می‌گوید ولی مردم خیلی کم سخنان او را باور 
می‌کنند. ۲۳۲ کسانی که به او ایمان می‌آورند» پی 
می‌برند که خدا سرچشمة راستی است» چون این 
شخص که از طرف خداست کلام خدا را می‌گوید» 
زیرا روح خداوند به فراوانی در اوست. ۶" پدر 
آسمانی ما خداء او را دوست دارد» چون او فرزند 
خداست و خدا همه چیز را در اختیار او قرار داده 
است. ۶" خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند» 
نجات می‌دهد و زندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. 
ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت 
نکنند» هرگز بحضور خدا نخواهند رسید بلکه گرفتار 
خشم او خواهند شد.» 


نجات زن سامری 
۴ وقتی خداوند ماه عیسی مسیح فهمید که 
فریسی‌ها شنیده‌اند او بیشتر از یحیی مردم را 
غسل تعمید می‌دهد و شا گرد پیدا می‌کند» از بهودیه 
به جلیل بازگشت. (درواقع شاگردان عیسی مردم را 
غسل می‌دادند. نه خود او.) 
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" برای رفتن به جلیل» لازم بود از «سامره» بگذرد. 
سر راه» نزدیک دهکدۀ «سوخاره به «چاه یعقوب» 
رسید. این چاه در زمینی است که بعقوب به پسر خود 
پوسف داده بود. عیسی از رنج سفر خسته و از گرمای 
آفتاب تشنه» کنار چاه نشست. 

ظهر بود و شا گردان او برای خرید خوراکک به ده 
رفته بودند. 

در همین وقت» یکی از زنان سامری سر چاه آمد 
تا آب بکشد. عیسی از او آب خواست. 

زن تسعجب کرد که یک بهودی از او آب 
می‌خواهد» زیرا بهودیان با تنفری که از سامریها 
داشتند» با آنان حتی سخن نمی‌گفتند» چه رسد به 
اینکه چیزی از آنان بخواهند؛ و زن این مطلب را به 
عیسی گوشزد کرد. 

۲ عیسی جواب داد: گر می‌دانستی که خدا چه 
هدیۀ عالی می‌خواهد به تو بدهد و اگر می‌دانستی که 
من کیستم» آنگاه از من آب زندگانی می‌خواستی.» 

۱ زن گفت: «تو که دلو و طناب نداری و چاه هم 
که عمیق است؛ پس این آب زندگانی را از کجا 
می‌آوری؟ ۳ مگر تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ 
چگونه می‌توانی آب بهتر از این به ما بدهی» آبی که 
یعقوب و پسران وگلۀ او از آن می‌نوشیدند؟؛ 

۳ عیسی جواب داد؛ «مردم با نوشیدن این آب؛ 
باز هم تشنه می‌شوند. "' ولی آبی که من به ايشان 
می‌دهم» در وجودشان تبدیل به چشمه‌ای جوشان 
می‌شود که دایم به ایشان آب حیات می‌دهد و ایشان 
را به زندگی جاوید می رساند.ه 

۳ زن گفت: «آقا؛ خواهش می‌کنم قدری از آن 
آب به من بدهید تا دیگر تشنه نشوم و مجبور نباشم 
هر روز این راه را بیایم و برگردم.» 

" ولی عیسی فرمود: «برو شوهرت را بیاور.» 

¥ زن جواب داد: «شوهر ندارم.» 

عیسی فرمود: «راست گفتی. ^ تابحال پنج بار 
شوهر کرده‌ای» و این مردی که اکنون با او زندگی 
می‌کنی؛ شوهر تو نیست. عین حقیقت راگفنی!؛ 

٩‏ زن که مات و مبهوت مانده بود گفت: «آقاء 
نکند شما پیغمبریدا» "" و بلافاصله موضوع گفتگو را 
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عوض کرد و گفت: «چرا شما بهودیها اینقدر اصرار 
دارید که فقط اورشلیم را محل پرستش خدا بدانید» 
درصورتی که ما سامری‌ها مثل اجدادمان این کوه را 

محل عبادت می‌دانیم؟» 

۳ عیسی جواب داد: «زمانی می‌رسد که دیگر 
برای پرستش «پدره نه به این کوه رو خواهیم آورد و 
نه به اورشليم. نیست که ما کجا خدا را 

به اورشلیم ی ول ۱ 
می‌پرستیم» بلکه مهم اینست که چگونه او را پرستش 
مي‌کنيم. آیبا خدا را آنگونه که وافعاً هست 
می‌پرستیم؟ خدا روح زندگی بخش است و اگر 
بخواهیم او را عبادت کنیم باید عبادت ما به یاری 
روح خدا باشد که زندگی جدیدی به انسان می‌بخشد. 
خدا اینگونه عبادت را از ما می‌خواهد. ولی شما 
سامری‌ها درباره خدا چیزی نمی‌دانید و کورکورانه او 
را می‌پرستید؛ درصورتی که ما یهودی‌ها خحدا را 
می‌شناسیم» زیرا نجات بوسیلۀ يهود به این دنیا 
می رسد.ه 

* زن گفت: «خوب. من لااقل این را می‌دانم که 
مسیح به زودی می‌آید. شما یهودی‌ها هم این را قبول 
دارید و وقتی او بباید همه مسایل را برای ما روشین 
خواهد کرد.» 

" عیسی فرمود: «من همان مسیح هستماه 

۲ درهمین وقت» شا گردان عیسی از راه رسیدند و 
از اینکه دیدند او با یک زن گفتگو می‌کند» تعجب 
کردند» ولی هیچیک از ایشان جرأت نکرد پرسد چرا 

* آنگاه زن کوز؛ خود را همانجا کنار چاه 
گذاشت و به ده بازگشت و به مردم گفت: ۲ «بیایید 
مردی را ببینید که هر چه تابحال کرده بودم به من 
بازگفت. فکر نمی‌کنید او همان مسیح باشد؟ه ۳۰ پس 
مردم از ده بیرون ریختند تا عیسی را ببینند. 

۲ در این میان» شا گردان اصرار می‌کردند که 
عیسی چیزی بخورد. "۳ ولی عیسی به ايشان گفت: 
«من خوراکی دارم که شما از آن خبر ندارید.» 

۳ شا گردان از یکدیگر پرسیدند: «مگر کسی برای 
او خوراک آورده است؟» 

۳ عیسی فرمود: «خوراک من این است که 


پوحنا / ۴ 
خواست خدا را بجا آورم و کاری را که بعهد؛ُ من 
گذاشته است انجام دهم. ۳۵ آیا فکر می‌کنید وقت 
برداشت محصول چهار ماه دیگر» در آخر تابستان 
است؟ نگاهی به اطرافتان بیندازید تا ببینید که 
مزرعه‌های وسیعی از جانهای مردم برای درو آماده 
است. ۳ دروگران مزد خوبی می‌گیرند تا این محصول 
را در ابارهای آسمانی ذخیره کنند. چه برکت عظیمی 
نصیب کارنده و دروکننده می‌شود! "این مَْل اینجا 
هم صدق می‌کند که دیگران کاشتند و ما درو 
کردیم. *" من شما را می‌فرستم تا محصولی را درو 
کنید که زحمت کاشتنش را دیگران کشیده‌اند. 
زحمت را دیگران کشیده‌اند و محصول را شما جمع 
می‌کنیدا» 

آن زن به هر که در آن ده می‌رسید» سخنان 
عیسی را بازگو می‌کرد و می‌گفت: «اين شخص هرچه 
در عمرم کرده بودم» به من بازگفت!» از اين جهت» 
بسیاری به عیسی ایمان آوردند. "" وقتی مردم بر سر 
چاه آب نزد عیسی آمدند» خواهش کردند که په ده 
ایشان برود. عیسی نیز رفت و دو روز با ايشان ماند. 
"در همین دو روز بسیاری به پیغام اوگوش دادند و 
به او ایمان آوردند. "" آنگاه به آن زن گفتند: «ما 
دیگر فقط بخاطر سخنان تو به او ایمان نمی‌آوريم, 
زیرا خودمان پیفام او را شنيده‌ايم و ایمان داریم که او 
نجات دهنده جهان است.؛ 


" بعد از دو روزه عیسی از آنجا به ایالت جلیل 
رفت» "۲ چون همانطور که خود می‌گفت: «پیغمبر همه 
جا مورد احترام مردم است» جز در ديار خویش 
*وقتی به جلیل رسید» مردم با آغوش باز از او 
استقبال کردند» زیرا در روزهای عید در اورشلیم؛ 
معجزات او را دیده بودند. 

۳ در این سفر» به شهر قانا نیز رفت» یعنی 
همانجایی که در جشن عروسی آب را تبدیل به 
شراب کرده بود. وقتی عیسی در آنجا بسر می‌برد؛ 
افسری که پسرش بیمار بود از شهر کفرناحوم نزد او 
آمد. او شنیده بود که عیسی از ایالت بهودیه حرکت 
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کرده و به جلیل رسیده است. پس به قانا آمده» عیسی 
را یافت و از او خواهش کرد تا بیاید و پسر او را شفا 
دهد» چون پسرش در آستانة مرگ بود. 

عیسی پرسید: «تا معجزات بسیار د ایمان 
نخواهید آورد؟» 

" آن افسر التماس کرد و گفت: «خواهش می‌کنم 
تا پسرم نمرده است؛ بیایید و او را شفا دهید.ه 

"* آنگاه عیسی فرمود: «برگرد به خانه؛ پسرت شفا 
پیدا کرده است.» آن مرد به گفتة عیسی اطمینان کرد و 
به شهر خود.بازگشت. * هنوز در راه بود که 
خدمتکارانش به او رسیدند و با خوشحالی مژده داد 
گفتند: «ارباب» پسرتان خوب شد!؛ 

۲ پرسید: « کی حالش بهتر شد؟؛ گفتند: «دیروز در 
حدود ساعت یک بعد از ظهر, ناگهان تب او فطع 
شد.» ٩"‏ پدر فهمید که این همان لحظه‌ای بود که 
عیسی فرمود: «پسرت شفا پیدا کرده است.» پس با 
تمام خانوادة خود ایمان آورد که عیسی همان مسیح 
است. 

"این دومن معجزه عیسی بود که بعد از بیرون 
آمدن از بهودبه در جلیل انجام داد. 


عیسی افلیجی را شفا می دهد 
۵ پس از مدتی» عیسی به اورشلیم بازگشت تا در 
مراسم یکی از اعیاد بهود شرکت کند. ۲ داخل 
شهر نزدیک دروازه‌ای به نام «دروازه گوسفندهه 
استخری بود به اسم «بیت‌حسداه: با پنج سکوی 
سرپوشیده در اطرافش. " در آنجا دسته‌دسته بیماران 
کور و لنگ و افلیج برروی زمین درا ز کشیده بودند و 
منتظر بودند آب استخر تکان بخورد. " زیرا متعقد 
بودند که هر چند وقت یکبار فرشته‌ای از آسمان 
می‌آید و آب استخر را تکان می‌دهد. آنگاه اولین 
کسی که داخل استخر شود شفا می‌یابد. 
یکی از بیماران که آنجا افتاده بود مردی بود که 
سی و هشت سال تمام زمینگیر بود. *وقتی عیسی او 
را دید و پی برد که بیماری‌اش طول کشیده است» 
پرسید: «می‌خواهی شفا بیابی؟» 
" بیمار جواب داد: «دیگر رمقی در بدنم نمانده 
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است. کسی را نیز ندارم که وقتی آب تکان می‌خورد 
مرا در استخر بیندازد. تا می‌آیم بخود حرکتی 
بدهم می‌بینم که قبل از من» دیگری داخل آب شده 

است.» 

" عیسی به او فرمود: «برخیزه بسترت را جمع کن و 
به خانه بروله 

" همان لحظه بیمار شفا یافت و بستر خود را جمع 
کرد و به راه افتاد. ولی آن رو زکه عیسی این معجزه را 
کرد شنبه و روز استراحت بهودیان بود. 

" پس سران قوم اعتراض‌کنان به مردی که شفا 
پیدا کرده بود گفتند: «چه می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی 
امروز شنبه است و نباید کاری انجام دهی؟ پس چرا 
رختخوابت را جمع می‌کنی؟» 

۳" جواب داد: «آن کسی که مرا شفا داد؛ به من 

۳ پرسیدند: «چه کسی به تو چنین دستوری داده 
است؟» 

۳ آن مرد جوابی نداشت بدهد چون عیسی در 

میان جمعیت ناپدید شده بود. 
۳ ولی بعد» عیسی در خانة خدا او را یافت و فرمود: 
«ببین؛ تو دیگر شفا پیدا کرده‌ای؛ حالا اگر می‌خواهی 
وضعت بدتر از اول نشود از گناهان سابقت دست 
بکش:: 

* او نزد سران قوم رفت و گفت: « کسی که مرا شفا 
داد؛ عیسی است.؛ 

* پس ایشان به آزار و اذیت عیسی پرداختند و او 
را متهم به قانون‌شکنی کردند چون روز شنبه این 
معجزه را انجام داده بود. "" ولی عیسی جواب داد: 
«پدر من خدا هميشه کارهای نیک انجام می‌دهد» و 
من نیز از او پیروی می‌کنم.؛ 

* این حرف عیسی, سران قوم را در ریختن خون 
عیسی مصمم‌تر ساخت. چون نه تنها قانون مذهبی را 
می‌شکست. بلکه خدا را نیز پدر خود می‌خواند و په 
این ترتیب خود را با خدا برابر می‌ساخت. 


مقام و اختیارات عیسی 
۳ عیسی ادامه داد: «من به ميل خود کاری انجام 


11۲ 
نمی‌دهم» بلکه فقط کارهایی راکه از پدر خود 
می‌بینم» بعمل می آورم. "" زیرا پدرم خدامرا دوست 
دارد و هر چه می‌کند» به من می‌گوید. من معجزه‌های 
خیلی بزرگتر از شفای این مرد انجام خواهم داد. 
"حتی مرده‌ها را نیز زنده خواهم ساخت همانگونه 
که خدا این کار را سی‌کند. پدرم خدا داوری 
گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده است. ۳ تا 
همه به من احترام بگذارند همانطور که به خدا احترام 
می‌گذارند.ا گر به من که فرزند خدا هستم احترام 
نگذارید درواقع به خدا که پدر من است احترام 
نگذاشته‌اید. زیرااوست که مرا نزد شما فرستاده است. 
۲۳ «باز تکرار می‌کنم: هر که به پیغام من گوش 
دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد» 
زندگی جاوید دارد و هرگز بسخاطر گناهانش 
بازخواست نخواهد شد بلکه از همان لحظه از 
ابودی نجات پیدا کرده» به زندگی جاوید خواهد 
پیوست. *" مطمئن باشید زمانی فراخواهد رسید و در 
واقع الان فرارسیده است که صدای من به گوش 
مرده‌ها خواهد رسید و هر که به آن گوش دهد زنده 
خواهد شد. ۳ چون همانطور که پدرم خدا سرچشمۀ 
زندگی است. به من نیز که فرزند او هستم همین مقام 
را داده است. ۲۷ او به من اختیار داده است تا گناهان 
"از این گفتۀ من تعجب نکنید» چون وقت آن رسیده 
است که تمام مرده‌ها در قیر صدای مرا بشنوند ۳ واز 
قبر بیرون یایند تا کسانی که خوبی کرده‌اند» به 
زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده‌انده 

محکوم گردند. 

:۳ اما من پیش از آنکه کسی را محاکمه نمایې 
نخست با پدرم مشورت می‌کنم. هرچه خدا به من 
دستور دهد همان را انجام می‌دهم از این جهت 
محاکماتی که من می‌کنم کاملاً عادلانه است» زیرا 
مطابق میل و ارادهٌ خدایی است که مرا فرستاده» نه 
مطابق میل خودم. 

" «وقتی دربارة خودم چیزی می‌گویم» شما باور 
نمی‌کنید. ۲ پس شخصی دیگر را شاهد می‌آورم 
و او یحیای پیغمبر است و به شما اطمینان می‌دهم که 


یوحنا ۵۱ 
هر چه او دربارهٌ من می‌گوید» راست است. "" از این 
گذشته. شاهد اصلی من انسان نیست بلکه خداست. 
گفتم که یحیی شاهد است. تا شما به من ایمان آورید 
و نجات بیابید. *" یحیی مانند چراغی» مدتی روشن 
بود و شما از نورش استفاده کردید و شاد بودید. 
*"ولی من شاهدی بزرگتر از سخنان یحیی دارم و آن 
معجزاتی است که می‌کنم. پدرم به من گفته است این 
معجزه‌ها را بکنم و همین معجزه‌هاست که ثابت 
می‌کند خدا مرا فرستاده است. ۷" خدا خود گواه 
من است. خدایی که هرگز او را ندیده‌اید و صدایش 
را نشنیده‌اید. " علتش نیز این است که شما به 
سخنان خداگوش نمی دهید» چون نمی‌خواهید به من 
که با پیغام خدا پیش شما فرستاده شده‌ام ایمان 
بیاورید. 

۳ «شما کتاب آسمانی تورات را با دقت بخوانید» 
چون عقیده دارید که به شما زندگی جاوید می‌دهد. 
درصورتی که همان کتاب به من اشاره می‌کند و مرا 
به شما معرفی می‌نماید. " بااینحال شما 
نمی‌خواهید نزد من بیایید تا زندگی جاوید را بدست 
آورید. 

۲ «نظر و تأیید شما برای من هیچ ارزشی ندارد؛ 
"آزیرا شما را خوب می‌شناسم که در دلتان نسبت به 
خدا ذره‌ای محبت ندارید. " من از جانب خدا 
آمده‌ام و شما مرا رد می‌کنید؛ ولی حاضرید کسانی را 
قبول کنید که از طرف خدا فرستاده نشده‌اند بلکه 
نمایندۀ خود شما و از جنس خودتان می‌باشندا 
"می دانید چرا نمی‌توانید به من ایمان بیاورید؟ چون 
می‌خواهید مردم به شما احترام بگذارند و به احترامی 
که از خدا می‌آید؛ توجهی ندارید. 

۳ با اینحال» فکر نکنید که من در حضور خدا از 
شما شکایت می‌کنم. نه» کسی که از شما شکایت 
می‌کند» موسی است» همان موسی که به او امیدوارید. 
شما حتی به موسی ایمان ندارید. چون اگر داشتید» 
به من نیز ایمان می‌آوردید» برای اینکه موسی در 
۲" و چون 
نوشته‌های او را فبول ندارید به من نیز ایمان 
نمی‌آورید.» 


کتاب تورات دربارة من نوشته است. 


یوحنا / ۶ 
عیسی جمعیت پنج‌هزار نفری را سیر 
می‌کند 

پس از این رویداد» عیسی به آنسوی درياچة 

جلیل رفت (دریای جلیل به دریای طبریه نیز 
معروف است)» "۵ و سیل جمعیت بطرف او سرازیر 
شد! بیشتر ايشان زائران خانة خدا بودند که به شهر 
اورشلیم می‌رفتند تا در مراسم عید پسح شرکت کنند. 
هرجا که عیسی می‌رفت» ایشان نیز بدنبال او می‌رفتند 
تا ببینند چطور بیماران را شفا می‌بخشد. در آن حال» 
عیسی از تپه‌ای بالا رفت و شا گردانش دور او نشستند؛ 
آنگاه مردم را دید که دسته‌دسته بدنبال او از تپه بالا 
می‌آیند. عیسی رو به فیلیپ کرد و پرسید: «فیلیپ» ما 
* عیسی این سوال را از او کرد تا بسیند عقیده او 
چیست. چون عیسی خود می‌دانست چه کند. 

۲ فیلیپ جواب داد: «خروارها نان لازم است تا 
بتوانیم این جمعیت را سیر کنیم.؛ 

* اندریاس» برادر شمعون پطرس» گفت: 1پسر 
بچه‌ای اینجاست که پنج نان جو و دو ماهی دارد. ولی 
این به چه درد این جمعیت می‌خورد؟» 

۳ عیسی فرمود: «بگویید همه بنشینند.» پس تمام 
جمعیت روی سبزه‌ها نشستند. فقط مردها در آن 
جمعیت. پنج هزار تن بودند. 

۲ آنگاه عیسی نانها راگرفت» خدا را شکر کرد و 
داد تا بین مردم تقسیم کنند. با ماهیها نیز چنین کرد. 
مردم آنقدر خوردند تا سیر شدند. "۲ سپس عیسی به 
شاگردان فرمود: «تکه‌های باقیمانده را جمع کنید تا 
چیزی تلف نشود.» "' از همان پس مانده‌ها دوازده 
سبد پر شد. 

" وقتی مردم این معجزه بزرگ را دیدند گفتند: 
«حتما این همان پیفمبری است که ما چشم ببراهش 
بوده‌ایم.» 8 وقتی عیسی دید که مردم می‌خواهند او 
را به زور بیرند و پادشاه کنند» از ایشان جدا شد و تنها 
بالای کوهی رفت. 


عیسی روی آب راه می رود 
۴ هنگام غروب. شاگردان عیسی به کنار دریاچه 
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رفتند و به انتظار او نشستند. " ولی وقتی دیدند هوا 
تاریک شد و عیسی از کوه بازنگشت. سوار قایق 
شدند و به طرف کفرناحوم» که در آنسوی دریاچه 
بود» حرکت کردند. ۱۰ در همان حال که پارو 
می‌زدند و جلو می‌رفتند؛ باد شدیدی وزیدن گرفت و 
دریاچه طوفانی شد. هنوز از ساحل چندان دور نشده 
بودند که ناگهان در میان ظلمت و طوفان» عیسی را 
دیدند که روی آب بطرف قایق پیش می‌آید. همه 
وحشت کردند. " ولی عسیسی به ایشان فرمود: 
«نترسیداه "" وقتی خواستند او را سوار قایق کنند» 

متوجه شدند که فایق به ساحل رسیده است. 


عیسی. نان واقعی 
صبح روز بعد» مردم باز درهمان محل 
جمع شدند و منتظر بودند که عیسی از کوه پایین بیاید 
تسااو را ببیننده زرا شب گذشته دیده بودند که 
شا گردان بدون عیسی سوار شدند و رفتند. پس وقتی 
نه عیسی را دیدند و نه شاگردان او راء با قایقهایی که 
به «طبریه» آمده بودند» خود را به کفرناحوم رساندند 
تا او را پیدا کنند. 

۳ وقتی به آنجا رسیدند و عیسی را پیدا کردند» 
پرسیدند: «استاد» چطور به اینجا آمدی؟» 

۴ عیسی جواب داد: «حقیقت اینست که شما برای 


۲ ۲۳و ۲۲ 


خوراک نزد من آمده‌اید نه بسبب ایمان به مسن. 
"اینقدر در فکر چیزهای زودگذر این دنیا نباشید» 
بلکه نیروی خود را در راه کسب زندگی جاوید 
صرف کنید. این زندگی جاوید را من به شما 
می‌بخشم» زیرا پدر من» خدا مرا برای همین به این 
جهان فرستاده است.» 

گفتند: «ما چه کنیم تا خدا از ما راضی باشد؟ 

۳ عیسی فرمود: «خدا از شما می خواهد که به من 
که فرستاده او هستم. ایمان آورید.» 

۰ گفتند: گر می‌خواهی ایمان بیاوریم که تو 
مسیح هستی باید بیشتر از اینها به ما معجزه نشان دهی. 
هر روز به ما نان رایگان بده» همانطور که موسی به 
اجداد ما به هنگام سفر در بیابان نان عطا می‌کرد. 
کتاب آسمانی نیز می‌گوید: موسی از آسمان به ایشان 


۱۴ 
نان می‌داد.؛ 

" عیسی فرمود: «قبول کنید که این پدر من خدا 
بود که به ایشان نان می‌داد نه موسی. و اکنون نیز 
اوست که می‌خواهد نان حقیقی را از آسمان به شما 
ببخشد. ۳ اين نان حقیقی را خدا از آسمان فرستاده 
است تا به مردم دنیا زندگی جاوید ببخشد.» 

۳"گفتند: «آقا» از این نان هر روز به ما بده.» 

* عیسی جواب داد: «اين نان حقیقی» خود من 
هستم. هر که نزد من آید» دیگر گرسنه نخواهد شد و 
کسانی که به من ایمان آورند» هرگز تشنه نخواهند 
گردید. ۳ ولی همانگونه که قبلاًگفتم» شما با ینک 
مرا دیده‌اید» به من ایمان نیاورده‌اید. "" ولی بعضی 
نزد من خواهند آمد و ايشان کسانی هستند که پدرم 
خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از 
دست بدهم. " چون من از آسمان آمده‌ام تا آنچه 
خدا می‌خواهد انجام دهم نه آنچه خودم می‌خواهم. 
و خدا از من می‌خواهد که حتی یک نفر از کسانی 
را که به من عطاکرده است از دست ندهم» بلکه ایشان 
را در روز قيامت به زندگی جاوید برسانم. " چون 
خواست خدا این است که هرکس فرزند او را دید و به 
او ایمان آورد از همان وقت زندگی جاوید بیابد؛ و 
من در روز قيامت او را زنده می‌کنم.» 

باز بهودیان لب به اعتراض گشودنده چون 
عیسی ادعا کرده بود نانی است که از آسمان آمده 
ات ۴۲ پس گفتند: «مگر این همان عیسی پسر 
پوسف نیست؟ همۀ ما پدر و مادرش را می‌شناسیم! 
حالا چطور شده که ادعا می‌کند از آسمان آمده 
است؟ه 

" ولی عیسی جواب داد: «ابنقدر اعتراض نکنید. 
"' فقط کسی می‌تواند نزد من آید که پدرم خدا او را 
بسوی من جذب کند» و من در روز قیامت او را زنده 
خواهم ساخت. ۵" همانطور که در کتاب آسمانی 
نوشته شده است: همه از خدا تعلیم خواهند یافت. 
پس کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی 
را از او پیاموزند» بسوی من می آیند. " البته منظورم 
این نیست که کسی خدا را دیده است. نه! چون فقط 
من که از نزد او آمده‌ام» او را دیده‌ام. 


یوحنا ۶۱ 

"این حقیقت بزرگی است که به شما می‌گویم که 
هر که به من ایمان آورده از همان لحظه» زندگی 
جاوید دارد. " آن نان حقیقی» خود من هستم. 
""پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت 
مردند. "*اما ه رکه از این نان آسمانی بخورد تا به ابد 
زنده می‌ماند. '* آن نان زنده که از آسمان نازل شد» 
منم. هر که از این نان بخورد. تا ابد زنده می‌ماند. این 
نان در واقع همان بدن من است که فدا می‌کنم تا مردم 
نجات پابند.؛ 

"* مردم با شنیدن این سخن» باز اعتراض کرده به 
یکدیگر گفتند: «عجب حرفی می‌زند! چطور 
می‌خواهد بدنش را به ما بدهد تا بخوریم؟ه 

"* پس عیسی باز فرمود: «اين که می‌گویم عین 
حقيقت است: تا بدن مسیح را نخورید و خون او را 
ننوشید هرگز نمی‌توانید در خود زندگی جاوید داشته 
باشید. "* ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را 
بنوشد زندگی جاوید دارد؛ و من در روز قیامت او را 
زنده خواهم کرد. ** چون بدنم خوراک وافعی و 
خونم نوشیدنی واقعی است. * به همین دلیل؛ هر که 
بدنم را بخورد و خونم را بنوشد» در من خواهد ماند 
و من در او ۲ من به قدرت پدرم خدا زندگی 
می‌کنم» همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیز که 
در من است. به قدرت من زندگی می‌کند. ۵ ننان 
واقعی منم که از آسمان آمده‌ام. نانی که اجداد شا 
در بیابان خوردند. نتوانست ایشان را برای همیشه 
زنده نگهدارد. اما هر که از این نان بخورد؛ برای 
هميشه زنده خواهد ماند.» "* عیسی این سخنان را در 
عبادتگاه کفرناحوم بیان کرد. 

"" درک این پیغام چنان سخت بود که حتی 
شاگردان عیسی نیز به یکدیگر می‌گفتند: «خیلی 
مشکل است بفهمیم چه می‌خواهد بگوید. چه کسی 
می‌تواند منظورش را درک کند؟ه 

"* عیسی متوجه شد که شاگردان او نیز لب به 
اعتراض گشوده‌اند؛ پس به ایشان فرمود: «سخنان من 
شما را ناراحت کرده است؟ ۲* پس اگر ببینید که من 
دوباره به آسمان باز می‌گردم» چه حالی به شما دست 
خواهد داد؟ ۳" فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید 


یوحنا ۷ 

می‌دهد. کسانی که فقط یک بار متولد شده‌اند» با آن 
تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند 

۰ چم 

کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی 
روحانی و واقعی را مسی‌توانید بدست آورید. 
"* بااینحال بعضی از شما به من ایمان نخواهید آورد.ه 
چون عیسی از همان ابتدا می‌دانست چه کسانی به او 
ایمان خواهند آورد و چه کسی به او خیانت خواهد 
کرد. 

پس گفت: به همین دلیل گفتم فقط کسی 
جذب کند.» 

* با شنیدن این سخن, بسیاری از پیروانش از او 
روی گرداندند و دیگر او را پروی نکردند. ۲" آنگاه 
عیسی رو به آن دوازده شا گرد کرد و پرسید: «شما نیز 
می‌خواهید بروید؟ه 

۸ شمعون پطرس جواب داد: «استاده نرد که 
برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی 
جاوید می‌دهید. "و ماایمان آورده‌ایم و می‌دانیم که 
شما فرزند مقدس خدا هستید.» 

۳ آنگاه عیسی فرمود: «من خودم شما دوازده نفر 
را انتخاب کردم؛ ولی یکی از شما بازیچۀ دست 
شیطان است.» ۳ عیسی درباره بهودا پسر شمعون 
اسخربوطی سخن می‌گفت که یکی از آن دوازده 
شاگرد بود و در آخر به عیسی خیانت کرد. 


عیسی در اورشلیم 
۷ پس از آن عیسی به ایالت جلیل رفت و در 
دهات آنجا می‌گشت تا از بهودیه دور باشد» 
چون سران بهود در آنجا می‌خواستند او را بکشند. 
"اما عید «خیمه‌هاه که یکی از اعیاد بزرگ یهود بود 
نزدیک می‌شد. " پس برادران عیسی به او اصرار 
می‌کردند تا به یهودبه برود و در مراسم عید شرکت 
کند. ايشان با طعنه به او می‌گفتند: «به یهودیه برو تا 
عدة پیشتری معجزات تو را ببینند. " چون اگر بخواهی 
خود را اینطور پنهان کنی هرگز به شهرت نخواهمی 
۵ ۰ ا ۰ 
ثابت کن.» * حتی برادرانش نز به او ایمان نداشتند. 


۱۰۵ 

* عیسی جواب داد: ‏ من نمی‌توانم حالا بىروم» 
ولی شما می‌توانید. الان وقت آمدن من نیست. ولی 
برای شما فرقی ندارد کی بروید» " چون مردم دنیا از 
شما نفرت ندارند ولی از من متنفرند» زیسرامن 
اعمال زشت و گناه آلودشان را به ايشان گوشزد 
می‌کنم. *شما الان بروید و در مراسم عید شرکت 
کنید. ولی من بعد» در وفت مناسب خواهم آمد.» 
* یشان رفتند» ولی عیسی ماند. 

سپس عیسی نیز برای عید رفت. اما طوری که 
کسی متوجة آمدن او نشد. " در آنجا سران بهود او 
را جستجو می‌کردند و با کنجکاوی از یکدیگر 
می‌پرسیدند: پس عبسی کجاست؟» 

۳" در میان مردم نیز بحث زیاد بود. بعضی طرفدار 
او بودند و می‌گفتند: «عیسی مرد بزرگواری است» و 
بعضی مخالف او بودند و می‌گفتند: «نه» عیسی مردم 
راگمراه می‌کنده. ۳ بااینحال هیچکس جرأت 
نمی‌کرد آزادانه دربارة او اظهار نظر کنند» چون از 
سران قوم می ترسیدند. 

۳ نا گاه در وسط مراسم» عیسی وارد خانۀ خداشد 
و برای مردم موعظه کرد. 

* سران قوم یهود از سخنان او تعجب کردند و به 
یکدیگر گفتند: «عجیب است! چگونه امکان دارد 
شخصی که هیچوقت در مدرسه دینی ما درس 
نخوانده است» ابنقدر معلومات داشته باشد؟ه 

" عیسی به ایشان فرمود: «آنچه به شما می‌گويم 
فرستاده است. ۲ اگر کسی براستی بخواهد مطابق 
خواست خدا زندگی کند؛ پی خواهد برد که آنچه من 
می‌گويم از خداست نه از خودم. " کسی که نظر 
خود را بگوید» هدفش اینست که مورد توجه سردم 
قرار گیرد؛ ولی کسی که می‌خواهد خدا مورد تمجید 
و ستایش واقع شود؛ او شخص درستکار و بی‌ربایی 
است. "٩‏ مگر موسی تورات را به شما نداده است؟ 
پس چرا دستورات آن را اطاعت نمی‌کنید؛ اگر 
می‌گویید می‌کنيم؛ پس چرا می‌خواهید مرا بکشید؟؛ 

۲ ایشان از این سخن» یکه خوردند و گفتند: «تو 
بکلی عقلت را از دست داده‌ای! چه کسی می‌خواهد 


۱۶ 
تو را بکشد؟؛ 

۷ عیسی جواب داد: «من یک بیمار را در 
روز شنبه شفا دادم و همه تعجب کردید. درصورتی 
که خود شما نیز روز شنبه کار می‌کنید. مثلاً به دستور 
موسی پسرانتان را حتی در روز شنبه ختنه می‌کنید. 
البته ختنه از زمان ابراهیم رسم شد. نه از زمان موسی. 
اگر روز ختنۀ بچه به شنبه بیفند» شما او را ختنه 
می‌کنید. پس چرا مرا محکوم می‌کنید که روز شنبه 
یک مریض را شفای کامل دادم؟ "۲ خوب فکر کنیده 
آنگاه پی خواهید برد که من درست می‌گویم.» 


آیا او مسیح است؟ 

۵ بعضی از مردم اورشلیم به یکدیگر گفتند: «مگر 
این همان نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ " پس 
چطور حالا آزادانه موعظه می‌کند و کسی به او چیزی 
نمی‌گوید؟ شاید سران قوم ما نیز سرانجام پی برده‌اند 
که او همان مسیح است. " ولی این غیرممکن است. 
چون ما شنیده‌ایم که وقتی مسیح بیاید» هیچکس 
نمی‌داند از کجا آمده است. درصورتی که ما همه 
می دانیم که این شخص کجا متولد شده است.» 

پس عیسی به هنگام موعظة خود در خانة خدا 
به مردم فرمود: «شما البته مرا می‌شناسید و می‌دانید 
کجا متولد و کجا بزرگ شده‌ام. ولی من از طرف 
کسی آمده‌ام که شما او را نمی‌شناسید» او حقیقت 
محض است. " من او را می‌شناسم برای اینکه با او 
بودم و اوست که مرا نزد شما فرستاد.» 

۰ با شنیدن این سخنان» سران قوم خواستند او را 
بگیرند ولی کسی جرأت این کار را بخود نداده چون 
هنوز زمان مقرر نرسیده بود. "۲ باوجود این» در همان 
وقت بسیاری ایمان آوردند که او همان مسیح است و 
به یکدیگر گفتند: «آیا انتظار دارید مسیح که چشم 
براهش بودیم» از این بیشتر معجزه کند؟» 


دستور دستگیری عیسی 
۲" هنگامی که فریسیان و سران کاهنان شنیدند 
مردم دربارۂ عیسی چه می‌گویند. بی درنگ مأمورانی 
فرستادند تا او را بگیرند. ۳ آنگاه عیسی به سردم 


بوحنا ۷ 
فرمود: «من فقط مدت کوتاهی در میان شما خواهم 
بود. پس از آن» نزد فرستنده خود بازخواهم گشت. 
۳ آنگاه شما مرا جستجو خواهید کرد اما مرا 
نخواهید یافت و به جایی نیز که می‌روم» نمی‌توانید 
راه یابید.» 

سران قوم از این گفتة عیسی تعجب کردند و از 
یکدیگر پرسیدند: «مگر کجا می‌خواهد برود؟ شاید 
می‌خواهد از این مملکت خارج شود و نزد یهودیان 
سایر ممالکک برود. شاید هم می‌خواهد پیش غير 
بهودی‌ها برود. *۳ منظورش چه بود که گفت: «مرا 
جستجو خواهید کرد اما مرا نخواهید بافت و به جایی 
نیز که می‌روم» نمی توانید راه یایید»؟ 

۳ روز آخر که مهمترین روز عید بود» عیسی با 
صدای بلند به مردم فرمود: «هر که تشنه است. نزد من 
بیاید و بنوشد. *" چنانکه کتاب آسمانی می‌گوید؛ هر 
که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده 
جاری خواهد شد.» 

منظور عیسی از نهرهای آب زنده» همان 
روح‌القدس بود که به کسانی داده می‌شود که به عیسی 
ایمان آورند. ولی روحالقدس هنوز به کسی عطا 
نشده بود» چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان 
بازنگشته بود. 

"" وقتی مردم این سخن را از عیسی شنیدند» 
گفتند: «براستی این باید همان پیغمبری باشد که پیش 
از مسیح می‌آید.» ۲ دیگران گفتند: این خود 
مسیح است.؛ بعضی نیز می‌گفتند: «اين مرد نمی تواند 
مسیح باشد. آیا مسیح از جلیل می‌آید؟ چون کتاب 
آسمانی می‌گوید که مسیح از نسل داود پادشاه است و 
در دهکده بیت لحم زادگاه داود» متولد می‌شود.» 

۳ پس مردم چند دسته شدند. ۳ بعضی نیز 
خواستند او را بگیرند ولی کسی دست بسوی او دراز 
نکرد. 

۵ مأمورانی که رفته بودند تا عیسی را بگیرند» 
دست خالی بازگشتند. فریسی‌ها و سران کاهنان 
پرسیدند: «پس چرا او را نیاوردید؟ه 

* گفتند: «هیچکس تابحال مثل این مرد سخنان 
دلنشین نگفته است.» 


یو حنا / ۸ 

۳ فریسی‌ها ایشان را مسخره کردند و گفتند: پس 
شما هم فریب خورده‌اید؟ه "۲ آیا حتی یک نفر از ما 
سران قوم و فریسی‌ها ایمان آورده‌ایم که او مسیح 
است؟ ۴٩‏ این مردم نادان که به او ایمان آورده‌اند» 

۰ در اینجا نیقودیموس برخاست و گفت: «آیا 
شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را بدون محاکمه 
محکوم کنیم؟ه نیقودیموس یکی از سران قوم بهود 
بود و او همان کسی است که یک شب مخفیانه برای 
گفت و شنود نزد عیسی آمد. 

"* به او جواب دادند: «مگر تو هم جلیلی هستی؟ 
برو کتاب آسمانی را با دفت بخوان تا ببینی که هیچ 
پیغمبری از جلیل ظهور نمی‌کند.» 
خود رفتند. 


محاکمه زن بدکاره 

۸ عیسی به کوه «زیتون» بازگشت. ۲ ولی روز 

بعد» صبح زود باز به خانة خدا رفت. مردم نیز 
دور او جمع شدند. عیسی نشست و مشغول تعلیم 
ایشان شد. " در همین وقت» سران قوم و فریسیان زنی 
را که در حال زنا گرفته بودند» کشان‌کشان به مقابل 
جمعیت آوردند» ۲ و به عیسی گفتند: «استاد» ما این 
زن را به هنگام عمل زنا گرفتهايم. * او مطابق قانون 
موسی باید کشته شود. ولی نظر شما چیست؟؛ 

* آنان می خواستند عیسی چیزی بگوبد تا او را به 
دام بیندازند و محکوم کنند. ولی عیسی سر را پایین 
انداخت و بسا انگشت بر روی زمین چیزهایی 
می‌نوشت. " سران قوم با اصرار می‌خواستند که او 
جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به 
ایشان فرمود: 

«بسیار خوب؛ آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. 
ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تابحال 
گناهی نکرده است.» 

* سپس دوباره سر را پایین انداخت و به نوشتن بر 
روی زمین ادامه داد. * سران قوم از پیر گرفته تا 
جوان» یک یک بیرون رفتند تااینکه درمقابل جمعیت 


۱۰۷ 

فقط عیسی ماند و آن زن. " آنگاه عیسی بار دیگر 
سر را بلند کرد و به زن گفت: «آنانی که تو راگرفته 
بودند کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را 
محکوم کند؟؛ ۲ زن گفت: «نه آقاا؛ عیسی فرمود: 
«من نیز تو رامحکوم نمی‌کنم. برو و دیگ رگناه نکن.» 


نور جهان 

۳ عیسی در یکی از تعالیم خود؛ به مردم فرمود: 
امن نور جهان هستم» هر که مرا پیروی کند» در 
تاریکی نخواهد ماند» زیرا نور زنده راهش را روشن 
می‌کند..؛ 

" فریسیان جواب دادند: «تو از خودت تعریف 
می‌کنی؛ تو دروغ می‌گویی» 

*" عیسی فرمود: امن هر چه می‌گویم عین حقيقت 
است» حتی اگر دربارٌ خودم باشد. چون می‌دانم از 
کجا آمده‌ام و به کجا بازمی‌گردم. ولی شما این را 
نمی‌دانید. *' شما بی آنکه چیزی دربارة من بدانید 
فضاوت می‌کنید» ولی من اکنون دربارة شما قضاوت 
نمی‌کنم. *" اگر نیز چنین کمنم» قضاوت من کاملا 
درست است. چون من تنها نیستم» بلکه «پدری» که 
بق شریعت شماء اگر دو 
نفر درباره موضوعی شهادت دهند. شهادت ایشان 
بطور مسلم قابل قبول است. ‏ دربارة من هم دو نفر 
شهادت می‌دهند یکی خودم و دیگری «پدرم» که 
مرا فرستاد.» 

٩‏ پرسیدند: اپدرت کجاست؟» 

عیسی جواب داد: «شما که نمی دانید من کیستم» 
چگونه می‌خواهید پدرم را بشناسید؟ اگر مرا 
می‌شناختید» پدرم را نیز می‌شناختید.» 

"" عیسی این سخنان را در فسمتی از خانۀ خدا که 
خزانه در آنجا بود» بیان کرد. بااینحال کسی او را 
نگرفت» چون وقت او هنوز بسر نرسیده بود. 

"" باز به ایشان فرمود: «من می‌روم و شما به دنبال 
من خواهید گشت و در گناهانتان خواهید مرد؛ و 
جایی هم که می‌روم» شما نمی توانید بیایید.» 

۳" بهودیان از یکدیگر پرسیدند: «مگر می‌خواهد 
خودکشی کند؟ منظورش چیست که می‌گوید جایی 


مرا فرستاد با من است. ۱۷ 


۱۰۸ 
می‌روم که شما نمی توانید ببایید؟» 

"۳ آنگاه عیسی به ایشان فرمود: «شما از پمایین 
هستید و من از بالا. شما متعلق به این جهان هستید 
ولی من نیستم. ۳ برای همین گفتم که شما در 
گناهانتان خواهید مرد. چون اگر ایمان نیاوری د که من 
مسیح و فرزند خدا هستم در گناهانتان خواهید مرد.؛ 

۵ مردم از او پرسیدند: «به ما بگ که تو کیستی؟» 

عیسی جواب داد: «من همانم که از اول به شما 
کنم و خیلی چیزها دارم که به شما تعلیم دهم؛ اما فعلا 
این کار را نمی‌کنم. فقط چیزهایی را سی‌گویم که 
فرستنده من از من خواسته است. و او حفیقت محض 
است.» " ولی مردم هنوز نفهمیدند که عیسی دربارة 

” پس عیسی گفت: اوقتی مرا کشتید» آنگاه 
خواهید فهمید که من مسیح هستم و عقاید خود را به 
شما نگفته‌ام بلکه هرچه «پدره به من آموخت» همان 
را به شما گفته‌ام. " کسی که مرا فرستاده است با من 
است و مرا تنها نگذاشته» زبرا همواره کارهای 
پسندیده او را بجا می‌آورم.» 

۳ در اين وقت بسیاری از سران قوم بهود با 
شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح 


است. 

عبسی به این عده فرمود: «اگر همانگونه که به 
شما گفتم زندگی کنید. شا گران واقعی من خواهید 
بود. "و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را 
آزاد خواهد ساخت.» 

۳ گفتند: «منظورت چیست که می‌گوبی آزاد 
می‌شوید؟ ما که اسیر کسی نیستیم که آزاد شدیم. ما 
فرزندان ابراهیم هستیم.) 

""عیسی جواب داد: «هر یک از شما اسیر و برده 
گناهید. *"برده‌ها در خانه حقی ندارند» ولی تمام حق 
به پسر خانواده می‌رسد. پس اگر پسر شما را آزاد 
کند. در واقع آزادید. ۲" بلی» می‌دانم که شما فرزندان 
ابراهیم هستید. باوجود این» بعضی از شما می‌خواهید 
مرا بکشید» چون در دل شما جایی برای پیغام من پیدا 
نمی‌شود. 


یوحنا ۸۱ 

aA‏ ° ۱ گور شمان 

«من هرچه ار پدرم دیده‌ام» می‌تويم. شما نیز 
هرچه از پدر خود آموخته‌اید» انجام می‌دهید.» 

گفتند: «پدر ما ابراهیم است.» 

عیسی جواب داد: «نه» اگر چنین بود شما نیز از 
رفتار خوب ابراهیم سرمشق می‌گرفتید. ۰" من حقایقی 
را که از خدا شنیده‌ام به شما گفته‌ام» با این حال شا 
می‌خواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری 
نمی‌کرد! "" وقتی چنین می‌کنید. از پىدر واقعی‌تان 
پیروی می‌نمابید.ه 

مردم جواب دادند: «ما که حرام‌زاده نیستیم. پسدر 
واقعی ما خداست.» 

۳ عیسی فرمود: «اگر اینطور بود» مرا دوست 
می‌داشتید. چون من از جانب خدا نزد شما آمده‌ام. 
من خودسرانه نیامده‌ام بلکه خدا مرا پیش شما 
چرا نمی‌توانید سخنان مرا بفهمید؟ 
دلیلش اینست که نمی‌خواهید به من گوش دهید. 
" شما فرزندان پدر واقعی‌تان شیطان می‌باشید و 
دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از 


۲۳ 


فرستاده است. 


همان اول قاتل بود و از حفیقت نفرت داشت. در 
وجود او ذره‌ای حقیقت پیدا نمی‌شود چون ذاتاً 
دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. ۲۵ به همین دلیل 
است که وقتی مين حقیقت را به شما می‌گویم» 
نمی‌توانید باور کنید. " کدام یک از شما می‌تواند 
حتی یک گناه به من نسبت دهد؟ هیچکدام! پس حال 
که حقیقت را از من می‌شنوید» چرا به من ایمان 
نمی‌آورید؟ " هرکس که پدرش خدا باشد. با 
خوشحالی به سخنان خداگوش می‌دهد؛ و چون شا 
گوش نمی‌دهید» ثابت می‌کنید که فرزندان خدا 
نیستید.) 

سران قوم فریاد زده گفتند: "ای سامری اجنبی» 
ما از ابتدا درست می‌گفتيم که تو دیوانه‌ای.» عیسی 
فرمود: امن دیوانه نیستم. من به پدرم خدا احترام 
می‌گذارم؛ ولی شما به من بی‌احترامی می‌کنید. "با 
اینکه من نمی‌خواهم خود را بزرگ جلوه دهم خدا 
مرا بزرگ می‌کند و هرکه مرا قبول نکند. خدا او را 
محا کمه و مجازات خواهد نمود. "* این که می‌گویم 
عین حقیقت است: هر که احکام مرا اطاعت کند؛ 


یوحنا / ٩‏ 
هرگز نخواهد مرد.ه 

۳ سران یهود گفتند: «حالا دیگر برای ما ثابت شد 
که تو دیوانه‌ای. ابراهيم و تمام پیفمبران بزرگ خدا 
مردند؛ حال» تو ادعا می‌کنی که هرکه از تو اطاعت 
کند. نخواهد مرد؟ "* یعنی تو از پدر ما ابراهیم که 
مرد» بزرگتری؟ و حتی از پیفمبران خدا هم که مردند 
بزرگتری؟ خود را که می‌دانی؟ه 

۳ عیسی به ایشان فرمود: «اگر من از خود تعریف 
کنم» این ارزشی ندارد؛ اما این پدر من است که به من 
عرّت و جلال می‌بخشد؛ یعنی همان کسی که ادعا 
می‌کنید خدای شماست. ٥‏ شما مطلقاً او را 
نمی‌شناسید» اما من کاملاً او را می‌شناسم؛ و اگر 
بگویم او را نمی‌شناسم» آنگاه مانند شما دروغگو 
خواهم بود! ولی حقیقت این است که مىن خدا را 
می‌شناسم و کاملاً مطیع او هستم. * جد شما ابراهیم 
شادی می‌کرد از ایسنکه یک روز مرا ببیند. او 
می‌دانست که من به این جهان خواهم آمد؛ از این 
جهت شاد بود.؛ 

سران قوم فریاد زدند: «چه می‌گویی؟ تو حتی 
پنجاه سال نیز نداری و می‌گویی ابراهیم را دیده‌ای؟4 

* عیسی به ایشان فرمود: «ایين حقیقت محض 
است که قبل از اینکه حتی ابراهیم به این جهان بیاید» 
من وجود داشتم.» 

سران قوم که دیگر طاقت شنیدن سخنان او را 
نداشتند» سنگ برداشتند تا او را بکشند. ولی عیسی 
از کار ایشان گذشت و از خانۀ خدا بیرون رفت و از 


نظرها پنهان شد. 


عیسی کور مادرزادی را شفا می دهد 
مادرزادی را دید. " شا گردان از او پسرسیدند: 
«استاد» این شخص چرا نابینا بدنیا آمده است؟ آیا در 
اث رگناهان خود او بوده است با در نیج گناهان پدر و 
مادرش ؟ه 
" عیسی جواب داد: «هیچکدام. علت آنست که 
خدا می‌خواهد قدرت شفابخش خود را اکنون از 
طریق او نشان دهد. " ما همه باید بسرعت وظیفه‌ای را 


۱۹ 

که فرستند؛ُ من به عهد؛ ما گذاشته است انجام دهیم» 

زیرا وقت کمی تا شب باقی مانده و در آن نمی‌توان 

کاری انجام داد. *من تا وقتی در اين جهان هستم» به 
آن نور می‌بخشماه 

* آنگاه آب دهان بر زمین انداخت و با آن گل 
درست کرد و به چشمان کور مالید» " و به او فرمود: 
«به حوض سیلوحا برو و چشمانت را بشوی.» 
(سیلوحا به زبان عبری به معنی «فرستاده» می‌باشد.) 
آن کور نیز رفت» و چشمان خود را در آن حوض 
شست و بینا بازگشت. 

" همسایه‌ها و کسانی که او را بعنوان فقیری نابینا 
می‌شناختند» از یکدیگر پرسیدند: «آیا این همان 
گدای کور است؟ ۱ بعضی گفتند همانست و بعضی 
دیگر گفتند: «نه» غیرممکن است که او باشد. اما 
شاهت زیادی به او دارد.ه 

مرد فقبر گفت: «من همانم.» 

"" از او پرسیدند: «پس چه شد که بینا شدی؟ه 

''گفت: «شخصی که مردم او را عیسی می‌خوانند؛ 
گل درست کرد به چشمانم مالید و گفت که به حوض 
سیلوحا بروم وگل را از چشمانم بشویم. من نیز رفتم 
و شستم و بینا شدم.» 

" پرسیدند: او حالا کجاست؟: 

جواب داد: «نمی‌دانم.» 

"" پس او را نزد فریسیان بردند. "' عیسی این کور 
را روز شنبه شفا داده بود. *' فریسیان جریان را از او 
پرسیدند. او نیز گفت که عیسی گل درست کرد؛ به 
چشمانش مالید و وقتی شست. بینا شد. 

۳ بعضی از ایشان گفتند: «اگر چنین باشد» عیسی 
از جانب خدا نیست» زیرا در روز عبادت و استراحت 
کار می‌کند.؛ 

دیگران گفتند: «ولی چگونه یک شخص گناهکار 
می‌تواند چنین معجزه‌ای بکند؟» پس بین ایشان 
اختلاف افتاد. " آنگاه فریسی‌ها بازگشتند و به آن 
مردی که قبلاأکور بود گفتند: «تو خودت چه 
می‌گویی؟ این شخص که چشمانت را باز کرد 
کیست؟ه 

جواب داد: «بنظر من باید پیغمبری از طرف خدا 


۱۰۲۰ 
باشد.» 

* سران قوم که باور نمی‌کردند او کور بوده است» 
پدر و مادرش را خواستند. *" از ایشان پرسیدند: «اين 
پسر شماست؟ آیا درست است که کور بدنیا آمده 
است؟ درایتصورت چطور چشمانش باز شد؟؛ 

"" پدر و مادر جواب دادند: «بلی» این پسر ماست 
و کور هم بدنیا آمده است. "" ولی نه می‌دانيم چطور 
چشمانش باز شد و نه می‌دانیم چه کسی این کار را 
برایش کرده است. از خودش بپرسید» چون بالغ است 
و می‌تواند همه چیز را بگوید.» 

پدر و مادر او از ترس سران قوم یهود چنین 
گفتند» چون ایشان اعلام کرده بودند که هر که بگوید 
عیسی همان مسیح است. او را از تمام مزایای جامعه 
محروم خواهند کرد. 

۳۳ فریسی‌ها دوباره او را خواستند و گفتند: «خدا را 
تمجید کن نه عیسی را؛ چون ما خوب می‌دانیم که 
عیسی آدم شیادی است.؛ 

* جواب داد: «من نمی‌دانم که او خوب است یا 
بد. فقط می‌دانم که کور بودم و حالا می‌توانم ببینم.» 

" از او پرسیدند: «خوب» عیسی با تو چه کرد؟ 
چطور چشمانت را باز کرد؟» 

۲ جواب داد: «من یک بار به شما گفتم» مگر 
نشنیدید؟ چرا می‌خواهید دوباره تعریف کنم؟ آیا 
شما هم می‌خواهید شا گرد او بشوید؟» 

* فریسی‌ها او را دشنام داده گفتند: «تو خودت 
شاگرد او هستی. ما شا گردان موسی می‌باشیم. "٩‏ ما 
می‌دانیم که خدا با موسی رودررو سخن می‌گفت. اما 
درباره این شخص» هیچ چیز نمی‌دانیم.» 

"" جواب داد: «این خحیلی عجیب است که او 
می‌تواند کوری را بینا کند و شما دربار او هیچ چیز 
نمی‌دانید؟ ۱" همه می‌دانند که خدا به دعای اشخاص 
شیاد گوش نمی‌دهد» بلکه دعای کسی را می‌شنود که 
خداپرست باشد و ارادهُ او را انجام دهد. ۲۲ از آغاز 
جهان تابحال هیچوقت کسی پیدا نشده که بتواند 
چشمان کور مادرزاد را باز کند. "۳ اگر این شخص از 
طرف خدا نبود» چگونه می‌توانست چنین کاری 
بکند؟ه 


یوحنا / ۱۰ 
" ایشان فریاد زدند: «ای حرامزاده لعنتی» نو 

می‌خواهی به ما درس بدهی؟؛ ر پس اورا بیرون کردند. 
۳۵ 


وقتی این خبر به گوش عیسی رسید. او را پیدا 
کرد و فرمود: «آیا تو به مسیح ایمان داری؟» 
۴ جواب داد: «آقاء بگویید مسیح کیست» چون 
می‌خواهم به او ایمان بیاورم.؛ 
""عیسی فرمود: «تو او را دیده‌ای و هم اکنون با تو 
سخن می‌گوید.؛ 
"گفت "گفت: «بلی ای خداوند ایمان آوردم.؛ و عیسی 
را پرستش کرد. 
عیسی به او فرمود: «من به این جهان آمده‌ام تا 
چشمان دل آنانی را که در باطن کورند باز کنم و به 
آنانی که تصور می‌کنند بینا هستند» نشان دهم که 
کورند.» 
"۳ بعضی از فریسیان که آنجا بودند» گفتند: «آبا 
منظورت اینست که ما کوریم؟ه 
عیسی جواب داد: «اگر کور بودید» تقصیر 
نمی‌داشتید؛ ولی شما مقصر باقی می‌مانید. چون ادعا 
می‌کنید که چشم دارید و همه چیز را می‌بینید.» 


چوپان مهربان 

هر که نخواهد از در به آغل گوسفندان دال 
شود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد قيا 
دزد است. ۲ زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد 
می‌شود. " دربان نیز برای شبان در را می‌گشاید» 
گوسفندان صدای او را می‌شنوند و نزد او می‌آبند. 
شبان نام گوسفندان خود را یک به یک می‌خواند و 
آنها را بیرون می‌برد. " او پیشاپیش گوسفندان حرکت 
می‌کند و گوسفندان بدنبال او می‌روند» چون صدای 
او را می‌شناسند. ۵ گوسفندان دنبال غریبه نمی‌رونده 
بلکه از او فرار می‌کنند» چون با صدای غریبه‌ها آشنا 
نیستند.) 

کسانی که این مثل را شنیدند» منظور عیسی را 
درک نکردند. " پس برای ايشان توضیح داد و فرمود: 
«برای گوسفندان» من در هستم. ۸ دیگران که پیش از 
من آمدند» همه دزد و راهزن بودند. بهمین جهت» 
گوسفندان واقعی به سخنان ایشا ن گوش ندادند. "بلی» 


یوحنا ۱۰ 
من در هستم. کسانی که از این در وارد می‌شوند» 
نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و 
چراگاه سبز و خرم می‌یابند. " کار دزد اینست که 
بدزدد بکشد و ابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما 
حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. 

۳ «من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان 
خود می‌گذرد تاگوسفندان را از چنگال گرگها نجات 
دهد ۱۲ ولی کسی که مزدور است وشیان نیست» 
وقتی می‌بیند گرگ می آیدء گوسفندان را گذاشته؛ 
فرار می‌کنده چون گوسفندان از آن او نیستند و او 
شبانشان نسیست. آنگاه گرگ به گله می‌زند و 
گوسفندان را پراکنده می‌کند. " مزدور می‌گریزد؛ 
چون برای مزد کار می‌کند و به فک رگوسفندان نیست. 

۳ «من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را 
می‌شناسم و آنها نیز مرا می‌شناسند. * درست 
همانطور که پدرم مرا می‌شناسد و من او را می‌شناسم. 
من جان خود را در راه گوسفندان می‌دهم. * من در 
آغلهای دیگر نیز گوسفندانی دارم؛ آنها را نیز باید 
پیاورم. آنگاه به صدای من توجه کرده» همه با هم 
یک گله خواهند شد با یک شبان. 

8 «پدرم مرا دوست می‌دارد؛ چون من جانم را 
می‌دهم و باز پس می‌گیرم. * کسی نمی‌تواند بزور 
مرا بکشد من داوطلبانه جانم را فدا می‌کنم. چون 
اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهې جانم را 
بدهم و باز پس بگیرم. پدرم این اختیار را به من داده 
است.ه 

" سران قوم وقتی این سخنان را شنیدند» باز 
دربار؛ او اختلاف نظر پیدا کردند. ۳ بعضی گفتند: 
این مرد دیوانه است و عقل خود را از دست داده 
است. چرا به حرفهای او گوش می‌دهید؟» ۲۱ دیگران 
گفتند: «بنظر دیوانه نمی‌آید. مگر دیوانه می‌تواند 
چشمان کوران را باز کند؟ه 


یهودیان عیسی را بعنوان مسیح قبول 
زمستان بود و عیسی به هنگام جشن سالگرد 
نای خانه خدا در اورشلیم بود و در «تالار سلیمان» 


۲ و۲۳ 


۱۰۳۱ 

در خانهةٌ خداء قدم می‌زد. *" سران قوم يهود دور او را 

گرفتند و پرسیدند: هتا به کی می‌خواهی ما را در شک 

و تردید نگاه داری؟ اگر تو همان مسیح هستی؛ روشن 
و واضح به ما بگو.ه 

* عیسی جواب داد: «من قبلاً به شما گفتم ولی 
باور نکردید. معجزه‌هایی که به قدرت پدرم می‌کنم» 
ثابت می‌کند که من مسیح هستم. ”اما شما به من 
ایمان نمی‌آورید» زیبرا جزو گوسفندان من نیستبد. 
۲ گوسفندان من صدای مرا می‌شناسنده من نیز ايشان 
را می‌شناسم و آنها بدنبال من می‌آیند. *" من به ايشان 
زندگی جاوید می‌بخشم تا همرگز هلاک نشوند. 
هیچکس نیز نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. 
"چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه 
2 
بگیرد. "من و پدرم خدا یکی هستیم.؛ 

7 باز سران قوم سنگها برداشتند تا او را بکشند. 

" عیسی فرمود: «به امر خدا برای کمک به مردم» 
معجزه‌های بسیار کرده‌ام. برای کدام یک از آن 
معجزه‌ها می‌خواهید مرا بکشید؟» 

۳ جواب دادند: «ما بخاطر کفری که می‌گویی 
می‌خواهيم تو را بکشیم» نه برای کارهای خوبت. 
چون تو یک انسانی ولی ادعای خدایی می‌کنی.؛ 

۲۳۲ عیسی جواب داد: «مگر در تورات شما 
نوشته نشده «شما خدایان هستنده؟ حال اگر کتاب 
آسمانی که غیر ممکن است مطالب نادرستی در آن 
می‌گوید که خدایان هستند آیا کفر است کسی که 
خدا او را تقدیس کرد و به جهان فرستاد» بگوید من 
فرزند خدا هستم؟ ۷" گر معجزه نمی‌کنم» به من ایمان 
نیاورید. "۲ ولی | گرمی‌کنم و باز نمی‌توانید به خود من 
ایمانبیاورید. لاقل به معجزاتم ایمان آورید تا بدانید 
که پدر" در وجود من است و من دروجود او هستم.» 

بار دیگر خواستند او را بگیرند ولی عیسی رفت 
و از آنان دور شد. " سپس به آن طرف رود اردن 
رفت» یعنی نزدیکک به جایی که یحبی در آغاز مردم 
را غسل می‌داد. ۲" در آنجا بسیاری از مردم نزد او 
آمدند؛ ایشان به یکدیگر می‌گفتند: «یحجیی معجزه‌ای 


۱۰۳۲ 


نکرد ولی هرچه دربارۂ این شخص گفت درست 
درآمد.» "۲ و بسیاری به این نتیجه رسیدند که او همان 


عیسی. مرده‌ای را زنده می‌کند 
۱ روزی» شخصی به نام ایلعازر که برادر مریم 
و مرتا بود؛ بیمار شد. ایشان در بیت‌عنیا زندگی 
را بر پایهای عیسی ربخت و با موبهای خود آنها را 
خشک کرد. پس آن دو خواهر برای عیسی پیغام 
فرستاده» گفتند: «آقاء دوست عزیزتان سخت بیمار 
است. 

" وقتی عیسی این خبر را شنید فرمود: «اين بیماری 
موجب مرگ ایلعازر نخواهد شد» بلکه باعث بزرگی 
و جلال خدا خواهد گشت. و من؛ فرزند خدا نیز از 
این رویداد جلال خواهم یافت.» 

۵ عیسی با اینکه نسبت به مرتا و مریم و ایلعازر 
لطف خاصی داشت» *با این حال وقتی خبر بیماری 
ایلعازر را شنید در محلی که بود؛ دو روز دیگر نیز 
ماند. ‏ بعد از آن» به شا گردان خود فرمود: «بیایید به 
o‏ 

^ شاگردان اعتراض کرده» گفتند: «همین چند روز 
پیش بود که سران بهود می خواستند شما را در بهودیه 
بکشند. حال می‌خواهید باز به آنجا بروید؟» 

" عیسی جواب داد: «در روز دوازده ساعت هوا 
روشن است؛ در هر ساعت آن» انسان می‌توانند با 
خیال آسوده راه برود و نیفتد. " فقط در شب است 
که خطر افتادن وجود دارد» چون هوا تاریک است.؛ 
۲ آنگاه فرمود: «دوست ما ایلعازر خوابیده است و 
من می‌روم تا او را بیدار کنم.» 

۲ شاگردان تصور کردند که منظور عیسی 
اینست که ابلعازر دیشب راحت خوابیده است. از این 
رو گفتند: «پس حالش خوب خواهد شد.» ولی منظور 
عیسی این بود که ابلعازر مرده است. 

۳ آنگاه عیسی بطور واضح فرمود: «ایلعازر مرده 
۴ و من خوشحالم که در کنار او نبودم» چون 
مرگ او یک بار دیگر به شما فرصت خواهد داد که به 


است. 
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من ایمان آورید. حال بيایید نزد او برویم.» 

یکی از شاگردان او به نام «توماه که معنی 
اسمش «دوقلوه بود» به شا گردان دیگ رگفت: «ببایید ما 
نیز برویم و با او بمیریم.» 

" وقتی به بیت‌عنیا رسیدند» شنیدند که ایلعازر را 
چهار روز پیش بخا ک سپرده‌اند. " بیت‌عنیا فقط چند 
کیلومتر تا شهر اورشليم فاصله داشت. * از اینروه 
عده‌ای از سران فوم بهود برای تسلیت گفتن به مرتا و 
مریم از اورشلیم به آنجا آمده بودند. 

"" وقتی به مرتا خبر دادند که عیسی آمده است» 
برخاست و بی‌درنگ به پیشواز او رفت» ولی مریم در 
خانه ماند. ۱" مرتا به عیسی گفت: «سرورم» اگر اینجا 
بودید» برادرم از دست نمی‌رفت. "" حال نیز دير 
نشده است؛ اگر از خدا بخواهید» برادرم دوباره زنده 
خواهد شد.» 

"۲ عیسی فرمود: «مرتاء برادرت حتماً زنده خواهد 
شد.) 

۳ مرتاگفت: «بلی» البته می‌دانم که برادرم در روز 
قیامت مانند دیگران زنده خواهد شد.ه 

۵ عیسی فرمود: «آن کسی که مردگان را زنده 
می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد» من هستم. هر که 
به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد؛ 
بار دیگر زنده خواهد شد. * و چون به من ایسمان 
دارد؛ زندگی جاوید یافته» هرگز هلاک نخواهد شد. 
مرتا! آیا به اپن گفتة من ایمان داری؟؛ 

" مرا گفت: «بلی استاد» من ایمان دارم که شما 
مسیح؛ فرزند خدا هستید» همانکه منتظرش بودیم.» 

آنگاه مرتابه خانه بازگشت و مریم را از مجلس 
عزاداری بیرون برد و به او گفت: «عیسی اینجاست و 
می‌خواهد تو را ببیند.ه 

۳ مریم فوراً نزد عیسی رفت. "" عیسی بیرون ده 
در همان جا منتظر ایستاده بود. "" سران قوم که در 
خانه سعی می‌کردند مریم را دلداری دهند» وقتی 
دیدند که او با عجله از خانه بیرون رفت» فکر کردند به 
سر قبر می‌رود تا بازگریه کند. پس ایشان نیز بدنبال او 
رفتند. 


""وقتی مریم نزد عیسی رسید به پاهای او افتاد و 
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گفت: «سروّرم» اگر اینجا بودید» برادرم نمی‌مرد.» 

7" وقتی عیسی دید که مریم گریه می‌کند و سران 
قوم نیز با او ماتم گرفته‌اند عمیقاً متأثر و پریشان 
گردید. 

۳ او پرسید: «کجا او را دفن کرده‌اید؟» گفتند: 
«بفرمایید: ببینید.» ۲۵ عیسی گزیست. 

۶ سران بهود به یکدیگر گفتند: ببینید چقدر او را 
دوست می‌داشت.» 

۲ ولی بعضی می‌گفتند: این مرد که چشمان 
کور را باز کرد چرا نتوانست کاری کند که ایلعازر 
زنده بماند؟» 

باز عیسی بشدت متأثر شد. سرانجام به سر قبر 
رسیدند. قبر او غاری بود که سنگ بزرگی جلو 
دهانه‌اش غلطانیده بودند. 

" عیسی فرمود: «سنگك را کنار بزنیدا؛ ولی مرتاه 
خواهر ایلعازر گفت: «حالا دیگر متعفن شده» چون 
چهار روز است که او را دفن کرده‌ايم.» 

"" عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری» 
کارهای عجیب از خدا می‌بینی ؟ه 

بش سنگگ را کناز زدند. آنگاه عیسی به آسمان 
نگاه کرد و گفت: «پدر» شکر می‌کنم که دعای مرا 
شنیده‌ای, ۴۳ البته هميشه دعایم را می‌شنوی ولی این 
را بخاطر مردمی که اینجا هستند گفتم تا ایمان آورند 
که تو مرا فرستاده‌ای.» ۳" سپس با صدای بلند فرمود: 
«یلعازر بیرون بیا!ه 

۳" ایلعازر از قبر بیرون آمد» در حالی که تمام 
بدنش د رکفن پیچیده شده و پارچه‌ای سر و صورتش 
را پوشانده بود. 

عیسی فرمود: «او را باز کنید تا بتواند راه برود.» 

۳ بعضی از سران قوم که با مریم ببودند و این 
معجزه را دیدنده به عیسی ایمان آوردند. ” ولی 
بعضی نیز نزد فریسیان رفته» واقعه راگزارش دادند. 
۲"کاهنان اعظم و فریسیان بی‌درنگ جلسه‌ای تشکیل 
دادند تا به ايين موضوع رسیدگی کنند. ایشان به 
یکدیگر می‌گفتند: «چه کنیم؟ این شخص معجزات 
بسیار می‌کند. " اگر او را بحال خود بگذاریم» تمام 
این قوم بدنبال او خواهند رفت. آنگاه روسی‌ها به 


۱۰۳۳ 
اینجا لشکرکشی کرده» این عبادتگاه و قوم ما را از بین 
خواهند برد.» 

۳" یکی از ایشان به نام «قیافاه» که در آن سال کاهن 
اعظم بود؛ ببرخاست و گفت: «شما اصلاً متوجهٌ 
موضوع نیستید. "* آیا درک نمی‌کنید که بهتر است 
یک نفر فدا شود تا همه هلاک نگردند؟ آیا بهتر 
نیست این شخص فدای مردم شود؟» 

۵ قیافا با این سخن» در واقع پیشگوبی کرد که 
عیسی باید در راه مردم فدا شود. اما این را از خود 
نگفت» بلکه بخاطر مقام روحانی که داشت» به او 
الهام شد. "* این پیشگویی نشان می‌دهد که مرگ 
عیسی نه فقط برای قوم اسرائیل بود بلکه بخاطر تمام 
فرزندان خدا نیز که در سراسر دنا پرا کنده‌اند. ۳" از 
آن روز به بعدء سران قوم يهود توطئه چیدند تا عیسی 
را به فقتل رسانند. 

۳ عیسی از آن پس»› دیگر در ميان مردم آشکار 
نمی‌شد» بلکه با شا گردانش از اورشلیم به دهکدة 
«افرایم» در نزدیکی بیابان رفت و در آنجا ماند. 

* کمکم عید «پسَح؛ که از روزهای مقدس يهود 
بود نزدیک می‌شد. مردم از سراسر مملکت در 
اورشلیم جمع می‌شدند تا خود را برای شرکت در 
مراسم عید آماده کنند. ** در ایين میان» همه 
مسی‌خواستند عیسی را ببیننده و در خانه خندا با 
کنجکاوی از یکدیگر می پرسیدند: «چه فکر می‌کنید؟ 
آیا عیسی برای شرکت در مراسم عید به اورشلیم 
می‌آید؟» "* ولی از طرفی کاهنان اعظم و فریسیان 
اعلام کرده بودند که هر که عیسی را ببیند» فوراً 


گزارش دهد تا او را بگيرند. 


هدیه پرارزش مریم 
1۲ شش روز پیش از آغاز عید پشح» عیسی 
وارد ابیت‌عنیاه شد» همان جایی که ایلعازر 
مرده را زنده کرده بود. " یکشب در آن دهکده به 
افتخار عیسی ضیافتی ترتیب دادند. مرتا پسذیراییی 
می‌کرد و ایلعازر با عیسی سر سفره نشسته بود. "آنگاه 
مریم یک شیشه عطر سنبل خالص گران‌قیمت گرفت 


و آن را روی پایهای عیسی ریخت و با موهای سر 
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خود آنها را خشک کرد. خانه از بوی عطر پر شد. 
' ولی «یهودا اسخریوطی» که یکی از شاگردان 
عیسی بود و بعد به او خیانت کرد گفت: *«اين عطر 
گرانبها بود. بهتر بود آن را می‌فروختيم و پولش را به 
فقرا می‌دادیم.» " البته او در فکر فقرا نبود بلکه در 
فکر خودش بود؛ چون مسئول دخل و خرج و 
نگهداری پول شاگردان بود و اغلب از این پول 
می‌دزدید. 

۲ عیسی جواب داد: «کاری با او نداشته باشید» 
مریم بدن مرا برای دفن آماده کرد. به فقرا همیشه 
می‌توانید کمک کنید ولی من هميشه با شما نیستم.» 

* وقتی مردم اورشلیم شنیدند که عیسی آمده 
دسته‌دسته به دیدن او شتافتند. آنان در ضمن بسیار 
مایل بودندایلعازررانیز که عیسی او را زنده کرده بود» 
بینند. " پس کاهنان اعظم تصمیم گرفتند ایلعازر را 
هم بکشند» ۲ زیرا بخاطر او بعضی از سران قوم يهود 
نیز ایمان آورده بودند که عیسی همان مسیح است. 


عیسی وارد اورشلیم می‌شود 

"' روز بعد» در تمام شهر خبر پیچید که عیسی به 
اورشلیم می آید. پس جمعیت انبوهی که برای مراسم 
عید آمده بودند» ۲" با شاخه‌های نخل به پیشواز او 
رفتند» درحالی که فرباد می‌زدند: 

«مقدمت مبارک» ای نجات دهنده! زنده باد 
پادشاه اسرائیل! درود بر تو ای فرستاده خداا» 

عیسی نیز کره الاغی یافت و بر آن سوار شد 
همانگونه که در پیشگویی کتاب آسمانی آمده است 
که: ‏ «ای قوم اسرائیل از پادشاهت نترس» چون او با 
فروتتی سوار برکرة الاغ می‌آیداه 

۳ شا گردان او در آن زمان متوجة این پیشگویی 
نشدند» ولی بعد از این که عیسی به جلال خود در 
آسمان بازگشت» پی بردند که تمام پیشگویی‌های 
کتاب آسمانی» در مقابل چشمانشان» یکی پس از 
دیگری واقع شده است. 

۳ در بین جمعیت کسانی که زنده شدن ایلعازر را 
به چشم خود دیده بودند» آن را با آب و تاب تمام 
برای دیگران تعریف می‌کردند. " در واقع بخاطر 
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همین معجز؛ بزرگ بود که مردم با چنان شور و 
حرارتی به پیشواز او رفتند. 

۳ فریسی‌ها به یکدیگر گفتند: «دیگر از ما کاری 
ساخته یست. ببینیده تمام دنا بدنبال او رفته‌انداه 

"" یک عده پونانی که برای مراسم عید به اورشلیم 
آمده بودند ۱" پیش فیلیپ که اهل بیت‌صیدای جلیل 
بود» رفتند و گفتند: «ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم.؛ 
""فیلیپ این را با اندریاس درمیان گذاشت و هر دو 
رفتند و به عیسی گفتند. 

۲ عیسی جواب داد «وقت آن رسیده است که 
من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. همانطور 
که دانۀ گندم در شیار زمین می‌افتد و می‌میرد و بعد 
ثمر می‌دهد من نیز باید بمیرم» اگر نه» همچون یک 
دانه تنها خواهم ماند. ولی مرگ من دانه‌های گندم 
تازه بسیار تولید می‌کند. که همانا محصول فراوان از 
جانهای رستگار شده مردم می‌باشد. گر در این دنا 
به زندگی خود دل ببندید آن را بر باد خواهید داد؛ 
ولی اگر از جان و زندگی خود بگذرید» به جلال و 
زندگی جاوید خواهید رسید. 

”هبه این پونانیهابگوییدکه اگر می‌خواهند شاگرد 
من شوند» باید از من سرمشق بگیرند. چون 
خدمتگزاران من باید هرجا می‌روم با من بیایند. اگر 
عیناً از سن سرمشق بگیرند» پدرم خدا ایشان را 
سرافراز می‌کند. ""اکنون جانم همچون دریایی آشفته 
است. آبا باید دعاکنم که: ای پدر» از آنچه 
می‌خواهد بر من واقع شود» مرا نجات دهه؟ ولی سن 
برای همین امر به این جهان آمده‌ام! " پس می‌گویم: 
«ای پدر» اسم خود را جلال و سرافرازی ده.» 

ناگاه صدایی از آسمان گفت: «جلال دادم و باز 
جلال خواهم داد.» *" وفتی مردم این صدا را شنیدند» 
بعضی گمان بردند که صدای رعد بود و بعضی دیگر 
گفتند: «فرشته‌ای با او سخن گفت.؛ 

" ولی عیسی فرمود: «اين صدا برای شما بوده نه 
برای من. " چون وقت آن رسیده است که خدا مردم 
دنیا را داوری کند و فرمانروای این دنیاه یعنی شیطان 
را از قدرت بیندازد. "" وقتی مسیح را از زمین بلند 
کردید» او نیز همه را بسوی خود بالا خواهد کشید.؛ 


یوحنا ۱۳ 
""عیسی با این گفته» به نوع مرگ خود بر صلیب 
اشاره کرد. 

۳ مردم پرسیدند: «تو از مرگ سخن می‌گویی؟ تا 
جایی که ما می‌دانیم مسیح باید هميشه زنده بماند و 
هرگز نمیرد. پس چرا تو می‌گویی که مسیح باید 
بمیرد؟ اصلا درباره که صحبت می‌کنی ؟» 

۳ عیسی جواب داد: «نور من فقط تا مدتی کوتاه 
بر شما خواهد تابید؛ پس از فرصت استفاده کنید و 
پیش از تاریکك شدن» هرجا می‌خواهید بروید» چون 
در تاریکی نمی‌توانید راه را از چاه تشخیص دهید. 
"تا دیر نشده از «نوره استفاده کنید تا نورانی شوید.ه 
آنگاه عیسی رفت و خود را از چشم مردم پنهان کرد. 

" ولی باوجود تمام معجزاتی که عیسی کرد 
بسیاری از مردم ایمان نیاوردند که او همان مسیح 
* و این عین همان است که «اشعیای نبی» 
پیشگویی کرده بود که: «ای خداوند» چه کسی سخن 
ما را باور می‌کند؟ چه کسی معجزات بزرگ خدا را به 
عنوان دلیل و برهان قبول می‌کند؟" البته ایشان 
نتوانستند ایمان بیاورند چون همانطور که اشعیا گفته 
بود: ""«خدا چشمانشان را کور و دلهایشان را سخت 
کرده است؛ تا نه ببینند و نه بفهمند و نه بسوی خدا 
بازگردند نا ایشان را شفا دهمد.» ۲۱ اشعیا با این 
پیشگویی؛ به عیسی اشاره می‌کرد» چون پیش از آن 
در رژیا جلال مسیح را دیده بود. 

" با این همه بعضی از سران قوم يهود ایمان 
آوردند که او براستی همان مسیح است؛ ولی به کسی 
نگفتند چون می‌ترسیدند ایشان را از عبادتگاه بیرون 


است. 


کنند. ۳ در واقع چیزی که برای این اشخاص اهمیت 
داشت» بیشتر جلب نظر و احترام مردم بود نه جلب 
رضای خدا. 

" پس عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: ها گر به 
من ایمان آورید درواقع به خدا ایمان آورده‌اید. 
"چون آن که مرا دید گویی فرستنده مرا دیده است. 
۴ من مثل نوری آمده‌ام تا دراین دنیای تاریکک 
بدرخشم تا تمام کسانی که به من ایمان می آورند» در 
تاریکی سرگردان نشوند. " اگر کسی صدای مرا 


بشنود ولی اطاعت نکند» من از او بازخواست نخواهم 


۱۰۵ 
کرد زیرا من نه برای بازخواست بلکه برای نجات 
جهان آمده‌ام. " ولی تمام کسانی که مرا و سخنان مرا 
نمی‌پذیرند» در روز قیامت بوسیله کلام من از ایشان 
بازخواست خواهد شد. " این سخنان از من نیست» 
بلکه من آنچه را که پدرم خداگفته است» به شما 
می‌گویم؛ "* و می‌دانم که احکام او انسان را به زندگی 
جاوید می‌رساند. پس هر چه خدا به من می‌فرماید» 

من همان را می‌گویم.» 


یی ابه طاگردان دراس فروتین من ومد 
۱۳ شب اعید پسح» فرارسید و عیسی با 
شاگردان خود بر سر سفرة شام نشست. 

عیسی می‌دانست که این آخرین شب عمر او بر زمین 
است و بزودی نزد خدای پدر به آسمان باز خواهد 
گشت. شیطان که بهودای اسخربوطی پسر شمعون را 
از قبل فریب داده بود تا به عیسی خحیانت کند» در 
وقت شام به فکر او انداخت تا در همان شب نقشة 
خود را عملی نماید. 

عیسی می‌دانست که خدا اختیار همه چیز را به 
دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و بار دیگر به 
نزد او باز می‌گردد. پس بخاطر محبت زیادی که به 
شاگردان خود داشت» " از سرشام برخاست» لباس 
خود را درآورد؛ حوله‌ای به کمر بست» آب در لگن 
ریخت و به شستن پایهای شاگردان و خشک کردن 
آنها با حوله پرداخت. " وقتی به شمعون پطرس 
رسید» پطرس به او گفت: «استاد» شما نباید پایهای ما 
را بشوبید.ه 

" عیسی جواب داد: «ا کنون علت کار مرا درک 
نمی‌کنی؛ ولی یک روز خواهی فهمید.» 

* پطرس باز اصرار کرد: «نه» هرگز نمی‌گذارم شما 
پاهای مرا بشویید.؛ 

عیسی فرمود: گر نگذاری» رابطه‌مان فطع 
می شو د.ا 

۲ پطرس باعجله گفت: «پس حالا که اینطور است» 
نه فقط پاه پلکه دست و صورتم را نیز بشویید.» 

" عیسی جواب داد: د کسی که تازه حمام کرد 
فقط کافی است که پایهای خود را بشوید تا تمام 


۱۰۶ 
بدنش پا کیزه شود. شما نیز پا کید ولی نه همه.» ۱" چون 
عیسی می‌دانست چه کسی به او خیانت خواهد کرد؛ 

از این جهت گفت که همه شا گردان پاک نیستند. 

۳ پس از آنکه پای شا گردان خود را شست. لباس 
خود را پوشید و سر میز شام نشست و پرسید: «آبا 
فهمیدید چرا این کار راکردم؟ " شما سرا استاد و 
خداوند می‌خوانید» و درست می‌گویید چون 
همینطور نیز هست. ۱۴ حال اگر من که خداوند و استاد 
شما هستم» پاهای شما را شستم» شما نیز باید پایهای 
یکدیگر را بشویند. * من به شما سرمشقی دادم تا 
شما نیز همینطور رفتار کنید. * چون مسلماً خدمتکار 
از اربابش بالاتر نیست و قاصد نیز از فرستنده‌اش 
مهم تر نمی‌باشد. " در زندگی» سعادت در این است 


که به آنچه می‌دانید» عمل کنید.؛ 
عیسی پیشگویی می‌کند که به او خیانت 
می شود 


۳ »این را به همۀ شما نمی‌گویم» چون تکتکف 
شما را که انتخاب کرده‌ام» خوب می‌شناسم. کتاب 
آسمانی می‌گوید: « کسی که با من نان خورده است» به 
"این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شىد» به من 
ایمان بیاورید. "" بدانید که هرکس فرستاد؛ مرا قبول 
کند. مرا پذیرفته است و آنکه مرا قبول کند فرستنده 
من یعنی خدای پدر را پذیرفته است.» 

۳ پس از این سخن» عیسی بشدت محزون شد و 
با دلی شکسته گفت: «حقیقت این است که یکی از 
شما به من خیانت می‌کند.» 

۳ شاگردان مات و مبهوت به یکدیگر نگاه 
می‌کردند و در حيرت بودند که عیسی این را دربارۀ 
چه کسی گفت. " من که بوحنا و نوبسنده این انجیل 
و دوست صمیمی عیسی هستم» سرشام کنار او نشسته 
بودم؟ " شمعون پطرس به من اشاره کرد تا بپرسم 
کیست که دست به چنین کار وحشتنا کی می‌زند. 
"پس به عیسی نزدیکتر شدم و پرسیدم: «خداونداء 
آن ش شخص کیست؟» 

۳ فرمود: «آن کسی است که من یک لقمه 


یوحنا ۱۳7 
می‌گیرم و به او می‌دهم.: آنگاه لقمه‌ای گرفت و آن را 
به بهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. ۳" به محض 
اینکه لقمه ا زگلوی بهودا پایین رفت» شیطان داخل او 
شد. 

پس عیسی به او فرمود: «عجله کن و کار را به پایان 
برسان!» " هیچکس به هنگام شام منظور عیسی را 
نفهمید. ۲٩‏ فقط بعضی گمان کردند که چون پول 
دست بهودا بود» عیسی به او دستور داد که ببرود و 
خوراکک بخرد و یا چیزی به فقرا بدهد. 

"۳ بهودا فوراً برخاست و در تاریکی شب بیرون 
رفت. 

"به محض اینکه بهودا از اطاق خارج شد» عیسی 
فرمود: «وقت من تمام شده است. بزودی جلال خدا 
مرا فرا خواهد گرفت و آنچه برای من پیش می‌آید» 
باعث جلال و ستایش خدا خواهد شد. ۲" خدا نیز 
بزرگی و جلال خود را به من خواهد داد. "ای 
فرزندان من که برایم بسیار عزیز هستید» چقدر این 
لحظات کوتاهند. بزودی باید شما را بگذارم و بروم. 
آنگاه همانطور که به سران قوم بهود گفتم؛ همه 
جا بدنبال من خواهید گشت؛ اما مرا نخواهید 
یافت و نخواهید توانست به جایی که می‌روم؛ 
ببایید. 

۳ «پس حال» دستوری نازه به شما می‌دهم: 
یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من شما را 
دوست می‌دارم. ۵" محبت شما به یکدیگ به 
جهان ابت خواهد کرد که شما شا گردان سن 
می‌باشید.» 

"۳ شمعون بطرس پرسید: «استاد» شما کجا 
می‌خواهید بروید؟؛ 

عیسی جواب داد: «حال نمی‌توانی با من بیایی» 
ولی بعد بدنبالم خواهی آمد.؛ 

" پطرس پرسید: «استاد» چرا نمی‌توانم حالا 
بیایم؟ من حتی حاضرم جانم را فدای شما 
کنم.» 

* عیسی جواب داد: «تو جانت را فدای من 
می‌کنی؟ همین امشب پیش از بانگ خروس» سه بار 
مرا انکار کرده خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.؛ 


یوحنا ۱۴۱ 
آخرین سخنان عیسی 
۱۴ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا 
ایمان دارید» به من نیز ایمان داشته باشید. 

"نزد پدر من خداء جا بسیار است. من می‌روم تا آن 
جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد» 
باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من 
هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود بطور واضح 
به شما می‌گفتم. 

*«شما می‌دانید من کجا می‌روم و می‌دانید چگونه 
به آنجا بیایید.» ` 

* توما گفت: «نه» نمی‌دانیم» ما اصلاً خبر نداریسم 
شما کجا می‌روید؛ پس چطور می‌توانیم راه را پیدا 
کنیم؟؛ 

عیسی به او فرمود: «راه منم» و زندگی منم. هیچ 
کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیلۀ من. 

¥ گر می‌دانستید من کیستم» آنگاه می‌دانستید 
پدرم کیست. اما از حال به بعد» او را می‌شناسید و او 
را دیده‌اید.ه 

" فیلیپ گفت: «آقاء خدای پدر را به ما نشان دهید 
که همین برای ما کافی است.» 

" عیسی جواب داد: «فیلیپ» آیا بعد از تمام این 
مدتی که با شما بوده‌ام» هنوز هم نمی‌دانی من کیستم؟ 
هر که مرا ببیند» خدای پدر را دیده است. پس دیگر 
چرا می‌خواهی او را ببینی؟ ۱ آیا ایمان نداری که من 
در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی که 
می‌گویم» از خودم نیست بلکه از پدر من خداست که 
در من زندگی می‌کند؛ و اوست که این کارها را 
می‌کند. ۲۲ فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر 
هستم و او در من است؛ و گرنه بخاطر این معجزات 
بزرگ که از من دیده‌ای» به من ایمان آور. " اینکه 
می‌گویم عین حقيقت است: هر که به من ایمان 
بیاورد» می‌تواند همان معجزاتی را بکند که من کرده‌ام 
و حتی بزرگتر از اينها نیز بکند» چون من نزد «پدرمه 
باز می‌گردم. "' شما می‌توانید با ببردن نام من» هر 
چیزی از خدا درخواست کنید. و من آن را به شما 
خواهم داد. چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای 
شما انجام دهم باعث بزرگی و جلال خدا خواهد 


۱۰۳۷ 
شد. " بلی» نام مرا ببرید و هر چه لازم دارید بخواهید 
تا به شما عطا کنم. اگر مرا دوست دارید» آنچه 
می‌گویم اطاعت کنید. " و من از «پدرم» درخواست 
خواهم کرد ت تیان و تملی‌بششس دیگری به شا 
عطا نماید که همیشه با شما بماند. " این پشتیبان و 
تسلی‌بخش همان روح پاک خداست که شما را با 
تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی 
ندارند» چون نه در جستجوی او هستند و نه او را 
می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را 
می‌شناسید. چون او هميشه باشماست و در وجودتان 
خواهد بود. 

۳ «در طسوفانهای زنسدگی» شما را یستیم و 
بی‌سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم 
آمد. ۳ برای مدت کوتاهی از این دنیا خواهم رفت 
ولی حتی در آن هنگام نیز با شما خواهم بود» زیرا 
دوباره زنده خواهم شد و چون من زنده‌ام شما نیز 
خواهید زیست. " وقتی زندگی را از سر گیرم» 
خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در 
من هستید و من نیز در شما هستم. "کسی مرا دوست 
دارد که هرچه می‌گویم اطاعت کنند؛ و چون مرا 
دوست دارد» پدرم خدا نیز او را دوست خواهد 
داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را 
به او نشان خواهم داد.ه 

" یکی از شاگردان او به اسم یهودا (السته نه 
یهو دای اسخربوطی) پرسید: «ای استاد» چرا خود را 
فقط به شاگردانتان نشان می‌دهید ولی به مردم دنیا 
نشان نمی دهیده 

۳ عیسی جواب داد: «من خود را فقط به کسانی 
نشان می‌دهم که مرا دوست می‌دارند و هر چه 
می‌گویم اطاعت می‌کنند. پدرم خدا نیز ایشان را 
دوست دارد و ما نزد ایشان آمده» با ایشان زندگی 
خواهیم کرد. "۲ اگر کسی مرا دوست نداشته باشده 
کلام مرا اطاعت نخواهد کرد. سخنانی که می‌شنوید» 
از من نیست» بلکه از پدری است که مرا فرستاده 
ست. "این چیزها را اکنون که با شما هستم» 
می‌گویم. ” ولی وقتی خدای پدر «تسلی‌بخش؛ را به 
جای من فرستاده منظورم همان روح‌القدس است. او 


۰۳۸ 
همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه 
من به شما گفته‌ام» به یادتان خواهد آورد. 

۳ «من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این 
هدیه» آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما 
می‌دهم» مانند آرامش‌های دنیا بی‌دوام و زودگذر 
نیست. پس آسوده خاطر باشید! نترسید! ۲ فراموش 
نکنید چه ه گفتم؛ ؛ گفتم که می‌روم و زود بازمی‌گردم. 
اگر واقعاً مرا دوست داشته باشید» از این خبر شاد 
خواهید شد» چون نزد پدرم خدا باز می‌گردم که از 
من بزرگتر است. " من همه چیز را از پیش به شما 
گفتم تا وقتی واقع می‌شود» به من ایمان آورید. 

۲۳ «دیگر فرصت زیادی نمانده است تا باز با شما 
سخن گویم» زیرا شیطان که فرمانروای این دنیاست» 
نردیک می‌شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. 
"آپلکه من آزادانه آنچه «پدره از من می‌خواهد 
می‌کنم تا مردم دنیا بدانند که من چقدر پدرم خدا را 
دوست دارم. 

«برخیزید از اینجا برویم.» 


عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او 
پیوند داشته باشند 
۱۵ 1 تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان 
ست. ۲ او هر شاخه‌ای را که موه نندهد» 
می‌برد e‏ را که میوه می‌دهنده اصلاح 
می‌کند تا میوْ بیشتری بدهند. "همانگونه نیز بوسیلۀ 
احکامی که به شما دادم» خدا شما را اصلاح و پاک 
کرده است تا قوی‌تر و مفیدتر باشید. * شما در من 
بمانید و در من زندگی کنید و بگذارید من هم در شما 
بمانم و زندگی کنم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا 
شود دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من 
نمی توانید بارور و مفید باشید. 
*بله» من تاک هستم» شما نیز شاخه‌های من. هر 
که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی کنم» موه 
فراوان می‌دهد. چون جدا از من هیچ کاری از شما 
۶اگر کسی از من جدا شود مانند 
شاخه‌ای بیفایده آن را می‌برند» دور می‌اندازند و 
خشکیده می‌شود؛ 


ساخته نیست. 


سپس آن را با سایر شاخه‌ها جمع 


یوحنا / ۱۵ 
می‌کنند و در آتش می‌سوزانند. " ولی اگر در من 
بمانید و از کلام من اطاعت کنید. هر چه بخواهید به 
شما داده خواهد شد. ^ شا گردان واقعی من محصول 
فراوان می‌دهند و اين» باعث بزرگی و جلال پدرم 
خدا می‌شود. 

* «همانطور که پدر مرا دوست دارده من نیز شما را 
دوست دارم» پس در محبت من زندگی کنید. گر 
از کلام من . اطاعت تمایید در من زنندگی خواهید 
کرد» درست همانگونه که من از احکام پدرم اطاعت 
می‌نمايم و در محبت او زندگی می‌کنم. ۳ این را 
گفتم تا شما نیز از شادی لبریز شوید؛ بلی» تا مالامال 
از خوشی گردید. " از شما می‌خواهم که به همان 
اندازه که من شما را دوست می دارم» شما نیز یکدیگر 
را دوست بدارید. ۳" بزرگترین محبتی که شخص 
می‌تواند در حق دوستانش بکند» این است که جان 
خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین 
سنجید. " و شما دوستان منید اگر آنچه می‌گویم 
اطاعت کنید. ۵" دیگر شما را «بنده» نمی خوانم» چون 
معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را 
«دوستان خوده می‌خوانم» به این دلیل که به شما 
اعتماد کرده» هر چه پدرم به من گفته است» همه را به 
شما گفته‌ام. 


عیسی از نفرت مردم دنیا سخن می‌گوید 

۴ «شما مرا برنگزیدید» من شما را برگزیدم و شما 
را فرستادم که بروید و دائم میوه‌های خوب بیاورید تا 
هر چه می‌خواهید. با بردن نام من از پبدرم خدا 
بگیرید. " از شما می‌خواهم که یکدیگر را دوست 
بدارید» * چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند 
داشت. اما بدانید که پیش از اینکه از شما نفرت کنند» 
از من نفرت داشته‌اند. ۲٩‏ اگر به دنیا دل می‌بستید دنا 
.ولی شمابه آن دل 
نبسته‌اید» چون من شما را از ميان مردم دنیا جدا 
کرده‌ام. به همین دلیل از شما نفرت دارند. ۲ آیا 
بخاطر دارید چه گفتم؟ مقام خدمتکار از اربابش 
بالاتر نیست. پس اگر مرا اذیت کردنده شما را نیز 
اذیت خواهند کرد واگر به سخنان من گوش ندادند» به 


شما ۳ دوست می‌داشت. 


یوحنا ۱۶ 

سخنان شما نیز گوش نخواهند داد. ۱" مردم دنیا شما 
منید و همچنین به این دلیل که خدا را نمی‌شناسند» 
خدایی که مرا فرستاده است. 

"گر من به دنیا نمی‌آمدم و با مردم سخن 
نمی‌گفتم» تقصیری نمی‌داشتند. ولی حال که آمده‌ام» 
دیگر برای گناهانشان عذر و بهانه‌ای ندارند. "۲ هر که 
از من نفرت دارد از پدرم نیز نفرت دارد. ۳ اگر من 
در مقابل چشمان این مردم ایين معجزات بزرگ را 
نکرده بودم؛ بی‌تقصیر می‌بودند؛ ولی اینک حتی با 
دیدن تمام این معجزات؛ باز از من و از پدرم نفرت 
دارند؛ ۵و با این کارشان پیشگویی تورات را درباره 
نفرت دارند. 

۳ «امامن آن تسلی‌بخش را که روح پاک 
خداست. به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمۀ 
تمام حقایق است و از طرف «پدرم» آمده» دربارهُ من 
همه چیز را به شما خواهد گفت. ۷" شما نیز باید 
دربارة من با تمام مردم صحبت کنید» چون از ابتدا با 
من بوده‌اید.» 


عیسی از آینده سخن می‌گوید 
۶ «اين امور را از هم اکنون به شما می‌گویم تا 
وقتی با مشکلات روبرو می‌شوید» ایمانتان 
را از دست ندهید. ۲ شما را از عبادتگاهها بیرون 
خواهند راند و حتی زمانی فرا خواهد رسید که مردم 
شما را خواهند کشت به خیال اينکه خدا را خدمت 
می‌کنند. ۲ به این علت با شما اینچنین رفتار خواهند 
کرد که نه خدا را می‌شناسند» و نه مراء " پس در آن 
موقع به یاد داشته باشید که خبر تمام این پیش آمدها را 
از قبل به شما دادم. علت اينکه این موضوع را زودتر 

به شما نگفتم این است که خودم با شما بودم. 
هولی» | کنون نزد کسی می‌روم که مرا فرستاد. اما 
گویی هیچیک از شما علاقه ندارد که بداند منظور من 
از این رفتن و آمدن چیست. حتی تعجب هم 
نمی‌کنید؛ * در عوض غمگین و محزونید. "ولی در 
حقیقت رفتن من به نفع شماست» چون اگر نروم آن 


۰۹ 
تسلی‌بخش که روح پاک خداست: نزد شما نخواهد 
آمد. ولی اگر بروم او خواهد آمد» زیرا خودم او را 
نزد شما خواهم فرستاد. ۱ وقتی او بیاید دنیا را 
متوجۀ این سه نکته خواهد کرد: نخست آنکه مردم» 
همه گناهکار و محکومند» چون به من ایمان ندارند. 
دوم آنکه پدر خوب و مهربان من خداء حاضر است 
مردم را ببخشد» چون من به نزد او می‌روم و برای 
ایشان شفاعت می‌کنم. سوم آنکه نجات برای همه 
مهیا شده. نجات از غضب و کیفر خداء چون 
فرمانروای این دنیا یعنی شیطان دیگر محکوم شده 
است. 

۳" «بسیار چیزهای دیگر دارم که بگویم ولی 
افسوس که حال نمی توانید بفهمید. " ولی وقتی روح 
پاک خداکه سرچشمة همه راستی‌ها است بیاید» تمام 
حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از 
جانب خود بلکه هر چه از من شنیده است خواهىد 
گفت. او از آینده نیز شما را باخبر خواهد ساخت. 
۳ او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با 
این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. * تمام 
بزرگی و جلال پدرم خدا از آن من است. وقتی گفتم 
جلال و بزرگی مرا به شما نشان می‌دهده منظورم 
همین بود. " بزودی خواهم رفت و دیگر مرا 
نخواهید دید. ولی بعد از مدت کوتاهی باز می‌گردم و 
دوباره مرا خواهید دیداه 

۷۲ بعضی از شا گردان او از یکدیگر پرسیدند: 
«استاد چه می‌گوید؟ منظورش از این سخن چیست که 
می‌گوید: نزد پدر می‌روم؟٩‏ 

٩‏ عیسی متوجه شد که شا گردان می‌خواهند از او 
سوال کنند. پس فرمود: «می‌پرسید منظورم چیست؟ 
"آمردم دنا از رفتن من خوشحالند ولی شما محزونید 
وگریه می‌کنید. ولی وقتی دوباره مرا ببینید گرية شما 
تبدیل به شادی خواهد شد. ۱" مثل زنی که درد 
می‌کشد تا طفلی بدنیا بیاید؛ ولی بعد از زایمان؛ رنج 
او به شادی تبدیل می‌شود و درد را فراموش می‌کند. 
"شما نیز اکنون غمگین می‌باشید» ولی دوباره شما را 
خواهم دید. آنگاه شاد خواهید شد و کسی نمی تواند 
آن شادی را از شما بگیرد. ۳ در آنموقع دیگر از من 


۱۰۳۰ 
چیزی نخواهید خواست. چون می‌نوانید مستقیم نزد 
«پدره بروید» و با بردن اسم من» هر چه می‌خواهید از 
او دریافت کنید. "" تابحال این کار را نکرده‌اید. از این 
پس بکنید. در دعا اسم مرا ببرید» از خدا بخواهید و 

بگیرید تا شاد شوید و شادی‌تان کامل گردد. 

۳ «اين چیزها را با احتیاط به شما گفتم. ولی وقتی 
می‌رسد که دیگر به این کار احتیاج نخواهد بود و همه 
چیز را به روشنی درباره پدرم خدا به شما خواهم 
گفت. ” آنگاه نام مرا خواهید برد و درخواستهایتان 
را به حضور پدر خواهید آورد. البته لازم نیست که 
من سفارش شما را به پدر بکنم تا آنچه می‌خواهید به 
شما بدهد؛ ۲" زیرا خود پدر» شما را دوست دارد 
چونکه شما مرا دوست دارید و ایمان دارید که من از 
نزد پدرم آمده‌ام. ۳ بلی» من از نزد پدرم خدا به این 
دنیا آمده‌ام» و حال دنیا را می‌گذارم و نزد او باز 
می‌گردم.؛ 

“ شاگردان گفتند: اکنون آشکارا با ما سخن 
می‌گویید و نه با مگل. ""حالا فهمیدیم که شما همه 
چیز را می‌دانید و احتیاج ندارید کسی به شما چیزی 
بگوید. همین برای ما کافی است تا ایمان بیاوریم که 
شما از نزد خدا آمده‌اید.» 

'" عیسی پرسید: «آیا سرانجام به این موضوع 
ایمان آوردید؟ ""ولی وقتی می‌رسد» و یا بهتر بگویم 
همین الان رسیده است که شما مانند کاه پرا کننده 
می‌شوید و هرکدام به خانه‌تان برمی‌گردید و مرا تنها 
می‌گذارید. ولی من تنها نیستم چون پدرم با من است. 
"این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این 
دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ 
با اینحال شجاع باشید. چون من بر دنیا پیروز شده‌ام.» 


دعای عیسی برای شاگردان 
۱۷ وقتی عیسی سخنان خود را به پایان رسانده 
بسوی آسمان نگاه کرد و گفت: «پدر» وقت 
موعود فرا رسیده است. بزرگی و جلال پسرت را 
آشکار کن تا او نیز جلال و بزرگی را به تو بازگرداند. 
" زیرا تو اختیار زندگی تمام مردم دنیا را به دست او 
سپرده‌ای؛ و او به آن عده‌ای که به او عطا 


یوحنا / ۱۷ 
کرده‌ای؛ زندگی جاوید می‌بخشد. "و زندگی جاوید 
از این راه بدست می‌آید که تو را که خدای واقعی و 
بی‌نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان 
فرستاده‌ای» بشناسند. 

" ابر روی زمين آنچه را که به من محول کرده 
بودی» انجام دادم تا باعث بزرگی و جلال تو شوم. *و 
حال ای پدر که در حضورت ایستاده‌ام بزرگی و 
جلال مرا آشکارکن؛ همان بزرگی و جلالی که پیش 
از آفرینش جهان نزد تو داشتم. 

۴ من تو را به این شاگردان شناساندم. ایشان در 
دنیا بودند ولی تو ايشان را به من بخشیدی. دروافع 
همیشه از آن تو بودند و تو ایشان را به من دادی؛ و هر 
چه به ایشان گفتم اطاعت کردند. ‏ حال می دانند که 
هر چه من دارم هدیة توست. *هر دستوری به مسن 
دادی» به ايشان دادم و ایشان قبول کردند و دانستند که 
من از نزد تو به این جهان آمده‌ام و ایمان دارند که تو 
مرا فرستاده‌ای. 

* امن برای مردم دنیا دعا نمی‌کنم بلکه برای این 
شاگردان دعا می‌کنم که به دست من سپرده‌ای» چون 
از آن تو هستند. "" هر چه از آن من باشد متعلق به تو 
نیز هست» و هر چه از آن تو باشد متعلق به من هم 
می‌باشد. از این جهت.ایشان باعث افتخار و سربلندی 
منند. '' بزودی من این جهان را گذاشته» نرد تو 
خواهم آمد» ولی ایشان همین جا می‌مانند. پس ای 
پدر مقدس این شا گردان را که به دست من 
سپرده‌ای» با توجهات پدرانه‌ات حفظ فرما تا مانند من 
و تو با هم یکی باشند و هیچیکک از ايشان از دست 
نرود. "" تا وقتی که در این دنیا بودم» با قدرت تو از 
ایشان خوب مواظبت کردم و تمام کسانی را که به من 
سپردی» طوری حفظ نمودم که هیچکدام از دست 
نرفت» مگر آن پسر جهنمی که کتاب آسمانی دربارۀ 
او پیشگویی کرده بود. 

۳ «و حال نزد تو می‌آیم. تا وقتی که با آنان بودم» 
چیزهای بسیار به ایشان گفتم تا از خوشی من لبریز 
باشند. "' احکام تو را به ایشان دادم. مردم دنیا از آنان 
نفرت دارند» چون همرنگ آننان نمی‌شوند» 
همچنانکه من نیز نمی‌شوم. * نمی خواهم که ایشان را 


یو حتا / ۱۸ 

از این جهان بیرون ببری» بلکه می‌خواهم آنان را از 
قدرت شیطان حفظ کنی. *" ایشان نیز مانند من از این 
دنیا نیستند. " کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا 
پاک و مقدس شوند. " همانطور که تو مرا به این 
جهان فرستادی» من نیز ايشان را به ميان مردم 
می‌فرستم. " من خود را وقف آنان کرده‌ام تا در 
راستی و پاکی رشد کنند. 

۳ «من فقط برای این شا گردان دعا نمی‌کنم؛ برای 
ایمان‌داران آینده نیز دعا می‌کنم که بوسیلٌ شهادت 
ایشان به من ایمان خواهند آورد. ۲ برای تک تک 
ایشان دعا می‌کنم تا همه با هم یکدل و یکرأی باشند» 
همانطور که ای پدرء من و تو با هم یکی هستیم؛ تا 
همچنانکه تو در منی؛ و من در تو ایشان نیز با ما یک 
باشند» تا از این راه مردم جهان ایمان آورند که تو مرا 
فرستاده‌ای. 

۲ «جلالی را که به من بخشیدی به ایشان داده‌ام» تا 
آنان نیز مانند ما یکی گردند. ۳" من در ايشان و تو در 
من تا به این ترتیب ایشان نیز به تمام معنا با هم یکی 
باشندء و مردم دنیا بدانند که تو مرا فرستاده‌ای و 
بفهمند که ایشان وا دوست داری» به همان اندازه که 
مرا دوست داری. "۲ پدر؛ می‌خواهم همه آنانی که به 
من ایمان می‌آورند» در آینده با من باشند تا از 
نزدیک بزرگی و جلال مرا بینند. تو به من جلال 
دادی» چون حتی پیش از آفرینش جهان مرا دوست 
می‌داشتی. 

* «ای پدر خوب و مهربان» مردم جهان تو را 
نمی‌شناسند ولی من تو را می‌شناسم و این شاگردان 
می‌دانند که تو مرا فرستاده‌ای. "" من تو را به ایشان 
شناساندم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبت 
بی‌پایانی که تو نسبت به من داری در ايشان بسوجود 
آبد و من نیز در ايشان باشم.» 


دستگیری و محاکمة عیسی 
۱۸ پس از پایان دعاه عیسی با شاگردانش به 
یک باغ زستون واقع در آنسوی در 
«قدرون» رفت. ۲ بهودای خائن نیز آن محل را 
می‌شناخت» زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا 


۱۰۳۱ 
گرد آمده بودند. 

" پس یهودا به هسمراه سربازان و محافظین 
مخصوص خانۀ خدا که کاهنان اعظم و فریسیان در 
اختیارش گذاشته بودند» با مشعلها و چراغها وارد باغ 
شدند. 

" عیسی با اينکه می‌دانست چه سرنوشتی در انتظار 
او است» جلو رفت و از ايشان پرسید: «دنبال چه کسی 
می‌گردید؟» 

* جواب دادند: «عیسای ناصری!ه 

عیسی فرمود: امن خودم هستما؟ 

به محض اینکه گفت من خودم هستم» همه 
عفب عقب رفتند و بر زمین افتادند. 

" عیسی باز از ايشان پبرسید: «چه کسی را 
می‌خواهید؟» 

باز جواب دادند: «عیسای اصری راء 

فرمود: «من که گفتم خودم هستم. اگر دنبال من 
آمده‌اید» بگذارید اینها بروند.» ' او این کار را کرد تا 
مطابق دعای آن شب خود عمل کرده باشد که فرمود: 
اتمام کسانی راکه به من سپردی طوری حفظ کردم که 
هیچیک از دست نرفت.؛ 

۲ در همین وفت» شمعون پطرس شمشیر خود را 
کشید وگوش راست «ملوکك» خدمتکا رکاهن اعظم را 
برید. ۲۱ عیسی به پطرس فرمود: «شمشیرت را غلاف 
کن. آیا جامی را که پدرم به من داده است» نباید 
بنوضم ؟ه 

" آنگاه سربازان و فرماندهان و محافظین 
مخصوص, عیسی را گرفتند و دستهای او را بستند» 
"و او را نخست نزد «حناهه پدر زن «قبافاه که کاهن 
اعظم آن سال بوده بردند. " قیافا همان است که به 
سران قوم بهود گفت: «بهتر است این یک نفر فدای 
همه شود.» ۵ شمعون پطرس و یک شاگرد دیگر نیز 
بدنبال عیسی رفتند. آن شاگرد با کاهن اعظم آشنا 
بود» پس توانست دنبال عیسی داخل خانة کاهن اعظم 
شود. * ولی پطرس پشت در مانده تا اینکه آن شاگرد 
دیگر آمد و با کنیزی که دربان آنجا بود» گفتگو کرد 
و پطرس را با خود به داخل خانه برد. " آن کنیز از 
پطرس پرسید: «آیا تو از شاگردان عیسی هستی؟» 


۱۰۳۲ 
جواب داد: انه» نیستم. 

ِ بیرون» هوا سرد بود. پس خدمتکاران و 
مأموران, آتشی درست کردند و دور آن جمع شدند. 
پطرس نیز به میان ایشان رفت تا خود راگرم کند 

* در داخل کاهن اعظم از عیسی دربارة 
شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. '" عیسی جواب 
داد: «همه می‌دانند که من چه تعلیمی می‌دهم. مرتب 
در عبادتگاهها و خانة خدا موعظه کرده‌ام؛ تمام سران 
قوم سخنان مرا شنیده‌اند و به کسی مخفیانه چیزی 
نگفته‌ام. "" چرا این سژال را از من می‌کنی؟ از کسانی 
پرس که سخنانم را شنیده‌اند. عده‌ای از ایشان اینجا 
حاضرند و می‌دانند من چه گفته‌ام.» 

۳ وقتی این را گفت. یکی از سربازان که آنسجا 
ایستاده بود» به عیسی سیلی زد و گفت: «به کاهن 
اعظم اینطور جواب می‌دهی؟» 

" عیسی جواب داد: گر دروغ گفتم» دلیل بیاور. 
آیاکسی را که حقیقت را می‌گوید باید زد؟ه 

۳" سپس «حناه عیسی را دست بسته» ننزد «قیافاه 
فرستاد که او نیز کاهن اعظم بود. 

۳ در حالی که شمعون پطرس در کنار آتش 
ایستاده بود و خود راگرم می‌کرد؛ یک نفر دیگر از او 
پرسید: «تو از شاگردان او نیستی؟ه 


جواب داد: «البته که نیستم.» 
۳ یکی از خدمتکارهای کاهن اعظم که از 
خویشان کسی بود که پطرس گوشش را بریده بود؛ 


گفت: «مگر من خودم تو را در باغ با عیسی ندیدم؟» 

۳ باز پطرس حاشا کرد که همان لحظه خبروس 
بانگ زد. 

^ نزدیکك صبح» بازجویی از عیسی تمام شد. پس 
قیافا او را به کاخ فرماندار رومی فرستاد. بهودیان برای 
اینکه نجس نشوند» داخل کاخ نشدند. چون اگر 
داخل می‌شدند دیگر نمی‌توانستند در مراصم «عید 
پسحه و مراسم قربانی شرکت کنند. پس فرماندار 
رومی که نامش «پبلاطوس» بود» بیرون آمد و پرسید: 
«اتهام این شخص چیست؟ از دست او چه شکایت 
دارید ؟ه 

"" جواب دادند: «اگر مجرم نبود» دستگیرش 
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نمی‌کردیم.» ۲" پیلاطوس گفت: «پس او را ببرید و 
مطابق قوانین مذهبی خودتان محا کمه کنید.؛ 

گفتند: هما می‌خواهيم او بر صلیب اعدام شود و 
لازم است که دستور این کار را شما بدهید.ه 

ی کرت ویس رد تون 
بود به چه ترتیبی بايد بمیرد. 

۳ پیلاطوس به داخل کاخ دنت و دستور داد 
عیسی را نزد او یاورند. آنگاه از او پرسید: «آیا تو 
پادشاه یهودیان می‌باشی؟؛ 

۳ عیسی پرسید: «منظورت از پادشاه" آن است 
که شما رومی‌ها می‌گویید با پادشاهی که یهودیان 
منتظر ظهورش هستند؟ه 

۳ پیلاطوس گفت: «مگر من بهودی هستم که این 
چیزها را از من می‌پرسی؟ قوم خودت و کاهنانشان تو 
را اینجا آورده‌اند. چه کرده‌ای؟ه 

7 عیسی فرمود: «من یک پادشاه دنیوی نیستم. 
اگر بودم؛ پیروانم می‌جنگیدند تا در چنگ سران قوم 
بهود گرفتار نشوم.پادشاهی من متعلق به این دنیا 
نیست.» 

7 پیلاطوس پرسید: «بهر حال منظورت این است 
که تو پادشاهی؟ه 

عیسی فرمود: «بلی» من برای همین منظور متولد 
شده‌ام» و آمده‌ام تا حقیقت را به دنیا پیاورم؛ و تمام 
کسانی که حقیقت را دوست دارنند از من پیروی 
می‌کنند.؛ 

* پیلاطوس گفت: «حقیقت چیست؟ه 

سپس بیرون رفت و به مردم گفت: هاو هیچ جرمی 
مرتکب نشده است؟ * ولی رسم اینست که در هر 
«عید پسَح» یک زندانی را برای شما آزاد کنم.ا گر 
بخواهید» حاضرم «پادشاه یهوده را آزاد کنم.؛ 

" ولی مردم فریاد زدند: «نه» او را نمی‌خواهیم. 
باراباس را می‌خواهيم.» باراباس راهزن بود. 


تلاش نافرجام پیلاطوس برای آزادی 
عیسی 
8 آگه پیلاطوس دستور داد تا با شلاق سربی 
عیسی را تازبانه بزنند. " مسربازان نیز از حار 
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تاجی ساختند و بر سر او گذاشتند و یک لباس بلند 
شاهانۀ ارغوانی رنگ به او پوشاندند؛ "و او را مسخره 
کرده» می‌گفتند: «زنده باد پادشاه یهوداه و به او سیلی 
می‌زدند. 

" پیلاطوس باز بیرون رفت و به یهودیان گفت: 
«اینکک او را نزد شما می‌آورم؛ ولی بدانید که او 
بی تقصیر است. 

* آنگاه عیسی با تاج خار و لباس بلند ارغوانی 
بیرون آمد. پیلاطوس به مردم گفت: ببینید» این همان 
شخص است. 

به محض اینکه چشم سران قوم و مقامات يهود 
به عیسی افتاد» فریاد زدند: «اعدامش کن! برصلیب 
اعدامش کن!» 

پیلاطوس گفت: «شما خودتان اعدامش کنید. 
چون به نظر من بی تقصیر است.» 

۲ جواب دادند: «مطابق شریعت ما بايد کشته شود 
چون ادعا می‌کند که پسر خداست.» 

^ وقتی پیلاطوس این را شنید بیشتر وحشت کرد. 
"پس دوباره عیسی را به کاخ خود برد و از او پرسید: 
«تو اهل کجایی!؛ ولی عیسی به او جواب نداد. 

۳ پیلاطوس گفت: «دیگر بامن حرف نمی‌زنی؟ 
مگر نمی‌دانی من قدرت آن را دارم که تو را آزاد کنم 
یا اعدام نمایم؟» 

۲ عیسی فرمود: «اگر خدا این قدرت را به تو 
نمی‌داد؛ با من هیچ کاری نمی‌توانستی بکنی. ولی گناه 
کسانی که مرا پیش تو آوردند» سنگینتر از گناه 
توست.) 

۳ پیلاطوس خیلی تلاش کرد تا عیسی را آزاد 
سازد ولی سران يهود به او گفتند: «اين شخص یاغی 
است. چون ادعای پادشاهی می‌کند. پس اگر آزادش 
کنی» معلوم می‌شود مطیع امپراطور نیستی.؛ 

۳ با شنیدن این سخنء» پبلاطوس عیسی را پیرون 
آورد و در محل سنگ‌فرش بر مسند قضاوت 
نشست. ۲ ظهر نزدیک می‌شد و یک روز نیز بیشتر به 
عید پسح نمانده بود. 

پیلاطوس به بهودیان گفت: «اين هم پادشاهتانا» 

۳ مردم فریاد زدند: «نابودش کن» نابودش کن! 
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اعدامش کن!» 
پیلاطوس گفت: «می‌خواهید پادشاهتان را اعدام 
کنم؟ه 
کاهنان اعظم فریاد زدند: «غیر از امپراطور روم 
پادشاه دیگری نداریم.» 


عیسی را مصلوب می‌کنند 

* پس پیلاطوس عیسی را در اخستیار ايشان 
گذاشت تا اعدام شود. سربازان او را گرفته؛ بردند» 
۲ و صلیب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بیرون 
بردند تا به محلی به نام «جمجمه» رسیدند که به زبان 
عبری آن را «جلجتاه می‌گویند. * در آنجا او را با دو 
نفر دیگر مصلوب کردند یکی این طرف؛ یکی آن 
طرف و عیسی در وسط. ' پیلاطوس دستور داد در 
بالای صلیب او نوشته‌ای نصب کنند که روی آن 
نوشته شده بود: «عیسای ناصری: پادشاه بهود.: 
""بسیاری آن نوشته را که به زبان عبری» رومی و 
یونانی بود خواندنده چون جایی که عیسی را مصلوب 
کردند. نزدیک شهر بود. 

"پس سران‌کاهنان به پیلاطوس‌گفتند:این‌نوشته را 
عوض کنید و بجای پادشاه بهود" بنویسید: آوگفت 
که من پادشاه بهود هستم. ٠‏ ۳ پیلاطوس جواب داد: 
«آنچه نوشته‌ام» نوشته‌ام و تغییر نخواهد کرد.» 

۳ وقتی سربازان عیسی را مصلوب کردند» 
لباسهای او را بین خود به چهار قسمت تقسیم نمودند؛ 
ولی وقتی به ردای او رسیدند دیدند که یکپارچه 
بافته شده و درز ندارد. ۳ پس به یکدیگر گفتند: 
«حیف است این را پساره کسنيم. بنابراین قرعه 
می‌اندازيم تا ببینیم به که می‌رسد.» و این مطابق 
پیشگویی کتاب آسمانی بود که می‌فرماید: «لباسهایم 
را ميان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه 
انداختند.» 

۳ در پای صلیب؛ مریم مادر عیسی خالهٌ عیسی؛ 
مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند. " وقتی 
عیسی مادر خود را در کنار من که دوست صمیمی او 
و نويسنده این انجیل هستم دید به مادر خود گفت: 
«اين پسر تو باشد.: " و به من فرمود: هاو مادر تو 


1۳۴ 
باشد.» از آن روز به بعد» من مادر عیسی را به خانۀ 
خود بردم. 
عیسی می‌دانست که دیگر همه چیز تمام شده 
است. پس برای اینکه مطابق پیشگویی کتاب آسمانی 
عمل کرده باشد؛ فرمود: «تشنه‌ام.» ۳ در آنجا یک 
کوزهُ شراب ترشیده بود. پس اسفنجی در آن فرو 
کردند و بر سر نی گذاشتند و جلو دهان او بردند. 
"" وقتی عیسی چشید. فرمود: «تمام شد.» و سر 
خود را پایین انداخت و جان سپرد. 


جسد عیسی را دفن می‌کنند 
" سران قوم يهود نمی‌خواستند جسدها روز بعد 
که شنبه و روز اول عید بود بالای دار بماند. بنابراین 
از پیلاطوس خواهش کردند که دستور بدهد ساق 
پایهای ایشان را بشکنند تا زودتر بمیرند و جسدشان 
را از بالای دار پایین بیاورند. "۲ پس سربازان آمدند و 
ساق پایهای آن دو نفر را که با عیسی اعدام شده 
بودند. شکستند. " ولی وقتی به عیسی رسیدنده 
دیدند که مرده است. پس ساقهای او را نشکستند. "با 
این همه» یکی از سربازان نیزهٌ خود را به پهلوی 
عیسی فر کرد که خون و آب بیرون آمد. "من خود 
تمام این رویدادها را به چشم خود دیدم و همه را عینا 
نوشتم تا شما نیز ایمان آورید. ""کاری که سربازان 
کردند. مطابق پیشگویی کتاب آسمانی بود که 
می‌فرماید: «هیج یک از استخوانهای او شکسته 
نخواهد شد.» "و همچنین «به او نیزه زدند و به 
تماشای او پرداختند.» 

ساعتی بعدء یکی از بزرگان بهود؛ به نام یوسف 
که اهل «رامه» بود و از ترس سران قوم» مخفیانه شا گرد 
عیسی شده بود با بی‌بااکی به حضور پیلاطوس رفت 
و اجازه خواست تا جسد عیسی را از بالای صلیب 
پایین بیاورد و بخاک بسپارد. پیلاطوس به او اجازه 
داد و او نیز جسد را پایین آورد و برد. ۲ نیقودیموس 
هم که یک شب نزد عیسی آمده بوده سی کیلو مواد 
خوشبو که از مر و چوب عود درست شده بود برای 
مراسم تدفین آورد. " ایشان با هم مطابق رسم 
یھود» جسد عیسی را در پارچه کتانی که با 
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مواد خوشبو معطر شده بود پیچیدند. ۲" در نزدیکی 
محل اعدام» باغ کوچکی بود و قبری تازه که تا آن 
زمان کسی در آن دفن نشده بود. "۲ پس چون شنبه 
در پیش بود و قبر نزدیکك» جسد عیسی را هسمانجا 
دفن کر دند. 


عیسی زنده می شو د! 
چ ۲ روز یکشنبه صبح زود وقتی هوا تاریکک 
روشن بود؛ مریم مجدلیه به سر قبر آمد و 
با کمال تعجب دید که سنگك از در قبر کنار رفته است. 
" پس با عجله پیش من که نویسنده این کتاب هستم و 
شمعون پطرس آمد و گفت: «جسد خداوند را از قبر 
برده‌اند و معلوم نیست کجا گذاشته‌اند.» 

"دما هر دو دویدیم تا به سر قبر رسیدیم. من از 
پطرس پیش افتادم و زودتر به قبر رسیدم. خم شدم؛ 
نگاه کردم. فقط کفن خالی آنجا بود. دیگر داخل فبر 
نرفتم. "سپس شمعون پطرس رسید و داخل قبر شد. 
او هم فقط کفن خالی را دید "و متوجه شد که 
پارچه‌ای که به سر و صورت عیسی پیچیده بودنده در 
گوشهة دیگری گذاشته شده است و در کنار کفن 
نیست. * آنگاه من نیز داخل قبر شدم و دیدم و ایمان 
آوردم که عیسی زنده شده است! ۱ چون تا آنوقت ما 
هنوز به این حقیقت پی نبرده بودیم که کتاب آسمانی 
می‌فرماید که او بايد زنده شود. "۲ پس به خانه رفتیم. 

" ولی مریم مجدلیه به سر قبر برگشته بود و حیران 
ایستاده گریه می‌کرد. همچنانکه اشک می‌ریخت» 
خم شد و داخل قبر را نگاه کرد. " در همان هنگام» 
دو فرشته را دید با لباس سفید» که در جایی نشسته 
بودند که جسد عیسی گذاشته شده بود؛ یکی نزدیکك 
سر و دیگری نزدیک پاها. 

" فرشته‌ها از مریم پرسیدند: «چرا گریه می‌کنی؟» 
جواب داد: «جسد خداوند مرا برده‌اند و نمی‌دانم کجا 
گذاشته‌اند.» 

۳ ناگاه احساس کرد کسی پشت سر او ایستاده 
است. برگشت و نگاه کرد. عیسی خودش بود. ولی 
مریم او را نشناخت. 

۵ عیسی از مریم پرسید: «چراگریه می‌کنی؟ دنبال 
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که می‌گردی؟ه 

مریم به گمان اينکه باغبان است» به او گفت: «آقاه 
اگر تو او را برده‌ایء بگو کجا گذاشته‌ای تا بروم او را 
پردارم.» 

س عیسی گفت: «مریم!» 

مریم برگشت و عیسی را شناخت و با شادی فریاد 
زد: «استاداه 

۲ عیسی فرمود: ابه من دست نزن» چون هنوز نزد 
پدرم بالا نرفته‌ام. ولی برو و برادرانم را پیدا کن و به 
ایشان بگو که من نزد پدر خود و پدر شما و خدای 
خود و خدای شما بالا می‌روم.؛ 

مریم شاگردان را پیدا کرد و به ایشان گفت: 
«خداوند زنده شده است! من خودم او را دیندم!» و 
پیغام او را به ایشان داد. 

غروب همان روزه شاگردان دور هم جمع 
شدند و از ترس سران قوم بهود درها را از پشت 
بستند. ولی ناگهان عیسی را دیدند که در میانشان 
ایستاده است. عیسی سلام کرد ٣و‏ زخم دستها و 
پهلوی خود را به ایشان نشان داد تا او را بشناسند. 
وقتی خداوند خود را دیدند. بی‌اندازه شاد شدند. 

" عیسی باز با ايشان سخن گفت و فرمود: 
«همچنانکه پدر مرا به این جهان فرستاد من نیز شما 
را به میان مردم می‌فرستم.» ۳" آنگاه به ایشان دمید و 
فرمود: «روح‌القدس را یابید. ۳ اگر گناهان کسی را 
بخشید» بخشیده می‌شود؛ و اگر نبخشید» بخشیده 
نمی شود.؛ 

۳ «توما؛ معروف به «دوقلوه که یکی از دوازده 
شا گرد مسیح بود. آن شب در آن جمع نبود. ن 
وقتی به او گفتند که خداوند را دیده‌انده جواب داد: 
«من که باور نمی‌کنم. تا خودم زخم میخهای صلیب را 
در دستهای او نبینم و انگشتانم را در آنها نگذارم و به 
پهلوی زخمی‌اش دست نزنم» باور نمی‌کنم که او زنده 
شده است.» 

۴ یکشنبۀ هفتۀ بعد» باز شا گردان دور هم جمع 
شدند. این بار توما نیز با ایشان بود. باز هم درها بسته 
بود که ناگهان عیسی را دیدند که در میانشان ایستاده 
است و سلام می‌کند. ۷" عیسی رو به توما کرد و 


۱۰۳۵ 

فرمود: «انگشتت را در زخم دست‌هایم بگذار. دست 
به پهلویم بزن و بیش از این بی‌ایمان نباش. ایمان 
داشته باش.: 

4 توما گفت: ای خداوند من» ای خدای من.: 

" عیسی به او فرمود: «بعد از اینکه مرا دیندی» 
ایمان آوردی. ولی خوشابحال کسانی که ندیده به من 
ایمان می‌آورند.» 

" شا گردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که 
در این کتاب نوشته نشده است. "" ولی همین مقدار 
نوشته شد تا ایمان آورید که عیسیء همان مسیح و 
فرزند خداست و با ایمان به اوه زندگی جاوید بيایید. 


عیسای زنده با شاگردان 
۳ پس از چند روز عیسی خود را کنار 
دریاچة جلیل باز به شاگردان خود به این 

ترتیب ظاهر ساخت: " ما چند نفر کنار دریا بودیم 
شمعون پطرس, توما دوقلو نتنائیل اهل قانای جلیل» 
برادر من یعقوب با خودم و دو نفر دیگر از شا گردان. 
" شمعون پطرس به ما گفت: «من می‌روم ماهی 
بگیرم.» 

همه گفتیم: «ما هم می‌آییم.» رفتیم ولی آن شب 

" صبح زود دیدیم یک نفر در ساحل ایستاده 
است» ولی چون هوا هنوز نیمه روشن بود» نتوانستیم 
یم کیست. 
* ما را صدا زد: «بچه‌ها» ماهی گرفته‌اید؟» 
جواب دادیم: 0.4 
"گفت: «تورتان زا در سمت راست قانق بیندازید 
تا بگیرید.» 

ما هم انداختیم. آنقدر ماهی در تور جمع شد که 
از سنگینی نتوانستیم تور را بالا بکشیم. 

"من به پطرس گفتم: «اين خداوند است! پطرس 
هم که تا کمر برهنه بود» فورا لباسش را به خود پیچید 
و داخل آب پرید و شنا کنان خود را به ساحل رساند. 
ی ما در قایق ماندیم و تور پر از ماهی را به ساحل 
کشیدیم. ساحل حدود صد متر با قایق فاصله داشت. 
"وفتی به ساحل رسیدیم دیدیم آنش روشن است و 


۳۶ 
ماهی روی آن گذاشته شده و مقداری هم نان 
آنجاست. 

"" عیسی فرمود: «چند تا از مامی‌هایی را که تازه 
گرفته‌ایده بیاورید.» ۱۱ پطرس رفت و تور را به ساحل 
کشید و ماهی‌ها را شمرد؛ صدوپنجاه و سه ماهی 
بزرگ در تور بود باوجود اين» تور پاره نشده بود. 

" عیسی فرمود: «بیایید صبحانه بخورید.» ولی 
هیچیکک از ما جرأت نکرد از او پپرسد که آبا او خود 
عیسای خداوند است يا نه» چون همه مطمتن بودیم 
که خود اوست.'" آنگاه عیسی نان و ماهی راگرفت 
و بین ما تقسیم کرد. "' این سومین باری بود که عیسی 
بعد از زنده شدن» خود را به ما نشان می‌داد. 

۳ بعد از صبحانه» عیسی از شمعون پطرس پرسید: 
«شمعون پسر یوناه آ یا تو از دیگران بیشتر مرا دوست 
داری؟: پطرس جواب داد: «بلی» خودتان می‌دانید که 
من دوست شما هستم.» 

عیسی به او فرمود: «پس به بره‌های من خوراکف 
بده.4 

" عیسی بار دیگر پرسید: «شمعون» پسر یوناه آیا 
واقعاً مرا دوست داری؟» 

پطرس جواب داد: «بلی خداوندا» خودتان 
می‌دانید که من دوست شما هستم.» 

عیسی فرمود: «پس» ا زگوسفندان من مراقبت کن.؛ 

۲ یک بار دیگر عیسی از او پرسید: «شمعون» پسر 
یوناه آیا با من دوست هستی؟؛ 

این بار پطرس از طرز سوال عیسی ناراحت شد و 
گفت: «خداوندا؛ شما از قلب من باخبرید. خودتان 
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می‌دانید که دوست شما هستم.» 

عیسی به او فرمود: «پس به بره‌های کوچک من 
خورا کث‌بده. "وقتی جوان‌بودی هر کاری می‌خواستی 
می‌توانستی بکنی و هر جا می‌خواستی می‌رفتی؛ ولی 
وقتی پیر شوی» دیگران دستت را می‌گیرند و به این 
طرف وآن طرف می‌کشند» و جایی می‌برندکه 
نمی‌خواهی بروی.» " این رافرمودتا پطرس بداند که با 
چه نوع مرگی خواهد مرد و خداراجلال خواهد داد. 
بعد عیسی به او فرمود: «حالا بدنبال من بیا.» 

۳ پطرس برگشت و شا گرد محبوب عیسی را دید 
که دنبالشان می‌آیده یعنی همان کسی که سر شا کنر 
عبسی تکیه زده بود و از او پرسید: «استاد» کدامیکك 
از ما به تو خیانت می‌کنيم؟ه 

" پطرس از عیسی پرسید: هبر سر او چه خواهد 
آمد؟ه 

۳ عیسی جواب داد: گر بخواهم او بماند تا باز 
گردم» چه ریطی به تو دارد؟ تو دنبال من بیا.» 

" پس این خبر در مبان برادران پیچید که آن 
شاگرد محبوب نخواهد مرد. درصورتی که عیسی 
هرگز چنین چیزی نگفت. او فقط فرمود: گر بخواهم 
او بماند تا باز گردم» چه ربطی به تو دارد.؛ 

۳ آن شاگرد منم که تمام این چیزها را دیندم و 
اینجا نوشتم؛ و با همه می‌دانیم که این نوشته‌ها عبن 
حقیفت است. 

* من گمان می‌کنم اگر تمام رویدادهای زندگانی 
عیسی در کتابها نوشته می‌شد» دنیا گنجایش آن 
کتاب‌ها را نمی‌داشت! 


اعمال رسولان مسیح 


هنگامی که عیسی مسیح را بر صلیب کشتند» رسو لال او ترس حانشان خود را به 
۳ 
پناهکاهی رساندند و درها را محکم بشت سر خود ستند. ولی هنوز سه روز از مرگ 
ېشو انشان نگذشته بود که او رازنده در ميان خود د بدند. آری؛ عیسی مسیح زنده شده بو دا 


و انگ در این بخش می خوانید که این رسولان که شاهد عینی این واقعةٌ تاریخی بودنده 
چطور با جرأتی که روح خدا در آنان بو جود آورده بو د» همه جا رفتند و به همه مرده دادند 
که عیسی زنده است و در بی بشر گمشده می‌باشد تا او را از بند گناه آزاد سازد. 


زیت 

در کتاب نخست» به شرح کامل زندگی و تعالیم 
عیسی پرداختم و نوشتم که او چگونه» پس از آنکه 
احکام بیشتری توسط روح‌القدس به رسولان برگزیده 
خود داد به آسمان بالا رفت. "او در مدت چهل روز 
پس از مرگ خود بارها خود را زنده به رسولان 
ظاهر ساخت و به طرق گونا گون به ایشان ثابت کرد که 
واقعاً زنده شده است. در این فرصتهاء او درباره 
ملکوت خدا با ابشان سخن می‌گفت. 


سخنان آخر عیسی قبل از صعود به 
اسمان 

* در یکی از این دیدارها بود که به ایشان گفت: 
«از شهر اورشلیم بیرون نروید بلکه منتظر روح‌القدس 
باشید زیرا او همان هدیه‌ای است که پدرم وعده‌اش را 
داده و من نیز در بارهاش با شما سخن گفتم. 

۵ «یحیی شما را با آب غسل تعمید داد ولی تا چند 
روز دیگر شما با روح‌القدس تعمید خواهید یافت.» 

* بار دیگر که به ایشان ظاهر شد از او پرسیدند: 
«خداونداء آیا در همین زمان است که حکومت از 
دست رفتۀ اسرائیل را باز برقرار خواهی کرد؟ه 

۲ جواب داد: این زمانها را پدرم خدا تعیین 
می‌کند و دانستن آنها کار شما نیست. *ولی آنچه لازم 
است بدانید این است که وقتی روح‌القدس بر شما 
نازل شود قدرت خواهید بافت تا در «اورشلیم»» در 
سراسر «یهودیه»» «سامره»» و حتی دورترین قط دنا 


درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید.ه 

" پس از آنکه عیسی این سخنان را به پایان رسانده 
در مقابل چشمان ایشان» بسوی آسمان بالا رفت و در 
ابری ناپدید گشت. 

ایشان هنوز به آسمان خیره مانده بودند که 
نااگهان متوجه شدند دو مرد سفیدپوش در میانشان 
ایستاده‌اند. ۲۱ ايشان گفتند: «ای مردان جلیلی؛ چرا 
اینجا ایستاده‌اید و به آسمان خیره شده‌اید؟ عیسی به 
آسمان رفت و همانگونه که رفت » یک روز نیز باز 
خواهد گشت.» 

"این رویداد تاریخی بر روی کوه زیتون واقع شد 
که با اورشلیم یک کیلومتر فاصله داشت. پس» از آنجا 
به شهر بازگشتند. ۲۰۳ و در بالاخانه‌ای که منزل 
داشتند مشغول دعا شدند. کسانی که در این دعا 
شرکت داشتند» عبارت بودند از: 

پطرس» بوحنا و یعقوب. اندریاس؛ فیلیپ و توماء 
برتولماه متی» یعقوب (پسر حلفی» شمعون (به او 
غیور می‌گفتند)؛ بهودا (پسر یعقوب)» و برادران 
عیسی. 

چند زن از جمله مادر عیسی نیز در آنجا حضور 
داشتند. 


انتخاب شاگرد جدید بجای بهودا 

این دعا تا چند روز طول کشید. در یکی از آن 
روزها که در حدود صدوبیست نفر حاضر بودند» 
پطرس برخاست و به ايشان گفت: 


۱۰۳۸ 

1 «برادران» لازم بود پیشگویی کتاب آسمانی 
درباره یهودا عملی شود که اشخاص شریر را 
راهنمایی کرد تا عیسی را بگیرند» زیرا مدتها قبل از 
آن» داود نبی خیانت بهودا را با الهام از روحالقدس 
پیشگویی کرده بود. " بهودا یکی از ما بود. او را نیز 
عیسی مسیح انتخاب کرده بود تا مانند ما رسول خدا 
باشد. " ولی با پولی که بابت خیانت خود گرفت» 
مزرعه‌ای خرید» در همانجا با سر سقوط کرد از میان 
دو پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت. ؟' خبر 
مرگ او فوری در شهر پیچید و مردم اسم آن زمین را 
«مزرعةٌ خون» گذاشتند.» 

پطرس ادامه داد و گفت: ۲ «داود پادشاه در این 
مورد در کتاب زبور اینچنین پیشگویی کرده است: 
خانه‌اش خراب شود و کسی آنجا منزل نکند. و باز 
می‌گوید: مقام او را به دیگری بدهند. 

۳ ہپس حال باید یک نفر دیگر را انتخاب 
کنیم تا جای او را بگیرد و با ما شاهد زننده شدن 
عیسی باشد. و البته باید کسی را انتخاب کنیم که از 
شروع همکاری ما با خداوند» هميشه با ما بوده است؛ 
یعنی از روزی که یحیی او را تعمید داد تا روزی که 
در مقابل چشمان ما به آسمان بالا رفت.» 

۳ حاضرین دو نفر را معرفی کردنده یکی «یوسف 
برساباه که به او یوستوس نیز می‌گفتند» و دیگری 
«متیاس». "د" آنگاه دعا کردند تا شخصی را که خدا 
می خواهد» انتخاب کنند» و گفتند: «خداوننداه تو از 
قلب همه باخبری. به ما نشان بده کدامیک از این دو 
نفر را انتخاب کرده‌ای تا رسول تو و جانشین بهودای 
خائن باشد که په سزای عمل خود رسید. 

* پس ایشان قرعه انداختند و متیاس انتخاب شد 
و در خدمت خدا همکار یازده رسول دیگر گردید. 


نزول روحالقدس 
هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح» 
روز پنطیکاست» فرا رسید. به این روز «عید 
پنجاهم» می‌گفتند» بعنی پنجاه روز بعد از عید پشح. 
در این روز یهودیان نوبر غلة خود را به خانة خدا 
می‌آوردند. آن روز» وقتی ایمانداران دور هم جمع 


اعمال رسولان /۲ 
شده بودند» ۲ ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد در 
هوا پیچید و خانه را پر کرد. 

" سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش بر سرشان 
شعله‌ور شد. * آنگاه همه از روحالقدس پر شدند و 
برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند 
که با آنها آشنایی نداشتند» زیرا روح پاک خدا این 
قدرت را به ایشان داد. 

* آن روزهاء بهودیان دیندار برای مراسم عید از 
تمام سرزمینها به اورشلیم آمده بودند. * پس وقتی 
صدا از آن خانه به گوش رسید» گروهی با سرعت 
آمدند تا بیینند چه شده است. وقتی شنیدند شاگردان 
عیسی به زبان ایشان سخن می‌گویند» مات و مبهوت 
ماندند! 

۲ آنان با تعجب به یکدیگر می‌گفتند: «اين چگونه 
ممکن است؟ با اینکه این اشخاص از اهالی جلیل 
هستند» ^ ولی به زبانهای محلی ما تکلم می‌کنند به 
زبان همان سرزمینهایی که ما در آنجا بدنیا آمده‌ایم! 
"ماکه از پارت‌ها» مادها ایلامی‌ها؛ امالی بین‌النهرین» 
بهودیه؛ کپدوکیه پونتوس» آسیاء ۰« فریجیه و 
پمفلیه» مصره قسمت فیروانی زبان لیبی» کریت» 
عربستان هستیم و حتی کسانی که از روم آمده‌اند هم 
یهودی و هم آنانی که بهودی شده‌اند همه ما 
می‌شنویم که این اشخاص به زبان خود ما از اعمال 
عجیب خدا سخن می‌گویندا» 

" همه در حالی که مبهوت بودند. از یکدیگر 
می‌پرسیدند: «این چه واقعه‌ای است؟۸ 

۳ بعضی نیز مسخره کرده» می‌گفتند: «اینها مست 
هستنده 


موعظه پطرس رسول 

۳ آنگاه پطرس با بازده رسول دیگر جلو رفت و 
با صدای بلند به ایشان گفت: «ای اهالی اورشلیم» ای 
زاثرینی که در این شهر بسر می‌برید» گوش کنید! 
*بعضی از شما می‌گویید که ما مست هستیم! این 
حقیقت نداردا چون اکنون ساعت نه صبح است و 
هنگام شرابخواری و مستی نیست! * آنچه امروز 
صبح شاهد آن هستید» یوئیل نبی قرنها قبل پیشگویی 


اعمال رسولان ۲ 

کرده است ۱۳ خدا از زبان او فرمود: «در روزهای 
آخر» تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا 
پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رژیاها 
و پیران شما خوابها ببینند. * بله» تمام خدمتگزارانم 
راء چه مرد و چه زن» از روح خود پر خواهم کرد؛ و 
ایشان نبوت نموده» از جانب من سخن خواهند گفت. 
۳ در آسمان و زمین علامات عجیب ظاهر خواهم 
آمود؛ بر زمین خون جاری خواهد شد. از هوا آتش 
خواهد بارید و دود غلیظ برخواهد خاست. " پیش 
از آن روز بزرگک خداوند» خورشید تاریک شده ماه 
به رنگ خون درخواهد آمد. ۲ اما هر که خداوند را 
به کمک بطلبد. خداوند او را نجات خواهد داد. 

۳ «حال» ای مردان اسرائیلی به من گوش دهید! 
همانطور که خود نیز می‌دانید خدا بوسیل عیسای 
اصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند 
ز سوی دیگره 
خدا مطابق اراده و نقشه‌ای که از پیش تعیین فرموده 
بود؛ به شما اجازه داد تا بدست فرماندار رومی؛ 
عیسی را بر صلیب و بکشید. " ولی خدا او را از آن 
مرگ وحشتناک نجات داد و باز زنده کرد چون 
مرگ نمی‌توانست چنین کسی را در چنگ خود اسیر 
کند. 

* «زیرا داود نبی از قول مسیح می‌فرماید: 

می‌دانم که خداوند هميشه با من است. 


۱۳ ۰ 


که عیسی از جانب او آمده است. 


خدا مرا کمک می‌کند. قدرت پرتوان خدا 
پشتیبان من است. 

" از این جهت دلم از خوشی لبریز است و 
زبانم دائماً او را سپاس می‌گوید! 

زیرا آسوده‌خاطر هستم که در مرگ نیز در 
امان خدا می‌باشم. 

۳ تو نمی‌گذاری جانم در قبر بماند و اجازه 
نخواهی داد بدن فرزند مقدس تو فاسد گردد. 
* تو به من عمر دوباره عطا خواهی کرد و 

در حضورت مرا از خوشی لبریز خواهی نمود. 

٩‏ «برادران عزیزء کمی فکر کنید! این سخنان را 
داود دربارة خودش نگفت زیرا او مرد» دفن شد و 
فیرش نیز هنوز همینجا درمیان ماست. "" ولی چون 


۱۰۳۹ 
نبی بود» می‌دانست خدا قول داده و قسم خورده 
است که از نسل اوه مسیح را بر تخت سلطنت او 
بنشاند. ۲۲داود به آیندهٌ دور نگاه می‌کرد و زنده 
شدن مسیح را می‌دید و می‌گفت که جان او در قبر 
باقی نخواهد ماند و بدنش نخواهد پوسید. "" داود 
درواقع دربارة عیسی پیشگویی می‌کرد و همة ما با 
چشمان خود دیدیم که عیسی زنده شد. 

"او اکنون در آسمان بر عالیترین جایگاه افتخار 
در کنار خدا نشسته است و روحالقدس موعود را از 
پدر دریافت کرده و او را به پیروان خود عطا فرموده 
است» که امروز شما نتیجه‌اش را می‌بینید و می‌شنوید. 

۳ «پس می‌بینید که داود سخنانی را که از او نقل 
کردم دربارٌ خودش نگفت چون داود هرگز به 
آسمان نرفت. بلکه می‌گوید: خدا به خداوند من 
مسیح گفت: ادر دست راست من بنشین "تا 
دشمنانت را زیر پایت بیندازم. 

"از این جهت» من امروز به وضوح و روشنی به 
همه شما هموطنانم می‌گویم که همین عیسی که شما بر 
روی صلیب کشتید» خدا او را خداوند و مسیح تعیین 
فرموده است!» 

۲ سخنان پطرس مردم را سخت تحت‌تأثیر قرار 
داد. بنابراین» به او و به سایر رسولان گفتند: برادران» 
اکنون باید چه کنیم؟» 

* پطرس جواب داد: «هر یک از شما باید از 
گناهانتان دست کشیده» بسوی خدا باز گردید و به نام 
عیسی غسل تعمید بگیرید تا خدا گناهانتان را ببخشد. 
آنگاه خدا به شما نیز این هدیه» یعنی روح‌القدس را 
عطا خواهد فرمود. "" زیرا مسیح به شما که از سوی 
خداوند» خدای ما دعوت شده‌اند» و نیز به فرزندان 
شما و همچنین به کسانی که در سرزمینهای دور 
هستند وعده داده که رو حالقدس را عطا فرماید.» 


مردم گروه‌گروه به عیسی ایمان می‌آورند 

"" سپس پطرس به تفصیل دربارة عیسی سخن 
گفت و تمام شنوندگان را تشویق نمود که خود را از 
گناهان مردم شرور آن زمانه آزاد سازند. "۲ از کسانی 
که گفته‌های او را قبول کردند» تقریاً سه هزار نفر 


f° 
غسل تعمید گرفنند. "" و در تعلیمی که رسولان‎ 
می‌دادند و در آئین شام خداوند و دعاء با سایر‎ 
ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند. ۳" در ضمن, در‎ 
اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل‎ 
می‌آمد» در دل همه ترسی توأم با احترام نسیت به‎ 
خدا ایجاد شده بود.‎ 

" به این ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هر 
چه داشتند با هم قسمت می‌کردند. ۵ ایشان دارابی 
خود را نیز می‌فروختند و بین فقرا تقسیم می‌نمودند؛ 
" و هر روز مرتب در خانه‌ها برای شام خداوند جمع 
می‌شدند» و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتند 
با هم می‌خوردند» " و خدا را سپاس می‌گفتند. اهالی 
شهر نیز به ایشان احترام می‌گذاشتند و خدا هر روز 
عده‌ای را نجات می‌داد و به جمع ایشان می‌افزود. 


لنگ مادرزاد راه می‌رود 

۳ یک روز بعد از ظهر پطرس و یوحنا به خانة 

خدا می‌رفتند تا مانند هر روز در مراسم دعای 
ساعت سه شرکت کنند. ۲ وقتی به نزدیکی خانۀ خدا 
رسیدند» مردی را دیدند که از مادر لنگ متولد شده 
بود. هر روز او را می‌آوردند و در کنار یکی از 
دروازه‌های خانة خدا که معروف به ازیباه بود 
می‌گذاشتند تا گدایی کند. ‏ وقتی پطرس و یوحنا از 
آنجا رد می‌شدند» آن مرد از ایشان پول خواست. 

" ایشان به او خیره شدند. سپس پطرس گفت: ابه 
ما نگاه کن!» 

۵ گدای لنگ به امید اینکه چیزی به او بدهند» با 
اشتیاق به ایشان نگاه کرد. 

* پطرس گفت: ما پولی نداریم که به تو بدهیم! اما 
من چیز دیگری به تو می‌دهم| در نام عیسی مسیح 
ناصری به تو دستور می‌دهم که برخیزی و راه بروی!» 

سپس دست او راگرفت و از زمین بلندش کرد. 
در همان لحظه پاها و قوزک پاهای او صحیح و سالم 
شد و قوت گرفت. بطوری که از جا پرید» لحظه‌ای 
روی پاهای خود ایستاد و براه افتاد! آنگاه در حالی که 
بالا و پایین می‌پرید و خدا را شکر می‌کرد با پطرس و 
یوحنا داخل خانة خدا شد. 


اعمال رسولان /۳ 
" اشخاصی که آنجا بودند» وقتی او را دیدند که 
راه می‌رود و خدا را شکر می‌کند» ۲ و پی بردند که 
همان گدای لنگی است که هر روز کنار دروازه 
«زیبای» خانة خدا می‌نشست. بی‌اندازه تعجب کردند! 
" پس همه بطرف ایوان سلیمان» هجوم بردند و او را 
دیدند که به پطرس و بوحنا محکم چسبیده است! 
آنگاه با احترام ایستادند و با حیرت به این واقعة 
عجیب خیره شدند. 


پیغمبران راجع به عیسی پیشگویی کرده 
بو دند 

۳ پطرس از این فرصت استفاده کرد و به گروهی 
که در آنجا گرد آسده بودند گفت: ای مردان 
اسرائیلی» چرا اینقدر تعجب کرده‌اید؟ چرا اینچنین به 
ما خیره شده‌اید؟ مگر خیال می‌کنید که ما با قدرت و 
دینداری خودمان این شخص را شفا داده‌ایم؟ ۳ این 
خدای اببراهیم» اسحاق» یعقوب و خدای اجداد 
ماست که با این معجزه» خدمتگزار خود عیسی را 
سرافراز کرده است. منظورم همان عیسی است که شما 
به پیلاطوس فرماندار اصرار کردید که اعدامش کند. 
درصورتی که پیلاطوس می‌کوشید او را آزاد سازد. 
" بلی» شما نخواستید او آزاد شود بلکه آن مرد پاک 
و مهربان را رد کردید» و اصرار داشتید بجای او یک 
قاتل آزاد شود. * شما این مرد حباتبخش را کشتبد» 
ولی خدا او را زنده کرد. من و یوحنا شاهد این واقعه 
هستیم چون بعد از آنکه او را کشتید» ما او را زنده 
دیدیم! 

۳ شما خود می‌دانید که این مرد فقیر قبلا نگ 
بود. اما اکنون» نام عیسی او را شفا داده است» یعنۍ 
ایمان به اسم عیسی باعث شفای کامل او شده است» 
ایمانی که عطیه الهی است. 

۳ «برادران عزیزه در ضمن این را نیز می‌دانم که 
رفتار شما و سران قوم شما از روی نادانی بود. " از 
طرف دیگر دست خدا هم در این کار بود» زیرا 
مطابق پیشگویی‌های کتاب آسمانی» مسیح بسر روی 
صلیب برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد. 


* پس» توبه کنید از گناهانتان دست بکشيد و بسوی 


اعمال رسولان / ۴ 
خدا بازگردید تا او گناهانتان را پاک سازد و دوران 
آسودگی و خرمّی از جانب خداوند فرا پرسد. ۲ و بار 
دیگر عیسی راء که همانا مسیح شماست. باز بفرستد 
۲ چون همانطور که از زمان قدیم پیشگویی شده 
یح باید در آسمان بماند تا همه چیز از 
آلودگی گناه پاک شود و به حال اول بازگردد. برای 
نمونه» موسی سالها پیش فرمود: خداوند پیامبری مثل 
من از میان شما و برای شما می‌فرستد. هر چه او 
می‌گوید با دقت گوش کنید؛ "هر که به او گوش 
ندهدء هلاک خواهد شد. 

۳ «و نه فقط موسی, بلکه سموئیل» و تمام 
پیغمبران بعد از اوه واقعة امروز را پیشگویی کردند. 
"شما فرزندان همان پیغمبران هستید و خدا به شما نیز 


است» 


مانند اجدادتان وعده داده است که تمام مردم روی 
زمین را بوسیلً نسل ابراهیم برکت دهد. این همان 
وعده‌ای است که خدا به ابراهیم داد. از این جهت 
خدا خدمتگزار خود را اول از همه نزد شماه 
بنی‌اسرائیلء فرستاد تا شما را از راه‌های گناه آلودتان 
بازگرداند و به این وسیله به شما برکت دهد.» 


رسولان مسیح با جرأت سخن می‌گویند 
۴ ایشان هنوز مشغول گفتگو با مردم بودند که 

ناگهان کاهنان اعظم با سرنگهبان خان خدا و 
چند نفر از فرقة صدوفی‌ها بر سرشان تاختند. " ایشان 
از اینکه پطرس و یوحنا دربارةٌ زنده شدن عیسی با 
مردم سخن می‌گفتند» بسیار مضطرب و پریشان شده 
بودند. " پس آنان راگرفتند و چون عصر بود تا روز 
بعد زندانی کردند. ۲ اما بسیاری از آنان که پیغام ایشان 
را شنیده بودند» ایمان آوردند و به این ترتیب تعداد 
ایمانداران به پنج هزار رسید! 

* روز بعد» شورای عالی يهود در اورشلیم جلسه 
داشتند. ۶ حنا کاهن اعظم با قیافا؛ بوحناه اسکندر و 
سایر بستگانش نیز حضور داشتند. " آنگاه پطرس و 
بوحنا را آوردند و از ایشان پرسیدند: «اين کار را با 
چه قدرت و با اجازهُ چه کسی انجام داده‌اید؟» 

* پطرس که پر از روح‌القدس بود به ایشان گفت: 
«ای سران و بزرگان قوم اسرائیل» " اگر منظورتان این 


۱۹۱ 
کار خیر است که در حق این شخص لنگگ کرده‌ایم و 
می‌پرسید که چگونه شفا پیدا کرده است» ۳ اجازه 
دهید صریحاً به همه بگویم که این معجزه را در نام 
عیسی مسیح ناصری و با قدرت او کرده‌ايم بعنی 
همان کسی که شما بر صلیب کشتید ولی خدا او را 
زنده کرد. بلی» با قدرت اوست که این مرد الان 
صحیح و سالم اینجا ایستاده است. ۱۱ چون بنا به گفتة 
شما معمارها دور اننداختید» ولی سنگ اصلی 
ساختمان شد. "" غیر از عیسی مسیح کسی نیست که 
بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر این آسمان» 
اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از 
گناهان نجات بابند.» 

۳ وقتی اعضای شورا جرأت و بی‌با کی پطرس و 
یوحنا را دیدند» مات و مبهوت ماندندا خصوصا که 
می‌دیدند اشخاص بیسواد و معمولی هستند و پی 
بردند که چون با عیسی بوده‌اند تا این حد دگرگون 
شده‌اند! "' از طرف دیگره فقیر لنگ نیز صحیح و 
سالم کتار ایشان ایستاده بود و نمی توانستند شفای او 
را انکار کنند! ۲۵ پس ایشان را از تالار شورا بیرون 
فرستادند تا با یکدیگر مشورت کنند. 

” آنان از یکدیگر می‌پرسیدند: «با ايشان چه 
کنیم؟ ما که نمی توانیم منکر این معجزه بزرگگ شویم» 
چون در اورشلیم همه از آنان باخبرند. ۲ ولی شاید 
بتوانیم جلو تبلیغاتشان را بگيريم. پس به ایشان 

۳ ی 
می‌گوييم اگر بار دیگر نام عیسی را بر زبان بیاورند و 
خواهند بود.» " پس ایشان را احضار کرده گفتند که 
دیگر دربارۂ عیسی با کسی سخن نگویند. 

8 اما پطرس و یوحنا جواب دادند: «خودتان 
بگویید» آیا درست است که بجای حکم خداء از 
دستور شما اطاعت کنیم؟ '" سا که نمی‌توانیم آن 
چیزهای عالی را که از عیسی دیده و شنیده‌اييم به 
کسی نگوییم.» 

۳ پس ایشان را بسیار تسهدید کردند و آزاد 
ساختند» چون نمی‌دانستند چطور مجازاتشان کنند 
بدون اینکه آشوب تازه‌ای براه افتد؛ زیرا بخاطر این 
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معجزهُ بزرگ» همه خدا را شکر می‌کردند. ۲۲ معجره 
شفای مردی که چهل سال فلج بود! 


دعای متحد ایمانداران 

۳ پطرس و یوحنا بمحض اینکه آزاد شدند» نزد 
سایر رسولان عیسی بازگشتند و تصمیمات شورا را 
برای ایشان بازگو کردند. 

۳ آنگاه تمام ایمانداران با هم دعا کرده گفتند: 

ای خداوند؛ ای خالق آسمان و زمین و دریا و هر 
چه وجود دارد» ۴۰۵ مدتها پیش بوسیلهً روحالقدس 
از زبان جد ما و خدمتگزار خود داود نبی فرمودی: 
چرا مردم خدانشناس بضد خداوند شورش بپا 
می‌کنند و فومهای نادان علیه خدای ببزرگ و توانا 
توطئه می‌چینند؟ پادشاهان دنیا با یکدیگر همدست 
می‌شوند تا با خدا و با مسیح او بجنگند. 

۲ «اين درست همان چیزی است که ما امروز 
شاهد آن هستیم» زیرا هیرودیس پادشاه» پونتیوس 
پیلاطوس فرماندار و تمام رومی‌ها با قوم اسرائیل» 
ضد عیسی مسیح؛ خدمتگزار مقدس تو همدست 
شده‌اند ۲ تا دست به کارهایی بزنند که حکمت و 
قدرت تو از پیش مقدر کرده بود. " و حال ای 
خداوند به تهدیدهای ایشان گوش کن و به ما 
خدمتگزاران خود جرأت بده تا پیغام تو را به سردم 
برسانیم. "" قدرت شفابخش خود را نیز به ما عطا کن 
تا بوسیلة نام خدمتگزار مقدس تو عیسی» معجزات 
بزرگ و کارهای عجیب انجام دهیم.» 

'" پس از این دعاء خانه‌ای که در آن بودند» تکان 
خورد و همه از روح‌القدس پر شدند و پیغام خدا را با 
جرأت به مردم رساندند. 


صمیمیت و همبستگی مسیحیان 
۳" تمام ایمانداران با هم یکدل و یکرأی بودند و 
کسی دارایی خود را از آن خود نمی‌دانست» چون هر 
چه داشتند با هم قسمت می‌کردند. "" رسولان دربارةٌ 
زنده شدن عیسای خداوند با قدرت موعظه می‌کردند 
و رفافت صمیمانه‌ای در بین ایمانداران برقرار بود. 
۳ کسی نیز محتاج بود چون هرکس زمین یا 
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خانه‌ای داشت» می‌فروخت و پولش رابه رسولان 
می‌داد تا به فقرا بدهند. 

*"مثلا شخصی بود به نام یوسف که رسولان او را 
«برنابای واعظه نام نهاده بودند! او از قبیلة لاوی و اهل 
قبرس بود. "او مزرعهُ خود را فروخت و پولش را به 
رسولان داد تا به بازمندان بدهند. 


خدا را نمی‌توان فریب داد 
۵ در ضمن» شخصی نیز بود به نام حنانیا با 
همسرش سفیره. او زمینی را فروخت» " ولی 

فقط قسمتی از پول آن را آورد و ادعا کرد تمام قیمت 
زمین را آورده است. زن او نیز از حبله او باخبر 
بود. 

" پطرس گفت: «حنانیا؛ شیطان قلب تو را از طمع 
پ رکرده است. وقتی گفتی این تمام قیمت زمین است؛ 
درواقع به روح‌القدس دروغ گفتی. " زمین مال 
خودت بود که بفروشی یا نفروشی. بعد از فروش هم 
دست خودت بود که چقدر بدهی یا ندهی. چرا این 
کار را کردی؟ تو به ما دروغ نگفتی» بلکه به خدا 
دروغ گفتی.» 

بمحض اینکه حنانیا این سخن را شنید» بر زمین 
افتاد و جابجا مردا همه وحشت کردند! " پس جوانان 
آمدند. او را در کفن پیچیدند و به خاک سپردند. 

" تفریبا سه ساعت بعد» همسر او بی‌خبر از مرگ 
شوهرش آمد. ^ پطرس از او پرسید: «یا شما زمینتان 
را به همین قیمت فروختید؟» 

گفت: «بلی» به همین قیمت.؛ 

" پطرس گفت: «تو و شوهرت چطور جرأت 
کردید چنین کار وحشتناکی بکنید؟ چرا باهم 
همدست شدید تا روح خدا را امتحان کنید؟ آبا 
می‌خواستید بدانید که او از آنچه می‌کنید باخبر است 
یا نه؟ جوانانی که شوهرت را بردند به خاک سپردند» 
تازه برگشته‌اند. پس تو را نیز خواهند برد.» 

" بلافاصله آن زن نیز بر زمین افتاد و مرد. وقتی 
جوانان رسیدند» دیدند که او هم مرده است. پس 
جنازهُ او را نیز بردند و در کنار شوهرش به خاک 
سپردند. '' در نتیجه» ترس عظیمی کلیسا و تمام 
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کسانی را که این واقعه را می‌شنیدند فراگرفت. 

۲ از آن پس» سایر ایماندارانء دیگر جرأت 
نمی‌کردند به رسولان نزدیک شوند؛ ولی احترام 
زیادی برای ایشان قائل بودند و مردان و زنان ایماندار 
دسته‌دسته به خداوند روی می‌آوردند. در ضمن» 
رسولان بطور مرتب برای دعا در خانة خداء در 
قسمتی به نام «ایوان سلیمان؛ جمع می‌شدند. ایشان در 
میان مردم» معجزات زیاد و حیرت‌آوری می‌کردند» 
"تا جایی که مردم بیماران خود را بر روی تخت و 
تشک به کوچه‌ها می آوردند تا وقتی پطرس از آنجا 
رد می‌شود؛ اقلاً سایهُ او بر بعضی از ایشان بیفتد! 
*"مردم حتی از اطراف اورشلیم می‌آمدند و دیوانه‌ها 
و یماران خود را می‌آوردند و همه شفا می‌یافتند. 

۲ پس کاهن اعظم و بستگان و دوستان او از فرقة 
صدوقی‌ها؛ از حسد به جوش آمدند» * و رسولان را 
گرفتند و زندانی کردند. 

* ولی همان شب فرشتة خداوند آمده درهای 
زندان را باز کرد و آنان را بیرون آورد و به ايشان 
گفت: "به خانة خدا بروید و باز درباره این راه 
حیات موعظه کنیداه 
"" پس صبح زود به خانژ خدا رفتند و مشغول 
موعظه شدند! کاهن اعظم و دار و دسته او نیز به خانۀ 
خدا آمدند و از تمام اعضای شورای يهود و رؤسا 
دعوت کردند تا جلسه‌ای تشکیل دهند. چند نفر را نیز 
فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند و محاکمه 
کنند. ۲۲ اما وقتی مأموران به زندان رفتندء کسی را در 
آنجا نیافتند. پس بارگشتند و گزارش داده گفتند: 
۳«درهای زندان کاملاً قفل بود» نگهیان‌ها نیز کنار در 
نگهبانی می‌دادند. اما وقتی درها را باز کردیم» کسی 
داخل زندان نبوداه 

۳ فرماندُ نگهبانان و کاهنان اعظم از این حبر 
گیج و مبهوت شدند و از خود می‌پرسیدند که این 
ماجرا آخرش به کجا خواهد کشید! *" در همین وقت 
یک نفر خبر آورد و گفت: «اشخاصی که شما زندانی 
کرده بسودید» در خانۀ خدا برای مردم موعظه 
می‌کنند!) 

۴۶ فرماند؛ نگهبانان با افراد خود رفت و ایشان 


a 
را با احترام به جلسۀ شورا آورد» چون می‌ترسید که‎ 
اگر به زور متوسل شود مردم ایشان را بکشند.‎ 
کاهن اعظم به ایشان گفت: «مگر ما به شما‎ 
نگفتیم که دیگر دربار؛ُ این عبسی موعظه نکنید؟ اما‎ 
شما برخلاف دستور ماء تمام شهر اورشليم را با‎ 
سخنان خود پ رکرده‌اید و می‌خواهید خون این مرد را‎ 
به گردن ما بیندازیداه‎ 

۳ پطرس و رسولان جواب دادند: «ما دستور خدا 
را اطاعت مي‌کنيم؛ نه دستور انسان را. "" شما عیسی 
را بر روی صلیب کشتد. اما خدای اجداد ما او را 
زنده کرد ۲۱ و با قدرت خود. او را سرافراز فرمود تا 
پادشاه و نجات دهنده باشد و فوم اسرائیل فرصت 
داشته باشند که توبه کنند و گناهانشان بخشیده شود. 
"حال» مسا رسولان؛ شاهد این واقعه هستیم و 
روح‌القدس نیز شاهد است. همان روح پاک که خدا 
او را به مطیعان خود عطا می‌کند.» 

" اعضای شورا از جواب رسولان به خشم آمدند 
و تصمیم گرفتند که ایشان را نیز بکشند. "اما یکی از 
اعضای شورا به نام غمالائیل» از فرقة فریسیان, که هم 
در مسائل دینی خبره بود و هم در نظر مردم محترم» 
برخاست و خواهش کرد که رسولان را چند لحظه 
بیرون ببرند. 

* سپس به همکاران خود گفت: 

ای سران قوم اسرائیل» مواظب باشید چه 
تصمیمی دربار؛ این اشخاص می‌گیرید. ۲ چندی 
پیش؛ شخصی به نام تثودا که وانمود می‌کرد شخص 
بزرگی است. نزدیکک به چهارصد نفر را با خود 
همدست ساخت. او کشته شد و دار و دسته‌اش نیز 
بی‌سروصدا تارومار شدند. 

۳ «پس از او در زمان سرشماری» شخصی دیگر 
به نام یهودای جلیلی برخاست و عده‌ای مرید پیدا 
کرد. ولی او نیز کشته شد و مریدانش پرا کنده شدند. 

* «پس به نظر من کاری به کار این اشخاص 
نداشته باشید. اگر آنچه می‌گویند و می‌کنند از 
خودشان است» طولی نمی‌کشد که خودبخود از بین 
خواهد رفت. "اما اگر از جانب خداست. نمی توانید 
جلو آن را بگیرید. مواظب باشید مبادا با خدا درافتاده 
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باشید.؛ 

۳ اعضای شورا نصیحت او را قبول کردند» و 
رسولان را آورده» شلاق زدند و گفتند که دریباره 
عیسی با کسی سخن نگویند. سپس ایشان را آزاد 
کردند. ۲ رسولان از آنجا بیرون آمدند و شاد بودند 
که خدا ایشان را شايسته دانست که بخاطر اسم او رنج 
بکشند و بی‌احترامی ببینند. "۲ از آن پس هر روز در 
خانه‌ها کلام خدا را تعلیم می‌دادند و در خانۀ خدا 
وعظ می‌کردند که عیسی همان مسیح است. 


انتخاب هت نفر برای خدمت 
۶ با افزایش تعداد ایمانداران, گله و شکایتهایی 
در میان ايشان بوجود آمد. کسانی که یونانی 

زبان بودند» گله داشتند که میان بیوه زنان ایشان و بیوه 
زنان عبری زبان» تبعیض قائل می‌شوند و به اینان به 
اندازه آنان خوراک نمی‌دهند. " پس از آن دوازده 
رسول تمام ایمانداران را دور هم جمع کردند و 
گفتند: 

«ما باید وقت خود را صرف رساندن پیغام خدا به 
مردم کنیم» نه صرف رساندن خوراک به این و آن. 
"پس برادران عزیزء از میان خود هفت نفر را انتخاب 
کنید که پر از حکمت و روحالقدس و مورد اعتماد 
همه باشند تا آنان را مسئول این کار کنيم. " ما نیز 
وقت خود را صرف دعاء موعظه و تعلیم خواهیم 
نمود.» 

*اين پیشنهاد را همه پسندیدند و این اشخاص را 
انتخاب کردند: 

استیفان (مسردی با ایسمانی قوی و پر از 
روح‌الفدس»؛ فیلیپ» پروخروس» نیکانور» تیمون» 
پرمیناس و نیکلائوس اهل انطا کیه. نیکلائوس یک 
غیر بهودی بود که اول بهودی و بعد مسیحی شده 
بود. 

این هفت نفر را به رسولان معرفی کردند و 
رسولان نیز برای ایشان دعا کرده» دست بر سرشان 
گذاشتند و برکت دادند. 

" به تدریج پیغام خدا در همه جا اعلام می‌شد و 
تعداد ایمانداران در شهر اورشلیم بسیار افزایش یافت. 
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حتی بسیاری از کاهنان بهودی نیز پیرو عیسی شدند. 
"استیفان هم که بسیار با ایمان و پر از قدرت 
روحالقدس بود» در ميان مردم معجزه‌های بزرگ 
انجام می‌داد. 

"اما روزی عده‌ای از گروه «آزاد شدگان؛ بهودی» 
برای بحث و مجادله نزد استیفان آمدند. این عده از 
قیروان؛ اسکندريةُ مصرء قیلیقیه و آسیا آمده بودند. 
"ولی کسی نمی توانست در بىرابر روح و حکمت 
استیفان مقاومت کند. 

۲ پس آنان به چند نفر رشوه دادند تا بگویند ما 
شنیدیم که استیفان به موسی و به خدا کفر می‌گفت. 

" این تهمت بشدت مردم را بر ضد استیفان 
تحریکک کرد. پس سران قوم يهود او را گرفتند و برای 
محا کمه به مجلس شورا بردند. ۳ شاهدان دروغین 
برضد استیفان شهادت داده گفتند که او مرتب به 
خانة خدا و تورات موسی بد می‌گوید. 

" آنان گفتند: «ما با گوش خودمان شنیدیم که 
می‌گفت عیسای ناصری خانةٌ خدا را خراب خواهد 
کرد و تمام احکام موسی را باطل خواهد ساخت!ه 
"در این لحظه تمام اعضای شورا دیدند که صورت 


موعظه استیفان. نخستین شهید مسیحیت 
۷ آنگاه کاهن اعظم از استیفان پرسید: «آیا این 
تهمت‌ها صحت دارد؟ه 

۲ استیفان به تفصیل جواب داده» گفت: «خحدای 
پرشکوه و جلال» در بین‌النهرین به جد ما ابراهیم 
ظاهر شد» پیش از آنکه او په حران کوج کند. " خدا به 
او فرمود: از وطن خود بیرون بیا و با والدین و 
بستگانت وداع کن و عازم سرزمینی شو که به تو نشان 
خواهم داد. 

" پس ابراهیم از سرزمین کلدانیان بیرون آمد و به 
حران رفت و تا مرگ پدر در آنجا ماند. سپس خدا او 
را به اینجا آورد که امروز سرزمین اسرائیل است. 
ولی در آن روز حتی یک وجب از این زمین رابه او 
نداد. اما به او قول داد که سرانجام تمام این سر زمین از 
آن او و نسل او خواهد شد و این درحالی بود که 


اعمال رسولان / ۷ 

ابراهیم هنوز صاحب فرزندی نشده بود. * از طرف 
دیگر» خدا به ابراهیم فرمود فرزندان او از آنجا خارج 
شده» در سرزمینی بیگانه چهارصد سال اسیر خواهند 
بود. " و خداوند فرمود: من آن قومی را که ایشان را 
اسیر سازد» مجازات خواهم نمود و بعد قوم خود را به 
این سرزمین باز خواهم آورد تا مرا عبادت کنند. 

۰ در آن هنگام» خدا آئین ختنه را نیز به ابراهیم 
داد تا نشان عهد و پیمان بین خدا و قوم ابراهیم باشد. 
پس اسحاق» پسر ابراهیم» وقتی هشت روزه بود» ختنه 
شد. اسحاق پدر یعقوب بود و بعقوب صاحب 
دوازده پسر شد که هر کدام سرسلسلة یکی از 
قبیله‌های بنی‌اسرائیل شدند. ۲ فرزندان یعقوب به 
یوسف حسد بردند و او را فروختند تا در مصر غلام 
شود. ولی خدا با یوسف بود» " و او را از تمام غمها 
و رنجهایش آزاد کرد و مورد لطف فرعون. پادشاه 
مصر قرار داد. خدا به بوسف حکمت فوق‌العاده‌ای 
عطا کرد تا آنجا که فرعون او را نخست‌وزیر مصر و 
وزير دربار خود ساخحت. 

۲ «آنگاه در مصر و کنعان قحطی شد بطوری که 
اجداد ما آنسچه داشتند از دست دادند. وقتی 
خورا کشان تمام شد» " یعقوب شنید که در مصر هنوز 
غله پیدا می‌شود؛ پس پسران خود را فرستاد تا غله 
بخرند. "بار دوم که به مصر رفتند» یوسف خود را به 
برادرانش شناسانید» سپس ایشان را بحضور فرعون 
معرفی کرد. "' پس از آن» یوسف پدر خود یعقوب و 
خانوادهُ برادرانش را به مصر آورد که جمعاً هفتاد و 
پنج نفر بودند. * به ایين ترتیب یعقوب و همه 
پسرانش به مصر رفتند و عاقبت در همانجا نیز فوت 
شدند» " و جنازه‌های ايشان را به شکیم بردند و در 
آرامگاهی که ابراهیم از پسران حمور؛ پدر شکیم 
خریده بود» به خاک سپردند. 

۸۲ +کم‌کم زمان تحقق وعده خدا به ابراهیم در 
مورد آزادی فرزندان او از مصر نزدیک می‌شد و 
تعداد ایشان نیز در مصر بسرعت فزونی می‌یافت. ولی 
در همین زمان پادشاهی به قدرت رسد که اهمیتی 
برای یوسف و خدمات بزرگگ او قائل نبود. "این 
پادشاه دشمن نژاد ما بود و والدین را مجبور می‌کرد 
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فرزندان خود را در بیابان بحال خود بگذارند تا 
بمیرنك. 

«در همان وقت موسی بدنیا آمد. او طفلی بسیار 
زیا بود. پدر و مادرش سه ماه او را در خائه پنهان 
کردند. '" در آخر وقتی نتوانستند بیش از آن او را 
پنهان کنند» مجبور شدند موسی را به رودخانه 
بیندازند. دختر پادشاه مصر او را یافت و به فرزندی 
پذیرفت. ۳ موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا 
گرفت تا جایی که شاهزاده‌ای با نفوذ و ناطقی برجسته 
شد. 

۳ «وقتی موسی چهل ساله شد» روزی به فکرش 
رسید که دیداری از برادران اسرائیلی خود بعمل 
آورد. " در این بازدید یک مصری را دید که به یک 
اسرائیلی ظلم می‌کرد. پس مومی آن مصری را 

شت. *" موسی تصور می‌کرد برادران اسرائیلی او 
فهمیده‌اند که خدا او را به کمک ایشان فرستاده است. 
ولی ایشان به هیچ وجه به این موضوع پی نبرده بودند. 

* «روز بعد» باز به دیدن آنان رفت. این بار دید 
که دو اسرائیلی با هم دعوا می‌کنند. پس سعی کرد 
ایشان را با هم آشتی دهد و گفت: عزیزان؛ شما با هم 
برادر هستید و نباید اینچنین با یکدیگر منازعه کنید! 
این کار اشتباهی است! 

۳ «ولی شخصی که تقصیر کار بود به موسی گفت: 
چه کسی تو را حا کم و داور ما ساخته است؟ ۳یا 
خیال داری مرا نیز بکشی» همانطور که دیروز آن 

" «وقتی موسی این را شنید» ترسید و به سرزمین 
مدیان گریخت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو 
بسر شاه 

"" «چهل سال بعد» روزی در بیابان نزدیکک کوه 
سینا» فرشته‌ای در بوته‌ای شعله‌ور به او ظاهر شد. 
"موسی با دیدن این منظره. تعجب کرد و دوید تا آن 
را از نزدیکک ببیند. اما نا گهان صدای خداوند به گوش 
او رسد که می‌گفت: ۳ "من خدای اجداد تو هستې 
خدای ابراهیم» اسحاق» و یعقوب." موسی از ترس 
لرزید و دیگر جرأت نکرد به بوته نگاه کند. 

۲۳ «خداوند به او فرمود: کفشهایت را از پای 
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درآرن زیرا زمینی که بر آن ایستاده‌ای مقدس است. 
"من غم و اندوه قوم خود را در مصر دیده‌ام و 
اله‌های ایشان را شنیده‌ام و آمده‌ام تا نجاتشان دهم. 

پس بیا تو را به مصر بفرستم. 

۳ «به این ترتیب خدا همان کسی را به مصر 
بازگرداند که قوم اسرائیل رد کرده و به او گفته بودند: 
چه کسی تو را حا کم و داور ما ساخته است؟ خدا 
موسی را فرستاد تا هم حا کم ایشان باشد و هم نجات 
دهندۀ ایشان. ‏ موسی با معجزات بسیار قوم اسرائیل 
را از مصر بیرون آورد؛ از دریای سرخ عبور داد و 
چهل سال ایشان را در بیابان هدایت کرد. 

۲ همین موسی به قوم اسرائیل گفت: "خدا از میان 
برادران شما پیامبری مبانند من برایتان خواهد 
" موسی در بیابان واسطه‌ای بود ميان قوم 
اسرائیل و آن فرشته‌ای که کلمات زندهٌ تورات را در 
کوه سینا به ایشان داد. 

* «ولی اجداد ما موسی را رد کردند و خواستند 
که به مصر با زگردند. "۲ ايشان به هارون گفتند: برای 
ما بتهایی بساز که خدایان ما باشند و ما را به مصر 


فرستاد." ۸ 


بازگردانند. زیرا نمی‌دانیم بر سر این موسی که ما را از 
مصر بیرون آورد؛ چه آمده است!" ۱" پس بتی به 
شکل گوساله ساختند و برایش قربانی کردند و به 
افتخار آنچه ساخته بودند» جشن گر فتند. 

۳ «از اینرو خدا از آنان بیزار شد و ایشان را بحال 
خودگذاشت تا آفتاب» ماه و ستارگان را عبادت کنند! 
در کتاب عاموس نبی» خداوند می‌فرماید: ای قوم 
اسرائیل» در آن چهل سالی که در بیابان سرگردان 
بودید آیا برای من قربانی کردید؟ "آنه عشق و 
علاقة واقعی شما به بتهایتان بود» بعنی به بت ملوک» 
بت ستاره کیوان و تمام آن بتهایی که با دست خود 
ساخته بودید. پس من نیز شما را به آنسوی بابل تبعید 
خواهم کرد. 

"۳ «اجداد ما در بیابان خيمة عبادت را حمل 
می‌کردند. در آن خیمه؛ دو لوح سنگی بود که روی 
آنها ده فرمان خدا نوشته شده بود. این خیمۀ عبادت» 
درست مطابق آن نقشه‌ای ساخته شده بود که فرشتۀ 
خدا به موسی نشان داده بود. *" سالها بعد» وقتی 
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یوشع در سرزمین مسوعود؛ با اقوام بت‌پبرست می 
جنگید این خیمه را آنجا آورد. قوم اسرائیل نیز تا 
زمان داود پادشاه» در آن عیادت می‌کردند. 

* «خدا نسبت به داود عنایت خاصی داشت. داود 
نیز از خداوند درخواست کرد تا این افتخار نصیب او 
شود که برای خدای یعقوب عبادتگاه ثابتی بنا کند. 
ولئ درواقع سلیمان بود که خانهةُ خدا را ساخت. 
باوجود این» خدا در جایی منزل نمی‌کند که 
بدست انسان ساخته شده باشد» چون بوسیلۀ پیامبران 
خود فرموده: آسمان» تخت من و زمین کرسی زیر 
پای من است. چه نوع خانه‌ای شما می‌توانید برای من 
بسازید؟ آیا من در این خانه‌ها منزل می‌کنم؟ "۵ مگر 
من خود آسمان و زمین را نیافریده‌ام؟ 

:ای خدانشناسان» ای یاغیان! تا کی می‌خواهید 
مانند اجدادتان با روحالقدس مقاومت کنید؟ "* کدام 
پیامبری است که اجداد شما او را شکنجه و آزار 
نداده باشند» پیامبرانی که آمدن آن مرد عادل یعنی 
مسیح را پیشگویی می‌کردند؟ و سرانجام مسیح رانیز 
گرفتبد و کشتید! "*بلی» شما عمدا با خدا و احکام او 
مخالفت می‌کنید با اینکه این احکام را فرشتگان خدا 
به دست شما سپردند.ه 

"* سران قوم یهود از این سخنان سخت برآشفتند 
و بشدت خشمگین شدند. * ولی استیفان پر از 
روح‌القدس بسوی آسمان خیره شد و جلال خدا را 
دید و همچنین عیسی را که در دست راست خدا 
ایستاده بود. ۵۶ پس به ایشان گفت: «نگاه کنیدا مین 
آسمان را می‌بینم که باز شده است و مسیح را می‌بینم 
که در دست راست خدا ایستاده است!ه 

۲ حضار که دیگر طاقت نداشتند» گوشهای خود 
راگرفتند و تا توانستند فریاد زدند و بر سر استیفان 
ریختند» * و کشان‌کشان او را از شهر بیرون بردند تا 
سنگسارش کنند. کسانی که عليه استبفان رسماً 
شهادت دادند با آنانی که او را سنگسار کردند» 
عباهای خود را از تن درآوردند و پیش پای جوانی 
8 و 

در همان حالی که استیفان را سنگسار 
می‌کردند» او چنین دعا کرد: «ای عیسای خداوند» 
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روح مرا بپذیراه "*سپس روی زانوها افتاد و با صدای 
بلند گفت: «خداوندا؛ این گناه را به حساب آننان 
نگذاراه بعد از این دعاء جان سپرد. 


مردم سامره مژده نجات مسیح را 
۲ می‌شنوند 

پولس با کشته شدن استیفان کاملا موافق بود. از 

آن روز به بعد» شکنجه و آزار ایمانداران 
کلیسای اورشلیم شروع شد. بطوری که همه به یهودیه 
و سامره فرار کردند. فقط رسولان در اورشلیم باقی 
ماندند. ۲ ولی چند بهودی خداشناس جمع شدند و 
جنازۂ استیفان را به خاک سپردند. ایشان از این پیش 
آمد بسیار اندوهگین بودند. " اما پولس همه جا 
می‌رفت و دیوانه‌وار ایمانداران به مسیح را تارومار 
می‌کرد. حتی وارد خانه‌های مردم می‌شد و مردان و 
زن‌ان را به زور بیرون می‌کشید و به زندان 
می‌انداخت. 

" ولی ایماندارانی که از اورشلیم گریخته بودند به 
هر جا می‌رفتند پیغام عیسی را به مردم می‌رساندند. 
"فیلیپ نیز به شهر سامره رفت و پیغام عیسی را در 
آنجا اعلام نمود. * مردم» بخاطر معجزات اوء بدقت به 
سخنان او گوش می‌دادند. ۲ ارواح ناپاک نیز با 
فریادهای بلند از وجود دیوانگان بیرون می آمدند» و 
افلیج‌ها و لنگها شفا پیدا می‌کردند. *از این جهت آن 
شهر غرق در شادی بودا! 

۰۶ درضمن در سامره مردی بود به نام شمعون 
که سالهای سال جادوگری می‌کرد. او در اثر چشم 
بندی‌هایش بسیار با نفوذ و مغرور شده بوده تا جایی 
که اهالی سامره اغلب خیال می‌کردند که او همان 
مسیح است. ۳ اما وقتی مردم به پیغام فیلیپ دربارة 
ملکوت خدا و عیسی مسیح ایمان آوردند. مردان و 
زنان زیادی غسل تعمید گرفتند. " سپس شمعون نیز 
ایمان آورده» غسل تعمید گرفت و از فیلیپ جدا 
نمی‌شد و از معجزات او مات و مبهوت می‌ماند. 

1 وقتی رسولان در اورشلیم شنیدند که امالی 
سامره پیغام خدا را قبول کرده‌اند» پطرس و بوحنا را به 
آنجا فرستادند. ۵ وقتی ایشان به سامره رسمیدند» 
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برای تازه ایمانان دعا کردند تا روح‌القدس را بيابند» 

۳ زیرا ایشان فقط به نام عیسای خداوند تعمید گرفته 

بودند و هنوز روح‌القدس بر هیچیکک از ایشان نازل 

نشده بود. " پس پطرس و یوحنا دستهای خود را بر 

سر این نوایمانان گذاشتند و ایشان نیز روح‌القدس را 
یافتند. 

" وقتی شمعون دید که با قرار گرفتن دستهای 
رسولان بر سر مردم» روح‌القدس عطا می‌شود؛ مبلغی 
پول نزد پطرس و بوحنا آورد تا این قدرت را بخرد. 
او گفت: ۱ «به من نیز این قدرت را بدهید تا هر وقت 
دست بر سر کسی می‌گذارم» روح‌القدس ر ابیابداه 

۳ اما پطرس جواب داد: «پولت با تو نابود بادا 
گمان می‌کنی هدیۂ خدا را می‌توان با پول خرید! ۱ تو 
از این نعمت بی‌نصیب هستی» چون دلت نزد خدا 
پا ک نیست. "۲ از این شرارت دست بردار و دعاکن تا 
شاید خدا این افکار ناپا کت را ببخشد. ۳" زیرا می‌بینم 
که حسادت و گناه» دلت را سیاه کرده است‌!ه 

۳ شمعون با التماس گفت: «برای من دعا کنید تا 
بلایی بر سرم نیایداه 

۵ پطرس و یوحنا آنچه خدا در زندگی آنان کرده 
بود» برای ایمانداران سامره تعریف کردند و کلام 
خداوند را به آنان تعلیم دادند. آنگاه به اورشلیم 
بازگشتند. سر راهشان به چند روستا نیز سر زدند و 
پیغام خدا را به آنان بشارت دادند. 

* پس از این واقعه» فرشتة خداوند به فیلیپ گفت: 
«برخیز و به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه 
می‌رود تا نزدیک ظهر به آنجا برسی» ۲" پس فبلیپ 
بطرف آن جاده براه افتاد. وقتی به آنجا رسید به 
خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار 
« کندا که»» ملکۀ حبشه» نفوذ و قدرت فراوانی داشت. 
او برای زیارت خانة خدا به اورشلیم رفته بود ۳ و 
حالا با کالسکه به وطن خود باز می‌گشت. درضمن 
کتاب اشعیای نبی را با صدای بلند می‌خواند. 

۳ روح خدا به فیلیپ گفت: «تندتر برو تا به 
کالسکه برسی.؛ 

" فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می‌خواند. پس 
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'" مرد حبشی جواب داد: «نه» وقتی کسی نیست په 
من بیاموزد» چگونه بفهمم؟» پس» از فیلیپ خواهش 

کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند. 

آن قسمتی که از کتاب آسمانی می‌خواند» این 
بود- 

«همچنانکه گوسفند را بسوی کشتارگاه می‌برند» او 
را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که 
پشمهایش را می‌چینند لب به اعتراض نگشود. ۳ او 
فروتن بود؛ از اینرو هرگونه بی‌عدالتی در حق او روا 
داشتند. چه کسی می تواند بگوید که مردم زمان او 
چقدر بدکار بودند؟ آنان حق زندگی کردن را از او 
گرفتند.» 

" خزانه‌دار حبشی از فیلیپ پرسید: «آبا اشعیا این 
چیزها را دربار؛ خودش می‌گفت يا دربار؛ دیگری؟» 

آنگه فیلیپ از آن نوشتۀ آسمانی شروع کرد و با 
استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی؛ پیام 
نجات‌بخش عیسی را به او رسانید. 

7 همچنانکه با کالسکه پیش می‌رفتنده به یک 
برک آب رسیدند. مرد حبشی گفت: «نگاه کن! این 
هم آب! آیا امکان دارد حالا غسل تعمید بگیرم؟» 

۳ فیلیپ جواب داد: «اگر با تمام وجودت ایمان 


آورده‌ای امکان دارد.» 

جواب داد: «من ایمان دارم که عیسی مسیح, فرزند 
خداست.» 

۳ پس کالسکه را نگاه داشتند و هر دو داخل آب 
رفتند و فیلیپ او را تعمید داد. "" وقتی از آب بیرون 
آمدنده روح خداوند فیلیپ را برداشت و برد و 
خزانه‌دار حبشی دیگر او را ندید» ولی راه خود را با 
خوشحالی پیش گرفت و رفت. " اما فیلیپ خود را 
در شهر اشدود یافت. پس هم در آنجا و هم در 
شهرهای سر راه خود؛ پیغام خدا را به مردم رساند تا 
به شهر فیصریه رسید. 


پولس. دشمن مسیح. پیرو مسیح می‌شود 
۹ و اما پولس که از تهدید و کشتار پیروان مسیح 

هیچ کوتاهی نمی‌کرد» نزد کاهن اعظم اورشلیم 
رفت و از او معرفی نامه‌هایی خطاب به کنیسه‌ها و 
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عبادتگاه‌های دمشق» پاستخت سوربه خحواست تا 
ایشان با او در امر دستگیری پیروان عیسی؛ چه مرد و 
چه زن» همکاری کنند و او بتواند ایشان را دست بسته 
به اورشلیم پیاورد. 

" پس او رهسپار شد. در راه» در نزدیکی دمشق» 
ناگهان نوری خیره کننده از آسمان گردا گرد پولس 
تابید» " بطوری که بر زمین افتاد و صدایی شنید که به 
او می‌گفت: «پولس» پولس» چىرا اینقدر مرا رنج 
می‌دهی ؟» 

*پولس پرسید: «آقاء شما کیستید؟ه 

آن صدا جواب داد: امن عیسی هستم» همان کسی 
که تو به او آزار می‌رسانی! "۱ کنون برخیزه به شهر برو 
و منتظر دستور من باش.: 

" همسفران پولس مبهوت ماندنده چون صدایی 
می‌شنیدند ولی کسی را نمی‌دیدند! ۲۳ وفتی پولس به 
خود آمد و از زمین برخاست. متوجه شد که چیزی 
نمی‌بیند. پس دست او راگرفتند وبه دمشق بردند. در 
آنجا سه روز نابینا بود و در اين مدت چیزی نخورد و 
ننوشید. 

"" در دمشق» شخصی مسیحی به نام حنانیا زندگی 
می‌کرد. خداوند در ریا به او فرمود: «حتانیااه 

حنانا جواب داد: ابلی» ای خداونداه 

1 خداوند فرمود: ابرخیز و به کوچه راست؛ به 
خانه بهودا برو و سراغ پولس طرسوسی را بگیر. الان 
او مشغول دعاست. "" من در رژیا به او نشان داده‌ام 
که شخصی به نام حنانیا می‌آید و دست بر سر او 
می‌گذارد تا دوباره بینا شوداه 

7 حنائیا عرض کرد: «خداوندا» ولی من شنیده‌ام 
که این شخص به ایمانداران اورشليم بسیار آزار 
رسانده است! " و می‌گویند از طرف کاهنان اعظم 
اجازه دارد که تمام ایمانداران دمشق را نیز بازداشت 
کند!؛ 

* اما خداوند فرمود: «برو و آنچه می‌گویم. انجام 
بده چون او را اتخاب کرده‌ام تا پیام مرا به فوم‌ها و 
پادشاهان و همچنین بنی‌اسرائیل برساند. *" من به او 
نشان خواهم داد که چقدر بايد در راه من زحمت 
کشد.» 
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۲ پس حنانیا رفته» پولس را یافت و دست خود را 
بر سر او گذاشت وگفت: «برادر پولس» خداوند بعنی 
همان عیسی که در راه به تو ظاهر شد» مرا فرستاده 
است که برای تو دعا کنم تا از روح‌الفدس پر شوی و 
چشمانت نیز دوباره بینا شود.ه 

۳ در همان لحظه. چیزی مثل پولک از چشمان 
پولس افتاد و بینا شد. او بی‌درنگ برخاست و غسل 
تعمید یافت. " سپس غدا خورد و قوت گرفت و چند 
روز در دمشق نزد ایمانداران ماند. ۳ آنگاه به 
کنیسه‌های بهود رفت و به همه اعلام می‌کرد که عیسی 
در حقیقت فرزند خداست! 

کسانی که سخنان او را می‌شنیدند» مات و 
مبهوت می‌ماندند و می‌گفتند: «مگر این همان نیست 
که در اورشلیم پیروان عیسی را شکنجه می‌داد و اینجا 
نیز آمده است تا آنان را بگیرد و زندانی کند و برای 
محا کمه نزد کاهنان اعظم بېرد؟» 

۳ ولی پولس با شور و اشتیاق فراوان موعظه 
می‌کرد و برای بهودیان با دلیل و برهان ثابت می‌نمود 
که عیسی در حقیقت همان مسیح است. 

۳ پس طولی نکشید که سران قوم بهود تصمیم 
گرفتند او را بکشند. "۲ پولس از نقشة آنان باخبر شد و 
دانست که شب و روز کنار دروازه‌های شهر کشیککك 
می‌دهند تا او را به قتل برسانند. *۲ پس طرفداران 
پولس یک شب او را در سبدی گذاشتند و از شکاف 
حصار شهر پایین فرستادند. 

" وقتی به اورشلیم رسید بسیار کوشيد تا نزد 
ایمانداران برود. ولی همه از او می‌ترسیدند و تصور 
می‌کردند که حیله‌ای در کار است. ۷" تا اينکه برنابا او 
را نزد رسولان آورد و برای ايشان تعریف کرد که 
چگونه پبولس در راه دمشق خداوند را دیده و 
خداوند به او چه فرموده و اينکه چطور در دمشق با 
قدرت به نام عیسی وعظ کرده است. *"آنگاه او را در 
جمع خود راه دادند و پولس ازآن پس همیشه با 
ایمانداران بود "" و به نام خداوند با جرأت موعظه 
می‌کرد. ولی عده‌ای از بهودیان یونانی زبان که پولس 
با ایشان بحث می‌کرد» توطئه چیدند تا او را بکشند. 
"وقتی سایرایمانداران از وضع خطرناک پولس گا 
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شدند» او را به قیصریه بردند و از آنجا به خانه‌اش در 
طرسوس روانه کردند. 
"به این ترتیب پولس پیرو مسیح شد» و کلیسا 
آرامش یافت و قوت گرفت و در بهودیه و جلیل و 
سامره پیشرفت کرد. ابمانداران نیز آموختند که با 
ترس خدا و تسلی روح‌القدس زندگی کنند. 


پطرس زن مرده‌ای را زنده می‌کند 

" پطرس نیز به همه جا می‌رفت و به وضع 
ایمانداران رسیدگی می‌کرد. در یکی از این مسافرتهاء 
نرد ایمانداران شهر ده رفت. ۳ در آنجا شخصی را 
دید به نام اینیاس که به مدت هشت سال فلج و بستری 
بود. 

7 پطرس به او گفت: «اینیاس» عیسی مسیح تو را 
شفا داده است! برخیز و بسترت را جمع کن!» او نیز 
بلافاصله شفا یافت. ۵" آنگاه تما اهالی لده و شارون 
با دیدن این معجزه به خداوند ایمان آوردند. 

" در شهر یافا زن ایمانداری بود به نام طبیتا که به 
یونانی او را دورکاس یعنی «غزال» می‌گفتند. او زن 
نیکوکاری بود و هميشه در حق دیگران خصوصاً فقرا 
خوبی می‌کرد. "" ولی در همین زمان بیمار شد و فوت 
کرد. دوستانش او را غسل دادند و در بالاخانه‌ای 
گذاشتند تا ببرند و او را دفن کنند. در این هنگام» 
شنیدند که پطرس در شهر لده» نزدیکک یافا است. پس 
دو نفر را فرستادند تا از او خواهش کنند که هر چه 
زودتر به یافا بیاید. *" همین که پطرس آمد او را به 
بالاخانه‌ای که جسد دورکاس در آن بوده بردند. در 
آنجا بیوه زنان گرد آمده؛ گریه کنان لباس‌هایی را که 
دورکاس در زمان حیات خود برای ایشان دوخته بود 
به او نشان می‌دادند. "۲ ولی پطرس خواست که همه از 
اطاق بیرون روند. آنگاه زانو زد و دعا نمود. سپس رو 
به جنازه کرد و گفت: «دورکاس؛ برخیزاه آن زن 
چان رد راباز کرد وین که برس زا دیش 
برخاست و نشست! ۲ پطرس دستش راگرفت و او را 
برخیزانید و ایمانداران و بیوه زنان را خواند و او را 
زنده به ایشان سپرد. 

"این خبر به سرعت در شهر پیچید و بسیاری به 
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خداوند ایمان آوردند. " پطرس نیز مدتی در آن 
شهر نزد شمعون چرم‌ساز اقامت گزید. 


افسر رومی پیرو مسیح می‌شود 
4 در شهر تیصربه یک افسر روسی به نام 

کرنیلیوس زندگی می‌کرد که فرماندُ هنگی بود 
معروف به «ابتالیایی». " او شخصی خداپرست و 
پسرهیزکار بود و خانواده‌ای خداترس داشت. 
کرنیلیوس هميشه با سخاوت به فقرای اسرائیلی کمک 
می‌کرد و به درگاه خدا دعا می‌نمود. " یک روزه 
ساعت سه بعد از ظهر» در ریا فرشته خدا را دید. 
فرشته نزد او آمد و گفت: « کرنیلیوس!ه 

" کرنیلیوس با وحشت به او خیره شد و پرسید: 
«آقا چه فرمایشی دار بد؟ه 

فرشته جواب داد: «دعاها و نیکوکاربهای تو از نظر 
خدا دور نمانده است! ۶ اکنون چند نفر به یافا به 
دنبال شمعون پطرس بفرست تا به دیدن تو بیاید. او 
در خانۀ شمعون چرم ساز که خانه‌اش در کنار 
دریاست. مهمان است.» 

" وقتی فرشته نماپدید شد کرنیلیوس دو نفر از 
نوکران خود را با یک سرباز خداشناس که محافظ او 
بود» فرا خواند " و جریان را به ابشان گفت و آنان را 
به یافا فرستاد. 

روز بعده وفتی این افراد به شهر یافا نزدیک 
می‌شدند» پطرس به پشت‌بام رفت تا دعا کند. ظهر 
بود و پطرس گرسنه شد. در همان حال که خوراک را 
آماده می‌کردند» پطرس در عالم رژیا دید که 
۱ آسمان باز شد و سفره‌ای بزرگ بطرف زمین آمد 
که از چهار گوشه آویزان بود. "۲ در آن سفره؛ همه 
نوع حیوان و حشره و پرندهُ وحشی وجود داشت که 
خوردن آنها برای بهودیان حرام بود. 

۳ سپس صدایی به پطرس گفت: «برخیز و هر 
کدام را که می‌خواهی؛ ذبح کن و بخورا؛ 

۳" پطرس گفت: «خداوندا» من هرگز چنین کاری 
نخواهم کردا در تمام عمرم هبرگز گوشت حرام 
نخورده‌ام!» 

۵ باز آن صدا گفت: «دستور خدا را رد نکن! اگر 
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خدا چیزی را حلال می‌خواند» تو آن را حرام 
نخوان!» 

" این رژیا سه بار تکرار شد. سپس» آن سفره به 
آسمان بالا رفت. ۷ پطرس گیج شده بود» چون نه 
معنی این رژیا را می‌دانست و نه می‌دانست چه باید 

در همین وفت» آن سه نفری که کرنیلیوس فرستاده 
بود خانه را پیدا کرده» به دم در رسیده بودنده ۲ و 
می‌گفتند: «آیا شمعون معروف به پطرس در اینجا 
اقامت دارد؟ه 

* درحالیکه پطرس دربارهة ربا فکر می‌کرده 
روح‌القدس به او گفت: «سه نفر آمده‌اند تو را ببینند. 
" برخیز و از ايشان استقبال کن و با خوشی همراه 
ایشان برو چون من ایشان را فرستاده‌ام.» 

" پطرس پایین رفت و به ايشان گفت: «من پطرس 
هستم. چه فرمایشی دارید؟ه 

" جواب دادند: «ما از جانب کرنیلیوس» فرمانده 
رومی آمده‌ايم. او شخص نیکوکار و خداترسی است 
و مورد احترام بهودیان نیز می‌باشد. فرشته‌ای نیز به او 
ظاهر شده و گفته است که بدنبال شما بفرستد و 
سخنان شما را بشنود.» 

۳ پطرس آنان را به خانه برد و پذیرایی کرد و روز 
بعد با ایشان به فیصریه رفت. چند نفر از ایمانداران 
«یافاه نیز با او رفتند. 

" فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کرنیلیوس 
بستگان و دوستان نزدیکک خود را هم جمع کرده بود 
و انتظار ایشان را می‌کشید. " به محض اینکه پطرس 
وارد خانه شد. کرنیلیوس در مقابل او به خاک افتاد تا 
او را پپرسند. 

۴ اما پطرس گفت: «برخیزا من نیز مانند تو یک 
انسانم.» 

۲ پس برخاسته» گفتگوکنان به اتاقی که دیگران 
در آن جمع بودند» رفتند. 

" پطرس به ایشان گفت: «شما خود می‌دانید که 
قوانین بهود اجازه نمی‌دهد که من به خانة شخصی 
غیر بهودی بیایم. ولی خدا در رژیا به من نشان داده 
است که هرگز نباید کسی را نجس بدانم. "٩‏ از این رو 
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وقتی شما به دنبال من فرستادید بی‌چون و چرا آمدم. 
حال بفرمایید به چه علت مرا خواسته‌اید.ه 

" کرنیلیوس جواب داد: «چهار روز پیش در 
همین وقت طبق عادت مشغول دعا بودم که ناگهان 
دیدم شخصی با لباس نورانی روبروی من ایستاده 
است! "او به من گفت: کرنیلیوس» خدا دعاهای تو را 
شنیده است و کمکهای تو را در حق مردم قبول کرده 
است! ۳۲ حال چند نفر را به یافا بفرست و شمعون 
پطرس را دعوت کن تا به اینجا بياید. او در خانة 
مهمان است. 

۳ پس بی‌درنگگ به دنبال شما فرستادم و شما نیز 
لطف کر ده زود آمدید. اک منتظر یم که بدا 

زو بد. ال یم ته بدانيم 
خداوند چه فرموده است تا به ما بگویید.» 

۳ آنگاه پطرس جواب داد: «حالا می‌فهمم که 
فقط بهودیان محبوب خدا نیستند! ۳۵ بلکه هرکس از 
هر نژاد و قومی که خدا را بپرستد و کارهای نیف 
بکند. مورد پسند او واقع می‌شود. شما یقیناً از 
آن بشارت و مژده‌ای که خدا به قوم اسرائیل داده آگاه 
می‌باشید» یعنی این مژده که انسان می‌توانند بوسیلۀ 
بازگردد. این پیغام و این وقایم» با تعمید یحیی آغاز 
شد» و از جلیل به تمام بهودیه رسید. "و بدون شف 
می‌دانید که خدا عیسای ناصری را مسیح تعیین کرد و 
با روح‌القدس و قدرت خود به این دنا فرستاد. او به 
همه جا می‌رفت» کارهای نیک انجام می‌داد و تمام 
کسانی راکه اسیر ارواح ناپا کک بودند شفا می‌داد» زیرا 
خدا با او بود. 

* «و ما رسولان شاهد تمام اعمالی هستیم که او 
در سرتاسر اسرائیل و در اورشلیم انجام داد و در 
همان شهر بود که او را بر صلیب کشتند. ٣‏ "ولی سه 
روز بعدء خدا او را زنده کرد و او را به شاهدانی که از 
پیش انتخاب کرده بود» ظاهر فرمود. البته همه مردم او 
را ندیدند بلکه فقط ما که بعد از زنده شدنش» با او 
خوردیم و نوشیدیم» شاهد این وافعة عظیم بودیم. 
"و خدا ما را فرستاد تا این خبر خوش را به همه 
بدهیم و بگوییم که خدا عیسی را تعیین نموده تا داور 
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زندگان و مردگان باشد. ۳" تمام پیغمبران نیز در کتاب 
آسمانی ما نوشته‌اند که هرکس به او ایمان بیاورد؛ 
گناهانش بخشیده خواهد شد.ه 

" هنوز سخن پطرس تسمام نشده بود که 
روح‌القدس بر تمام شنوندگان نازل شد! *" بهودیانی 
که همراه پطرس آمده بودند» وقتی دیدند که 
روح‌القدس به غیربهودیان نیز عطا شده است» مات و 
مبهوت ماندند. ۲۰۴" ولی جای شک باقی نماند 
چون می‌شنبدند که همه به زبانهای مختلف سخن 
می‌گویند و خدا را تمجید می‌کنند. 

آنگاه پطرس گفت: ‏ کنون که ایشان مانند ما 
روح‌القدس را یافته‌اند.آیا کسی می‌تواند بمن اعتراض 
کندکه چرا تعمیدشان می‌دهم؟» پس بنام عیسی 
مسیح ایشان را غسل تعمید داد. آنگاه کرنیلیوس 
التماس کرد که پطرس چند روزی نزد آنان بماند. 


خدا می‌ خواهد هر انسانی را نحات 
بخشد 
0 خبر ایمان آوردن غير بهودیان بلافاصله در 
همه جا پیچید و به گوش رسولان و سایر 

پیروان مسیح در بهودیه نیز رسید. " پس هنگامی که 
پطرس به اورشلیم بازگشت. ایمانداران بهودی‌نژاد با 
او درگیر شدند و می‌گفتند که ۲ چرا با غیر یهودیان 
نشست و برخاست کرده و از همه بدتره با آنان بر سر 
یک سفره غدا خورده است. 

" آنگاه پطرس موضوع را از اول به تفصیل برای 
ایشان تعریف کرد و گفت: 

هیک روز در شهر یافا بودم. وقتی دعا می‌کردم» 
در رژیا دیدم که سفره‌ای بزرگ از آسمان پایین آمد 
که از چهارگوشه آویزان بود. "در آن سفره همه نوع 
حیوان و حشره و پرندهُ وحشی که خوردنش برای 
بهودیان حرام است» وجود داشت. " سپس صدایی 
شنیدم که به من گفت: برخیز و از هر کدام که 
می‌خواهی ذبح کن و بخور. 

*«گفتم: ای خداوند» من هرگز چنین کاری 
نخواهم کرد چون در عمرم به چیزی حرام و ناپ اک 
لب نرده‌ام! 


۱۵۲ 

* «ولی باز آن صدا گفت: وقتی خدا چیزی را 
حلال می‌خواند» تو آن را حرام نخوان! 

«اين صدا سه بار تکرار شد. سپس آن سفره 
دوباره به آسمان بالا رفت. ۱۲ درست در همان لحظه» 
سه نفر به خانه‌ای که من در آن مهمان بودم رسیدند. 
آنها آمده بودند که مرا به فیصریه ببرند. ""روح‌القدس 
به من گفت که همراه ایشان بروم و به غیربهودی بودن 
ایشان توجهی نداشته باشم. این شش برادر نیز با من 
آمدند. پس به خانة شخصی رسیدیم که بدنبال من 
فرستاده بود. " او برای ما تعریف کرد که چگونه 
فرشته بر او ظاهر شده و به او گفته که اشخاصی را به 
یافا بفرست تنا شمعون پطرس را پیدا کنند. ۲ او 
خواهد گفت که چطور تو و خانواده‌ات می‌توانید 
نجات پیدا کنید! 

۵ «هنگامی که ببرای ایشان شروع به صحبت 
کردم روح‌القدس بر ايشان نازل شد» درست 
همانطور که اول بر ما نازل شد. " آنگاه به یاد سخنان 
خداوند افتادم که فرمود: یحبی با آب غسل تعمید 
می‌داد؛ ولی شما با روح‌القدس تعمید خواهید یافت. 
۳ و چون خدا به این غير بهودیان همان هدیه را داد 
که به ما بخاطر ایمانمان» عطا فرمود؛ پس من که هستم 
که اعتراض کنم.» 

* وقتی این را شنیدند» قانع شدند و گفتند: «خدا 
را شکر که همان لطفی را که در حق ما نمود؛ در حق 
غیریهودیان نیز انجام داد و به ايشان این امکان را داد 
تا دست از گناه کشیده» بسوی او بازگردند و حیات 
جاودانی را بدست آورند.» 


شکنجه و آزار به پیشرفت انجیل 

" وقتی پس از قتل استیفان» شکنجه و آزار 
ایمانداران اورشلیم شروع شد آنانی که از اورشلیم 
فرار کرده بودند» تا فینیقیه و قبرس و انطا کیه پیش 
رفتند و پیغام انجیل را فقط به بهودیان رساندند. 
"ولی چند نفر از ایمانداران اهل قبرس و قیروان 
وقتی به انطا کیه رسیدند با یونانی‌ها نیز دربارهُ عیسای 
خداوند سخن گفتند. ۲ خداوند کوشش این چند نفر 
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رابه مر رساند» بطوری که بسیاری از این غیربهودیان 
به عیسی مسیح ایمان آوردند. 

" وفتی این خبر به گوش ایمانداران کلیسای 
اورشلیم رسید» برنابا را که اهل قبرس بود به انطا کیه 
فرستادند تا به این نوایمانان کمک کند. ۳ وقتی برنابا 
به آنجا رسید و دید که خدا چه کارهای شگفت آوری 
انجام می‌دهد. بسیار شاد شد و ایمانداران را تشویق 
کرد که به هر فیمتی که شده» از خداوند دور نشوند. 
*آبرنابا شخصی مهربان و پر از روح‌القدس بود و 
ایمانی قوی داشت. در نتیجه» مردم دسته‌دسته به 
خداوند ایمان می‌آوردند. 

* برنابا به طرسوس رفت تا پولس را بیابد. "وقتی 
او را پیدا کرد به انطا کیه آورد و هر دو یک سال در 
انطا که ماندند و عدهُ زیادی از نوایمانان را تعلیم 
دادند. در انطا که بود که برای نخستین بار پیروان 
عیسی مسیح را «مسیحی لقب دادند. 

۲ در این هنگام چند نفر نبی از اورشلیم به 
انطا کیه آمدند. ۲ یکی از آنان که نامش اغابوس بوده 
در یک مجلس عبادتی برخاست و با الهام روح خدا 
پیشگویی کرد که ببزودی سرزمین اسرائیل دچار 
قحطی سختی خواهند شد. این قحطی در زمان 
فرمانروایی ١‏ کلودیوس قیصر عارض شد. *" پس؛ 
مسیحیان آنجا تصمیم گرفتند هرکس در حد توانایی 
خود هدبه‌ای بدهد تا برای مسیحیان بهو دبه بفرستند. 
"این کار را کردند و هدایای خود را بدست برنابا و 
پولس سپردند تا نزد کشیشان کلیسای اورشلیم ببرند. 


ازادی پطرس از زندان هیرودیس 

۱۲ در همین وقت هیرودیس پادشاه به آزار و 

شکنجه عده‌ای از پیروان مسیح پرداخت» 
"و یعقوب برادر بوحنا را کشت. ‏ وقتی دید که سران 
بهود این عمل را پسندیدند» پطرس را نیز در ایام عید 
پسح بهود دستگیر کرد» " و او را به زندان انداخت و 
دستور داد شانزده سربازه زندان او را نگهبانی کنند. 
هیرودیس فصد داشت بعد از عید پسح؛ پطرس را در 
اختیار بهودیان بگذارد تا هر چه صلاح می‌داننده با او 
بکنند. * ولی در تمام مدتی که پطرس در زندان بوده 
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مسیحیان برای او مرتب دعا می‌کردند. 

* شب قبل از آن روزی که قرار بود پطرس کشته 
شود او را با دو زنجیر بسته بودند و او بین دو سرباز 
خوابیده بود. سربازان دیگر نیز کنار در زندان کشیکف 
می‌دادند. ۲ نا گهان زندان روشن شد و فرشتۀ خداوند 
آمد وکنار پطرس ایستاد! سپس به پهلوی پطرس زد و 
او را بیدار کرد وگفت: «زود باش! بلند شواه همان 
لحظه زنجیرها از مچ دستهایش باز شد و بر زمین فرو 
ریخت! ^ فرشته به او گفت: «لباسها و کفشهایت را 
بپوش. پطرس پوشید. آنگاه فرشته به او گفت: «ردای 
خود را بر دوش بینداز و بدنبال من بیااه 

به این ترتیب پطرس از زندان بیرون آمد و دنبال 
فرشته براه افتاد. ولی در تمام این مدت تصور می‌کرد 
که خواب می‌بیند و باور نمی‌کرد که بیدار باشد. 
""پس با هم از حیاط اول و دوم زندان گذشتند تا به 
دروازهُ آهنی زندان رسیدند که به کوچه‌ای باز می‌شد. 
این در نیز خودبخود باز شد! پس» از آنجا هم رد 
شدند تا به آخر کوچه رسیدند. آنگاه فرشته از او جدا 
شد. 

۲ پطرس که تازه متوجة ماجرا شده بود به خود 
گفت: «پس حقیقت دارد که خداوند فرشتهةٌ خود را 
فرستاده؛ مرا از چنگ هیرودیس و بهودیان رهایی 
داده است! ۲ آنگاه» پس از لحظه‌ای تأمل» به خانۀ 
مریم مادر یوحنا معروف به مرقس رفت. در آنجا 
عده زیادی برای دعا گرد آمده بودند. 

۳ پطرس در زد و دختری به نام ردا آمد تا در را 
باز کند. "" وقتی صدای پطرس را شنید. ذوق زده 
بازگشت تا به همه مژده دهد که پطرس در می‌زند. 
*ولی آنان حرف او را باور نکردند و گفتند: «مگر 
دیوانه شده‌ای؟» بالاخره» وقتی دیدند اصرار می‌کند» 
گفتند: «پس حتماً او را کشته‌اند و حالاایین روح 
اوست که به اینجا آمده است!» 

* ولی پطرس بی‌وقفه در می‌زد. سرانجام رفتند و 
در را باز کردند. وقتی دیدند خود پطرس است. مات 
و مبهوت ماندند. ۷ پطرس اشاره کرد که آرام باشند و 
تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده و چطور خداوند او را 
از زندان بیرون آورده است. پیش از رفتن نیز از 


0r 
ایشان خواست تا یعقوب و سایر برادران را آگاه‎ 
سازند. بعد به جای امن‌تری رفت.‎ 

* صبح در زندان غوغایی بپا شد. همه پطرس را 
جستجو می‌کردند. *" وقتی هیرودیس دنبال او فرستاد 
و فهمید که در زندان نیست» همر شانزده نگهبان را 
بازداشت کرد و حکم اعدامشان را صادر نمود. آنگاه 
یهودیه را ترک کرد و به فیصریه رفت و مدتی در 
آنجا ماند. 


مرگ هیرودیس 

" وقتی هیرودیس در قیصریه بود» هیأتی از 
نمایندگان شهرهای صور و صیدون به دیدن او 
آمدند. هیرودیس نسبت به اهالی اين دو شهر 
صوعت عمیفی اداشت: پس ایشان حمایت 
بلاستوس وزبر دربار او را بدست آوردنند و از 
هیرودیس تقاضای صلح کردند» زیرا اقتصاد شهرهای 
آنان به داد و ستد با صرزمین او بستگی داشت. 
"سران‌جام اجسازهُ شرفیابی گرفتند. در آن روز 
هیرودیس لباس شاهانه‌ای پوشید و بر تخت سلطنت 
نشست و نطقی ايراد کرد. "" وقتی صحبت او تمام 
شد مردم او را مثل خدا پرستش کردند و فریادزنان 
می‌گفتند که این صدای خداست. نه صدای انسان! 

۳ همان لحظه فرشته خداوند هیرودیس را چنان 
زد که بدنش پر از کرم شد و مرد. زیرا بجای اینکه 
خدا را تمجید کند» اجازه داد که مردم او را پرستش 

۳ اما پیغام خدا به سرعت به همه می‌رسید و تعداد 
ایمانداران روزبروز بیشتر می‌شد. 

* برنابا و پولس نیز به اورشلیم رفتند و هدایای 
مسیحیان را به کلیسا دادند و بعد به شهر انطا کیه 
بازگشتند. در این سفر یوحن معروف به مرقس را نیز با 
خود بردند. 


ماموریت پولس و برابا 
۱۳ در کلیسای انطا کی سوریه. تعدادی نبی و 
معلم وجود داشت که عبارت بودند ار: 
برنابا» شمعون که به او «سیاه چهره» نیز می‌گفتند» 
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لوکیوس اهل قیروان؛ مناحم که برادر همشیر 
هیرودیس پادشاه بود؛ و پولس. " یک روز؛ وقتی این 
اشخاص روزه گرفته بودند و خدا را عبادت می‌کردنذ 
روح‌القدس به ايشان فرمود: «برنابا و پولس را وقف 
کار مخصوصی بکنید که من برای آنان در نظر 
گرفته‌ام.» " پس چند روز بیشتر روزه گرفتند و دعا 
کردند و بعد دستهایشان را بر سر آن دو گذاشتند و 

آنان را بدست خدا سپردند. 

" برنابا و پولس با هدایت روح‌القدس سفر خود را 
آغاز کردند. نخست به بندر شُلوکیه رفتند و از آنجا با 
کشتی عازم جزیر؛ قبرس شدند. * در قبرس به شهر 
سلامیس رفتند و در کنیس یهودیان کلام خدا را 
موعظه کردند. یوحنا معروف به مرقس نیز همراه 
ایشان بود وکمک می‌کرد. 

۶ در آن جزیره» شهر به شهر گشتند و پیغام خدا 
را به مردم رساندند تا اينکه به شهر پافس رسیدند. در 
پافس به یک جادوگر بهودی برخوردند به نام 
باریشوع که ادعای پیغمبری می‌کرد و با سرجیوس 
پولس که فرماندار رومی قبرس و شخصی برجسته و 
دانا بود» طرح دوستی ريخته بود. فرماندار برتابا و 
پولس را بحضور خود احضار کرد» چون می‌خواست 
پیغام خدا را از زبان آنان بشنود. *ولی آن جادوگر که 
نام یونانی او آلیما بود» مزاحم شد و نمی‌گذاشت 
فرماندار به پیغام برنابا و پولس گوش دهد و سعی 
می‌کرد نگذارد به خداوند ایمان بیاورد. 

' آنگاه پولس که سرشار از روح‌القدس بود نگاه 
غضب آلودی به آن جادوگر انداخت و گفت: ۱«ای 
فرزند شیطان؛ ای حیله گر بد ذات» ای دشمن تمام 
خوبیهاء آیا از مخالفت با خدا دست برنمی‌داری؟ 
حال که چنین است» خدا تو را چنان می‌زند که تا 
مدتی کور خواهی شداه 

چشمان الیما فوری تیره و تار شد. او کورکورانه به 
اینسو و آنسو می‌رفت و التماس می‌کرد یکنفر دست 
او را بگیرد و راه را به او نشان دهد. " وقتی فرماندار 
این را دید ازقدرت پیام خدا متحیر شد و ایمان آورد. 

" پولس و همراهانش پافس را ترک کردند و با 
کشتی عازم پمفلیه شدند و در بندر پرجه پیاده شدند. 
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در آنجا یوحنا معروف به مرقس از ایشان جدا شد و 

به اورشلیم بازگشت. 7 ولی برنابا و پولس به شهر 

روز شنبه برای پرستش خدا به کنیسة يهود وارد 

شدند. *" وقتی قرائت تورات و کتاب پیغمبران تمام 

شد» رسای کنیسه به آنان گفتند: «برادران؛ اگر پیام 
آموزنده‌ای برای ما دارید بفر مایید.0 


پولس عیسی مسیح را به یهودیان 

می‌شناساند 

۳ پولس از جا برخاست و با دست اشاره کرد تا 
ساکت باشند و گفت: ای قوم بنی‌اسرائیل» و همة شما 
که به خدا احترام می‌گذارید! اجازه بسدهید سخنان 
خود را با اشاره مختصری به تاریخ بنی‌اسرائیل آغاز 
ك «خدای بنی‌اسرائیل» اجداد ما را انتخاب کرد و 
با شکوه و جلال تمام از چنگ مصریان رهایی 
بخشید و سرافراز نمود. "۲ در آن چهل سالی که در 
بیابان سرگردان بودند» او از آنان مواظبت کرد. 
"سپس هفت قوم ساکن کنعان را از بین برد و 
سرزمین آنان را به اسرائیل به ارث داد. پس از آن» 
چهار صد و پنجاه سال» یعنی تا زمان سموئیل نبی» 
رهبران گونا گون این قوم را اداره کردند. 

۳ «پس از آن» قوم خواستند برای خود پادشاهی 
داشته باشند؛ و خدا شائول» پسر فیس از قبیلة بنيامين 
را به ایشان داد که چهل سال سلطنت کرد. "۲ ولی خدا 
او را برکنار نمود و داود را بجای وی پادشاه کرد و 
فرمود: داود» پسر بسی: محبوب دل من است. او 
کسی است که هر چه بگویم اطاعت می‌کند. " و 
عیسی آن نجات دهنده‌ای که خدا وعده‌اش رابه 
اسرائیل داد» از نسل همین داود پادشاه است. 

۳ «ولی پیش از آمدن اوه یحیای پیغمبر موعظه 
می‌کرد که لازم است هرکس در اسرائیل از گناهان 
خود دست بکشد و بسوی خدا بارگشت نماید. 
*"وقتی بحبی دورة خدمت خود را تمام کرد به مردم 
گفت: آیا شما خیال می‌کنید که من مسیح هستم؟ نهء 
من مسیح نیستم. مسیح بزودی خواهد آمد. من خیلی 
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ناچیزتر از آنم که کفشهایش را در مقابل پایهایش 
فرار دهم. 

* «برادران» خدا این نجات را به همه ما هدیه 
کرده است: این نجات هم برای شماست که از نسل 
ابراهیم می‌باشید و هم برای شما غير بهودیان که به 
خدا احترام می‌گذارید. 

۳ «ولی بهودیان شهر اورشلیم» با سران قوم خود 
عیسی را کشتند» و به این ترتیب پیشگویی انبیا را 
تحقق بخشيدند. ايشان او را نپذیرفتند و پی نبردند که 
او همان کسی است که پیغمبران اینقدر درباره‌اش 
پیشگویی کرده‌انده با اینکه هر شنبه نوشته‌های آن 
پیغمبران را می‌خواندند و می‌شنیدند. *" هرچنند 
عیسی بی تقصیر بود» ولی به پیلاطوس اصرار کردند 
که او را بکشد. "۲ سرانجام وقتی تمام بلاهای 
پیشگویی شده را بر سر او آوردنده او را از صلیب 
پایین آوردند» و در قب رگذاشتند. ۰" ولی خدا باز او را 
زنده کرد! ۱" و کسانی که همراه او از جلیل به اورشلیم 
آمده بودند» چندین بار او را دیدند» و بارها در همه 
جا به همه کس این واقعه را شهادت داده‌اند. 

۲ دمن و برنابا برای همین به اینجا آمده‌ایم تا 
این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که خدا 
عیسی را زنده کرده است این همان وعده‌ای است که 
خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده 
است. در کتاب زبور فصل دوم خدا دربارة عیسی 
می‌فرماید: از امروز تو را سرافراز کرده‌ام که پسر من 
باشی. 

۳ «خدا قول داده بود که او را زنده کند و به او عمر 
جاوبد دهد. این موضوع در کتاب آسمانی نوشته 
شده است که می‌فرماید: آن وعدۀ عالی را که به داود 
دادم» برای تو انجام خواهم داد. ۳۵ در قسمت دیگری 
از زبور بطور مفصل شرح می‌دهد که خدا اجازه 
نخواهد داد بدن فرزند مقدسش در قبر بپوسد. "این 
آبه اشاره به داود نیست چون داود» در زمان خود 
مطابق میل خدا خدمت کرد و بعد مرد» دفن شد و 
بدنش نیز پوسید. " پس این اشاره به شخص دیگری 
است» یعنی به کسی است که خدا او را دوباره زنده 
کرد و بدنش از مرگ ضرر و زیانی ندید. 
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^" «برادران» توجه کنیدا در این عیسی برای گناهان 
شماامید آمرزش هست. ۲۱ هرکه به او ایمان آورد از 
قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب 
و شایسته به حساب خواهد آورد؛ و این کاری است 
که شریعت بهود هرگز نمی تواند برای ما انجام دهد. 
"پس مواظب باشید مبادا گفته‌های پیفمبران شامل 
حال شما نیز بشود که می‌گویند: ۲ شما که راستی را 
ناچیز می‌دانید» ببینید و تعجب کنیدا چون در زمان 
شما کاری می‌کنم که اگر هم بشنوید» باور نخواهید 
کرد.ه 

۳ آن روز وقتی مردم از کنیسه بیرون می‌رفتند» از 
پولس خواهش کردند که هفتة بعد نیز برای ایشان 
صحبت کند. " عده‌ای از یهودیان و غیریهودیان 
خداشناس نیز که در آنجا عبادت می‌کردند بدنبال 
پولس و برنابا رفتند. برنابا و پولس همه را تشویق 
می‌کردند که به رحمت خدا توکل کنند. "۲ هفتۀ بعد 
تقریباً هم مردم شهر آمدند تا کلام خدا را از زبان 
آنان بشنوند. 

* اما وقتی سران يهود دیدند که مردم اینچنین از 
پیغام رسولان استقبال می‌کنند» از روی حسادت از 
آنان بدگویی کردند و هر چه پولس می‌گفت» ضد آن 
را می‌گفتند. 

۳ آنگاه پولس و برنابا با دلیری گفتند: «لازم بود 
که پیغام خدا را اول به شما یهودیان برسانیم. ولی حالا 
که شما آن را رد کردید» آن را به غیربهودیان اعلام 
خواهیم کرد. چون شما نشان دادید که لابق حیات 
جاودانی نیستید. " و ابن درست همان است که 
خداوند به من فرمود: من تو را تعیین کردم تا برای 
اقوام غیربهود نور باشی و ایشان را از چهار گوشة دنیا 
بسوی من راهنمایی کنی.» 

" وقتی غیربهودیان این را شنیدند» بسیار شاد 
شدند و پیغام پولس را با شادی قبول کردند و آنان که 
برای حیات جاودانی تعیین شده بودند ایمان 
آوردند. ۳ به این ترتیب پیام خدا به تمام آن ناحیه 
رسید. 

"* آنگاه سران قوم بهود؛ زنان دیندار و بزرگان 
شهر را برضد پولس و برنابا تحریکک کردند» و بر سر 
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ایشان ریختند و آنان را از آنجا بیرون راندند. 
"*پولس و برنابا نیز در مقابل این عمل گرد و خاک 
آن شهر را از کفش‌های خود تکاندند و از آنجا به 
شهر قونیه رفتند. "* اما کسانی که در اثر پیغام آنان 
ایمان آوردند» سرشار از شادی و روحالقدس شدند. 


پرستیدن و سنگسار کردن پولس 
۱۴ در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به عبادنگاه 
یهود رفتند و چنان با قدرت سخن گفتند که 
عد زیادی از بهودیان و غیریهودیان ایمان آوردند. 

۲ اما بهودیانی که به پیغام خدا پشت پا زده بودند» 
غیریهودیان را نسبت به پولس و برنابا بدگمان ساختند 
و تا توانستند از آنان بدگویی کردند. " باوجود این 
پولس و برنابا مدت زیادی آنجا ماندند و با دلیری 
پیغام خدا را به مردم اعلام نمودند. خداوند نیز به 
ایشان قدرت داد تا معجزاتی بزرگ و حیرت‌آور 
انجام دهند تا ثابت شود که پیغامشان از سوی 
خحداست. "اما در شهر دو دستگی ایجاد شد؛ گروهی 
طرفدار سران قوم بودند و گروهی دیگر طرفدار 
رسولان مسیح. 

*"وقتی پولس و برنابا پی بردند که غیریهودیان با 
بهودیان و سران قوم یهود توطثه چیده‌اند که ایشان را 
سنگسار کنند؛ به شهرهای لیکائونیه؛ یعنی لستره و 
دربه و اطراف آنجا فرار کردند. " درضمن, به هرجا 
می‌رفتند پیغام خدا را به مردم می‌رساندند. 

* در شهر لستره به مرد لنگی برخوردند که در 
عمرش هرگز راه نرفته بود. * هنگامی که پولس 
موعظه می‌کرد؛ او خوب گوش می‌داد و پولس دید 
ایمان شفا یافتن را دارد. ۲۰ پس به او گفت: «بلند شو 
بایست!» او نیز از جا جست و براه افتاد! 

۲ وقتی حاضران این واقعه را دیدند فریاد 
برآورده» به زبان محلی گفتند: «اين اشخاص خدایان 
هستند که بصورت انسان در آمده‌اند!» "' ایشان تصور 
کردند که برنابا زئوس و پولس هرمس است» چون 
پولس بیان خوبی داشت و هرمس نیز سخنگوی 
خدایان بود. زئوس و هرمس هر دو از خدایان یونانی 
بودند. "" پس کاهن معبد زئوس» واقع در بیرون شهره 
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برای پولس و برنابا حلقه‌های گل آورد و می‌خواست 
همراه مردم نزدیکک دروازهُ شهر برای آن دی گاو و 
گوسفند قربانی کند تا ایشان را پپرستند. 

* اما وقتی برنابا و پولس متوجه قصد مردم شدند» 
از ترس لباسهای خود را پاره کردند و به ميان مردم 
رفتند و فریاد زدند: * «ای مردم» چه می‌کنید؟ ما هم 
مثل خود شما انسان هستیم! ما آمده‌ايم به شما بگویيم 
که از این کارها دست بردارید. ما ببرای شما مژده 
آورده‌ایم و شما را دعوت می‌کنيم که این چیزهای 
بیهوده را نپرستید و بجای آن در حضور خدای زنده 
دعا کنید که آسمان و زمین و دریا و هر چه راکه در 
آنهاست آفرید. *" در دوران گذشته» خدا فوم‌ها را 
بحال خود گذاشت تا به هر راهمی که می‌خواهند 
بروند» " با اینکه برای اثبات وجود خود» همواره 
دلیل کافی به ایشان میداد و از رحست خود به موقع 
باران می‌فرستاد» محصول خوب و غذای کافی می‌داد 
و دل همه را شاد می‌ساخت.: 

" باتمام این کوشش‌هاء بالاخره پولس و برنابا با 
زحمت توانستند مانع مردم شوند» چون مردم 

۳ ولی چند روز بعد» اوضاع تغییر کرد. یک عده 
بهودی از انطا کیه و قونیه آمدند و اهالی شهر را چنان 
تحریکک نمودند که بر سر پولس ریختند و او را 
سنگسار کردند و به گمان اينکه دیگر مرده است؛ او 
را کشان‌کشان به بیرون شهر بردند. "۲ اما همینطور که 
مسیحیان دور او به حالت دعا ایستاده بودند» او 
برخاست و به شهر بازگشت و روز بعد با برنابا به شهر 
دربه رفت. 

" در آنجا نیز پیغام خدا را به مردم اعلام کردند و 
عده‌ای را شاگرد مسیح ساختند. بعد از آن باز به 
لستره» قونیه و انطا کیه بازگشتند. "۲ در این شهرها 
مسیحیان را کمک می‌کردند تا محبت خود را نسست 
به خدا و یکدیگر حفظ کنند و در ایمان پایدار باشند 
و می‌گفتند که باید باگذشتن از تجربیات سخت. وارد 
ملکوت خدا شوند. ۳ سپس در هر کلیسا؛ مسیحیان 
باتجربه را بعنوان کشیش تعیین کردند. آنگاه روزه 
گرفته» برای ایشان دعا کردند و آنان را بدست 
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خداوندی که به او ایمان داشتند سپردند. 

۳ پس از آن» از راه پیسیدیه به پمفلیه سفر کردند. 
۳ و باز در پرجه موعظه کردند و از آنجا به اتالیه 
رفتند. 

۳ سرانجام با کشتی به انطاکیۀ سوریه بازگشتند» 
یعنی به شهری که این سفر طولانی را از آنجا آغاز 
کرده و در آن انتخاب شده بودند تا این خدمت را 
انجام دهند. 

۳" وقتی پولس و برنابا به انطا کیه رسیدند» مسیحیان 
را دور هم جمع کردند و گزارش سفر خود را تقدیم 
نمودند و مژده دادند که چگونه خدا درهای ایمان را 
به روی غیربهودیان نیز گشوده است. *۲ 
زیادی نزد مسیحیان انطا که ماندند. 


نان مدت 


شورای اورشلیم 
۱۵ در همان زمان که پولس و برنابا در انطا کیه 
بسودند» عده‌ای از بهودیه آمدند و به 
مسیحیان تعلیم غلط داد می‌گفتند: گر کسی به 
آداب و رسوم قدیمی بهود وفادار نماند و ختنه نشود» 
محال است بتواند نجات پیداکند.» ۲ پولس و برنابا در 
این باره با ایشان به تفصیل گفت وگو کردند تا 
بالا خره قرار شد مسیحیان انطا کیه» پولس و برنابا را با 
چند نفر از ميان خود به اورشلیم بفرستند تا عقیده 
رسولان و کشیشان کلیسای آنجا را در این باره جویا 
شوند. " پس ایشان با بدرقة کلیساء بسوی اورشليم 
حرکت کردند و سر راهشان؛ در شهرهای فینیقیه و 
سامره یز به مسیحیان سرزدند و مژده دادند که 
غیریهودیان هم مسیحی شده‌اند؛ و همه از شنیدن این 
خبر شاد شدند. 
" وقستی به اورشلیم رسیدند اعضای کلیسا و 
کشیشان و رسولان ایشان را با آغوش باز پذیرفتند. 
فرستادگان نیز آنچه راکه خدا بوسیلة ایشان انجام داده 
بود گزارش دادند. ۵ آنگاه چند نفر از مسیحیان که 
قبلا از فرقة فریسیان بودند برخاسته گفتند: «تمام غیر 
بهودیانی که مسیحی شده‌اند بايد ختنه شوند و تمام 
آداب و رسوم بهود را نگاه دارند.» * پس رسولان و 
کشیشان کلیسا تصمیم گرفتند در یک جلسة 
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دیگر به این موضوع رسیدگی کنند. 

" در این جلسه؛ پس از مباحثة بسیار پطرس 
برخاست و به ایشان گفت: «برادران شما همه 
می‌دانید که از مدتها پیش خدا مرا از ميان خحودتان 
انتخاب کرد تا پیغام انجیل را به غیربهودیان برسانم. 
خدا که از دل مردم باخبر است» روح‌القدس را 
همانطور که به ما داد» به غیر یهودیان نیز ارزانی 
داشت تا این حقیقت را ثابت کند که ایشان را نیز 
مانند ما می‌پذبرد. 

پس خدا میان ما و آنان هیچ فرقی نگذاشت» 
چون همانطور که دل ما را با ایمان پا ک کرد دل آنان 
را نیز پاک نمود. " حال چرا می‌خواهید از کار خدا 
ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که 
نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما؟ '' مگر ایمان 
ندارید که با هدیۀ رایگان عیسای خداونند همه 
یکسان نجات پیدا می‌کنند؟؛ 

" دهان همه بسته شد! سپس حضار به برنابا و 
پولس گوش دادند و ایشان معجزاتی را که خدا در 
میان غیریهودیان بعمل آورده بود بازگو کردند. 

" پس از ایشان» نوبت به یعقوب رسید. او 
برخاست و گفت: «برادران؛ گوش کنید. ۳ پطرس 
برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر 
غیریهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان 
ایشان قومی جدید انتخاب کند. * و این درست همان 
است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال» 
عاموس نبی می‌گوید: ۶ خداوند می‌فرماید: از این 
پس باز می‌گردم و با داود عهدی تازه می‌بندم ۲ تا 
غیربهودیان نیز بتوانند بسوی خدا بازگردند» یعنی 
تمام کسانی که نام خود را بر ايشان مهر زده‌ام. * این 
است آنچه خداوند می‌گوید» خداوندی که نقشه‌های 
ازلی خود را اکنون فاش می‌کند. 

* «بنابراین» عقيده من این است که نباید در مورد 
غیربهودیانی که بسوی خدا باز می‌گردند» اصرار کنیم 
که فوانین بهودی را نگاه دارند. ۲۰ فقط بنویسیم که 
گوشت حبواناتی را که برای بتها قربانی شده‌اند و 
خون و حیوانات خفه شده را نخورند و زنا نیز نکنند. 
"چون سالهاست که روزهای شنبه در هر شهر در 
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کنیسه‌ها این چیزها گفته شده است.؛ 

" پس رسولان و کشیشان کلیسا با تمام اعضای 
کلیسا رأی دادند که دو نفر را همراه پولس و برنابا به 
انطا کیه بفرستند تا نتیجه این جلسه را به ایشان اطلاع 
دهند. این دو نفر یکی یهودا معروف به برسابا بود و 
دیگری سیلاس. ایشان هر دو از افرد سرشناس کلیسا 
بودند. " متن نامه‌ای که با خود بردند» از این قرار بود: 

«ما رسولان» کشیشان کلیسا و برادران اهل اورشلیم 
به شما برادران غیریهودی اهل انطا کبه» سوریه و 

۳ »از قرار معلوم بعضی از ایمانداران اینجا آمده» 
شما را رنجانده‌اند و بدون دستور ما به شما گفته‌اند که 
برای نجات یافتن؛ باید شریعت یهود را نگاه دارید. 
"پس ما تصمیم گرفتیم از طرف خود این دو نماینده 
را همراه عزیزانمان برنابا و پولس نزد شما بفرستیم. 
۶ نمایندگان ماء بهودا و سیلاص که بخاطر خداوند 
ما عیسی مسیح هر دو از جان خود گذشته‌اند» به شما 
خواهند گفت که نظر ما دربارۂ مشکل شما چیست. 

۳ «زیرا با هدایت روح‌القدس صلاح دیدیم که 
از قوانین بهود باری بر دوش شما نگذاريمم. فقط 
گوشت حیواناتی که برای بتها قربانی می‌شوند و 

شت حبوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا 
نکنید. همین و بس.؛ 

"این چهار نفر بی‌درنگ به انطا کیه رفتند و تمام 
مسیحیان را دور هم جمع کردند و آن نامه را به 
ایشان دادند. ۱" وقتی نامه را خواندند بی‌اندازه شاد 
شدند. 
" سپس یهودا و سیلاس که هر دو نبی بودند و 
خدا از طریق آنان به مومنین پیام می‌داد: مدتی در 
آنجا ماندند. آنان مسیحیان را نصیحت و تشویق 
می‌کردند که در ایمان استوار باشند. " سپس به 
اورشلیم بازگشتند و سلامهای مسیحیان انطا کیه را به 
آنان رساندند. ۳*۲" ولی پولس و برنابا در انطا کیه 
ماندند تا به همراه دیگران مومنین را تعلیم دهند و 
کلام خدا را به بی‌ایمانان برسانند. 

"۳ پس از چندی» پولس به برنابا پيشنهاد کرد که 
بازگردند و به شهرهایی که قبلاً در آنجا موعظه کرده 
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بودند سر بزنند تا ببینند مسیحیان جدید در چه حالند. 
۳" برنابا موافقت کرد و خواست یوحنا معروف به 
مرقس را نیز با خود ببرند. *" ولی پولس با این کار 
مخالف بود چون می‌گفت مرقس در پمفلیه آنان را 
ترک نموده و با ايشان همکاری نکرده است. 
" اختلاف آنان بر سر این موضوع بقدری شدت 
گرفت که از هم جدا شدند. برنابا و مرقس به قبرس 
رفتند؛ "*" ولی پولس با سیلاس؛ پس از آنکه 
ایمانداران برای ایشان دعا کردند» به سوریه و قبلیقیه 
رفتند تا کلیساهای آنجا را تشویق و تقویت نمایند. 


بازدید از شهرهایی که پیغام خدا را 
به این ترتیب» پولس و سیلاص به شهر دربه 


شنیده بو دند 
۶ و سپس به لستره رفتند. در شهر لستره با 
بهودی‌نژاد» ولی پدرش یونانی بود. 

" مسیحیان لستره و قونه دربارهُ تیموتائوس 
که در این سفر همراه ایشان برود. ولی به احترام 
ییودیان آن اطراف؛ پیش از حرکت. تیموتائوس را 
ختنه کرد» چون همه می‌دانستند که پدرش بونانی 
است و اجازه نداده است پسرش ختنه شود. " سپس با 
هم شهر به شهر گشتند و تصمیمی راکه رسولان و 
کشیشان کلیسای اورشليم دربار؛ غیریهودیان گرفته 
بودند» به اطلاع کلیساها رساندند. * به این ترتیب 
ایمان مسیحیان رشد می‌کرد و بر تعداد آنان افزوده 
می‌شد. 

* وفتی از شهرهای ابالات فریجیه و غلاطیه 
گذشتند. روح‌القدس اجازه نداد که این بار به ایالت 
آسیا بروند. ۲ پس به حد و مرز ایالت میسیا آمدند و 
سعی کردند از راه شمال به ایالت بطنیا بروند» اما باز 
روج سیب ایتداجازه نداد ب از ایالج شتا 
گذشتند و به شهر تروآص آمدند. 

* همان شب پولس رژیایی دیید. در این رژیا 
شخصی را در مقدونيۀ بونان دید که به او التماس 
می‌کند و می‌گوید: «به اینجا بیا و ما را کمک کن.» 
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"پس چون اين رژیا را دید» مطمئن شدیم که 
خداوند ما را خوانده است تا پیغام انجیل را در 
مقدونیه نیز اعلام کنیم. از اینرو بی‌درنگ عازم آنجا 


پیام مسیح به اروپا می رسد 

" بنابراین؛ در تروآس سوار قایق شدیم و مستقیم 
به ساموتراکی رفتیم. روز بعد از آنجا رهسپار 
نیاپولیس شدیم. " و سرانجام به فیلیی رسیدیم که 
یکی از شهرهای مستعمرةٌ روم و داخل مرز مقدونیه 
بود. چند روز در آنجا ماندیم. 

۳ روز شنبه که برای یهود روز استراحت و عبادت 
بود» از شهر بیرون رفتیم تا به ساحل رودخانه 
رسیدیم» چون شنیدیم که در آنجا عده‌ای برای دعا 
دور هم جمع می‌شوند. در آنجا کلام خدا را به زنانی 
که گرد آمده بودند» تعلیم دادیم. ۳ یکی از این زنان 
لیدیه نام داشت. او فروشنده پارچه‌های ارغوانی و 
اهل طیاتیرا و زنی خداپرست بود. همانطور که او به ما 
گوش می‌داد» خداوند دل او را باز کرد بطوری که هر 
چه پولس می‌گفت می‌پذیرفت. * او با تمام اعضای 
خانواده‌اش غسل تعمید گرفت و خواهش کرد که 
مهمان او باشیم و گفت: «اگر قبول دارید که من به 
خداوند ایمان واقعی دارم پس بیاید مهمان من 
باشید.» آنقدر اصرار نمود تا سرانجام قبول کردیم. 

۳ یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه 
می‌رفتيم» به کنیزی برخوردیم که اسبر روحی ناپا کک 
بود و فالگیری می‌کرد و از این راه سود کلانی عاید 
اربابانش می‌نمود. ۷" آن دختر به دنبال ما می آمد و با 
صدای بسلند به مردم می‌گفت: «اینن آقایان 
خدمتگزاران خدا هستند و آمده‌اند راه نجات را به 
شما نشان دهند.» 

۳ چند روزکار او همین بود تا اینکه پولس آزرده 
خاطر شد و به روح ناپا کی که در او بود گفت: «به نام 
عیسی مسیح به تو دستور می‌دهم که از وجود اسن 
دختر بیرون بیایی! در همان لحظه روح ناپااک او را 
رها کرد. 


٩‏ وقتی اربابان او دبدند که با این کار درآمدشان 
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قطع شد» پولس و سیلاس را گرفتند و کشان‌کشان تا 
میدان شهر به دادگاه بردند و ۲۶۳ فریاد می‌زدند: 


این بهودی‌ها؛ شهر ما را بهم زده‌اند! چیزهایی به 
مردم تعلیم می‌دهند که برخلاف قوانین رومی است.؛ 

۲" گروهی از مردم شهر نیز با آنان همدست شدند. 
در دادگاه پولس و سیلاس را سخت چوب زدند. 
"ضربات پی‌درپی بر پشت برهنة آنان فرود می‌آمد. 
پس از ضرب و شتم فراوان هر دو را به زندان 
انداختند و رئیس زندان را تهدید کردند که اگر اینها 
فرار کنند. او را خواهند کشت. ۳" او نیز ایشان را به 
بخش درونی زندان برد و پایهای آنان را با زنجیر 


بست. 

* نیمه‌های شب وقتی پولس و سیلاس مشغول 
دعا و سرود خواندن بودند و دیگران نیز به آنان 
گوش می‌دادند» ۳ ناگهان زلزله‌ای رخ داداشدت آن 
بقدری زیاد بود که پایه‌های زندان لرزید و همۀ درها 
باز شد و زنجیرها از دست و پای زندانیان فرو ریخت! 
" رئیس زندان سراسیمه از خواب پرید و دید تمام 
درهای زندان باز است و فکر کرد که زندانیها فرار 
کرده‌اند؛ پس شمشیرش را کشید تا خود را بکشد. 

*" ولی پولس فریاد زد: «به خود صدمه‌ای نزن! ما 
همه انجا هستیمه 

* رئیس زندان در حالی که از ترس می‌لرزیده 
خواست تا چراغی برایش بیاورند. او به ته زندان 
دوید و به پای پولس و سیلاس افتاد. " سپس ایشان 
را از زندان بیرون آورد و با التماس گفت: «آفایان 
من چه کنم تا نجات یابم؟؛ 

۲" جواب دادند:«به عیسای خداوند ایمان‌آور تا تو 
و تمام افراد خانواده‌ات نجات یاید.ه 

7 آنگاه پیام خداوند را به او و اهل خانه‌اش 
رساندند. " او نیز فوری زخمهای ایشان را شست و 
سپس با اهل خانه‌اش سل تعمید گرفت. "" آنگاه 
پولس و سیلاس را به خانه برد و به ايشان خورا کك 
داد. رئیس زندان و اهل خانهُ او از اينکه به خدا ایمان 


# از اینجا به بعد لوقاء نویسنده این کتاب. با پولس همفر 
می‌شود. 
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آورده بودند» بسیار شاد بودند. * وقتی صبح شد از 
طرف دادگاه مأمورانی آمدند و به رئیس زندان گفتند: 
«پولس و سیلاس را آزاد کن بروند.» "او نیز به 
پولس گفت: «شما آزاد.هستید و می‌توانید بروید.» 

۲ اما پولس جواب داد: «ما را در انظار مردم زدند 
و بدون محاکمه به زندان انداختند و حالا می‌گویند 
مسخفیانه بیرون ببرویم! همرگزا ما از ابنجا تکان 
نمی‌خوریم! چون تبعیت ما روسی است» اعضای 
دادگاه باید با پای خود بیایند و از ما عذرخواهی 
کننداه 

4 مأموران بازگشتند و به دادگاه گزارش دادنند. 
وقتی شنیدند که پولس و سیلاس تابع دولت روم 
هستند» وحشت کردند. "۲ پس به زندان آمدند و با 
التماس گفتند: «لطفاً تشریف ببرید.» و بااحترام ایشان 
را از زندان بیرون آوردند و خواهش کردند که از شهر 
بیرون بروند. "" پولس و سیلاس پیش از اینکه شهر را 
ترک کننده به خانۀ لیدیه بازگشتند تا یکبار دیگر 
مسیحیان را ببینند و برای ایشان کلام خدا را موعظه 


یهودیان آشوب راه می‌اندازند 

۷ ۱ ايشان از شهرهای آمفیپولیس و آپولونا 

گذشتند و به تسالونیکی رسیدند. در آن 
شهر بهودیان عبادتگاهی داشتند. " پولس به عادت 
همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفتهٌ پی‌دربی 
روزهای شنبه از کتاب آسمانی با حضار بحث 
می‌کرد؛ " و پیشگویی‌های آن را درباره مردن و زنده 
شدن مسیح شرح می‌داد و ثابت می‌کرد که عیسی 
همان مسیح است. " عده‌ای از شنوندگان با گروهی از 
مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس 
شهر متقاعد شده» ابمان آوردند. 

۵ اما سران يهود حسد بردند و ولگردهای کوچه و 
بازار را جمع کردند و آشوب براه انداختند. سپس به 
خانة باسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را بگیرند 
و برای مجازات به مقامات تحویل دهند. 

* اما وقتی ایشان را در خانة باسون پیدا نکردند» 
یاسون را با عده‌ای از مسیحیان دیگر کشان‌کشان 
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برده» فریاد می‌زدند: «پولس و سیلاس دنیا را بهم 
ریخته‌اند و حالا به اینجا آمده‌اند تا آرامش شهر ما را 
نیز برهم زنند. این یاسون هم آنان را به خانة خود 
راه داده است. اینها همه خائن هستند چون عیسی را 
پادشاه می‌دانند. نه قیصر را.ه 

** مردم شهر و همچنین دادرسان از شنیدن این 
خبر نگران شدند. پس, از ایشان ضمانت گرفتند که 
کار خلافی نکنند و بعد آزادشان کردند. 

"" همان شب مسیحیان با عجله پولس و سیلاس را 
به بیریه فرستادند. در آنجا باز طبق معمول به 
عبادتگاه يهود رفتند تا پیغام انجیل را اعلام نمایند. 
" ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب‌تر بودند 
و با اشتباق به پیغام آنان گوش می‌دادنند و هر روز 
کتاب آسمانی را با دفت می خواندند تا ببینند گفته‌های 
پولس و سیلاس مطابق کلام خدا هست يا نه. "" به این 
ترتیب عدءُ زیادی از آنان باگروهی از زنان سرشناس 
بونانی و دسته‌ای از مردان ایمان آوردند. 

" اما وقتی بهودیان تسالونیکی باخبر شدند که 
پولس در بیربه موعظه می‌کند» به آنجا رفتند و در 
آنجا نیز آشوبی برپا کردند. "" مسیحیان بی‌درنگ 
پولس را بسوی دربا فرستادند؛ ولی سیلاس و 
تیموتائوس همانجا ماندند. ' همراهان یولس تا شهر 
آتن با او رفتند و از آنجا به بیریه بازگشتند و از طرف 
پولس برای سیلاس و تیموتائوس پیغام آوردند که هر 
چه زودتر به آتن بروند. 


پولس برای مردم اتن موعظه می‌کند 

" وقستی پولس در آتسن منتظر سیلاس و 
تیموتائوس بود» ازآن همه بت که در شهر بود» بشدت 
نساراحت شد. "پس برای گفتگو با بهودیان و 
غیربهودیان دیندار به عبادتگاه بهود می‌رفت و هر 
روز درمیدان شهر بامردم کوچه وبازار گفتگو می‌کرد. 

" درضمن با چند فیلسوف اپیکوری» و «رواقی» 
نیز آشنا شد. وقتی پیام نجات‌بخش مسیح و زنده 
شدن او را با آنان درمیان گذاشت. گفتند: دآدم 
خیالبافی است.» بعضی نیز گفتند: «می‌خواهد یکی از 
مذاهب بیگانه را به ما تحمیل کند.» 
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"۳ پس او را به تالار اجتماعات شهر دعوت کردند 
که بالای تپه‌ای به نام «مریخ» بود و گفتند: «بیا دربارۀ 
این مذهب تازه بیشتر برای ما صحبت کن. ۲ چون 
چیزهایی که تو می‌گویی برای ما تسازگی دارد و 
می‌خواهيم بیشتر بشنویم.» "" تمام اهالی آتن و حتی 
خارجیان آنجا گویی کاری نداشتند بجز اینکه دور 
هم جمع شوند و تمام وقت خود را صرف گفتگو 
درباره عقاید تازه کنند. 

۳ پس پولس در تالار اجتماعات تپ مریخ در 
مقابل مردم ایستاد و گفت: ای اهالی آتن» می‌بینم که 
شما بسیار مذهبی هستید» "۲ چون وفتی در شهر 
گردش می‌کردم» بسیاری از قربانگاه‌های شما را دیدم. 
درضمن روی یکی از آنها نوشته شده بود: «تقدیم به 
خدایی که هنوز شناخته نشده است.» معلوم می شود 
شما مدتهاست او را می‌پرستید» بی آنکه بدانید 
کیست. اکنون می‌خواهم با شما دربار؛ او سخن 
بگویم. 

"او همان کسی است که این دنیا و هر چه را که 
در آن هست آفریده است. چون او خوذ صاحب 
آسمان و زمین است» دیگر در این بتخانه‌هاکه بدست 
انسان ساخته شده‌اند» ساکن نمی‌شود: ۳ و احتیاج به 
دسترنج ما ندارد» چون بی‌نیاز است! زیرا خود او به 
همه نفس و حیات می‌بخشد. و هر نیاز انسان را رفع 
می‌کند. ”او تمام مردم دنیا را از یکنفر بوجود آورد؛ 
یعنی از آدم» و قوم‌ها را در سرتاسر این زمین پراکنده 
ساخت؟ او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از 
قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. 

۳ «مقصود از تمام این کارها این است که مردم در 
جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند؛ حال آنکه 
او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. * زیرا 
زندگی و حرکت و هستی از اوست. یکی از شعرای 
شما نیز گفته است که ما فرزندان خدا هستیم. ۳ اگر 
این درست باشد» پس نباید خدا را یک بت بدانیم که 
انسان آن را از طلا و یا نقره و با سنگ ساخته است. 
اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از 
انسان سرزده؛ تحمل کرده است. ولی حالا از همه 
می‌خواهد که بتهایشان را دور ریخته» فقط او را 
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بپرستند. ""زیرا روزی را معین فرموده است که در آن 
روز مردم این دنیا را بوسیلةً شخص مورد نظر خود با 
عدل و انصاف داوری خواهد کرد و این شخص را نیز 
بر ما ظاهر ساخت» چون او را بعد از مرگ زنده کرد.ه 
"" وفتی شنیدند که پولس درباره زنده شدن مرده 
سخن می‌گوید» به او خندیدند. اما بعضی نیز گفتند: 
«می‌خواهیم در این باره باز هم برای ما صحبت کنی.» 
۳ بهرحال» این پایان گفتگوی پولس با ایشان بود. 
" ولی چند نفر او را پیروی کرده؛ به مسیح ایمان 
آوردند. از جمله اینها دیونیسیوس عضو انجمن شهر 
بود و دیگری زنی بود به نام داماریس و چند نفر 


در قرنتس هم یهودیان آشوب برپا 
می‌کنند 
۱۸ پس از آن» پولس از آتن به فرشٌس رفت. 
در آن شهر با مردی بهودی به نام آکیلاء 

متولد پونتوس. آشنا شد. او به اتفاق همسرش 
پرسکلا بتازگی از ایتالیا به قرنتس آمده بود چون 
ایشان نیز مانند سایر یهودیان» به فرمان کلودیوس 
قیصر از روم اخراج شده بودند. پولس نزد آنان ماند و 
مشغول کار شد چون او نیز مانند ابشان خیمه دوز بود. 

" پولس روزهای شنبه به عبادتگاه بهودیان 
می‌رفت و سعی می‌کرد هم بهودیان و هم یونانیان را 
متقاعد سازد. * پس از آنکه سیلاس و تیموتائوس از 
مقدونیه رسیدند» پولس تمام وقت خود را صرف 
موعظه کرد و برای بهودیان دلیل می‌آورد که عیسی 
همان مسیح است. 

اما وقتی بهودیان با او مخالفت کردند و به عیسی 
بد گفتند» پولس گردوخاکک آن شهر را از لباس خود 
تکانید و گفت: «خونتان به گردن خودتان. من از خون 
شمابری هستم. از این پس پیفام خدا را به 
غیربهودیان خواهم رساند.» 

سپس با یک غیربهودی خداپرست هم منزل شد 
که نام او یوستس و خانه‌اش مجاور عبادتگاه بهود 
بود. *سرپرست آن عبادتگاه که نامش کرسپس بود با 
تمام خانواده‌اش مانند بسیاری در فرس به مسیح 
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ایمان آوردند و غسل تعمید گرفتند. 

* یک شب خداوند در رژیا به پولس فرمود: «از 
هیچکس نترس! با دلیری موعظه کن و از این کار 
دست نکش! ‏ چون من با تو هستم و کسی نمی تواند 
به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق 
دارند.» '' پس پولس یک سال و نیم در آنجا ماند و 
کلام خدا را تعلیم داد. 

" اما وقتی گالیون حاکم ابالت اخائیه شد» 
یهودیان با هم بضد پولس برخاستند و او را برای 
محاکمه به حضور حا کم بردند. " آنان پولس رامتهم 
ساخته» گفتند: «او مردم را وادار می‌کند که خدا را با 
روشهایی که برخلاف قوانین حکومت روم است 
پرستند.» "۲ ولی درست در همان لحظه که پولس 
می‌خواست از خود دفاع کند. گالیون رو به مدعیان 
کرد و گفت: ای یهودیان؛ گوش کنید! اگر جرم و 
جنایتی در کار بوده به سخنان شماگوش می‌دادم» 
اما چون جنگ و جدال شما بر سر کلمات» 
اشخاص و قوانین مذهب خودتان است» خود شما آن 
را حل و فصل کنید. من نه به این چیزها علاقه دارم و 
نه در این مورد دخالت می‌کنم.» ۴ آنگاه ایشان را از 
دادگاه یرون کرد. 

۳ پس ایشان رفته؛ بر سر سوستانی س که سرپرست 
جد ید عبادتگاه یهودیان بود ربختند و او را بیرون 
دادگاه کتک زدند. اما حاکم به این حادثه یز هیچ 
اهمیتی نداد. 


بازگشت پولس به اورشلیم و انطاکیه 

پس از این واقعه پولس چند روز دیگر در آن 
شهر ماند. سپس با مسیحیان وداع نمود و همراه 
پرسکلا و اکیلا از راه دریا بسوی سوریه حرکت کرد. 
در شهر کنُریه مطابق رسم بهودیان موی سر خود را 
تراشید چونکه نذر کرده بود. "" وقتی به بندر آفشس 
رسید» پرسکلا و اکیلا را در کشتی گذاشت و برای 
گفتگو به عبادتگاه يهود رفت. "۲ یهودیان از او 
خواستند چند روز پیش ایشان بمانده ولی پولس قبول 
نکرد چون می‌خواست به موقع به اورشلیم برسد. 

۲ او گسفت: «هرطور باشد. باید روز عید در 
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اورشلیم باشم.؛ ولی قول داد که اگر خدا بخواهد 
بعدها به افسس بازگردد. آنگاه دوباره سوا ر کشتی شد 
و آنجا را ترک نمود. 

"" در بندر قیصریه از کشتی پیاده شد و به دیدن 
ایمانداران کلیسای اورشليم رفت و بعد» از راه دریبا 
عازم انطا کیه شد. "۲ پس از مدتی از آنجا به غلاطیه و 
فریجیه رفت و از مسیحیان دیدن کرد و ایشان را در 
ایمان به خداوند تقویت نمود. 

" در این هنگام» شخصی بهودی به نام یس از 
اسکندریۀ مصر به افسس رسید. اپلس هم معلم کلام 
خدا بود و هم یک واعظ برجسته. ۴ وقتی در 
مصر بود یکنفر چیزهایی دربارُ یحیی و سخنان او 
دربارهٌ عیسی مسیح به او گفته بود. اپلس از مسیحیت 
همین را می‌دانست و بس» و اطلاع بیشتری درباره 
عیسی مسیح نداشت. باوجود این» در عبادتگاه يهود 
با حرارت و شجاعت موعظه می‌کرد و می‌گفت: 
«مسیح بزودی می‌آید! برای استقبال او آماده شویداه 
پرسکلا و اکیلا آنجا بودند و وعظ پرقدرت او را 
شنیدند. پس او را به خانه بردند و برايش تعریف 
کردند که بعد از بحیی برای عیسی چه پیش آمد و 
چگونه مرگ او باعث نجات بشر شد. 

۳ اپلس درنظر داشت به یونان برود. مسیحیان نیز 
او را به این سفر تشویق کردند و نامه‌هایی هم برای 
مسیحیان یونان نوشتند تا از او به گرمی پذیرایی کنند. 
وقتی به یونان رسید» خدا بوسیلة او مسیحیان آنجا را 
بی‌اندازه دلگرم کرد؛ 5 زیرا در حضور همه تمام 
استدلال یهودیان را رد می‌کرد و از کتاب آسمانی 
دلیل می‌آورد که عیسی در حقيقت همان مسیح 


است. 


خدمت پولس در افسس. مرکز بت‌پرستی 
در همان زمان که اپلس در یونان در شهر 

قرنتس بود» پولس نیز در ایالت آسیا سفر 
می‌کرد تا به افسس رسید و در آنجا چند نفر مسیحی 
یافت. ۲ پولس از ایشان پرسید: «آیا وقتی به عیسی 
مسیح ایمان آوردید» خدا روح‌القدس را به شما عطا 


کرد؟ه 
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جواب دادند: «نه» ما حتی نمی‌دانیم روح‌القدس 
چیست!» 

" پولس پرسید: «پس به چه ایمانی اعتراف کردید 
و سل تعمید گرفتید؟» 

جواب دادند: «به آنچه یحیای پیغمبر تعلیم داده 
است.» 

" پولس به ایشان گفت: «غسلی که یحیی می‌داد 
برای این بود که مردم از گناه دست کشیده» بسوی 
خدا بازگردند و به عیسی ایمان بیاورند» یعنی به همان 
کسی که بحیی وعد؛ ظهورش را می‌داد.» 

*وقتی این را شنیدند به نام عیسای خداوند سل 
تعمید گرفتند. * سپس هنگامی که پولس دست بر سر 
آنان گذاشت» روح‌القدس بر ايشان قرار گرفت و به 
زبانهای مختلف سخن گفتند و نبوت کردند. ۲ تعداد 
این افراد دوازده نفر بود. 

*درضمن پولس هر شنبه به مدت سه ماه په 
عبادتگاه هود می‌رفت و با شجاعت پیفام انجیل را 
اعلام می‌کرد. او از ایمان و علت ابمان خود سخن 
می‌گفت و دیگران را نیز متقاعد می‌ساخت تا به 
عیسی ایمان آورند. "اما بعضی پیغام او را رد کردند و 
در برابر همه به مسیح بد می‌گفتند. پس» از ایشان جدا 
شد و دیگر برای آنان موعظه نکرد. سپس مسیحیان 
را از میان مخالفین بیرون کشید و برای ایشان جلسات 
جداگانه ترتیب داد. درضمن هر روز در تالار 
سحنرانی «طیرائس» برای مردم موعظه می‌کرد. "۱ دو 
سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام سا کنان ایالت 
آسیا پیغام خداوند را شنیدند» هم بهودیان و هم 
بونانیان. "۲ خداوند به پولس قدرت داد تا معجزات 
شگفت آوری به انجام رساند» ۱۲ بطوری که هرگاه 
دستمال یا تکه‌ای از لباس او را روی اشخاص بیمار 
می‌گذاشتنده شفا مسی‌بافتند و ارواح ناپاک از 
وجودشان بیرون می‌رفتند. 

۳ یکک بارگروهی از بهودیان دوره گرد که شهر به 
شهر می‌گشتند و برای اخراج ارواح ناپااک ورد 
می‌خواندند» خواستند امتحان کنندکه اگر اسم عیسای 
خداوند را بر زبان آورند» می‌توانند ارواح پلید را از 
وجود دیوانگان بیرون کنند با نه. وردی هم که 
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می‌خواندند این بود: «ای روح ناپا کك به همان عیسی 
که پولس درباره‌اش موعظه می‌کند» تو را قسم 
می دهیم که از وجود این دیوانه بیرون بیایی!ه ۲ هفت 
پسر «اسکیواه که یک کاهن یهودی بود این کار را 
می‌کردند. * اما وقتی این را روی یک دیوانه امتحان 
کردند روح ناپاک جواب داده؛ گفت: «من عیسی را 
می‌شناسم» پولس را هم می‌شناسم» ولی شما دیگر 
کیستید؟ه * سپس دیوانه به آنان حمله کرد و آنان را 

چنان زد که برهنه و خون‌آلود از خانه فرار کردندا 

" این خبر در سراسر افسس پیچید و به گوش هر 
بهودی و یونانی رسید» بطوری که همه ترسیدند و از 
آن پس به نام عیسای خداوند احترام می‌گذاشتند. 
۲ درضمن, از کسانی که به مسیح ایمان آوردند» 
آنان که قبلاً با سحر و جادو سروکار داشتند» آمدند و 
به گناه خود اعتراف کردند و کتابها و طلسمهای خود 
را در مقابل همه سوزاندند. قیمت این کتابها براسر 
پنجاه هزار سکه نقره بود. "این پیش آمد تأثیر عمیق 
پیغام خدا را در آن نواحی نشان می‌داد. 

۲ آنگاه پولس بوسیلة روح خدا هدایت شد که 
پیش از مراجعت به اورشليم به مقدونیه و یونان 
برود. او می‌گفت: «بعد از آن باید به روم نیز بروماه 
"پس همکاران خود تیموتائوس و ارسطوس را 
جلوتربه یونان فرستاد و خود کمی بیشتر در آسیا ماند. 

۳ ولی تفریباً در همین هنگام» در افسس شورشی 
برضد مسیحیان برپا شد. "" این شورش زیر سر 
شخصی بود به نام دیمتریوس که یک زرگر بود و 
صنعتگران را دسته‌دسته استخدام کرده بود تا از روی 
بت دی‌انا سجسمه‌های نقره بسازند. *۲ روزی 
دیمتریوس کارگران و همکاران خود را جمع کرد و به 
ایشان گفت: 

«آقایان» درآمد ما از این کسب و کار است. 
۴ ولی بطوری که می‌دانید و دیده و شنیده‌اید» این 
پولس بسیاری را متقاعد ساخته است که این بتها 
خدایان نیستند. بهمین جهت بازار ما کساد شده است! 
نه فقط ما در افسس ضرر می‌بینیم» بلکه همکاران ما 
در سرتاسر آسیا ورشکست می‌شوند! ۲" و نه فقط 
کسب و کار ما از رونق می‌افتد» بلکه حتی ممکن 
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است این معبد خدای ما دیانا از چشم و دل سردم 
بیفتد و این خدای باشکوه فراموش شود خدایی که 
نه فقط تمام مردم آسیا بلکه در سرتاسر دنیا مردم او 

را می‌پرستند.» 

* وقتی حاضرین این را شنیدنده خشمگین شده 
فریاد زدند: «پاینده باد دیانا خدای افسسی‌هااه 

* کمکم مردم ا زگوشه و کنار جمع شدند و طولی 
نکشید که غوغایی در شهر برپا شد. همه بسوی 
تماشاخانة شهر هجوم بردند و گایوس و ارسترخس را 
که از همسفران پولس بودند گرفتند و کشان‌کشان 
برای محا کمه بردند. "" پولس می‌خواست مداخله 
کند» اما مسیحیان مانم شدند. ۱" چند افسر رومی آن 
ایالت نیز که از دوستان پولس بودند» برای او پیفام 
فرستادند و خواهش کردند که دخالت نکند و جان 
خود را به خطر نیندازد. 

"در تماشاخانه غوغایی بود! مردم تا نفس داشتند 
فریاد می‌زدند و هرکس یک چیز می‌گفت. بشترشان 
نیز نمی‌دانستند چرا به آنجا آمده‌اند. 

۳ در این بین چند یهودی اسکندر را بافتند و 
جلو انداختند» گویی مسئولیت تمام ماجرا به گردن 
اوست. اسکندر با تکان دادن دست از مردم خواست 
که سا کت شوند و سعی کرد چیزی بگوید. "اما وقتی 
فهمیدند بهودی است. بلندتر فریاد زدند: «پاینده باد 
دیاناء خدای افسسی‌ها! پاینده باد دیاناء خدای 
افسسی‌ها!» این سروصدا تا دو ساعت طول کشید. 

۵ سرانجام شهردار توانست ایشان را آرام کند و 
چند کلمه سخن بگوید. شهردار گفت: ای مردم 
افسس» همه می‌دانند که شهر ما افسس» حافظ معبد 
دیانای بزرگ و همچنین آن سنگ مقدسی است که 
از آسمان بر زمین آمده است. ۶ چون در این شکی 
نیست» پس اگر کسی چیزی بگوید شما نباید 
ناراحت شوید و نسنجیده کاری کنبد. ۷" شما این دو 
نفر را به اینجا آورده‌اید درصورتی که نه از بتخانه 
چیزی دزدیده‌اند و نه به بت بیاحترامی کرده‌اند. 
گر دیمتریوس و صنعتگران از دست کسی شکایت 
دارند در دادگاه باز است و قضات هم آماده‌اند تا به 
شکایتها رسیدگی کنند. بگذارید ایشان از راه‌های 


اعمال رسولان /۲۰ 
قانونی اقدام کنند. " اگر در مورد دیگر هم گله و 
شکایت باشد در جلسات رسمی انجمن شهر حل و 
فصل خواهد شد. "" زیرا این خطر وجود دارد که 
حا کم رومی بخاطر آشوب امروز» از ما بازخواست 
کند. اگر از ما بازخواست کند» چه عذری داریم؟ و 
اگراز پایتخت در این باره از من توضبح بخواهنده چه 
جواب بدهم؟ه 
" سپس ايشان را مرخص نمود و همه متفرق 
شدند. 
۲ وقتی سروصداها خوابید» پولس دنبال 
۶ مسیحیان فرستاد و پس از موعظه و تشویق» 
از آنان خداحافظی کرد و بطرف مقدونیه براه افتاد. 
"سر راه خود به هر شهری که می‌رسید» برای مسیحیان 
موعظه می‌کرد. به این ترتیب به یونان رسید» "و سه 
ماه در آنجا اقامت نمود. سپس خواست با کشتی به 
سوریه برود» اما وقتی فهمید بهودیان توطئه چبده‌اند 
که او را بکشند. تصمیم گرفت از راه مقدونیه 
مراجعت کند. 
" چند نفر نیز تا آسیا همراه او رفتند که عبارت 
بودند از سوپاترس اهل بیربه» ارسترخوس و سکندس 
اهل تسالونیکی؛ گایوس اهل دربه؛ تیموتائوس؛ 
تیخضکوس و تروفیموس که همه به شهرهای خود در 
آسیا باز می‌گشتند. *ایشان جلوتر رفتند و در تروآس 
منتظر ما ماندند. * پس از عید پسح» از شهر فیلییی 
واقع در شمال یونان سوار کشتی شدیم و پنج روز بعد 
به بندر تروآس در آسیا رسیدیم و یک هفته در آنجا 
ماندیم. 
" یکشنبه برای مراصم شام مقدس دور هم جمع 
شدیم و پولس برای ما موعظه می‌کرد؛ و چون روز 
بعد می‌خواست از آن شهر برود تا نیمه‌های شب 
صحبت کسرد. " در بالاخانه‌ای که جمع بودیم؛ 
چراغهای بسیاری روشن بود. " همینطور که پولس 
سخن را طول می‌داد جوانی به نام افتیځس که کنار 
پنجره نشسته بود» خوابش برد و از طبقه سوم پایین 
پولس پایین رفت و او را در 
آغوش گرفت و گفت: «ناراحت نباشید او صحبح و 
سالم است!؛ همینطور نیزبود! همه خوشحال شدند و 


افتاد و مرد. 
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با هم به بالاخانه بازگشتند و شام مقدس را خوردند. 
پولس باز سخن را ادامه داد تا کم‌کم هوا روشن شد. 
آنگاه ایشان را ترک گفت. 

" پولس می‌خواست از راه خشکی به آسوس 
برود و ما پیش از او با کشتی به آن شهر رفتیم. "' در 
اسوس به هم رسیدیم و با کشتی به متیلینی رفتیم. 
"روز بعد» از خیوس گذشتيم و بعد به بندر ساموس 
رسیدیم» و فردای آن روز وارد میلس شدیم. 
*پولس نمی‌خواست این بار در شهر افسس توقف 
نماید چون عجله داشت که اگر ممکن باشد» برای 
عید پنطیکاست در اورشلیم باشد. ۷ اما وقتی در 
میلیئس از کشتی پیاده شدیم» برای کشیشان کلیسای 
افسس پیفام فرستاد که بیایند در کشتی او را ببینند. 

" وقتی آمدند» به آنان گفت: «شما می‌دانید از 
روزی که به آسیا قدم گذاشتم تابحال» "' باکمال 
فروتنی و اشک و آه به خداوند خدمت کرده و 
هميشه با خطر مرگ روبرو بوده‌ام» چون بهودیان 
برای کشتن من توطثه می‌چیدند. " باوجود این؛ چه 
در مان مردم و چه در خانه‌هاء هميشه حقیقت را په 
شما گفته و هرگز کوتاهی نکرده‌ام. ۱" به بهودیان و 
غیر بهودیان نیز اعلام می‌کردم که لازم است از گناه 
دست بکشند و از راه ایمان به خداوند ما عیسی 
مسیح» بسوی خدا بازگردند. 

۳ اکنون به دستور روح خداوند می‌خواهسم به 
اورشلیم بروم و نمی‌دانم بر من چه خواهد گذشت» 
"آبجز اینکه روح‌القدس در هر شهر به من می‌گوید که 
زندان و زحمت در انتظارم می‌باشد. " ولی زندگی 
وفتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی که 
عیسیْ خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن را 
به کمال رسانم؛ یعنی پیغام خوش انجیل را به دیگران 
برسانم و بگویم که خدا مهربان است و همه را دوست 
دارد. 

می دانم که بعد از اين؛ دیگر هیچکدام از شما 
که پیغام خدا را بارها به شما اعلام کرده‌ام» دیگر مرا 
نخواهید دید. ” بگذارید بگویم که خون کسی به 
گردن من نیست و اگر کسی از فیض خدا محروم 
مانده» من مقصر نیستم. " چون در حق کسی کوتاهی 
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نکردم؛ بلکه پیغام خدا را به همه رساندم. 

* «پس مواظب خودتان باشید و از گلة خدا 
یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود 
خریده است نگهداری کنید و کلام خدا را به ايشان 
تعلیم دهید؛ زیرا روح‌القدس شما را ناظر و مسئول 
مقرر فرمود. *"می‌دانم وقتی بروم معلمین دروغین 
مانند گرگان درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله 
رحم نخواهند کرد. " بعضی از میان شما نیز 
حقیقت را وارونه جلوه خواهند داد تا مردم را 
دنبال خود بکشند. " پس مواظب خود باشیدا 
فراموش نکنید در این سه سالی که با شما بودم» 
پیوسته از شما مواظبت می‌کردم و شبانه روز برای شما 
در دعا اشک می‌ريختم. 

"دو حال شما را به دست خدا و کلام پرقدرت او 
می‌سپارم که قادر است ایمان شما را بناکند و تمام 
بدهد. 

7 می‌بینید که من هرگز نه طمع پول داشتم و نه 
طمع لباس» " بلکه با این دستها همیشه کار می‌کردم تا 
خرج خود و همراهانم را تأمين کنم. * از لحاظ 
کمک به فقرا نیز پیوسته برای شما نمونه بودم» چون 
کلمات عیسای خداوند را بخاطر داشتم که فرمود: 
دادن بهتر از گرفتن است.؛ 

*"وقتی سخن پولس تمام شد زانو زد و با ایشان 
دعا کرد. " سپس همه دور او جمع شدند و با گریه و 
زاری او را وداع گفتند. ۳۸ آنچه که بیشتر از همه آنان 
را اندوهگین ساخت. این گفتۀ پولس بود که گفت: 
«دیگر مرا نخواهید دیده. آنگاه او را تا کشتی بدرقه 


کردند. 
دستگیری پولس در اورشلیم 


۸ وقتی از آنها جدا شدیم» با کشتی مستقیم به 

جزیرۀ کوس رفتیم. روز بعد به رودس 
رسیدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. " در پاترا یک کشتی 
یافتیم که به فنیقیه می‌رفت. پس سوار آن شدیم و 
حرکت کردیم. " جزیرۂ قبرس را از دور تماشا کردیم 
و از جنوب آن گذشتيم و در بندر صور در سوریه 
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اده شدیم تاکشتی بارش را خالی کند. ‏ وقتی قدم به 
ساحل گذاشتيم» چند نفر از ایمانداران آنجا را یافتیم 
و یک هفته نزد ایشان ماندیم. این ایمانداران به الهام 
روح خدا به پولس اخطار نمودند که به اورشلیم نرود. 
* آخر هفته وقتی به کشتی بازگشتبم» تمام ایمانداران 
با زن و فرزندانشان ما را تا ساحل بدرقه کردند. در 
آنجا همه با هم دعا کردیم و بعد از خداحافظی: ۶ ما 

سوار کشتی شدیم و آنها به خانه‌هایشان بازگشتند. 

" پس از ترک بندر صور به پتولامیس رسیدیم. 
در آنجا به دیدن ایمانداران رفتیم» ولی فقط یک روز 
ماندیم. "از آنجا عازم قیصریه شدیم و به خانة فیلیپ 
رفتیم. فیلیپ تمام وفت خود را صرف رساندن پیفام 
خدا به مردم کرده بود و یکی از آن هفت نفری بود 
که انتخاب شده بودند تا مسئول تقسیم خوراک بین 
بیوه زنان باشند. ' او چهار دختر داشت که هنوز 
ازدواج نکرده بودند و خدا به ایشان این عطا را داده 
بود که بتوانند نبوت و پیشگویی کنند. 

۲ در آن چند روزی که آنجا بودیم» مردی به 
نام آغابوس از بهودیه وارد قیصریه شد و به دیدن ما 
آمد. او نیز عطای نبوت داشت. روزی آغابوس 
کمربند پولس راگرفت و با آن دست و پای خود را 
بست و گفت: «روح‌القدس می‌فرماید: یهودیان در 
اورشلیم صاحب این کمربند را به همین تبرتیب 
خواهند بست و او را بدست رومی‌ها خواهند سپرد.ه 
۳ با شنیدن این مطلب. همه ما و ایمانداران قیصریه به 
پولس التماس کردیم که به اورشلیم نرود. 

۲ ولی پولس گفت: «چراگریه می‌کنید؟ شما دل 
مرا می‌شکنیدا من حاضرم نه فقط در اورشلیم زندانی 
شوم بلکه بخاطر عیسای خداوند جانم را نیز بدهم.» 

۳ وقتی دیدیم که او منصرف نمی‌شود؛ دیگیر 
اصرار نکردیم و گفتیم: اهر چه خواست خحداست؛ 
همان بشود.ه 

* کمی بعد بار سفر بستیم و عازم اورشلیم شدیم. 
* دراین سفر چند نفر از مسیحیان قیصریه همراه ما 
آمدند. وقتی به اورشلیم رسیدیم به خانۀ شخصی به 
نام مناسون رفتیم. مناسون اهل قبرس و یکی از 
مسیحیان قدیمی بود. ۲ مسیحیان اورشلیم همه به 
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گرمی از ما پذیرایی کردند. 

"۳ روز دوم پولس ما را با خود برد تا با یعقوب و 
کشیشان کلیسای اورشلیم دیداری تازه کنیم. ۷ پس 
از سلام و احوالپرسی؛ پولس آنچه را که خدا بوسیلۀ 
او در ميان غير بهودیان انجام داده بود» بطور مفصل 
برای ایشان بیان کرد. 

ایشان ابتدا خدا را شکر کردند بعد گفتند: 
«برادر» خودت می‌دانی که هزاران یهودی به مسیح 
ایمان آورده‌ند و اصرار دارند که مسیحیان بهودی‌نژاد 
باید آداب و رسوم یهودی خود را حفظ کنند. ۲ از 
طرف دیگر در میان آنان شايع شده است که تو بر 
ضد قوانین موسی و آداب و رسوم بهود هستی و 
چه باید کرد؟ چون حتماً با خبر می‌شوند که تو 
آمده‌ای. 

۳ «پس ما اینطور پیشنهاد می‌کنیم: چهار نفر در 
اینجا هستند که به رسم يهود نذر کرده‌اند. " تو با 
ایشان به خانة خدا برو و مراسم طهارت را با آنان 
انجام بده و در ضمن مخار- ایشان را نیز بپرداز تا 
بتوانند سرشان را بتراشند. آنگاه به همه ثابت خواهد 
شد که تو رعایت سنت‌های بهود را برای مسیحیان 
بهودی‌نژاد جایز می‌دانی و خودت نیز قانون‌های 
یهود را اطاعت می‌کنی و با ما در این امور هم عقيده 
می‌باشی. 

۳ «از مسیحیان غیریهودی هم ما هرگز نخواستیم 
پای‌بند آداب و رسوم بهود باشند. فقط به آنان 
نوشتیم گوشت حیواناتی که برای بتها قربانی می‌شوند 
و گوشت حیوانات مرده را نخورند و زنا هم نکنند.ه 

" پولس راضی شد و روز بعد با آن چهار نفر 
طهارت کرد و به خانژ خدا رفت. سپس اعلام کرد که 
یک هفته بعد برای هر یکک از ایشان قربانی تقدیم 
خواهد کرد. 

۲ هنوز هفته به آخر نرسیده بود که چند نفر از 
یهودیان آسیا پولس را در خانۀ دا دیدند و مردم را 
بضد او شورانیدند. آنها وی را گرفته» *" فریاد زدند: 
«ای قوم بنی‌اسرائیلء بشتابید و کمک کنید! این همان 
است که بضد قوم ما موعظه می‌کند و به همه می‌گوید 
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که احکام بهود را زیرپا بگذارند. حتی به خانۀ خدا بد 
می‌گوید و خارجی‌ها را نیز با خودش آورده است تا 
اینجا را نجس سازدا» *" چون صبح همان روز پولس 
را با یکنفر غیربهودی به نام تروفیموس اهل افسس؛ 
در بازار دیده بودند و تصور کردند پولس او را به 
خانه خدا آورده است. "" تمام مردم شهر به هیجان 
آمدند و آشوب بزرگی براه افتاد. پولس را بزور از 
خانٌ خدا بیرون کشيدند و فوری درها را پشت سر او 
بستند. ۲ "همین طور که او را به قصد کشت می‌زدند به 
فرمانده هنگ رومی خبر رسید که در شهر غوغاست. 
۲ او نیز بی‌درنگ با سربازان و افسران خود بسوی 
جمعیت شتافت. چشم مردم که به سربازها افتاد» از 
زدن پولس دست کشیدند. " فرماند؛ هنگ. پولس را 
گرفت و دستور داد با دو زنجیر او را ببندند. سپس از 
مردم پرسید: «اين کیست و چه کرده است؟» "۲ در 
غوغا و جنجال چیزی دستگیرش نشد دستور داد 
پولس را به برج مجاور ببرند. *" وقتی به پسله‌های 
برج رسیدند» مردم چنان هجوم آوردند که سربازان 
مجبور شدند برای حفظ جان پولس او را روی 
شانه‌های خود ببرند. * جمعیت نیز بدنبال آنها موج 
می‌زد و همه فریاد می‌زدند: «اعدامش کنید! اعدامش 
کنیداه 

۳ وقتی وارد برج می‌شدند پولس به فرمانده 
گفت: «اجازه می‌فرمایید با شما چند کلمه حرف 
بزئم؟) 

فرمانده با تعجب پرسید: «آیا تو زبان یونانی را 
می‌دانی؟ مگر تو همان مصری نیستی که چند سال 
پیش شورش نمود و با چهار هزار آدمکش به بیابان 
فرار کرد؟» 

" پولس جواب داد: «نه» من بهودی هستم اهل 
طرسوس قیلیقیه که شهر نسبتاً بزرگی است. خواهش 
می‌کنم اجازه بفرمایید با این مردم چند کلمه حرف 
بزنم.» 

"" فرمانده اجازه داد. پولس هم روی پله‌ها ایستاد 
و با دست اشاره کرد تا مردم سا کت شوند. وقتی 
کم‌کم آرام شدند» به زبان عبری به ایشان گفت: 


دفاع پولس 
۳۲ ابرادران عزیز و پدران من اجازه دهید 
برای دفاع از خود چند کلمه سخن بگویم.» 
" وقتی شنيدند به زبان خودشان صحبت می‌کند» 
سراپا گوش شدند. 

"من نیز مانند شما بهودی هستم و در شهر 
طرسوس قیلیقیه بدنیا آمده‌ام. ولی در همین اورشلیم» 
در خدمت غمالائیل تحصیل کرده‌ام. در مکتب او یاد 
گرفتم احکام و آداب و رسوم دین بهود را دقبقاً 
رعایت کنم» و خیلی مشتاق بودم که هر چه می‌کنم به 
احترام خدا بکنم؛ همچنان که شما نیز امروز سعی 
می‌کنید انجام دهید. * من پیروان عیسی را تا سرحد 
مرگ شکنجه و آزار می‌دادم؛ مردان و زنان ۳ 
دستگیر و زندانی می‌کردم. «کاهن اعظم و اعضای 
است» زیرا از آنان نامه خواستم تا به سران بهود در 
دمشق دستور بدهند که بگذارند مسیحیان را پیدا کنم 
و با دست بسته به اورشلیم بیاورم تا مجازات شوند. 

*«وقتی در راه دمشق بودم» نزدیک ظهر نا گهان از 
آسمان نور خیره کننده‌ای گردا گرد من تابید. "بطوری 
که روی زمین افتادم و صدایی شنیدم که به من 
می‌گفت: پولس؛ چرا اینقدر مرا آزار می‌دهی؟ 

*«پرسیدم: آقا؛ شما کیستید؟ 

گفت: من عیسای ناصری هستم. همان که تو او را 
آزار می‌رسانی! 

( «همراهان من نور را دیندند ولی از آن گفته‌ها 
چیزی دستگیرشان نشد. 

« گفتم: خداوندا؛ حالا چه کنم؟ 

«خداوند فرمود: برخیز» به دمشق برو. در آنجا به 
تو گفته خواهد شد که خدا چه نقشه‌ای برای بقیة 
زندگیات دارد. 

۱ «من از شدت آن نور کور شدم. پس همراهانم 
دستم راگرفتند و به دمشق بردند. " در آنجا شخصی 
بود به نام حنانیا. او مرد خحداشناسی بود» با دقت 
دستورهای خدا را اطاعت می‌کرد و در بین بهودیان 
دمشق عزیز و محترم بود. ۳" حنانیا پیش من آمد. در 
کنارم ایستاد و گفت: ای برادرم» پولس» بینا شوا و 


۱۶۸ 
همان لحظه بینا شدم و توانستم او را بینم! 

۳ «سپس به من گفت: خدای اجداد ما تو را 
انتخاب کرده است تا خواست او را بدانی و مسیح را 
با چشم خود دیده» سخنان او را بشنوی. از این پس 
باید پیغام او را به همه جا ببری و به همه بگویی که چه 
دیده و شنیده‌ای. ۶ حالا چرا معطلی؟ به نام خداوند 
غسل تعمید بگیر تا از گناهانت پاک شوی. 

۳ «یک روز پس از بازگشتم به اورشلیم» 
درحالیکه در خانۀُ خدا دعا می‌کردم از خود بیخود 
شدم و رژیایی دیدم. در رژیا خدا به من گفت: عجله 
کن! از اورشلیم بیرون برو چون اهالی این شهر پیغام 
تو را رد می‌کنند. 

٩‏ « گفتم: خداونداء ولی آنها حتمً می‌دانند که من 
مسیحیان را در هسر عبادتگاه می‌زدم و زندانی 
می‌کردم. "" وقتی شاهد تو استیفان کشته شد. من آنجا 
ایستاده و با کشتن او موافق بودم و لباس اشخاصی را 
که او را سنگسار می‌کردند نگه می‌داشتم. 

3 «ولی خدا به من فرمود: از اورشلیم بیرون بیاه 
چون می‌خواهم تو را به جاهای دور نزد غير یهودیان 
بفرستم اه 

" مردم تا اینجا به پولس خوب گوش می‌دادند؛ 
اما وقتی کلم غیریهودیان را به زبان آورد» طاقت 
نیاوردند و باز فریاد زدند: «چنین شخص بايد نابود 
شودا! اعدامش کنبد! لابق نیست زنده بمانداه 
"مردم پشت سر هم فریاد می‌زدند» و لباس‌های 
خود را در هوا تکان می‌دادند و گردوخاک بلند 
می‌کردند. 

" آنگاه فرماندهُ هنگ پولس را به داخل برج 
آورد و دستور داد او را شلاق بزنند تا به جرم خود 
اعتراف کند. مخصوصاً می‌خواست بداند چرا مردم 
چنین خشمگین شده‌اند. 

* وقتی او را می‌بستند تا شلاق بزنند؛ پولس به 
مأموری که آنجا ایستاده بود گفت: «آبا قانون به شما 
اجازه می‌دهد یک رومی را بدون بازجویی شلاق 
برنید؟ه 

۳ آن مأمور وقتی این را شنید پیش فرمانده رفت 
و گفت: «می‌دانی چه می‌کنی؟ این مرد رومی است!» 
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۲ فرمانده پیش پولس رفت و پرسید: «بگو ببینمه 
آیا تو رومی هستی؟؛ 

پولس گفت: «بلی؛ من رومی هستم.» 

* فرمانده گفت: «من هم تابع روم هستم» برای من 
خیلی گران تمام شد تا توانستم رومی بشوماه 

پولس گفت: «ولی من رومی بدنیا آمدما» 

* سربازانی که منتظر ایستاده بودند تا او را شلاق 
بزنند وقتی شنیدند رومی استء با عجله از آنجا دور 
شدند. فرمانده نیز بسیار ترسید زیرا دستور داده بود 
یک تبع روم را بیندند و شلاق بزنند. 

"روز بعدء فرمانده پولس را از زندان بیرون آورد 
و دستور داد کاهنان اعظم و شورای بهود جلسه‌ای 
تشکیل بدهند. پولس را نیز حاضر کرد تا در بازجویی 
علت تمام این دردسرها معلوم شود. 


پولس در دادگاه شورای بهود 
۳ ۲ پولس درحالیکه به اعضای شورا خیره شده 
بود گفت: 

«ای برادران» من همیشه نزد خدا با وجدانی پاک 
زندگی کرده‌اما؛ 

" بلافاصله حنانیا؛ کاهن اعظم دستور داد اشخاصی 
که نزدیک پولس بودند به دهان او بزنند. 

" پولس به حنانیا گفت: «ای خوش ظاهر بدباطن» 
خدا تو را خواهد زدا تو چه نوع قاضی هستی که 
برخلاف قانون دستور می‌دهی مرا بزنند؟ه 

" کسانی که نزدیک پولس ایستاده بودند؛ به او 
گفتند: «آیا با کاهن اعظم خدا اینطور حرف 
می‌زنند؟» 

"پولس جواب داد: «برادران من نمی‌دانستم که او 
کاهن اعظم است چون کتاب آسمانی می‌فرماید: به 
سران قوم خود بد نگو» 

* آنگاه پولس فکری بخاطرش رسید. چون یک 
دسته از اعضای شورا صدوقی بودند و یک دسته 
فریسی» پس با صدای بلند گفت: ای برادران» من 
فریسی هستم. تمام اجدادم نیز فریسی بوده‌اند! و 
آمروز به این دلبل اینجا محا کمه می‌شوم که به قيامت 
مردگان اعتقاد دارم!» 
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۲ این سخن درمیان اعضای شورا جدایی انداخت 
و فریسیان به مخالفت با صدوقیان برخاستند. ^ زیرا 
صدوقیان معتقد بودند که زندگی بعد از مرگ و فرشته 
و روح وجود ندارد؛ در صورتی که فریسی‌ها به تمام 
اینها اعتقاد داشتند. 

به این طریق جنجالی بپا شد. در این ميان عده‌ای 
از سران يهود برخاستند و گفتند: «حق با پولس است. 
شاید در راه دمشق روح یا فرشته‌ای با او سخن گفته 
است.» 

"" صدای داد و فریاد هر لحظه بلندتر می‌شد و 
پولس مثل کشتی در میان آن طوفان گیر کرده بود و 
هرکس او را به یک طرف می‌کشید. تا اینکه فرمانده 
از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند» به سربازان 
دستور داد او را از چنگ مردم بیرون بکشند و به 
داخل برج بازگردانند. 


توطثه بهودیان برای کشتن پولس 

۲ آن شب خداوند در کنار پولس ایستاد و به او 
فرمود: «پولس ناراحت نباش! همانطور که اینجا با 
مردم دربار؛ من سخن گفتی» در روم نیز سخن 
خواهی گفت.؛ 

۳ صبح روز بعد» بیش از چهل نفر از بهودیان 
جمع شدند و قسم خوردند که تا پولس را نکشند لب 
به غذا نرنندا "" آنها نزد کاهنان اعظم و سران قوم 
رفتند و تصمیم خود را با آنان در میان گذاشتند» * و 
خواهش کرده گفتند: «به فرمانده هنگ بگویید که باز 
پولس را به شورا بفرستد» به این بهانه که می‌خواهید 
سوالات بیشتری از او بکنید. آنگاه ما در بین راه او را 
خواهیم کشت.» 

* ولی خواهرزادۀ پولس به نقشه آنان پی برد و به 
برج آمد و پولس را آگاه ساخت. 

۳ پولس یکی از مأموران را صدا زد و گفت: «اين 
جوان را نزد فرمانده ببر» چون می‌خواهد خبر مهمی 
به او بدهد.ه 

مأمور او را پیش فرمانده برد و گفت: «پولس 
زندانی» مرا صدا زد و خواهش کرد این جوان را نزد 
شما بیاورم تا خبری به عرضتان برساند.» 


۱۶۹ 

فرمانده دست پسر راگرفت و به گوشه‌ای برد و 
از او پرسید: «چه می‌خواهی بگویی؟؛ 

۳ گفت: «همین فردا بهودیان می‌خواهند از شما 
خواهش کنند که باز پولس را به شورا ببرید» به بهانۀ 
اینکه می‌خواهند سالات بیشتری از او بکنند. ""ولی 
خواهش می‌کنم شما این کار را نکنیدا چون بیش از 
چهل نفرشان کمین کرده‌اند تا بر سر او بریزند و او را 
بکشند. فسم نیز خورده‌اند که تا او را نکشند» لب به 
غذا نزنند. حالا همه حاضر و آماده‌اند؛ فقط منتظرند 
که شما با درخواستشان موافقت کنید.» 


تحویل پولس به فرماندار رومی 

۳ وقتی آن جوان می‌رفت. فرمانده به او گفت: 
«نگذار کسی بفهمد که این موضوع را به من گفته‌ای.» 
۲۳ سپس فرمانده دو نفر از افسران خود را صدا زد 
و دستور داد گفت: «دویست سرباز پیاده. دویست 
نیزه‌دار و هفتاد سواره نظام آماده کنید تا امشب 
ساعت نه به قیصریه بروند. یک اسب هم به پولس 
بدهید تا سوار شود و او را صحیح و سالم بدست 
فلیکس فرماندار بسپارید.» 

۳ این نامه را هم برای فرماندار نوشت: 

۳ «کلودیوس لیسیاس به جناب فلیکس» فرماندار 
گرامی سلام می‌رساند. 

۲ «یهودیان این مرد را گرفته بودند و می‌خواستند 
او را بکشند. وقتی فهمیدم رومی است» سرباز 
فرستادم و نجاتش دادم. " سپس او را به شورای 
ایشان بردم تا معلوم شود چه کرده است. *" معلوم شد 
دعوا بر سر عفاید بهودی خودشان بود و البته چیزی 
نبود که بشود بسبب آن او را زندانی با اعدام کرد. 
"اما وقتی مطلع شدم که توطثه چیده‌اند تا او را 

شند» تصمیم درفتم وی را به حضور شما بفرستم. 
به هرکس هم که از او شکایت داشته باشد می‌گویم به 
حضور شما بیاید.» 

۳ پس همان شب سربازان مطابق دستور فرمانده 
خود پولس را به شهر آنتی پاتریس رسانيدند. 
"صبح روز بعد پولس را تحویل سواره نظام دادند تا 
او را به قیصریه ببرند و خود به برج بازگشتند. 


۱۰۷۰ 

۳ وقتی به قیصریه رسیدند» پولس را با نامه به 
فرماندار تحویل دادند. "۳ فرمائدار نامه را خواند. 
سپس از پولس پرسید: «اهل کجایی؟؛ پولس جواب 
داد: «اهل قیلیقیه هستم.» 

فرماندار به او گفت: «هرگاه شا کیان برسند» به 
پرونده‌ات رسیدگی خواهم کرد.» سپس دستور داد که 
او را در قصر هیرودیس پادشاه نگه دارند. 


پولس در دادگاه رومی 
۲۴ پنج روز بعد» حنانیا کاهن اعظم با عده‌ای 
از سران یهود و یک وکیل دعاوی به 

قیصریه آمد تا شکایت خود از پولس را تقدیم دادگاه 
کند. نام وکیل ترتولس بود. " پس» دادگاه پولس را 
احضار کرد و وقتی حاضر شد ترتولس شکایت خود 
را به این شرح آغاز کرد: 

«عالیجناب فرمانداره شما برای ما بهودیان صلح و 
آرامش آورده‌اید و جلو تبعیض و طرفداری را 
گرفته‌اید. "به این جهت از شما بی‌اندازه سپاسگزاريم. 
" برای اينکه سر شما را درد نیاورم» اجازه می‌خواهم 
بطور خلاصه اتهامات این متهم رابه عرض برسانم. 
او شخصی فتنه‌انگیزاست که دائم بهودیان را در 
سرتاسر جهان به شورش و باغیگری برضد دولت 
روم تحریک می‌کند؛ و سردستۀ فرقه‌ای است به نام 
«ناصری‌ها». * ما زمانی او را گرفتیم که در صدد بود 
خانة خدا را نجس سازد. 

«می‌خواستیم او را عادلانه به سزای اعمالش 
برسانیم» "ولی لیسیاس» فرماندهُ هنگ آمد و به زور 
او را از چنگ ما خارج ساخت» و اصرار داشت که 
او طبق قانون روم محاکمه شود. خود شما می‌توانید 
از او بازجویی کنید تا به صحت این اتهامات پی 
ببرید.» 

' بقیه بهودیان نیز گفته‌های او را تصدیق کردند. 

سپس نوبت به پولس رسید. فرماندار به او اشاره 
کرد تا برخیزد و از خود دفاع کند. 

پولس گفت: «جناب فرمانداره می‌دانم که سالهای 
سال است که شما در مقام قضاوت» به مسائل يهود 
رسیدگی می‌کنید. این امر به من قوت قلب می‌دهد تا 
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آزادانه از خود دفاع کنم. " شما خیلی سربع 
می‌توانید تحقیق کنید و پی ببرید که من فقط دوازده 
روز پیش وارد اورشليم شدم تا در خانة خدا عبادت 
کنم. "' آنگاه معلوم خواهد شد که من هرگز نه در 
خانۀ خدا آشوب براه انداخته‌ام و نه در کنیسه و نه در 
شهر. " و مطمئن هستم که نمی‌توانند تهمت‌هایی را 
که به من می‌زننده ثابت کنند. 

۳ «ولی به یک مورد اعتراف می‌کنم. من به راه 
نجات که به قول ایشان یک فرقه است ایمان دارم. من 
مثل اجدادم خدا را خدمت می‌کنم و به شریعت بهود 
و نوشته‌های پیغمبران ایمان دارم. 

* «مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای 
نیکان و هم برای بدان روز قيامت در پیش است. * به 
همین دلیل با تمام تواناییام سعی می‌کنم در حضور 
خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. 

۳ «من بعد از سالها دوری با مقداری پول برای 
کمک به قومم و انجام مراسم قربانی به اورشلیم 
بازگشتم. * اشخاصی که از من شکایت دارند» مرا در 
خانة خدا دیدند» آنهم درحالیکه تشکرات قلبی خود 
را به حضور خدا تقدیم می‌کردم و به رسم ایشان سرم 
را تراشیده بودم. نه دارودسته‌ای دور من بود و نه جار 
و جنجالی! ولی چند نفر از بهودیان آسیا مرا آنجا 
دیدند. " اگر آنان نیز از من شکایتی دارند» باید اینجا 
حاضر شوند. "" حالا از این آقایانی که اینجا هستند 
بپرسید که شورای ایشان» چه خطایی در من دیده 
است؟ ۱" بجز اینکه با صدای بلند گفتم: علت اینکه 
در حضور شورا محا کمه می‌شوم این است که به روز 
قیامت ایمان دارم!؛ 

"" فلیکس که می‌دانست مسیحیان» آشوبگر و اهل 
جنجال نیستند. مسحاکمه را عقب انداخت و به 
بهودیان گفت: «منتظر باشید تا لیسیاس» فرماندهٌ هنگگ 
بیاید. آنگاه به شکایت شما رسیدگی خواهم کرد.؛ 
"سپس دستور داد پولس را زندانی کنند ولی به 
نگهبانان سفارش کرد که با او خوش رفتاری نمایند تا 
از هر جهت راحت باشد و بگذارند دوستانش به 
ملاقات او بیابند و احتیاجانش را تأمین کنند. 

۳ چند روز بعد فلیکس با همسر خود دروسلاکه 
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یهودی بود» به آنجا آمد و پولس را احضار کرد. 
وقتی پولس درباره ایمان به عیسی مسیح صحبت 
می‌کرد؛ هر دو با دقت گوش می‌دادند. ۴ ولی موقعی 
که برای آنان در مورد پا کدامنی و پرهیزگاری و 
داوری الهی موعظه کرد فلیکس وحشت کرد و به 
پولس گفت: «فعلاً برو» هرگاه وقت کردم» به دنبالت 
می‌فرستم.۸ 

” درضمن فلیکس توقع داشت پولس به او رشوه 
بدهد تا آزادش کند؛ پس وقت و بی‌وقت دنبال او 
می‌فرستاد و با او صحبت می‌کرد. " دو سال به این 
ترتیب گذشت تا اینکه پُرکیوس فستوس جانشین 
فلیکس شد. فلیکس هم چون می‌خواست بهودیان از 
او راضی باشند؛ پولس را همچنان در زندان نگاه 


داشت. 


پولس در حضور اغریپاس پادشاه و 
فستوس فرماندار 


۲۵ سه روز پس از اینکه فستوس وارد قیصریه 

شد و پست جدید خود را تحویل گرفت» 
از قیصریه به اورشلیم سفر کرد. " در آنجا کاهنان 
اعظم و مشایخ بهود نزد فستوس رفتند و جبریان 
پولس را به او گفتند» " و التماس کردند که هر چه 
زودتر او را به اورشلیم بفرستد. نقشة آنان این بود که 
پولس را در بین راه بکشند. " ولی فستوس جواب 
داد: «چون پولس در فیصریه است و خودم نیز بزودی 
به آنجا باز می‌گردم» * پس عده‌ای از رهبران شما که 
در این امر ذیصلاح می‌باشند. همراه من بیایند تا او را 
محا کمه کنیم.» 

* فستوس نزدیکك هشت تا ده روز در اورشلیم 
ماند و سپس به قیصریه بازگشت و روز بعد پولس را 
برای بازجویی احضار کرد. 

" وقتی پولس وارد دادگاه شد» بهودیان اورشلیم 
دور او را گرفتند و تهمت‌های زیادی بر او وارد 
آوردند که البته نتوانستند آنها را ابت کنند. * پولس 
تمام اتهامات آنان را رد کرد و گفت: «من بی تفصیرم. 
من نه مخالف شریعت يهود هستم نه به خانة خدا 
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بی‌احترامی کرده‌ام» و نه عليه دولت دست به اقدامی 
زده‌ام.؛ 

* فستوس که می‌خواست رضایت بهودیان را 
جلب کند» از پولس پرسید: «آیا می‌خواهی به 
اورشلیم بروی و آنجا در حضور من محا کمه شوی؟؛ 

پولس جواب داد: «نه. من تبعۀُ روم هستم و 
می‌خواهم در حضور امپراطور روم محاکمه شوم. 
خود شما می‌دانید که من بی‌تقصیرم. اگر هم کاری 
کرده‌ام که باید بمیرم» حاضرم بمیرم! ولی اگر 
بی‌تقصیرم؛ نه شما و نه هیچ کس دیگر حق ندارد مرا 
بدست اینها بسپارد تا کشته شوم. من درخواست 
می‌کنم خود قیصر به دادخواست من رسبدگی 
فرمایند.» 

۳ فستوس با مشاوران خود مشورت کرد و بعد 
جواب داد: «بسیار خوب! حالا که می‌خواهی قیصر به 
دادخواست تو رسیدگی کند. به حضور او خواهی 
رفت.» 

۳ چند روز بعد اغرپاس پادشاه با همسر خود 
برنیکی برای دیدن فستوس به قیصریه آمد. " در آن 
چند روزی که آنجا بودند» فستوس موضوع پولس را 
پیش کشید و به پادشاه گفت: هیک زندانی داریم که 
فلیکس محاکمه او را به من واگذار کرد. ' وقتی در 
اورشلیم بودم کاهنان اعظم و مشایخ بهود نزد من از 
او شکایت کردند و خواستند اعدامش کنم. * البته من 
فوری به ایشان گفتم که قانون روم کسی را دون 
محا کمه محکوم نمی‌کند؛ بلکه اول به او فرصت داده 
می‌شود تا با شا کیان خود روبرو شود و از خود دفاع 
کند. 

۲ «وقتی ایشان به اینجا آمدند» روز بعد دادگاه 
تشکیل دادم و دستور دادم پولس را بیاورند. " ولی 
تهمت‌هایی که به او زدند» آن نبود که من انتظار 
داشتم. * موضوع فقط مربوط به مذهب خودشان 
بود و یک نفر به نام عیسی که ایشان می‌گویند مرده 
است. اما پولس ادعا می‌کند که او زنده است! ۲ از 
آنجا که من در اینگونه مسائل وارد نبودم؛ از او 
پرسیدم: آیا می‌خواهی به اورشليم بروی و در آنجا 
محاکمه شوی؟ ۱ ولی پولس به قیصر متوسل شد! 
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پس او را به زندان فرستادم تا ترتیب رفتنش را به 
حضور فیصر بدهم.؛ 

" اغریپاس گفت: «خود من هم مایل هستم 
سخنان این مرد را بشنوم. 

فستوس جواب داد: «بسیار خوب» فردا او را به 
حضور شما خواهم آورد.ه 

۳ پس روز بعد وقتی پادشاه و برنیکی با شکوه و 
جلال تمام وارد تالار دادگاه شدند و آمرای سپاه و 
مقامات بلند مرتبه شهر نیز همراهشان بودند» فستوس 
دستور داد پولش را بیاورند. 

۳ آنگاه فستوس گفت: اعلیحضرتاه حضار 
محترم» این است آن مردی که هم یهودیان قیصریه و 
هم یهودیان اورشليم خواستار مرگش می‌باشند. 
" ولی به نظر من کاری نکرده‌است که سراوار مرگ 
باشد. بهرحال» او برای تبرئة خود به قیصر متوسل 
شده است و من هم چاره‌ای ندارم جز اینکه او را به 
حضور قیصر بفرستم. *" ولی نمی‌دانم برای قیصر چه 
بنویسم. چون واقعا تقصیری ندارد! به همین جهت او 
را به حضور شما آورده‌ام و مخصوصاً به حضور شما 
ای اغریپاس پادشاه تما از او ببازجویی کنید و بعد 
بفرمایید چه بنویسم. " چون صحیح نیست یک 
زندانی را به حضور قیصر بفرستم ولی ننویسم جرم او 


پولس دوباره سرگذشت خود را تعریف 
می‌کند 

۶ اغریپاس به پولس گفت: «اجازه داری 
ماجرا را بازگو کنی.؛ 

آنگاه پولس دست خود را دراز کرده به دفاع از 
خود پرداشت: 

۲ «اعلیحضرتا؛ برای من باعث افتخار است که 
بتوانم در حضور شما به اتهاماتی که بر من وارد شده 
است جواب دهم و از خود دفاع کنم. " مخصوصاکه 
می‌دانم شما با قوانین و آداب و رسوم يهود آشنا 
هستید» پس تمنا دارم با شکیبایی به عرایضم تسوجه 
بفرمایید: 

" «همانطور که بهودیان می‌دانند» من از کودکی به 
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رسم يهود تربیت شده‌ام اول در شهر خود طرسوس 
و بعد در اورشلیم» و مطابق آن هم زندگی کردم. *اگر 
ایشان بخواهنده می‌توانند سخنانم را تصدیق کنند که 
من هميشه یک فریسی خیلی جدی بوده و از قوانین و 
آداب و رسوم يهود اطاعت کرده‌ام. * ولی این همه 
تهمت که به من می‌زنند به این علت است که من در 
انتظار انجام آن وعده‌ای می‌باشم که خدا به اجداد ما 
داده است. " تمام دوازده قبیلة اسرائیل نیز شبانه روز 
تلاش می‌کنند تا به همین امیدی برسند که من دارم» 
ی دی کار آن ر 
می‌کنند. * اما آیا ایمان به زندگی پس از مرگ جرم 
است؟ آیا به نظر شما محال است که خدا بتواند انسان 
را پس از مرگ دوباره زنده کند؟ 

* «من هم زمانی معتقد بودم که باید پیروان عیسای 
اصری را آزار داد. " از این جهت به دستور کاهنان 
اعظم» مسیحیان زیادی را در اورشلیم زندانی کردم. 
وقتی به مرگ محکوم می‌شدند» من نیز به ضد ایشان 
رأی موافق می‌دادم. "" در همه جا مسیحیان رابا زجر 
و شکنجه وادار می‌کردم به مسیح بد بگویند. شدت 
مخالفت من بقدری زياد بود که حتی تا شهرهای دور 
دست نیز آنان را تعقیب می‌کردم. 

" «یکبار که در یک چنین مأموریتی بسوی 
دمشق می‌رفتم و اختیارات تام و دستورات کاهنان 
اعظم نیز در دستم بود. ۲ در بین راه نزدیک ظهره 
اعلیحضرتا؛ از آسمان نور خیره کننده‌ای گردا گرد من 
و همراهانم تابید» نوری که از خورشید نیز درخشان تر 
بود. "" وقتی همه ما بر زمین افتادیم» صدایی شنیدم که 
به زبان عبری به من می‌گفت: پولس! پولس! چرا 
اینقدر مرا آزار می‌دهی؟ با این کار فقط به خودت 
لطمه می‌زنی. 

8 «پرسیدم: آقا شما کیستید؟ 

«خداوند فرمود: من عیسی هستم» همان که تو او 
را اینقدر آزار می‌دهی. ۳ حال» برخیز! چون به تو 
ظاهر شدهام تا تور انتخاب کنم که خدمتگزار و شاهد 
باشی. تو باید واقعةٌ امروز و اموری را که در آینده به 
تو نشان خواهم داد» به مردم اعلام کنی. "" و من ازتو 
در برابر قوم خود و قوم‌های بیگانه حمایت خواهم 
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کرد. بلی» می‌خواهم تو را نزد غیریهودیان بفرستم» 
تا چشمان ايشان را بگشابی تا به حالت واقعی خود 
پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان 
خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند. و من گناهان 
ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به 
من دارند» در برکات مقدسین سهیم خواهم ساخت. 

۳ «بنابراین» اعلیحضرتاه من از آن رژیای آسمانی 
سرپیچی نکردم! "۲ پس نخست به بهودیان در دمشق» 
اورشلیم و سرتاسر یهودیه و بعد به غير یهودیان اعلام 
کردم که توبه نموده» بسوی خدا باز ست کنند و با 
اعمال خود نشان دهنند که واقعاً توبه کرده‌انند. 
۲ بخاطر همین موضوع» بهودیان در خانةه خدا مرا 
دستگیر نمودند و سعی کردند مرا بکشند. ۲ اما به 
یاری خدا و تحت حمایت او تا امروز زنده مانده‌ام تا 
این حقایق را برای همه» کوچکک و بزرگ» بیان کنم. 
پیغام من همان است که پیغمبران خدا و موسی به 
مردم تعلیم می‌دادند؛ مخ ا درد و 
رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده 
شود تا به این وسیله» به زندگی بهود و غیریهود 
روشنایی بخشد.» 

۳ ناگهان فستوس فریاد زد: «پولس تو دیوانه‌ای! 
تحصیلات زیاد مغز تو را خراب کرده است!» 

* اما پولس جواب داد: «عالیجناب فستوس من 
دیوانه نیستم. آنچه می‌گویم عين حقیقت است. 
خود پادشاه نیز این امور ۳ می‌دانند. من سیار 
روشن و واضح سخن می‌گویم» چون خاطرجمع 
هستم که پادشاه با تمام این رویدادها آشنا می‌باشند» 
زیرا هیچیک از آنها در خفا صورت نگرفته است. 
"ای اغریپاس پادشاه» آیا به پیغمبران خدا ایمان 
دارید؟ البته که دارید...» 

پادشاه حرف او را قطع کرد و گفت: «آیا به این 
زودی می‌خواهی مرا متقاعد کنی که مسیحی شوم؟» 

۳ پولس جواب داد: «دیر یا زود از خدا 
می‌خواهم که نه فقط شما بلکه تمام کسانی که در 
اینجا حاضرند. مانند من مسیحی شوند اما نه مسیحی 
زندانی!» ۱ 

ی آنگاه پادشاه» فشرمانداره برئیکی و سایرین 
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برخاستند و از تالار دادگاه بیرون رفتند. ۲ هنگامی که‎ 
در اين مورد با یکدیگر مذاکره نمودنده به توافق‎ 
رسیده گفتند: «این مرد کاری نکرده است که سزاوار‎ 
مرگ یا حبس باشد.؛‎ 
اغریپاس به فستوس گفت: «اگر از قیصر‎ " 
دادخواهی نکرده بود» می‌شد او را آزاد کرد.؛‎ 


پولس عازم روم می‌شود 
۳۷ بالاخره ترتیبی دادند که ما را با کشتی به 
روم بفرستند. پولس و چند زندانی دیگر را 
نیز به افسری به نام یولیوس که از افسران گبارد 
امپراطوری بود تحویل دادند. " ما سوار یک کشتی 
شدیم که قرار بود در چند بندر آسیا لنگر بیندازد. این 
را نیز بگویم که در این سفر ارسترخوس یونانی؛ اهل 
تسالونیکی هم با ما بود. 
" روز بعد که در بندر صیدون لنگر اننداختيم» 
پولیوس با پولس بسیار خوش رفتاری کرد و اجازه 
داد که به دیدن دوستانش برود و تا موقع حرکت 
کشتی مهمان آنان باشد. " از آنجا باز راه دریا را در 
پیش گرفتيم ولی باد مخالف چنان شدید بود که 
کشتی از مسیرش خارج شد. پس مجبور شدیم از 
شمال قبرس که باد پناه بود حرکت کنیم. * از آبهای 
ابالات قیلیقیه و پمفلیه که گذشتيم در «میرای؛ پیاده 
شدیم که در ایالت لیکیه واقع است. * در آنجا افسر ما 
یک کشتی مصری پیدا کرد که از اسکندریه می آمد و 
* پس از چند روز که دریا متلاطم بود بالاخره 
به بندر قنیدوس نزدیک شدیم. ولی کولاکک بقدری 
شدید بود که مجبور شدیم مسیر خود را تغیبر دهیم و 
و با هزار زحمت آهسته آهسته در جهت مخالف باد 
بطرف ساحل جنوبی پیش رفتیم تا به بندر زیبا 
رسیدیم که نزدیک شهر لسائیه بود. " چند روز در 
آنجا ماندیم. کم‌کم هوا برای سفر دریایی خطرنا کف 
می‌شد. چون آخر پاییز بود. " پولس هم این موضوع 
را به کارکنان کشتی تذکر داد گفت: «آقایان» من 
مطمئن هستم اگر جلوتر برویم» در زحمت خواهیم 
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افتاد. شاید کشتی از هم متلاشی شود یا مجبور شویم 
بار کشتی را به دریا بريزيم و سرنشینان صدمه ببینند» 
یا حتی بعضی بمیرند.» "" ولی افسری که مسئول 
زندانیان بود به ناخدا و صاحب کشتی بیشتر گوش 
می‌داد تا به پولس. ۳" و چون بندر زیبا پناهگاه خوبی 
بود و نمی‌شد زمستان را در آنجا گذارنند اکثر 
کارکنان کشتی مصلحت دانستند که به فینیکس بروند 
تا زمستان را در آنجا بسر برند. فینیکس بندری 

مناسب و رو به شمال غربی و جنوب غربی بود. 

۳ همان وقت از جنوب. باد ملایمی وزید و گمان 
کردند برای سفر روز خوبی است. پس لنگر کشتی را 
کشیدند و در طول ساحل حرکت کردیم. 

۳ اما طولی نکشید که نا گهان هوا تغییر کرد. باد 
شدیدی وزید که آن را باد شمال شرقی می‌گفتند. 
طوفان کشتی را بطرف دریا برد. آنها اول سعی کردند 
کشتی را به ساحل برسانند ولی موفق نشدند. ناچار 
کشتی را بحال خود رها کردند تا ببینند چه پیش 
می‌آبد. باد تند هم آن را به جلو می‌راند. 

۶ بالاخره کشتی را به جنوب جزیرة کوچکی 
رساندیم به نام کلوداء در آنجا با هزار زحمت قایق 
نجات را که عقب کشتی بود» روی کشتی آوردند. 
"بعد کشتی را محکم با طناب بستند تا بدنة آن بیشتر 
دوام بیاورد. از ترس اينکه مبادا کشتی در شن‌های 
روان ساحل آفریقا گیر کند؛ بادبانهای آن را پایین 
کشیدند و باز باد تند آن را جلو برد. 

* روز بعد که دریا طوفانی‌تر بود» بار کشتی را به 
دربا ربختند. "" فردای آن روز هم لوازم یدکی کشتی 
و هرچه را که به دستشان رسید به دریا ریختند. 
"آروزها یکی پس از دیگری سپری می‌شد بدون این 
که رنگ آفتاب یا ستارگان را ببینیم. باد همچنان با 
شدت غرش می‌کرد و دمی فرو نمی‌نشست. تا اینکه 
سرانجام» همه امیدشان را از دست دادند. 

"برای مدت زیادی هیچکس لب به غذانزده بود؛ 
تا اینکه پولس کارکنان کشتی را دور خود جمع کرد و 
گفت: «آقایان» ا گر از همان اول به من گوش می‌دادید 
و از بندر زیبا جدا نمی‌شدید» این همه ضرر و زیان 
نمی‌دیدید! "ولی حالا غصه نخورید؛‌حتی اگسر 
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کشتی غرق شود به جان هیچ یک از ما ضرری 
آن او هستم و خدمتش می‌کنم» پیش من آمد " و 
گفت: پولس» نترس چون تو حتماً به حضور فیصر 
خواهی رسیدا علاوه براین» خدا به درخواست نوه 
زندگی تمام همسفرانت را نجات خواهد داد. 

۵ «پس دل و جرأت داشته باشیدا من به خدا 
ایمان دارم. هر چه خدا فرموده است» همان خواهد 
شدا "ولی این را نیز بدانید که در یک جزیره کشتی 
ما از هم متلاشی خواهد شد.» 

۳" پس از چهارده روز طوفان» در یک نیمه شب 
هولنا ک» درحالیکه در دریای آدریاتیکک دستخوش 
موجهای کوه‌پیکر دریا بودیم» دریانوردان احساس 
کردند که به خشکی نزدیکک شده‌ايم. "عمق آب را 
که اندازه گرفتند. معلوم شد چهل متر است. کمی بعد 
باز اندازه گرفتند و معلوم شد فقط سی متر است. ۶ با 
این حساب فهمیدند که بزودی به ساحل می‌رسیم. و 
چون می‌ترسیدند کشتی به تخته سنگهای ساحل 
بخورد از پشت کشتی چهار لنگر به دریا انداختند و 
دعا می‌کردند زودتر روز شود. 

"" چند نفر از سلاحان می‌خواستند کشتی را 
بگذارند و فرار کنند. پس به این بهانه که می‌خواهند 
لنگرهای جلو کشتی را به آب بیندازنده قایق نجات را 
به آب انداختند. ۲۲ اما پولس به سربازان و افسر 
فرماندهُ آنان گفت: «شما همه از بین می‌روید» مگر 
اینکه ملاحان در کشتی بمانند.» "۲ پس سربازان 
طنابهای قایق نجات را بریدند و آن را در دربا رها 
کردند تا کسی فرار نکند. 

7" وقتی هوا روشن شد پولس از همه التماس کرد 
که چیزی بخورند و گفت: «دو هفته است که شما لب 
نخواهد شدا» 

* آنگاه خودش نان بدست گرفت؛ در مقابل همه 
از خدا تشکر کرد و تکه‌ای از آن را خورد. ۳ ناگهان 
همه احساس کردند که حالشان بهتر شده و مشغول 
خوردن شدند. ۲" در کشتی جمعاً دویست و هفتاد و 
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شش نفر بودیم. *" کارکنان کشتی پس از صرف غذاء 
هر چه گندم در کشتی بود به دریا رسختند و کشتی 
سبک‌تر شد. 

۳ وقتی روز شد نتوانستند بفهمند آنجا کجاست. 
ولی خلیجی دیدند با ساحلی شنی. نمی‌دانستند آیا 
می‌توانند از ميان تخته سنگها کشتی را به ساحل 
پرسانند یا نه. "" بالاخره تصمیم گرفتند امتحان کنند. 
پس لنگرها را بریدند و در دریا رها کردند. سکان 
کشتی را شل کردند» بادبانهای جلو را بالا کشیدند و 
یکراست بطرف ساحل رفتند. ۱" اما کشتی به سدی از 
شن وگل در زیر آب برخورد و به گل نشست. دماغةً 
کشتی در شن فرو رفت و قسمت عقب آن در اثر 
امواج شدید متلاشی شد. 

۳" سربازان به افسر فرماندۀ خود توصیه کردند که 
اجازه دهد زندانیها را بکشند» مبادا کسی شنا کنان په 
ساحل برسد و فرار کند! " اما یولیوس موافقت نکرد 
چون می‌خواست پولس را نجات دهد. سپس به تمام 
کسانی که می‌توانستند شنا کنند دستور داد به داخل 
آب بپرند و خود رابه خشکی برسانند» " و بقیه سعی 
کنند روی تخته‌پاره‌ها و فطعات کشتی به دنبال آنان 
بروند. به این ترتیب همه سالم به ساحل رسیدند! 


معحر ه در حزیره مالت 
۲۸ چیزی نگذشت که فهمیدیم درجزیرةٌ مالت 
هستیم. مسردم آن جزیره با مما بسیار 
خوش رفتاری کردند و چون باران می‌آمد و سرد بود 
آتشی درست کردند تا از ما پذیرایی کنند. "پولس نیز 
هیزم جمع می‌کرد و روی آتش می‌گذاشت. ناگهان 
در اثر حرارت» ماری سمی بیرون آمد و محکم به 
دست او چسبید! " وقتی اهالی جزیره این را دیدنده به 
یکدیگر گفتند: «بدون شک این مرد قماتل است! با 
اینکه از طوفان جان سالم بدر برد؛ ولی عدالت 
نمی‌گذارد زنده بماندا» 
"اما پولس مار را در آتش انداعت بدون این که 
صدمه‌ای ببیند. * مردم منتظر بودند پولس ورم کند» با 
ناگهان پیفتد و بمیرد» ولی هر چه متظر شدنده خبری 
نشد. پس نظرشان را عوض کردند و گفتند: «او یکی 
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از خدایان است!؛ 
" نزدیکک ساحل» همانجایی که ما پیاده شدیم 
ملکی بود متعلق به پوبلیوس» حا کم آن جزیره. او ما 
را با خوشی به خان خود برد و باکمال احترام سه روز 
پذیرایی کرد. * از قضا پدر پوبلیوس مبتلا به تب و 
اسهال خونی بود. پولس نزد او رفت و برایش دعا 
کرد و دست بر سر او گذاشت و شفایش دادا "همه 
بیماران دیگر آن جزیره نیز آمدند و شفا پیدا کردند. 
"در نتیجه سیل هدایا بسوی ما جاری شد. به هنگام 
حرکت نیز» هرچه برای سفر لازم داشتیم برای ما به 
کشتی آوردند. 
" سه ماه بعد از اینکه کشتی ما در هم شکست. با 
یک کشتی دیگر حرکت کردیم. این بار با کشتی 
اسکندریه‌ای به اسم «برادران دوقلوه سفر می‌کردیم 
که زمستان در آن جزیره مانده بود. "۲ سر راهمان سه 
روز در سرا کیوس ماندیم. " از آنجا دور زدیم تا به 
ریفیون رسیدیم. روز بعد باد جنوبی وزید. پس یک 
روزه به بندر پوطیولی رسیدیم. " در آنجا چند 
مسیحی پیدا کردیم که از ما خواهش کردند یک هفته 
پیش ایشان بمانیم. پس از آنجا به روم رفتیم. 


پولس در روم 

* مسیحیان روم که شنیده بودند ما می‌آییم» نا 
فوروم سر راه اپیوس» به پیشواز ما آمدند. بعضی نیز 
در شهرک سه میخانه به استقبال ما آمدند. وقتی 
پولس ایشان را دید خدا را شکر کرد و جان تازه 
گرفت. 

* وقتی به روم رسیدیم به پولس اجازه دادند که 
هر جا می‌خواهد زندگی کنند. فقط یک نگهبان 
هميشه مراقب او بود. " سه روز پس از ورودمان به 
روم» پولس سران يهود آن محل را جمع کرد و به 
ایشان گفت: ای برادران؛ یهودیان اورشلیم مرا 
گرفتند و تحویل دولت روم دادند تا آزارم دهنده با 
اينکه نه به کسی آزار رسانده بودم و نه به آداب و 
رسوم اجدادمان بی‌حرمتی کرده بودم. * رومی‌ها از 
من بازجویی کردند و خواستند آزادم کنند. چون پی 
بردند کاری نکرده‌ام که سزاوار مرگ باشم. "اما 
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وقتی بهودیان مخالفت کردند» مجبور شدم از قبصر 
دادخواهی کنم» بیآنکه نظر بدی به بهود داشته باشم. 
"اما از شما خواهش کردم امروز به اینجا بیاید تا 
ضمن آشنایی بگویم که این زنجیری که به دستهای 

موعود ظهور کرده است. 

ا جواب دادند: «ما چیزی بضد تو نشنیده‌ایم! نه 
نامه‌ای از بهودیه داشته‌ایم و نه گزارشی از مسافرانی 
که از اورشلیم آمده‌اند! "" ولی می‌خواهيم از خودت 
بشنویم که چه ایمانی داری» چون تنها چیزی که 
دربارة مسیحیان می‌دانیم این است که همه جا از آنان 
بد می‌گویند.» 

۳ پس قرار شد روز دیگری بيایند. در آن روزه 
عده زیادی به خانهُ او آمدند و پولس دربار ملکوت 
خدا و عیسی مسیح برای ایشان صحبت کرد. او از 
صبح تا عصر از پنج کتاب موسی و کتب پیامبران 
برای سخنان خود دلیل می‌آورد. 
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۳ در میان حضار؛ بعضی ایمان آوردند و بعضی 
نیاوردند. *" ولی بعد از گفتگوی زیاد و رد و بدل 
کلمات از پولس جدا شدندء درحالیکه سخنان آخر 
او پی درپی در گوشهایشان صدا می‌کرد: 

«رو حادس چه خوب به اشعیای نبی گفته است: 
”به قوم اسرائیل بگو که می‌شنوید و می‌بینید اما 
نمی‌فهمید. ۷" چون دلتان سخت و گوشتان سنگین 
شده است. چشمانتان را به روی معرفت خدا بسته‌اید» 
چون نمی‌خواهید ببینید و بشنوید و بفهمید و بسوی 
من باز گردید تا شما را شفا بخشم. ۲۹۳ پس بدانید 
که غیر بهودیان به این نجات دست یافته» آن را 
خواهند پذبرفت.: 

"" پولس دو سال تمام در خانه اجاره‌ای خود 
ساکن بود و تمام کسانی را که به دیدن او می‌آمدنده با 
روی خوش می‌پذیرفت "" و با شهامت دربارة 
ملکوت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت 
می‌کرد بدون آنکه کسی مانع او شود. 


نامه پولس به مسیحیان 
روم 


تاربخ کمتر کسی را سرا دارد که مثل پولس تا این حد به مذهب خود پایسند و ده باشد. 
او از هیچ نوع کوششی جهت فرو نشاندن عطش مذهبیاش کوتاهی نمی‌کرد بطوری که 
حتی اذبت و آزار پیروان عبسی مسیح را خدمتی به خدا می‌دید. حقیشت را در بکار بستن 
رسوم و تشریفات مذهبی می‌دانست» ولی سرانجام اد را جای دیگر بافت: در وجود 
عیسی مشیح. ,پولس در اين نامه شرح می دهد که چطور می توان بوسیله انما به عیسی 
مسیح به حقیقت دست یافت و مورد پسند خدا فرار گرفت. 


من» پولس» که غلام عیسی مسیح می‌باشم» این 

نامه را برای شما می نویسم. خدا مرا 
برگزیده و فرستاده است تا مژدهٌ انجیل او را به 
همگان برسانم. "انجیلی که وعده‌اش را از 
زمانهای دور توسط انبیای خود در کتاب آسمانی 
داده بود. 

"این مژده دربارۀ فرزند خداء بعنی خداوند ما 
عیسی مسیح می‌باشد که بصورت نوزادی از نسل 
داود نی به دنیا آمد؛ ۲ اما با زنده شدنش پس از 
مرگ. ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات 
مقدس الهی است. 

*بوسیلةٌ عیسی مسیح است که خدا فيض و لطف 
بی‌پایان خود را شامل حال ما گناهکاران تالایق کرده 
و ما را به سراسر جهان فرستاده تابه همه افوام 
اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است» تا 
ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او اطاعت 

۶ی برادران عزيزکه درشهرروم هستید واین نامه 
را می‌خوانید» شما نیز جزو کسانی هستید که مورد مهر 
و محبت خدا می‌باشند» زیرا شما هم بوسیلة عیسی 
مسیح دعوت شده‌اید تا قوم مقدس خدا و از آن او 
باشید.پس, از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان 
عیسی مسیح طالب رحمت وآرامش برای شما 


می‌باشم. 


دعای شکرگزاری برای مسیحیان روم 

* پیش از هر چیز, باید بگویم که خبر ایمانتان به 
تمام دنیا رسیده و همه جا صحبت از شماست. از 
اینرو؛ برای این خبر و برای وجود هر یک از شماء 
خدا را بوسیلۀ عیسی مسیح شکر می‌کنم. ' خدا شاهد 
است که من پیوسته برای شما دعا می‌کنم» و روز و 
شب احتیاجانتان را به حضور او می‌برم به حضور 
خدایی که با تمام توانم او را خدمت می‌کنم و مرده 
انجیل او را که در بارهُ فرزندش عیسی مسیح است. به 

۳ دعای دیگر من اینست که اگر خدابخواهد» پس 
از این همه انتظار سعادت دیدار شما نصیبم شود. 
''زیرا بسیار مشتاق دیدارتان هستم تا بتوانم شما را از 
برکات خدا برخوردار سازم» و باعث تقویت ایمانتان 
شوم. "۱ از این گذشته» من خود نیز نیاز به کمک شما 
دارم تا بوسیلۀ ایمانتان تقویت شوم. به این ترتیب» هر 
یک از ما بعث تقویت ایمان یکدیگر میگرديم. 

۳ اما برادران عریره مایلم بدانید که بارها 
خواسته‌ام ند شما بيایم اما هر بار مانعی پیش آمده 
است. قصد من از آمدن» این بود که خدمتی در ميان 
شما انجام دهم و عده‌ای را بسوی مسیح هدایت کنم» 
همانطور که در جاهای دیگر نیز کرده‌ام. ۳ زیرا من 
برسانم» چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص 
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بی تمدن» چه به تحصیلکرده‌ها و چه به بی‌سوادان. 
* پس تا آنجا که در توان دارم» خواهم کوشید که به 
«رومه» نزد شما بیایم و مزده انجیل را در ميان شما 
اعلام نمایم. " زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار 
می‌کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی 
که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان 
اعلام می‌شد» اما | کنون همه می‌توانند با ایمان آوردن 
به آن؛ به حضور خدا راه یابند. "این پیغام اینست که 
خدافقط در یک صورت از سر تقصيرات ما 
می‌گذرد و به ما شایستگی آن را می‌دهد که به حضور 
او برویم؛ و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان 
آوریم. بلی» فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور 
که کتاب آسمانی می‌فرماید: «فقط کسی نجات پیدا 
می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد.» 


خشم خدا نسبت به گناهان بشر 

a 5‏ دیگر خدا خشم و غضب خود را 
بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت 
گریزانند. نازل می‌کند. *" برای آنان حقیقت وجود 
خدا کاملاً روشن است؛ زیرا خدا وجدانهایشان را از 
این حقیقت آگاه ساخته است. " انسان از ابتداه 
آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده» دیده 
است و با دیدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت 
ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور 
خدا می‌ایستد» برای بی‌ایمانی خود هیچ عذر و 
بهانه‌ای ندارد. 

۳" بلی» درست است که مردم این حقایق را 
می‌دانند. اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند 
و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر 
روز عطا می‌کند او را شکر گویند. در عوض دربارة 
وجود خدا و اراد؛ُ او عقاید احمقانه‌ای ابداع 
می‌کنند. به همین علت ذهن نادانشان» تاریکك و 
مغشوش شده است. ۲۲ خود را بدور از خداء دانا و 
خردمند می‌پندارند. اما همگی» نادان و بی‌خرد 
شده‌اند. "۲ آنگاه بجای اينکه خدای بزرگ و ابدی را 
بپرستند» بتهایی از چوب و سنگگ به شکل انسان فانی» 
پسرندگان» چهارپایان و خزندگان می‌سازند و 
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آنها را می‌پرستند. 

" بنابراین» خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده 
تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات 
گناهآلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب 
گناهان شرم‌آور شوند. ۲۵ ایشان بجای اینکه به 
حفیفت وجود خدا ایمان بیاورند. عمدا عقاید باطل 
را پذیرفته‌اند و مخلوق خدا را بجای خالقی که تا ابد 
مورد ستایش است. می‌پرستند. 

۶ به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود 
رها کرده است تا خویشتن را به گناهان زشت آلوده 
سازند. بطوری که حتی زنها بجای روابط جنسی 
طیمی با زنان دیگر مرتکب اعمال قیحمی‌گردند 
"و مردها نیز بجای اینکه با زنان خود روابط طبیعی 
زناشویی داشته باشند» با مردهای دیگر مرتکب 
گناهان شرم آور می‌شوند. بنابراین سزای کنارهای 
کثیف خود را در روح و بدن خود می‌بینند. 

* پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده‌اند و 
حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند» خدا نیز 
ایشان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به 
ذهن ناپا کشان خطور می‌کند» به عمل آورند. 
"زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی» 
طمع و نفرت و حسادت قتل و جدال» دروغ ‏ وکینه و 
سخن‌چینی. ۲۰ غیبت از زبانشان دور نمی‌شود. ایشان 
دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی» خودستایی 
می‌کنند. هميشه بدنبال راه‌های تازه می‌گردند تا بیشتر 
گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی‌شوند. 
" بی‌احساسند و بدقول و بی‌عاطفه و بی‌رحم. "با 
اینکه می‌دانند خدا برای چنین اعمالی» مجازات مرگ 
تعیین کرده است. نه فقط خودشان مرتکب آنها 
می‌گردند» بلکه دیگران رانیز به انجام این کارها 
تشویق می‌کنند! 


فقط خدا می‌تواند بر گناهکاران داوری 
کند 

۲ شاید کسی پیش خود فکر کند این مردم چقدر 

پست هستند که دست به چنین کارهایی 

می‌زنند. اما کسی که چنین فکر می‌کند. خودش نیز 
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بهتر از آنها نیست. هرگاه کسی بگوید که این اشخاص 
بدکار باید مجازات شونده در حقیقت خودش را 
محکوم می‌کند. چون او نیز همان گناهان را مرتکب 
می‌شود. " اما می‌دانیم که خدا هرکسی را که مرتکب 
چنین اعمالی شود عادلانه و به سختی مجازات 
خواهد کرد. "ای آدمی» آیا تصور می‌کنی که خدا 
دیگران را برای این گناهان مجازات خواهد کرد اما 
از گناهان تو چشم‌پوشی خواهد نمود؟ " اگیر خدا 
تابحال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده است آیا 
این را نتیجة ضعف او می‌دانی؟ آیا متوجه نیستی که 
خدا در تمام این مدت که تو را مجازات نکرده؛ در 
واقع به تو فرصت داده تا از گناهانت دست بکشی؟ 
بلی» مهربانی خدا برای این بوده است که تو توبه کنی. 
*اگر دل خودت را سخت کنی و توبه نکنی برای 
خود مجازات وحشتنا کی فراهم می‌آوری» زیا 
بزودی روز خشم و غضب خدا فرا می‌رسد روزی که 
در آن خدا تمام سردم جهان را عادلانه محکوم 
خواهد کرد "و به هرکس مطابق کارهایش پاداش یا 
کیفر خواهد داد. ۲ او به آنانی که با صبر و تحمل 
اراده‌اش را بجا میآورند و خواستار جلال و بزرگی و 
زندگی جاویدند» زندگی جاوید عطا خواهد کرد. 
ما آنانی راکه با حقیقت وجود خدا ضدیت می‌کنند 
و به راه‌های گناهآلود خود می‌روند» بشدت مجازات 
خواهد کرد. بلی» ايشان مورد خشم و غضب خدا 
واقع خواهند شد. ' رنج و عذاب گریبانگیر هم 
کسانی خواهد گردید که گناه می‌ورزند» از بهودی 
گرفته تا غیربهودی. "۲ اما جلال و سربلندی و آرامش 
الهی نصیب همه آنانی خواهد شد که از خدا اطاعت 
می‌کنند» چه بهودی و چه غیربهودی» ۲ زیرا خدا 
تبعیض قائل نمی‌شود. 


داوری منصفانه خدا 
۲۳ دا شخص گناهکار راه هر که باشد. 
مجازات خواهد کرد. بعنوان مثال» مردم وحشی و از 
همه جا بی‌خبر که در جنگلها زنندگی می‌کنند اگر 
مرتکب گناه شوند» خدا مجازاتشان خواهد کرد 
چون ایشان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام 
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نوشته شده خدا را ن‌خوانده‌اند» اما در عمق 
وجدانشان؛ خوب را از بد تشخیص می‌دهند. پس در 
حقیقت احکام خدا در وجدانشان نوشته شده است و 
به همین دلیل» وقتی کاری نیک انجام می‌دهند» 
وجدانشان آرام می‌گیرد و هرگاه عمل بدی مرتکب 
می‌شوند» وجدانشان ایشان را سرزنش می‌کند. از 
طرف دیگر اشخاصی که دارای دین و مذهب هستند 
نیز اگر گناه کنند» خدا مجازاتشان خواهد کرد. چون 
ایشان با اينکه دارای کتاب آسمانی و احکام نوشتة 
شده خدا هستند و آنها را می‌خوانند» اما از آنها 
اطاعت نمی‌کنند. ایشان راه راست را می دانند اما در 
آن قدم نمی‌زنند. بنابراین باید گفت که دانستن 
احکام خدا سیب نجات نمی‌شود؛ بلکه اجرای آنها. 
۶ مسلما آن روز خواهد آمد که عیسی مسیح به 
حکم خداء افکار و انگیزه‌های مخفی همه را مورد 
داوری قرار دهد. همه اینهاه بخشی از نقشة عظیم 


داشتن شریعت کافی نیست. باید مطابق 
آن زندگی کرد 

" و اما شما یهودیان؛ تصور می‌کنید که چون خدا 
شریعت و احکام خود را به شما عطا کرده است» 
بنابراین از شما خشنود است» و می‌بالید به اينکه 
برگزیدگان خدا هستید. ‏ شما اراده و خواست خدا 
را می‌دانید و خوب را از بد تشخیص می‌دهید» چون 
احکام او را از کودکی آموخته‌اید» ٩‏ شما یقین کامل 
دارید که راه خدا را بخوبی می‌شناسید؛ به همین 
جهت خود را راهنمای نابینایان می‌دانیده و خویشتن 
را چراغهایی می‌پندارید که راه خدا را به آنانی که در 
تاریکی گمراه شده‌اند» نشان می‌دهند. ۰" شما گمان 
می‌کنید که راهنمای مردم نادان هستید و می‌توانید 
امور الهی را حتی به کودکان نیز بیاموزید» زیرا تصور 
می‌کنید احکام خدا راکه پر از معرفت و راستی است؛ 
می‌دانید. 

۲ حال شما که دیگران را تعلیم می‌دهید؛ چبرا 
خودتان نمی آموزید؟ به دیگران می‌گویید که دزدی 
نکنید؛ آیا خودتان دزدی نمی‌کنید؟ ۲ می‌گویید که 
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زنا کردن گناه است؛ آیا خودتان زنا نمی‌کنید؟ 
می‌گویید که نباید بت‌پرستی کرد؛ آیا خودتان مادیات 

را همچون بت نمی‌پرستید؟ 

۳ شما به داشتن کتاب آسمانی افتخار می‌کنید؛ 
ولی آیا با زیر پاگذاشتن دستورات آن» به خدا توهین 
نمی‌کنید؛ ۳" همانطور که کتاب آسمانی می‌گوید: 
«مردم دنیا بخاطر شما یهودیان به نام خدا بی‌احترامی 
می‌کننداه 

* بهودی بودن شماء درصورتی ارزش دارد که از 
دستورات خدا اطاعت کنید. در غیراینصورت از 
بت‌پرستان هم بدترید. ” زیرا اگر بت‌پرستان احکام 
خدا را اطاعت کنند. آیا خدا تمام امتیازات و 
افتخاراتی را که قصد داشت به شما یهودیان بدهد. به 
ایشان نخواهد داد؟ بقياً خواهد داد. " در این 
صورت وضع بت‌پرستان در پیشگاه خدااز وضع شما 
بهودیان خیلی بهتر خواهد بود زیرا شما بماوجود 
اینکه از امور الهی آگاهی دارید و صاحب کتاب 
آسمانی هستید باز احکام خدا را اطاعت نمی‌کنید. 

فراموش نکنید که هر که پدر و مادرش بهودی 
باشند و خود نیز ختنه شده باشد» بهودی نیست. 
*بلکه یهودی واقعی کسی است که دلش در نظر خدا 
پا ک باشد. زیرا ختنة بدنی» خدا را راضی نمی‌سازد؛ 
خدا از کسانی راضی و خشنود می‌شود که آرزوها و 
افک‌ارشان خستنه و دگرگون شده باشد. هر که 
زندگی‌اش به اینصورت تغییر یافته باشد» اگر هم شما 
او را تحسین نکنید» خدا او را تحسین خواهد کرد. 
۳ پس برتری بهودیت در چیست؟ آیا خدا امتباز 

بخصوصی برای یهودیان قائل است؟ آبا ختنه 
ارزشی دارد؟ ۲ بلی» خدا برای بهودیان امتیازات 
بسیاری قائل شده است. 

یکی از مهم‌ترین این امتیازات» اینست که خدا 
احکام وکلام خود را به ایشان سپرد تا آنان خواست 
و اراد او را بدانند و آن را اجرا کنند. " اما گر بعضی 
از ایشان ایمان خود را از دست دادند و نسبت به خدا 
پیمان‌شکنی کردند آیا خدا نیز عهد و پیمان خود را 
خواهد شکست؟ " هرگزا اگر همه مردم دنیا هم دروغ 
بگویند» خدا هرگز دروغ نمی‌گوید. در کتاب آسمانی 
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در این باره آمده که هر چه خدا می‌فرماید» هميشه 
راست و درست است. چه مردم باور کننده چه نکنند. 

*اما بعضی چنین استدلال می‌کنند: «خوب است 
که ما بی‌ایمان بمانیم اگناهان ما نتیجۀ خوبی دارد! زیرا 
وقتی مردم ببینند که ما چفدر بد هستیم؛ بهتر پی 
خواهند برد که خدا چقدر نیکوست! پس در 
اینصورت آیا انصاف است که خدا ما را مجازات 
کند. درحالیکه گناهان ما به جلال او کمک می‌کند؟؛ 
به هیچ وجه چنین نیست! زیرا چنین خدایی دیگر 
شایسته نخواهد بود کسی را داوری کند. " چون اگر 
نادرستی من در مقایسه با راستی خدا باعث بزرگی و 
جلال او گردد دیگر او نمی‌تواند مرا بعنوان یک 
گناهکار؛ داوری و محکوم کند. اگر بخواهید چنین 
استدلال کنید» به این نتیجه خواهید رسید که «هر چه 
ما بدتر باشیم» خدا بیشتر خشنود می‌گردد.۲ ملاحظه 
می‌کنید که این استدلال مردود است. باوجود این؛ 
بعضی ادعا می‌کنند که من اینطور وعظ می‌کنم. 


هیچکس نیکوکار نیست 

* خوب. چه نتیجه می‌گیریم؟ آیا ما بهودیان از 
دیگران بهتریم؟ نه» به هیچ وجه! زیرا قبلا بیان کردیم 
که همه بطور یکسان گناهکارند. چه بهودی باشند؛ 
چه غیربهودی. " کتاب آسمانی نیز در این باره 
می‌فرماید: 

«هیچکس نیکوکار نیست» 

در تمام عالم یک بی‌گناه هم یافت نمی‌شود. 

هیچکس به راه خدا نرفته, 

و کسی واقعاً طالب او نبوده است. 

" همه از او روی برگردانیده‌اند؛ 

همه به راه خطا رفته‌اند؛ 

حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد. 

۳ سخنان ایشان کثیف و متعفن است» 

همچون بوی تعفنی که از قبر به مشام می‌رسد. 

زبانشان را برای فریب دادن بکار می‌برند. 

سخنانشان همچون نیش مار کشنده است. 

۳ دهانشان پر از لعنت و تلخی است. 

* پابهایشان برای خون ریختن شتابان است. 
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* به هر جابرسند» پریشانی و ویرانی بجا 
می‌گذارند. 

۲ از آرامش الهی نصیبی ندارند. 

۱۸ احترام و ترس خداء جابی در قلبشان ندارد. 

" بنابراین» خدا بهودیان را خیلی شدیدتر داوری 
و مجازات خواهد کرد» زیر ایشان می‌بایست بجای 
اینکه مرتکب چنین گناهانی شونده دستورات و 
احکام خدا را بجا آورند. به همین علت هیچیکک از 
ایشان نخواهد توانست برای بی‌ایمانی و گناهان خود 
عذر و بهانه‌ای بیاورد. در حقیقت» تمام مردم دنیا در 
برابر تخت داوری خدای قادر مطلق» مقصر و 

" پس ملاحظه می‌کنید که با اجبرای شریعت» 
کسی هرگز نمی‌تواند رضایت خدا را حاصل کنند. 
درواقع هر چه بیشتر شریعت را بدانیم» بیشتر پی 
می‌بریم که آن را زیر پا گذارده‌اييم. شریعت فقط 
چشمان ما را باز می‌کند تاگناهان خود راببينيم. 


راه تازه خدا برای نجات ما 

۲ اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات په ما 
نشان داده است. ما تابحال سعی می‌کردیم با اجرای 
مقررات و تشریفات مذهبی» به این نجات و 
رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بی‌گناه 
شمرده شویم. اما در این راه نوین» دیگر چنین نیست» 
هر چند که این راه» چندان هم تازه نیست. زیرا کتاب 
آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. 
اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح 
ایمان بیاورد» از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا 
«بی‌گناه» بحساب آورد. همه انسانها نیز بدون توجه به 
مقام و یا سوابقشان» می توانند ازه‌مین راه» یعنی 
«ایمان به عیسی مسیح» نجات پیدا کنند. "۲ زیرا همه 
گناه کرده‌اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و 
پرجلالی که خدا انتظار دارد؛ نرسیده است. ۲ اما 
اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم» خدا ما را 
کاملاً بی‌گناه» به حساب م یآورد» چون عیسی مسیح 
به لطف خود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است. 

* خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان 
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ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما 
برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای 
ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترئیب او 
عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی راکه در 
زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد این 
هم کاملاً عادلانه بود» زیرا او منتظر زمانی بود که 
مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. * در 
زمان حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به 
حضور خود می‌پذیرد؛ زیرا عیسی مسیح گناهان 
ایشان را برداشته است. 

اما آیا این بی‌انصافی نیست که خدا گناهکاران را 
بی‌گناه بشمارد؟ نه» زیرا خدا این کار را بر اساس 
ایمانشان به عیسی مسیح انجام می‌دهد» یعنی ایمان به 
کسی که با حون خود گناهانشان را پاک کرده است. 

۳ آیا حالا دیگر کسی می‌تواند به خود ببالد و 
تصور کند که با پرهیزگاری و اعمال نیک خود 
نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز! چبرا؟ 
زیرا نجات» نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات 
مذهبی» بلکه از کارهایی که عیسی مسیح برای ما 
انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم؛ بدست 
می‌آید. "پس ما بوسپلة ایمان به عیسی مسیح نجات 
پیدا می‌کنيم و در حضور خدا بی‌گناه به حساب 
می‌آييم؛ نه بسبب کارهای خوب خود یا انجام 
تشریفات مذهبی. 

۳ آیا خدا فقط یهودیان را از این راه نجات 
می‌دهد؟ نه» غیریهودیان نیز می‌توانند از همین راه به 
حضور خدا راه یابند. "" زیرا در نظر خدا همه 
یکسانند. همه. چه یهودی و چه غیربهودی» بوسیلۀ 
ایمان بی‌گناه محسوب می‌شوند. ۱" حال که بوسیلۀ 
ایمان نجات می‌بایم» آیا دیگر لازم نیست شریعت و 
احکام خدا را اطاعت نمایم؟ نه» درست بسرعکس 
است! زیرا فقط زمانی می‌توانیم احکام خدا را 
اطاعت کنیم که به عیسی مسیح ایمان آوریم. 


ابراهیم و نجات او 


بی‌گناه بحساب آورد؛ آیا بخاطر اعمال نیک 
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او وانجام تشریفات مذهبی بود.یا بخاطر ایمانش؟ اگر 
بخاطراعمال نکش بود؛ پس جاداشت که بخود ببالد. 
اما از دیدگاه خداء ابراهیم هیچ علتی برای بالیدن 
نداشت. "زیرا کتاب آسمانی مامی‌فرماید: «ابراهیم به 
خدا ایمان آورد.به همین دلیل خدااز خطایای او 
چشم پوشید واورادبی‌گناه» به شمار آورد.» 

اما آیا اعمال نیک ابراهیم در نجات او 
هیچگونه تأثیری نداشت؟ نه! به این دلیل که نجات و 
رستگاری» هدیۀ خداوند است. اگ ر کسی می‌توانست 
نجات و آمرزش.گناهان خود را با انجام کارهای 
خوب بدست آورد؛ نجات هدیه نمی‌بود. اما نجات 
هدیة خداوند است و به کسانی عطا می‌شود که برای 
بدست آوردن آن» به اعمال نیک خود تکیه 
نمی‌کنند. بلی» خدا در صورتی گناهکاران را بی‌گناه 
به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. 

* داود نیی در بیان همین حقیقت؛ شادی یف 
شخص گناهکار را توصیف می‌کند که بدون آنکه 
لایق باشد» خدا او را «بی‌گناه؛ اعلام می‌دارد. 
"حضرت داود می‌گوید: «خوشابحال کسی که خدا 
گناهانش را بخشیده و از خطایای او چشم پوشیده 
باشد! " چه سعادتی که خداوند دیگر گناهی عليه او 
بحساب نیاورداه 

حال ممکن است این سوال مطرح شود که این 
سعادت نصیب چه کسانی می‌شود؟ آیا فقط نصیب 
اشخاصی می‌شود که ضمن ایمان به عیسی مسیح» 
مطابق شریعت ختنه نیز می‌شوند؟ یا نصیب آنانی هم 
می‌شود که بدون ختنه» فقط به عیسی مسیح ایمان 
دارند؟ درمورد ابراهیم چطور بود؟ دیدیم که ابراهیم 
خوشنودی خدا را از راه ایمان بدست آورد و خدا او 
را «بی‌گناه» دانست. اما آیا فقط از راه ایمان بود یا به 
دلیل ختنه نیز بود؟ 

" برای پاسخ به این سوال» من از شما سوال 
دیگری می‌کنم: چه موقع خدا ابراهیم را «بی‌گناه» به 
شمار آورد؟ پیش از انجام مراسم ختنه» یا بعد از آن؟ 
واقعیت اینست که پیش از آن بود. ۲ در واقع او 
زمانی ختنه شد که مدتها از ایمان آوردن او به خدا و 
دریافت وعدُ برکت الهی می‌گذشت. مراسم ختنه؛ 
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نشانه و علامتی بود از این واقعیت که ابراهیم از قبل» 
یعنی قبل از ختنه شدن. به خدا ایمان داشته و خدا نیز 
او را از مدتها پیش نیک و بی‌گناه به شمار آورده 
است. در نتیجه ابراهیم از لحاظ روحانی؛ پدر کسانی 
است که بدون ختنه شدن و انجام سایر تشریفات 
شریعت. به خدا ایمان دارند و نجات بافته‌اند. پس 
ملاحظه می‌کنيم که خدا کسانی را که ختنه شده‌اند 
ولی به او ایمان میآورند نیز «بی‌گناه» و نیک بحساب 
می‌آورد. "' در ضمن ابراهیم از لحاظ روحانی پدر 
کسانی است که ختنه شده‌اند» اما با توجه به زندگی 
ابراهیم؛ پی برده‌اند که نجات و لطف خداء از راه 
حاصل کند» پیش از آنکه ختنه شود. 


وعده‌های خدا فقط بوسیله ایمان بدست 
می آید 

" خدا به ابراهيم و به نسل او وعده داد که جهان 
را به ایشان ببخشد. واضح است که این وعدۀ خدا به 
این دلیل نبود که ابراهیم تشریفات و احکام شریعت 
را اجرا می‌کرد؛ بلکه فقط بخاطر ایمان او بود ایمان و 
اعتماد به اینکه خدا وعده‌های خود را وفا خواهد 
کرد. خدا نیز در برابر این ایمان» ابراهیم را «بی‌گناهه 
شناخت. "' پس اگر هنوز هم ادعا می‌کنید که برکات 
خدا نصیب کسانی می‌شود که احکام و تشریفات 
بهود را نگاه می‌دارند» در واقع منظورتان اینست که 
وعده‌های خدا به صاحبان ایمان؛ بی‌اعتبار است و 
ایمان به خدا نیز کار احمقانه‌ای است. * اما حقیقت 
امر اینست که هرگاه بکوشیم نجات و سعادت الهی را 
از راه انجام احکام شریعت بدست آوریم؛ همیشه 
نتیجه‌اش این می‌شود که مورد خشم و غضب خدا 
قرار می‌گیریم؛ زیرا هیچگاه موفق نمی‌شویم آن 
احکام را کاملاً رعایت کنیم. ما تنها زمانی می‌توانیم 
قانون شکنی نکنیم که اصلاً قانونی وجود نداشته 
باشد. 

۳ پس نتیجه می‌گیریم که خدا برکات خود را از 
راه ایمان به ما عطا می‌کند» همچون یک هدیه. حال» 
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چه مراسم مذهیی را رعایت کنیم و چه نکنیم» اگر 
ایمانی مانند ایمان ابراهیم داشته باشیم» بی‌شک آن 
برکات نصیب ما نیز خواهد شد» چون از لحاظ ایمان» 
ابراهیم پدر همگی ماست. " کتاب آسمانی 
می‌فرماید: «خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخته 
است.» معنی این آیه اینست که خدا هرکسی را که 
مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد» از هر قومی نیز 
که باشد» به حضور خود می‌پذيرد. این قول خود 
خداست» خدایی که مرده‌ها را زنده می‌کند و به 
دستور او موجودات از نیستی به هستی می‌آیند. 
بنابراین» زمانی که خدا به ابراهيم فرمود که به او 
پسری خواهد بخشید و از نسل او افوام بسیاری 
بوجود خواهند آمد ابراهیم به وعده خدا ایمان 
آورد» اگر چه چنین امری عملا محال بود. "" زیرا در 
آن زمان ابراهیم صد سال داشت و همسرش سارا نود 
سال» و هیچیک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. 
باوجود اين» چون ایمان ابراهیم قوی بود به وعده 
خدا شک نکرد. "۲ بلی» او هیچگاه شک ننمود. او به 
خدا ایمان داشت و ایمانش روزبروز قوی‌تر می‌شد» 
و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند» او را 
سپاس می‌گفت» ۱ زیرا یقین داشت که خدا قادر 
است به همه وعده‌های خود عمل کند." "بخاطر همین 
ایمان» خدا او را بخشید و «بی‌گناه» به شمار آورد. 
۳ اما اگر در کتاب آسمانی آمده که ابراهیم از راه 
ایمان مورد قبول خدا واقع شد. این امر فقط درباره 
ابراهیم نوشته نشده است. "" بلکه برای این نوشته شد 
که ما اطمینان بيابیم که خدا ما را نیز از همان راه به 
حضور خود می‌پذیرد» یعنی از راه ایمان به وعدۀ 
خداء خدایی که خداوند ما عیسی را پس از مرگ 
زنده کرد. " عیسی مسیح بخاطر گناهان ما تسلیم 
مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا 
«بی‌گناه؛ بحساب آییم. 


رابطه جدید با خدا 
۵ پس چون بوسیلۀ ایمان به عیسی مسیح در نظر 
خدا پاک و بی‌گناه محسوب شده‌ايم؛ از رابطة 
مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه 
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زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را 
روی صلیب در راه ما فدا کرد. " بسبب همین ایمان 
است که عیسی مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت 
عالی و ممتازی قرار داده است؛ مقام و موقعیتی که 
اکنون نیز در آن قرار داریم؛ و با اطمینان و شادی 
فراوان مشتاق هستیم بصورتی درآیيم که خدا برای 
ما در نظ رگرفته است. 
"اما نه تنها از این بابت شادیم» بلکه وقتی با 
مشکلات زندگی و سختی‌های روزگار نیز روسرو 
می‌شویم باز خوشحال هستیم زیرا می‌دانیم این 
سختی‌ها به خير و صلاح ما هستند چون به ما 
می‌آموزند که صبر و تحمل داشته باشیم. ۲ صبر و 
تحمل نیز باعث رشد و استحکام شخصیت ما می‌شود 
و به ما پاری می‌کند تا ایمانمان به خدا روزیروز 
قوی‌تر گردد. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز 
نیرومند و پایدار می‌سازد * تا بتوانيم در برابر هر 
مشکلی بایستیم و اطمینان داشته باشیم که هر پیش 
آمدی به خیر و صلاح ماست» زیرا می‌دانيم که دا 
چقدر نسبت به ما مهربان است. ما این محبت گرم او 
را در سراسر وجود خود احساس می‌کنيم» زیبرا او 
محبتش لبریز سازد. 
درمانده و ذلیل بسودیم درست در زمان مسناسب؛ 
مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا 
کردا احتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار 
می‌بودیم» کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را 
در راه ما فدا کند. " اما ببینید خدا چقدر ما را دوست 
داشت که باوجود اینکه گناهکار بسودیم» مسیح را 
فرستاد تا در راه ما فدا شود. ۲ اگر آن زمان که 
گناهکار بودیم مسیح با ریختن خون خود این 
فدا کاری را در حق ما کرد؛ حالا که خدا ما را پی‌گناه 
بحساب آورده» چه کارهای بزرگتری برای ما انجام 
خواهد داد و ما رااز خشم و غضب آیندۀ خدا رهایی 
خواهد بخشید. "۲ هنگامی که دشمنان خدا بودیم؛ او 
بوسیلهٌ مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد؛ پس 
اکنون که دوستان خدا شده‌ايم و عیسی مسیح هم در 
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قلب ما زندگی می‌کند» چه برکات عالی و پرشکوهی 
به ما عطا خواهد کرد. 

" حال» چقدر از رابطۂ عالی و جدیدی که با خدا 
داريي شادیم اینها همه از برکت وجود خداوند ما 
عیسی مسیح است که در راه گناهکاران» جان خود را 
فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد. 


گناه حضرت ادم و بخشش عیسی هسیح 

۳ وقتی حضرت آدم گناه کرد گناه او تمام نسل 
بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر 
جهان شد. درنتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی 
گشت. چون انسانها همه گناه کردند. ۳ (یقین داریم 
که گناه آدم تمام این مسایل را بوجود آورد زیرا اگر 
چه مردم از زمان آدم تا موسی گناه می‌کردند» اما خدا 
در آن زمان ایشان رابسبب زیر پاگذاشتن احکام خود 
محکوم نمی‌کرد؛ چون هنوز احکام و دستورات خود 
را به ایشان عطا نکرده بود. ۳" باوجود اين» آنها نیز 
همه مردند» اما نه به همان علتی که حضرت آدم مرد؛ 
زبرا ابشان مانند او از میوه درخت ممنوع نخورده 
بودند.) 

چه تفاوت بزرگی است ميان آدم و مسیح موعود 
که می‌بایست ظهور کند! * و چه فرق بزرگی است 
میان گناه آدم و بخشش حدا! 

آدم با گناه خود باعث مرگ عد بسیاری شد؛ اما 
عیسی مسیح از روی لطف خدا» سبب بخشش گناهان 
بسیاری گشت. ۴ یکت گناه آدم موجب شد که عده 
بسیاری محکوم به مرگ گردند؛ درحالی که مسیح 
گناهان بسیاری را به رایگان پاک می‌کند و باعث 
می‌شود خدا ايشان را «بی‌گناه» بشناسد. ۷" در نتیجۀ 
گناه یک انسان یعنی آدم؛ مرگ و نابودی همه چیز را 
در چنگال خود گرفت؛ اما تمام کسانی که هدية خدا 
یعنی آمرزش و پاکی کامل از گناه را می‌پذبرنده از 
آن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر 
یعنی عیسی مسیح می‌گردند. "" بلی؛ گناه آدم برای 
همه محکومیت به همراه آورد ولی عمل شایسته و 
مقدسی که مسیح انجام داد» همه را از سحکومیت 
رهایی می‌دهد و به ایشان زندگی می‌بخشد. " آدم 
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باعث شد که عدۂ زیادی گناهکار شوند؛ اما مسیح 
باعث شد که خدا بسیاری را هبی‌گناه» بحساب آورد؛ 
زبرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد. 

"۳ پس ده فرمان موسی چه نقشی در نجات انسان 
از گناه دارد؟ ده فرمان به این دلیل عطا شد تا بر تمام 
مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا 
گذاشته‌اند. اما هر چه بیشتر به طبیعت گناهکار خود 
پی می‌بریم» بیشتر لطف و بخشش بی‌پایان خدا را 
درک مي‌کنيم. ۵ گناه بر انسان حکومت می‌کرد 
و باعث مرگ می‌شد» اما | کنون لطف و مهربانی خدا 
حکومت می‌کند تا نه تنها ما را در نظر او شایسته 
سازد؛ بلکه بوسیلةٌ خداوند ما عیسی مسیح» ما را به 
زندگی جاوید برساند. 


شریک در مرگ و زندگی مسیح 

خوب اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی 

گذشته و گناه‌آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز 
لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟ 

" هرگزا مگر نمی‌دانید که وقتی به مسیح ایمان 
آوردیم و غسل تعمید گرفتیم» جزئی از وجود پاک 
او شدیم و با مرگ او» طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟ 
پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است؛ 
چگونه می‌توانیم باز به زندگی گناهآلود سابق خود 
ادامه دهیم؟ " هنگامی که مسیح مرد؛ طبیعت کهنة ما 
هم که گناه را دوست می‌داشت. با او در آب تعمید 
دفن شد؛ و زمانی که خدای پدر با قدرت پر جلال 
خود؛ مسیح را به زندگی بازگردانند» ما نیز در آن 
زندگی تازه و عالی شریک شدیم. 
*بابراین ما جزئی از وجود مسیح شده‌ایم. 

بعبارت دیگر» هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد؛ 
در واقع ما نیز با او مردیم؛ و اکنون که او پس از مرگ 
زنده شده است. ما نیز در زندگی تازه او شریکك 
هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. * آن 
خواسته‌های پیشین و ناپا ک ما با مسیح بر روی صلیب 
میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما که خواهان گناه 
بود» درهم شکسته شد. بطوری که بدن ما که قبلا اسیر 
گناه بود» اکتون دیگر در چنگال گناه نیست و از 
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اسارت و بردگی گناه آزاد است. زبرا وقتی نسبت به 
گناه می‌میریم» از کشش و قدرت آن آزاد می‌شویم؟ 
*و از آنجاکه طبیعت کهنه وگناهکار ما با مسیح مرد» 
می‌دانیم که باید در زندگی جدید مسیح نیز شریکک 
ا ۱ 

" مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز 
نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. ۰" مسیح مرد 
تا قدرت گناه را در هم بکوید و اکنون تا ابد زنده 
است تا با خدا رابطة ابدی داشته باشد. ۱۱ به همین 
ترتیب» شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای 
گناه مرده بدانید اما بوسیلۀ عیسی مسیح خود را برای 
خدا زنده تصور کنید. 

۲ خلاصه دیگر اجازه ندهید که گناه بر این بدن 
فانی شما حکمرانی کند و به هیچ وجه تسلیم 
خواهشهای گناه آلود نشوید. ۲ اجازه ندهید هیچ 
عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن» 
بلکه خود را کاملاً به خدا بسپارید و سراسر وجود 
خود را به او تقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی 
باز گشته‌اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند 
باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید. "" پس 
گناه دیگر ارباب شما نباشد» زیرا اکنون دیگر در قید 
شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد بلکه به 
فیض و لطف خدا از قید آن آزاد شده‌اید. 


بردگان پاکی و صداقت 

* اما اگر نجات ما از راه اجرای شریعت و احکام 
خدا بدست نمی‌آید» بلکه خدا آن را بخاطر فیض و 
لطف خود به ما عطا می‌کند» آبا این بدان معناست که 
می‌توانیم باز هم گناه کنیم؟ هرگزا " مگر نمی‌دانید که 
اگر اختیار زندگی خود رابدست کسی بسپارید و مطیع 
او باشید» شما برد او خواهید بود؛ و او ارباب شما؟ 
شما می توانید گناه و مرگ را بعنوان ارباب انتخاب 
کنید» و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید را. " اما 
خدا را شکر که اگر چه درگذشته با میل خود اسیر و 
برد گناه بودید» اما اکنون با تمام وجود مطیع تعلیمی 
شده‌اید که خدا به شما سپرده است؛ ‏ و از بردگی 
گناه آزاد شده‌اید تا از این پس؛ برده پاکی و 
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صداقت باشید. 
۳ این مسایل را بطور ساده در قالب روابط ارباب 
و برده بیان می‌کنم تا آن را بهتر درک کنید: منظورم 
اینست که همانطور که در گذشته بردۀ همه نوع گناه 
بودید» اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که 
راست و مقدس هستند. 
"" در آن روزها که برد؛ گناه بودید» در قید و بند 
نیکی و راستی نبودید. ‏ اما فایدۀ چنین زندگی چه 
بود؟ خودتان اکنون از آن کارها شرمگین هستید. زیرا 
نتیجه‌ای جز هلا کت ابدی نداشتند. "۲ اما الان شما از 
قدرت گناه آزاد شده‌اید و در حدمت خدا هستید؛ 
بنابراین او نیز شما را هر روز پاکتر و شایسته‌تر 
می‌سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد. 
۳ زیرا هر که گناه کند. تنها دستمزدی که خواهند 
یافت» مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی 
مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید 
است. 
آزادی از شریعت 
۷ ای برادران عزیزه شما که از اصول شریعت 
آگاهی داریده یقیناً می‌دانید که وقتی شخصی 
می‌میرد؛ اصول شریعت دیگر بر او حا کم نیست. 
"دآیعنوان مثال زنی که ازدواج کرده» تا زمانی که 
شوهرش زنده است» شرعاً به شوهرش تعلق دارد و 
مجاز نیست با مرد دیگری ازدواج کند. اما اگر 
شوهرش فوت کند» آزاد است و می‌تواند با مرد 
دیگری ازدواج کند. آن زن در صورتی که پیش از 
فوت شوهر دست به چنین عملی بزند زنا کار خوانده 
می‌شوده اما پس از مرگ شوهرش؛ اشکالی در این 
کار وجود ندارد. 
" درمورد شما نیز همین امر صادق است. به این 
ترتیب که شریعت يهود در گذشته همچون شوهر و 
صاحب اختیار شما بود. اما شما همراه مسیح بر روی 
صلیب مردید. از اینرو از قید «ازدواج و تعلق به 
شریعت بهوده آزاد شده‌اید و شریعت دیگر بر شما 
تسلط و حکمرانی ندارد. سپس همانطور که مسیح 
زنده شد» شما هم زنده شدید و اکنون شخص 
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جدیدی هستید. حال می‌توان گفت که شما با آن 
کسی که از مردگان برخاست و زنده شد ازدواج 
کرده‌ایده و از اینرو می توانید برای خدمت خدا مفید 
باشید و ثمر بیاورید. * هنگامی که هنوز طبیعت کهنة 
شما بر وجودتان مسلط بود» شریعت و احکام دين 
بهود باعث می‌شد خواهشهای گناه آلود در شما بیدار 
شوند و وادارتان سازند تا اعمالی را انجام دهید که 
خدا نهی کرده است؛ به این ترتیب به سوی تباهی و 
مرگ می‌رفتید. * اما اکنون دیگر وظیفه‌ای نسبت به 
احکام دین یهود ندارید» زیرا در همان زمان که اسیر 
آنها بودید. «مردیده و حال می توانید خد! را بطور 
حقیقی خدمت کنید. نه به روش سابق یعنی اطاعت از 
تعدادی امر و نهی» بلکه به روش نوین یعنی بوسیلۀ 

روح‌القدس. 


شریعت و گناه 

هرگزا شریعت بد نیست» اما همین شریعت بود که 
بدی وگناهان مرا به من نشان داد. بعنوان مثال اگر در 
احکام و شریعت. گفته نشده بود که «نباید در قلب 
خود خواهشهای ناپا ک داشته باشید»؛ من هیچگاه به 
وجود چنین خواهشهایی در خود پی نمی‌بردم. " پس 
شریعت علیه خواهشهای ناپسند من بود؛ گناه نیز با 
استفاده از این امس نادرستی این قبیل خواهشها و امیال 
را به یاد من می‌آورد و آنها را در من بیدار می‌کرد! 
درواقع انسان فقط زمانی گناه نمی‌کند که هیچ شریعت 
و حکمی وجود نداشته باشد. 

"به همین دلیل» من تا زمانی که از احکام شریعت 
آ گاهی نداشتم» از زندگی آسوده‌ای برخوردار بودم. 
اما وقتی از این احکام آ گاهی يافتم» متوجه شدم که 
آنها را زیر پا گذاشته‌ام» و به همین علت گناهکار و 
می‌رفت راه زندگی را به من نشان دهنده سبب 
محکومیت و مرگ من شدند. گناه مرا فریب داد و 
با استفاده از احکام پاک الهی؛» مرا محکوم به مرگ 
کرد. "۲ اما باوجود این مسایل هیچ شکی نیست که 
شریعت. بخودی خود کاملاً خوب و درست و 
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منصفانه است. 

۳ اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اگر 
شریعت موجب محکومیت وهلا کت من شد. چگونه 
می‌تواند خوب باشد؟ واقعیت اینست که شریعت 
نیکوست. اما این گناه بود که از وسیله‌ای نیکو 
سوه‌استفاده کرد تا باعث محکومیت من گردد. پس 
ملاحظه می‌کنید که گناه چقدر فریبنده و مرگبار و 
سزاوار لعنت است که برای رسیدن به هدف خود 
یعنی نابودی من» از احکام و شریعت خوب خدا 
سوءاستفاده می‌کند. ۳ پس شریعت خوب است و 
اشکالی در آن وجود ندارد. اشکال در من است که 
همچون یک برده به گناه فروخته شده‌ام. ‏ بنابراین» 
من اختیار عمل خود را ندارم» زیرا هر چه می‌کوشم 
کار درست را انجام دهم نمی‌توانم» بلکه کاری را 
انجام می‌دهم که از آن متنفرم! 3 من بخویی می‌دانم 
که آنچه می‌کنم» اشتباه است و وجدان ناراحت من 
نیز نشان می‌دهد که خوب بودن شریعت را تتصدیق 
می‌کنم. ۲ اما کاری از دستم بر نمی‌آید» زیرا کننده 
این کارها من نیستم. این گناه درون من است که مرا 
وادار می‌کند مرتکب این اعمال زشت گردم؛ زیرا او 
از من قویتر است. 

کنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود 
من بخاطر این طبیعت نفسانی؛ از سر تا پا فاسد است. 
هر چه تلاش می‌کنم» نمی‌توانم خود را به انجام 
اعمال نیکو وادارم. می‌خواهم خوب باشم. اما 
نمی‌توانم. *می‌خواهم کار درست و خوب انجام 
دهم؛ اما قادر نیستم. سعی می‌کنم کار گناه‌آلودی 
انجام ندهم» اما بی‌اختیار گناه می‌کنم. ۰" پس اگر 
کاری را انجام می دهم که نمی‌خواهم» واضح اس ت که 
اشکال در کجاست: گناه هنوز مرا در چنگال خود 
اسیر نگاه داشته است. 

۲ به نظر می‌رسد که در زندگی؛ این یک واقعیت 
است که هرگاه می‌خواهیم کار نیک انجام دهیم» 
بی‌اختیار کار بد از ما سر می‌زند. "۲ البته طبیعت تازه‌ام 
مایل است خواست خدا را انجام دهد ٩:۲"‏ اما 
چیزی در عمق وجودم» در طبیعت نفسانی من هست 
که با فکرم در جنگ و جدال می‌باشد و دراین مبارزه 
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پیروز می‌شود و مرا برد گناه می‌سازد؛ گناهی که 
هنوز در درون من وجود دارد. در فکرم اراده می‌کنم 
که خدمتگزار از جا ن گذشتۀ خدا باشم» اما می‌بینم که 
هنوز اسیر گناه هستم. 

پس می‌بینید که من در چه حالی هستم: طبیعت 
جدید من به من امر می‌کند که اعمالم پاک و حوب 
گناه کشیده می‌شود. وا ی که در چه تنگنای وحشتنا کی 
گرفتار شده‌ام! چه کسی می‌تواند مرا از چنگ این 
طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شک این کار را 
خداوند» عیسی مسیح انجام می‌دهد. 


زندگی پاک بوسیله روح خدا 
۸ بنابراین؛چون به عیسی مسیح تعلق داریم» هیچ 

محکومیت و مجازاتی در انتظار سا نیست. 
آزیرا قدرت حیات‌بخش روح‌القدس که به لطف 
مسیح به ما عطا شده ما را از سلطة گناه و مرگ آزاد 
کرده است. " درواقع ما با دانستن احکام مذهیی از 
چنگال گناه نجات پیدا نکردیم» زیرا قادر به رعایت 
آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای 
نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در 
بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد» با این 
تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلط گناه نبود. او 
آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد 
تا ما را نیز از سلطة گناه آزاد سازد. ۲ پس حال قادریم 
احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم» زیبرا عنان 
زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت 
کهنه و گناه آلود ما. 

* آنانی که عنان زندگی خود را بدست طبیعت 
کهنه‌شان می‌دهند» چیزی جز ارضای شهوات خود 
نمی جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند» اعمالی 
را بجا می‌آورند که خدا را خشنود می‌سازد. *اگر از 
روح خدا پیروی کنیم» حیات و آرامش نصییمان 
می‌گردد؛ اما اگر از طبیعت کهنة خود پیروی کنیم» 
چیزی جز مرگ و هلااکت بدست نخواهيم آورد. 
"زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ماه ببرضد خحداست و 
هسرگز از احکام خسدا اطاعت نکرده و 
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نخواهد کرد. "از اینروه آنانی که عنان زندگی‌شان در 

دست طبیعت کھنۀ گناه آلودشان است و هنوز در پىی 

خواهشهای ناپ اک سابق خود هستند. هرگز نمی توانند 
خدا را راضی کنند. 

" البته شما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در 
وجود شما ساکن باشد» عنان زندگی‌تان در دست 
طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر 
روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد» او اصلاً 
مسیحی نیست. " با اینحال اگر چه مسیح در وجود 
شما زندگی می‌کند اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب 
گناه خواهد مرد» ولی روحتان زنده خواهد ماند» زرا 
مسیح روحتان را آمرزیده است. ۲ و اگر روح 
خدایی که عیسی مسبح را پس از مرگ زنده کرد؛ در 
وجود شما باشد» همان خدا بدنهای فانی شما را نیز 
پس از مرگ بوسیلۀ هسمین روح که در وجود 
شماست. زنده خواهد کرد. 

۲ پس ای برادران عزیز» شما دیگر به هیچ وجه 
مجبور نیستید از امیال و خواهشهای طبیعت گناه آلود 
سابق خود پیروی کنید ۳" زیرا در اینصورت گمراه و 
هلاک خواهید شد. اما اگر با قدرت روح خداء این 
طبیعت کهنه را با اعمال ناپا کش نابود سازید زنده 
خواهید ماند. ۴ زیرا تمام کسانی که از روح خدا 
پیروی می‌کنند» فرزندان خدا هستند. 

* پس همچون برده‌ها؛ رفتارمان آمیخته با ترس و 
لرز نباشد» بلکه سانند فرزندان خدا رفتار نماييم 
فرزندانی که به عضویت خانوادهٌ خدا پذیرفته شده‌اند 
و خدا را پدر خود می‌خواند. ' زیرا روح خدا در 
عمق وجود ماء به ما می‌گوید که ما فرزندان خدا 
هستیم. " و اگر فرزندان خدا هستیم» وارثان او نیز 
خواهیم بود. بعبارت دیگی خدا تمام آن جلال و 
شکوهی راکه به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد» 
به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهيم در 
آینده در جلال او شریکک شویم؛ بايد اکنون در 
دردها و رنجهای او نیز شریکك گردیم. 


۸ باوجود این سختی‌هایی که در رمان حاضر 
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متحمل می‌شویم در مقابل جلال و شکوهی که در 
آینده خدا نصیبمان خواهد ساخت. هیچ است. 
""تمام آفرینش نیز بی‌صبرانه منتظر روزی است که 
خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده کند. "۱۳ "زیرا 
جهان برخلاف خواست خود به دستور خدا محکوم 
به فنا شد. اما این امید هست که روزی جهان از قید فنا 
رها شود و در آزادی پرشکوهی که متعلق به فرزندان 
خداست» شریک گردد. " چون می‌دانيم که حتی 
حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند؛ 
همچون زنی که درحال زاییدن است» درد می‌کشند و 
در انتظار این واقعۀ بزرگگ» روزشماری می‌کنند. 
" حتی ما مسیحیان با اینکه روح خدا را بعنوان 
نشانه‌ای از شکوه و جلال آینده در خود داریم با آه 
و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. بلی» ما 
نیز با اشتیاق بسیار منتظر روزی هستیم که خدا 
امتیازات کامل ما را بعنوان فرزندانش» به ما عطا کند. 
یکی از این امتبازات» طبق وعده اوه بدن تازه‌ای است 
که نه دچار بیماری می‌شود و نه مرگ بر آن قدرت 

دارد. 

۳ ما با امید» نجات یافه‌ایم؛ و امید یعنی انتظار 
دریافت چیزی که هنوز نداریم؛ زیرا اگر کسی چیزی 
را در اختیار داشته باشد. نیازی نیست که به اميد آن 
باشد. *" پس وقتی برای چیزی که هنوز رخ نداده؛ به 
خدا امیدواریم» باید با صبر و حوصله منتظر آن 
بمانیم. 


کمک روح خدا 

۶" به این وسیله» یعنی بوسیله ایمان ماء روح خداما 
را در مشکلات زندگی و دردعاهایمان یاری 
می‌دهد زیرا ما حتی نمی‌دانیم چگونه و برای چه 
باید دعا کنیم. اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از 
جانب ما دعا می‌کند که با کلمات قابل توصیف 
نیست؛ ۷" و خدا که از دل ما باخبر است» می‌داند که 
روح‌القدس چه می‌گوید زیرا آنچه که او بجای ما 
دعا می‌کند» طبق خواست خداست. * پس اگر ما 
خدا را دوست می‌داریم و مطابق خواست و اراده او 
زندگی می‌کنیم» باید بدانیم که هر چه در زندگی ما 
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رخ می‌دهد. به نفع ماست. 


۳ زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسانی به 
سوی او خواهند آمد. چنین اراده فرمود که اینان به 
شباهت فرزندش درآیند» تا مسیح فرزند ارشد باشد و 
آنان» برادران او. "۳ پس هنگامی که ما را برگزید» ما 
را به نزد خود فراخواند؛ و چون به حضور او آمدیم 
ما را «بی‌گناه» بحساب آورد و وعده داد که ما را در 
شکوه و جلال خود شریک سازد! 


محبت قابل اعتماد مسیح 
" پس در مقابل تمام این چیزهای عالی» چه 
بگوییم؟ اگر خدا با ماست. چه کسی می‌تواند بضد ما 
باشد؟ ۲" در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما 
دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه هم ما قربانی 
شود آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ 

۳ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است» 
دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد 
آورد؟ آیا خود او؟ هرگز! چون اوست که ما را 
بخشيده و ما را به حضور خود پذیرفته است. 

7 پس دیگر چه کسی می‌توانند ما را محکوم 
نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و 
زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا 
نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند. 

* بنابراین چه اتفاقی ممکن است سبب شود که 
مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و 
مصیبتی پیش می‌آید» و یا سختی و جفایی روی 
می‌دهد. آیا علت آن اینست که مسیح دیگر ما را 
دوست ندارد؟ و با زمانی که درگرسنگی و تنگدستی 
هستیم و با با خطر و مرگ روبرو می‌شویم» آیا اینها 
نشان دهنده اینست که خدا ما را ترک گفته است؟ 

* هرگزا زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید که ما باید 
آماده باشیم تا بخاطر خدا هر آن با مرگ روبرو 
شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سر 
بریدن می‌برند. "اما باوجود تمام اینهاء پیروزی کامل 
و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی 
مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را درراه ما 
فدا ساخت! ^" زیرا من یقين می‌دانم که هیچ چیز 


۱ 
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نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ نه 
زندگیء نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم هیچیکک 
قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و 
نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت 
وارد کنند. * در اوج آسمان و در عمق اقیانوسهاء 
هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در 
مرگ فد! کارانة خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده» 

محروم سازد. 


قوم واقعی خدا 

۹ ای برادران بهودی من! ای قوم من» اسرائیل! 
من بخاطر شما بشدت اندوهگینم و دائماً دردی 
جانکاه در وجود خود احساس می‌کنم» حتی حاضرم 
عیسی مسیح شاهد است و روح‌القدس می‌داند که این 
را راست می‌گويم. " خدا شما را مورد لطف خحاص 
خود قرار داده است؛ اما شما هنوز هم مایل نیستید به 
او گوش دهید. او شما را بعنوان قوم مخصوص و 
برگزیده خود تعیین کرد؛ با ابر درخشند؛ جلال خوده 
شما را در بیابان هدایت نمود؛ و برکات خود را به شما 
وعده فرمود. او شریعت و احکام خود را به شما 
بخشید تا ارادۂ او را برای زندگی خود بدانید؛ مراسم 
عبادت را نیز به شما آموخت تا او را پرستش کنید و 
وعده‌های عالی به شما عطا فرمود. * مردان بىزرگگ 
خداء اجداد شما بودند. مسیح نی زکه | کنون بر همه چیز 
حا کم است» از لحاظ طبیعت بشری خود» مانند شما 
بهودی بود. خدا را تا ابد سپاس باد! 

پس آیا خدا در انجام وعده‌های خود به یهودیان 
کوتاهی کرده است؟ هرگز! زیرا این وعده‌ها به کسانی 
داده نشده که فقط از پدر و مادر یهودی متولد 
می‌شوندء بسلکه به آنانی داده شده که پبراستی 
بهودی‌اند. " کافی نیست که شخص از نسل ابراهمیم 
باشد؛ همه آنانی که از نسل ابراهیم هستند» فرزندان 
حقیقی او نیستند. کناب آسمانی نیز می‌فرماید که 
گرچه ابراهیم فرزندان دیگری هم داشت» اما 
وعده‌های خدا فقط به پسر او اسحق و نسل او مربوط 
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می‌شود. "این نشان می‌دهد که تمام فرزندان ابراهيم 
فرزندان خدا نیستنده بلکه فقط آنانی فرزند خدا 
هستند که به آن وعده نجات که به ابراهیم داده ایمان 
بیاورند. " زیرا خدا به ابراهیم فرموده بود: سال 
آینده» به تو و به سارا پسری خواهم بخشید.» 
سالها گذشت و این پسر بزرگ شد و با 
دختری به نام ربکا ازدواج کرد. ربکا دو قلو آبستن 
شد؛ اما پیش از آنکه بزاید. خدا به او فرمود پسری که 
اول بدنیابیاید. خدمتگزار برادر دوقلوی خود خواهد 
شد. در کتاب آسمانی در این باره اینگونه آمده است: 
من اراده کرده‌ام که یعقوب را برکت دهم و نه عیسو 
را.» خدا این را پیش از تولد این دو کودک فرمود؛ 
یعنی قبل از آنکه آنها عملی خوب با بد انجام دهند. 
از ابندا گرفته بود. بلی» خدا این تصمیم را بخاطر 
اعمال آن دو کودک اتخاذ نکرد» بلکه فقط به این 
علت که چنین اراده کرده بود. 

۳ پس چه بگوییم؟ آیا خدا از روی بی‌انصافی 
عمل می‌کرد؟ هرگز! * او یکبار به موسی فرمود: ۱ گر 
بخواهم با کسی مهربان باشم» با او مهربان خواهم بود؛ 
و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم» بر او رحم خواهم 
کرد.» " بنابراین برکات خدا به خواهش یا کوشش 
مردم به آنان عطا نمی‌شود؛ بلکه به کسانی عطا 
می‌شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. 

۳ فرعون» پادشاه مصرء نمونه دیگری از این 
وافعیت است. خدا به او فرمود که سلطنت مصر را 
فقط به این دلیل به او بخشیده است تا قدرت عظیم 
خود را علیه او نشان دهد و تمام دنیا نام عظیم و الهی 
او را بشنوند. *" پس می‌بینید که خدا بر بعضی رحم 
می‌کند و بعضی دیگر را نامطیع و سرسخت می‌سازد؛ 
فقط به این دلیل که چنین اراده فرموده است. 'ممکن 
است بپرسید: «اگر چنین است. چرا خدا انسانها را 
برای اعمالشان سرزنش می‌کند؟ مگر ایشان می‌توانند 
کاری خارج از اراده و خواست او انجام دهند؟ه 

۳ اما سوال اصلی این است که: اتو ای انسان» 
کیستی که از خدا ایراد می‌گیری؟» آیا صحیح اس ت که 
مسخلوق به خالق خود بگوید: «چرا مرا چنین 
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ساختی؟» ۲ آیا کوزه گر حق ندارد از یک خمیر؛ 
ظرفی زیبا برای مصارف عالی و ظرف دیگری برای 
مصارف عادی بسازد؟ ۲ آیا خدا حق ندارد خشم و 
قدرت خود را برضد آنانی که شایستۀ نابودی‌اند» 
نشان دهد یعنی بر ضد آنانی که با صبر بسیار 
گناهانشان را تحمل می‌کند؟ ۲۴۰۲۳ و آیا او حق ندارد 
کسان دیگری نظیر ما راء که از پیش برای مشاهده 
جلالش آماده ساخته بود چه از يهود و چه از غير 

بهود» دعوت کند تا عظمت جلال او را ببینیم؟ 

۳ پیشگویی «هوشم نبی» را بیاد آورید! خدا به 
زبان این نبی می‌فرماید که برای خود فرزندان دیگری 
اختیار خواهد کرد که از قوم اوه بنی اسرائیل نیستند؛ و 
با اینکه آنان قبلاً مورد مهر او نبودند» اما از آن پس 
ایشان را محبت خواهد نمود؛ ” و بت‌پرستانی که 
خدا قبلاً دربارة ايشان گفته بود که «شما قوم من 
نیستید»؛ اکنون آنان را با عنوان جدیدی می‌شناسد: 
«فرزندان خدای زندهاه 

۲ «اشعیای نبی» دربارُ بهودیان می‌گوید که حتی 
اگر قوم اسرائیل به اندازُ دانه‌های شن کنار دریا زیاد 
باشند» فقط تعداد کمی از آنان نجات خواهند یافت. 
۳ زیرا «خداوند بسرعت و از روی انصاف. به اعمال 
مردم جهان رسیدگی کرده؛ ايشان را مجازات خواهد 
نمود.ه * همین نبی در جای دیگری از کتاب خود 
می‌گوید که اگر خداوند بر بهودیان ترحم نمی‌کرد؛ 
تمام ايشان هلاک می‌شدند. همانگونه که مردم 
شهرهای سدوم و عموره همگی هلاک شدند. 


گمراهی قوم يهود 

7 بنابراین» چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ می‌توان چنین 
نتیجه گرفت که خدا فرصتی عالی در اختیار 
غیریهودیان قرار داده است؛ ایشان با اینکه در گذشته 
در جستجوی خدا نبودند» اما اکنون می توانند بوسیلۀ 
ایمان» بی‌گناه بحساب آبند و مورد قبول خدا قرار 
گیرند. ۲۱ اما بهودیان با اینکه سخت می‌کوشیدند تا با 
رعایت احکام و قوانین مذهبی؛ رضایت خدا را جلب 
کنند. موفق نشدند. ۲۲ به چه دلیل؟ به این دلیل که به 
ایسمان تکیه نمی‌کردنده بلکه می‌خواستند از راه 
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رعایت احکام شریعت و انجام اعمال نیک در نظر 
خدا پا کث و بی‌گناه جلوه کنند. به همین سبب نیز به آن 
«سنگ بزرگگ لغزش؛ برخورد نموده» افتادند. ۳ خدا 
نیز در این باره در کتاب آسمانی به ایشان اخطار 
فرموده و گفته بود: «بر سر راه قوم بهود» سنگی 
گذارده‌ام که بسیاری به آن برخورده؛ خواهند لغزید. 
(منظور از سنگ در اینجاه؛ عیسی مسیح است.) اما 
کسانی که به او ایمان آورند» هرگز پشیمان و شرمسار 
نخواهند شد.» 

۳ 9 عزیز» آرزوی قلبی و دعای من برای 

بهودیان اینست که ايشان نجات یابند. آمن 
می‌دانم که آنان در دل خود چه غیرت و احترامی 
برای خدا دارند» اما این غیرت و احترام از روی درک 
و شناخت صحیح نیست. " ايشان درک نمی‌کنند که 
مسیح جانش را فدا کرده تا آنان را در حضور خدا 
بی‌گناه سازد. درعوض می‌کوشند تا با رعایت احکام 
و رسوم شریعت. به آن درجه از پاکی برسند که در 
نظر خدا بی‌گناه جلوه کنند. اما این آن راهی نیست که 
خدا برای نجات انسانها در نظر گرفته است. ۲ ایشان 
متوجه نیستند که عیسی مسیح همه کسانی را که به او 
ایمان آورند» در نظر خدا پاک و بی‌گناه می‌سازد؛ 
یعنی همان چیزی که ايشان سعی می‌کنند با رعایت 
شریعت و احکام بدست آورند. عیسی مسیح به همۀ 
این راه‌ها پایان بخشیده است. 

* درباره بی‌گناه بحساب آمدن و آمرزش از راه 
شریعت» موسی فرمود که شخص در صورتی ممکن 
است بخشیده شود و بی‌گناه بحساب آید که بتواند 
کاملاً خوب باشد و در سراسر زندگی‌اش در مقابل 
وسومه‌ها مقاوت کند و حتی یکبار هم گناه نکند. 
* اما دربارۂ نجاتی که بوسیلة ایمان بدست می‌آید» 
گفته شده است: «نیازی نیست که به آسمان صعود 
کنید» و در آنجا مسیح را بیابید و او را فرود آورید تا 
به شما یاری دهد» " و «نیازی نیست که به ميان 
مردگان بروید تا مسیح را زنده کنید.» 

* زیرا نجاتی که از راه ایمان به مسیح بىدست 
می‌آید به آسانی در دسترس هر یک از ما قرار دارد 
و به اندازه قلب و زبان خودمان به ما نزدیکک است؟؛ 
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ما نیز دربارة همین نجات موعظه می‌کنيم. " درواقع 
اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی 
مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته 
باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد نجات 
خواهد یافت. " زرا بوسیلۀ ایمان قلبی است که 
شخص رضایت خدا را حاصل می‌کند؛ و بعد هنگامی 
که دربرایر دیگران ایمان خود را به زبان می‌آورد؛ 
نجات خود را تأید می‌نماید. ۱ کتاب آسمانی نیز 
می‌فرماید که هر که به مسیح ایمان داشته باشد» هرگز 
اامید نخواهد شد. "۲ در اين زمینه» يهود و غیریهود 
یکسانند» زیرا همه دارای یک خداوند هستند» 
خداوندی که گنجینه‌های عظیم خود را در اختیار همۀ 
آنانی می‌گذارد که طالب و تشنهٌ او هستند. ۳" پس 
خداوند هرکس را که به او پناه ببرد» نجات خواهد 
داد. 

۳ اما چگونه مردم به خداوند پناه آورنده 
درحالیکه به او ایمان ندارند؛ و چگونه ایمان بیاورنده 
درحالیکه راجع به او چیزی نشنبده‌اند؟ و چگونه 
بشنوند» گر کسی مرده انجیل را به ایشان اعلام نکند؟ 
* و چگونه بروند و اعلام کنند. اگر کسی ایشان را 
نفرستد؟ کتاب آسمانی در این باره می‌فرماید: «چه 
خوش‌قدمند. آنانی که مژدۂ «آشتی با خداء را اعلام 
می‌کنند» و دربارة لطف و مهربانی خدا؛ خبرهای 
خوش می‌آورنداه به عبارت دیگر به کسانی که برای 
اعلام مد انجیل می‌آیند» خوشامد می‌گوید! 

* اما تمام کسانی که این مژده را می‌شنوند» آن را 
قول نمی‌کنند. اشعیای نبی نیز می‌فرماید: «خداونداه 
چه کسی سخنان مرا باور کرد؟» " با اینحال» ایمان از 
شنیدن مژدۀ انجیل بوجود می‌آید. 

* اما یهودیان چه؟ آیا ايشان این مژده را 
نشنیده‌اند؟ البته که شنیده‌اند! هر جا که ایشان ساکن 
بوده‌اند این مژده نیز به آنجا رسیده است. بلی» این 
خبر خوش در سراسر جهان موعظه شده است. " آیا 
آنان می‌دانند که اگر نجات خدا را نپذیرند» خدا 
دیگران را بجای ایشان نجات خواهد داد؟ بلی» 
می‌دانندا زیرا حتی در زمان موسی نیز خدا فرموده 
بود که نجات خود رابه مردمان بت‌پرست و نادان عطا 
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خواهد کرد تا بلکه قوم او به غیرت بیایند و از خواب 

غفلت بیدار شوند. '' بعدها اشعیا با جسارت بیشتری 

گفت که آنانی که حتی در جستجوی خدا نبودند» او 

را یافتند. " بااینحال» آغوش خدا همواره به روی 
حاضر به بازگشت نیستند. 


رحمت خدا بر قوم اسرائیل 
4 سا از شما می‌برسم که یا دا فوم خسود 
اسرائیل را رها کرده و ايشان را ترک گفته 
است؟ هرگز؛ به هیچ وجه چنین نیست! فراموش 
نکنید که من خود» یهودی و از نسل ابراهیم و از 
طایفة بنيامین هستم. 

"4 نه» خدا قوم خود راکه از ابتدا برگزیده بود؛ رد 
نکرده است. آیا به یاد دارید در کتاب آسمانی» در 
ماجرای مربوط به الیاس نبی» چه نوشته شده است؟ 
نوشته شده که او از قوم اسرائیل نزد خدا لب به 
شکایت گشود و گفت که ایشان انبیای خدا را کشته و 
قربانگاه‌های خدا را ویران کرده‌اند. او می‌گفت که در 
تمام آن سرزمین فقط خودش باقی مانده که خدا را 
می‌پرستد و می‌خواهند او را نیز از بین ببرند. 

؟ آیا به خاطر دارید خدا به او چه جواب داد؟ خدا 
فرمود: نه تنها تو نیستی که باقی مانده‌ای! بغیر از تو 
هفت هزارنفر دیگر هم دارم که هنوز مرا می‌پرستند و 
در مقابل بتها زانو نزده‌انداه 

* امروز نیز همینطور است. به این ترتیب که تمام 
بهودیان خدا را فراموش نکرده‌انند. خدا در اثر 
رحمت خود. عده‌ای را از میان آنان برگزیده است تا 
نجات دهد. ۶ بنابراین اگر این نجات همانطور که 
گفتیم» در اثر رحمت خدا باشد» طبیعتاً دیگر به صبب 
اعمال نیک آنان نخواهد بود. زیرا اگر در اثر اعمال 
نیک آنان باشد دراینصورت نجات. دیگر هدیة 
رایگان خدا نخواهد بود؛ چون اگر در قبال آن» کاری 
انجام شده باشد» دیگر رایگان بحساب نخواهد آمد. 

" پس وضعیت را به این صورت می توان تشریح 
کرد که بهودیانی که در پی دریافت لطف الهی 
هستند» به مقصود خود نرسیده‌اند.البته عده‌ای از 


۱۹۲ 
ایشان موفق شده‌اند» که آنها نیز جزو کسانی می‌باشند 
که خدا انتخاب کرده است؛ اما بقیه» قوهُ تشخیص 
خود را از دست داده‌اند. "کتاب آسمانی ما نیز به 
همین موضوع اشاره می‌کند و می‌فرماید که خدا 
ایشان را به خواب فرو برده است» و چشمان و 
گوشهایشان را طوری بسته است که وقتی راجع به 
مسیح با ایشان سخن می‌گوييم» چیزی درک 
نمی‌کنند! این وضع تا به امروز نیز ادامه دارد. 

( داود نیی نیز در این باره چنین گفته است: «همان 
بهتر که سفرهٌ رنگین و نعمتهای دیگرشان آنها را به 
اشتباه بیندازد تا تصور کنند که خدا از ایشان راضی 
است. همان بهتر که این برکات» برای آنان همچون 
دام و تله باشد و هلا کشان کند. چون سزایشان همین 
است. ‏ همان بهتر که چشمانشان تار شود تا نتوانند 
ببینند و پشتشان همواره زیر بار سنگین خم بماند.» 

۳ آیا این به آن معناست که خدا قوم خود را برای 
همیشه رد کرده است؟ هرگزا هدف خدا این بود که 
هدیه نجات خود را به غیریهودیان عطا کند تا از این 
راه در یهودیان غیرتی بوجود آید و ایشان نیز طالب 
نجات گردند. ۲ از آنجا که بهودیان هدیة نجات خدا 
را نپذیرفتند و لغزیدنده هدیة نجات و برکات غنی 
الهی در اختیار سایر مردم دنا قرار گرفت. حال اگر 
یهودیان هم به مسیح ایمان بیاورند. چه نعمت‌های 
بزرگتری نصیب مردم دنیا خواهد شد! 


نجات غیریهودیان 

۳ اکنون روی سخنم با شما غیربهودیان است. 
چنانکه می‌دانید خدا مرا بعنوان رسول خود برای 
خدمت به غیربهودیان انتخاب کرده است. من به این 
موضوع افتخار می‌کنم و تا آنجا که بتوانم آن را به 
بهودیان بادآوری می‌نمايم» " تا بلکه وادارشان کنم 
طالب همان برکتی باشند که شما غیریهویان داربد و از 
این راه باعث نجات برخی از ایشا ن گردم. ای کاش 
آنان نیز به مسیح ایمان آورند! وقتی خدا از ایشان 
روی گرداند» معنایش این بود که به بقيهٌ مردم جهان 
رو کرد تا نجات را به ايشان عطا کند. پس حال اگر 
یهودیان نیز بسوی مسیح باز گردنده چه پر شکوه و 
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عالی خواهد شد! مانند این خواهد بود که مردگان به 
زندگی بازگردند! * از آنجا که ابراهیم و سایر انبیاه 
مردان خدا هستنده فرزندانشان نیز بابد همانطور 
باشند. زبرا اگر ریشه‌های درخت مقدسند» شاخه‌ها 
نیز باید مقدس باشند. 

۳ اما بعضی از شاخه‌های این درخت که بهودیان 
باشند بریده شد و بسجای آنهاء شاخه‌های زیتون 
وحشی» یعنی شما غیریهودیان پیوند زده شدید. پس 
اکنون شما در آن برکاتی که خدا به ابراهیم و 
فرزندانشان وعده داد شریک هستید» همانگونه که 
شاخه‌های پیوند شده» در شيره و مواد غذایی درخحت 
اصلی شریکک می‌شوند. 

* اما باید مواظب باشید که دچار غرور نشوید و به 
این نبالید که بجای شاخه‌های بریده» قرار گرفته‌اید. 
فراموش نکنید که ارزش شما فقط به این است که 
جزئی از درخت هستید. بسلی» شما فقط یک 
شاخه‌اید» نه ريشه. 

۲ ممکن است بگویید: «آن شاخه‌ها بربده شدند 
تا جایی برای من باز شود. پس خدا چقدر از من 
راضی است!؛ 

"۲ درست است. آن شاخه‌ها یعنی یهودیان به این 
دلیل قطع شدند که به خدا ایمان نداشتند؛ شما نیز فقط 
به این دلیل بجای آنها پیوند شدید که به خدا ایمان 
داشتبد. پس مغرور نشوید؛ بلکه از خدا بترسید. 
"آزیرا اگر خدا بىر شاخه‌های طبیعی درخت رحم 
نکرد؛ بر شما نیز رحم نخواهد فرمود. 

پس ببینید خدا چقدر مهربان و در عين حال 
سختگیر است. او نسبت به نافرمانان بسیار مسختگیر 
است. اما اگر شما در ایمان و محبتی که به او دارید» 
ثابت بمانید» نسبت به شما مهربان خواهد بود. در 
غیراینصورت شما نیز بریده خواهید شد. ۳ از طرف 
دیگر» اگر بهودیان از بی‌ایمانی دست بکشند و بسوی 
خدا بازگردند؛ خدا ایشان را مجدداً به درخت خود 
پیوند خواهد زد. بلی» او قادر است این کار را انجام 
دهد. "۲ خدا شما غیریهودیان را که او را نمی‌شناختید 
و مانند شاخه‌های درخت زیتون وحشی بودید چنین 
محبتی کرده و برخلاف طبیعت» به درخت خوب 
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خودش پیوند زده است. پس چقدر بیشتر» مایل است 
یهودیان را که شاخه‌های طبیعی این درخت هستند به 
جای اولشان بازگرداند و در آنجا پیوند بزندا 


رحمت خدا بر همه 

* برادران عزیزه می‌خواهم شما از یک سر الهی 
آ گاه باشید» تا دچار غرور نشوید. درست است که 
بعضی از بهودیان درحال حاضر برضد انجیل عمل 
می‌کنند؛ اما این حالت فقط تا زمانی ادامه خواهمد 
یافت که آن عده از شما غیربهودیان که خدا از ابتدا 
در نظر داشته است» به مسیح ایمان بیاورند. " پس از 
آن» تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. 

در همین مورد» در کتاب آسمانی چنین آمده 
است: «از شهر صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد 
شد و یهودیان را از بیدینی رهایی خواهد داد. " در 
آن زمان من طبق وعدۀ خود گناهان ایشان را پاک 
خواهم نمود.» 

* اکنون بسیاری از بسهودیان دشمن انجیل 
مسیحند؛ این امر به نفع شما بوده است» زیرا سبب شد 
که خدا هدیۀ نجات خود را به شما عطا کنند. اما 
بهرحال» بهودیان بخاطر وعده‌هایی که خدا به ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب داد مورد توجه او هستند. ۲ زیرا 
وقتی خداکسی را برگزید و نعمتی به او بخشید» دیگر 
تصمیمش را تغییر نمی‌دهد. او هرگز وعده‌های خود 
را پس نمی‌گیرد. "" زمانی شما بر خدا یاغی بودید؛ 
اما وقتی بهودیان هديةٌ خدا را رد کردند» او همان 
هدیه را به شما عطا کرد. ۲۱ درحال حاضر یهودیان 
یاغی‌اند؛ اما ایشان نیز روزی از همان مهربانی و 
رحمتی که خدا نسبت به شما دارد» برخوردار خواهند 
شد. "۳ زیرا خدا ایشان را در گناه به حال خود رها 
کرده تا بتواند بر همه یکسان رحم کند. 

۳ وه که چه خدای پرجلالی داریم! حکمت و 
دانش و ثروت او چه عظیم است! مشیت و راه‌های او 
فوق ادراک ماست! "۲ کیست که بتواند فکر خداوند 
را درک کند؟ چه کسی آنقدر داناست که بتواند 
مشورتی به خدا بدهد و یا او را راهنمایی کند؟ "٩‏ چه 
کسی می‌تواند هدیه‌ای به او تقدیم نماید که قابل او 
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باشد و از او انتظار عوض داشته باشد؟ ۲۴ هر چه 

هست از خداست؛ وجود همه چیز به قدرت او وابسته 

است و همه چیز برای شکوه و جلال اوست. ستایش 
بی‌پایان بر او بادا 


رفتار ما در مقابل لطف خدا 
۱۲ ای ایمانداران عزیز» در مقابل این لطف و 
رحمت خداء التماس می‌کنم که بدنهای 
خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید» 
زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. ۲ رفتار و 
کردار و شیو؛ُ زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید. بلکه 
بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا 
به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد 
ارادۂ خدا را درک کرده» آنچه را که خوب و کامل و 
موردپسند اوست» کشف کنید. 
" بعنوان پیام آور خداء از جانب او شما را نصیحت 
می‌کنم که خود را بزرگتر از آنچه که هستید بحساب 
نیاورید» بلکه خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که 
خدا به شما عطا کرده است. ۵.۲ درست همانطور که 
بدن انسان اعضای مختلف دارد» بدن مسیح یعنی 
کلیسا نیز اعضای گونا گون دارد؛ هر یک از ما عضوی 
از بدن او هستیم و برای تکمیل آن لازم می‌باشیم و 
مسئولیت و وظیفه‌ای مشخص در آن داریم. اما در 
کل» همه متعلق به یکدیگریم و به هم نیاز داریم. 
* خدا از روی لطف خود؛ به هر یک از ما نعمت 
و عطای خاصی بخشيده است تا وظایف خاصی را 
انجام دهیم. اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده 
است» هرگاه که ایمانتان اجازه می‌دهد» نبوت کنید» 
یعنی پیغامهای خدا را به کلیسا اعلام نماید. ۲اگر 
نعمت شماء خدمت کردن به دیگران است» این کار را 
بطرز شایسته انجام دهید. اگر نعمت تعلیم دادن دارید؛ 
خوب تعلیم بدهید. *اگر واعظید» بکوشید که 
موعظه‌هایتان مفید و مؤثر باشند. اگر نعمتتان کمک به 
دیگران از دارایی‌تان می‌باشند» با سخاوت این کار را 
انجام دهید. اگر خدا توانایی مدیریت عطاکرده است» 
این مسئولیت را جدی بگیرید. آنانی که این عطا را 
دارند که افسردگان را تسلی دهند» بگذار با رغبت و 


۱۹۴ 
روحیهٌ مسیحی این خدمت را انجام دهند. 


رفتار خوب مسیحی 

تظاهر به محبت نکنید» بلکه محبتنان صادقانه 
باشد. از هر بدی اجتناب کنید؛ به نیکویی بپیوندید. 
""یکدیگر را همچون بسرادران مسیحی؛ بشدت 
دوست بدارید. هریکک از شما دیگری را بیشتر از 
خود احترام کند. ۲ در خدمت به خداوند تنبلی و 
سستی به خود راه ندهید» بلکه با علاقه و با شور و 
شوق او را خدمت کنید. 

۲ بسپب آنچه که خدا برای زندگی‌تان طرح‌ریزی 
کرده است. شاد باشید. زحمات را تحمل نمایید. 
همیشه دعا کنید. "۱ در رفع نیازهای برادران مسیحی 
خود کوشا باشید. در خانۀ شما هميشه به روی 
میهمان باز باشد. 

۳ اگ ر کسی شما را بسپب مسیحی بودن؛ مورد جفا 
و آزار قرار داده او را نفرین نکنید بلکه دعا کنید که 
خدا او را مورد لطف خود قرار دهد. ۱۵ اگرکسی شاد 
باشد» با او شادی کنید؛ و اگر کسی غمگین باشد» در 
غم او شریک شوید. " با شادی با یکدیگر همکاری 
نمایید؛ هیچ کاری را برای خودنمایی نکنید؛ سعی 
نکنید فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت کنید» 
بلکه در جمع اشخاص عادی نیز خوش باشید. خود را 
از دیگران داناتر نشمارید. 

۲ هرگز به عوض بدی» بدی نکنید. طوری رفتار 
و درستکار می‌باشید. " با هیچکس جروبحٹ نکنید. 
تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا بسر 
پریك. 

2 ۳ 

۹ برادران عریره هرگز از کسی انتقام نگیرید؛ 
انتقام خود را به حداوند واگذار کنید؛ چون در کتاب 
آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. 
۳ پس اگر دشمنت گرسنه باشد» به او غذابده و اگر 
تشنه باشد» به او آب ده تا از کاری که کرده» 
شرمگین و پشیمان شود. ۲۱ اجازه ندهید بدی بر شما 
چیره شود؛ بلکه با نیکی کردن» بمدی را مغلوب 

سازید. 
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وظیفه مسیحیان نسبت به دولت 
۱۳ مطبع دولت و قوانین آن باشید, زیرا آن را 

خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان» 
همه دولتها را خدا بر سر قدرت آورده است. ۲ پس 
هر که از قوانین کشور سرپیچی کند» در واقع از خدا 
نااطاعتی کرده است. و البته مجازات خواهد شد. 
"آنانی که اعمالشان درست است. از مأموران دولت 
هراسی ندارند» اما افراد خطا کار و نادرست همیشه از 
آنان می‌ترسند. پس اگر می‌خواهی در ترس و دلهره 
بسر نبری» قوانین را اطاعت کن و آسوده باش! 
" مأمور دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک 
کند. اما اگ کار خلافی انجام دهی؛ از او بترس زیرا تو 
را مجازات خواهد کرد. خدا او را برای همین منظور 
مقرر کرده است. * پس به دو دلیل باید مطیع قانون 
باشی: اول برای اینکه مجازات نشوی؛ و دوم برای 
اينکه می‌دانی اطاعت» وظیفه توست. 

به همین دو دلیل نیز باید مالياتهایتان را بپردازید 
تا حقوق کارکنان دولت تأمین شود و بتوانند به انجام 
کار خداء بعنی خدمت به شما ادامه دهند. ۲ حق هر 
کس را به او ادا کنید: مالیاتها را از روی میل بپردازید؛ 
از افراد مافوق خود اطاعت نمایید؛ و به آنانی که 
سزاوار احترامند» احترام کنید. 


وظیفه مسیحیان نسبت به مردم 

* تمام بدهی‌های خود را بپردازید تا به کسی 
مدیون نباشید. فقط خود را مدیون بدانید که مردم را 
محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نایستید زیرا با 
محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی 
اطاعت کرده‌اید و خواست خدا را بجا آورده‌اید. ۲ گر 
همسایه و همنوع خود را به همان اندازه دوست 
بدارید که خود را دوست می دارید» هرگز راضی 
نخواهید شد که به او صدمه بزنید» یا فریبش دهید» با 
او را به قتل برسانید و یا مالش را بدزدید؛ و هرگز به 
زن و به اموال او چشم طمع نخواهید دوخت؛ 
خلاصه» هیچیک از کارهایی را که خدا در ده فرمان 
منع کرده است» انجام نخواهید داد. بابراین ده فرمان 
در این فرمان خلاصه می‌شود که «همسایهُ خود را 
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دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست 
می‌داری.» ' بلی» محبت به هیچکس بدی نمی‌کند. 
پس اگر به انسانها محبت نمایید» مانند آنست که همۀ 
دستورات و احکام الهی را بجا آورده‌اید. خلاصه 
تنها حکم و قانونی که لازم داریدء محبت است. 

۲ مسئلة دیگری که ما را به انجام اعمال نیک 
ترغیب می‌کند» اینست که وقت بسرعت می‌گذرد و 
عمر ما به پایان می‌رسد. پس بیدار شوید زیرا الان 
وقت بازگشت خداوند نزدیکتر است از آن زمانی که 
ایمان آوردیم. ۳۶۲ «شب؛ به پایان خود رسیده و 
«روزه نزدیک است. بنابراین» اعمال گناه آلود تاریکی 
را کنار گذارده» در نور خدا زندگی پاک و مقدسی را 
در پیش گیرید» زیرا این وظیفة ماست که در نور 
زندگی کنیم! آنچه می‌کنید با شایستگی باشد. از 
حضور در محافل عیاشی و نیز از مستی و زنا و 
شهوت‌رانی و دعوا و حسادت بپرهيزید. " تمام 
وجودتان از آن مسیح باشد؛ بدنبال هوسهای جسم 
نروید. 


وظیفهة مسیحیان نسبت به یکدیگر 
۱۴ هر ایمانداری را که مایل است به جمع شما 
پپیوندد به گرمی بپذیرید» حتی اگر ایمانش 
ضعیف باشد. اگر عقاید او دربارة کارهای درست و 
ادرست. با عقاید شما متفاوت است. از او ایراد 
نگیرید. ۲ بعنوان مثال» بر سر خوردن یا نخوردن 
گوشت حیوانی که برای بتها قربانی شده است. با او 
جر و بحث نکنید. ممکن است شما در خوردن چنین 
شتی ایرادی نبینید» اما دیگران چون ایمانشان 
ضعیف‌تر است. این عمل را اشتباه بدانند و ترجیح 
دهند اصلاً گوشت نخورند و برای خوراکک از 
سبزیجات استفاده کنند. " پس آنانی که خوردن چنین 
گوشتی را بلامانع می‌داننده آنانی را که نمی‌خورند 
تحقیر نکنند؛ و آنانی که نمی‌خورند» از کسانی که 
می‌خورند ايراد نگیرند» زیرا خدا ایشان را نیز به 
فرزندی پذیرفته است. ۲ آنان بندگان خدا هستند» نه 
بندگان شما؛ آنان فقط به خدا پاسخگو هستند. نه به 
شما. بنابراین» بگذاربد خدا درستی با نادرستی 


۱۹۵ 
عفیده‌شان را به ايشان نشان دهد؛ و البته خدا قادر 
است کمکشان کند که راه صحیح را در پیش گيرند. 

* بعضی نیز تصور می‌کنند که مسیحیان باید 
روزهای مقدس یهودیان را به عنوان روزهای 
مخصوص عیادت خدا نگه دارند اما بعضی دیگر 
چنین کاری را ببهوده می‌دانند و معتقدند که همۀ 
روزها بطور یکسان از آن خدا هستند. درمورد 
اینگونه سایل» هرکس باید برای خودش تصمیم 
بگیرد. *آنانی که در روزهای مخصوصی خدا را 
عبادت می‌کنند» کار خوبی می‌کنند چون به این وسیله 
به خدا احترام می‌گذارند. آنانی هم که فرقی بین 
روزها قائل نمی‌شوند» کار خوبی می‌کنند چون 
کارشان برای خشنودی خداوند است. همین امر 
درمورد خوردن یا نخوردن گوشت قربانی بتها نیز 
صادق است. چه. کسانی که می‌خورند و چه کسانی 
که نمی‌خورند» قصدشان خشنود ساختن خداوند 
است و بسرای کاری که می‌کنند» خدا را سپاس 
می‌گویند. ‏ بهرحال نباید فراموش کنیم که ما صاحب 
اختیار خود نیستیم و نمی‌توانیم هرطو رکه می‌خواهیم 
زندگی کنیم و یا هرطو رکه می خواهیم» بمیريم. ^ چه 
در زندگی و چه در مرگك» ما از خداوند پیروی 
می‌کنیم و متعلق به او هستیم. * مسیح نیز به همین 
منظور مرد و زنده شد تا بتواند هم در طول زندگی و 
هم در زمان مرگمان؛ خداوند و صاحب اختیار ما 
باشد. 

"" بنابراین» شما به هیچ وجه حق ندارید از برادر 
خود ایراد بگیرید و یا با نظر تحقیر به او نگاه کنید. به 
باد داشته باشید که هر یك از ما باید به تنهایی در 
مقابل تخت داوری خدا بایستیم تااو ما را داوری 
کند؛ ۲ زیرا خداوند در کتاب آسمانی فرموده است: 
«به حبات خود قسم که تمام مردم در مقابل من زانو 
زده» به زبان خود مرا ستایش خواهند کرد.» "ابلی؛ 
هر یک از ما باید به خدا حساب پس بدهیم. 

۳ پس بهتر است از یکدیگر ایسراد نگیرید. 
درعوض بکوشید رفتارتان بگونه‌ای باشد که برادر 
مسیحی تان آن راگناه بسحساب نیاورد؛ در 
غیراینصورت ممکن است ایمانش سست گردد. 


۱۹۶ 

۳ من خود به سب اختیاری که عیسای خداوند 
به من داده است» یقین دارم که خوردن گوشت قربانی 
بتها بخودی خود اشکالی ندارد. اما گر کسی این کار 
را نادرست و گناه می‌پندارده نباید چنین گوشتی را 
بخورد» زیرا دراینصورت مرتکب گناه شده است. 
*همچنین اگر می‌بینید که آنچه می‌خورید موجب 
آزردگی وجدان برادرتان می‌شود؛ باید از این کار 
دست بکشید» درغیراینصورت بر اساس محبت رفتار 
نمی‌کنید. اجازه ندهید خوردن شما باعث از میان 
رفتن ایمان کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا 
کرد. ۶ پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد 
بگیرند» حتی اگر آن کار بنظر خودتان درست باشد. 
"چون درحقیقت» ىدف زندگی ما مسیحیان, 
خوردن و نوشیدن نیست بلکه بهره‌مند شدن از نیکی 
و آرامش و شادی است که روح‌القدس عطا می‌کند. 
گر در خدمت به مسیح» این اصول را رعایت کنیده 
گذشته از اینکه خدا را خشنود می‌سازیده باعث 
آزردگی کسی نیز نمی‌شوید. " پس هدف شما این 
باشد که با سایر ایمانداران در صلح و صفا بسر ببرید تا 
باعث تقویت ایمانشان گردید. 

۲ برای یک تکه گوشت. کار خدا را خراب 
نکنید. باز تکرار می‌کنم» اشکالی در گوشت وجود 
ندارد» اما اگر خوردن آن باعث لغزش و سستی ایمان 
کسی شود طبیعتاً این عمل گناه به حساب می‌آید. 
"کار درست این است که از خوردن گوشت با 
نوشیدن شراب و یا هر کار دیگری که باعث آزردگی 
و لغزش دیگران می‌شود؛ پرهیز کنید. "۲ اگر تصور 
می‌کنید که کارتان» حتی از نظر خدا اشکالی ندارد 
آن را نزد خود انجام دهید؛ اما از انجام آن در حضور 
کسانی که از آن می‌رنجند اجتناب نمایید. خوشابحال 
کسی که به هنگام انجام دادن آنچه که درست 
می‌پندارد؛ خود را محکوم و صرزنش نکنند. ۳ اما 
کسی که وجدانش از آنچه می‌کند ناراحت است. به 
هیچ وجه نباید به آن کار دست بزنده چون در 


۱ 


اینصورت مرتکب گناه شده است. زیرا وجدانش آن 
کار را گناه می‌داند. پس اگر قصد انجام کاری را 
دارید که آن راگناه می‌پندارید» آن را انجام ندهید» 
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زیرا کاری که با وجدان ناراحت انجام شود گناه 


است. 


در فکر دیگران هم باشیم 
۱۵ حتی اگر فکر می‌کنيم انجام چنین کارها از 

نظر خدا اشتباه نیست» باز باید رعایت حال 
کسانی را بکنیم که ممکن است کار ما را اشتباه تصور 
کنند. ما نباید فقط به فکر خشنودی خودمان باشیم» 
بلکه وظیفه داریم این زحمت را به خود بدهیم که 
شک‌ها و نگرانیهای دیگران را نیز در نظر بگیریم. 
پس بهتر است به فکر خشنودی دیگران هم باشیم و 
فقط به خود نينديشيم. سعی کنیم کارهایمان تأثیر 
خوبی بر دیگران بگذارد تا ایمانشان به خداوند 
تقویت گردد. آمسیح نیز در پی خوشی و خشنودی 
خود نبود. کتاب آسمانی درباره او می‌فرماید: هاو آمد 
تا اهانتهای دشمنان خدا را تحمل کند.» " این مطالب 
از مدتها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تابه ما 
صبر و دلگرمی عطا کند تا با اشتیاق در انتظار روزی 
باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود کند. 

* باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی 
است. به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای 
کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز 
فکری را داشته باشید که مسبح نسبت به انسانها 
داشت. " در آن صورت. همه ما خواهیم تموانست 
یکدل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی 
مسیح است. پرستش و تمجید کنیم. 


یح حات‌دهنده همه 

" یکدیگر را به گرمی به جمع خود بپذیرید» 
همانطور که مسیح نیز شما را به گرمی پذیرفته است. 
آنگاه بزرگی خدا بر مردم آشکار خواهد شد و ایشان 
نیز خدا را ستایش خواهند کرد. ^ به باد داشته باشید 
که عیسی مسیح آمد تا بهودیان را خدمت کند و به 
این ترتیب نشان دهد که خدا به عهد خود وفا می‌کند. 
"همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیربهودیان 
را هم نجات دهد تا ایشان نیز خدا را بخاطر رحم و 
شفقتی که بر آنان نموده است» شکر و ستایش کنند. 
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در کتاب آسمانی زبور چنین آمده است: «در میان 
قومها تو را سپاس می‌گویم و به نام تو سرود 
می‌خوانم.؛ ۲ 

" باز در جای دیگر می‌فرماید: «شما ای قومهاء به 
همراه قوم او بنیاسرائیل شادی کنیدا» 

۲ ه‌مچنین می‌گوید: ای قومهاء خداوند را 
ستایش کنید! همه او را ستایش کننداه 

۳ اشعیای نبی نیز می‌فرماید: «در خانواده یَسی" 
(پدر داود نبی) وارئی خواهد بود که پادشاه قومها 
خواهد شد و امیذ ابشان تنها به او خواهد بود.» 

" بابراین» من برای شما قومهای غیریهودی دعا 
می‌کنم تا خدایی که سرچشمه همه امیدهاست. به 
شما برای ایمانی که به او دارید» آرامش و شادی 
عطا کند تا به باری روحالقدس» امیدتان روزبروز 
افرون شود. 


پولس. رسول قومهای غیریهودی 

۳ ای برادران» من هیچ تردیدی درمورد درک 
عمیق و رفتار نیک شما ندارم و مطمئنم این مطالب را 
آنقدر خوب می‌دانید که قادرید آنها را به دیگران هم 
تعلیم دهید. ۱۶۵ اما باوجود این من با جسارت بر 
بعضی از این نکات تأ کید کردم چون می‌دانستم که 
فقط یک یادآوری کافی است؛ زبرا من به لطف 
خدا» فرستاده عیسی مسیح هستم برای خدمت به شما 
غیریهودیان» تا مزده انجیل رابه شما رسانده, شما را 
همچون قربانی خوشبو به خدا تقدیم کنم» چون شما 
بوسیلهً روحالقدس» مقدس و مورد پسند او شده‌اید. 
۲ بنابراین» می توانم به تمام کارهایی که عیسی مسیح 
بوسیلاٌ من انجام می‌ دهد افتخار کنم. ۷۶ من جرات 
نمی‌کنم دربارٌ خدمت دیگران قضاوت کنم اما 
می توانم درمورد خحدمت خود قضاوت کرده؛ بگویم 
که مسیح مرا وسیله‌ای قرار داده برای هدایت 
غیریهودیان بسوی خدا. من با پیام انجیل» رفتاری 
شایسته» و معجزاتی که نشانه‌هایی از جانب خدا 
هستند» ایشان را بسوی خدا هدایت نمودم؛ و البته 
همهٌ اینها به فیض و قدرت روح خدا بوده است. به 


این طریق بود که مزد؛ انجیل را از «اورشلیم» گرفته تا 


۱۹۷ 

#ایلبریکوم» بطور کامل اعلام کردم. 
"اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که 
به نقاط دیگر نیز رفته» کلام خحدا را در جایهایی که نام 
مسیح هرگز شنیده نشده است» بشارت دهم. اما هرگز 
نخواسته‌ام در نقاطی مژد انجیل را وعظ کنم که قبلا 
شخص دیگری در آنجا عده‌ای را بسوی مسیح 
هدایت کرده: و کلیسایی تشکیل یافته است. 
" درواقع من همان طرحی را دنبال می‌کنم که در 
کتاب آسمانی آمده است؛ زیرا اشعیای نبی گفته است 
کسانی که از او بی‌اطلاع بودند خواهند دید و درک 
خواهند کرد. " درحقیقت به همین دلیل در تمام این 

مدت نتوانستم به دیدن شما بیایم. 


نقشه آیند؛ُ پولس 

۳ اما اکنون دیگر خدمتم در اینجا خاتمه يافته و 
پس از سالها انتظار» آماده‌ام که به روم نزد شما 
بیایم. "" در نظر دارم به «اسپانیاه نیز سفر کنم. بنابراین 
بر سر راهم به آنجاء توقف کوتاهی در روم خواهم 
کرد و پس از آنکه از دیدار شما اندکی سیر شدم» شما 
مرا بسوی اسپانیا بدرقه خواهید کرد. 

۳ اما پیش از آنکه به نزد شما بیایم» نخست به 
اورشلیم خواهم رفت تا برای مسیحیان بهودی‌نژاد 
آنجا هدیه‌ای ببرم. * زیرا همانطور که می‌دانیده 
مسیحیان «مقدونیه» و «یونان؛ برای مسبحیانی که در 
اورشلیم در شرایط دشوار زندگی می‌کنند. هدایایی 
جمع آوری کرده‌اند. ۲ آنان این کار را با شادی و 
رضایت انجام داده‌اند» چون احساس می‌کنند که 
مدیون مسیحیان اورشلیم هستند. می‌دانید چرا؟ به این 
علت که این مسیحیان غیریهودی» خبر نجات مسیح 
را از مسیحیان کلیسای اورشلیم شنیدند. بنابرایین» 
چون این عطیه روحانی را از آنجا دریافت کرده‌اند 
احساس می‌کنند که حداقل خدمتی که در عوضص 
می‌توانند انجام دهند» اینست که به ایشان کمک مادی 
بکنند. "به محض اينکه این هدیه را به مقصد برسانم 
و کار خیر ايشان را تمام کنم» بر سر راهم به اسپانیاه به 
دیدن شما خواهم آمد؛ ۲٩‏ و اطمینان دارم که وقتی 
بیایم» خداوند برکات بسیاری به من عطا خواهد کرد 


۱۰۹۸ 
٣‏ آیا حاضر هستید در دعا با من همکاری کنید؟ 
بخاطر عیسی مسیح و بخاطر محبتی که روح‌القدس 
در دل شما نسبت به من گذاشته است» خواهش 
می‌کنم برای خدمتی که انجام می‌دهم مانند من زیاد 
دعا کنید. " دعا کنید که در اورشلیم از کسانی که به 
مسیح ایمان ندارند» در امان باشم. همچنین دعا کنید 
که خدمت من مقبول مسیحبان آنجا واقسع شود. 
"آپس از آن. خواهم توانست به خواست خداء با قلبی 
شاد نزد شما بیایم تا یکدیگر را تقویت کنیم. 
۳ دعایم این است که خدا که سرچشمة آرامش 


درودهای پولس به اعضای کلیسای روم 
۶ یک بانوی مسیحی به نام «فیبی» از شهر 

«کنخریا» به زودی به دیدن شما خواهد 
آمد. او از خادمان جدی و بسیار فعال کلیسای کنخریا 
است. او را همچون خواهر خود و با محبت مسیحی 
بپذیرید و به هر وسیله‌ای که می‌توانید به او کمک 
کنید» زیرا او به بسیاری» از جمله خود من» در زمان 
نیاز کمک کرده است. "به «پرسکلاه و شوهرش 
« کیلاه سلام برسانید. ایشان در امر خدمت به عیسی 
مسیح» همکاران من بوده‌اند. " درحفیقت آنان جان 
خود را برای من به خطر انداختند و نه تنها من» بلکه 
تمام کلیساهای غیریهود از ايشان سپاسگزارند. 

* خواهش می‌کنم سلامهای گرم مرا به مومنینی که 
برای عبادت در خانة ایشان گرد می‌آیندهبرساند. به 
دوست عزیزم اپینتوس» سلام برسانید. او نخستین 
کسی بود که در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد. 
آهمچنین سلام مرابه «مریم» برسانید که برای کمک به 
مسابسیار زحمت کشید. "به خویشاوندان من» 
«آندرونیکوس» و «یونیاس» که با هم در زندان بودیم» 
سلام برسانید. ایشان پیش از من مسیحی شدند و 
رسولان احترام زیادی برای آنان قائلند. ^ به مسیحی 
خوب ودوست عسزیزم «امسپلیاس» سلام‌برسانید» 
اه‌مچنین به هسمکارماهاوربانوس» ودوستم 
#استاخیس.» 


رومیان / ۱۶ 
۳ به «آپلیس» که وفاداری خود را به مسیح ثابت 
کرده است و همینطور به کسانی که در خانة 
«آرستبولس؛ کار می‌کنند. سلامهای گرم مرا برسانید. 
" به خویشاوند من «هیرودیون؛ و همچنین به 
مسیحیانی که در خانۀ «ترکسوس» هستند» سلام 
برسانید. " به خدمتگزاران خداوند» بانوان گراسی 
«تریفیناه و «تریفوساه و نیز به خانم «پرسیس» عزی ز که 
برای خداوند زحمت بسیار کشیده است» سلام 
برسانید. ۳ به «روفس» آن مسیحی برگزیده» و به 
مادر او که در حق من نیز مادری کرده است» سلام مرا 
برسانید. "آخواهش می‌کنم سلامهای مرا به 
«آسینکریتوس» «فلیگون» «هرماس»» «یتروباس 
«هرمیس» و برادران دیگری که با ایشان هستند» 
برسانید. *ه‌چنین به «فیلولوگوس»» «جولیا» 
«نیریاس» و خواهرش» و به «اولمپاس» و تمام 
مسیحیانی که با ایشان هستند؛ سلام مرا برسانید. 
۳ یکدیگر را با محبت خالص» روبوسی کنید. تمام 
کلیساهای اینجا به شما سلام می فرستند. 
سخن اخر 
۳ پیش از آنکه نامه را به پایان ببرم» مایلم نکته‌ای 
دیگر را نیز اضافه کنم: از آنانی که دو دستگی و تفرقه 
ایجاد می‌کنند» دوری کنید زیرا چنین اشخاص باعث 
سستی ایمان دیگران می‌باشند و می‌خواهند عقایدی 
را دربارة مسیح تعلیم دهند که با آنچه شما 
آموخته‌اید» مغایرت دارد. ۷ چنین معلمان» خداوند 
ما عیسی مسیح را خدمت نمی‌کنند» و فقط در پی نفع 
خودشان هستند. ایشان خوب سخنرانی می‌کنند و 
مردم ساده دل نیز اغلب فریب ایشان را می‌خورند. 
* اما همه می‌دانند که شما نسبت به انجیل وفادار و 
ثابت‌قدمید و از این موضوع بسیار مسرورم. اما 
آرزویم اینست که در مورد راستی همواره هوشیار و 
آگاه باشید» و در مورد بدی و ناراستی» بی تجربه و 
ناآ گاه. "۲ خدای صلح و آرامش بزودی شیطان را زیر 
پایهای شما خواهد سایید! فیض و لطف خداوند ما 
عیسی مسیح با شما بادا 
۲ «تسیموتائوس» همکار من» و «لوکیوس»» 


رومیان / ۱۶ 

«یاسون» و «سوسیپاتروس» خویشاوندان من» به شما 
سلام می‌رسانند. "" (من» «ترتیوس» که منشی پولس 
هستم و این نامه را از زبان او می‌نویسم» سلامهای 
گرم خود را برای شما می‌فرستم.) ۳ «گایوس؛ نیز 
سلام می‌فرستد. من میهمان او هستم و مسیحیان در 
اینجا در خانة او گرد می‌آیند. اراستوس» خزانه‌دار 
شهر سلام می‌رساند؛ و همچنین برادر مسیحی ما 
«کوارتوس». "شما را وداع می‌گویم و دعایم این 
است که فیض و لطف خداوند ما عیسی مسیح با همه 
شما باشد. 


۱۹۹ 
۳ شما را به خدا می‌سپارم؛ به خدایی که 
قادر است طبق فرمایش انجیل و بشارت من» شما را 
در ایمانتان به خداوند» قوی و ابت قدم نگاه دارد. 
این انجیل؛ همان نقشهُ خحداست برای نجات شما 
غیریهودیان که در زمانهای گذشته» بصورت رازی 
مخفی بود اما اکنون طبق پیشگویی انبیاه و به فرمان 
خداء این پیغام در همه جا اعلام می‌شود تا مردم در 
سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت 
کنند. بر آن خدایی که دانای یکتاست. بوسیلةٌ عیسی 
مسیح تا ابد جلال باد! آمین. 


نامه اول پولس به مسیحیان 
فرنتس 


پولس رسول این نامه رابه ابمانداران کلیسای فرنتس می‌نویسد تابه سوالانت آنان درباره" 
مسائل مربوط به زندگی و ایمان مسیحی یاس گوبد. شهر فرنتس مرکز ابالت اخاثه بود و 
جماعتی داشت مرکب از قومهای گونا گون. معروفیت این شهر در تجارت. فرهنکگك عنی 
بونانی: عبش و عشرت بی حد و حصر و مذاهب و فلسفه‌های گونا گون بود. 

قصد اصلی پولس از نوشتن این نامه پرداختن به مسائلی بود از قیل اختلافات و فساد 
اخلاقی در کلیساه ازدواج و روابط جنسی و نیز مسال مربوط به وجدان نظام کلسایی 


عطابای روحانی. 0 رستاخیز. 


فصل سیز دهم این کتاب از معروفیت خاصی برخوردار است. در اين فصل می خوانم که 
محبت بهترین عطایی است که خداوند به عزبزان خود عنایت می فرماید. 


۱ ازطرف من «پولس» که به خواست خدا انتخاب 

شده‌ام تا رسول عیسی مسیح باشم» و نیز از طرف 
برادر ما «سوستائیس» 

" به شما مسیحیان اهل «قرنتس» که توسط خدا 
دعوت شده‌اید تا قوم او باشید و بوسیلۀ عیسی مسیح 
مورد قبول او واقع شوید؛ و نیز به همۀ مسیحیان؛ در 
هر جاء که به نام عیسی مسیح دعا می‌کنند که خداوند 
ما و خداوند ایشان است. 

۳ از درگاه پدرمان خداء و خداوندمان عیسی 
مسیح؛ طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. 


شکرگزاری برای ایمان قرنتیان 

د همواره خدا را شکر می‌کنم بسبب همه برکات 
روحانی که بخاطر مسیح به شما عطا فرموده و با آنها 
زندگی شما را غنی ساخته است» زیرا که او به شما 
توانایی و قابلیت بخشیده تا پیام انجیل را اعلام کنید و 
آنچنان در شما استوار شد "که شما از دریافت هیچ 
عطای روحانی کوتاهی نکردید و اکنون نیز آماده و 
چشم‌براه بازگشت خداوند ما عیسی مسیح باشید. 


خدا نیز ایمان شما را تا روز بازگشت مسبح استوار 
نگاه خواهد داشت. تا در آن روز از هر گناه و 
خحطایی؛ مبرا و آزاد محسوب شوید. ۲ ما بقین 
می‌دانیم که خدا این کار را برای ما بعمل خواهد 
آورد؛ زیرا او در انجام وعده‌های خود امین و وفادار 
است. او همان خدایی است که شما را دعوت نموده 
تا با فرزندش عیسی مسیح؛ خداوند ماء دوستی و 
اتحاد روحانی داشته باشید. 


جدایی در کلیسا 

۳ اما ای برادران عزیزه به نام خداوند ما عیسی 
مسیح به شما التماس می‌کنم که از بحث و جدل 
دست برداشته» بکوشید با یکدیگر یکدل و یکزبان 
باشید تا در میان شما جدایی و شکاف پیش نیاید. 
خواهش می‌کنم که در فکر و هدف متحد باشید. 
۲ زیسرا ای بسرادران عزیزه چند تن از وابستگان 
خانوادهٌ «خلویی» به من خبر دادند که در ميان شما 
بحث و جدل و تفرفه وجود دارد. "۲ به این ترتیب که 
بعضی از شما می‌گویند پیرو پولس هستند» و بعضی 
دیگر می‌گویند که طرفدار «اپلس؛ و با «پطرس» 


اول قرنتیان /۱ 
می باشند؛ و عده‌ای نیز ادعا می‌کنند که فقط خو دشان 
پیروان واقعی مسیح هستند. " شما با این کار» در واقع 
مسیح را تکه‌تکه می‌کنید. 

آیا این پولس بود که برای آمرزش گناهان شما 
مصلوب شد؟ آیا کسی از شما به نام پولس تعمید 
گرفته است؟ ۲ خدا را شکر می‌کنم که بغیر از 
« کریسپوس» و « گایوس» کسی دیگر را تعمید ندادم! 
بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که من قصد داشته‌ام 
گروه جدیدی به نام « کلیسای پولس؛ تشکیل دهم. 
۶ البته خانوادة «استیفان؛ را نیز تعمید داده‌ام. ولی 
دیگر بیاد ندارم کسی را به غیر از اینان تعمید داده 
باشم. " زیرا مسیح مرا نفرستاده نا مردم را تعمید 
دهم بسلکه تا پیغام انجیل را اعلام کنم. حتی 
موعظه‌هايم نیز چندان گیرا بنظر نمی‌رسد» زیرا 
کلمات زیبا و فلسفی بکار نمی‌برم» مبادا از تأثیر 
نیرومندی که در پام ساد صلیب مسیح وجود دارد؛ 
بکاهم. 


مسیح. حکمت و قدرت خدا 

* من بخوبی می‌دانم که برای آنانی که بسوی 
هلاکت می‌روند؛ چقدر احمقانه بنظر می‌رسد وقتی 
می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را 
فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه 
نسجات پیش می‌رويم این پیغام نشانة قدرت 
خداست. " زیرا خدا فرموده است: «تمام 
نقشه‌هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح 
می‌کند؛ هرقدر هم که حکیمانه جلوه کند باطل 
خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود 
خواهم کرد.» 

"۳ پس کجایند این خردمندان و علمای دین و 
فلاسفه که درباره مسایل عمیق دنیا به بحث 
می‌پردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده 
است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است. 
۳ زیرا خدای حکیم صلاح ندانست که انسان با منطق 
و حکمت خود او را بشناسد. بلکه او خود به میان ما 
آمد و هم آنانی را که به پیام او ایمان آوردند نجات 
بخشید. یعنی همان پیامی که مردم دنیا؛ چه یهودی و 
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چه غیریهودی» آن را بی‌معنی و پوچ می‌دانند. ""زیرا 
یهودیان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه‌ای ثابت 
کنیم» و یونانیان نیز فقط مسایلی را می‌پذیرند که با 
فلسفه و حکمتشان منطبق باشد. " اما پیام ما اینست 
که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد؛ و این 
پیام برای یهودیان توهین آمیز است و برای بونانیان 
پوچ و بی‌معنی. ۳" اما آنانی که از جانب خدا برای 
دریافت نجات دعوت شده‌اند» چه بهودی و بونانی» 
خدا چشمانشان را گشوده تا ببینند که مسیح فدرت 
عظیم خدا و نقشه حکیمانة اوست برای نجات ایشان. 
۳ اين نقشة نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و 
بی‌معنی است» بسی حکیمانه‌تر است از نقشه‌های 
حکیمانهة داناترین مردم؛ و این پیام انجیل یعنی نجات 
بوسیلة مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی 
نشانه ضعف خداست. بسیار نیرومندتر از تمام 
قدرتهای بشری است. 

۳ برادران عزیز» اگر به خود که برای پیروی از 
مسیح دعوت شده‌اید نگاه کنید» پی خواهید برد که 
اکثر شما از مسقام و نفوذ و شروت محرومید. 
۲"درعوض؛ خدا عمداً اشخاصی را برگزیده» که مانند 
شما در نظر مردم دنیاء نادان و بی‌ارزش هستند» تا از 
این راه آنانی را که دانا و مهم بحساب می‌آیند» 
شرمگین سازد. "۲ خدا افرادی را انتخاب کرده که 
طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه 
هستند. بلی» خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان 
را هیچ می‌انگارد؛ تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ 
بنظر م ی آبنده هیچ هستند؛ " و به این ترتیب 
هیچکس: در هیچ جاء نتواند در برابر خدا 
فخرفروشی کند. 

"" اما این خدا بود که لطف فرمود و توسط عیسی 
مسیح به شما حبات بخشید. این مسیح بود که نقشة 
نجات خدا را به ما نشان داد و آن را برای ما به بهای 
جان خود فراهم نمود؛ او ما را از گناهانمان طاهر کرد 
و مورد قبول خدا ساخت. ""کتاب آسمانی نیز همین 
را می فرماید: «اگر کسی می‌خواهد به چیزی افتخار 
کند؛ به کاری که خداوند انجام داده است. افتخار 
کند.» 


قدرت پیام پولس 

۲ برادران عزیزه حتی نخستین بار که به نزد شما 

آمدم» وقتی پیام خدا را برای شما اعلام 
می‌کردم کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی استفاده 
نکردم» " زیرا قصد داشتم فقط و فقط دربارة عیسی 
مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم. " بنابراین» با 
ضعف و ترس و لرزه نزد شما آمدم. ' پیام و 
سخنانم نیز بسیار ساده و خالی از حکمت انسانی بوده 
اما قدرت روح خدا درآن دیده می‌شد وثابت می‌کرد 
که پیام من از جانب خداست. *من عمداً چنین کردم» 
تا پایة ایمان شما برخود خدا باشد» نه بر حکمت 
انسان. 


حکمت و افکار خدا 

با اینحال» وقتی در مان مسیحیان باتجربه هستم» 
در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می‌کنم» اما نه 
از حکمت و فلسفه‌ای که مورد پسند دنیا و بزرگان 
آنست» بزرگانی که محکوم به نابودی‌اند. ۲سخنان ما 
حکیمانه است؛ زیرا از جانب خدا و دربار؛ نقشۀ 
حکیمانۀ اوست» نقشه‌ای که هدفش رساندن ما به 
حضور پرجلال خداست. اگر چه خدا این نقشه را 
پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بوده 
اما در زمانهای گذشته آن را بر هیچکس آشکار 
نساخته بود. *حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک 
نکردند» زیرا اگر درک می‌کردند» «خداوند جلاله را 
به صلیب نمی‌کشيدند. 

"کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا 
برای دوستداران خود» چیزهایی تدارکک دیده است 
که هیچ انسانی هرگز ندیده» نشنیده و به فکرش نیز 
خطور نکرده است. ۲ اما خدا این امور را توسط 
روح خود بر ما آشکار ساخته است» زیرا روح خدا از 
عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما 
آشکار می‌سازد. ۲۱ هیچکس نمی‌تواند بداند که در 
باطن شخصی دیگر چه می‌گذرده مگر خود آن 
شخص. به همین ترتیب» هیچکس نمی‌تواند افکار و 
نقشه‌های خدا را درک کند؛ مگر روح خدا. ۱۲ خدا 
در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا کرده 
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است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای 
پرشکوهی از لطف و برکت خود» نصیب ما ساخته 
است. بدیهی است روحی که ما يافته‌ايم با روح این 
دنیا تفاوت دارد. ۳ به هنگام گفتگو درباره این هدایا 
نیز از کلماتی که بعنوان یک انسان می‌توانیم بکار 
ببریم» استفاده نمی‌کنیم» بلکه عیناً همان کلماتی را 
بکار می‌بریم که روح خدا به ما الهام می‌کند. به این 
ترتیب حقایق روحالقدس را با کلمات روح‌القدس 
بیان می‌نماييم. ۳ اما شخص بی‌ایمان قادر نیست 
افکار و اسرار خدا را که روح‌القدس به ما می‌آموزد؛ 
درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی 
می‌آیند» زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان 
فرار دارد» می‌توانند مقصود او را درک کنند؛ اما 
سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. * شخص 
روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند 
و همین آمر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا 
می‌شود» مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند. 
۴ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ 
آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درك 
کنند» یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کننده ولی ما 
مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را 
درک می‌کنيم. 


مسیحیان نوزاد و مسیحیان بالغ 
۳ برادران عزیز» من تابحال نتوانسته‌ام با شما 

معیزن اراد بان سکن کرمز را 
روحانی نیستید بلکه جسمانی» و هنوز در مسیح رشد 
نکرده‌اید. " مجبور شدم بجای غذای سنگین» به شما 
شیر بدهم» زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا 
نیز باید به شما شیر داد. " زیرا هنوز که هنوز است» 
طفل هستید و اختبار زندگی‌تان در دست امبال و 
خواسته‌هایتان می‌باشد نه در دست خدا. شما به 
یکدیگر حسادت می‌ورزید و در میانتان دو دستگی 
و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی‌دهد که 
هنوز طفل هستبد و در پی انجام خواسته‌های خود 
می‌باشید؟ شما طوری رفتار می‌کنید که گویی خدا در 
زندگی شما هیچ نقشی ندارد. " بعنوان مثال» هم 
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اکنون مشاجره شما بر سر این است که آیا 
«پولس) بزرگتر است یا «ُلّسٍ» و به این ترتیب 
باعث تفرقه در کلیسا می‌شوید. آیا همین امر نشان 
نمی‌دهد که در زندگی روحانی» چقدر کم رشد 
کرده‌اید؟ 

*من کیستم» و یا اپلس کیست که بخاطر ما بحث و 
جدل می‌کنید؟ از این کار شما تعجب می‌کنم. زیرا ما 
فقط خدمتگزاران خدا هستیم و هر یک عطا و 
خدمت خاصی داریم» و شما به کمک ماء به مسیح 
ایمان آورده‌اید..* خدمت من این بود که بذرکلام 
خدا را در قلبهای شما بکارم» و خدمت اپلس این بود 
که آن را آبیاری کند. اما این خدا بود که باعث رشد 
آن در قلبهای شما گردید. ‏ مهم نیست که چه کسی 
می‌کارده با چه کسی آبیاری می‌کند. مهم کار 
خداست که سبب رشد می‌شود. ین من و اپلس 
فرقی نیست و هر یک برای زحمتی که کشیده‌ايم 
پاداش خواهیم گرفت. ' ما فقط همکاران خدا 
هستیم؛ و شما مزرعۀ خدا هستید نه مزرعة ما؛ شما 
عمارت خدا هستید» نه عمارت ما. 


عمارت بر بنیاد خدا 

۲ خدا از روی لطف خود به من آموخت که 
چگونه معماری کاردان باشم. من بنیاد عمارت را 
گذاشتم و اپلس بر روی آن» عمارت را ساخت. اما 
آنکه بر روی این بنیاد» عمارتی می‌سازد باید بسیار 
مواظب باشد. ۲۱ زیرا هیچکس نمی‌تواند بنیاد محکم 
دیگری بسازد؛ جز آنکه از قبل داشتیم و آن بنیاد؛ 
عیسی مسیح است. ۲ اما بر این بنیاد واحد» می‌توان 
عمارتی با مصالح گوناگون بناکرد. بعضی» عمارت را 
با طلا و نقره و جواهرات می‌سازند و بعضی دیگر با 
چوب و علف خشک و کاه! " اما زمانی خواهد 
رسید» یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری 
خواهد نمود که کار هر معمار مورد آزمایش قرار 
خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را 
ساخته است. کار هر شخص از آتش گذرانده خواهد 
شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. " آن 
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معماری پاداش خواهد یافت که بر آن بنیاده عمارتی 
با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح 
و سالم از بوتة آزمایش بیرون آید. * اما اگر عمارتی 
که ساخته باشده بسوزد؛ ضرر بزرگی به او خواهد 
رسید. اگر چه خود نجات خواهد یافت؛ اما همچون 
کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آ تش فرار کرده 
باشد. 


شما خانه خدا هستید 

۳ آیا هنوز پی نبرده‌اید که هم شما با هم خانة 
خدا هستید و روح خدا در میان شماء یعنی در این 
خانه ساکن است. ۷" اگر کسی خانة خدا را آلوده و 
خراب کند. خدا او را از ین خواهد برد. زیرا خانة 
خدا مقدس و پاک است. و آن خانه شما هستد. 

7 دیگر خود را فریب ندهید. اگر طبق معیارهای 
این جهان» خود را صاحب هوش و خرد فوق‌العاده‌ای 
می‌دانید» بهتر است آن را کاملاکنار بگذارید و یک 
نادان باشید» که مبادا غرور بیجا شما را از حکمت 
واقعی خدا محروم کند. "' زیرا حکمت این دنیا؛ در 
نظر خدا حماقت محض است. همانطور که در کتاب 
آسمانی آمده است» خدا اجازه می‌دهد که زییرکی 
انسان برای خودش دامی شود و حکمت او باعث 
لغزش و سقوط خودش گردد. " همچنین در کناب 
آسمانی آمده است که خداوند بخوبی آ گاه است که 
هوش و حکمت انسان؛ چقدر احمقانه و باطل 
می‌باشد. 

'" پس هیچ یک از شما به این افتخار نکند که پیرو 
فلان شخص با فلان مکتب است. بدانید که خدا همه 
چیز را در اختیار شما گذاشته است. ۲۲ او «پولس؛ و 
«اپلس؛ و «پطرسه را به شما بخشیده است تا به شما 
کمک نمایند. او تمام دنیا را به شما عطاکرده است تا 
از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت 
شماست. هر آنچه را که مربوط به حال و آینده است» 
خدا در اختیار شما قرار داده است. همه چیز از آن 
شماست. " و شما از آن مسیح و مسیح از آن 
خداست. 
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قضاوت دربار؛ رسولان مسیح 

پس شما باید من واپلس را خدمتگزاران مسیح 

بدانید» که با روشن ساختن اسرار خداء شما را 
از برکات الهی بهره‌مند می‌سازيم. " مهم‌ترین وظيفة 
یک خدمتگزار اینست که دستورات اربابش را بطور 
کامل اجرا کند. " حال آیا من خدمتگزار خوبی 
بوده‌ام؟ می‌خواهم بدانید که برای من چندان مهم 
نیست که شما و یا دیگران دربار؛ من چگونه 
قضاوت می‌کنید. حتی نظر خودم نیز برای من 
اهمیت ندارد! "گر چه وجدانم راحت است. اما این 
را نیز دلیل کافی نمی‌دانم. فقط خداوند باید مرا 
بیازماید و نظر بدهد. 

* پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید 
که چه کسی خدمتگزار خوبی است و چه کسی بد. 
وقتی خداوند باز گردد» همه چیز را روشن خواهد 
ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما 
در عمق وجودمان چگونه شخصی بوده‌ايم و با چه 
نیتی خدارا خدمت کرده‌ايم. درآن زمان» خدا هرکس 
را همانقدر که سزاوار است» تحسین خواهد نمود. 

۶اگر اپلس و خودم را نمونه آوردم؛ برای این بود 
که مطلب روشن تر شود. مقصودم اینست که شما نباید 
میان ما فرق بگذارید و از بین ما که کلام خدا را به 
شما تعلیم می‌دهیم؛ یکی را بر دیگری ترجیح دهید و 
یا به یکی بیش از دیگری افتخار کنید. " چرا اینقدر 
به خود می‌بالید؟ مگر هر چه دارید. از خدا نیفته‌اید؟ 
پس در اینصورت چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی 
با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده‌اید؟ 

*شما تصور می‌کنید که تمام برکات روحانی را که 
لازم داشتید» بدست آورده‌اید و از لحاط روحانی 
بی‌نیاز هستید. همچون سلاطین؛ بر تخت پادشاهی 
تکیه زده‌اید و ما را بکلی فراموش کرده‌اید! ای کاش 
که واقعاً بر تخت سلطنت نشسته بودیده زیرا در 
آتصورت ما نیز می‌توانستیم با شما سلطنت کنیم. 
"گاه فکر می‌کنم که انگار خدا؛ ما رسولان را در 
انتهای صف قرار داده است» صف اسیران جنگی که 
محکوم به مرگ هستند و در مقابل انظار مردم؛ به 
دنبال سپاهیان پیروزمند حرکت می‌کنند؛ زیرا ما در 
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معرض تماشای فرشتگان و مردم قرار گرفتهايم. 

۳ شما به ما می‌گویید: «اعتقاداتتان شما را تبدیل به 
افرادی احمق کرده است!» در صورتی که خودتان 
مسیحیانی دانا و با شعور هستید! ما ضعیفیم اما شما 
قوی! همه ما را پست می‌شمارند. اما به شما احترام 
می‌گذارند! ۱" تا به این لحظه» همواره گرسنگی و 
تشنگی کشیده‌ایم؛ پوشاک نداشته‌ايم تا خود را از 
سرما حفظ کنیم؛ مورد بد رفتاری قرار گرفته‌اییم؛ و 
آواره و بی‌خانمان بوده‌ایم. " با دستهای خود. کار 
کرده و زحمت کشیده‌ايم تا زندگی خود را تأمین 
کنیم. هر که ما را لعنت کرد برای او دعای خير 
کردیم. ه رکه ما را آزار رساند» تحمل کردیم. "وقتی 
به ما توهین کردند؛ بنا ملایمت جواب دادیم. با 
اینحال» همچون زباله و تفاله با ما رفتار می‌شود. 

۳ من این مطالب را نمی‌نویسم تا شما را خجل 
سازم؛ بلکه می‌خواهم شما را مانند فرزندان عمزیز 
خود نصیحت و راهنمایی کنم. * زیرا اگر چه هزاران 
معلم روحانی داشته باشید اما فقط یک پدر داربد و 
آن هم منم چون من بودم که پیام انجیل را به شما 
رساندم و شما را بسوی مسیح هدایت نمودم. تن 
به شما التماس می‌کنم که از من سرمشق بگیرید و 
مانند من رفتار کنید. 

" به همین دلیل «تیموتائوس؛ را می‌فرستم تا در 
این امر به شما کمک کند. او از کسانی است که بو سیلۀ 
من به مسیح ایمان آورده و برایم همچون فرزندی 
عزیز و قابل اعتماد است. او تعالیمی را که من همه 
جاء در کلیساها می‌دهم» به یاد شما خواهد آورد. 

" می‌دانم که بعضی از شما مغرور شده‌اید» چون 
فکر می‌کنید که من می‌ترسم نزد شما بیایم و با شما 
روبرو شوم. " اما من خواهم آمد. و اگر خدا بخواهد 
بزودی خواهم آمد تا ببینم آیا این اشخاص مغرور» 
فقط می‌توانند سروصدا راه بیندازند» با اینکه واقعاً 
صاحب قدرتی از جانب خدا هستند. "" زیرا وقتی 
کسی ادعا دارد که خدا در قلب او سلطنت می کند» 
بابد با اعمال خود آن را نشان دهد. نه فقط با سخنان 
خود. "" حال» خود انتخاب کنید که به چه منظور نزد 
شما بیایم! برای تنبیه و سرزنش» با برای تشویق و 
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محبت؟ 
اخراج عضو خطاکار از کلیسا 
۵ شنیده‌ام که در میان شما رسوایی بزرگی روی 
داده است» و فسادی اتفاق افتاده که در ميان 
مردم خدانشناس هم دیده نمی‌شودا! شنیده‌ام که یکی 
از اعضای کلیسای شماء با زن پیدر خود زنندگی 
می‌کند! " آیا باز هم به روحانی بودن خود می‌بالید؟ 
چرا از غصه و شرم» عزا نمی‌گیرید؟ چرا این مردم را 
از کلیسا بیرون نمی‌کنید؟ 

۳" گر چه من در آنجا با شما نیستم» اما راجع به 
این موضوع خیلی فک رکرده‌ام. به همین دلیل» درست 
مانند اینکه خودم آنجا باشم» از همین جاء به نام 
خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفته‌ام که چه باید کرد. 
نخست اعضای کلیسا را گرد آورید؛ زیرا وقتی با هم 
هستیدء قدرت خداوندمان عیسی با شماست و من نیز 
روحاً با شما خواهم بود. * سپس این مرد را از کلیسا 
اخراج کنید و بدست شیطان بسپارید تا به سزای عمل 
خود برسد» تا شاید به هنگام بازگشت خداوند ما 
عیسی» لااقل روح او نجات یابد. 

* چگونه می‌توانید به پاکی و روحانیت خود 
ببالید» درحالیکه اجازه می‌دهید یک چنین رسوایی 
در میانتان رخ دهد؟ مگر نمی‌دانید که اندکی 
خمیرمایه» در تمام خمیر اثر می‌کند و باعث برآمدن 
آن می‌شود؟ پس این خمیر مايه گناب یعنی این 
شخص فاسد را که چنین رسوایی ببار آورده است» از 
میان خود بیرون کنید» تا خمیری تازه و فطیر باشید» 
که البته می‌دانم همینطور هستید. زیرا | کنون عید پسح 
فرا رسیده و مسیح که برةٌ قربانی این عید می‌باشد» 
قربانی شده است. * پس بیایید این عبد را برگزار کنیم» 
نه با نانی که با خمیرمایۀ گناه و شرارت تهیه شده» بلکه 
با نان فطیر و بدون خمیرمایه» یعنی با احترام و 
یکرنگی و راستی! 

* در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت 
نکنید. " البته منظورم از اشخاص فاسد بی‌ایمانان 
زنا کار کلاهبردا دزد و بت‌پرست نبود. زیرا 
نمی توانید در این دنیا زندگی کنید و با چنین کسانی 
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برخورد نکنید. " بلکه منظورم این بود که اگر کسی از 

بین خودتان» ادعا می‌کند که برادر مسیحی شماست» 

اما در عین حال زنا کار» طمعکاره بدزبان» بت‌پرست» 

مشروب‌خوار ویا کلاهیردارباشد با او معاشرت نکنید. 
با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید! 

۳ وظيیفة ما این نیست که افراد خارج از کلیسا را 
مورد قضاوت و داوری قرار دهیم. اما وظیفه داریم با 
آنانی که در کلیسا هستند و زندگی گناه آلودی دارند» 
با شدت برخورد کنيم و بر آنان داوری نماییم. 
" افراد خارج از کلیسا را خدا داوری و مجازات 
خواهد کرد. بنابراین» شما خودتان این مرد را داوری 
کنید و از کلیسا اخراج نمایید. 

اختلاف میان ایمانداران 
چرا وقتی با یکدیگر اختلافی پیدا می‌کنید» به 
دادگاه می‌روید و به یک قاضی بی‌ابمان 
مراجعه می‌کنید؟ آیا نمی‌بایست از یک مسیحی 
مومن بخواهید که درمورد اختلافتان قضاوت کند؟ 
"آیا نمی‌دانید که ما مسیحیان یک روز دنیا را مورد 
داوری و دادرسی قرار خواهیم داد؟ پس اگر اینچنین 
است» چرا نباید فادر باشید این امور جزئی را میان 
خود حل کنید؟ " آیا نمی‌دانید که ما حتی فرشتگان را 
داوری خواهیم کرد؟ پس باید بتوانید بسادگی 
مشکلات روزانة خود را حل و فصل کنید. " اصلاً 
چرا باید نزد قاضی بروید. آنهم نزد قاضی بی‌ایمان؟ 
ین را می‌گویم تما خجالت بکشید: آیا در تمام 
کلیسای شماء حتی یک شخص دانا پیدا نمی‌شود که 
به این اختلافات رسیدگی کند؟ * در حالیکه در میان 
شماء ایماندار علیه ایماندار به دادگاه شکایت می‌کند و 

بی‌ایمانان به اختلافشان رسیدگی می‌کنند. 

"اما کلاً چنین شکایات و اختلافات نشانة ضعف 
روحانی شماست! آیا بهتر نیست که بجای شکایت» 
از حق خود بگذرید و مسئله را همانجا خاتمه دهید؟ 
زیرا اگر خود مورد ظلم واقم شوید و از حقتان 
بگذرید خدا را بیشتر تکریم و احترام کرده‌اید. *اما 
شما بجای آن» به دیگران و حتی به برادران مسیحی 
خود ظلم می‌کنید و حقشان را زایل می‌سازید. 


۱۱۰۶ 
۶ مگر نمی‌دانید که مردم نادرست از برکات 
سلطنت خدا بی‌نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب 
ندهید! شهوت‌رانان» بت‌پرستان و زانیان و آنانی که 
بدنبال زنان و مردان بدکاره می‌افتند» و همینطور 
دزدان» طمعکاران» مشروب‌خواران و کسانی که به 
دیگران تهمت می‌زنند و یا مال مردم را می‌خورند» 
در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می‌کند» جایی 
نخواهند داشت. ۱ بعضی از شما در گذشته؛ چنین 
زندگی گناهآلودی داشتید» اما | کنون گناهانتان شسته 
شده» و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌اید و این 
در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح‌القدس 
میسر شده است. 


اجتناب از گناهان جنسی 

۲ من می‌توانم هر کاری را که مسیح منع نکرده 
است. انجام دهم. اما بعضی از این کارهاء حتی اگر 
اجازۀ انجامش را نیز داشته باشم» برایم مفید نیستند. 
اگر بدانم چیزی بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا 
درگیر خواهد کرد که نتوانم براحتی خود را از جنگگ 
آن خلاصی دهم از آن صرفنظر می‌کنم. 3۳ بعنوان 
مثال» موضوع خوردن را در نظر بگیرید. خدا به ما 
اشتها برای خوراک» و شکم برای هضم آن داده 
است. اما این دلیل نمی‌شود که هر مقدار دلمان 
می‌خواهد بخوریم. به خورد و خورا کك» زياد اهمیت 
ندهید» زیرا خدا یکک روز هم شکم را نابود خواهد 
کرد و هم خورا ک را. 

اما زنا به هر شکل که باشد. خطایی است بزرگک» 
زیرا بدنهای ما برای چنین کاری ساخته نشده است» 
بلکه از آن خداوند است. او می‌خواهد که بدنهای ما 
را از وجود خویش مملو سازد. "" خدا با همان قدرتی 
که خداوند ما عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد 
بدنهای ما را نیز بعد از مرگ دوباره زنده خواهد کرد. 
19 آیا نمی‌داند که بدنهای شماء در حقیقت اجزاء و 
اعضای بدن مسیح است؟ پس آیا درست است که 
بدن خود راکه چنین مفهوم والایی دارد؛ بگیرم و با 
بدن یک فاحشه پیوند بزنم؟ هرگزا " زیرا قطعا 
می‌دانید که اگر مردی» با زنی بدکاره رابطةٌ جنسی 
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داشته باشد آن زن قسمتی از وجود آن مرد می‌گردد 
و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن. خدا نیز در 
کتاب آسمانی می‌فرماید که در نظر اوه آن دو نض 
یکی می‌گردند. " اما اگر خود را به خداوند تفدیم 
کنید. با او یکی خواهید شد. 

" به همین دلیل است که می‌گویم از زنا فرار کنید. 
هیچ گناهی تا به این اندازه» بر بدن اثر شوم نمی‌گذارد. 
وقتی مرتکب این گناه می‌شوید به بدن خود صدمه 
می‌زنید. *" آیا هنوز نمی‌دانید که بدن شماء مسکن 
روحالقدس می‌باشد که او را خدا به شما عطا کرده 
است؟ آیا نمی‌دانید که روحالقدس در وجود شما 
زندگی می‌کند؟ پس بدن شماء از آن خودتان نبست! 
" خدا شما را به بهایی گران خریده است» پس تمام 
اعضای بدن خود را متقابلا برای نشان دادن جلال و 
عسظمت خدا بکار ببریده چون او صاحب بدن 
شماست. 


سؤال درباره ازدواج 
۷ درباره آنچه در نامه خود برای من نوشته 
بودید» باید بگویم که خوب است مرد با زن 
تماس نداشته باشد. " اما بسبب وسوسه‌های جنسی که 
در اطراف ما وجود دارد بهتراست هر مرد برای خود 
زنی بگیرد و هر زن» شوهری برای خود اختیار کند. 
" زن و مرد باید وظایف زناشویی خود رانسبت به 
یکدیگر انجام دهند. " دختری که ازدواج می‌کند. 
دیگر اختبار کامل بدن خود را ندارد» بلکه شوهرش 
نیز بر آن حقی دارد. همچنین شوهر بر بدن خود 
اختیار کامل ندارد؛ زیرا همسرش نیز بر آن حقی 
دارد. * بنابراین» شما زوجها از رابطة زناشویی با 
یکدیگر پرهیز نکنید. مگر برای مدتی محدود و با 
توافق طرفین» تا بتوانید بطور کامل خود را وقف روزه 
و عبادت نمایید. اما بعد از این مدت. روابط عادی 
زناشویی را از سر گیرید. تا مبادا شیطان شما را بعلت 

عدم تسلط بر نفس» در وسوسه اندازد. 
*البته من حکم نمی‌کنم که شما حتماً ازدواج 
کنید» بلکه منظورم اینست که در صورت تمایل آزاد 
هستید که چنین کنید. "کاش همه می‌توانستند مانند 


اول قرنتیان / ۷ 
من مجرد بمانند. اما ما همه مانند هم نیستیم. خدا به 
هر کس نعمتی بخشيده است؛ به یکی این نعمت را 
عطا کرده که ازدواج کند؛ و به دیگری این نعمت را 
که با شادی و رضایت» مجرد بماند! * پس به آنان ی که 
هنوز ازدواج نکرده‌اند» و نیز به بیوه زنان می‌گویم که 
بهتر است اگر می‌توانند» مثل من مجرد بمانند. " اما 
اگر نمی‌توانند بر امیال خود مسلط باشند» بهتر است 
که ازدواج کنند» زیرا ازدواج کردن» بهتر است از 
سوختن در آتش شهوت. 

" در اینجاه برای آنانی که ازدواج کرده‌اند» دیگر 
نه یک توصیه؛ پلکه یک دستور دارم دستوری که از 
جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده 
است؛ و آن اینست که زن نباید از شوهرش جدا شود. 
۲ اما اگر قبلاًاز او جدا شده است. بهتر است یا مجرد 
بماند» یا نزد شوهرش بازگردد. شوهر نیز نباید زن 
خود را طلاق دهد. 


وضع زناشویی میان مسیحی و بی‌ایمان 

۳ اکنون می‌خواهم نکاتی را بعنوان توصیه بیان 
کنم کهگرچه مستقیمً از جانب خداوند ند مب 
نظر من بسیار مفید می‌باشند. اگر بک مرد مسیحی» 
همسری غیرمسیحی دارد؛ و آن زن حاضر است با او 
زندگی کند» او نباید زن خود را طلاق دهد. 
"همچنین اگر یک زن مسیحی شوهری غیر مسیحی 
دارد؛ و شوهرش از او می‌خواهد که با او زندگی کند» 
آن زن نباید از شوهرش جدا شود. " زیرا شوهر 
غیرمسیحی بوسیلۀ زن خود» مورد قبول خدا وافع 
می‌شود؛ و زن غير مسیحی نیز بوسیلۀ شوهر خود. در 
غیر اینصورت فرزندان ایشان مسیحی محسوب 
نمی‌شدند» اما بطوری که می‌بينيم» ایشان مقدس 
پشمار می‌آیند. 

۵ اما اگر شوهر یا زن غیر مسیحی مایل باشد از 
همسر خود جدا شود اشکالی ندارد. در این مورد؛ 
زن یا شوهر مسیحی نباید اصرار کند که همسرش با او 
بماند» زیرا خدا می‌خواهد که ما ایمانداران در 
آرامش و صفا زندگی کنیم. * در انی» شما زنان 
مسیحی نمی توانید مطمئن باشید که اگر شوهرانتان با 
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شما بمانند» نجات خواهند یافت. همچنین شما 

شوهران مسیحی نیز نمی‌توانید درمورد همسرانتان 
چنین اطمینانی داشته باشید. 

۳۲ به هرحال» هنگامی که در این موارد تصمیمی 
می‌گیرید؛ یقین حاصل کنید که مطابق خواست خدا 
عمل می‌کنید. ازدواج کردن یا نکردن شماء باید طبق 
هدایت خدا باشد. درضمن شرایط و موقعیتی را که 
خدا شما را در آن قرار داده است؛ بپذیرید. اینست 
دستور من برای تمام کلیساها. ۳ بعنوان مثال» مردی 
که پیش از مسیحی شدنش, مطابق رسم يهود ختنه 
شده است. نباید از این امر ناراحت باشد؛ و اگر ختنه 
نشده است» نباید حالا ختنه شود. ۲۲ زیرا برای یک 
مسیحی» هیچ فرقی ندارد که ختنه شده یا نشده باشد. 
مهم خشنود ساختن خدا و اطاعت از دستورات 
اوست. 

" وقتی خدا شخصی را دعوت می‌کند تا زندگی 
خود را به مسیح بسپارد لزومی ندارد که او شرایط و 
موقعیت سایق خود را تغیر دهد. ۱" فرض کنید که 
شما برد کسی هستید. لازم نیست از این موضوع 
ناراحت باشید. البته اگر فرصتی برای آزادی پیش 
آمد» از آن استفاده کنید. " اگر به هنگام دعوت 
خداوند» برده باشید این را بدانید که مسیح شما را 
آزاد کرده است» آزاد از قدرت گناه! و اگر به هنگام 
دعوت خداوند» برده نیستید» بدانید که اکنون برده 
مسیح هستید. " مسیح شما را به قیمت جان خود 
خریده است و شما از آن او هستید. پس» اسیر اصول 
انسانی نشویدا ۲ بنابراین» ای برادران عزیزه وقتی 
یک نفر به مسیح ایمان می‌آورد» در هر موقعیت و 
شرایطی که هست باقی بماند» زیرا خدا در هر حالتی 
با اوست و او را یاری می‌کند. 


سوال درباره افراد مجرد و بیوه زنان 

۳ پسرسیده بسودید دخترانی که هنوز ازدواج 
نکرده‌اند. چه کنند؟ آیا اجازه دارند ازدواج کنند؟ من 
برای آنان حکم خاصی از جانب خداوند ندارم. اما از 
آنجا که خداوند از سر لطف» به من حکمتی عطا 
کرده که قابل اعتماد است» نظر خود را در این 
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باره بیان می‌دارم: : 

” با توجه به مشکلات و سختی‌هایی که برای ما 
مسیحیان در زمان حاضر وجود دارد» فکر می‌کنم 
بهتر است که شخص ازدواج نکند. " البته اگر ازدواج 
کرده‌اید؛ بخاطر این موضوع از هم جدا نشوید. اما 
در صورتی که هنوز ازدواج نکرده‌اید» در چنین 
اوضاع و احوالی؛ عجله نکنید! ‏ اما اگر شما برادران» 
تصمیم داربد در همین شرایط نیز ازدواج کنید» 
اشکالی ندارد؛ و اگر دختری هم خواست ازدواج 
کند»گناهی مرتکب نشده است. اما بدانید که ازدواج» 
مشکلات شما را بیشتر می‌کند؛ و من دلم نمی‌خواهد 
که شما را در مشکلات ببینم. 

* نکتۀُ مهمی که باید بیاد داشته باشیم» این است 
که زمان بسیار کوتاهی برای ما باقی مانده و فرصت 
برای کار خداوند بسیار کم است. به همین دلیل» 
کسانی که زن دارند» باید تا آنجا که ممکن است» 
برای کار خداوند آزاد بباشند. غم یا شادی یا 
ٹروت» نباید کسی را از خدمت به خداوند باز دارد. 
۳ آنانی که از امکانات مادی دنیا برخوردارنده طوری 
زندگی کنند که به این دنیا دلبسته نشوند» زیرا شکل 
کنونی دنیا بزودی از بین خواهد رفت. 

"من می‌خواهم که شما در همه چیز فارغ از 
اضطراب و نگرانی باشید. مردی که ازدواج نکرده 
است. می‌تواند تمام وقت خود را صرف خدمت 
خداوند کند و تمام فکرش این باشد که او را خشنود 
سازد. ۳ اما مردی که ازدواج کرده است. نمی‌تواند 
براحتی خداوند را خدمت کند» زیرا مجبور است در 
فکر مادیات نیز باشد و بکوشد همسرش را راضی 
نگه دارد. ۳ در واقع عشق و علاقة او بین خدا و 
همسرش تقسیم می‌شود. دختری هم که ازدواج 
می‌کند؛ همینطور می‌باشد. او نیز با این مسایل روبرو 
است. دختری که ازدواج نکرده مشتافانه در فکر 
اینست که با تمام وجود خداوند را خشنود کند. اما زن 
شوهردار باید در فکر کارهایی مانند خانه‌داری باشد 
و خواستهای شوهرش را در نظر بگیرد. 

۳ من این مطالب را برای کمک به شما می‌گویم» 
و منظورم این نیست که شما را از ازدواج باز دارم و با 
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محدودیتی برایتان ایجاد کنم. آرزوی من اپنست که 
هر چه می‌کنید» باعث شود خداوند را بهتر خدمت 
نماید و تا حد امکان توجه شما از خدمت او کمتر 
منحرف شود. 


ازدواج. کار خلافی نیست 

* اگر کسی می‌بیند که نسبت به دختری که 
نامزدش است پرهیز ندارد و نمی‌تواند بر امیال خود 
مسلط باشد و نامزدش نیز بحد بلوغ رسیده و او 
می‌خواهد با این دختر ازدواج کند. گناهی مرتکب 
نشده است. اشکالی ندارد؛ بگذارید ازدواج کنند. 
اما اگر کسی با اراده‌ای محکم تصمیم گرفته است 
که ازدواج نکند» و می‌بیند که نه تمایلی به این کار 
دارد و نه نیازی به آن» تصمیم عافلانه‌ای گرفته است. 
پس کسی که ازدواج می‌کند» کار خوبی می‌کند» و 
کسی که ازدواج نمی‌نماید. کار بهتری می‌کند. 

* زن تا زمانی که شوهرش زنده است» قسمتی از 
وجود اوست. ولی اگر شوهرش فوت کند می‌تواند 
دوباره ازدواج نماید» اما فقط با یک مسیحی. ۳ ولی 
بنظر من» اگر ازدواج نکند» خوشحالتر خواهد بود. و 
من فکر می‌کنم که آنچه می‌گویم از جانب روح 
خداست. 


ملاحظه حال دیگران 
سوال بعدی شما درباره خوردن گوشتی است 
که برای بتها قربانی شده است. در این مورد 
هرکس فکر می‌کند که جواب درست را فقط خودش 
می‌داند! این طرز فکر که امن همه چیز را می‌دانم» 
باعث می‌شود که به انسان غرور دست دهد. اما آنچه 
که برای پیشرفت کلیسا واقعاً لازم می‌باشد» محبت 
است و نه دانایی. ۲ کسی که فکر می‌کند همه چیز 
می‌داند. در واقع نادانی خود را نشان می‌دهد. " اما 
کسی که خدا را دوست دارد قلبش به روی معرفت و 
شناخت خدا باز است. 
" حال به اصل مطلب برگردیم. آیا صحیح است 
گوشتی راکه برای بتها قربانی شده است» بخوریم؟ در 
این مورد» همه می‌دانیم که بت؛ خدا نیست. زیرا فقط 
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یک خدا هست و بس. * به عقیدة بعضی از مردم» 
خدایان بسیاری در آسمان و بر زمین هستند. * اما ما 
می‌دانیم که فقط یک خدا وجود دارد؛ بعنی پدر 
آسمانی ماء که تمام چیزها را آفریده و ما را نیز بوجود 
آورده تا از آن او باشیم. همچنین می‌دانیم که فقط 
یک سرور و خداوند وجود دارد یعنی عیسی مسیح؛ 
که همه چیز بوسیلهُ او آفریده شده و حیات ما از 
اوست. 

اما همه مسیحیان این موضوع را درک نمی‌کنند. 
بعضی‌ها در تمام طول زندگانی» براین اعتقاد بوده‌اند 
که بتها زنده‌اند و قربانی‌هایی که به بتها تقدیم 
می‌شوند» به خدایان واقعی تقدیم می‌گردند. بنابراین 
حتی الان نیز که چنین خوراکهایی را می‌خورند 
ناراحت می‌شوند و وجدانهای حساسشان رنج 
می‌برد. * اما این را بدانید که برای خدا هیچ مهم 
نیست که ما چنین خوراکی را بخوریم یا نخوریم» 
زیرا نه با خوردن آن بدتر می‌شویم» و نه با نخوردن 
آن» بهتر! "اما مواظب باشید که مادا آزادی شما در 
خوردن چنین گوشتی» موجب لغزش و انحراف 
مسیحیانی گردد که از شما ضعیفتر هستند. 

بعنوان مثال» ممکن است شخصی که خوردن 

شت قربانی را درست نمی دانده ببیند که شما در 
نهارخوری بتخانه نشسته‌اید بدون هیچ وسواسی» 
مشغول خوردن چنین گوشتی هستید. در نتیجه او نیز 
جرأت پیدا کرده» از آن خواهد خورد اما در تمام 
مدت احساس گناه خواهد کرد. ۲ به این ترتیب» 
«دانایی؛ شما به برادر حساسی که مسیح جانش را 
برای او فدا کرد» صدمةٌ روحانی شدیدی می‌زند. 
"شما او را به انجام کاری تشویق کرده‌اید که او آن را 
خطا می‌پندارد؛ و با این عمل» نسبت به او گناه 
کرده‌اید» و گناه به برادرتان» گناه به مسیح است. 
"پس اگر خوردن گوشتی که برای بت قربانی شده 
است» باعث گناه کردن برادر من می‌شود؛ من تا عمر 
دارم از آن نخواهم خورد؛ مبادا باعث لغزش او 
شوم. 


۱۱۹ 
حقوق خدمتگذار خدا 
۹ من رسول و فرستاده خدا هستم و فقط در 
خداوندمان عیسی مسیح را با چشمان خود دیده‌ام. 
زندگی دگرگون شدة شما نیز نتیجه خدمت من به 
اوست. "حتی اگر دیگران مرا رسول ندانند» شما باید 
بدانید» زیرا وجود شما بهترین دلیل است بر اینکه من 
رسول هستم» چون شما بوسیلةٌ من به مسیح ایمان 
آوردید. 
اینست: ۴ یا من مانند سایر رسولان» این حق را ندارم 
که خورد و خوراک خود را از کلیساها تأمین کنم؟ 
اگر زن داشتم و او نیز مسیحی می‌بود؛ آیا حق 
نداشتم او را در این سفرها به همراه بیاورم» بعنی 
همان کاری که سایر رسولان و برادران خداوندمان 
عیسی و پطرس می‌کنند؟ * آبا فقط من و «برناباه باید 
برای تأمین نیازهای خود کار کنیم» ولی مخارج سایر 
رسولان را شما باید تأمین کنید؟ "کدام سرباز است 
که به هنگام خدمت نظام» مخارج خود را شخصاً 
تأمین نماید؟ یا کدام باغبان است که درختی بکارد 
ولی اجازه نداشته باشد از موه آن بخورد؟ با کدام 
چوپان است که گله‌ای را چوپانی کند ولی حق نداشته 
باشد از شیر آن بنوشد؟ *شاید فکر کنید که این نکات 
را از نقطه‌نظر انسانی می‌گویم. اما چنین نیست» زیرا 
قانون خدا نیز همین را می‌گوید. " در تورات حکم 
شده که وقتی گاو خرمنت را می‌کوبد» دهانش را نبند 
تا بتواند از حرمنت بخورد. آیا تصور می‌کنید که خدا 
فقط به فکر گاوها بود که چنین دستوری داد؟ ۲۰ ]یا 
فکر نمی‌کنید که این دستور را برای ما نیز داده است؟ 
بلی» همینطور است. خدا این حکم را داد تا نشان 
دهد که مسیحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی 
خود را تأمین کنند. کسی که شخم می‌زند و خرمن 
می‌کوبد» البته باید سهمی از محصول ببرد. 
'' ما در دل شما بذر نیکوی روحانی را کاشته‌ايم. 
حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشیم» آیا 
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چیز بزرگی خواسته‌ایم؟ "" شما نیازهای دیگران راکه 
از لحاظ روحانی شما را خدمت می‌کنند؛ ببرآورده 
می‌سازید و همینطور نیز باید باشد. پس آیا ما نباید 
نسبت به آنان حق بیشتری داشته باشیم؟ با اینحال ما 
هرگز از این حق خود استفاده نکرده‌ايم بلکه 
احتیاجاتمان را بدون کمک شما تأمین نموده‌ايم. ما 
هرگز از شما درخواست کمک مالی نکرده‌ایم» چون 
می‌ترسیدیم علاقۀ شما به شنیدن پیغام انجیل کم شود. 
1 بی‌شک به یاد دارید که خدا به خدمتگزاران 
خانه‌اش اجازه داد که خورا ک خود را از هدایایی که 
مسردم به خانة او مسی‌آورند؛ تأمین نماینده و 
خدمتگزاران قربانگاه نیز از قربانی‌های مردم سهمی 
ببرند. " به همین ترتیب. خداوند فرموده است هر که 
پیام انجیل را اعلام می‌کند» هزینۀ زنندگیاش باید 
توسط مسیحیان تأمین شود. * اما باوجود اين؛ سن 
هیچگاه از این حق خود استفاده نکرده‌ام. اگر هم 
حالا چنین مطلبی را می‌نویسم» منظورم این نیست که 
ازاین پس از کمکهای شما بهره‌مند شوم. من ترجیح 
می‌دهم از گرسنگی بمیرم؛ اما این افتخارم را از دست 
ندهم؛ من افتخار می‌کنم که پیفام انجیل را بدون 
دستمزد اعلام می‌دارم. ّ زیرا انجام این خدمت؛ 
بخودی خود برای من امتیازی محسوب نمی‌شود؛ 
چون من موظفم که این خدمت را انجام دهم» و اگر 

در انجام آن کوتاهی کنم» وای بر من! 

۳ گر من به میل خود داوطلب می‌شدم که خدا را 
خدمت کنم در آنصورت توقع دستمزد نیز 
می‌داشتم. اما چنین نیست. زیرا خدا خود؛ مرا 
برگزیده و این خدمت مقدس را به من سپرده است و 
من هیچ اختباری از خود ندارم. " در چنین شرایطی؛ 
دستمزد من چیست؟ دستمزد من» همان شادی است 
که از اعلام خبر خوش انجیل بدست می آورم» آن هم 
بدون آنکه از کسی کمک مالی بگیرم و یا حق خود 
را مطالبه کنم. 

"این روش یک مزیت دارد و آن اینکه من 
مجبور نیستم بخاطر دستمزدی که کسی به من 
می‌دهد» مطیم او باشم. باوجود این از روی ميل و 
رضا خدمتگزار همه کس شده‌ام تا ایشان را بسوی 
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خودشان رفتار می‌کنم تا به این ترتیب مایل شوند به 
پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورنند. 
وقتی با غیریهودیانی هستم که پبرو آداب و رسوم 
بهودند» با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما 
مخالفت خود را ابراز نمی‌کنم» زیرا هدفم کمک به 
ایشان است. ""وقتی با بت‌پرستان هستم» مانند ايشان 
می‌شوم. البته نه در همه مسایل» زرا بعنوان یک 
مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچه را که 
درست است» انجام دهم. 

بنابراین همرنگ آنان می‌شوم تا بتوانم بسوی 
وجدانشان خیلی زود ناراحت می‌شود. خود را داناتر 
از آنان نشان نمی‌دهم» تا اجازه دهند کمکشان کنم. 
مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات بابد. " همه این 
و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکات الهی 
بهره‌مند شوم. 
د ‌ بقه دو» همه می دوند ۱ 
۳ در یک مسابقهٌ دی همه می‌دوند اما فقط یک 
نفر جایزه را می‌برد. پس شما نیز طوری بدوید تا 
مسابقه را بسبرید. " یک ورزشکار برای کسب 
موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم‌پوشی 
می‌کند و تمرینهای سختی انجام می‌دهد. او برای 
بدست آوردن جایزه‌ای فانی» چنین زحماتی ۳ 
متحمل می‌شود ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش 
می‌کنيم که هرگز از بین نخواهد رفت. ۴ به همین 
دلیل» من مستقیم بسوی خط پایان مسایقه می‌دوم؟ 
همچون مشت‌زنی هستم که از هر ضربة مشتش برای 
پیروزی استفاده می‌کند نه مانند کسی که به سابه‌اش 
مشت می‌زند. "من مثل یک ورزشکار با تمرینهای 
سخت»؛ بدنم را آماده می‌کنم» و آنقدر بر آن سخت 
می‌گیرم تا آن کاری را انجام دهد که باد بکنده نه 
آنچه راکه می‌خواهد. اگر چنین نکنم می‌ترسم پس 
از آنکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده 
کردم خودم آماده نباشم و از شرکت در مسابقه 
محروم گردم. 
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درس عبرت از گذشتگان 
ای برادران عزیزه نباید آنچه را که در 
زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاد از یاد 
ببریم» هنگامی که ایشان در بیابان سفر می‌کردند» خدا 
آن ابر را فرستاد تا پیشاپیش آنان حرکت کند و 
هدایتشان نماید؛ سپس آنان را به سلامت از دریای 
سرخ عبور داد. " در واقع می توانیم بگوییم که ایشان 
در دریا و در ابره غسل تعمید گرفتند و با این کاره 
نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. در 
بیابان خدا معجزه‌وار برای ایشان نان تدارک می‌دید. 
آنان آبی را می‌نوشیدند که مسیح عطا می‌کرد» زیرا 
مسیح در واقع همان صخره‌ای بود که خدا در بیابان از 
آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. ۵ اما باوجود 
تمام اینهاء اکثر ایشان مطیع احکام خدا نبودند و خدا 
نیز آنان را در بیابان از ميان برد. 
این درس عبرتی است برای ماء تا مانند آنان در 
آرزوی اعمال پلید و شرورانه نباشیم» "و همچون 
آنسان بسوی پرستش بتها نمرویم. کتاب آسمانی 
می فرماید که بنی‌اسرائیل به هنگام پرستش گوس 
طلابی» «برای خوردن و نوشیدن نشستند» و برای 
رقصیدن به پا خاستند.» "همچنین مانند بعضی از آنان 
نباشیم که با زنان دیگران زنا کردند و در همان روزه 
بیست و سه هزار نفر از ايشان هلاک شدند. * صبر و 
تحمل خداوند را نیز امتحان نکنیم» زیرا عده‌ای از 
آنان چنین کردند و از نیش مارهای سمی مردند. 
همچنین مانند برخی از ایشان؛ از خدا و کارهای او 
گله و شکابت نکنیم» زیرا در اثر همین کار بود که 
خدا فرش خود را فرستاد تا نابودشان کند. 
" تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمده 
برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را 
تکرار نکنیم» تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان 
خود نزدیکک می‌شود درس عبرتی بگیریم. 
"' پس هشیار باشید و فکر نکنید که از ایشان بهتر 
هستید! شما نیز ممکن است در دام گناه گرفتار شوید. 
۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به 
سراغ شما می‌آیند» از وسوسه‌هایی که دیگران دچار 
آنند» دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که 
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نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس دربرابر آنها 
مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد 
گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به 
شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید دربرابر آن تاب 
بیاورید. این وعدهٌ خداست و به آن عمل نیز خواهد 
کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از 
وسوسه‌ها بگریزید تا بتوانید در برابر آنها با صبر و 
تحمل پایداری کنید. 


سفره بتها و شام خداوند 

۳ پس ای عزیزان» با هشیاری کامل از هر گونه 
بت‌پرستی دوری کنید. * شمااشخاص دانایی هستید؛ 
خودنان قضاوت کنید که آنچه می‌گویم درست است 
یا نه. ۳ پیاله‌ای که به هنگام شام خحداوند از آن 
خون مسیح شریکک می‌شود؟ و نانی که قسمت کردهه 
برکات بدن مسیح شریکیم؟ " تعداد ما هر قدر هم که 
باشد» همه از همان نان می‌خوریم و نشان می‌دهیم که 
همه عضو یک بدن می‌باشیم؛ یعنی بدن مسیح. " قوم 
بهود را در نظر بگیرید؛ آیا آنانی که از گوشت فربانی 
می‌خورنده بوسیلۀ این عمل با یکدیگر متحد 
نمی‌شوند؟ 

" پس منظورم چیست؟ آیا منظورم اینست که این 
بتها واقعاً خدا هستند؟ و یا اینکه فربانی‌هایی که به آنها 
تقدیم می‌شونده ارزشی دارند؟ "به هیچ وجه! 
منظورم اینست که کسانی که برای این بتها قربانی 
می‌آورند. در واقع خود را همراه با قربانی‌شان نه به 
خدا؛ بسلکه به شیاطین نقدیم می‌کننده و من 
نمی‌خواهم که هیچیک از شماء با خوردن گوشت این 
قربانی‌هاء با شیاطین شریک شود. ۱" شما نمی‌توانید 
هم از پیالة سفرُ خداوند بنوشید و هم از پیالف سفرة 
شیطان؛ هم از نان سفرهُ خداوند بخورید و هم از نان 
سفرٌ شیطان. 

" می‌خواهید چه کنید؟ آیا می‌خواهید آتش 
خشم و غضب خداوند را بضد خود شعله‌ور سازید؟ 
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یا می‌خواهید نشان دهید که از او نیرومندترید؟ " شما 
البته آزادید که از گوشت قربانی‌ها بخورید. خوردن 
چنین گوشتی برخلاف احکام خدا نیست. اما این 
دلیل نمی شود که حتماً این کار را بکنید. چنین عملی 
ممکن است مخالف احکام خدا نباشد» اما در ضمن 
مفید و صلاح هم نیست. "" نباید فقط به فکر خودتان 
دق گر ا وا گر بر 

در نظر بگیرید. 

* پس می‌توانید به این صورت عمل کنید: هر 

شتی را که در بازار می‌فروشند» بخرید و بخورید» 
و نپرسید که گوشت قربانی بتهاست یا نه» تا وجدانتان 
ناراحت نشود. ” زیرا همانطور که کتاب آسمانی 
می‌گوید: «جهان و هر چه در آنست» از آن خداوند 
است. 

۳ اگر شخصی بت‌پرست. شما را به صرف 
خوراکک دعوت کند. در صورت تمایل می‌توانید 
دعوتش را بپذیرید. آنگاه از هر چه که در سفره است 
بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانتان 
راحت خواهد بود چون نمی‌دانید که گوشت قربانی 
است یا نه. * اما !گر کسی به شما بگوید که این 

شت قربانی است. در آنصورت بخاطر آن کسی که 
گفته است و بخاطر وجدان حساس اوه از آن گوشت 
نخورید. ۳" در این مورد احساس او مهم است. نه 
احساس شما. 

اما شما ممکن است بپرسید: «چرا من باید بخاطر 
فکر و احساس دیگران در قید و بند باشم؟ "من 
خدا را شکر می‌کنم و خورا کم را باخوشی می‌خورم. 
چرا باید دیگری مانع خوشی من گردد آن هم به این 
دلیل که تصور می‌کند من در اشتباهم؟؛ ۲" جواب 
سوال شما اینست: کارهای شماء حتی خوردن و 
نوشیدنتان» همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. 
" پس مواظب باشید که برای کسی سنگ لغزش 
نشوید. نه برای بهودیان نه برای غیریهودیان نه برای 
مسیحیان. " من نیز به همین روش عمل می‌کنم و 
می‌کوشم در هر کاری همه را راضی سازم. پس آنچه 
را که دوست دارم و یا به نفع خودم می‌باشد انجام 
نمی‌دهم بلکه کاری را می‌کنم که به نفع دیگران 
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است تا ایشان نجات بایند. 
1 پس از من سرمشق بگیرید» چنانکه من نیز از 
مسیح سرمشق می‌گیرم. 


پوشیده بودن سر زنان به هنگام عبادت 

" برادران عزیز» بسیار شادم از اینکه هر چه به شما 
آموختم بیاد دارید و به آنها عمل می‌کنید. " اما 
می‌خواهم این موضوع را نیز یادآور شوم که هر زن 
باید از شوهر خود اطاعت کند» و شوهر نیز از مسیح» 
همانطور که مسیح هم از خدا اطاعت می‌کند. "به 
همین دلیل اگر در جلسه‌ای مردی با سر پوشیده» دعا 
یا نبوت کند» به مسیح بی‌احترامی کرده است» زیسرا 
این پوشش با کلاه نشانة اطاعت از انسانهاست. 
تهمچنین اگر زنی در جلسه‌ای» با سر برهنه دعا یا 
نبوت کند» به شوهرش بی‌احترامی کرده است» زرا 
زن با پوشاندن سر خود» اطاعت خود را از شوهرش 
نشان می‌دهد. *اگر زن نمی‌خواهند سر خود را 
بپوشاند» باید موی سرش را بتراشد؛ و اگر از این عمل 
خجالت می‌کشد» پس باید سر خود را بپوشاند. ۲ اما 
مرد نباید به هنگام عبادت؛ سر خود را پپوشاند و یا 
کلاهی بر سر داشته باشد. 

مرد» جلال و شکوه خداست و به شکل او آفریده 
شده. زن نیز جلال و شکوه مرد می‌باشد. "نخستین 
مردء از زن بوجود نیامد» بلکه اولین زن از مرد بوجود 
آمد. * در ضمن نخستین مرد که «آدم» بود؛ ببرای 
«حواه آفریده نشد» بلکه حوا برای آدم آفریده شد. 
"پس زن بايد سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که 
مطیع شوهرش می‌باشد. این واقعیتی است که حتی 
فرشتگان به آن توجه دارند و بسبب آن شادند. 

" اما بیاد داشته باشید که در طرح الهی» زن و مرد 
به یکدیگر احتیاج دارند. ۳" زرا با اینکه اولین زن از 
مرد بوجود آمد» ولی از آن پس» تمام مردها از زن 
بوجود آمده‌اند. اما بهر حال مرد و زن هر دو از خالق 
خود. خدا می‌باشند. "' حال نظر خودتان در این باره 
چیست؟ آیا درست است که یک زن در بک جمع» 
بدون پوشش سر دعا کند؟ ۹۰۲ آیا خود غریزه و 
طبیعت. به ما نمی‌آموزد که سر زن بايد پوشیده 
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باشد؟ زیرا زنها به موی بلند خود افتخار می‌کنند» 
چون مو بعنوان پوشش به ابشان داده شده است. در 
حالیکه موی بلند برای مردها عیب است. ۶ اما اگر 
کسی می‌خواهد دراین باره بحث و مجادله کند» تنها 
چیزی که می‌توانم به او بگویم اینست که ما همیشه 
این را تعلیم داده‌ایم که زن به هنگام دعا یا نبوت؛ باید 
سرخود را بپوشاند. تمام کلیساها نیز در این امر توافق 
دارند. 


نحوه شزکت در شام خداوند 

" می‌خواهم شما را برای رفتار ناپسندتان سرزنش 
کنم. زیرا شنیده‌ام که وقتی برای شرکت در شام 
خداوند گرد می‌آید ضرری که به شما وارد می‌آید» 
بیش از نفع آن است. * می‌شنوم که در جلسانتان 
بحث و مجادله در می‌گیرد و دو دستگی بوجود 
می آبد» و تا حدی این گفته‌ها را باور می‌کنم. "۲ لابد 
فکر می کنید که این بحها و اختلافات لازم است» 
چون باعث می‌شود که همه بدانند حق با کیست. 

"" وقتی برای خوردن دور هم جمع می‌شوید» 
آنچه می‌خورید در واقع شام خداوند نیست» "۲ بلکه 
شام خودتان است. زیرا شنیده‌ام که بعضی بدون آنکه 
منتظر دیگران باشند» با عجله و تا آنجا که می‌توانند» 
خوراکها را می‌بلعند و برای بقیه چیزی نمی‌گذارند. 
پس به یکی خورا ک کافی نمی رسد وگرسنه می‌ماند» 
در حالیکه دیگری آنقدر خورده و نوشیده که مست 
شده است. ۳ واقعاً تعجب می‌کنم! LT‏ این راست 
است؟ مگر نمی‌توانید خورا کتان را در خانه بخورید 
تا باعث بی حرمتی کلیسا نشوید و فقرا راکه نمی توانند 
با خود خوراک بیاورند» خحجالت‌زده نسازید؟ به شما 
چه بگویم؟ آیا شما را تحسین کنم؟ هرگزا 

۳ این است آنچه خود خداوندمان عیسی مسیح 
دربارة این شام فرموده است و من هم قبلا آن را به 
شما تعلیم داده‌ام: خداوند ما عیسی» در شبی که یهودا 
به او خیانت کرد نان را بدست گرفت» " و پس از 
شکرگزاری» آن را پاره کرد و به شاگردان خود داد و 
گفت: «اين را بگیرید و بخورید. این بدن من است که 
در راه شما فدا می‌کنم. این آیین را به یاد من نگاه 
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دارید.؛ ‏ همچنین پس از شام پیاله را بدست گرفت 
و فرمود: «اين پیاله» نشان پیمان تازه‌ای است مان 
خدا و شماء که با خون من بسته شده است. هرگاه از 
آن می‌نوشید. بیاد من باشید.» " به این ترتیب؛ هربار 
که این نان را می‌خورید و از این پیاله می‌نوشید» در 
واقع این حقیفت را اعلام می‌کنید که مسیح برای 
نجات شماء جان خود را فداکرده است. پس تا زمان 
بازگشت خداوند» این آیین را نگاه دارید. 

۲ بنابراین» اگ ر کسی با رفتاری ناشایست از این نان 
بخورد و از این پیاله بنوشد» به بدن و خون 
خداوندمان عیسی مسیح بی‌احترامی کرده و نسبت به 
آنها مرتکب گناه شده است. ۲۰ به همین دلیل است که 
شخص پیش از شرکت در این آیین؛ باید با دقت خود 
را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در 
آن را دارد یا نه. " زیرا! گر کسی بطور ناشایسته از نان 
بخورد و از پیاله بنوشد» یعنی تشخیص ندهد که بدن 
مسیح همان کلیساست» با شرکت در این آیین» خود 
را در نظر خدا محکوم کرده است» چون به مرگ 
مسیح بی‌حرمتی نموده است. "از اینروست که 
بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و حتی بعضی 
مرده‌اند. 

"اما اگر خود را امتحان کنید» دیگر خدا شما را 
محکوم و تنبیه نخواهد نمود. "۲ اما حتی اگر خداوند 
ما را محکوم و تنبیه کند» به این منظور است که در 
آینده با سایر مردم دنیا مورد محا کمه و داوری قرار 
نگیریم. ۳" پس ای برادران عزیز» هنگامی که برای 
شام خداوندمان عیسی مسیح جمع می‌شوید» صبر 
کنید تا دیگران هم بيایند. " اگر کسی خیلی گرسنه 
است. در خانه بخورد تا وقتی با دیگران جمع 
می‌شود؛ باعث محکومیت و مجازات خود نشود. 

وقتی آمدم» به مسایل دیگر نیز رسیدگی خواهم 
کرد. 


عطایای روح‌القدس 
۱۲ حال» ای برادران» می‌خواهم در خصوص 
عطایایی که روح‌القدس به هر یک از شما 


می‌بخشد.نکاتی بنوبسم» زیرا می‌خواهم این موضوع 
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را بدقت درک کنید و برداشت نادرست از آن نداشته 
باشید. " یقیناً به یاد دارید که پیش از ایمان آوردن به 
خداوند. در میان بتهایی که قادر به سخن گفتن 
نبودند» سرگردان بودید و از یک بت به بت دیگر پناه 
می‌بردید. " اما اکنون به کسانی برمی‌خورید که ادعا 
می‌کنند از جانب روح خدا برایتان پیغامی دارند. 
چگونه می‌توان دانست که آیا ایشان واقعاً از جانب 
خدا الهام یفته‌انده یا اینکه فریبکارند؟ راهش اینست: 
کس ی که تحت قدرت روح خدا سخن می‌گوید. هرگز 
نمی‌تواند عیسی را لعنت کند. هیچکس نیز نمی تواند 
با تمام وجود عیسی را خداوند بخواند» جز اینکه 
روح‌القدس این حقیقت را بر او آشکار ساخته باشد. 
"گر چه عطایایی که خدا به ما می‌بخشد گونا گون 
است» اما اصل و منشاء تمام آنهاء روح‌القدس است. 
*با اینکه می‌توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت 
کرد اما همه همان خداوند را خدمت می‌کنيم. *خدا 
یکی است. اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما 
عمل می‌کند. او همان خداست که در همۀ ما و بوسیلۀ 
ماکه از آن او هستیم» کار می‌کند. " در واقع 
روح‌القدس بوسیلة هر یک از ماه قدرت خدا را 
جلوه گر می‌سازد؛ تا از این راه کلیسا را تقویت 

نماید. 
روح‌القدس به یک شخص عطای بیان حکمت 
می‌بخشد تا با ارائ راه حل‌های حکیمانه دیگران را 
یاری نماید؛ و به دیگری دانستن اسرار را عطا می‌کند. 
' او به یکی ایمنی فوق‌العاده عطا می‌نماید» و به 
دیگری قدرت شفای بیماران را می‌بخشد. " به 
بعضی قدرت انجام معجزات می‌دهد» به برخی دیگر 
عطای نبوت کردن. به یک نفر قدرت عطا می‌کند که 
تشخیص دهد چه عطایی از جانب روح خداست و 
چه عطایی از جانب او نیست. باز ممکن است به یک 
شخص این عطا را ببخشد که بتواند به هنگام دعا به 
زبانهایی که نیاموخته است. سخن گوید» و به دیگری 
عطای ترجمۂۀ این زبانها را بدهد. " اما تمام اين عطایا 
از جانب یک روح؛ یعنی همان روح‌القدس است. و 
اوست که تصمیم می‌گیرد به همرکس چه عطایی 
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یک بدن. اما اعضای متعدد 

۳ بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وفتی 
تمام این اعضا کنار هم قرار گیرنده بدن تشکیل 
می‌شود. «بدن مسیح نیز همینطور است. " هر یک از 
ما عضوی از بدن مسیح می‌باشیم. بعضی از ما بهودی 
هستیم و بعضی غیریهودی؛ بعضی غلام هستیم و 
بعضی آزاد. اما روح‌القدس همه ما را كنار هم قرار 
داده و بصورت یک بدن درآورده است. درواقع ما 
بوسیلاٌ یک روح یعنی روح‌القدس در بدن مسیح 
تعمید گرفته‌ايم و خدا به همة ماه از همان روح عطا 
کرده است. 

۳ بلی» بدن فقط دارای بک عضو نیست؛ بلکه 
اعضای گوناگون دارد. ۲ اگر روزی پا بگوید: من 
چون دست نیستم» جزو بدن نمی‌باشم»» آیا این گفته 
دلیل می‌شود که پا جزو بدن نباشد؟ * یا اگر گوش 
بگوید: «من چون چشم نیستم» جزو بدن به حساب 
نمی‌آیم» چه پیش می‌آید؟ آیا این سخن» گوش را 
از سایر اعضای بدن جدا می‌کند؟ ۲ فرض کنید تمام 
بدن چشم بودا در آنصورت چگونه می‌توانستید 
بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود! چگونه می‌توانستید 
چیزی را بو کنید؟ 

" اما خدا ما را به اینتصورت خلق نکرده است. او 
برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را 
درست در همانجایی که لازم می‌دانست» قرار داده 
ست. " اگر بدن فقط یک عضو می‌داشت» چقدر 
عجیب و غریب می‌شد! "" اما خدا بدن را از اعضای 
متعدد ساخت» ولی باوجود این بدن یکی است. 

" چشم هرگز نمی‌تواند به دست بگوید: «من 
احتیاجی به تو ندارم.» سر هم نمی تواند به پاها بگوید: 
«من نیازی به شما ندارم.» "۲ برعکس» بعضی از اعضا 
که ضعیف ترین و بی‌اهمیت ترین اعضا بنظر می‌رسنده 
درواقع بیش از سایرین مورد نیاز می‌باشند. " ما 
همچنین آن اعضایی را که زشت و بی‌ارزش به نظر 
می‌آیند. مورد مراقبت بیشتر قرار می‌دهیم و آنها را 
بدقت می‌پوشانيم. " درحالیکه اعضای زیبای بدن 
ماء نیاز به چنین توجهی ندارند. بنابراین» خدا اعضای 
بدن را طوری در کنار هنم قرار داده است که به 
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اعضای بظاهر کم اهمیت» احترام و توجه بیشتری 
شود؛ ‏ تا به این ترتیب در میان اعضای بدن 
هم‌آهنگی ایجاد شود و هر عضو همان قدر که به 
خود علاقه و توجه دارد» به اعضای دیگر نز علاقمند 
باشد. " به این ترتیب» اگر عضوی از بدن دچار 
دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی 
می‌کنند؛ و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام 
اعضا با او شادی می‌نمایند. ۱ 

" مقصودم از این سخنان اینست که شما همگی با 
هم بدن مسیح هنتید» اما هر یک به تنهایی عضوی 
مستقل و ضروری در این بدن می‌باشید. *" بعضی از 
اعضاء که خدا در کلیسا یعنی در بدن مسیح قرار داده 
است. اینها هستنك: 

انبیای یعنی کسانی که با الهام از خداء پیغامی 
می‌آورند. 

معلمان؛ یعنی کسانی که کلام خدا را به دیگران 


کسانی که بیماران را شفا می‌دهند. 

کسانی که عطای کمک به دیگران را دارند. 

کسانی که عطای رهبری و هدایت مردم را دارند. 

کسانی که عطای سخن گفتن به زبانهایی را دارند 
که قبلا نیاموخته‌اند. 

۳ آیا در کلیسا همه رسول هستند؟ آیا همه نبی 
هستند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه می‌توانند معجزه 
کنند؟ ۲۰ آیا همه عطای شفا دارند؟ آیا همه عطای 
سخن گفتن به زبانها را دارند؟ با همه عطای ترجمةً 
این زبانها را دارند؟ ۱" نه چنین نیست. پس تا آنجا که 
می‌توانید. بکوشید که بهترین عطایا را دریافت کنید. 

اما اجازه دهید ابندا راهی را به شما نشان دهم که 
از تمام این عطایا برتر است. 


محبت. بزرگترین عطا 
۱۳ اگر عطای سخن گفتن به زبانهای مردم و 
فرشتگان را داشته باشم» زبانهایی که 
هیچگاه نیاموخته‌ام» اما در وجود خود نسبت به 
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انسانها محبت نداشته باشم» همچون طبلی توخالی و 
سنجی پر سروصدا خواهم بود. ۲ اگر عطای نبوت 
داشته باشم» و از رویدادهای آینده آگاه باشم و همه 
چیز را دربارةٌ هر چیز و هرکس بدانم» اما انسانها را 
دوست نداشته باشم» چه فایده‌ای به ایشان خواهم 
رساند؟ یا اگر چنان ایمانی داشته باشم که به فرمان من 
کوه‌ها جابجا گردنده اما انسانها را دوست نداشته 
باشم» باز هیچ ارزشی نخواهم داشت. " اگر تمام 
اموال خود را به فقرا ببخشم و بخاطر اعلام پیغام 
انجیل زنده‌زنده در ميان شعله‌های آتش سوزانده 
شوم اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشم» تمام 
فدا کاربهايم بهوده خواهد بود. 
کسی که محبت دارد» صبور است و مهربان؛ 
حسود نیست و به کسی رشک نمی‌برد؛ مغرور نیست 
و هیچگاه خودستایی نمی‌کند؛ * به دیگران بدی 
نمی‌کند؛ خودخواه نیست و باعث رنجش کسی 
نمی‌شود. کسی که محبت دارد» پرتوقع نیست و از 
دیگران انتظار بیجا ندارد؛ عصبی و زود رنج نیست و 
کینه به دل نمی‌گیرد؛ "هرگز از بی‌انصافی و بی‌عدالتی 
خوشحال نمی‌شود بلکه از پیروز شدن راستی شاد 
می‌گردد. "گر کسی را دوست بدارید؛ به هر قیمتی که 
باشد» به او وفادار می‌مانید» هميشه سخنان او را باور 
می‌کنید» سعادت او را می‌خواهید و از او دفاع 
می‌کنید. 
" همه عطایایی که خدا به ما می‌بخشد» روزی به 
انتها خواهد رسید. نبوتهاه سخن گفتن به زبانها و 
دانستن علم و اسرار» روزی پایان خواهد پذیرفت. اما 
محبت نا ابد باقی خواهد ماند و از میان نخواهد رفت. 
۲ درحال حاضر باوجود تمام اين عطاید علم و 
نبوتهای ما جزئی و نارساست. " اما زمانی که از هر 
جهت کامل شدیم» دیگر نیازی به این عطایا نخواهد 
بود و همه از بین خواهند رفت. 
می‌توانم این مثال را بیاورم که به هنگام 
کودکی؛ مانند یک کودک سخن می‌گفتم و مانند یک 
کودک فکر و استدلال می‌کردم. اما چون بزرگ شدم؛» 
فکرم رشد کرد و کارهای کودکانه را ترک کردم. 
"آنچه اکنون می‌دانیم» بسیار اندک است و 
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آنچه می‌بینیم» تار و مبهم؛ اما روزی همه چیز را 
واضح و روشن خواهم دید به همان روشنی که خدا 
حالا قلب مرا می‌بیند. 
۳ پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان 
امید و محبت. اما از همه اينها بزرگتر» محبت است. 


عطای نبوت و زبانها 
۱۴ پس محبت را مهم‌ترین هدف زندگی خود 
بدانید. اما در عين حال مشتاقانه دعا کنید تا 
روحالقدس عطایای روحانی را نیز به شما عنایت 
فرماید. خصوصا عطای نبوت راء یعنی عطای 
دریافت پیغام از خدا و اعلام آن به دیگران. 

" اگرکسی عطای سخن گفتن به زبانها را دار 
یعنی به زبانهایی سخن می‌گوید که قبلاً نیاموخته 
است. در اینصورت با این زبانها فقط با خدا سخن 
می‌گوید نه با مردم» زیرا دیگران گفته‌های او را درک 
ا نمی‌کنند» چون او با قدرت روح‌القدس ۰ بصورت راز 
تکلم می‌کند. " اما کسی که نبوت می‌کند؛ یعنی 
پیفامهای خدا را به ایمانداران اعلام می‌کند با این کار 
به آنان کمک می‌نماید تا رشد کنند» تشویق شوند و 
تسلی یابند. " پس کسی که به زبانها سخن می‌گویده 
فقط به رشد خود کمک می‌کند اما آنکه نبوت 
می‌نماید» به رشد تمام کلیسا کمک می‌کند تا همه در 
پاکی و شادی پیشرفت نمایند. 

* آرزوی من اینست که همه شما به زبانها سخن 
بگویید» اما بیشتر دلم می‌خواهد که نبوت کنید» زیر 
نبوت کردن بهتر است از سخن گفتن به زبانها» مگر 
آنکه کسی بتواند مطلبی را که شما به زبانهای غير 
می‌گویید» برای دیگران ترجمه کند تا ایشان نیز از آن 
بهره‌مند شوند. 

" ای برادران عزیزه حتی اگر خود من نزد شما 
بیایم و با شما به زبانها سخن گویم» چه نفعی به شما 
خواهم رساند؟ اما اگر بيایم و حقایق عمیق کلام خدا 
را برایتان بیان کنم» و یا آنچه را که او بر من آشکار 
ساخته و آنچه را که آموخته‌ام بازگو نمایم» و یبا 
پیغامی از جانب او برایتان بیاورم» دراینصورت به شما 
نفع رسانده‌ام. " حتی سازهایی مثل نی و چنگگ. اگر 
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بطور واضح نواخته نشوند» چگونه می‌توان آهنگگ 
آنها را تشخیص داد؟ 

به همین ترتیب اگر ما هم به زبان قابل درک سخن 
نگوییم دیگران چگونه سخنان ما را درک خواهند 
کرد؟ "با اگر در میدان جنگ» شیپور آماده باش را 
ننوازند» چه کسی خود را برای نبرد آماده خواهد 
ساخت؟ " به همین صورت» اگر با کسی به زبانی 
گفتگ و کنید که برای او قابل فهم نیست» چگونه 
می‌تواند سخنان شما را درک کند؟ مانند این خواهد 
بود که با دیوار سخن می‌گویید! 

" فکر می‌کنم در دنا صدها زبان مختلف وجود 
داشته باشد. اما هر یک از این زبانها فقط برای کسانی 
که به آنها تکلم می‌کنند» بامعنی هستند» '' و من از 
آنها سر در نمی آورم. اگر کسی به یکی از این زبانها با 
من سخن گوید» او برای من همچون یک بیگانه است 
و من هم برای او. " پس حال که تا این حد مشتاق 
عطایای روح‌القدس هستید» طالب بهترین آنها باشید 
تا برای رشد تمام کلیسا مفید واقع شوید. 

۳ اگرکسی عطای تکلم به زبانهای غیر را دارد؛ 
باید دعا کند تا خدا به او عطای ترجمهٌ این زبانها را 
نیز بدهد. " زیرا اگر به زبانی دعا کننم که آن را 
نمی‌فهمم دروافع روح من دعا می‌کند و خودم از 
آنچه می‌گویم» بی‌خبرم. ‏ پس چه کنم؟ بايد هم به 
زبانهای غير دعا کنم و هم به زبان معمول؛ هم به 
زبانهای غیر سرود بخوانم و هم به زبان عادی» تا همه 
فهمند. زرا اگر شما خدا رابه زبانی شک رگویید که 
فقط روح خودتان می‌فهمد» چگونه دیگران بتوانند به 
دعای شکرگزاری شما آمین بگوینده درحالیکه 
نمی‌فهمند چه می‌گویید؟ ۷ شکی نیست که شما 
بسیار عالی خدا را شکر می‌گویید؛ اما حاضرین 
بهره‌ای نمی‌برند. 

* خدا را شک رکه در تنهایی؛ بیش از همه شما به 
زبانها سخن می‌گویم. " اما وقتی با دیگران خدا را 
عبادت می‌کنم؛ ترجیح می‌دهم پنج کلمه به زبانی 
سخن بگویم که همه بفهمند و استفاده کنند» تااینکه 
هزاران کلمه به زبانهای غير تکلم کنم که کسی 
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"۲ برادران عزیزه در درک این مطالب مانند 
کودکان نباشید. در درک و فهم امور روحانی» چون 
مردان عاقل و دانا باشید» اما در بدی کردن مانند 
کودکان! ۱" کتاب آسمانی می‌فرماید که خداوند از 
سرزمینهای دیگر افرادی را خواهد فرستاد تا پیغام او 
را به زبانهای بیگانه به قوم او اعلام کننده اما با اینحال 
ایشان نخواهند شنید. "" پس می‌بینید که سخ نگفتن به 
زبانهاه نشانة قدرت خدا برای ایمانداران نیست بلکه 
نشانه‌ای است برای بی‌ایمانان. اما نبوت بعنی آوردن 
پیغام از جانب خدا» برای بی‌ایمانان نیست بلکه برای 
ایمانداران. "۲ پس اگر یک بی‌ایمان و با کسی که این 
عطایا را ندارد» به جمع شما داخل شود و بشنود که 
شما همه به زبانهای غیر تکلم می‌کنید» یقیناً تصور 
خواهد کرد که دیوانه‌اید. "اما اگر همه نبوت کنید» 
حتی اگر این پیغامها بیشتر برای ایمانداران مفید باشده 
و همان موقع یک غیر مسیحی یا یک نوایمان وارد 
شود با شنیدن این پیغامهای الهی وجدانش بیدار 
خواهد شد و پی خواهد برد که گناهکار است. 
۵ آنگاه پرده از افکار پنهان او برداشته شده به زانو 
خواهد افتاد و خدا را پرستش کرده» خواهد گفت که 


حقیقتاً خدا در میان شماست. 
نظم و ترتیب در مجالس عبادتی 


۳ پس» ایمانداران عزیز» مقصود خود را بطور 
خلاصه بیان می‌کنم. وقتی برای عبادت در کلیسا جمع 
می‌شوید» یکی از شما سرود بخواند» دیگری کلام 
خدا را تعلیم دهد» یکی دیگر حقیقتی راکه از جانب 
خدا بر او آشکار شده بیان نماید. یک نفر نیز به 
زبانهای غیر سخن بگوید و دیگری آن را ترجمه کند. 
اما هر چه انجام می‌شود» باید برای همه ایمانداران 
مفید باشد و باعث تقویت و رشد روحانی ايشان 
گردد. ۷" اگر کسانی می‌خواهند به زبانهای غیر حرف 
بزنند» تعدادشان نباید بیش از دو یا سه نفر باشد» آن 
هم به نوبت. یک نفر نیز باید این زبانها را ترجمه کند. 
۳ اما اگر کسی نباشد که ترجمه کند» ایشان باید در 
سکوت با خود و با خدا به زبانهای غیر سخن گویند» 
نه در حضور همه و با صدای بلند. 
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٣‏ اگر کسانی هستند که نبوتی از جانب خدا 
دارند» بهتر است دو یا سه نفر از ایشان به نوبت پیغام 
خدا را اعلام نمایند و دیگران در مورد آن قضاوت 
کنند. درضمن اگر در همان لحظه که شخصی نبوت 
می‌کند» پیغام یا مطلبی از جانب خحدا بر شخص 
دیگری آشکار شود» آن کسی که مشغول سخ ن گفتن 
است» باید سا کت شود. "به این ترتیب» تمام کسانی 
که پیغامی از سوی خداوند دریافت کرده‌اند» خواهند 
توانست یکی پس از دیگری پیغام خدا را اعلام کنند 
تا همه تعلیم بگیرند و تشویق و تقویت شوند. 
" بعلاوه بیاد داشته باشید کسانی که عطای نبوت 
دارند» باید این قدرت را هم داشته باشند که سا کت 
بنشینند و منتظر نوبت خود باشند. ۳" خداهرج و مرج 
را دوست ندارد؛ بلکه هماهنگی و نظم و ترتیب را 
همانگونه که در تمام کلیساها مشاهده می‌شوده 
""زنان در جلسات باید سا کت باشند. آنها نباید سخن 
بگویند بلکه گوش کنند و اطاعت نمایند» همانطور که 
کتاب تورات فرموده است. ٩۱۳گر‏ سوالی نیز دارند» 
در خانه از شوهران خود بپرسند» چون صحیح نیست 
که زنان در جلسات کلیسا گفتگو و اظهار نظر کنند. 
یا با این مطالب مخالفید؟ پا شاید فکر می‌کنید 
که فقط شما اراد خدا را می‌شناسید و بس؟ در 
اینصورت در اشتباه هستید! "۳ اگر ادعا می‌کنبد که 
عطای نبوت و با سایر عطایای روح‌القدس را دارید» 
پس باید اولیین کسانی باشید که دربایید آنچه 
می‌گویم» احکام خود خداوند است. اما !گر کسی 
باز مخالف است؛ بگذار در نادانی خود باقی بماند. 
" پس ای برادران عزیزء با اشتیاق بسیار طالب 
عطای نبوت باشید و در ضمن کسی را از سخن گفتن 
به زبانها منع نکنید. "" هرکاری بجای خود نیکوست و 
باید با نظم و ترتیب انجام شود. 


اعتقاد به قيامت 
۵ ۱ حال ای برادران» بگذارید بار دیگر حقایق 
انجیل را بیاد شما آورم» بعنی همان خبر 
خوشی را که قبلاًبه شما اعلام کردم و شما هم آن را 
با شادی پذیرفتید و اکنون نیز ایمانتان بر همین پیفام 


۱۱۸ 
عالی استوار است. " همین خبر خوش است که اگر 
واقعاً به آن ایمان داشته باشید» باعث نجاتتان 

می‌گردد» مگر آنکه ایمانتان واقعی نباشد. 

"من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که 
دیگران به من رساندند» به شما اعلام کردم یعنی این 
حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی» 
جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرده 
" در قب رگذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر 
بیرون آمد» همانطور که انبیاء پیشگویی کرده بودند. 
*پس از آن» پطرس او را زنده دید و بعد بقیة آن 
دوازده رسول نیز او را دیدند. "سپس او خود را به 
بیش از پانصد نفر از برادران ما ظاهر کرده که بسیاری 
از ایشان هنوز زنده‌اند و بعضی نیز فوت شده‌اند. "بعد 
از آن» بعقوب و همه رسولان او را دیدند. ^ آخر از 
همه» من نیز او را دیدم. در واقع من همچون طفلی 
بودم که پیش از وقت بدنیا آمده باشد» * زیرا من از 
تمام رسولان کوچکتر هستم» چون بعد از آن 
بدیهایی که به کلیسای خدا روا داشتم» حتی لیاقت 
ندارم اسم خود را رسول بگذارم. 

۲ اما آلان هر چه هستم» بخاطر لطفی است که 
خدا در حق من کرده و اين لطف نیز بی‌نتیجه بوده 
است» چون من حتی بیش از سایر رسولان زحمت 
کشیده‌ام؛ هر چند که من نبودم که این کارها را 
می‌کردم؛ پلکه خدا بود که در من کار می‌کرد و مرا 
برکت می‌داد. ۲ بهرحال فرقی نمی‌کند که من بیشتر 
زحمت کشیده‌ام یا ايشان. مهم این است که ما انجیل 
را به شما اعلام کردیم و شما نیز به آن ایمان آوردید. 

۳ اما اگر پیغامی که ما اعلام کردیم» این بود که 
مسیح از مردگان برخاسته است و شما نیز به آن ایمان 
آوردید» پس چگونه است که بعضی از شما اکنون 
می‌گوید که مرده‌ها هرگز زنده نخواهند شد؟ ۱۳ چون 
اگر مرده‌ها در روز قيامت زنده نخواهند شد بنابراین 
مسیح هم زنده نشده است؛ "' و اگر مسیح زنده نشده 
است؛ پس تمام پیغامها و موعظه‌های ما دروغ است و 
ایمان و اعتماد شما نیز به خداء بی‌اساس و بیهوده 
می‌باشد. * دراینصورت» ما رسولان نیز همه 
دروغگو هستیم» زیرا گفته‌ايم که خدا مسیح را زنده 
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کرده و از قبر بیرون آورده است؛ اگر قیامت مردگان 
وجود نداشته باشد. این گفته ما نیز دروغ است. " اگر 
قيامت مردگان وجود ندارد مسیح نیز زنده نشده 
است. " شما هم باید خیلی ساده‌لوح باشید که به خدا 
امید بسته‌اید تا نجات يايد چون به این ترتیب» هنوز 
هم به صبب گناهانتان» در نظر خدا محکومید. 
* دراینصورت تمام ایماندارانی که تابحال مرده‌اند» 
نابود شده‌اند. ٩‏ اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی 
در اين دنا باشد از تمام مردم دنا بدبخت تریم. 

زنده شدن مسیح. پایة مسیحیت است 

"۲ اما واقعیت اینست که مسیح پس از مرگد» 
دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از ميان کسانی است 
که در روز قیامت زنده خواهند شد. 

همانطور که به علت گناه «آدم» مرگ به این دنا 
آمد» در اثر کار نجات‌بخش مسیح نیز زندگی پس از 
مرگ نصیب ما شد. "" همۀ ما می‌میریم» زیرا از نسل 
گناهکار آدم هستیم» چون هر جاگناه باشد» مرگ نیز 
وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح می‌باشند» 
پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد. "اما 
هرکس به نوبت خود: نخستین کسی که زنده شد» 
مسیح بود؛ سپس به هنگام بازگشت اوه تمام آنانی که 
به او تعلق دارند» زنده خواهند شد. ۲۳ پس از آن» 
آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان» مسیح تمام 
دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به 
خدای پدر واگذار خواهد کرد. ۲۵ زیرا سلطنت مسیح 
تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود 
سازد. * آخرین دشمن او مرگ است. که آن هم 
باید مغلوب و نابود شود. "" چون خدای پدر اقتدار و 
حکمرانی بر همه چیز را به مسیح سپرده است» السته 
روشن است که خود خدای پدر زیر این افتدار و 
سلطه نمی‌باشد. ‏ سبرانجام وقتی مسیح بر تمام 
دشمنان خود پیروزی یافت. آنگاه خود او نیز که 
فرزند خداست. خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار 
خواهد داد تا خدا که او را بر همه چیز مسلط ساخته 
بود؛ برکل عالم هستی حا کم شود. 

۲ اما اگر مردگان هیچگاه زنده نخواهند شد» پس 
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چرا بعضی بجای مرده‌ها غسل تعمید می‌گیرند؟ این 
غسل چه فایده‌ای دارد. مگر اینکه ایمان داشته باشند 
که روزی مرده‌ها دوباره زنده خواهند شد؟ یاما 
چرا هر روز جانمان را به خطر می‌اندازيم و هر لحظه 
با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم؟ ۱ به افتخاری که 
به رشد روحانی شما در خداوند ما عیسی مسیح دارم 
سوگند که من هر روز با مرگ روبرو می‌شوم. ۳۲ اگر 
پاداش زحمات من فقط در همین زندگی است» پس 
چرا بیهوده با اهالی شهر افسس که همچون حیوانات 
درنده بودند» مباززه کردم؟ اگر بعد از مرگ» زندگی 
دیگری وجود ندارده بخوریم و بنوشیم و خوش 
باشیم» زیرا فردا خواهیم مرد و همه چیز به پایان 
خواهد رسید. 

7 فریب کسانی را که اینچنین سخن می‌گوینده 
نخورید و به گفته‌های آنان گوش ندهید» زیرا احلاق 
و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد. "۲ عقل سلیم 
را باز یابید و دست ا زگناه بشوید. بعضی از شما حتی 
مسیحی نیستید و خدا را هسم نمی‌شناسید. این را 
می‌گویم تا خجالت بکشید. 


شناخت واقعیت قیامت از طبیعت 

۵ اما شاید کسی بپرسد: «چگونه مردگان زنده 
خواهند شد؟ به هنگام زنده شدن» چه نوع بدنی 
خواهند داشت؟» ۶" چه سژال ناآگاهانه‌ای! جواب 
سوالتان را می‌توانید در باغچة خانه‌تان بیایید! وقتی 
دانه‌ای در خاک می‌کارید» پیش از آنکه سبز شود» 
نخست می‌پوسد و می‌میرد؛ ۷" و هنگامی که سبز 
می‌شود» شکلش با آن دانه‌ای که کاشتید؛ خیلی فرق 
دارد. زیرا چیزی که شما می‌کارید؛ دانه کوچکی 
است» خواه گندم» خواه دانه‌ای دیگر. ۳ اما خدا به 
آن دانه» بدنی تازه و زیبا می‌دهد» همان بدنی که اراده 
کرده است. از هر نوع دان گیاهی خاص بوجود 
می‌آید. ۲٩‏ درست همانگونه که دانه‌ها و گیاهان با هم 
فرق دارند» بدنها نیز با هم فرق دارند. بدن انسانها؛ 
حیوانات ماهیها و پرندگان همه با هم فرق دارند. 
"آبدنی که فرشته‌های آسمان دارند با بدن ما تفاوت 
بسیار دارد؛ و جلو بدن آنان با جلوه بدن ما نیز 


۱۹ 

متفاوت است. ۱" خورشید یک نوع زیبایی و شکوه 
دارد و ماه و ستارگان» نوعی دیگر. حتی ستاره‌ها از 
لحاظ زیبایی و درخشندگی با یکدیگر فرق دارند. 

"به همین صورت. این بدن خا کی و زمینی ما که 
محکوم به مرگ و نابودی است؛ با بدنی که بعد از 
زنده شدن خواهیم داشت تفاوت دارد» زیرا آن بدن 
هرگز نخواهد مرد. " این بدن باعث زحمت و رنج 
ماست. چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارده اما 
آن بدن پر از جلال و شکوه خواهد بود. بلی» این بدن 
اکنون ضعیف و فانی است. اما بدنی که پس از مرگ 
خواهیم داشت. پر قدرت خواهد بود. ۳ به هنگام 
مرگ بدن نفسانی دفن می‌شود» اما در روز قیامت» 
بدن روحانی برخواهد خاست. زیرا همانگونه که بدن 
طبیعی و نفسانی وجود دارد؛ بدن فوق طبیعی و 
روحانی نیز وجود دارد. 

"کتاب آسمانی می‌فرماید که به اولین انسان یعنی 
به آدم بدنی طبیعی و نفسانی داده شد. اما آدم آخره 
یعنی مسیح بسیار برتر است زیرا او روح حیات‌بخش 
می‌باشد. "" پس نخست باید این بدن نفسانی را داشته 
باشیم» سپس در آینده خدا بدن روحانی و آسمانی را 
به ما خواهد داد. " آدم اول از خاک زمین آفریده 
شد اما آدم دوم یعنی مسیح. از آسمان آمد. هر 
یک از ما انسانهاه بدنی خاکی داریم» شبیه بدن آدم. 
همچنین آنانی که از آن مسیح می‌گردند» همانند او 
بدنی آسمانی خواهند یافت. " همانطور که در حال 
حاضر هر یک از ما بدنی داریم مانند بدن آدې 
روزی هم بدنی خواهیم داشت. مانند بدن مسیح. 
"ی عزیزان؛ مقصودم اینست که بدن خاکی که از 

شت و خون ساخته شده است» نمی‌تواند وارد 
ملکوت خدا شود. و این بدنهای فانی ماه در خور 
زندگی جاوید نیستند. 


بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده 

* حال می‌خواهم رازی عجیب با شما در میان 
بگذارم: ما همه نخواهیم مرد بلکه به هم ما بدنی نو 
داده خواهد شد. "۵ زمانی که شیپور آخر از آصمان به 
صدا درآید. دریک لحظه. در یک چشم بر هم زدن؛ 
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همه ایماندارانی که مرده‌اند با بدنی فتاناپذیر زنده 
خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده‌ایم» ناگهان 
تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهيم یافت. 
به بدن آسمانی تبدیل شود بدنی که هرگز نابود 

نخواهد شد و هميشه زنده خواهد ماند. 

۲* هنگامی که مرگ تبدیل به زندگی شود آنگاه 
این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که 
0 ۰ و 0 و 
می‌فرماید: «زندگی بر مرگ پیروز شد.» ۵ ای مرگ 
پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ گناه یعنی 
همان نیشی که باعث مرگ می‌شوده از بین خواهد 
رفت» و شریعت که گناهان ما را به ما نشان می‌دهد» 
دیگر بر ما داور نخواهد بود. * خدا را شکر برای 
تمام اینهاا اوست که ما را بوسیلةٌ خداوندمان عیسی 

مسیح پیروز می‌گرداند. 

* بنابراین» ای عزیزان» از آنجا که پروزی ما در 
آینده حتمی است» پس در ایمان قوی و ابت قدم 
بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید» 
چون می‌دانید که خدمتتان به خداوند بی‌نتیجه نیست» 
و در قيامت هرکس پاداش اعمال خود را خواهد 


يافت. 


جمع‌اوری هدایا برای مسیحیان اورشلیم 
۶ اما دریارۂ اعانات و هدایایی که در نظر 
دارید برای مسیحیان اورشلیم بفرستبد» 
می توانید چنین عمل کنید (به کلیساهای ایالت 
«غلاطیه» نیز همین روش را پیشنهاد کردم): " در 
نخستین روز هر هفته یعنی یکشنبه؛ هر یک از شما به 
نسبت درآمدی که داشته‌اید. مبلغی را برای این کار 
کنار بگذارید. برای جمع آوری این مبالغ؛ منتظر 
آمدن من نباشید. "وقتی آمدم» هدایای پرمهر شما را 
همراه نامه بدست اشخاص قابل اعتمادی که خودتان 
تعیین کرده‌اید؛ به اورشلیم خواهم فرستاد. " اگر 
صلاح باشد که من هم با ايشان بروم» خواهم رفت. 


برنامه‌های پولس 
٣‏ نخست به «مقدویه» خواهم رفت. اما در 


اول قرنتیان / ۱۶ 
آنجا زیاد نخواهم ماند. سپس به دیدن شما خواهم 
آمد. " احتمال دارد بتوانم کمی بیشتر نزد شما بمانې 
شاید تمام زمستان را. آنگاه با کمک شما به سفر ادامه 
خواهم داد. " زیرا این بار نمی‌خواهم فقط بر سر راء» 
شما را ملاقات کنم» بلکه به خواست خداوند در نظر 
دارم مدتی نزد شما بمانم. 

"اما تا عید پنطیکاست در اینجا یعنی در «افسسه 
خواهم ماند. * زیرا برای اعلام و تعلیم پیفام انجیل 
فرصت خوبی وجود دارد گر چه تعداد مخالفان نیز 

هرگاه «تیموتائوس؛ نزد شما آید از او به گرمی 
پذیرایی کنید. زیرا او نیز مانند من مشفول خدمت به 
خداوند است. ۳ مواظب باشید کسی به او سیب 
جوانی‌اش» بی‌احترامی و بی‌اعتنایی نکند» بلکه او را 
در سفرش یاری دهید تا با دلگرمی نزد من باز گردد؛ 
زیرا چشم براه او و صایر برادران هستم. ۳ از «اپلس» 
خواهش کردم که همراه ایشان به دیدن شما بیاید» اما 
به نظر او خواست خدا نیست که | کنون بباید. اما هرگاه 
فرصت کند. خواهد آمد. 


خاتمه نامه 

۳ هشیار باشید که چیزی به ایمانتان صدمه نزند. به 
خداوند وضادار بمانید. قوی و شجاع باشید. 
" کارهای شماء همه با محبت و مهربانی توأم باشد. 

۵ «استیفائس» و خانوادۂ او را قطعاً بیاد دارید. 
ایشان اولین کسانی بودند که در یونان مسیحی شدند» 
و زندگی خود را صرف کمک و خدمت به مسیحیان 
کرده‌اند. خواهش می‌کنم ۴ دستورات و 
راهنمایی‌های ایشان را بیجا بیاورید و به آنان و 
تمام کسانی که با چنین صمیمیتی در کنار شما 
زحمت می‌کشند. تا آنجا که می‌توانید کمک نمایید. 
۳ بسیار شادم که استیفانس» فر توناتوس و اخائیکوس 
برای دیدن من به اینجا آمده‌اند. ایشان جای خالی 
شما را پر می‌کنند و بجای شما به من کمک می‌نمایند. 
* آنان باعث شادی و دلگرمی بسیار من شدند و 
یقین دارم که نسبت به شما هم همینطور بوده‌اند. 
امیدوارم قدر زحمات چنین اشخاص را بدانید. 


اول قرنتیان / ۱۶ 

کلیساهای ایالت آسیا سلام‌های گرم می‌فرستند. 
«کیلاه و همسرش «پرسکلاه و همچنین سایر کسانی 
که در خانة ايشان برای عبادت جمع می‌شوند» به شما 
سلام مسی‌رسانند. "" اینجا؛ تمام دوستان از من 
خواسته‌اند که سلامشان را به شما برسانم. وقتی دور 
هم جمع می‌شوید» یکدیگر را بجای ما روبوسی 


۱۱۱ 
۳ این کلمات را بدست خودم می‌نویسم: "۲ اگر 

کسی خداوند را دوست ندارد» لعنت بر او بادا ای 
خداوند مسیح؛ بیا! " فیض خداوند ما عیسی مسیحء 
با شما باشد. " همه شماکه از آن عیسی مسیح 


هستید» محبت‌های قلبی مرا پپذ برید. 


و همه 
کر تسین 
کسی که مزه آزادی واقعی را که عیسی مسیح به او بخشیده چشیده است. طعا مایل 

است به دیگران نیز بشارت دهد که آنها نیز بتوانند از این آزادی برخوردار شوند. ولی این 
بشارت آسان صورت نمی‌گبرد» چون کسانی که این بشارت را می شنو ند اغلب سر داشت 
غلط از آن می‌کنند و برای بشارت دهنده مشکلاتی و جو د می آورند. پولس در این نامه از 
مشکلات و رنجهایی صحبت می کند که بخاطر معرفی عیسی مسیح به دیگرانن دیده است. 
مسیحیان شهر قرنتص با خواندن این نامه تسلی و دلگرمی فراوان بیدا می‌کنند. 


و ول 

عیسی مسیح هستم و از طرف برادر عزیز ما 
«تیموتائوس»» 

به شما مسیحیان اهل «فرنتس و نیز به همه 
مسیحیان سراسر ایالت «اخائه» واقع در سرزمین 
بونال. 

ِ از درگاه پدرمان حداء و خداوندمان عیسی 
مسیح» برای شما خواهان رحمت و آرامش می‌باشم. 


تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی 
است 

۲+" چقدر بايد خدا ۳ شکر کنیم» خدایی که پدر 
خداوند ما عیسی مسیح است؛» خدایی که سرچشمۀ 
لطف و مهربانی است و در زحمات» مارا تسلی و 
قوت قلب می‌بخشد. بلی» او ما را تسلی می‌دهد تا ما 
نیز همین تسلی را به کسانی دهیم که در زحمتند و به 
همدردی و تشویق ما نیاز دارند. * یقین بدانید که هر 
قدر برای مسیح بیشتر زحمت ببینيم از او تسلی و 
دلگرمی بیشتری خواهیم یافت. "ما برای رساندن 
نجات و تسلی خدا به شماء زحمات بسیاری متحمل 
می‌شویم. اما در این زحمات خدا ما را تسلی عطا 
کرده است» که این نیز به منظور کمک به شماست؛ تا 
بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار می‌گیرید» او 


شما را تسلی خواهد داد. او به شما این قدرت را 
خواهد بخشید که ناملایمات را تحمل کنید. 


در مشکلات بايد به خدا تکیه کرد 

*ایمانداران عزیز؛ بی‌شک شنیده‌اید که در ابالت 
«آسیاه چه سختی‌ها کشیدیم. فشار مشکلات بحدی 
بود که امید نداشتيم زنده بمانیم» * و احساس 
می‌کردیم که محکوم به مرگ هستیم» چون برای 
نجات خوده کاری از دستمان بسرنمی‌آمد. اما این 
زحمات درس خوبی به ما داد تا دیگر به خودمان 
متکی نباشیم؛ بلکه به خدایی توکل کنیم که می‌تواند 
حتی مرده‌ها را زنده کند. پس همه چیز را به دست 
خدا سپردیم. " او نیز ما را یباری داد و از مرگی 
وحشتنا ک رهایی داد؛ و اميد داریم که بعد از این نیز 
باز ما را رهایی دهد. ۱ اما شما نیز باید با دعاهایتان ما 
را یاری کنبد. وقتی ببینید که خدا به دعاهایی که در 
حق ما و برای سلامت ما می‌کنید؛ اینگونه پبرشکوه 
جواب می‌دهد» آنگاه خدا را بیشتر سپاس خواهید 


در رفتار با شما همواره صادق و بی‌ریا 


بوده‌ایم 
۳ آنچه باعث افتخار ماست. اینست که می توانیم 


دوم قرنتیان ۲ 

با نهایت صداقت بگوییم که در رفتارمان با دیگران و 
مخصوصا با شماء هميشه صادق و بی‌ربا بوده‌ایم» و 
چشم امیدمان فقط به باری خداوند بوده است؛ نه به 
توانایی‌های خودمان. "۱۳۰ نامه‌هایی که به شما 
نوشتیم. همه روشن و واضح بوده‌اند و هیچگاه مطلبی 
سربسته نگفته‌اييم. اما در حال حاضر شما ما را 
بخوبی نمی‌شناسید» ولی امیدوارم که روزی ما را 
بطور کامل بشناسید و به ما افتخار کنید» همچنانکه 
تا حدی چنین کرده‌اید. آنگاه ما نیز در روز 
بازگشت خداوندمان عیسی» به شما افتخار خواهیم 
کرد. 

٩‏ با چنین اطمیننی به درک و فهم روحانی 

شما بود که تصمیم گرفتم در راه سفرم به ایالت 
«مقدونه» و نیز به هنگام بازگشت از آنجاء نسزد 
شما بیایم تا دوباره سبب تقویت روحانی شما 
گردم و شما نیز مرا در سفرم به «یهودیه» یاری 
دهید. 
۲ حال ممکن است پپرسید که چرا تصمیم خود را 
عوض کردم. آیا دو دل بودم یا همانند بسیاری از 
مردم این دنیا شده‌ام که وقتی می‌گویند «بلی» 
منظورشان «نه» است؟ * نه» چنین نیست. آن خدایی 
که سخنانش راست و قابل اعتماد می‌باشد» شاهد 
است که سخنان ما نیز قابل اعتماد می‌باشد و وقتی 
می‌گویيم «بلی»» منظورمان همان «بلی» است. "" زیرا 
فرزند خداه عیسی مسیح» کسی نیست که وقتی 
می‌گوید «بلی»» منظورش «نه» باشد؛ بلکه همواره هر 
چه گوید. همان را انجام می‌دهد؛ و پیغام و موعظة ما 
بعنی من و «سلوانوس» و «تبموتائوس» دربارء یک 
چنین کسی بود. "۳ اوست که تمام وعده‌های خدا راء 
هر چند که بسیار باشند» عملی می‌سازد و ما نیز همه 
جا اعلام کرده‌ایم که او چفدر نسبت به وعده‌هایش 
امین و وفادار است. تا او جلال یابد. ۱" چنین خدایی 
است که من و شما را تبدیل به مسیحیان وفادار کرده و 
ما را مأمور نموده تا پیغام انجیل او را به همگان 
برسانیم؛ ۲" و مهر مالکیت خود را بر ما زده» و 
روح‌القدس را بعنوان بیعانة برکات آینده در دلهای ما 
نهاده است. 


۱۱۳۳ 
نمی‌خواهم شما را غمگین سازم 
" بنابراین» چنین خدایی را شاهد می‌گیرم که علت 
نيامدنم نزد شماء این بوده که نمی‌خواستم شما را با 
سرزنشهای سخت خود. ناراحت کنم. "" در ضمن 
اگر هم بیایم» قادر نخواهم بود که ایمانتان را چندان 
تقویت نمایم» چون به اندازهُ کافی قوی هست. پس 
خواهان خوشی شما هستم. می‌خواهم شما را شاد 
سازم» نه غمگین. 
بنابراین» تصمیم گرفتم که نزد شما نیایم تا 
باعث رنجش و اندوه مجدد شما نشوم. " زیرا 
اگر شما را غمگین کنم» دیگر چه کسی باقی می‌ماند 
که مرا خوشحال سازد؟ این شما هستید که بايد مرا 
خوشحال کنید. اما اگر من شما را برنجانم؛ دیگر 
چگونه می‌توانید باعث شادی من گردید؟ "به همین 
دلیل» آن مطالب را در آخرین نامه‌ام نوشتم تا پیش از 
آمدنم مسایل را میان خود حل و فصل کنید, تا وقتی 
آمدم» آنانی که باید مرا شاد کنند» باعث غم و اندوه 
من نگردند. زیرا اطمینان دارم که شادی شما چنان به 
شادی من بستگی دارد که اگر مرا شاد نینیده شما نیز 
شاد نمی‌شوید. 
" درواقع نوشتن آن نامه برایم بسیار دشوار بوده 
۰ و 
چون بی‌نهایت اندوهگیر و محزون بودم. راستش ۳ 
بخواهید» به هسنگام نوشتن؛ گریه می‌کردم. 
نمی‌خواستم با آن نامه شما را ناراحت کنې اما 
می‌بایست به شما نشان می‌دادم که چقدر دوستتان 
دارم و به شما علاقه‌مندم. 


آن خطا کار را ببخشید 

* بدانید آن شخصی که باعث تمام این ناراحتی‌ها 
شد و در نامه‌ام به او اشاره کردم نه فقط مرا رنجانده 
بلکه بیشتر سبب رنجش شما شد یا لااقل بسرخی از 
شما. اما نمی‌خواهم بیش از انندازه نسبت به او 
سختگیر باشم» * چون آن شخص در اثر رفتاری که 
اکثر شما نسبت به او نشان داده‌اید» به اندازه کافی تنبیه 
شده است. ۱۲کنون باید او را ببخشید و تسلی دهید» 
وگرنه ممکن است فشار یأس و اندوه» او را از پای 
درآورد. * پس خواهش می‌کنم به او نشان دهید که 


۱۱۳۴ 
دوستش دارید. 

"من آن نامه را به آنصورت نوشتم تا بیینم که تا 
چه حد از من اطاعت می‌کنید. ۰" وقتی شما کسی را 
ببخشید» من نیز او را می‌بخشم. و اگر من کسی را 
ببخشم با اجازهُ مسیح و بخاطر شما می‌بخشم البته 
اگر فکر می‌کنید که ببخشیدن من واقعاً لازم است. 
ادلیل دیگری که سبب می‌شود ایين شخص را 
ببخشیم» اینست که نباید بگذاریم شیطان از این 
فرصت بهره‌برداری کند» چون همگی ما از حیله‌های 
او آ گاهيم. 


ما برای خدا عطر خوشبو هستیم 

"" از این سخن بگذريم. من در ضمن سفره به شهر 
«تروآس» رسیدم و خداوند فرصتهای بسیار خوبی 
فراهم آورد تا پیغام انجیل را به مردم اعلام کنم. ۳ اما 
برادرمان «تیطوس» را آنجا پیدا نکردم و برای او 
بسیار نگران شدم. پس با اهالی آنجا خداحافظی کردم 
و به ایالت مقدونیه رفتم» تا شاید تیطوس را در آنجا 
پیدا کنم. 

۳ اما خدا را شکرا چون همواره ما را در پیروزی 
مسیح سهیم می‌سازد» و هر جا می‌رویم» ما را بکار 
می‌برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم» و پیغام انجیل 
را همچون عطری خوشبو در همه جا بيفشانيم. *" و از 
آنجاکه مسیح در زندگی ما حضور دارد ما برای خدا 
عطری خوشیو هستیم» عطری که بوی آن به مشام همه 
می‌رسد» چه گناهکار و چه نجات یافته. * برای آنانی 
که در راه گناه قدم برمی‌دارنند و بسوی هلاکت 
می‌روند؛ ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ 
هستیم؛ اما برای آنانی که در طریق نجات گام 
برمی‌دارند. عطری هستیم که به همه چیز طراوت و 
زندگی تازه می‌بخشد. اما چه کسی قابلیت و توانایی 
آن را دارد که به این صورت. انجیل را موعظه کند؟ 
"فقط کسانی می‌توانند مانند ماه چنین خدمتی را 
بعهده گیرند که درستکار و فرستاده خدا باشند و با 
قدرت مسیح و زیر نظر مستقیم خدا سخن گویند. ما 
جزو آندسته نیستیم که با کلام خدا تجارت می‌کنند» 
زیرا این قبیل افراد که تعدادشان هم کم نیست» تنها 


دوم فرنتیان ۳ 
هدفشان از اعلام پیغام انجیل, اینست که از این راه 
درآمد خویی داشته باشند. 


تنها معرفی نامه ما. خود شما هستید 
فکر نکنید ما نیز کمکم ماد معلمان دروظین 
شما می‌شویم که دوست دارند از خود تعریف 
کنند و باخود» سفارشنامه‌های عریض و طویل 
بیاورند. تصور نمی‌کنم نیازی داشته باشید که کسی 
برای معرفی ماء؛ به شما نامه‌ای بنویسد! اینطور 
نیست؟ ما هم نیازی نداریم که از شما معرفی نامه 
بگیریم! " تنها نامه‌ای که ما لازم داریم» خود شما 
هستید! چون همه با دیدن دگرگونی‌های عمیقی که در 
شما پدید آمده است. می‌توانند پی ببرند که چه 
خدمت بزرگی به شما کرده‌ايم. "همه می‌توانند 
ببینند که شما نام مسیح هستیده نامه‌ای که ما 
نوشته‌ایم» نه با قلم و جوهس بلکه بوسیلۀ روح 
خدای زنده؛ و نه روی لوحه‌ای سنگی» بلکه بر دل 
انسان. 
"اما اگر جرأت می‌کنيم که چنین ادعاهایی دربارة 
خودمان بکنیم» علتش اینست که بوسیلۀ مسیح به خدا 
اعتماد کامل داریم که او ما را پاری می‌دهد تا بتوانیم 
به ادعاهایمان نیز عمل کنیم؛ ۵ در غیراینصورت قادر 
نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود کار با ارزشی 
برای خدا انجام دهیم» چون قابلیتها و موفقیتهای ما از 
خداست. ۶ اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم 
اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر» عهد و پیمان 
جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان 
جدید» این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را 
اطاعت نکند می‌میرد؛ بلکه پیام اینست که روح خدا 
به انسان» زندگی و حیات می‌بخشد. مطابق طریق و 
پیمان قدیم برای نجات و رستگاری» می‌بایست همۀ 
احکام موسی را اطاعت کرد؛ و چون هیچکس 
نمی‌توانست تمام احکام را اجرا کند» پس همه 
محکوم به مرگ و مجازات ابدی بودند. اما طبق این 
پیمان جدید. فقط کافی است که شخص به مسیح 
ایمان آورد تا روح خدا به او حیات و زندگی واقعی 


دوم قرنتیان ۴ 

" با اینحال» آن روش و پیمان قدیم که منجر به 
مرگ و مجازات ابدی می‌شد» با چنان شکوه و 
جلالی شروع شد که مردم طاقت نداشتند به صورت 
نورانی موسی نگاه کنند؛ زیرا وقتی موسی احکام 
الهی را که بر روی لوحه‌ای سنگی حک شده بود از 
حضور خدا برای مردم آورد؛ صورت او در اثر جلال 
خدا می‌درخشید. اما این درخشش بتدریج محو 
می‌شد. "پس اکنون که روح خدا به انسان زندگی 
حقیقی می‌بخشد. آیا نباید انتظار جلال بیشتری را 
داشته باشیم؟ ' اگر روش و طریقی که باعث 
محکومیت و هملاکت می‌شد. با چنان جلال و 
شکوهی همراه بود» پس طریقی که سبب نجات انسان 
می‌گردد باید جلال و شکوه پیشتری داشته باشد! 
" در واقع آن جلال دوران گذشته که در صورت 
موسی می‌درخشیا» در مقایسه با جلال برتر این 
پیمان جدید. همچون قطره‌ای است در مقابل 
اقیانوس! ۲ پس اگر آن طریق و روش قدیم که موقتی 
بود و بتدریج محو و نابود می‌شد» پر از جلال و 
شکوه آسمانی بود این راه جدید خدا برای نسجات 
ما؛ که همیشگی و جاودانی است؛ قطعاً بسیار 
باشکوهتر خواهد بود. 


با دلیری پیغام انجیل را موعظه می‌کنیم 

۲ پس چون می‌دانیم که این جلال نوين هیچگاه 
از میان نخواهد رفت. پیغام انجیل را با نهایت دلیری و 
اطمینان موعظه می‌کنیم؛ " و نه همچون موسیء که 
نقایی به صورت خود زد تا قوم اسرائیل محو شدن 
جلال را از صورتش نبینند. 

"اما نه فقط صورت موسی پوشیده بود؛ بلکه 
درک و فهم قوم او نیز زیر نقاب بود؛ و حتی امروز نیز 
که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می خوانند .گویی 
بر قلب و فکرشان نقایی قرار دارد؛ و به همین علت 
نمی‌توانند به معنی واقعی تورات پی ببرند. این نقاب 
که مانع فهمیدن است. فقط با ایمان آوردن به مسیح 
برداشته می‌شود. *" بلی» حتی امروز نیز وقتی 
یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند» آن را درک 
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نمی‌کنند» و تصور می‌کنند که راه نجات همانا اطاعت 
از شریعت موسی است. 

۳ اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و بسوی 
خداوند باز گرد آنگاه آن نقاب از چشمانش 
برداشته می‌شود. " در اینجاء منظور از خداوند همان 
روح خداست که به انسان زندگی حقیقی می‌بخشد؛ و 
هر جاکه روح خداست؛ در آنجا آزادی است؛ 
آزادی از تلاش و تقلا برای رسیدن به رستگاری از 
راه انجام تشریفات مذهبی. ^ اما ما مسیحیان نقابی بر 
صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و 
شفاف» جلال خداوند را منعکس می‌کنيم؛ و در اثر 
کاری که خداوند یعنی روحالقدس در وجودمان 
انجام می‌دهد با جلالی روزافزون بتدریج شبیه او 
می‌شویم. 


پیغام ما روشن است و به مردم روشنایی 
می بخشد 
۴ پس ما هرگز ازاین خدمت مهم دست نخواهیم 
کشید» زیرا خداست که از سر لطف. ما را به 
چنین خدمتی گمارده تا پیغام انجیل او را به سردم 
برسانیم. " ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را 
فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی‌کنيم کسی را وادار 
آورد. ما هرگز به چنین روشهای شرم‌آوری متوسل 
نمی‌شویم, بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و 
راستی» چیز دیگری را اعلام نمی‌نماييم» و امیدواریم 
که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاريم. 
"اما اگر پیغام نجاتی که اعلام می‌کنيم» مبهم است 
و درک آن دشوار می‌باشد» فقط برای آنانی چنین 
است که بسوی هلا کت می‌روند. " شیطان که حا کم 
این دنیای پر از گناه است» چشمان این اشخاص 
بی‌ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را 
ببینند و معنی پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهرهُ 
قابل روبت خدای نادیده است» درک کنند. * پیغام و 
وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده 
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اشاره کرده‌ايم و او را بعنوان خحداوند معرفی 
نموده‌ايم. تنها چیزی که دربارٌ خودمان می‌گوييم 
اینست که ما بخاطر فدا کاری که مسیح بر روی صلیب 
کرد خدمتگزاران شما هستیم. * زیرا همان خدایی که 
فرمود: «نور از ميان تاریکی بدرخشد» نور خود را 
در دلهای ما نیز تابید» تا درک کنيم که این نور 
پرجلال اوست که از چهرهُ عیسی مسیح می‌درخشد. 


ما با مرگ روبرو می‌شویم تا شما به 
حیات جاوید برسید 

"اما این گنج گرانیها یعنی قدرت انجام این خدمت 
روحانی در ظرفهای نابود شدنی» یعنی در بدنهای 
ضعیف ما قرار دارد تا همه بدانند که قدرت عظیم 
پیغام ماه از سوی خحداست. نه از خودمان. 

^ زحمات از هر طرف بر ما فشار می آورند» اما از 
پا در نمی‌آییم. از مشکلاتی که برای ما پیش می‌آید 
دچار حیرت می‌شویم؛ چون علت آن را درک 
نمی‌کنیم؛ اما هیچگاه دلسرد نمی‌شویم و از خدمت 
خدا دست نمی‌کشيم. *مردم ما را آزار می‌دهند اما 
خدا ما را هرگز تنها نمی‌گذارد. زمین می‌خوریم؛ اما 
به پاری خدا باز برمی‌خيزيم و به پیش می‌رويم. 
" اهمانگونه که مسیح با مرگ روبرو شد» ما نیز همواره 
در خطر مرگ قرار داریم. پس زنده بودن ماه در واقع 
دلیلی است بر زنده بودن عیسی. ۲ بلی؛ بخاطر 
خدمت به خداوند» جان ما همواره در خطر مرگ 
قرار دارد؛ اما این خود فرصتی است تا زنده بودن و 
قدرت مسیح را در بدنهای فانی خود نشان دهیم. "ما 
بخاطر اعلام پیغام انجیل با مرگ روبرو می‌شویم. اما 
همین پیغام» باعث شده است که شما زندگی جاوید را 
بیابید. 


زندگی موقتی و زندگی جاوید 
۳ کتاب آسمانی می‌فرماید: «چون ایمان دارم آن 
را به زبان می‌آورم.» پس ما نیز» چون همان ایمان را 
به حدا داریم با دلیری پیغام انجیل را اعلام می‌کنيم. 
۳ می‌دانیم همان خدا که خداوند ما عیسی را پس از 
مرگ زنده کرد ما را نیز اند عیسی مسیح» 
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زنده خواهد کرد تا به همراه شما به حضور او ببرد. 
* پس تمام زحماتی که متحمل می‌شویم» همه به نفع 
شماست. بعلاوه هر چه تعداد کسانی که در اثر تلاش 
و خدمات ما به مسیح ایمان می‌آورند؛ بیشتر گردد» 
عده زیادتری خدا را بخاطر لطف و مهربانی‌اش 
سپاس خواهند گفت و خداوند نیز بیشتر جلال خواهد 
يافت. 
"از اینروست که ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد 
نمی‌شویم. با اینکه نیروی جسمی ما بتدریج از بین 
می‌رود» اما نیروی باطنی ما روزیروز در خداونند 
فزونی می‌یابد. "' این مشکلات و رنجهای جزئی ما 
نیز سرانجام بسر خواهد آمد» و باعث خواهد شد که 
زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیبمان گردد که 
هرگز با آن زحمات قابل مقایسه یست. ۷ پس ما به 
آنچه که در مقابل چشمان ما قرار دارد یعنی به 
املایمات ومشکلات اطراف خود اهمیت نمی‌دهيم» 
بلکه نگاه و توجه ما به حوشی‌های آصمانی است که 
هنوز ندیده‌ايم. این زحمات بزودی تمام خواهند شد» 
اما آن خوشی‌ها تا ابد باقی خواهند ماند. 


زیرا می‌دانیم وقتی این «خیمه» که | کنون در آن 

زندگی می‌کنیم فرو ریزد یعنی وقتی بمیریم و 
این بدنهای خاکی را ترک گویيم در آسمان خانه‌ها 
یعنی بدنهایی جاودانی خواهیم داشت که بدست خدا 
برای ما ساخته شده است. نه بدست انسان. ۲ حال که 
در این بدن زندگی می‌کنيم» چفدر خسته و فرسوده 
می‌شویم. به همین دلیل مشتاقانه روزی را انتظار 
می‌کشیم که بدن آسمانی‌مان را همچون لباسی نو در 
برکنیم. " آنگاه یقیناً روح‌هایی بدون بدن نخواهیم 
بود. " ما در این بدن خاکی؛ تحت فشار هستیم و آه و 
ناله می‌کنیم؛ اما در ضمن نمی خواهيم بمیریم و از این 
بدن خلاص شویم؛ بلکه می خواهیم به همین صورت 
که هستیم» بدن آسمانی خود را پوشیم تا این بدنهای 
فانی در آن زندگی جاوید غرق شود. "اینست آنچه 
که خدا برای ما تدارک دیده است؛ و برای آنکه یفین 
بدانیم که همه این برکات را نصیب ما خواهد ساخحت» 


دوم قرنتیان ۶1 
روح‌القدس را بعنوان بیعانه به ما عطا کرده است. 

* پس با اطمینان کامل چشم انستظار بدن 
آسمانی‌مان هستیم» و می‌دانیم که هر لحظه از عمرمان 
که در این بدن خاکی صرف شود دور از مسیح و 
خانة ابدی‌مان صرف شده است. "ما این امور را نه با 
دیدن بلکه با ایمان باور می‌کنيم. * بنابراین» از مرگ 
ترسی نداریم بلکه از آن استقبال می‌کنيم» چون 
می‌دانیم که پس از مرف نزد خداوند رفته» در خانۀ 
آسمانی‌مان بسر خواهیم برد. * اما چه در این دنیاء در 
اين بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح» هدفمان 
اینست که همواره در هر چه می‌کنیم» رضایت او را 
جلب نماییم. '' زيراهمة ما در حضور مسیح خواهیم 
ایستاد تا محاکمه شویم. هر یکک از ماء نتیجه اعمالی 
را که در این زندگی انجام داده است. خواهد دید چه 
نیک» چه بد. 


عیسی مسیح ما را با خدا آشتی می دهد 

" بنابراین» چون چنین ترس و احترامی نسبت به 
خداوند در دل ما هست» می‌کوشیم تا مردم را بسوی 
نجات هدایت کنیم. خدا از دل ما باخبر است و 
می‌داند که آنچه می‌گوييم عین حفیقت است. 
امیدوارم شما هم به این موضوع پی برده باشید. 

" فکر نکنید که بار دیگر شروع به خودستایی 
کرده‌ایم! نه» بلکه می‌خواهیم دلیلی داشته باشید تا 
بتوانید به ما افتخار کنید و جواب آن دسته از معلمین 
دروغین را بدهید که به مقام و موقعیت و ظاهر خود 
افتخار سی‌کنند» نه به باطن و خصایل درونی. 
۳ آیاگمان می‌کنید که عقل خود را از دست 
داده‌ایم که دربارة خود چنین سخن می‌گوییم؟ حتی 
اگر چنین باشد» برای آنست که خدا جلال يابدا و اگر 
در سلامت عقل بسر می‌بریم» برای نفع شماست. هر 
آنچه می‌کنيم؛ نه برای نفع خودمان؛ بلکه برای اینست 
که عشق مسیح سراسر وجود و هستی‌مان را تسخیر 
کرده است. و چون ایمان داریم که مسیح جان خود را 
در راه همه ما فدا کرد به این نیز ایمان داریم که ما هم 
نسبت به زندگی گناه آلود گذشته خود مرده‌اییم. 
*مسیح برای همه مرد تا تمام کسانی که زنده‌اند یعنی 
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کسانی که از او زندگی جاوید یافته‌انده دیگر برای 

خود و ارضای خواسته‌های خود زندگی نکنند؛ بلکه 

برای خشنودی همان کسی زندگی کنند که در راه 
ایشان مرد و دوباره زنده شد. 

" بنابراین» از این پس برادران مسیحی خود را 
برحسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا؛ قضاوت 
نکنید. زمانی من نیز دربارة مسیح چنین فضاوت 
می‌کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی 
است. اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. ۷ کسی که 
از آنِ مسیح می‌گرد تبدیل به شخص جدیدی 
می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی 
کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است. 

* تمام این نیکویی‌ها از سوی خدایبی است که 
بخاطر فدا کاری عیسی مسیح؛ ما را با خود آشتی داده 
است؛ و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیفام این 
آشتی را به دیگران نیز برسانیم و ایشان را بسوی 
لطف الهی رهنمون شویم. " پیغام ما اینست که خدا 
در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می‌خواند 
تا گناهانشان را ببخشاید و آثار آن را پاک نماید. "ما 
سفیران مسیح هستیم. خدا بوسیلة ما با شما سخن 
می‌گوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست 
مي‌کنيم مسانند ایبنست که مسیح آن را از شما 
می‌خواهد. بنابراین» از جانب او از شما می‌خواهیم که 
لطف و محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید. 
"زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی‌گناه 
گذاشت. تا ما بعنوان پیروان اوه آنطور که مورد پسند 
خداست. نیک و عادل شویم. 


زندگی خدمتگزاران مسیح سخت اما 
شکوهمند است 

۶ از اینرو؛ بعنوان همکاران خد از شما خواهش 

می‌کنیم که از محبت و رحمت اوه نهایت 
استفاده را بنمایید. " زیرا او فرموده است: «فریاد تو را 
زمانی که در رحمتم برویت باز بود» شنیدم. در روزی 
که موعد نجات بود به کمک تو شتافتم.؛ الان همان 
زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است؟ 
الان» همان روزی است که خدا حاضر است به کمک 
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شما بشتاید. 

ما می‌کوشيم بگونه‌ای زندگی و رفتار کنیم که 
باعث رنجش کسی نگردیم و مانع کسانی نشویم که 
می خواهند به خدا ایمان آورند» مبادا ایرادی در 
خدمت ما بیابند و خداوند را مقصر بدانند. " درواقع 
سعی ما بر اینست که در هر کاری ثابت کنیم که 
خدمتگزاران واقعی خدا هستیم. هر نوع رنج و سختی 
و زحمت را تحمل کرده‌ایم؛ *شلاق خورده‌ایم؛ به 
زندان افتاده‌ایم؛ با تهاجم مردم خشمگین مواجه 
شده‌ایم؛ بیش از توان خود کار کرده‌ایم؛ بی‌خوابی و 
گرسنگی کشيده‌ايم. "با زندگی پاک خوده با ینش 
روحانی و با صبر و تحمل خود به همه ثابت کرده‌ايم 
که ادعاهایمان بجاست. مهربان با محبت و پر از 
روحالقدس بوده‌ایم. " همواره حفیقت را گفته‌ایم؛ 
خدا در هر امری ما را باری کرده است؛ با سلاح‌های 
روحانی که مخصوص مردان خداست» جنگیده و از 
خود دفاع کرده‌ايم. 

* چه به ما احترام نمایند و چه بی‌احترامی» چه از 
ما تعریف کنند و چه انتقاده همواره نسبت به خداوند 
وفادار می‌مانيم. مردم ما را دروغگو می‌پندارند» حال 
آنکه جز حفیقت سخنی نمی‌گويم. 

*گاه همچون افراد بی‌ارزش وگمنام بنظر می آبیم» 
اما بسیاری ما را می‌شناسند. همواره خطر مرگ ما را 
تهدید می‌کند» اما هنوز زنده‌ایم و خدا را خدمت 
می‌کنيم. مجروح شده‌ايم اما از پای در نیامده‌ایسم. 
" دلشکسته‌ايم» اما در عين حال از شادی خداوند 
لبريزيم. فقیریم» ولی بسیاری را با گنجهای روحانی؛ 
ثروتمند می‌سازیم. صاحب چیزی نيستیم اما همه 
چیز داریم. 


محیت خود را به شما نشان دادیم. شما 
نیز چنین کنید 

ی دوستان عزیزم که در قرنتس هستید. هر چه 

در دل داشتیم به شما گفتیم و محبت خود را به شما 

نشان دادیم. ۳ اما اگر هنوز هم بین ما سردی هست» 

بعلت کمی محبت من نیست. بلکه در اٹ ر کمی محبت 


شماست. ۳ شما همچون فرزندان خود سخن 


۱ 


دوم فرنتیان / ۷ 
می‌گویم. دلتان را برای محبت ما باز کنید و شما نیز 


رابطه ایماندار و بی‌ایمان 
۳ با بی‌ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید. آیا 
می‌تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا ننور و 
تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟ ‏ یا بین مسیح و 
شیطان توافقی وجود دارد؟ آیا بین یک ایماندار و 
بی‌ایمان وجه اشترا کی هست؟ ۲ با می‌توان خانة خدا 
را با بتخانه یکی دانست؟ زیرا شما خانة خدای زنده 
هستید و خدا در شما ساکن است! چنانکه او فرموده 
است: «من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان 
اقامت خواهم گزید؛ و من خدای آنان خواهم بود و 
ايشان قوم من.» ۲" از اینروست که خدا می‌فرماید: «از 
میان گناهکاران خارج شوید! خود را از ایشان جدا 
سازید! به چیزهای ناپاک دست نزنید تا شما را 
بپذیرم. *' آنگاه من پدر شما خواهم بود و شما پسران 
و دختران من!؛ 
۷ دوستان عزیز» حال که خدا چنین وعده‌هایی به 
ما ارزانی داشته است» بیایید ما نیز ازتمام 
گناهانی که جسم و روحمان را آلوده می‌کند دست 
بکشیم و خود را پاک ساخته» با خداترسی زنندگی 
کنیم و خود را تماما به خدا تقدیم نماییم. 


شادی پولس 

" خواهش می‌کنم بار دیگر محبت خود را به ما 
نشان دهید! زبرا به هیچیکک از شما بدی نکرده‌ایم؛ 
هیچکس راگمراه نساخته‌ایم؛ کسی را فریب نداده‌ایم 
و از کسی سوء‌استفاده نکرده‌ايم. " قصد من سرزنش 
یا محکوم کردن شما نیست. نه! چون همانطور که قبلاً 
هم گفته‌ام» محبت ما نسبت به شما بقدری است که 
هیچ چیز در زندگی» حتی مرگ نیز؛ نمی تواند ما را از 
هم جدا کند. ' به شما اطمینان کامل دارم و به 
وجودتان افتخار می‌کنم. علیرغم تمام رنجها و 
عذابهايي شما باعث تشویق من شده‌اید و مرا شاد 
ساخته‌اید. 

* زمانی نیز که به ایالت مقدونیه رسیدیم» لحظه‌ای 


دوم قرنتیان ۸ 

آرامش نداشتیم بلکه از هر سو دچار زحمت شدیم؛ 
در بیرون» با دیگران در کشمکش بودیم و در درون 
نیز ترس و دلهره داشتیم. * اما خدا که تسلی دهندۀ 
افسردگان است. با آمدن تیطوس ما را آرامش و قوت 
قلب بخشید. " نه فقط دیدن تیطوس باعث تسلی و 
شادی ما شد. بلکه قوت قلبی که او از شما يافته بود 
نیز ما را شاد کرد. زیرا او بازگو کرد که شما با چه 
اشتیاقی چشم براه من بوده‌اید. و گفت که از آن واقعه 
چقدر غمگین شده‌اید» و اینکه تا چه اندازه ما را 
دوست دارید و نسبت به ما وفا دارید. با شنیدن این 
خبرهاء شادی من چند برابر شد. 

پس دیگر از فرستادن آن نامه پشیمان نیستم. 
البسته تا مدتی از این کار ناراحت بودم؛ چون 
می‌دانستم که آن نامه» هر چند برای مد تی کوتاه» شما 
را بسیار غمگین ساخته است. ۱ اما اکنون خوشحالم 
که آن را فرستادم» نه برای اینکه شما را ناراحت کرد؛ 
بلکه به این دلیل که تأثر ناشی از آن» شما را بسوی 
خدا بازگردانید. این غم طبق خحواست خدا بود؛ 
بنابراین» ضرری از جانب ما به شما نرسید. ''گاه خدا 
اجازه می‌دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین 
غمی سبب می‌شود که انسان از گناه دست بکشد و در 
جستجوی زندگی جاوید برآید. هیچ پشیمانی نیز در 
آن وجود ندارد. اماغم این دنیاه غمی نیست که باعث 
توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. 

۲ ببینید این غمی که از سوی خداوند بود» برای 
شما چه نتایج خوبی ببار آورد؛ باعث شد که از حالت 
بی‌تفاوتی بیرون آمده؛ بطور جدی تصمیم بگیرید که 
خود را از قید گناهی که درباره‌اش نوشته بودم؛ رهایی 
دهید. آنچنان از آن رویداد وحشت کردید که آرزو 
داشتید به کمکتان بشتابم؛ و چه خوب که خودتان 
مشکل را از میان برداشتید و آن شخص را که گناه 
کرده بود» مجازات نمودید. آنچه لازم بوده کردید تا 
آن لکه را از دامن خود پاک کنید. 

۳ وقتی آن نامه را نوشتم» قصدم این نبود که 
دربار خطایی که آن شخص نسبت به دیگری 
مرتکب شده بود؛ نظرم را بیان کرده باشم بلکه 
می‌خواستم در حضور خدا بر خودتان آشکار شود 
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که چقدر نسبت به ما علاقه و ارادت دارید. 

۳ اما علاوه بر تسلی و قوت قلبی که از محبتتان 
یافتیم» از شادی تیطوس نیز بسیار دلگرم شدیم. او 
شاد شده بود از اینکه او را با گرمی پذیرفتید و 
خاطرش از جانب شما آسوده شد. "۲ پیش از آنکه به 
نزد شما بیاید» تعریف شما را نزد او کرده بودم و به او 
گفته بودم که چقدر به شما افتخار می‌کنم. شما نیز با 
رفتارتان؛ مرا سربلند کردید. همانطور که هميشه به 
شما راست گفته‌ایم» تعریفی نیز که از شما نزد تیطوس 
کرده بودیم راست بود. ۲ تیطوس اکنون محبتش 
نسبت به شما بیش از پیش شده است» چون فراموش 
نمی‌کند که چگونه با ترس و احترام او را پذیرفتید؛ و 
با جان و دل سخنان و راهنمایی‌های او را بکار بستید. 
۶ اکنون خوشحالم» خاطرم آسوده است که همه چیز 
بین ما حل شده و همچون گذشته» می‌توانم از هر 
حیث به شما اعتماد داشته باشم. 


سخاوتمندی کلیساهای مقدونیه 
۸ حال ای ایمانداران می‌خواهم شما را آگاه 
سازم که فیض و لطفی که خدا به کلیساهای 
مقدونیه عطا کرده چه ثمرات خوبی ببارآورده 


است. 

" ایمانداران مقدونیه با اینکه دچار زحمات 
شدیدی شده‌اند» همواره شادند؛ و بااینکه در نهایت 
تنگدستی بسر می‌برند» بسیار سخاوتمند و گشاده 
دست هستند. " من خود شاهد هستم که کمکهای 
ایشان» بیش از حد توانایی‌شان بود. آنان با تمایل و 
رضایت کامل» " از ما خواستند که کمکهای مالی‌شان 
را برای مسیحیان اورشلیم ببریم» تا در شادی کمک 
به ایمانداران شریکک شوند. * کاری که آنان انجام 
دادند» بیش از انتظار ما بود. ابشان در ابتدا قول دادند 
که خواست خداوند را بجا آورنده و سپس اعلام 
آمادگی کردند که هر خدمتی از آنان بخواهيم انجام 
دهند. 

به این سبب از تیطوس خواهش کردیم که باز به 
دیدن شما بیاید تا تشویقتان کند که شما نیز سهمی در 
این نت نیکرکارانه بعهده بگیرید؛ چون او ارد 
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قبلاً این کار را در میان شما آغاز کرده بود. "شما در 
بسیاری از مسایل» از دیگران جلوترید: ایمانتان بیشتر 
است» سخنرانان بیشتری دارید» معلومانتان عمیق تر 
است. اشتیاقتان برای خدمت بیشتر است و نسبت به ما 
نیز محبت زیادی دارید. پس می‌خواهم در این 
خدمت نیکوکارانه یعنی هدیه دادن نیز» از دیگران 
جلوتر باشید. *اين یک دستور نیست و نمی‌گویم که 
حتماً این کار را بکنید. بلکه اشتیاق کلیساهای دیگر را 
نموئه می‌آورم تا شما نیز بتوانید نشان دهید که 
محبتتان واقعی است و فقط حرف نیست. ۲ زیرا خود 
می‌دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و 
مهربان بود؛ او با اینکه در آن مقام آسمانی‌اش 
ثروتمند بود» برای کمک به شما به این جهان آمد و 

فقیر شد. تا با فقر خود شما را ٹروتمند سازد. 


شما در دادن هدیه پیشفدم بودید. حال 
آن را کامل کنید 

"۲ پس حال نظر من اینست که کاری را که سال 
گذشته آغاز کردید اکنون به پایان برسانید. زیرا شما 
نه فقط نخستین کسانی بودید که موضوع کمک به 
دیگران را مطرح نمودید» بلکه پیشقدم شدید و آن را 
نیز عملی کردید. '' پس با همان شور و شوقی که این 
خدمت را شروع کردید» آن را تکمیل کنید و از 
آنچه دارید تا آنجا که می‌توانید کمک کنید. کاری را 
که در ابتدا با اشتیاق فراوان پیشنهاد کردید» اکنون به 
مرحلة عمل درآورید. ۲ مقدار کمک مهم نیست؛ 
بلکه علاقه و توجه شما به این امرء برای خدا اهمیت 
دارد. درضمن او انتظار ندارد که شما بیش از توانایی 
خود هدیه بدهید بلکه تا آن حد که می‌توانید. 

۳ البته منظورم این نیست که دیگران به قیمت 
ناراحتی و زحمت شماء در رفاه باشند! ۱۲ بلکه 
بگونه‌ای به یکدیگر کمک کنید که همه به یک اندازه 
و یکسان داشته باشید. در حال حاضر شما اضافی 
دارید؛ بنابراین» می توانید به ایشان کمک کنید. در 
آینده نیز اگر شما احتیاج داشته باشید. آنان نیاز شما 
را برآورده خواهند کرد. به این ترتیب هرکس به 
اندازُ احتیاج خود خواهد داشت. * بیاد آورید کلام 


دوم فرنتیان ۸ 
خدا را که در این باره می‌فرماید: «آن که زیاد ج 
کرد؛ زیادی نداشت. و آن که کم جمع کرد کمبود 
نداشت.» پس شما نیز باید شریک نیازهای دیگران 


بسوید. 


تیطوس نزد قرنتیان می‌رود 

۴ خدا را شکر که او در دل تیطوس نیز همان 
علاقه را ایجاد کرده که ما نسبت به شما داریم. ""وفتی 
از او خواهش کردم که نزد شما بیاید» ببا شادی 
پذیرفت. درواقع او چنان مشتاق دیدار شما بود که 
خود از قبل تصمیم به آمدن داشت. " همراه 
تیطوس» برادر دیگری را نیز می‌فرستم که همه 
کلیساها او را بخاطر خدماتش به خداوند و موعظهۀ 
پیفام انجیل» صی‌شناسند و احسترام می‌گذارند. 
* کلیساها نه فقط او را احترام می‌کنند» بلکه او را 
بعنوان همسفر ما تعیین کرده‌اند تا با هم» این هدایا را 
به اورشلیم ببریم. این خدمت باعث جلال خداوند 
خواهد شد و نیز میزان علاقة ما را برای کمک به 
مومنین نیازمند» نشان می‌دهد. 

" درضمن وفتی با هم سفر کنیم» دیگر کسی به ما 
سوء‌ظن نخواهد داشت. زیرا مواظییم که مبادا کسی 
درباره نحوهٌ جمع آوری و استفاده از این همدایای 
سخاوتمندانه از ما ایراد بگیرد. "" البته خدا می‌داند 
که ما درستکاریم؛ اما می‌خواهيم دیگران نیز این را 
بدانند. از اینروست که چنین ترتیبی داده‌ایم. 

" برادر دیگری را نیز نزد شما می‌فرستم که 
همواره کوشایی و جدیت او را در خدمات و کارهای 
گونا گون دیده‌ايم. حال که میزان علاقه و تمایل شما را 
برای کمک به دیگران به او گفته‌ام» اشتیاقش برای 
آمدن نزد شما بیشتر شده است. 

اس اک کی پرسد کہ طون کیک گید 
که او همکار من است و برای کمک به شما آمده 
است. دربارهُ آن دو برادر نیز می‌توانید بگویید که 
نمایندگان کلیساهای این منطقه هستند و همواره باعث 
افتخار نام مسیح بوده‌اند. 

" پس خواهش می‌کنم محبتی را که نسبت به من 
دارید. به ایشان نیز ابراز دارید و از آنان به گرمی 
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پذیرایی کنید تا همه کلیساها بدانند که بی‌دلیل به شما 
افتخار نکرده‌ايم. 


کمک به مؤمنین 

۹ البته تصور نمی‌کنم یادآوری این مسئله» یعنی 

کمک به مؤمنین» ضرورتی داشته باشد» "چون 
می‌دانم که شما خود تان چه اشتباقی برای انجام این 
خدمت دارید. من با افتخار به ممنین اهل مقدونه 
گفته‌ام که شما از سال گذشته آمادهٌ کمک بوده‌اید. 
درواقع همین شور و شوق شما بود که بسیاری از 
ایشان را برانگیخت تا اقدام به کمک نمایند. " اما از 
آنجاکه به آنان گفته‌ام که هدایایتان آماده خواهد بوده 
اینک این برادران را می‌فرستم تا از این امر اطمینان 
حاصل کنم» مبادا تعریف‌هایی که از شما در این باره 
کرده‌ايم» باطل شود. ۲ زیرا اگر بعضی از ممنین 
مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که بعد از آن همه 
تعریف» هنوز هدایایتان آماده نیست» آنگاه هم ما 
شرمنده خواهیم شدء هم شماا 

* پس لازم دیدم که از این برادران خواهش کنم 
که پیش از من بيایند و هدایابی را که وعده داده 
بودید» آماده سازند. به این ترتیب هنگام آمدن من» 
کمکهایتان آماده خواهد بود» و این نشان خواهد داد 
که شما نه از روی اجبار بلکه از روی ميل هسدیه 
داده‌اید. 

* فراموش نکنید که هر که کم بکارد» کم نیز درو 
خواهد کرد؛ و هر که زیاد بکارد؛ زياد درو خواهد 
کرد. پس اگ رکم بدهید. کم نیز دریافت خواهیدکرد. 
"کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً درنظر 
دارد» بدهد بلکه بگذارید همانقدر که مایل است» 
هدیه نماید زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی 
میل کمک می‌کند. " اما خدا قادر است هر نعمتی را 
بیش از نیازتان به شما عطا فرماید» تانه فقط 
احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن 
بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران 
استفاده کنید. ۱ چنانکه کتاب آسمانی می فرماید: «مرد 
خدا باگشاده دستی نیازمندان را دستگیری می‌کند و 
مسحبت و نیکوکاری او همواره مسایة مسباهات 
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او خواهد بود.ه 

۳ اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می‌کند تا 
بکارد و درو کند و بخورد» به شما نیز بذر فراوان عطا 
خواهد کرد تا بکاریدء و محصولتان را فزونی خواهد 
داد تا بتوانید از آن هر چه بیشتر برای کمک به 
دیگران استفاده کنید. ۱" بلی» خدا به فراوانی به شما 
عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران 
کمک کنید. و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که 
نیازمندند برسانیم» بخاطر نیکوکاری شماء خدا را 
سپاس خواهند گفت. "' بنابراین؛ از هدایای شما دو 
نتیجة نیکو حاصل می‌شود: یکی آنکه احتیاجات 
مؤمنین برطرف می‌گردد؛ و دیگر آنکه باعث می‌شود 
بسبب آن» خدا را شکر کنند. " کسانی که به آننان 
کمک می‌کنید» نه فقط برای هدایای سخاو تمندانه‌ای 
که به ایشان و همگان می‌دهید» شاد می‌شوند بلکه 
خدا را نیز سپاس می‌گویند» چون این کار شما ثابت 
می‌کند که اعمالتان به اندازهُ اعتقاداتتان؛ نیکو و 
صحیح است. " ایشان بسبب لطف بی‌پایان و عجیب 
خداکه در شما جلوه گر شد» با اشتاق و محبتی عمیق 
برای شما دعا می‌کنند. 

ندارا شکر برای عیاش یش سب 
هدیه‌ای عالی که با کلمات قابل وصف نیست! 


پولس از خدمت خود دفاع می‌کند 
E‏ 
درخواستی می‌کنم. بلی» این درخواست را 
همان پولس می‌کند که سرخی از شما درباره‌اش 
می‌گویند: «وقتی از ما دور است نامه‌های تهدید آمیز 
می‌نویسد. اما وقتی نزد ماست جرأت نمی‌کند حتی 
سخنی بگویدا» " درخواست من اینست که کاری 
نکنید که وقتی نزد شما می‌رسم» با خشونت با شما 
رفتار کنم. نمی‌خواهم کار بجایی بکشد که مجبور 
شوم بعضی از شما را تتبیه کنم» بعنی آنانی را که 
تصور می‌کنند کارها و سخنان من» غیرروحانی و 
انسانی است. "گرچه من یک انسان عادی و ضعیف 
هستم» اما برای پیروزی در مبارزات روحانی خود از 
نقشه‌ها و روشهای انسانی استفاده نمی‌کنم. "من 


۱۱۳ 
قلعه‌های شیطان را با اسلحة نیرومند الهی در هم 
می‌کویم؛ نه با اسلحۀ انسانی و دنیوی! * با این 
سلاح‌های روحانی» هر فلسفه و تفکر پوچ را که 
برضد خداست. در هم می‌شکنيم و هر مانعی را که 
نمی‌گذارد مردم به خدا نزدیک شوند از مبان 
برمی‌داریم؛ و مخالفین را اسیر می‌کنيم و به حضور 
خدا باز می‌گردانيم و به اشخاصی تبدیل می‌کنيم که 
قلباً مطیع مسیح باشند. * اما نخست باید این اسلحه را 
در مورد خود شما بکار گیرم تا کاملاً مطیع و تسلیم 
مسیح شوید؛ آنگاه آن را علیه عصیانگران نیز بکار 
خواهم بردا 

۲ اشکال شما در اینست که به ظاهر من نگاه 
می‌کنید و در نتیجه فقط ضعف و اتوانی می‌بینید» اما 
به مسایل باطنی توجهی ندارید. با اینهمه اگر کسی از 
شما ادعا می‌کند که از جانب مسیح» صاحب قدرت و 
اختیاری است» یقینا من نیز می‌توانم چنین ادعایی 
بکنم. * اما من این قدرت و اختیار را برای کمک به 
شما بکار برده‌ام» نه برای آزارتان. شاید تصور کنید 
که به اختیارات خود بیش از حد افتخار می‌کنم؛ اما 
چنین نیست. زبرا می‌توانم همه ادعاهای خود را ثابت 
کنم. "این را می‌نویسم تاگمان نکنید که وقتی در 
نامه‌هایم سرزنشتان می‌کنم» قصدم فقط ترساندن 
شماست و بس. " زرا ببعضی مسی‌گویند: ابه 
نامه‌هایش اهمیت ندهیدا آنچه می‌نویسد» سنگین 
است و اجرایش دشوار. اما وقتی به اینجا آمد» 
خواهید دید که شخصیت چندان نیرومندی ندارد و 
موعظه‌هایش نیز از خودش ضعیف‌تر هستنداه ۲ پس 
این بار که بیایم» حضورا هم مانند نامه‌هایم» خشن و 
سختگیر خواهم بود. 

" البته گمان نکنید که من نیز مانند این آقایان به 
خودستایی خواهم پرداخت. اشکال این آقایان 
اینست که خود را با یکدیگر مقایسه می‌کنند» و خود 
را با معیارهایی که خودشان تعیین کرده‌اند ارزیابی 
می‌کنند. چه کار احمقانه‌ای! " ولی ما به اختیارات و 
به آنچه متعلق به ما نیست» افتخار نمی‌کنیم؛ بلکه در 
محدوده کارهایی افتخار می‌کنيم که خدا توسط ما 
انجام داده است» محدوده‌ای که شامل خدمت در 
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میان شما نیز می‌گردد. ۳ پس وقتی ادعا می‌کنیم که 
اختیاراتی درمورد شما داشته» و حقی به گردن شما 
داریم» پا را از حد خود فراتر نمی‌گذاريم» چون طبق 
"در ضمن هرگز نخواسته‌ايم زحماتی را که دیگران 
برای شما کشیده‌اند» به خود نسبت دهیم و به آنها 
افتخار کنیم» بلکه آرزوی ما اینست که ایمانتان رشد 
کند و در چهارچوب همان نقشة خداء خدمت ما در 
میان شما گسترش یابد. 

" پس از آن می‌توانیم پیغام انجیل را به شهرهای 
دورتر از شما هم برسانیم» به شهرهایی که تابحال 
کسی این پیغام رابه آنجا نرسانیده است؟ به این ترتیب 
مانند برخی وارد قلمرو کار دیگران نمی‌شویم و به 
کار دیگران افتخار نمی‌کنيم. " چنانکه کتاب مقدس 
می‌فرماید: «ا گ رکسی می‌خواهد به چیزی افتخار کند» 
به آنچه خداوند کرده است فخر نماید. نه به آنچه 
خودش انجام داده است.» ۲ زیرا مهم آن نیست که 
شخص از خود و از کارهایی که انجام داده است 
تعریف و تمجید کند» بلکه مهم آنست که خداوند او 


پولس و رسولان دروغین 

امیدوارم با اين سختان جاهلانه, شما را 

خسته نکرده باشم. خواهش می‌کنم تحمل 
کنید و بگذارید هر چه در دل دارم بگویم. " همان 
غیرت و علاقه‌ای را که خدا نسبت به شما دارد» من 
نیز در دل خود احساس می‌کنم. همین غیرت و علاقه 
باعث می‌شود که برای شما نگران باشم» نگران از 
اینکه مبادا غیر از مسیح» به دیگری نیز دل ببندید. 
زرا آرزوی من اینست که شما مانند دوشیزه‌ای 
پا کدامن باشید که عشق و محبت خود را فقط برای 
کسی نگاه می‌دارد که با او ازدواج خواهد کرد. ۳ اما 
می‌ترسم که شما از محبت و اخلاصی که نسبت به 
مسیح دارید» منحرف شوید. درست همانطور که 
شیطان در باغ عدن حوا را فریب داد. "ترس من به این 
سیب است که شما خیلی ساده و زود باورید و هرکس 
هر چه بگوید» فوراً باور می‌کنید. حتی اگر عبسای 
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دیگری را معرفی کنند» غیر از آنکه ما به شما معرفی 
کردیم یا دربارٌ روح دیگری سخن گویند» غیر از 
آن روح‌القدس که خدا به شما عطا کرده» و با راه 
دیگری برای نجات پیش پای شما قرار دهمند» شما 
همه را باور می‌کنید. 

* تصور نمی‌کنم این آقایان محترم که خود را 
فرستادگان برگزیده خدا می‌دانند» چیزی بیشتر از من 
داشته باشند. "من حتی اگر ناطق خوبی نباشم» اما در 
شناخت حقایق روحانی چیزی کم ندارم» و شما نیز 
متوج این نکته شده‌اید» زیرا این امر را بارها ثابت 
کرده‌ام. 

۲ آیاگناه کر دم که پیام انجیل را بدون دریافت هیچ 
کمک مالی؛ به شما اعلام کردم؟ آبا خطا بود که خود 
را حقیر کردم تا شما سرافراز شوید؟ ^" در عوض 
کلیساهای دیگر را «غارت؛ کردم؛ و در تمام مدت که 
نزد شما بودم از هدایای این کلیساها امرار معاش 
کردم تا بتوانم بدون گرفتن کمکی از شماء به شما 
خدمت کنم؛ و زمانی که این هدایا تمام شد و دیگر 
چیزی برای گذران زندگی نداشتم؛ باز دست کمک 
بسوی شما دراز نکردم» زیرا مسیحیان مقدونیه برایم 
هدیه آوردند. تابحال از شما دیناری نخواسته‌ام و 
هرگز نیز نخواهم خواست. " به آن راستی مسیح که 
وجود مرا فراگرفته» سوگند که این موضوع را در 
سراسر یونان با افتخار به همه اعلام خواهم کرد. 
"شاید فکر کنید که چرا! آیا به این دلیل که شما را 
دوست ندارم؟ نه! خدا می‌داند که چقدر شما را 
دوست دارم. "" اما به این روش خود ادامه خواهم داد 
و کمکهای مالی شما را نخواهم پذیرفت» تا آنانی که 
ادعا می‌کنند که همانند ما خدا را خدمت می‌کنند» 
امکان چنین ادعایی را نداشته باشند. 

۳ این قبیل افراد هرگز از جانب خدا فرستاده 
نشده‌اند. ایشان فریبکارانی هستند که از سادگی شما 
سوهاستفاده کرده» خود را رسولان مسیح معرفی 
کرده‌اند. "" اما جای تعجب نیست. چون اگر شیطان 
می‌تواند خود را بصورت فرشتۀ نور درآورد 
*خحسدمتکارانش نیز می‌توانند خود را به شکل 
خدمتگزاران خدا درآورند. اما سرانجام» ایشان به 
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سزای اعمال زشت خود خواهند رسید. 


پولس به زحمات خود فخر می‌کند 

" بار دیگر خواهش می‌کنم که گمان نکنید 
سخنان من از روی بی عقلی است. حتی اگر چنین فکر 
می‌کنید» باز به سخنان من بی‌عقل توجه کنید و 
بگذارید من نیز مانند آنان» کمی خودستایی کنم. 
۲ البته خودستایی شايستة خحدمتگزار خداوند 
نیست؛ اما برای اینکه بتوانم خود را با آنانی که دائما 
نزد شما از خود تعریف و تمجید می‌کنند» مقایسه 
نمایم من نیز راه احمقانة ایشان را در پیش می‌گیرم. 

۳ شما که خود را چنین عاقل می‌پندارید» 
چگونه با اشتیاق به گفته‌های این نادانان گوش 
می‌دهید؟ ناراحت هم نیستید که شما را اسیر خود 
می‌کنند» هر چه دارید از چنگنان درمی آورند از 
سادگی شما سوء‌استفاده می‌نمایند خودنمایی 
می‌کنند و رفتار توهین آمیز دارندا " با شرمساری 
اعتراف می‌کنم که ما در مقایسه با این افراد آنقدر 
نیرومند و جسور نبوده‌ایم که بتوانیم چنین رفتاری با 
شما داشته باشیم| 

اما بار دیگر از روی بی‌عقلی می‌گویم که آنان به 
هر چه ببالند. من نیز می‌توانم ببالم. "" آیا به این فخر 
می‌کنند که عبرانی هستند؟ من نیز هستم! می‌گویند 
اسرائیلی و قوم برگزیدۀ خدا هستند؟ مگر من نیستم؟! 
می‌گویند که از نسل ابراهیم هستند؟ من نیز هستم! "به 
این می‌بالند که مسیح را خدمت می‌کنند؟ گرچه به این 
نحو سخن گفتن؛ دیوانگی است» اما من خیلی بیشتر 
از ایشان به او خدمت کرده‌ام. من متحمل زحمات 
زیادتری شده‌ام؛ بیش از آنان به زندان افتاده‌ام» بیشتر 
شلاق خورده‌ام و دفعات بیشتری با مرگ روبرو 
شده‌ام. ۳ مقامات بهودی پنج بار مرا محکوم به سی 
و نه ضربه شلاق کردند. ۲ سه بار مرا با چوب زدند. 
یکک بار سنگسار شدم. سه بار در سفرهایی دریایی» 
کشتی‌مان غرق شد. یک شبانه روز با امواج دریا 
دست بگریبان بودم. *" به نقاط دور دست و خسته 
کننده سفر کرده‌ام؛ طغیان رودخانه‌ها؛ حمله دزدان» 
آزار هموطنان بهودی و نیز آزار غیربهودیان همواره 


11۳۴ 
مرا تهدید کرده است. در شهرها با خطر هجوم 
جمعیت خشمگین» و در بیابان و دریا با خطر مرگ 
روبرو بوده‌ام. در کلیساها نیز خطر کسانی که بدروغ 
ادعای برادری دارند» مرا تهدید کرده است. ۲" با 

۳ ی‎ ۱ 2 e. 
خستگی و مشقت و بی‌خوابی خوگرفته‌ام. گرسنگی‎ 
ص‎ 
و تشنگی کشیده‌ام و چیزی برای خوردن نداشته‌ام.‎ 
بارها سرمای زمستان را بدون لباس کافی گذرانده‌ام.‎ 
علاوه بر تمام اینهاء باری دارم که روز و شب بر‎ " 
دوشم سنگینی می‌کند و آن احساس مسئولیتی است‎ 
که برای تمام کلیساها دارم. کشا از اعضای کلیسا‎ 
که مرتکب اشتباهی شود و من در ناراحتی او شریکك‎ 
نباشم؟ کیست که دچار انحرافی شود و من با دل و‎ 
جان خواهان کمک به او نباشم؟ کیست که برنجد و‎ 
من ازدست کسی که باعث رنجش شده است. نسوزم.‎ 
اگر قرار باشد از خود تعریف و تمجید کنم»‎ ۳ 
ترجیح می‌دهم از چیزهایی باشد که ضعف مرا نشان‎ 
می‌دهند. "۳ خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است‎ 
و تا ابد شایستة تمجید و ستایش می‌باشد می‌داند که‎ 
بعنوان مثال» زمانی که در «دمشقه‎ ٣ راست می‌گويم.‎ 
بودم فرماندار شهر که تابع «حارت» پادشاه بوده بر‎ 
دروازه‌ها مأمور گمارده بود تا مرا دستگیر کنند. "اما‎ 
مرا در زنبیلی گذاردند و با طناب از پنجره‌ای از دپوار‎ 
شهر پایین فرستادند و از چنگ او فرار کردم. عجب‎ 
رویداد پرافتخاری!!‎ 


رژیای پولس و عارضه جسمی او 

۲ گرچه خیلی زننده است که اینطور از خود 
تعریف نمایم» اما بگذارید چنین کنم. 
بگذارب ید از رژیاهایی که دیده‌ام و مکاشفه‌هایی که 
خداوند به من عطا فرموده است» تعریف کنم. 

۲« چهارده سال پیش به آسمان برده شدم. از من 
نپرسید که جسمم به آنجا رفت یا روحم؛ خود نیز 
نمی‌دانم؛ فقط خدا می‌داند.بهرحال خود را در بهشت 
دیدم. " در آنجا چیزهایی حیرت‌انگیز و غیرقابل 
وصف شنیدم که اجازه ندارم دربارة آنها به کسی 
چیزی بگویم. *من می‌توانم به این رویداد با ارزش 
ببالم» اما چنین نخواهم کرد. تنها چیزی که به آن فخر 


دوم فرنتیان / ۱۲ 
می‌کنم» ضعفهايم است؟ و نیز به بزرگی خدا می‌بالم 
که از چنین ضعفی» » برای جلال خود استفاده می‌کند. 
گر از خود تعریف کنم»کاری احمقانه نکرده‌ام» زیر 
ر وی خی ا . اما نمی‌خواهم 

بیش از آنچه در زندگی و گفتا فتار من می‌بینند» برایم 
ارزش قائل شوند. 
" اما برای آنکه از این مکاشفات خارق‌الماده و 
مشاهدات روحانی احساس غرور به من دست 
ندهد. خدا اجازه داد که عارضه‌ای همچون خار در 
بدنم بوجود آید. او اجازه داد فرستادة شیطان مرا رنج 
دهد و بدینوسیله مانع غرور من گردید. سه بار به 
خداوند التماس کردم که مرا از آن رهایی دهد. ۲ اما 
او هر بار خواهش مرا رد کرد و فرمود: «من با تو 
هستم و همین تو را کافی است. زیرا قدرت مسن در 
اشخاص ضعیف بهتر نمایان می‌شودا» پس حال با 
شادی به ضعفهای خود می‌بالم. شادم از اینکه 
زندگی‌ام قدرت مسیح را نمایان می‌سازد و نه 
توانایی‌ها و استعدادهای خودم را. '' پس» از داشتن 
آن «خاره خوشحالم؛ از اهانتهاء سختی‌ها» جفاها و 
مشکلات نیز شادم؛ چون می‌دانم که همه اینها باعث 
جلال مسیح می‌شود. زیرا وقتی ضعیفم» آنگاه توانا 
هستم؛ هر چه کمتر داشته باشم» بیشتر به خدا متکی 
خواهم بود. 


توجه و علاقه پولس به قرنتیان 

شما مرا مجبور کردید که مانند یک نادان 
اینچنین از خود تعریف کنم» درحالیکه شما خود 
می‌بایست مرا می‌ستودید. زیرا گرچه هیچ هستم» اما 
از این «فرستادگان برگزیده و عالی مقام خدا ا هیچ 
کم ندارم. " زمانی که با شما بودم و با صبر و 
شکیبایی؛ خدا را خدمت می‌کردم؛ او توسط من 
معجزات و کارهای شگفت آور بسیاری در میان شما 
انجام داد. همین معجزات. دلیل وگواه هستند بر اینکه 
من رسول و فرستادهُ خدا می‌باشم. "' تنهاکاری که در 
کلیساهای دیگر انجام داده‌ام» ولی برای شما نکرده‌ام» 
این است که سربار شما نشده‌ام و از شما کمک مالی 
نخواسته‌ام» خواهش می‌کنم این کوتاهی مرا ببخشید! 


دوم قرنتیان ۱۳ 

۳ حال برای سومین بار قصد دارم نزد شما بیایم؛ 
رابلکه خودتان را می‌خواهم! فراموض نکنید که شما 
فرزندان من هستید؛ وظیفهُ فرزندان نیست که زندگی 
والدین خود را تأمین کنند. بلکه والدین هستند که 
باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. ‏ من 
نیز با کمال ميل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را 
فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید؛ 
گرچه هر قدر بیشتر به شما محبت می‌کنم» محبت شما 
به من کمتر می‌شود! 

۴ برخی از شما می‌گویند: «درست است که پولس 
سربار من نشد اما او شخص زیرکی است و بی‌شککك 
با فریب دادن و استفاده از وجود ماء سودی عابدش 
شده است!ه 

" اما چگونه؟ آیا کسانی که نزد شما فرستادم» از 
شما استفاده‌ای بردند؟ 4 وقتی از تیطوس خواهش 
کردم که به نزد شما بیاید و برادر دیگرمان را به 
همراه او فرستادم؛» آیا ایشان از شما سودی بردند؟ 
نه البته که نه! زیرا هدف و روش کار همه ماه یکی 


است. 

* شاید تصور می‌کنید که تمام این سخنان برای 
آنست که بار دیگر نظر لطف شما را نسبت به خود 
جلب نمایم. اما اصلاً چنین نیست! خدا شاهد است که 
منظورم از این گفته‌هاه کمک به شما دوستان عزیز 
است» چون خواهان بنا و تقویت روحانی شما هستم. 
" زبرا می‌ترسم وقتی نزد شما بیایم» از دیدن 
وضعتان خشنود نشوم؛ آنگاه شما نیز از نحوه برخورد 
من با وضع خود» شاد نخواهید شد. می ترسم که بياب 
و ببینم که در میان شما مشاجره» حسادت» تند خویی» 
خودخواهی» تهمت» بدگویی» غرور و تفرقه وجود 
دارد. " بلی می‌ترسم وقتی این بار نیز نزد شما بیایم» 
باز خدا مرا بسبب شما شرمنده سازد. بیم دارم که باز 
ماتم بگیرم» چون بسیاری از شما که زندگی 
گناه آلودی داشتید» هنوز هم در گناه زندگی می‌کنید 
و مرتکب ناپاکی و اعمال قبیح و فساد و زنا 


می‌شوید. 


۱۱۳۵ 
آخرین هشدار 
۱۳ این سومین باری است که به دیدار شما 
می‌آیم. کتاب آسمانی می‌فرماید که اگر دو 
یا سه شاهد» کسی را در حین ارتکاب جرمی ببینند» 
آن شخص مجرم شناخته می‌شود و باید مجازات 
گردد. پس این سومین دیدار من» همچون سومین 
هشداری است که به شما می‌دهم. " آخرین باری که 
در آنجا بودم به آنانی که مرتکب گناه می‌شدند» 
اخطار کردم. اکنون به آنان و نیز به سایرین» باز هشدار 
می‌دهم که این بار از خطای کسی چشم‌پوشی 
نخواهم کرد؛ و هیچکس از تنبیه نخواهد رست؟ " و 
دلایل کافی نیز ارائه خواهم داد تا ثابت کنم که مسیح 
بوسیلۀ من سخن می‌گوید. مسیح در روابط و 
برخوردش با شما ضعیف نیست بلکه قدرتی است 
عظیم در وجود شما. "و اگر چه بدن ضعیف و انسانی 
او بر روی صلیب مرد اما اکنون بوسیلۀ فدرت عظیم 
خدا زنده است. ما نیز بااینکه در جسم خود ضعیف 
هستیم. اما مانند او زنده و قوی می‌باشیم و در 
روابط خود با شماء تمام قدرت خدا را در اختیار 
داریم. 

* خود را امتحان کنید! آیا مسیحی واقعی هستید؟ 
آیا از امتحان ایمان» سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا 
حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روزبروز بیشتر 
حس می‌کنید با اينکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ 
"امیدوارم بپذیرید که من از این امتحان ایمان» سربلند 
بیرون آمده‌ام و براستی از آن مسیح هستم. 

۲ دعای من اینست که شما زندگی پاکی داشته 
باشید» نه برای آنکه مردم ما را تحسین کنند که 
مریدانی چون شما داریم بلکه برای آنکه خودتان 
سرافراز گردید. حال اگر مردم نیز ما را بحساب 
نیاوردند» مهم نیست. ^ وظبفۀ ما اینست که همواره 
پشتیبان راستی و درستی باشیم؛ و نه مانم آن. "راضی 
هستیم ضعیف بمانیم اما شما قوی باشید. بزرگترین 
آرزو و دعای ما اینست که شما در ایمان مسیحی 
خود به حد کمال برسید. 

این مطالب را به این اميد می‌نویسم که وقتی 


۱۳۶ 
نردتان آمدم نیازی نباشد که شما را سرزنش و تنبیه 
نمایم. زیرا می‌خواهم از اختیاری که خداوند به من 
داده است» برای تقویت و رشد روحانی شما استفاده 

کنم. نه برای تنبیه شما. 


۲ آخرین نکته‌ای که مایلم بنویسم» اینست: 
شاد باشید. در مسیح رشد کنید. به آنچه گفته‌ام» 


دوم قرنتیان / ۱۳ 
عمل نمایید. در صلح و صفا زندگی کنید. 

خدا که سرچشمة محبت و آرامش است؛ با شما 
باشدا 

"' به مسیحیان آنجا سلام برسانید و از جانب من با 
بوسه برادرانه ایشان را ببوسید. ۳ تمام مسیحیان اینجا 
به شما سلام می‌رسانند. " فیض خداوند ما عیسی 
مسیح با همه شما باشدا محبت خدا و رفاقت 
روحالقدس نصیب شماگردد. 


نامه یولس به مسیحیان 
غلاطه 


غلاطه منطقه‌ای بود در آسیای صغیر (ترکیۀ فعلی) مسیحیان غلاطه به اشتتاه فکر 
می کر دند حفظ ظاهری فوانین و تشریفات مذهبی. انسان رارستگار می‌سازد. پولس آنها را 
از ابن اشتباه درمی آورد. او نشان می‌دهد که رستگاری از گناه با کوشش بشری بدست 
نمی آید» بلکه هدیه‌ای است که از خداوند به مشر می رسد. 


۱ از طرف من» پولس رسول» و تمام برادرانی که 

اینجا با من می‌باشند» 

به کلیساهای ایالت غلاطیه. 

از درگاه خدای پدن و خداوندمان عیسی مسیح» 
طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. 

اگر من خود را رسول می‌خوانم» منظورم آن 
نیست که یک گروه مذهبی یا هیتتی مرا بعنوان رسول 
بکار گمارده‌اند. رسالت و مأموریت من از جانب 
عیسی مسیح و خدای پدر است. خدایی که او را پس 
از مرگ زنده کرد. "زرا مسیح» به خواست خدا جان 
خود را فدا کرد و مرد تا گناهان ما بخشیده شود و از 
این دنیای آلوده به گناه نجات یابیم. * خدا را تا به ابد 
جلال و عزت باد! آمین. 


راه رستگاری دیگری وجود ندارد 

* تعجب می‌کنم که شما به این زودی از خدا 
روگردان شده‌اید» از خدایی که از روی لطف و 
محبت خود؛ شما را دعوت کرده تا در حیات 
جاودانی که بوسیله مسیح عطا می‌کند» شریکک باشید. 
شما می‌خواهید از «راه دیگری» به این ىجات و 
حیات جاودانی دست يابید. اما این راهی که شما در 
پیش گرفته‌اید؛ هرگز به حیات جاوید نخواهد رسید. 
"زیرا غیر از راهی که به شما اعلام کردیم» راه دیگری 
وجود ندارد. آنانی که راه دیگری به شما معرفی 
می‌کنند» می‌خواهند شما را فریب داده» حقیقت 


انجیل مسیح را دگرگون کنند. 

* گر کسی بخواهد راه دیگری برای رستگاری به 
شما معرفی کند» بغیر از آن راهی که ما به شما اعلام 
کردیم. خدا او را لعنت کند» حتی اگر این شخص 
خود من باشم. اگر فرشته‌ای نیز از آسمان فرود آید و 
شما را بسوی راه دیگری هدایت کند» لعنت خدا بر او 
باد! باز تکرار می‌کنم:اگر کسی مردهٌ نجات دیگری» 
غير از آنچه که پذیرفته‌اید. به شما ارائه دهد لعنت 
خدا بر او بادا 

" هدف من این نیست که با تملق و چاپلوسی» 
اعتماد شما را به خود جلب کنم. کوشش من خشنود 
ساختن خداست؛ اگر هنوز در پی جلب خشنودی 
مردم می‌بودم؛ هرگز نمی‌توانستم خدمتگزار واقعی 
مسیح باشم. 


پولس» پیغام انجیل را از خدا آموخت 

۳ ای برادران خدا شاهد است که این راه تجات 
که من بشارت می‌دهم» زاییدة فکر و خیال انسانی 
نیست. ۳ زیرا خود عیسی مسیح مستقیماً آن را بر من 
آشکار و مکشوف ساخت. بلی» من آن را از 
هیچکس دریافت نکردم و از هیچ انسانی نیاموختم. 
پیرو دین يهود بودم شنیده‌اید. که چطور به تعقیب 
مسیحیان می‌پرداختم و ایشان را با بی‌رحمی شکنجه 
و آزار می‌دادم و هميشه در پی آن بودم که ریش آنان 


۱۳/۸ 
را از زمین بر کنم. "" من از بیشتر همسالان یهودی 
خود مومن‌تر بودم و نسبت به اجرای رسوم و 

سنت‌های مذهیم تعصب زیادی داشتم. 

۵ ما نا گهان همه چیز تغیب ر کردا زیرا خدایی که 
مرا از شکم مادر برگزیده بود» از روی لطف و 
رحمتش, فرزند خود را بر من آشکار ساخت و او را 
به من شناساند تا بتوانم نزد اقوام غیربهودی رفته؛ راه 
نجات بوسیلةً عیسی مسیح را به ایشان بشارت دهم. 

وقتی این تغییر در من پدید آمد» با هپچکس در 
این باره سخن نگفتم. ۷ حتی به اورشلیم هم نرفتم تا 
با کسانی که پیش از من به رسالت برگزیده شده 
بودند» مشورت کنم. بلکه به ابانهای عربستان رفتم» 
و پس از مدتی به شهر «دمشق» بازگشتم. ۳ بعد از 
سه سال» سرانجام به اورشلیم رفتم تا با پطرس ملاقات 
کنم. در آنجا مدت پانزده روز با او بسر بردم. " اما از 
سایر رسولان» فقط یعقوب. برادر خداوند ما عیسی 
مسیح را دیدم. 

" خدا شاهد است آنچه که می‌نویسم عین 
حقیقت است. " پس از این دیدار؛ به ایالتهای 
«سوریه» و «قیلیقیه» رفتم. ۲۳ اما مسیحیان بهودیه هنوز 
مرا ندیده بودند؛ ۳ فقط این را از دیگران شنیده 
بودند که: «دشمن سابق ماء اکنون همان ایمانی را 
بشارت می‌دهد که قبلاً درصدد نابودی آن بود.» "و 
این تغییری که در من پدید آمده بود» سبب شد که 
خدا را تمجید و ستایش کنند. 


رسولان پیغام پولس را تأیید کردند 

سپس بعد از چهارده سال با «یراباه باز به 

اورشلم رفتم و «تیطوس» را نیز همراه خود 
بردم. "رفتن من به دستور خدا بود تا درباره پیغامی که 
در میان اقوام غیربهودی اعلام می‌کنم» با برادران 
مسیحی خود مشورت و تبادل نظر نمایم. من بطور 
خصوصی با رهبران کلیسا گفتگو کردم تا ایشان از 
محتوای پیغام من دقیقً اطلاع حاصل کنند با این اميد 
که آن را تأیید نمایند. " خوشبختانه چنین نیز شد و 
ایشان مخالفتی نکردند» به طوری که حتی از همسفر 
من تیطوس نیز که غیربهودی بود؛ نخواستند که ختنه 
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شود. 
" البته مسئلة ختنه را کسانی پیش کشیدند که خود 
را مسیحی می‌دانستند» اما در واقع مسیحی نبودند. 
ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که 
آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما 
تا چه حد از شریعت يهود پبروی می‌کنيم. ایشان 
می‌کوشیدند که ما را برد احکام و قوانین خود سازند. 
*اما ما حتی یک لحظه نیز به سخنان آنان گوش فرا 
ندادیم» زیرا نمی‌خواستيم فکر شما مغشوش شود و 
تصور کنید که برای نجات یافتن» ختنه و حفظ 
شریعت بهود ضروری است. " رهبران بلند پایهُ کلیسا 
هم چیزی به محتوای پیغام من نیفزودند. درضمن این 
را نیز بگویم که مقام و منصب آنان تأثیری به حال من 
ندارد» زیرا در نظر خدا همه برابرند. ۷ بنابرایین 
وقتی یعقوب و پطرس و یوحنا که به ستونهای کلیسا 
معروفند» دیدند که چگونه خدا مرا بکار گرفته تا 
غیریهودیان را بسوی او هدایت کنم به من و برنابا 
دست دوستی دادند و ما را تشویق کردند تا به کار 
بشارت در میان غیریهودیان ادامه دهیم و آنان نیز به 
خدمت خود در ميان بهودیان ادامه دهند. درواقع 
همان خدایی که مرا برای هدایت غیریهودیان بکار 
گرفته؛ پطرس را نیز برای هدایت بهودیان مقرر داشته 
است» زیرا خدا به هبر یک از ما رسالت خاصی 
بخشیده است. " فقط سفارش کردند که هميشه به 
فکر فقرای کلیسای آنان باشیم؛ که البته من نیز به انجام 


۳ 
سرزنش پطرس 

۲ اما ما زمانی که پطرس به «انطا کیه» آمد» در حضور 

دیگران او را به سختی ملامت و سرزنش کردم» زیر 
واقعاً مقصر بود؛ "' به این علت که وقتی به انطا کبه 
رسید» ابندا با مسیحیان غیربهودی بر سر یک سفره 
می‌نشست. اما به محض اينکه عده‌ای از پیشوایان 
کلیسا از جانب یعقوب از اورشلیم آمدند» خود را 
کنار کشید و دیگر با غیربهودیان خوراک نخورد؛ 
چون می ترسید که این مسیحیان بهودی‌نژاد از این کار 
او ایراد بگیرند» و بگویند که چرا با انرادی که 
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شریعت یهود را نگاه نمی‌دارند» هم سفره شده است. 
۳ آنگاه سایر مسیحیان بهودی‌نژاد و حتی برنابا نیز از 
این مصلحت‌اندیشی پطرس تقلید کردند. 

۳ هنگامی که متوجۀ این امر شدم و ديدم که 
ایشان چگونه برخلاف ایمان خود و حفیقت انجیل 
رفتار می‌کنند؛ در حضور همه به پطرس گفتم: اتو 
بهودی‌زاده هستی» اما مدت زیادی است که دیگر 
شریعت بهود را نگاه نمی‌داری. پس چرا حالا 
می‌خواهی این غیریهودیان را مجبور کنی تا شریعت 
و احکام يهود را انجام دهند؟ * من و توکه 
یهودی‌زاده هستیم و نه غیربهودی گناهکار» * بخوبی 
می دانیم که انسان با اجرای احکام شریعت» هرگز در 
نظر خدا پاک و بی‌گناه به حساب نخواهد آمد» بلکه 
خواهد شد. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان 
آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم نه از 
راه انجام شریعت بهود. زیرا هیچکس هرگز با حفظ 
احکام شریعت. نجات و رستگاری نخواهد یافت» 

۳ اما اگر برای نجات یافتن؛ به مسیح ایمان 
بیاوریم» ولی بعد متوجه شویم که کار اشتباهی 
کرده‌ايم و نجات بدون اجرای شریعت يهود بدست 
نمی‌آید» آنگاه چه خواهد شد؟ آیا باید تصور کنیم 
که مسیح باعث بدبختی ما شده است؟ امیدوارم کسی 
چنین فکری درباره مسیح نکند! " بلکه برعکس» ا گر 
ما دوباره به عقاید کهنۀ خود با گردیم و معتقد شویم 
که نجات از راه اجرای احکام شریعت حاصل 
می‌شود مانند اینست که آنچه را که خراب کرده 
بودیم» دوباره بنا کنیم؛ دراینصورت بروشنی نشان 
داده‌ایم که خطا و تقصیر از خودمان می‌باشد. “زرا 
من با مطالعةٌ تورات بود که پی بردم با حفظ شریعت و 
دستورهای مذهبی هرگز مقبول خدا نخواهم شد. و 
خدا بی‌گناه محسوب شوم. 

"" وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد در 
زندگی می‌کند! و این زندگی واقعی که اینکک دراین 
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بدن دارم نتیجۀ ایمان من به فرزند خداست که مرا 

محبت نمود و خود را برای من فدا ساخحت. ۲ من از 

آن کسان نیستم که مرگ مسیح را رویدادی بی‌معنی 

تلقی می‌کنند. زیرا اگر نجات از راه اجرای شربعت و 

دستورهای مذهبی حاصل می‌شد» دیگر ضرورتی 
نداشت که مسیح جانش را برای ما فدا کند. 


نجات فقط از راه ایمان 

۳ ای غلاطیان نادانء کدام جادوگر اینچنین شما 

را افسون کرده است؟ مگر این شما نبودید که 
وقتی مرگ مسیح را برایتان تشریح کردم آنچنان 
مجذوب شدید که گویی همان لحظه او را با چشم 
خود بر صلیب می‌دیدید؟ ۲ بگذارید یک سوال از 
شما بکنم: آیا شما روح‌القدس را از راه اجرای احکام 
شریعت یافتید» یا از راه شنیدن و ایمان آوردن به 
مژد؛ انجیل؟ " چرا فکرتان را به کار نمی‌اندازید؟ شما 
که قبلا با حفظ احکام مذهبی نتوانستید از نظر 
روحانی مقبول خداگردید. چگونه تصور می‌کنید که 
اکنون از همان راه می‌توانید مسیحیان روحانی تری 
باشید؟ "شما که اینقدر زحمات را در راه انجیل 
متحمل شدید» آیا حالا می‌خواهید همه را دور 
بریزید؟ من که باور نمی‌کنم! 

* باز می‌خواهم از شما بپرسم که خدا به چه دلیل 
روحالقّدس را به شما عطا می‌کند. و در میان شما 
معجزات انجام می‌دهد؟ آیا در اثر اینست که شما 
شریعت را حفظ می‌کنید؟ بقیناً نها علت اینست که 
شما قلباً به مسیح ایمان آورده‌اید. 

* در اين مورد بگذارید «براهیم» را مثال بیاورم: 
خدا زمانی او را بی‌گناه به حساب آورد که به 
وعده‌های او ایمان آورد. " از اینجا به این نکته پی 
می‌بريم که در نظر خداء فقط ایمان ما مطرح است. در 
نتیجه» فرزندان واقعی ابراهیم آنانی هستند که به خدا 
ایمان حقیقی دارند. 

^ علاوه براین» در کتاب آسمانی پیش‌بینی شده 
بود که خدا غیربهودیان را نیز بوسیله ایمانشان نجات 
خواهد داد. از اینرو خدا در همان زمان در این مورد 
با ابراهيم سخن گفت و فرمود: «همه آنانی را که مانند 
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توء به من ایمان داشته باشند» از هر ملتی که باشند» 
مورد عنایت خود قرار خواهم داد.» بنابراین» هر که به 
مسیح ایمان آورد؛ از همان برکت و لطف الهی که 

نصیب ابراهیم گردید» برخوردار خواهد شد. 

"" همچنین» کسانی که می‌خواهند بوسیلهٌ اجرای 
دستورهای شریعت نجات یابند» زیر لعنت خدا قرار 
دارند؛ زیرا در تورات چنین آمده است: «ملعون باد 
کسی که حتی یکی از دستورهای کتاب شریعت را 
بشک‌ند.» ۱۱ در نتیجه» روشن است که هیچکس 
نمی تواند از راه حفظ شریعت و قوانین مذهبی» مورد 
قبول خدا واقع شود. یکی از انبیاء نیز گفته است: 
«فقط کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته 
باشد.» ۲۲ اما روش «شریعت» با روش «ایمان» تفاوت 
بسیار دارد. مطابق روش «شریعت» انسان زمانی نجات 
می‌یابد که تمام احکام شریعت را بدون هیچ نقصی 
انجام دهد. ۳ اما مسیح لعنتی را که در اثر گناهان ما 
بوجود آمده بود؛ برخود گرفت و ما را از هلاکتی که 
این روش «شریعت» پدید آورده بود رهایی داد؛ 
روشی که انجامش غیرممکن بود. بلی» مسیح لعنت ما 
را برخود گرفت. زیرا در تورات آمده است: «ملعون 
است هر که به دار آويخته شود.» (عیسی مسیح نیز به 
دار صلیب آویخته شد.) 

* اکنون خدا می‌تواند همان برکتی را که به ابراهیم 
وعده داده بود» بوسیلة عیسی مسیح به غیریهودیان نیز 
عسطا کند. اکنون هسمهُ ما مسیحیان می‌توانیم 
روح‌القدس موعود را از راه همین ایمان بدست 
آوریم. 


شریعت نمی تواند وعده خدا را باطل 
سازد 
۳ برادران عزیزه حتی در زندگی روزمرة ماء اگر 
کسی پیمان و قرارداد امضاء کند و یبا وصیتنامه‌ای 
تنظیم نماید» دیگر هیچکس نمی‌تواند آن را باطل 
کند و یا تغییری در آن بدهد. 
" به همین ترتیب» خدا نیز به ابراهیم و به «فرزنده 
او وعده‌هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود 
این وعده‌ها را به «فرزندان» او خواهد داد که منظور 
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یهودیان باشد؛ بلکه فرمود که وعده‌ها را به فرزند او 
عطا خواهد کرد. که منظور عیسی مسیح است. ۱۷ ل 
مقصودم اینست: وعده و پیمان خدا مبنی بر نجات 
بشر توسط ایمان» که خدا آن را نوشت و مهر کرد 
بوسیلهٌ ده فرمان و شریعت که چهار صدوسی سال بعد 
از آن روی کار آمد» به هیچ وجه باطل نشد و تغییر 
نیافت. " اگسر قرار می‌شد نجات از راه اجرای 
دستورهای مذهبی حاصل شود مسلماً این روش 
نجات با روشی که ابراهیم از طریق آن مقبول خدا 
گشت. تفاوت پیدا می‌کرد. زیرا تنها کاری که ابراهیم 
انجام داد پذیرفتن وعدء خدا بود. 

پس دراینصورت. خدا شریعت را به چه علت 
عطا کرد؟ شریعت در واقع بعد از وعده‌های خدا عطا 
شد تا به انسان نشان دهد که احکام خدا را نگاه 
نمی‌دارد و گناهکار است. اما روش «شریعت؛ فقط تا 
زمان آمدن مسیح می‌بایست ادامه یابد؛ یعنی همان 
«فرزندی؛ که خدا به ابراهیم وعده داده بود. در اینجا 
فرق دیگری نیز وجود دارد: خدا شریعت و احکام 
خود را توسط فرشتگان به موسی عطاکرد تا او نیز آن 
را به مردم بدهد. ‏ اما خدا وعدة خود را به ابراهیم 
بطور مستقیم داد» بدون اينکه واسطه‌ای درکار باشد» 
واسطه‌ای مانند فرشتگان یا موسی. 

۳ پس به این ترتیب» آیا احکام خدا با وعد؛ او 
متضاد است؟ هرگزا اگر ما می‌توانستيم با اجرای 
شریعت و احکام آن نجات بیابیم» دیگر لازم نبود که 
خدا راه دیگری برای آزادی از چنگال گناه به ما نشان 
دهد زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید که همه ما در 
چنگ گناه اسیریم. تنها راه آزادی برای همه ما 
اینست که به عیسی مسیح ایمان آوریم. 


با ایمان از شریعت آزاد و فرزند خدا 
می‌شویم 
۳ پیش از آمدن مسیح» همه ما در زندان موقت 
احکام و قوانین مذهبی بسر می‌برديم و تنها امید ما 
این بود که نجات‌دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را 
رهایی دهد. 
۳ اجازه بدهید این مطلب را طور دیگری شرح 
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دهم: احکام الهی همچون لله‌ای بود که از ما مراقبت 
مقبول خدا سازد. *" اما اکنون که مسیح آمده» دیگر 
نیازی به لله یعنی احکام و شریعت نداریم. ” زیرا 
همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا 
می‌باشیم؛ ۷" و هم ما که تعمید گرفته‌ایم» جزئی از 
وجود مسیح شده‌ايم و مسیح را پوشیده‌ايم. " دیگر 
فرقی نمی‌کند که بهودی باشیم یا غبربهودی؛ غلام 
باشیم یا آزاده مرد باشیم یا زن؛ زیراهمهٌ ما مسیحیان 
در عیسی مسیح یکی هستیم؛ " و اکنون که از آن 
مسیح شده‌ایم فرزندان واقعی ابراهیم می‌باشیم و در 
نتیجه» تمام وعده‌هایی که خدا به ابراهیم داد به ما نیز 

تعلق می‌گیرد. 
اما این را به باد داشته باشید که اگر پدری به 
هنگام فوت» ارثی برای فرزند صفیر خود بجا 
بگذارد این فرزند تا پیش از رسیدن به سنی که 
پدرش تعیین کرده؛ باید تحت سرپرستی ولی و فیم 
بزرگ شود. او فرقی با غلام آن خانواده ندارد؛ هر 
"ما نیز پیش از آمدن مسیح مانند فرزندان صغیره 
غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم زیرا تصور 
چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید او 
فرزندش را فرستاد تا بصورت یک بهودی از یک 
زن بدنیا بیایدء * تا بهای آزادی ما را از قید اسارت 
شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. ‏ پس 
را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً «پدره 
بخوانیم. " بنابراین دیگر غلام نیستیم بلکه فرزندان 
خدا می‌باشیم؛ و به همین علت وارث نیز هستیم و هر 


هشدار دربارُ انحراف 
*شما غیریهودیان پیش از آنکه خدای حقیقی را 
بشناسید. خدایان خیالی خود بعنی بتها را بندگی 
می‌کردید. ۱ اما | کنون که خدای واقعی را یافته‌اید؛ یا 
بهتر بگویم خدا شما را یافته است» چرا باز می‌خواهید 
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بندهٌ آن اصول ضعیف و بی‌فایدهُ مذهب باشید تا با 

انجام آنها به آسمان راه یابید؟ ۲ آیا فکر می‌کنید با 

انجام تشریفات مذهبی در روزها و ماه‌ها و فصلها و 

سالهای مخصوص. می‌توانید مقبول خدا واقع شوید؟ 

" با این راهی که در پیش گرفته‌ایده می‌ترسم تمام 
زحماتی که برای شما کشیده‌ام به هدر رفته باشد! 

۲ برادران عزیز خواهش می‌کنم درباره این 
موضوع مثل خود من فکر کنید. زرا الان من از این 
قیدوبند به همان اندازه آزادم که شما در سابق بودید. 
در آن زمان» وقتی انجیل را به شما بشارت دادم» 
باوجود ضعفی که در بدنم داشتم؛ مرا خوار و حقیر 
نشمردید. ۲ گرچه تحمل این ضعف بدنی من برای 
شما طاقت‌فرسا بود با این حال از من بیزار نشدید» 
بلکه درعوض از من چنان استقبال و پذیرایی کردید 
که گویی فرشته‌ای از درگاه خدا یا حتی خود عیسی 
مسیح نزد شما آمده بودا * مطمثنم که شما در آن 
زمان حاضر بودید حتی چشمهایتان را درآورده به 
من بدهیدا پس آن روزها چه شد؟ ۶ اگر حقایق را 
می‌گویم» چرا مرا دشمن خود می‌دانید؟ 

" آن معلمین دروغين که می‌کوشند رضایت و 
توجه شما را جلب کنند هیچ نیت خیری ندارنند. 
تلاش آنان اینست که شما را از من جدا سازند تا شما 
به ایشان توجه بیشتری نشان دهید. " البته بسیار عالی 
است که با انگیزه‌ای درست. و قلبی صادق به شما 
توجه نشان دهند» اما به شرط آنکه در همه اوقات 
چنین باشند. نه فقط در حضور من! " ای فرزندان 
من؛ چقدر مرا می‌رنجانید! بار دیگر در وجود خود 
برای شما درد احساس می‌کنم» مانند مادری که درد 
زایمان او را فرا گرفته» تا شکل مسیح را به خود 
بگیرید! '"چقدر آرزو می‌داشتم الان نزد شما بودم و 
با حالت دیگری با شما سخن می‌گفتم» زیبرا واقعاً 
نمی‌دانم ازاین راه دور چه کاری از دستم برمیآید! 


معنی واقعی شریعت و احکام 
"ای فرزندان من» شما که فکر می‌کنید با اجرای 
احکام شریعت بهود می‌توان نجات یافت» چرا 
نمی خواهید درک کنید معنی واقعی شریعت و مذهب 
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بهود چیست؟ ۳ زیرا دربارة ابراهیم می‌خوانیم که او 
دو پسر داشت» یکی از کنیز خود و دیگری از زن 
آزاد. ۳ پسر کنیز بطور عادی متولد شد. اما پسر زن 

آزاد؛ بنابر وعده مخصوص خدا تولد یافت. 

۳ این رویداد تاریخی؛ بیانگر دو روش است 
که از طریق آنها خدا انسان را مورد عنایت قرار 
می‌دهد. یکی از این دو روش؛ اعطاء احکام و 
شریعت است به موسی در کوه سیناء بايد توجه داشت 
که اعراب» کوه سینا را + کوه هاجره می‌نامند. در 
تشییهی که آوردم؛ کنیز ابراهیم یعنی هاجر را مظهر 
شهر اورشلیم قرار دادم؛ اين شهر همچون مادر 
بهودیان» و کانون روشی است که طبق آنان فقط از 
طریق اجرای احکام شریعت می توان نجات بافت؛ و 
بهودیان که می‌کوشند از این روش پیروی کننده 
همچون فرزندان این کنیز می‌باشند. " اما مادر ما و 
وطن ماء اورشليم آسمانی است که کنیز و بندة 
سرغت مت 

۳ از اینروست که «اشعیای» نبی از جانب خداوند 
فرمود: 

شاد باش ای زن نازا که هرگز نزاییدهای! 

فریاد شادی برآور ای تو که هرگز درد زایمان را 
نجشیده‌ای| 

زیرا من به تو فرزندانی خواهم بخشید» 

که تعدادشان بیشتر از شمار فرزندان کنیز خواهد 
بوداه 

۳ ای برادران عزیزه من و شما مانند «اسحاق»» 
فرزندانی هستیم که بنابر وعده خدا متولد شده‌ایم. 
"و ه‌مچنانکه اسحاق» پسر وعده از دست 
«اسماعیل!» پسر کنیزه آزار می‌دید» ما نیز که از 
روح‌القدس از نو تولد یافته‌ایم از دست آنانی که 
می‌خواهند شریعت بهود را بر ما تحمیل کنند» آزار 
می‌بینیم. اما در کتاب آسمانی می‌خوانیم که خدا به 
ابراهیم فرمود که کنیز و پسرش را از خانه بیرون کند» 
زیرا پسر کنیز نمی‌تواند مانند پسر زن آزاد از دارابی 
ابراهیم ارث ببرد. 

" خلاصه» ای برادران عزیزه ما فرزندان کنیز 
نیستیم که غلام شریعت باشیم بلکه فرزندان آزاد 
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هستیم که بوسپلا ایمان خود» موردپسند دا قرار 


گرفته‌ايم. 


حفظ آزادی نحات 

۵ پس اکنون که مسیح شما را آزاد کرده است» 

بکوشید آزاد بمانید و بار دیگر اسیر قیدوبند 
شریعت نشوید. ۲ به آنچه می‌گویم با دقت توجه 
احکام مذهبی می‌توانید مقبول خدا گردید» در 
آنصورت مسیح دیگر نمی‌تواند شما را رستگار 
سازد. "باز تکرار می‌کنم هر که بخواهد با ختنه شدن» 
خدا را خشنود سازد» مجبور است بقية احکام 
شریعت را نیز یک به یک حفظ کند» وگرنه محکوم 
به هلاکت ابدی است. ۲ اگر بخواهید با حفظ 
دستورهای مذهبی مقبول خدا شوید» مسیح برای شما 
هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و از فيض و لطف الهی 
محروم خواهید ماند. 

° و لیکن ما به پاری روحالقدس» بسبب ایمانی که 
داریم در حضور خدا بی‌گناه محسوب می‌شویم. 
برای ما که از مسیح حیات جاودانی يافته‌ايمی دیگر 
ختنه شدن و یا نگاه داشتن رسوم مذهبی اهمیتی 
ندارد. مهم آنست که ایمانی داشته باشیم که از آن 

" خوب پیشرفت می‌کردید! چه کسی اینچنین شما 
را از راه راست منحرف کرد؟ * بدون شک این امر 
از جانب خدا نیست. چون او خودش شما را دعوت 
کرده تا بوسیلۀ مسیح آزاد شوید. " این کار یک نفر 
خرابکار است که مانند بر گر به ميان شما آمىده؛ و 
مبتلا سازد. "" امیداورم خد‌اوند شما را درخحصوص 
این مطلب با من هم عقیده سازد. اما خدا این شخص 
خرابکار راء هر که می‌خواهد باشد» به سزای اعمالش 
بشارت. به مردم اعلام می‌کنم که ختنه شدن و انجا 
فرایض مذهبی برای نجات ضروری است. اگر واقعا 
چنین بوده دیگر اینقدر آزار نمی‌دیدم» زیرا واضح 


غلاطیان / ۶ 

است که هیچکس از این نوع پیغام نمی‌رنجد. اما 
آزاری که می‌بینم» نشان می‌دهد که هنوز هم به 
«نجات توسط ایمان به صلیب مسیح» موعظه 
می‌کنم. 
۳ ای کاش آنانی که فکر شما را مضطرب 
می‌سازند و می‌خواهند شما ختنه شوید. رابطةٌ خود را 
با شما بکلی قطع می‌کردند و دیگر کاری به کارتان 
نمی‌داشتند. 

۳ برادران عزیزه خدا به شما آزادی عطا کرده 
است. اما آزادی نه برای پیروی از خواسته‌های 
نفستان بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به 
یکدیگر. ۱۲ زیرا تمام دستورهای خداء در این دستور 
خلاصه می‌شود که: «دیگران را دوست بدار به همان 
اندازه که خود را دوست می‌داری.» * اما مواظب 
باشید بجای محبت کردن, مدام در حال ایرادگرفتن و 
زخم زبان زدن به یکدیگر نباشید» مبادا لطمه‌ای 
جبران‌ناپذیر به یکدیگر وارد آورید. 


زندگی ازاد بوسیله روح خدا 

" از اینرو؛ به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح 
خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه 
بکنید و کجا پروید. دراینصورت دیگر برد؛ امیال 
نفس سرکش خود نخواهید بود. " زبرا ما انسانهه 
بطور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را بجا 
آوریم» امیالی که مخالف اراده و خواست روح 
خداست. برعکس» هرگاه می‌خواهيم از اوامر روح 
خدا پیروی کنیم و خواست او را بجا بياوريم»امیال 
طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیروه 
مدام در ما درحال کشمکش هستند و می‌کوشند بر 
اراده ما مسلط شوند. درنتیجه» هرکاری بخواهیم 
انجام دهیم» از تأثیر این نیروها خالی نیست. " اما 
هرگاه روح خدا شما را هدایت کند» دیگر لازم 
نخواهد بود برای انجام دستورهای خداء به خود فشار 
بیاورید. 

* هنگامی که از اميال و خواسته‌های نادرست 
خود پیروی می‌کنید این گناهان وارد زندگی شما 
می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؟؛ 


118۳ 
آبت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و 
دو بهم زنی؛ کینه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و 
نفع طلبی» شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی؛ در اشتاه 
دانستن دیگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه 
خود؛ ۲ حسادت و آدم‌کشی؛ مستی و عیاشی و 
چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلاً هم اشاره 
کردم؛ باز تکرار می‌کنم هر که این چنین زندگی کند؛ 
هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. 

۳ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند» 
این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهمد آورد: 
محبت» شادی» آرامش» بسردباری؛ مسهربانی» 
نیکوکاری» وفاداری»؛ فروتنی و خوشتنداری. 
"هب یکه از این صفات پسندیده» تضادی با احکام 
مذهبی و شریعت يهود ندارند. 

ث آنانی که از آنِ مسیح می‌باشند» امیال نفسانی و 
هوسهای ناپاکك خود را بر صلیب مسیح میخکوب 
کرده‌اند. 

۳ اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می‌کنيم» 
لازم است که هدایت او را در تمام قسمت‌های زندگی 
خود بپذيريم. ك در اینصورت دیگر جاء‌طلب و 
شهرت‌طلب نخواهیم بود و در نتیجه» یکدیگر را 
نخواهیم رنجاند و به یکدیگر حسادت نخواهيم 
ورزید. 


محبت. قانون مسیح است 
۶ برادران عزیز؛ اگر از یک ایماندار خطایی سر 
بزند شما که روحانی تر هستبد با کمال فروتنی 
او را به راه راست باز گردانید؛ این را به باد داشته 
باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه 
و خطا شوید. " در مشکلات و مسایل بکدیگر 
شریک باشید و به این وسیله «شریعت مسیح» را 
اجراکنید. "اگر کسی خود را چنان بزرگ می‌پندارد 
که نمی‌خواهد به این امر گردن نهد خود را فریب 
می‌دهد. چنین شخصی را نمی‌توان ایماندار واقعی 
دانست. 
" هرکس وظیفة خود را به نحو احسن انجام دهد؛ 
آنگاه از کار خود رضایت حاصل خواهد کرد و دیگر 
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نیازی نخواهد داشت که خود را با دیگران مقایسه 
کند؛ ۵ زیرا هر یک از ماه مسئول اعمال و کردار خود 


می‌باشد. 
۶ آنانی که از کلام خدا ت بینند» مو ظفند به 
نی ۴ یم می‌پینند» موطفند ب 
معلم خود پاداش خوبی بدهند. 


هر چه بکاریم. همان را درو م ی‌کنیم 

۲ اشتباه نکنید» هیچکس نمی‌تواند خدا را بفریبد؛ 
هیچکس از مکافات الهی در امان نخواهد بود؛ زیرا 
هرکس هر چه بکارد؛ همان را درو خواهد نمود. "!گر 
کسی تخم هوی و هوس خود را بکارد فساد و 
نابودی روح خود را درو خواهد کرد؛ اما اگر بذر 
اعمال نیک روحانی را بکارد؛ از روح خدا حیات 
جاودان را درو خواهد کرد. " پس ای برادران از 
انجام کار نیک خسته نشویم» زیرا بزودی پاداش خود 
را درو خواهیم کرد» بشرطی که دست از کار نکشیم. 
۲ بنابراین» تا جایی که می‌توانیم» در حق مردم» 
بخصوص مسیحیان ممن» نیکی بنماييم. 


گفتار پایانی 
"" در خاتمه؛ می‌خواهم چند کلمه‌ای هم با دست 
خودم بنویسم. ببینید با چه حروف درشتی این مطالب 
را می‌نویسم! "' کسانی که می‌کوشند شما را وادار 
کنند که ختنه شوید» فقط بک انگیزه دارند: اینکه به 
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شهرت و احترامشان لطمه‌ای وارد نشود و از زحمت 
و آزاری که در اثر اعتقاد به «نجات از طریق صلیب 

یح مستوجه آنان می‌شود» در امان باشند. 
۳ اینگونه معلمین خودشان ختنه شده‌اند» اما حاضر 
نیستند سایر احکام شریعت را رعایت کنند؛ و فقط 
می‌خواهند که شما نیز ختنه شوید تا بدین وسیله 
افتخار کنند که شما را مربد خود ساخته‌اند. 

۳ اما خدا نکند که من به اینگونه مسایل افتخار 
کنم. تنها افتخار من» همانا صلیب خداوند ما عیسی 
مسیح است. بلی» بسبب همین صلیب تمام 
دلبستگی‌هایی که در این دنیا داشتم» مصلوب شد و از 
بین رفت و من نیز نسبت به گرایشهای دنیا مصلوب 
شدم و مردم. ' حال» مهم نیست که ختنه شده‌ايم یا 
نه. تنها چیزی که مهم است» اینست که آیا واقعا 
دگرگون شده‌ايم و انسان جدیدی گردیده‌ایم؟ 

" آرامش و رحمت الهی نصیب تمام کسانی باشد 
که به این شیوه رفتار می‌کنند که اينان قوم واقعی خدا 
هستنك. 

" دیگر از این پس دربار؛ این موضوعات با من 
بحث نکنیدا تحمل زخمهایی که دشمنان عیسای 
خداوند در بدن من ایجاد کرده‌اند» کافی است. همین 
زخمها نشان می‌دهد که من خدمتگزار او هستم. 

" برادران عزیزم» فیض خداوند ما عیسی مسیح با 
روح همه شما باد. 


جرا برای ما اینفدر سخت است عقاید کسانی را که با ما ۱تفاق‌نظر ندارند پذبریم؟ چرا 


ابن همه تبعیض در دنا هست؟ تبعیض نزادی اجتماعی؛ فرهنگی 


و آیا نه به اين ديل 


که هر کسی عقیده خود را برتر از عقیده دیگری می‌داند؟ این نامه را پولس هنگامی 
می‌نویسد که در زندان بود. مسیحیان شهر افسس از نژادهای گوناگون بودند و پولس از آنها 
درخواست می‌کند که نگذارند اختلافات نزادی و زبانی باعث جدابی آنها گر دد. او نشان 
می‌دهد که خواست خداوند این است که در دنا همپستگی برقرار شو د. : همبستگی سین 
انسان و خودش) بین انسان و انسان دیگر؛ و بین انسان و خدا او می گو بد چنین همبستگی 


تنها بوسیله عیسی مسیح ممکن است. 


ارت من پولس» که به خواست خدا رسول 
عیسی مسیح می‌باشم» 
به شما مسیحیان عزیز شهر افسس که همیشه به 
خداوند ما عیسی مسیح وفادارید. 
" از درگاه پدرمان خداء و خداوندمان عیسی 
مسیح» طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. 


برکات روحانی در عیسی مسح 

" چقدر باید خدا را شکر کنیم» خدایی که پدر 
خداوند ما عیسی مسیح است. و همة برکات آسمانی 

۳ خدا از زمانهای بسیار دور حتی پیش از آنکه 
جهان را بیافریند» ما را برگزید تا در اثر آن فدا کاری 
که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان 
زمان» اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد 
بطوری که حتی یک لکه نیز در ما بافت نشود تا 
وقتی در حضور او حاضر می‌شويم سراپا مدیون 
محبت او باشیم. * نفشة غیرقابل تغییر خدا همواره این 
بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی 
بپذیرد؛ و برای این منظور» عیسی مسیح را فرستاد تا 


جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این 
بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما 
بکند! 

* پس خدا را ستایش می‌کنيم که تا این حد ما را 
دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده 
است. آن هم فقط بخاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز 
او مسیح هستیم. " لطف و فیض خدا نسبت به ما 
بقدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون 
فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد 
* و سیل برکات و الطاف خود را بسوی ما جاری 
سازد. آه» که حکمت او چه عظیم است و درک او از 
نیاز ما چه عالی است! 

" خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت. 
نقشه‌ای که در اثر لطف خود. از زمانهای دور طرح 
کرده بود؛ او نقشه خود را آشکار ساخت تا ما نیز 
بدانیم که او به چه منظور مسیح را به جهان فرستاد. 
" فصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا سرسد» 
همه ما را در هر جا که باشیم» چه در آسمان و چه بر 
زمین؛ با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا بسر 
بریم. "" علاوه بر این» بخاطر آن فدا کاری که مسیح 
در راه ما کرده است. ما برای خدا همچون هدیه‌ای 
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شده‌ایم که مورد پسند اوست. زیرا نقشة عالی خدا از 
همان ابتدا این بود که ما را برگزیند تا از: آن او گردیې 
و چنانکه ملاحظه می‌کنيم» او این نقشه را تحقق 
بخشیده است. ۳ مقصود خدا از این عمل این بود که 
او را برای لطفی که در حق ما نموده است؛ تمجید و 

ستایش کنیم. 

۳ بسیب فدا کاری مسیح همه شما نیز که پیغام 
نجات‌بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان 
آوردید بوسیلاً روح‌القدس مُهر شدید تا مشخص 
شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای 
گذشته» وعده داده بود که روح‌القدس را به همۀ ما 
مسیحیان عطا کند؛ ۳" و حضور روح‌القدس در ماه 
ضمانت می‌کند که خدا هرچه وعده داده است؛ به ما 
عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ماء نمایانگر 
اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده 
است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل 
دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را 
سپاس گوییم! 


دعا و شکرگزاری برای مسیحیان افسس 

* به همین دلیل» از زمانی که از ایمان استوار شما 
به عیسای خداوند و از محبتی که نسبت به همۀ 
برادران خود دارید. آگاه شدم د" دائماً برای 
وجود شما خدا را سپاس می‌گویم. همچنین برای شما 
دعا می‌کنم و از خدا که پدر پرجلال خداوندمان 
عیسی مسیح است. درخواست می‌کنم که به شما 
حکمت عطا نماید تا بطور روشن و کامل درک کنید 
که عیسی کیست و چه فدا کاریهایی در حق شما انجام 
داده است. ‏ دعا می‌کنم که چشمان باطن شما 
روشن شود تا بتوانید گوشه‌ای از برکاتی را که خدا 
برای آیند؛ُ ما در نظر گرفته است ببینید» و به این 
حقیقت پی ببرید که ارئی که خدا برای مزمنین 
تدارک دیده چقدر پسرشکوه و غنی است. 
“٣‏ همچنین دعا می‌کنم تا درک کنید که قدرت 
خدا برای کمک به مۋمنین چقدر عظیم است. این 


همان قدرتی است که مسیح را پ پس ازمر زنده کرد 
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و او را در برترین مقام آسمانی» در دست راست خدا 
قرار داد» ۲ مقامی که برتراز منزلت هر پادشاه و 
رئیس و سلطان و رهبر این دنیاست. بلی؛ مقام او 
بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری» چه در این دنا 
و چه در دنیای آبنده می‌باشد. "۲ خدا همه چیز را زیر 
پایهای مسیح قرار داد» و او را مقرر کرد تا رئیس و 
سرپرست کلیسا باشد» " کلیسایی که در حکم بدن 
اوست و او آن را از حیات و وجود خود لبریز 
می‌سازد. او سرچشمه و عطا کنندهُ همه چیز در همه 
تحاشه: 


عمر دوباره در 
۲ روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان» زیر 
لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی 
بودید. " شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و 
شیطان را اطاعت می‌کردید» شیطانی که رئیس 
نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا 
عمل می‌کند. کی طرز 
زندگی ماء نشان دهنده ذات ناپااک ما بود. ما اسیر 
هوسها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار 
زشتی می‌زديم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا 
آمدیم و درست مانند دیگران؛ زیر خشم و غضب 
خدا بودیم. 
" اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور 
ماست. ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر 
دوباره داد؛ زیرا ما بسبب گناهانمان؛ روحاً مرده 
بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم. اما 
وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد؛ به ما نیز 
عمر دوباره داد. پس ما صرفا در اثر لطف و فیضص 
خدا نجات پیدا کرده‌ایم. * بلی او به دلیل کاری که 
مسیح برای ما کرد؛ ما را از این مرگ روحانی زنده 
ساخت و همراه مسیح» عزت و جلال بخشید. از 
اینروه اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. "این 
خدا می‌تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح 
در حق ما کرده است» عظمت و عمق لطف و محبت 
خود را به مردم همه فرون و اعصار نمایان سازد. 
* بنابراین» در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و 
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توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این 
کار شما نیست. بلکه هدیةُ خداست. ٩‏ نجات. نتيج 
اعمال خوب ما نیست. از اینرو هیچکس نمی تواند به 
خود ببالد. "این خداست که ما را از نو آفریده و این 
زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما 
داده است؛ و از زمانهای دور دست. نقشه خدا این 
بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به 
دیگران نماییم. 


اتحاد در مسیح 


۲ پس هیچگاه از یاد نبرید که روزگاری شما 
بت‌پرست بودید و بهودیان شما را «خدا نشناس» و 
«نجس» می‌خواندند» در حالیکه دل خودشان نیز 
ناپا ک بود باوجود اینکه تشریفات ظاهری و مراسم 
مذهبی و ختنه رابجا می‌آوردند. "۱ در آن زمان» شما 
کاملاً جدا از مسیح زندگی می‌کردید و دشمنان 
فرزندان خدا بسودید و هسیچیکک از وعده‌های 
امیدبخش خدا شامل حال شما نمی‌شد. شما گمراه و 
بی‌خدا و بی‌امید بودید. 

۳ اما اکنون از آن عبسی مسیح هستید. گرچه 
زمانی از خدا دور بودید» اما در اث رکاری که مسیح با 
خون خود برای شما کرد» اکنون به خدا نىزدیک 
شده‌اید. 

۲ مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما 
بهودیان را با شما غیریهودیان آشتی داد و دیوار 
تبعیض راکه ما را از هم جدا می‌کرد» از میان برداشت 
و ما را عضو یک خانواده ساخت. ۳ شریعت بهود» 
از بهود طرفداری می‌کرد و غیریهود را نبادیده 
می‌گرفت؛ و این امر در میان ما باعث رنجش و کینه 
بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از ميان 
بسرداشت» زرا او جان خود را فدا کرد تا به 
محدودیتهای ایجاد شده توسط شریعت بهود خاتمه 
دهد. آنگاه» هم ما بهودیان و هم شما غیریهویان را 
که قبلا با یکدیگر دشمن بودیم» جزئی از وجود خود 
ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داده تا یکی گردیم و 
سرانجام صلح برقرار شود. " اکنون که اعضای یک 
بدنیم» دیگر بین ما کینه و دشمنی وجود ندارد» زیرا 
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مسیح ما و شما را با خدا صلح داده است. دشمنی 
دیرینة ما سرانجام در پبای صلیب او از میان رفت. 
"مسیح این پیغام دلنشین صلح و آرامش راء هم به 
شما غیریهودیان رساند که از خدا دور بودید» و هم به 
ما بهودیان که به او نزدیک بودیم. ‏ حال» همه ماء 
چه بهودی و چه غیربهودی به یاری روح خدا و در 
اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده» 

می‌توانیم به حضور پدر آسمانی‌مان خدا راه یابیم. 

* اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه 
نیستید» بلکه همراه با مقدسین» اهل وطن الهی 
می‌باشید و با سایر ایمانداران عضو خانوادۀ خدا 

۳ شما به ساختمانی تعلق دارید که زیر بنای آن را 
رسولان و یاه تشکیل می‌دهند و عیسی مسیح هم 
سنگ زاویة آن است. ۲ ما که ایمان آورده‌ايسم با 
مسیح به یکدیگر متصل شده‌ايم تا بتدریج رشد کنیم 
و بصورت یک خانة زیبای عبادت درآییم. "" شما 
نیز بوسیلة روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل 
شده‌اید تا قسمتی از این خانه 0 


تشکیل دهیك. 


پولس. رسول غیریهودیان 

من پولس» خدمتگزار مسیح بخاطر شما 

غیریهودیان در زندان بسر می‌برم» زیرا اعلام 
می‌کردم که شما نیز بخشی از خانة خدا می‌باشید. 
"+ آهمانطور که قبلاً در یکی از نامه‌هایم بطور مختصر 
اشاره کرده‌ام» بی‌شکک می‌دانید که خدا این خدمت 
خاص را به من محول کرده تا فیض و لطف او را به 
شما غیریهودیان اعلام نمایم. خدا خودش این راز را 
بر من آشکار ساخته و به من فرموده که لطف و 
مهربانی اش شامل حال شما غیریهودیان نیز می‌گردد. 
"این را می‌نویسم تا توضیح دهم که این راز چگونه بر 
من آشکار شد. "در زمانهای گذشته خدا این راز را با 
قوم خود در میان نگذارده بود» اما | کنون آن را بوسیلة 
روح‌القدس بر رسولان و انبیاه خود مکشوف ساخته 


است. 


* آن راز اینست که غیریهودیان نیز مانند بهودیان 


۱۱۳۸ 

در ارث عظیمی که متعلق به فرزندان خداست» 
شریکند؛ و هر دو دعوت شده‌اند تا جزو بدن مسیح 
یعنی کلیسا باشند. هر دو با ایمان آوردن به مسیح و به 
پیغام انجیل» وعده‌های خدا مبنی بر برکات عالی را 
دریافت می‌نمایند. " خدا این افتخار را به من داده 
است تا همه را از این نقشه آگاه سازم و برای انجام 
این رسالت» قدرت و توانایی لازم را نیز عطا کرده 
است. ر » من که هیچ لیاقتی نداشتم و از همه 
مسیحبان کسوچکتر هستم» انستخاب شم تا به 
غیریهودیان این پیغام را برسانم که در مسیح» گنج 
عظیمی از الطاف الهی نصیبشان خواهد شد "و برای 
همه روشن سازم که خدا نجات دهنده غیریهودیان نیز 
می‌باشد. 

اما خداکه آفریننده همه چیز است. این نقشه را در 
قرون و اعصا رگذشته برهیچکس آشکار نساخته بود. 
به چه علت؟ به این علت که وقتی همه فرزندان 
خداء چه يهود و چه غیربهود» با یکدیگر در کلیسا 
متحد گردنده تمام فرمانروایان و قدرتهای حاکم در 
آسمان» به کمال و عمق حکمت او پی ببرند؛ ۲ و این 
درست همان نقشه‌ای است که خدا از ابستدا در نظر 
داشت تا بوسیلاً عیسی مسیح عملی سازد. 

۳ اکنون می‌توانیم بدون ترس و واهمه به حضور 
خدا بياييم و اطمینان داشته باشیم که چون مسیح 
همراه ماست و نیز بسبب ایمان به اوه خدا ما را با 
آغوض باز می‌پذیرد. 

۳ پس خواهش می‌کنم از رفتاری که در اینجا با 
من می‌کنند» مأیوس و دلسرد نشوید. بخاطر شماست 
که من این رنج و زحمات را متحمل می‌شوم و این 
اید ما افتخار و دلگرمی شما اشد 

۲ بنابراین» وقتی به حکمت و عظمت نقشۀ 
خدا فکر می‌کنم به زانو درمی آیم و به درگاه خدایی 
که پدر این خانواد؛ الهی است دعا می‌کنم» خانواده‌ای 
که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی دیگر 
هنوز بر روی زمین هستند. ‏ من از او می‌خواهم تا 
بسبب کرامت بی‌حد خود باطن شما را با روح خود 
نیرومند و توانا سازد. ۳ دعا می‌کنم که مسیح از راه 
ایسماتان کاملاً در 2 د. از 
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خدا می‌خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید» 
همراه با سایر فرزندان خداء عرض و طول و 
عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید. و طعم 
آن را در زندگی‌تان بچشید. گرچه محبت مسیح 
آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و 
واقعی آن نمی‌باشد. اما آرزو دارم که شما به آن پی 
ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز 
شوید. 

"" حال» خدا را جلال باد که قادر است بوسیله آن 
قدرت عظیمی که در ما کار می‌کند» برای ما کارهایی 
بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. 
""خدا را برای این نقشة نجات که بوسیلة عیسی مسیح 
برای کلیسا تدارک دیده است. تا ابد جلال باد. 


اتحاد ایمانداران 
من که بسبب خدمت خداوند اینجا در زندان 
زندگی و رفتار کنید که شايستة مقامتان باشد» مقامی 
که خدا به شما عطا کرده است. " فروتن و مهربان 
باشید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و بسبب محبتی 
که به هسم دارید؛ از خطاها و اشتباهات یکدیگر 
چشم‌پوشی نمایید. " سعی کنید همواره متفقا از روح 
خدا هدایت شوید تا بتوانید هميشه با هم در صلح و 
صفا باشید. 
" ما همهء اعضای یک بدنیم و در همگی ما یک 
«روح» ساکن است؛ یعنی روحالقدس؛ و همه ما برای 
رسیدن به یک اميد دعوت شده‌ايسم» بعنی به آن 
جلالی که خدا برای ما تدارک دیده است. ‏ برای ما 
فقط یک خداوند» یک ایمان و یک تعمید وجود 
دارد. "همه ما یک خدا داریم که پدر همه ما و بالاتر 
از هم ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما 
زندگی می‌کند. 
"با اینحال» مسیح طبق صلاحد ید خود از دولت 
کرم خویش به هر یک از ما فیض خاصی بخشیده 
ت درکتاب «زبور داوده نیز دربار؛ مسیح 
پیشگویی شده که وقتی او پس از مرگ زنده شد و 
شیطان را مغلوب ساخت و ظفرمندانه به آسمان 
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بازگشت» به مردم هدایا بخشید. ! دفت کنید که 
می‌فرماید «به آسمان بازگشت» یعنی می‌بایست ابتدا 
از آسمان نزول کرده» به اعماق زمین رفته باشد. 
"همان کسی که پایین آمده همانست که به بالا 
بازگشت. بالاتر از آسمانهاه تا همه چیز را در همه جا 
از حضور خود پر سازد. 

۲۳ به این ترتیب او عطایا و استعدادهای خاصی به 
ما بخشید: به بعضی از ماء عطای خاص یک رسول را 
داده است؛ به عده‌ای این عطا را داده است که از خدا 
پیغام دریافت کنند و آن را به دیگران اعلان نمایند؛ به 
برخی استعداد فوق‌العاده داده است که مردم را بسوی 
خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده 
است که مانند یک شبان از قوم خدا مراقبت کنند و 
ایشان را رهیری نمایند و تعلیم دهند. 

" مسیح این عطایا را با این هدف به ما می‌بخشد 
که ابمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را حدمت 
کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و 
کلیسا به رشد ‏ وکمال لازم برسد؛ " تا سرانجام همۀ ما 
در مورد نجات و نجات‌دهندة خوده فرزند خداء 
ایمانی یکسان داشته باشیم و همه در او به رشد کامل 
برسیم» بطوری که از او کاملاً پر شویم. 

۴ در آنصورت» دیگر مانند اطفال نخواهیم بود 
که در اثر سخنان دیگران و دروغهایی که برای 
گمراهی ما می‌گویند» هر لحظه نسبت به ایمانمان تغییر 
عقیده بدهيی ۳۰۹ بلکه با عشق و علاقه؛ همواره در 
بی راستی خواهيم رفت. راست خواهیم گفت» 
راست عمل خواهیم کرد و راست خواهيم زیست تا 
به این ترتیب؛ بتدریج در هر امری مانند مسیح شویم 
که سر کلیسا یعنی بدن خود می‌باشد. تحت هدایت 
مسیح است که تمام اعضای این بدن» در جای خود 
قرار می‌گیرند. همر اندام با روش خاص خود؛ به 
اندامهای دیگ کمک می‌کند؛ بطوری که تمام بدن در 
تندرستی کامل و با محبت» رشد می‌نماید. 


زندگی تازه در مسیح 
۷ بنابراین» از جانب خداوند به شما می‌گویم 
که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته‌اند» زندگی 
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نکنید چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگشان 
پر از ظلمت است. ابشان از حیات خدا دورند» زیرا 
فکر و دل خود را به روی خدا بسته‌اند؛ در نتیجه 
نمی‌توانند راه‌های خدا را تشخیص دهند. "' برای 
ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوبست و چه کاری 
بد؛ در فساد غرق شده‌اند و برای ارضای هوسها و 
شهوات خود. دست به هر عمل زشتی می‌زنند» و از 
هیچ کاری روی گردان نيستند. 

" اما مسیح چنین روشی برای زندگی به شما 
نیاموخته است. ۱" اگر واقعاً صدای او را شنیده‌اید و 
حفایقی را که دربارژ خود فرموده است. درک 
کرده‌اید» " پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناهآلود 
خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر 
می‌شود» از خود بیرون نمایید» ۳" فکر و ذهن شما 
باید روزبروز تغییر کند و بسوی کمال پیش رود. 
""بلی» شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید» 
شخصی مقدس و درستکار؛ و این طبیعت نو راکه به 
صورت خداست. بپوشید. 

* دیگر به هم دروغ نگوییده بلکه گفتارتان 
هميشه راست باشد» زیرا ما اعضای يکدیگريم و اگر 
به یکدیگر دروغ بگوييی درواقع به خودمان لطمه 
می‌زنيم. * اگر عصبانی شدید. اجازه ندهید گناهی از 
شما سر بزند. پیش از آنکه خورشيد غروب کنند» 
خشم را از خود دور کنید» " زبرا اگر خشمگین 
بماید بهشبطان فرصت می‌دهید که شما را به گناه 
وادارد. 

اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده» باید فوراً از این 
کار دست بکشد و با همان دستهاء آبرومندانه کار کند 
تابتواند به محتاجان کمک نماید. "۲ هیچچگاه سخنان 
بد و زشت بر زبان نیاورید» بلکه گفتارتان نیکو و 
مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. 

" طوری زندگی نکنید که باعث رنجش 
روح‌القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر 
زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کنند» 
روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید 
یافت. 


"هر نوع تلخی» خشم غه عضب درشت‌خویی» 
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ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید» "۲ و در 
عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر 
را ببخشید» همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح 


زندگی در نور و زندگی در تاریکی 

۵ همچنانکه یک کودک عزیز از رفتار پدرش 
تقلید می‌کند» شما نیز در هر امری ازخدا 

سرمشق بگیرید. " نسبت به دیگران» پر از محبت 
باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد. که آنقدر 
ما را دوست داشت که خود را مانند بر فربانی؛ به 
خدا تقدیم کرد تاگناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از 
این قربانی خشنود شد زبرا محبت مسیح نسبت به ماه 
در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. 

" هشیار باشید که گناهانی نظیر طمع» بی‌عفتی و 
شهوت‌رانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنان 
پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنین 
تهمت‌هایی به شما بزند. "گفتار کثیف» سخنان زشت 
و شوخی‌های خلاف ادب» شابسته شما نیست. بجای 
اینهاء با یکدیگر دربارة نیکویی‌های خداگفتگو کنید 
و شکرگزار باشید. 

این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت 
خدا و مسیح؛ جای اشخاص بی‌عفت. ناپاک و 
طمعکار نیست؛ بلی» کسی که به مال و ناموس 
دیگران طمع دارد؛ بت‌پرست است» زیرا مال این دنا 
را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌پرستد. " ممکن 
است بعضی‌ها بکوشند برای اینگونه گناهان بهانه‌هایی 
بتراشند. اما شما گول این اشخاص را نخورید» زرا 
کسانی که مرتکب چنی نگناهانی می‌شوند؛ زیر خشم 
و غضب خدا هستند. "با این قبیل افراده نشست و 
برخاست هم نکنیدا * درست است که زمانی قلب 
شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور 
دهد؛ ' اگر چنین نوری در وجود شماست؛ باید 
اعمالتان نیکگ» درست و راست باشد. 

۲ بکوشید تا دریاید چه چیزهایی خداوند را 
خشنود می‌سازد. ۱ بدنبال لذتهای بی‌ارزش گناه و 
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تاریکی نرویده بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا 
زشتی آنها بر همگان آشکار شود. 1 زیرا کارهای 
زشتی که خدانشناسان در تاریکی انجام می‌دهند؛ 
نور شما بر گناهان ایشان می‌تابده زشتی آنها دیده 
می‌شود و متوجه می‌شوند که چقدر در اشتباهند. در 
اثر همین ممکن است بعضی از ایشان بازگشت کنند 
و فرزندان نور گردند. "" از اینرو است که خدا در 
کتاب آسمانی می‌فرماید: «ای تو که خوابیده‌ای بیدار 
شو و از میان مردگان برخیز» و نور مسیح بر تو خواهد 
درخشید.ه 

۳ پس مراقب اعمال و رفتارتان باشیدء زیرا در 
روزهای دشواری زندگی می‌کنيم. به همین جهت؛ 
جهالت و نادانی را از خود دور کرده» عاقل و 
خرداندیش باشید» و از هر فرصتی سود بجویید تا 
اعمال نیک بجا آورید. ۲ بدون تأمل دست به کاری 
نزنید» بلکه سعی کنبد خواست و اراد خدا را دریابید 
و مطابق آن زندگی کنید. * از مستی بیرهيزید زرا 
مستی انسان را به راه‌های زشت می‌کشاند. در عوضص 

* با یکدیگر دربار؛ خداوند گفتگو کنید و 
سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با 
هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای 
خداوند آهنگ بسازید و بسرایید؛ " و همواره برای 
همه چیزء خدای پدر را به نام خداوند ما عبسی مسیح 


شک کنید 


روابط زن و شوهر 

۲ به احترام مسیح» مطیع یکدیگر باشید. " ای 
زنان» ه مچنانکه از مسیح اطاعت می‌کنید» از 
شوهرتان نیز اطاعت نمایید. " زیرا شوهر رئیس و 
سرپرست خانواده است» همانطور که مسیح رئيس و 
سرپرست کلیساست.به همین علت بود که او جانش را 
فدا کرد تا نجات‌دهندة کلیسا گردد. ۳ پس شما زنان 
نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت 
کنید» درست همانگونه که کلیسا مطیع مسیح است. 

* واماشماای شوهران» همسران خود را 
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همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را 
دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا 
کند. ” تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید 
و کلام خدا آن را شستشو دهد ۲" و به این ترتیب 
بتواند کلیسایی شکوهمند و بدون نقص برای خود 
مهیا سازد که هیچ لکه و چروک و عیبی در آن دیده 
نشود. " شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار 
کند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست 
بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی 
شوهری همسرش را محبت می‌کند» در اصل به 
خویشتن لطف و محبت کرده است. ۳۰٩‏ هیچکس 
به بدن خود لطمه نمی‌زند» بلکه با عشق و علاقه از آن 
مراقبت می‌کند همانگونه که مسیح از بدن خود یعنی 
کلیسا مراقبت بعمل می‌آورد؛ کلیسایی که همۀ ما 
اعضای آن هستیم. 

در مورد یکی بودن زن و شوه کتاب آسمانی 
می‌فرماید: «مرد پس از ازدواج» باید از پدر و مادر 
خود جدا شود تا بتواند بطور کامل به همسر خویش 
بپیوندد» و آن دو از آن پس یکی خواهند بود.» 
"می دانم که درک این موضوع دشوار است. اما مثال 
خوبی است برای نشان دادن رابطة ما با مسیح. 

بنابراین تکرار می‌کنم: شوهر باید همسر خود را 
مانند وجود خود دوست بدارد» و زن نیز باید با 
اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. 


فرزندان و والدین. غلامان و اربابان 
۶ ای فرزندان» پدر و مادر خود را اطاعت کنید 
که ابن کار درستی است. زیرا خداوند اختیار 
زندگی شما را به دست ايشان سپرده است. ۲ نخستین 
حکم از «ده فرمان» که با وعده همراه می‌باشد اینست 
که «پدر و مادر خود را احترام نمااه " و وعده‌ای که 
خدا دادم اینست که اگر احترام پدر و مادر خود را 
نگاه دارید؛ عمری طولانی و با سعادت خواهید 
داشت. 
" در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم: 
فرزندانتان را بیش از حد صرزنش نکنید» مبادا دلگیر 
و عصبی شوند.ایشان راآنطورکه خداوند می‌پسندد 
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با محبت تربیت کنید» و از کلام خدا ايشان را پند و 
نصیحت دهید. 

*ای غلامهاء از اربابتان اطاعت نمایید و ایشان را با 
علاقه» به بهترین نحو خدمت کنید» با این نصور که به 
مسیح خدمت می‌کنید. ۶" طوری نباشد که فقط در 
حضور آنان وظایف خود را خوب انجام دهید و در 
غیابشان از کار شانه خالی کنید؛ بلکه هميشه خوب 
کار کنید» با دلگرمی مانند اینکه برای مسیح کار 
می‌کنید و خسواست خدا را با جان و دل انجام 
می دهید. "فراموش نکنید که چه غلام باشید چه آزاده 
برای هر عمل نیکو که انجام می‌دهید از خحداوند 
پاداش خواهید گرفت. 

"و شما اربابها» با غلامان و زیردستان خود درست 
رفتار کنید» همانطور که به ایشان نیز گفتم که با شما با 
درستی رفتار نمایند. فراموش نکنید که شما هم غلام 
هستید. غلام عیسی مسیح. شما هر دو یک ارباب 
دارید و او از کسی طرفداری نمی‌کند. 


اسلحه حنگ روحانی 

"" در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم 
خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید! 
۲ خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید 
در براببر وسومه‌ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی 
نمایید. ۲ بىدانید که جنگ ما با انسانها نیست» 
انسانهایی که گوشت و خون دارنند؛ بلکه ما با 
موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرنی 
حکومت می‌کنند» یعنی بر موجودات شیطانی و 
فرمانروایان شرور تاریکی. بلی» جنگ ما با اینهاست» 
با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح 
زندگی می‌کنند. 

۳ بنابراین» از یک‌یک سلاح‌های خدا به هنگام 
حمله دشمنتان» شیطان» استفاده کنید» تا بتوانید 
حمله‌های او را دفع نمایید و در آخره پیروز بر پایهای 
خود بایستید. 

۳ اما برای این منظوره «کمربند محکم راستی؛ را 
به کمر بندید و «زرهٌ عدالت خحداه را دربر نمایید. 
کفش انجیل؛ را به پا کنید تا به همه جا رفته» پیغام 
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انجیل را به همه اعلام نمایید. ۶ «سپر ایمان» را نیز 
بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ 
بمانید. ۷ «کلاهخود نجات؛ را بر سر بگذارید و 
«شمشیر روح» را که همان کلام خداست. بدست 

گیرید. 

* همیشه دعاکنید! در دعا از خدا آن چیزهایی را 
بخواهید که مطابق خواست روحلقدس است. مسایل 
و نسیازهای خود را به او بگوید؛ و برای همۀ 
ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. " برای 
من نیز دعا کنید تا وقتی با دیگران دربارۀ خداوند 
سخن می‌گویم و شرح می‌دهم که چگونه غیریهودیان 
نیز می‌توانند نجات پیدا کنند. بتوانم بدرستی و 
وضوح مطلب را بیان کنم. " درواقع بسبب اعلام 


افسسیان / ۶ 
همین پیغام است که در زندان بسر می‌برم. اما دعا کنید 
که حتی در زندان نیز با شجاعت و آنطور که بایده 
دربارة مسیح سخن بگویم. 

۲ «تیخیکوس برادر عزیز ما و خدمتگزار وفادار 
خداوند؛ از احوال من و از آنچه می‌کنم شما را آ گاه 
خواهد ساخت. "۲ او را فقط به همین منظور نزد شما 
می‌فرستم» تا از چگونگی حال ما با خبر شوید و با 
شنیدن سخنان او دلگرم و تشویق گردید. 

۳ دعا می‌کنم که خدای پدر و خداوند ما عیسی 
مسیح» به شما برادران عزیز آرامش و محبت و ایمان 
عطا کند. " فیض مسیح نصیب تمام کسانی باشد که با 
خلوص نیت» خداوند ما عیسی مسیح را دوست 
می‌دارند. 


نامه پولس به مسیحیان 


مه 


مه هه 


شهر فلپی در شمال بونان وافع است. بولس خاطرات بسیاری از ابن شهر داشت 
نخستین کلیسای ارویا را او در ابن شهر بر فرار کرد. و در همینجا بود که او را گر فتند شکنجه 
دادند و زندانی کردند. ولی کسانی که در این شهر یام انجیل را از زبان پولس شنده بو دنده 
به عیسی مسیح ایمان آوردند. آنها پولس را زباد دوست داشتند و به او کمکهای مالی 
می‌کردند. در ابن نامه که باز هم از زندان فرستاده می‌شود؛ پولس از شادیهابی سخ 
می‌گوید که نصیب کسانی می‌گر دد که به عیسی مسیح ایمان می آورند. 


۱ ازطرف پولس و تیموتانوس» خدمتگزاران عیسی 
مسیح» به کشیشان و خدمتگزاران کلیساه و تمام 
مسیحیان راستین در شهر فیلیی. 

۲ از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی 
مسیح؛ طالب فیض و آرامش برای شما هستم. 

" هرگاه شما را به یاد می آورم» خدا را برای 
وجودتان سپاس می‌گویم. " هر بار که برای شما دعا 
می‌کنم» قلبم لبریز از شادی می‌گردد» * زیرا شما از 
همان روزی که پیغام انجیل را شنیدید تابحال» 
کمکهای بسیاری در اشاعه وگسترش آن نموده‌اید. 
اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز 
نموده به شما باری خواهد کرد که در فیض او رشد 
کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما 
تکمیل شده باشد. 

۲ این طبیعی است که دربارٌ شما چنین احساسی 
داشته باشم» چون همه شما در دل من جای دارید. 
چه» زمانی که در زندان بودم و چه» زمانی که آزادانه 
در میان شما بسر می‌بردم؛ به اتفاق هم از حقيیقت 
دفاع می‌کردیم و خبر نجات مسیح را به گوش مردم 
می‌رساندیم؛ به همین جهت همواره با هم در برکات 
خدا شریکک بوده‌ایم. ^ فقط خدا می‌داند که عیسی 
مسیح چه محبت و اشتباق عمیقی نسبت به شما در 
من بوجود آورده است. 


* از اين رو برای شما دعا می‌کنم که محبتتان 
نسبت به دیگران روزبروز فزونی یابد و دانش و بینش 
روحانی‌تان نیز به حد کمال برسد» ۲ تا بتوانید فرق 
میان خوب و بده و درست و نادرست را تشخیص 
دهید. دعا می‌کنم که زندگی‌تان چنان پاک گردد که 
هیچکس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسیح؛ 
عیبی در شما بیابد. "" همچنین دعا می‌کنم که همواره 
به اعمال نیکو بپردازید» اعمالی که نشان می‌دهند 
فرزند خدا هستید و باعث ستایش و جلال خداوند 
می‌گردند. 

"' برادران عزیز» می‌خواهم این را نیز بدانید که 
آنچه برای من پیش آمده» در واقع به اشاعه و عرش 
پیغام انجیل منجر شده است؛ ۳ زیرا اکنون همه 
منجمله سربازان گارد؛ بخوبی می‌دانند که من بعلت 
مسیحی بودن در زندان بسر می‌برم. ۳ بعلاو 
زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان 
اینجاء دیگر ترسی از زندان نداشته باشند؛ و صبر و 
تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت 
بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. 

۳ البته. بعضی به کاری که خدا توسط من انجام 
می‌دهد» حسادت می‌ورزند و به همین علت 
می‌کوشند که خودشان نیز انجیل را موعظه کنند؛ 
هدف ایشان از این کار اینست که مورد تشویق و 


110۴ 
توجه دیگران قرا رگیرند. اما بعضی نیز انگیزه و هدفی 
خالص برای این کار دارند؛ ۶د" اینان مرا دوست 
دارند و پی برده‌اند که خدا مرا برای دفاع از حقیقت 
به اینجا آورده است. عده‌ای هم برای این موعظه 
می‌کنند که حسادت مرا برانگیزند» با این تصور که 
پیشرفت کار آنان» غمی به غمهای من در زندان 
می‌افزاید. " اما هرکس با هر انگیزه و هدفی موعظه 
کند باعث شادی من می‌شود. چون بهرحال پسغام 

نجات‌بخش مسیح به گوش همه می‌رسد. 

بلی» شادی من پایان نخواهد پذیرفت» " زیرا 
می‌دانم تا زمانی که شما برایم دعا می‌کنید و 
روح‌القدس نیز مرا یاری می‌نماید تمام این امور به 
نفع من تمام خواهد شد. "۳ آرزوی قلبی و امید من 
اینست که هرگز در انجام وظایف خود؛ شرمنده و 
سرافکنده نشوم» بلکه همواره آماده باشم تا در تمام 
سختیها با کمال دلیری دربارة مسیح سخن بگویې 
همانطور که د رگذشته نیز چنین کرده‌ام؛ تا بدینوسیله» 
چه زنده باشم و چه بمیرم» باعث سربلندی مسیح 
گردم. "چون برای من «زندگیه فرصتی است برای 
خدمت به مسیح» و «مرگك» به معنی رفتن به نزد او 
می‌باشد. ۲۲ اما اگر زنده ماندن من سبب خواهد شد 
که عده بیشتری را بسوی مسیح هدایت کنم» 
دراینصورت واقعاً نمی‌دانم کدام بهتر است» مردن 
با زنده ماندن. "گاه می‌خواهم زنده بمانم وگاه آرزو 
می‌کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح 
بشتابم. که این برای من خیلی بهتر است. "" اما در 
حقیقت اگر زنده بمانم» می‌توانم کمک بیشتری به 
شما بکنم. * بلی» وجود من هنوز در اینجا لازم 
است؛ از انرو بقین دارم که باز مدتی در این دنیا 
خواهم ماند و به رشد و شادی شما در ایمان کمک 
خواهم نمود. ۴ ماندن من شما را شاد خواهد 
ساخت؛ و هنگامی که نزد شما بیایم» مطمثنم او را 
تجلیل خواهید کرد که مرا سالم نگاه داشته است. 

۲ اما هر چه برای من پیش آید» چه شما را بار 
دیگر ببینم چه بینم به باد داشته باشید که همواره 
باید همچون مسیحی واقعی زندگی کنید. تا هميشه 
خبرهای خوب دربارۀ شما به من برسد و بشنوم که 


فیلیپیان ۲ 
دوش به دوش یکدیگر استوار ایستاده‌اید و هدف 
همگی‌تان اینست که بدون توجه به مخالفتهای 
دشمن» پیغام نجات‌بخش انجیل را به همه اعلام کنید. 
همین امر برای ايشان نشانة هلا کت است. اما برای 
شما نشانة اینست که خدا با شماست و به شما زندگی 
جاوید عطاکرده است. ۲ زیرا خدا به شما این افتخار 
را داده است که نه فقط به او ایمان آورید» بلکه در راه 
او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید. '" در این 
مجاهده و پیکارء ما با یکدیگر شریکک می‌باشیم. شما 
در گذشته شاهد زحمات من در راه مسیح بوده‌اید. و 
همانطور که می‌دانید هنوز هم درگیر همان زحمات و 
مبارزات هستم. 


مسیح. الگوی فروتنی 
۲ ای مسیحیان» آیا یکدیگر را تشویق و دلگرم 
می‌کنید؟ آیا آنقدر یکدیگر را دوست دارید 
که به هم کمک کنید؟ آیا احساس می‌کنید که ما همه 
با هم برادريم و از یک روح برخورداریم؟ آیا دلسوز 
و همدرد هستید؟ ۲ اگیر چنین است» یکدیگر را 
توافق داشته و همدل و 
همفکر باشید» تا مرا واقعاً شاد سازید. 
" خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی 
نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. 
"فقط به فکر خودتان نباشید» بلکه به کار و مسایل 
دیگران هم توجه نمایید. 
* شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که 
مسیح داشت. ۶او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما 


محبت نموده قلباً با 


نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛ 
"پلکه قدرت و جلال خود را کنارگذاشت. و به شکل 
یک بنده درآمد» و شبیه انسانها شد؛ *و حتی بیش از 
این نیز خود را فروتن ساخت. تا جایی که حاضر شد 
مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. 

* به همین جهست. خدا او را بی‌نهایت سرافراز 
کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر 
است» " "تا به نام «عیسی»؛ هر آنچه در آسمان و بر 
زمین و زیر زمین است» به زانو درآید» '' و برای 
جلال خدای پدر» همه به زبان خود اعتراف کنند که 


فیلیپیان ۳ 
عیسی مسیح» خداوند است. 


درخشش زندگی مسیحی 

" عزیزان من» زمانی که نزد شما بودم» سعی 
می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از 
شما دورم» همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با 
اعمالتان نشان دهید که نجات یافته‌اید» یعنی با اطاعت 
و احترام عمیق به خداء و دوری از هرآنچه که موجب 
ناخشنودی اوست. ""زیرا خدا خودش در وجود شما 
کار می‌کند تا بتوانید بامیل و رغبت او را اطاعت 
نمایید و اعمالی رابجا آورید که مورد پسند اوست. 

* کارهایتان را بدون غرغر و شکایت انجام دهید» 
* تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این 
دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است» 
همچون فرزندان خداء پاک و بی‌لکه باشید و در ميان 
ایشان مانند نور بدرخشید» *" و کلام حیات‌بخش خدا 
را به ایشان برسانید. 

آنگاه به هنگام بازگشت مسیح من غرق شادی 
خواهم شد» زیرا نتیجه زحماتی را که برای شما 
کشیده‌ام» خواهم دید. " حتی اگر لازم باشد» حاضرم 
تا آخرین قطرهٌ خون خود را برای حفظ ایسمانتان 
بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در 
راه شما فدا شوم. من از این کار» شادی خواهم نمود و 
شما را در شادی خود شریک خواهم ساخت. ۱۸" 
یز باید از این کار خوشحال باشید و با من شادی کنید 
که این افتخار را دارم تا در راه شما جان خود را فدا 
نمایم. 


تیموتأئوس و اپافرودیتوس 

* | گرخدا بخواهد بزودی تیموتائوس را نزد شما 
خواهم فرستاد. تا وقتی نزد من باز می‌گردد» مرا از 
احوال شما آگاه کند و روحم را شاد سازد. 
۳ هیچکس مانند تیموتائوس؛ چنین علاقة خالصی 
نسبت به شما ندارد؛ ۱" گویا هرکس فقط به مسائل 
خود می‌اندیشد» و به فکر خدمت به مسیح نیست. 
۳ اما شما تیموتائوس را می‌شناسید؛ او مثل یک 
فرزند به من کمک کرده تا پیغام انجیل را اعلام نمایم. 


۱۵۵ 

"بنابراین» امیدوارم به محض اینکه از انجام کار خود 

مطلع شدم» تیموتائوس را فوری نزد شما بفرستم؛ 

"" و امیدوارم به لطف خداوند. خودم هم بزودی نزد 
شما بيایم. 

۳ در ضسمن فکر کسردم که لازم است 
«پافرودیتوس» را نیز پیش شما بفرستم. او را نزد من 
فرستاده بودید تا در وقت احتیاج به من کمک کند. 
من و او با هم مانند برادران واقعی بوده‌ایم و دوش به 
دوش هم کار کرده‌ايم و جنگیده‌ايم. ۴ اکنون او را 
نزد شما می‌فرستم» چون دلش برای همة شما ننگ 
شده است. خصوصاً غمگین شد از اینکه شنبد شما از 
بیماری او آ گاهی یافه‌اید. " درواقم؛ بیماری او بسیار 
سخت بود و چیزی نمانده بود که از پای درآید. اما 
خداء هم به او و هم به من رحم کرد و نگذارد که این 
غم نیز بر غمهای دیگر من اضافه شود. 

4 دلم می‌خواهد هر چه زودتر او را نبزد شما 
بفرستم» چون می‌دانم که از دیندنش واقعاً شاد 
خواهید شد؛ همین موضوع باعث خوشحالی من 
خواهد شد و از بار غمم خواهد کاست. *" پس او را 
همچون برادری در خداوند به گرمی بپذیرید و از 
زحمات او قدردانی نمایید. ۳ زیرا جانش را در راه 
خدمت به مسیح به خطر انداخت تا به جای شما که 
از من دور هستید. به من خدمت کند. 


نجات بوسیلهٌ مسیح. نه از راه دینداری 
عزیزان من در هر وضعی که هستید» در 
خداوند شاد باشید. من هرگز از تکرار این 
که آنها را بارها بشنوید. 
مواظب سگهای خطرناک باشید! منظورم آن 
شیطان صفتانی هستند که می‌گوبند برای نجات یافتن 
باید ختنه شد! " ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود 
فرزند خدا نمی‌شویم» بلکه با پرستش خدا بسوسیلةً 
روح او. ختنۀ وافعی همین است. ما مسیحیان به آن 
فدا کاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار 
می‌کنيم و تصدیق می‌نماييم که با توانایی‌ها و 
امتیازات انسانی خود. قادر به نجات خود نیستیم. 


۱۵۶ 

" خود من بیش از هرکس دیگری» دلیل داشتم که 
می‌توانم خود را نجات دهم. اگر دیگران فکر می‌کنند 
که با تکیه به اصل و نصب و امتیازات شخصی خود 
می‌توانند نجات یابند» من بیشتر حق دارم چنین 
فکری بکنم! * زیرا من در یک خانواد؛ اصیل 
یهودی, از طایفة «بنيامین». بدنیا آمده‌ام؛ و هشت 
روزه بودم که ختنه شدم. بنابراین؛ یک بهودی کامل 
هستم. از این گذشته» عضو فرقة «فریسیان» نیز بودم» 
که در زمینة اجرای احکام دين بهود از همه 
سختگیرترند. "تعصب من در دین بهود بقدری بود 
که مسیحیان را آزار و شکنجه می‌دادم» و می‌کوشیدم 
که فرایض دینی را موبه مو اجرا نمایم. 

"اما اکنون همه این امتیازات راکه روزگاری برایم 
بسیار باارزش بود» دور ريخته‌ام» تا بتوانم ایمان و 
امیدم را به مسیح ببندم. * بلی» همه چیز در مقابل 
نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح» بی‌ارزش 
است. بنابراین همه را کنا رگذاشته‌ام» چون برای من 
پشیزی ارزش ندارند با این هدف که مسیح را داشته 
باشم» "و با او یکی شوم» و دیگر برای نجات یافتن؛ 
بر کارهای وب خودم و با اطاعت از قوانین مذهبی 
تکیه نکنم» بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از 
راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی‌گناه بحساب 
می‌آورد. "| کنون من همه چیز را رها کرده‌ام» چون 
دریافته‌ام که فقط از این راه می‌توانم مسیح را واقعاً 
بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده 
کرد دست یابم؛ من می‌خواهم درک کنم که رنج 
کشیدن و مردن با او یعنی چه. " تا به هر فیمتی که 
شده بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده 
می‌شوند» زندگی کاملاً جدیدی بیابم و در تازگی و 
خرمی آن بسر برم. 

" منظورم این نیست که دیگ رکامل شدهام. موز 
بسیار چیزها هست که باید بیاموزم؛ پس می‌کوشم تا 
روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظر 
دارد و برای رسیدن به همان مقام نیز مرا نجات داده 


است. 
۳ بلی برادران عزیزه من هنوز آن که باید باشم 
نیستم» اما تمام نیروی خود را صرف یک کار 
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می‌کنم» و آن اینکه گذشته را فراموش کنم و با نتظار 
و امسید به آنچه در پیش است چشم دوزم» " و 
بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به 
چنگ آورم که برای آن» خدا ما را بسوی آسمان فرا 
می‌خواند؛ و همه اینها در اثر فدا کاری است که مسیح 
برای ما انجام داده است. 


سر منزل آسمانی ما 

* امیدوارم همگی شما که مسیحیان بالغی هستید» 
در این مورد با من هم عفیده باشید. اگر در مورد 
مسئلةٌ دیگری اختلاف نظر داشته باشید» مطمئناً خدا 
آن را هم برای شما روشن خواهد ساخت؛ ۶ به شرط 
آنکه هميشه از حقیقتی که در وجود شماست پیروی 
کنید. 

۳ برادران عزیز» مرا سرمشق خود قرار دهید» و به 
کسانی توجه نماید که مطابق نمونۀ ما رفتار می‌کنند. 
* زرا قبلا بارها به شما گفته‌ام و اکنون نیز گریه کنان 
می‌گویم که خبلی‌ها که به ظاهر می‌گویند مسیحی‌اند؛ 
در واقع دشمنان صلیب مسیح‌اند. "' اینگونه افراده 
عاقبتشان هلا کت ابدی است» چون خدای ایشان 
شکمشان است و به چیزی فخر می‌کنند که باید از آن 
خجالت بکشند؛ تمام افکارشان متوجه امور دنبای 
فانی است. ۲ اما سر منزل اصلی ما آسمان است. که 
نجات‌دهندة ساء عیسی مسیح خداوند نیز در 
آنجاست؛ و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا 
بازگردد. ۲۱ او به هنگام بازگشت خود این بدنهای 
فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن 
پرجلال خود درخواهد آورد. او با همان قدرتی که 
همه چیزها را تحت سلطه خود درخواهد آورد. ما را 
نیز دگرگون خواهد ساخت. 


شادی در خداوند 
۴ ای برادران عزیزه من شمارا خیلی دوست دارم 
و مشتاقانه در انتظار دیدار شما هستم» چون 
شما شادی من و پاداش زحماتم هستید. عز یزان من» 
به خداوند وفادار بمانید. 
" در ضمن از آن دو بانوی گرامی» «افودیه؛ و 
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«سینتیخی» التماس می‌کنم که به کمک خداوند» 
مجادله و اختلاف نظر را کنار بگذارند و با یکدیگر 
صلح کنند. "از توه دوست و همکار صمیمی خود نیز 
استدعا می‌کنم که به این دو بانو در حل اختلافشان 
کمک کنی» زیرا ایشان زمانی دوش به دوش من 
خدمت کرده‌اند تا پیغام انجیل را اعلام نماییم. ایشان 
با « کلمنت» و سایر همقطاران من نیز که نامهایشان در 
دفتر حیات نوشته شده است» همکاری کرده‌اند. 

" در خداوند دائماً شاد باشید» و باز می‌گویم شاد 
باشید! * در هر کاری ازخودگذشتگی نشان بدهید و 
ملاحظهُ دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که 
خداوند بزودی باز می‌گردد. * برای هیچ چیز غصه 
نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه 
لازم دارید به خداوند بگوید و فراموش نکننید که 
برای جواب دعاهاء از او تشکر نمایید. ۲ اگر چنین 
کنید. از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد» آرامشی 
که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش 
الهی به فکر و دل شماکه به عیسی مسیح ایمان 
آورده‌اید» راحتی و آسایش خواهد بخشید. 

* پرادران عزیز» در خاتمه بگذارید این را نیز 
بگویم: فکرتان را بر روی هر چه راست و حوب و 
درست است» ثابت نگاه دارید. دربارۂ چیزهایی فکر 
کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیدۀ 
دیگران تأمل کنید. دربارة چیزهایی فکر کنید که 
می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها 
خوش باشید. " هر چه از من دیدید و آموختید» در 
زندگی تان بکار گیرید تا خدای آرامش با شما باشد. 


سپاسگزاری بابت هدایا 
۲ چقدر از خدا سپاسگزارم و او را ستایش 
می‌کنم که بار دیگر به کمک من شتافتید. می دانم که 
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هميشه در این فکر بوده‌اید؛ اما فرصت انجامش را 
نمی‌بافتید. " البته منظورم این نیست که در احتیاج 
بودم» زیرا آموخته‌ام که به آنچه دارم راضی و فانع 
باشم. "می دانم که در تنگدستی و دولتمندی» چگونه 
زندگی کنم. رمز قناعت را در هر شرایطی آموخته‌ام 
چه سیر باشم چه گرسنه» چه زياد داشته باشم و چه 
اندکک. "هر چه خدا از من بخواهد با کمک مسیح 
من می‌بخشد. "' با تمام اینها؛ چه خوب کردید که در 

۳ شما مسیحبان «فیلیپی»» بخوبی آگاهید که وقتی 
برای نخستین بار پیغام انجیل را به شما اعلام نمودم» و 
سپس از «مقدونیه» روانه شدم. فقط شما در امر دادن 
وگرفتن با من همکاری کردید؛ هیچ کلیسای دیگری 
در این امر پیشقدم ند حتی زمانی که در 
«تسالونیکی» بودم» دو بار مبلغی برای رفع احتیاجاتم 
فرستادید. " البته از هدایای شما سپاسگزارم ولی 
آنچه بیشتر مرا شاد می‌سازد؛ اینست که بخاطر ان 
نیکوکاری‌تان» پاداش خوبی خواهید یافت. 

* در حال حاضر همه چیز دارم که حتی بیش از 
«اپافرودیتوس» فرستادید. هدایایی که همچون قربانی 
خوشبوء خدا را خشنود می‌سازد. "" خدا نیز به سبب 
ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. "" از حال تا 
ابد» پدر ما خدا را جلال باد» آمین. 

۲ به تمام مسیحیان آنجا سلام برسانید. برادرانی 
که با من هستند» سلام می‌رسانند. ۲ همه مسیحیان 
اینجاء بخصوص مسیحیانی که از دربار امپراطور 
هستند» سلام می‌رسانند. ۳ فیض خداوند ما عیسی 
مسیح با روح شما باد. 


نامه پولس به مسیحیان 


کولسی 


این هم یکی دیگر از نامه‌هایی است که بولس از زندان نوشته است. شهر کولسی در 
ترکیۀ فعلی واقع بود. در کلیسایی که در این شهر بود سوالی در مورد شخصیت واقعی عیسی 
پیش آمده بوده به این معنی که آبا او تنها بك انسان بود با ذات خداوندی داشت؟ پس 
اعضای کلیسا (بافراس رابه نمابندگی پیش پولس می فرستند تا او را در زندان ملاقات کرده 
حقیقت امر را جو با شود. پو لس در پاسخ» ابن نامه رامی‌نوسد و در آن شخصیت راستین 


۱ از طرف من» پولس» که خدا برای خدمت به 
عیسی مسیح برگزیده؛ 
و از طرف برادر ما تیموتائوس» 
به برادران وفادار مسیحی ما که در شهر کولسی 
می‌باشند. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی 
مسیح» طالب رحمت و آرامش برای شما هستیم. 


سپاسگزاری و دعا 
" هرگاه برای شما دعا می‌کنيم. ابتدا خدا را که پدر 
خداوند ما عیسی مسیح است. برای وجود شما شکر 
می‌کنیم» " زیرا شنيده‌ايم که چه ایمان استواری به 
خداوند دارید و چه محبت عمیقی به ایمانداران او 
نشان می‌دهید. * علت این ایمان و محبت شما اینست 
که از همان ابتدا که پیغام راستین انجیل را شنیدید. به 
شادیهای آسمانی دل بستید. " این پیغام از روزی که 
آن را شنیدید و از لطف عظیم خدا نسبت به 
گناهکاران آ گاهی یافتید؛ زندگی شما را دگرگون کرد. 
اکنون همین پیغام به سراسر دنیا رسیده است و در همه 

جا زندگی مردم را دگرگون می‌سازد. 
" خدمتگزار امین عیسی مسیح؛ یعنی ایافراس که 
پیغام انجیل را به شما رساند و اکنون از طرف شما با ما 
همکار و همخدمت است. "ما را آگاه ساخت که 
روحالقدس چه محبت عمیقی در دل شما نسبت به 


دیگران قرار داده است. 

* بنابراین از آن روز که این خبر را شنيدیم؛ دائما 
دعا می‌کنيم و از خدا می‌طلبیم که به شما باری کند تا 
خواست و اراد او را دریایید» و په شما حکمت عطا 
فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛ ۲ تا به این 
ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و 
باعث جلال او باشد و هميشه به انجام اعمال نیک 
مشغول بساشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید. 
۲ همچنین دعا می‌کنيم که از قدرت عظیم خدا لبریز 
شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی» هميشه با 
شادی پیش روید "۲ و همواره پدر آسمانی را سپاس 
گویید که ما را شایستة آن ساخت تا در برکات و 
امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می‌کنند. 
شریک شویم. " او ما را از دنیای تاریک شیطان 
نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت» 
۳ همان فرزندی که ما را به قیمت خحون خود آزاد 
کرد و گناهانمان را بخشید. 


مسیح که بود و جه کرد؟ 

* مسیح چهرة دیدنی خدای نادیده است. او 
فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. 
" درواقع تمام هستی بوسیلاٌ عبسی مسبح بوجود 
آمد؛ یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است» 
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دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج 
و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان» همه بوسیلۀ 
مسیح و برای جلال او آفریده شدند. " پیش از آنکه 
چیزی بوجود آید» او وجود داشت. و قدرت اوست 
کلیساست. کلیسایی که از مجموع مؤمنین او تشکیل 
زنده شد و ابت کرد که در هر چیز مقام نخست را 
دارد؛ * زیرا دا اراده فرمود که الوهیت کامل او در 
وجود فرزندش قرار گیرد. 

" در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد خدا 
راهی مهیا کرد تا همه چیز راء چه در آسمان و چه بر 
زمین» بسوی خود باز آورد؛ جانبازی مسیح بر روی 
صلیب و خونی که او در راه ما ریخت. همه را با خدا 
صلح داده است. "این صلح شامل حال شما که 
زمانی از خدا دور بودید نیز می‌شود. بلی» شما 
روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید؛ 
نیت‌های بد و اعمال زشتان» شما را از او جدا کرده 
بود. اما | کنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. 
""عیسی مسیح با فداکردن بدن انسانی خود بر روی 
صلیب» ایجاد چنین رابطه‌ای را با خدا ممکن ساخته 
است. در نتیجۀ این فدا کاری است که مسیح» شما را به 
پیشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هیچ اسهام و 
محکومیتی در حضور خدا ایستاده‌اید» بطوری که 
دیگر او خلافی در شما نمی‌بیند تا به سبب آن» شما 
را سرزنش کند. " اين به شرطی میسر است که بطور 
کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و 
ثابت بمانید و نگذارید امیدی که به هنگام شنیدن 
پیغام انجیل در شما بوجود آمد» متزلزل شود. این 
همان پیغامی است که به گوش تکک‌تکک شما رسید و 
اکنون نیز به سراسر دنیا می‌رسد» و من پولس؛ افتخار 
دارم آن را به دیگران اعلام نمایم. 

۳ اما بخشی از کار من» زحمت کشیدن برای 
شماست؛ و برای این شادم» زیرا به این وسیله؛ 
زحماتی را که مسیح برای بدنش یعنی کلیسا کشیده» 


۱۵۹ 
تکمیل می‌کنم. ۲۰*۰۳" در واقع خدا مرا فرستاده تا به 
کلیسای او خدمت کنم و راز بزرگ او را برای شما 
غیریهودیان بیان نمایم. او این راز را قرنها از انسانها 
مخفی نگاه داشته بود» اما اکنون اراده نموده تا آن را 
برای آنانی که او را دوست می‌دارند و برای او زندگی 
می‌کنند. آشکار سازد؛ و دولت و جلال این راز از 
آن شما غیربهویان نیز می‌باشد. راز خدا اینست: 
«مسیح در وجود شماء تنها امید پرشکوه شماست!ه 
* پس به هر جا که می‌رویم» با هرکس که مشتاق 
شنیدن باشد دربارة مسیح سخن می‌گوييم؛ و به هر 
طریقی ایشان را هشدار و تعلیم می‌دهیم؛ تا همه را 
بصورت افرادی بالغ در مسیح» به حضور خدا تقدیم 
کنیم. ۳ کار من همین است و در این راه زحمت 
می‌کشم؛ و با تمام نیرویی که مسیح عطا می‌کند. در 
این زمینه تلاش و کوشش میک 
۲ ای کاش می‌دانستید که من برای شما و 
ایمانداران «لائودیکیه» و مسیحیان دیگری که 
شخصاً مرا ندیده‌انده با چه سوز دلی دعا می‌کنم. 
آدعای من اینست که همواره دلگرم باشید و بوسیلة 
ریسمانهای نیرومند محبت به یکدیگر پپیوندید و با 
اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح 
دست یابید. زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار 
شده است» خود مسیح است. " تمام گنجینه‌های 
۱ و معرفت خداء در مسیح نهفته است. 


هشیاری در مقابل فلسفه‌های پوچ دنیا 

"این را می‌گویم تا کسی نتواند شما را با سخنان و 
استدلالات فریبنده» گمراه سازد. * زیرا با اینکه از شما 
دورم اما دلم پیش شماست و از رابطة خوب شما با 
یکدیگر و از ایمان راسختان به مسیح شادم. * پس 
همانطور که برای دریافت نجات» به مسیح ایمان 
آوردید» اکنون نیز برای حل مشکلات روزانه؛ به او 
ایمان داشته باشید و با پیوندی نا گسستنی با او زندگی 
کنید. " در او ريشه بدوانید تا از او قوت بگیرید. 
بکوشید که همواره در او رشد کنید و در حقایقی که 
آموخته‌اید» قوی و نیرومند گردید؛ و برای کارهایی 
که او برای شما انجام داده است» زندگی‌تان لبریز از 
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شادی و شکرگزاری باشد. 

* هشیار باشید که کسی با فلسفه‌های باطل خود؛ 
ایمان و شادی روحانی را از شما نگیرد؛ نظریات غلط 
و بوچ ایشان» پر افکار و عقاید مردم استوار است. نه 
بر فرمایشات و تعالیم مسیح. * در مسیح طبیعت و 
ذات الهی» بطور کامل» در یک بدن انسانی ظاهر شده 
است. " بنابراین وقتی مسیح را داربد» همه چیز 
دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح 
در واقع حا کم بر تمامی رياست‌ها و قدرت‌هاست. 

۲ هنگامی که بسوی مسیح آمدید» او شما را از 
امیال و خواسته‌های ناپا کتان آزاد ساخت. اما نه 
بوسلیةٌ یک عمل انسانی یعنی سنت ختنه» بلکه با یکك 
عمل روحانی» بعنی شستشوی روح شما. ۷۳ زرا 
زمانی که غسل تعمید گرفتید» در واقع طبیعت کهنه و 
گناهکارتان با مسیح مرد و دفن شد؛ سپس با مسیح 
زنده شدید و حیاتی نوین را آغاز کردید. تمام اینها 
در اثر این بود که به کلام خدای توانا ایمان آوردید» 
خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. 

۳ زمانی شما در گناهان خود مرده بودید» و 
هوسهای گناه آلود بر وجودتان مسلط بود. اما خدا 
شما را در حیات مسبح سهیم گرداند زیرا همۀ 
گناهانتان را آمرزید» ۲" و سند محکومیت شما را که 
حاکی از ااطاعتی شما بود؛ از میان برد. خدا نامة 
اعمالتان را بر صلیب مسیح میخکوب کرد و همه 
گناهانتان را به حساب او گذاشت. * به این ترتیب» 
قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت؛ در 
هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان 
داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده 
است؛ و شما هم بوسیلۂ اوه از تمام گناهان خود پاک 
شده‌اید. 

* پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و 
بگوید که چرا این را می‌خورید و با آن را می‌نوشید؛ 
یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن 
نمی‌گیرید؛ و یا چرا در روز مقدس شنبه کار می‌کنید. 
" تمام اینها احکامی موقتی بودند که با آمدن مسیح 
از اعتبار افتادند. آنها فقط سایه‌ای از آن «واقعیت» 
بودند که قرار بود باید» و آن واقعیت» خود مسیح 
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است. ۷ هرگز تحت‌تأثیر سخنان اشخاصی فرار 
نگیرزند که به قول خر زان زویناهاش اسای 
می‌بینند و ظاهراً خیلی فروتن هستند و فرشتگان را 
می‌پرستند. اینان که می‌خواهند خود را مقدس تر از 
شما جلوه دهند. چنان سرمست افکار انسانی خود 
شده‌اند ۲۱ که ارتباط خود را با مسیح که «ستره همۀ 
ماست. بکلی از دست داده‌اند. در حالیکه اگر ما که 
ابدن؛ هستیم بخواهیم آنطور که خدا مقرر کرده» 
رشد کنیم» باید بوسیلة رگ و پی؛ پیوند خود را با 
«سره نگاه داریم. 

"| کنون شما با مسیح مرده‌اید و از عقاید دنیا آزاد 
شده‌اید» عقایدی که بر اساس آنهاء برای کسب نجات 
باید اعمال نیک انجام داد و دستورهای خاصی را بجا 
آورد. پس حال که از این عقاید آزاد شده‌اید» چرا باز 
پایبند اصول و قوانینی می‌شوید "" که می‌گوید این را 
نخورید» آن را نچشید» و دست به فلان خوراک 
نزنید؟ ۲۳ اینها قوانین زودگذر انسانی هستند» زرا 
خوراک وقتی خورده شد؛ دیگر تمام شده است! 
"این قوانین ممکن است بظاهر خوب باشنده زیرا 
اجرای آنها نیاز به زهد و عبادت و ریاضت زیاد 
دارد؛ اما برای تسلط بر افکار و هوسهای نناپسند 
انسان» هیچگونه تأثیری ندارند, جز اینکه شخص را 
خودپسند و مغرور سازند. 


زندگی تازه در مسیح زنده 
۳ اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده‌اید» به 
برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید؛ 
جایی که مسیح در کنار خداء بر تخت عزت و قدرت 
نشسته است. ۲ همواره به آنچه در آسمان است 
بیندیشید» و برای امور این دنیای زودگذر غصه 
نخورید. " به این دنای فانی همانقدر دل ببندید که 
یک شخص مرده دل می‌بندد! زیرا زندگی واقعی شما 
در آسمان است؛ همراه مسیح در حضور خدا! " وفتی 
مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد» شما نیز با او 
خواهید درخشبد و در جلال و شکوه او شریکك 
خواهید شد. 
* پس به گناهان این دنیا نزدیک نشوید؛ هوسهای 
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ناپا کی راکه در وجودتان کمین می‌کنند. نابود سازید؛ 
هرگز خود را باگناهانی چون بی‌عفتی» ناپاکی» 
شهوت‌رانی و هوسهای ننگین دیگر آلوده نکنید. به 
چیزهای خوش ظاهر این دنیا نیز طمع نورزید» چون 
طمع نوعی بت‌پرستی است. * آنانی که مرتکب چنین 
اعمالی می‌شوند. یقیا گرفتار خشم و غضب خدا 
خواهند شد. " شما نیز زمانی که هنوز به این دنیای 
گناه آلود تعلق تی داشتید» اسیر همین عادتهای شرم‌آور 
بودید. 

اما اکنون وفت آن است که خشم و کینه و نحش 
و سخنان زشت را همچون جامه‌ای پوسیده از تن 
خود درآورید و دور بندازید. "به یکدیگر دروغ 
نگویید» زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ 
می‌گفت» دیگر مرده و از بین رفته است؛ ۲ واکنون 
زندگی کاملاً تازه‌ای را در پیش گرفته‌اید» که طی آن 
در شناخت راستی ترقی می‌کنید و می‌کوشید هر روز 
بیشتر شبیه شبیه مسیح» خالق این زندگی تازه» شوید. ۳ در 
ll‏ تازه» ملیت شخص, نژاد» سواد و مقام 
اجتماعی او اهمیت و ارزشی ندارد» چون همۀ مردم 
می‌توانند به یک اندازه به حضور مسیح بیایند. آنچه 
SS‏ 


خصو صیات این زندگی تازه 

۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه 
برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است» شما نیز 
باید نسبت به دیگران دلسوز» مهربان» فروتن» ملایم و 
بردبار باشید؛ ۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و 
آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه 
به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده 
است؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. 

۳ مهم‌تر از همه» بگذارید محبت هادی زنندگی 
شما باشد» زیرا محبت عامل همبستگی کامل 
مسیحیان است. ‏ بگذارید آرامشی که مسیح عطا 
می‌کند» همواره بر دلهای شما مسلط باشد» چون همه 
ما باید مانند اعضای یک بدن» در هماهنگی و صفا 


زندگی کنیم. در ضمن هميشه شکرگزار باشید. 
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۴ کلام و تعالیم مسیح را بیاد آورید و بگذارید 
سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حکمت 
آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید. مزامیر و 
سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از 
شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید. " گفتار و 
کردار شماء شايستة نام عیسای خداوند باشد؛ و توسط 
او به حضور خدای پدر بیایید تا تشکرات خود را به 
او تقدیم کنید. 


رفتار تازه 

۳ ای زنان» از شوهران خود اطاعت کنید» زیرا این 
" ای شوهران همسران خود 
را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. 

" ای فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید زیرا 
این خداوند را خشنود می‌سازد. '" و شما پدران» 
فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و 
دلشکسته شوند. 

"ای خدمتکارها؛ در هر امری مطیع اربابان خود 
در این دنیا باشید. نه تنها در حضور ایشان به وظایف 
خود خوب عمل کنید» بلکه بسبب محبت و احترامتان 
به مسیح» هميشه از صمیم قلب خدمت نمایید. " هر 
کاری را از جان و دل انجام دهید» درست مانند اینکه 
برای مسیح کار می‌کنید» نه برای اربابتان. "۲ فراموش 
نکنید که شما پاداشتان را از مسیح خداوند دریافت 
خواهید کرد؛ یعنی همان میرائی را که برای شما نگاه 
داشته است؛ زیرا شما در واقع بنده مسیح هستید. 
"پس اگر مسیح را خوب خدمت نکنید خدا نیز 
پاداش خوبی به شما نخواهد داد» چون کسی که در 
انجام وظیفه‌اش کوتاهی کند» خدا به او رحم نخواهد 
نمود. 

شما اربابها نیز باید با عدل و انصاف با 
خدمتکاران خود رفتار کنید. فراموش نکنید که 

خود شما نیز در آسمان ارباب دارید که هميشه ناظر بر 
رفتار شماست. 


خواست خداوند است. 


چند پند روحانی 


" در دعاء جدیت و پشتکار را فراموش نکنيد. 
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همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر 
جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی 
دعایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید. " به خاطر 
بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای 
مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام 
کنیم؛ در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا 
زندانی هستم. ۲ دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم 

تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم. 

° از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیغام 
انجیل را به دیگران برسانید. و بدانید چگونه با کسانی 
که هنوز ایمان نیاورده‌اند؛ عاقلانه رفتار نمایید. 
"گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد» تا ببرای 
هرکس پاسخی مناسب داشته باشید. 


خاتمه نامه 

۲ برادر عزیزمان «تیخیکوس» شما را از وضع من 
آگاه خواهد ساخت؛ او خدمتگزار وفادار مسیح و 
ه مخدمت من است. "او را مخصوصا نزد شما 
می‌فرستم تا شما را از احوال ما مطلع سازد و شما را 
دلگرم و تشویق نماید. ' درضمن ونیسیموس را نیز 
همراه او می‌فرستم که برادر عزیز ما و همشهری خود 
شماست. این دو برادر» شما را در جریان همه وقایع 
اینجا خواهند گذاشت. 

3 «آرسترخوس که با من در زندان است» و 
«مرقس» پسر عموی «پرنابا؛» به شما سلام می‌رسانند. 
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همانگونه که قبلاً هم سفارش کرده‌ام» هرگاه مرقس 
نزد شما آید» از او به گرمی پذیرایی کنید. ۲ «یسوع 
بستوسا نیز سلام می‌رساند. از مسیحیان بهودی‌نژاد؛ 
فقط همین چند نفر در اینجا با من خدا را خدمت 
می‌کنند» و خدا می‌داند که چقدر باعث دلگرمی من 
شده‌اند! 

"' «اپافراس»؛ همشهری دیگر شما و خدمتگزار 
عیسی مسیح به شما سلام می‌رساند. او همیشه با 
جدیت برای شما دعا می‌کند تا کامل و استوار شوید و 
در هر امری اراده و خواست خدارا درک کنید. 
"من شخصا شاهد هستم که او با چه تلاش و 
کوششی برای شما و همچنین برای مسیحیان اهل 
«لائودیکیه» و «هیراپولیس» دعا می‌کند. 

۲ «لوقا؛ پزشک محبوب و همچنین «دیماس؛ به 
شما سلام می‌رسانند. 

۳ به برادران ما در «لائودیکیه»؛ و به «نیمفاس» و 
مومنینی که در خانة او برای عبادت جمع می‌شونده 
سلام برسانید. ۶ درضمن»› پس از خواندن این نامه 
آن را به کلیسای لائودیکیه فرستید» و نم‌ای را هم 
که برای ايشان نوشته‌ام» بگیرید و بخوانید. ۷ به 
«ارخیپوس» نیز بگویید: «در انجام خدمتی که خداوند 
به تو سپرده است» کوشا باش!ه 

" این چند کلمه را نیزبا خط خودم می‌نویسم و 
درود می‌فرستم: «مرا در این زندان فراموش نکنیدا 
خدا شما را فیض عنایت فرمایدده 


نامه اول پولس به مسیحیان 


تساله د 

لونیکی 
تسالونیکی هنوز هم بندر و شهر مهم تجارتی است. نام جدید این شهر که در ناجه 
مقدویه از خاک یونان واقع است. سالو نیک است. پولس در این شهر پبام آزادی بشر از 
گناه را بشارت داد و مردم شهر را با عیسی مسیح آشنا ساخت. گرچه سرخی از رهبران 
بهودی علیه او شوریدند و او را از شهر بیرون کردنده اما کسانی که پیام را شنیده بودند به 
مسیح ایمان آوردند و با وجود مشکلات و شکنجه‌های طافت‌فرسا ایمان خود را از دست 
ندادند. و حالا پولس در این نامه از آنها می‌خواهد زندگی پاک و توأم با صبر و تحمل 

داشته باشند و منتظر ظهور شکوهمند عبسی مسیح باشند. 


۱ از طرف پولس؛ میلاس و تیموتائوس؛ 

به مسیحیان شهر تسالونیکی که از آن خدای پدر 
و عیسی مسیح خداوند می‌باشید. از درگاه پدرمان 
خدا و خداوندمان عیسی مسیح» طالب رحمت و 
آرامش برای شما هستیم. 


شهرت ایمان تسالونیکیان 

" ما هميشه خدا را برای وجود شما شکر می‌کنيم و 
دائماً برای شما دعا می‌کنيم» " و در حضور پدرمان 
خداء اعمال پر مهرء ایمان استوار و اميد راسخی را که 
به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید به یاد 
می‌آوريم. 

"ای برادران عزیز و ای محبوبان خدا؛ می‌دانیم که 
خدا شما را برگزیده است» * زیرا زمانی که پیفام 
انجیل را به شما اعلام نمودیم» آن را کلمات و 
سخنانی بی‌معنی نپنداشتید» بلکه با علاقة بسیار به آن 
گوش فرا داد ید. آنچه می‌گفتيم, عمیقاً در شما اثر 
می‌گذاشت» زیرا روح‌القدس به شما یقین کامل 
می‌بخشید که سخنان ما راست است؛ رفتار ما نیز شما 
را از این امر مطمئن می‌ساخت. در نتیجه» شما از ما 
و از خداوند پیروی کردید» و باوجود زحمات 
شدیدی که به سبب پیغام ما متوجه شما شده بود» با 


شادی که از روحالقدس است» پیغام ما را پذ بر فتید. 

به این ترتیب» شما برای مسیحیان سراسر 
«مقدونیه» و «یونان» ندمونه شدید. *۱کنون کلام 
خداوند بوسیلهٌ شما در همه جا پخش شده و به گوش 
مردم سرزمینهای دیگر نیز رسیده است. هر جا قدم 
می‌گذاریم» سخن از ایمان حیرت‌انگیز شما به 
خداست؛ لذا نیازی نیست که ما دیگر چیزی در این 
می‌کنند که با آمدن ما نزد شماء چگونه از بت‌پرستی 
دست کشیدید و به خدا گرویدید» بطوری که اکنون 
فقط بنده خدای زنده و حفیقی هستید. "" درضمن 
بازگو می‌کنند که با چه اشتباقی منتظر بازگشت فرزند 
خدا یعنی عیسی می‌باشید» که خدا او را پس از مرگ 
زنده کرد. او تنها کسی است که ما را از غضب خدا 
نجات خواهد داد؛ از غضبی که خدا بر گناه وارد 
خواهد ساخت. 


خدمت پولس در تسالونیکی 
۲ برادران عزیزه شما خود می‌دانید که آمدن ما 
نزد شما چقدر مفید و پرئمر بود. " آ گاهید که 
پیش از آنکه نزد شما بياییم» در شهر «فیلیپی» بسبب 
اعلام پیغام انجیل» چقدر با ما بدرفتاری کردند و 
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چقدر زحمت دیدیم. با اینحال» باوجود دشمنانی که 
از هر طرف ما را احاطه کرده بودند» خدا به ما جرأت 
داد تا با دلیری» همان پیغام را به شما نیز برسانیم. "پس 
ملاحظه می‌کنید که پیغام انجیل را نه با انگیزه‌های 
نادرست و مقاصد ناپاک بلکه با سادگی و خلوص 
" درواقع خدا به ما اعتماد کرده تا بعنوان رسولان 
اوه حقایق انجیل را اعلام نماییم. از اینرو؛ ذره‌ای نیز 
سازگار باشد؛ زیرا ما خدمتگزار خدایی هستیم که از 
تمام نیت‌های دلمان باخبر است. ۵ خودتان آ گاهید که 
ما هرگز سعی نکردیم با چرب‌زبانی؛ توجه شما را به 
خود جلب کنیم؛ از روابطمان با شما نیز برای کسب 
منافع مادی استفاده نکردیم» خدا خودش شاهد 
امست. *درضمن, نه از شما و نه از هیچکس دیگر» 
انتظار احترام و تکریم نداشتیم گرچه بعنوان رسولان 
مسیح» این حق را به گردن شما داشتیم. "اما نه فقط از 
این حق خود استفاده نکردیم بلکه مانند یک مادر 
مهربان از شما مراقبت نمودیم. * محبت و علاقةٌ ما 
نسبت به شما آنقدر زیاد بود که نه تنها پیغام خدا راء 

بلکه جانهای خود را نیز در اختیار شما گذاردیم. 

" برادران عزیز» حتما به یاد دارید که با چه 
زحمتی» شب و روز کار می‌کردیم و برای امرارمعاش 
عرق می‌ريختيم تا وقتی پیغام انجیل خدا را به شما 
می‌رسانیم» سربار کسی نباشیم. "" شما خودتان شاهد 
شماء پا ک و بی‌ریا و بی‌عیب بوده است. ۱۱ حتما به 
خاطر دارید که چگونه مانند یک پدر شما را نصیحت 
می‌کردیم» " و از شما می‌خواستیم که زندگی و 
رفتارتان باعث خشنودی خدا گردد خدایی که شما 
را دعوت کرده تا در ملکوت و جلال او سهیم باشید. 

۳ همچنین دائماً خدا را شکر می‌کنیم که وفتی 
انسانی نپنداشتید بلکه گفته‌های ما را بعنوان کلام خدا 
پذیرفتید» که البته همینطور نیز هست. این پیغام» وقتی 
به آن ایمان آوردید» زندگی شما را دگرگون کرد؛ "او 
پس از آن» همان رنسجها و مشکلاتی که بر 
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مسیحیان ساکن یهودیه وارد آمد» شما را نیز در 
برگرفت. زیرا شما از هموطنان خود همان جور و 
ستمی را دیدید که ایشان از هموطنان یهودی خود 
دیدند. ' ایشان انبیای پیشین و حتی عیسای خداوند 
را کشتند؛ | کنون نیز بی‌رحمانه ما را آزار می‌دهند. 
آنان هم با خدا مخالفند» هم با انسان؛ * و می‌کوشند 
ما را از رساندن پیفام خدا به غیریهودیان منع کنندء 
زیرا می ترسند ایشان نیز به نجات دست بابند. په این 
ترتیب گناهان این قوم روزبروز سنگین‌تر می‌شود و 
سرانجام غضب خدا بر ایشان فرود خواهد آمد. 


دلتنگی پولس برای تسالونیکیان 
۲ برادران عزیزه پس از آنکه مدتی از شما دور 
شدیم گرچه دلمان هرگز از شما دور نشد بسیار 
کوشیدیم که بار دیگر شما را ببنیم. " به همین منظور 
بسیار مایل بودیم نزد شما بیاییم» و من» پولس بارها 
سعی کردم بیایم» اما شیطان مانم شد. "' زیرا امید و 
شادی و افتخار ما در زندگی؛ فقط شما هستبد. بلی» 
این شما هستید که به هنگام بازگشت مسیح؛ در 
حضور او باعث خوشحالی ما خواهید شد. " شما 
نشان پیروزی و شادی ما می‌باشید. 
۳ سرانجام چون من دیدم که بیش از این تحمل 
دوری شما را ندارم» تصمیم گرفتم در «آتن؛ 
تنها بمانم» " و «تیموتائوس را که برادر و همکار ما 
در خدمت خداست. نزد شما بفرستم تا ایمانتان را 
تقویت کند و شما را دلداری دهد» "و نگذارد در اثر 
زحمات دلسرد شوید؛ گرچه می‌دانید که این 
زحمات» جزئی از نقشة خدا برای ما مسیحیان 
می‌باشد. " همان زمان نیز که نزد شما بودیم» از پیش 
به شما می‌گفتيم که سختبهای فراوان به سراغتان 
خواهد آمد. و همینطور هم شد. 


خبرهای دلگرم کنند؛ تیموتائوس 
همانطور که گفتم» چون دیگر نمی‌توانستم 
تحمل کنم که از شما بی‌خبر باشم» بی‌درنگ 
تیموتائوس را فرستادم تا از استواری اسمانتان یقین 
حاصل کند. می‌ترسیدم شیطان شما را در وسوسه و 
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آزمایش انداخته باشد و به این ترتیب تمام زحماتی 
که برای شما کشيده‌ايم به هدر رفته باشد. *اما اکنون 
که تیموتائوس از نزد شما بازگشته است. به ما مژده 
داده که ایمان و محبت شما به قوت خود باقی است و 
ما را نیز فراموش نکرده‌اید» و به همان اندازه که ما 
مشتاق دیدار شما هستیم» شما نیز برای دیدن ما 
اشتیاق دارید. ۲ بنابراین ای برادران با وجود تمام 
مشکلات و زحماتی که متحمل می‌شویم؛ خاطرمان 
با شنیدن این خبرها آسوده شد» زیرا اطلاع یافتیم که 
نسبت به خداوند وفادار مانده‌اید. " تا زمانی که شما 
در ایمان به خداوند استوار باشیدء تحمل مشکلات 
برای ما آسان خواهد بود. 

۱ حقیقتاً نمی‌دانيم برای وجود شما و این همه 
خوشی و شادی که نصیب ماکرده‌اید چگونه از خدا 
تشکر کنیم؟ " روز و شب دائماً دعا می‌کنيم و از خدا 
می‌خواهيم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم 
تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد؛ برطرف 

۲ باشد که پدرمان خدا و خداوندمان عیسی 
مسیح» بار دیگر ما را به نزد شما بفرستد. "۱ خداوند 
محبت شما را چنان فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر 
و دیگران را بشدت محبت کنید» همانگونه که ما شما 
را محبت می‌نماییم؛ " تا به این ترتیب» پدرمان خدا 
دل شما را قوی و بی‌گناه و پاک سازد. تا در آن روز 
می‌گردده در حضور خدا مقدس و بی‌عیب بایستیك. 


زندگی مطابق خواست خدا 

۴ برادران عزیزء اجازه بدهید نکن دیگری نیز 

اضافه کنم: شما بخوبی می‌دانید که چگونه در 
زندگی خود» خدا را خشنود سازید» زیرا احکامی را 
که از جانب عیسای خداوند به شما داده‌ایم» می‌دانید. 
اما به نام عیسای خداوند از شما تقاضا می‌کنم که در 
این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. " زیرا اراده و 
خواست خدا اینست که پاک باشید و از هر نوع فساد 
جنسی خود را دور نگاه دارید. " هر یک از شما باید 
بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل 
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احسترام نگاه دارد. * نگذارید بدنتان مانند 
خدانشناسان» اسیر شهوات باشد. 

*درضمن خواست خدا اینست که کسی همنوع 
خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند؛ زیرا 
همانگونه که قبلاً به شما گفته‌ام» خدا برای اینگونه 
اعمال» انسان را مجازات خواهد کرد. ۲ زیرا خدا ما را 
نخوانده است تا ناپا ک و شهوت‌ران باشیم بلکه پاک 
و مقدس. "گر کسی حاضر نیست مطابق این احکام 
زندگی کند» بداند که با دستورهای انسان مخالفت 
نمی‌کند بلکه با احکام خدایی که روح پا کش را به 
شما عطا کرده است. 

۲ اما دربارة محبت پاک و برادرانه که باید در ميان 
قوم خدا وجود داشته باشد» نیازی نمی‌بینم چیزی 
بنویسم» زیرا خدا خودش به شما آموخته است که 
یکدیگر را محبت بنمایید. " البته شما محبت خود را 
به تمام مسیحیان ایالت «سقدونیهه نشان داده‌اید؛ 
باوجود این ای برادران عزیزء از شما تقاضا می‌کنيم 
ایشان را بیش از این محبت کنید. "" هدفتان این باشد 
که زندگی آرامی داشته باشید» و فقط به کارهای 
خودتان مشغول باشید و با دستهای خود امرارمعاش 
کنید. همانطور که قبلاً هم به شما گفته‌ايم. ۲ به این 
ترتیب» غیرمسیحیان نیز به شما اعتماد کرده» احترام 
خواهند گذاشت. درضمنء دست نیاز بسوی این و آن 
دراز نخواهید کرد. 


وضعیت ایمانداران بعد از مرگ 

۳ و اینک برادران عزیزه می‌خواهمم که شما از 
وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آ گاه باشید» تا وقتی 
کسی از شما فوت می‌کند» شما نیز مانند آنانی که 
امیدی به عالم آینده ندارند» در غم و غصه فرو 
تروید. " زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از 
مرگ زنده شد بايد یقین داشته باشیم که به هنگام 
بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده‌اند» همراه 
وی به این جهان باز خواهد آورد. 

۵ این را من از جانب خداوند می‌گویم: ما که 
هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم؛ زودتر از 
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فرمان الهی و آوای تکان دهند؛ رئیس فرشتگان و 
نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود 
خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از 
همه مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا 
خداوند را ملاقات کنند. " سپس ما که هنوز زنده‌ایم 
و روی زمین باقی هستیم» همراه ایشان در ابرها ربوده 
خواهیم شد تا همگیء خداوند را در هوا ملاقات کنیم 
و تا ابد با او باشیم. ۳ پس با این سخنان» یکدیگر را 
تشویق کنید و تسلی دهید. 


آمادگی برای بازگشت خداوند 

شاید بپرسید که مسیح در چه زمان بازخواهد 

گشت. برادران عزیزه لازم نیست در این باره 
چیزی بنویسم " زیرا شما بخوبی می‌دانید که 
هیچکس زمان بازگشت او را نمی‌داند. روز 
خداونده» همچون دزد شب» بی‌خبر سر می رسد. 
"همان وقت که مردم می‌گویند: «همه جا امن و امان 
است» نا گهان مصیبت دامنگیرشان خواهند شد» 
همانطور که درد بسراغ زن آبستن می‌آید؛ آنگاه راه 
فراری برای آنان وجود نخواهد داشت. 

اما برادران عزیز» شما در تاریکی گناه و 
بی‌خبری نیستید. که وقتی «روز خداوند» سر رسد» 
غافلگیر شوید. مانند کسی که دزد به او حمله کرده 
باشد. شما همگی فرزندان نور و روز هستید» و با 
تاریکی و شب کاری ندارید. ۶ بنابراین» آماده باشید 
و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح 
باشید و هوشیار بمانید. " شب وقت خواب و مستی و 
بی‌خبری است» *ولی ما که در نور زندگی می‌کنيم» 
باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را در برکنیم» 
و امید مبارک نجات را همچون کلاهخود بر سر 
بگذاریم. 
"از یاد نبریم که خدا ما را برنگزیده تا زیر غضب 

خود قرار دهد بلکه ما را اتتخاب نموده تا بوسیلۀ 
خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد. " او جان خود 
را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم» خواه به 
هنگام بازگشت او زنده باشیم» خواه نباشیم. ۲ پس به 
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همین ترتیب. به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه 
ده 


جند پند مفید و خاتمه نامه 

" برادران عزیزه خواهش می‌کنم به کشیشان و 
خادمینی که در کلیسایتان زحمت می‌کشند و شما را 
راهنمایی می‌نمابند احترام بگذارید. ۳ نسیب 
وجود احترام و محبت نمایید. نگذارید چیزی باعث 
تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. 

۳ بسرادران عسزیزه اشخاص تنبل و سرکش را 
تأدیب کنید؛ افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید؛ 
ضعفا را یاری نمایید؟ نسبت به همه» صبر و تحمل را 
پیشه کنید. * مواظب باشید بدی را با بدی تلافی 
نکنید» بلکه بکوشید همواره به یکدیگر و به تمام 
مردم خوبی کنید. *" هميشه شاد باشید! ۷ پیوسته دعا 
کنیدا "برای هر پیش آمدی خدا را شکر نماییده زیرا 
اینست خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح 
"۳ هیچگاه مانع کار روح دا نشوید. ۲ نبوتها 
یعنی پیغامهایی را که خدا به مومنین می‌دهد» کوچکك 
و حقیر نشمارید. " بلکه بدقت به آنها گوش فرا 
دهید» و اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هستند» 
آنها را پپذیرید. ۳ خود را از هر نوع بدی دور نگاه 
دارید. 

۳ دعا می‌کنم که خود خدای آرامش» شما را 
تماما مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا 
روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و 
استوار بماند. ۳ همان خدایی که شما را خوانده است 
تا فرزندان او باشید» طبق وعده‌اش این را نیز سرای 
شما انجام خواهد داد. 

*" برادران عزیزه برای ما دعا کنید. ۶ از جانب من 
به تمام برادران سلام برسانید و ایشان را بوسید. "در 
مومنین بخوانید. " فیض خداوند ما عیسی مسیح با 
همه شما باشد. 


نامه دوم پولس به مسیحیان 


تسالونیکی 


در این نامه نیز مانند نامه اول» یولس دربارة بازگشت عیسی مسیح به این جهان صحبت 
می‌کند. برخی از مسیحیان تسالونیکی بقدری شیفتۀ ابن موضوع شده بودند که حتی از کار 
روزانه نیز دست کشیده و زندگی عاطل و باطلی می‌گذراندند و به این ترتیب باعث ننگگه 
نم عیسی می شدند. لذا پولس در ابن نامه آنها را با واقعیت‌ها رویرو می‌سازد تا به آنها 
بفهماند که تنبلی و بی‌کاری جابی در مسیحیت واقعی ندارد. 


۱ از طرف پولس» سیلاس و تیموتائوس؛ 

به مسیحیان شهر تسالونیکی که در پناه پدر ما خدا 
و خداوند ما عیسی مسیح محفوظ هستند. 

" از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی 
مسیح» طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشیم. 


پایان زحمات و رنجها 

" برادران عزیز» موظفیم همواره خدا را برای 
وجود شما شکر نمایيم. بلی» شایسته است که چنین 
کنیم» زیرا ایمان شما بگونه‌ای چشمگیر رشد کرده؛ و 
محبت شما نسبت به یکدیگر بی‌نهایت عمیق شده 
است. " به هر کلیسایی که می‌رویم؛ به وجود شما 
افتخار می‌کنيم و برای ایشان بیان می‌نماييم که چگونه 
شما باوجود مشکلات طاقت‌فرسا و آزار و اذیتها» 
شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کرده‌اید. این 
آزارها و ناملایمات نشان می‌دهند که راه‌های خدا 
منصفانه و عادلانه است» زیرا او بوسیلهٌ این زحمات و 
رنجهاء از یک طرف شما را برای ملکوت خود آماده 
می‌کند» * و از طرف دیگر تنبیه و مجازات را رای 
آنانی که شما را زجر می‌دهند مهیا می‌سازد. 

" بنابراین» به شما که رنج و آزار می‌بینید» اعلام 
می‌دارم که وقتی عیسی خداوند به ناگاه در ميان 
شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند خود از آسمان 
ظاهر شود خدا به ما و به شما آسودگی خواهد 


بخشید؛ ^ اما آنانی را که از شناختن خدا و پذیرش 
خدا و پذیرش نقشة نجات او توسط عیسی مسیح سر 
باز می‌زنند؛ به کیفر خواهد رسانید. " ايشان به 
مجازات جاودانی خواهند رسید؛ و تا ابد از حضور 
خداوند دور خواهند ماند و هرگز شکوه و عظمت 
قدرت او را نخواهند دید. " بلی این رویدادها در 
روز بازگشت او واقع خواهد شد روزی که قوم او و 
مومنین او ستایش و تسین را نثار او کنند. در آن 
روز شما نیز در میان ستایش‌کنندگان او خواهید بود 
زیرا به شهادتی که ما درباره او دادیم ایمان آوردید. 

'' پس ما به دعای خود برای شما ادامه می‌دهیم تا 
خدا شما را برای خود فرزندانی شایسته بسازد و به 
آرزویی که برای رسیدن به نیکی دارید» جامۀ عمل 
بپوشاند» و با قدرت خود اعمال شما را که از ایمان 
سرچشمه می‌گیرد» کامل کنند. ۲ آنگاه مردم با 
مشاهدۂ اعمال شماء نام خداوند ما عیسی مسیح را 
ستایش و تمجید خواهند کرد؛ شما نیز بسبب تعلق به 
اوه عزت و حرمت خواهید یافت. لطف و فيض 
خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح همه این امتیازات 
را برای شما فراهم آورده است. 


ظهور مرد خبیث پیش از بازگشت مسیح 
۲ اما سخنی نیز دربارة بازگشت خداوند ما عیسی 
مسیح و جمع شدن ما به نزد او بگویم: گویا 


۱۱۶۸ 
برخی می‌گویند که روز بازگشت خداوند فرا رسیده 
است؛ برادران ععزیزه خواهش می‌کنم از شنیدن 
اینگونه خبرهای نادرست؛ آرامش خود را از دست 
ندهید. حتی اگر بگویند که در این زمینه رژیایی 
دیده‌اند» یا پیغام خاصی از خدا گرفته‌اند» و یا از من 
نامه‌ای دریافت کرده‌اند» مطلقاً باور نکنید. " بگذارید 
هر چه می‌خواهند» بگویند؛ ولی شما فریب سخنان 

ایشان را نخورید. 

اما بدانید که تا این دو رویداد واقع نشود» آن روز 
نخواهد آمد: نخست» شورشی بر ضد خدا برپا 
خواهد شد؛ دوم آن مرد جهنمی که عامل این 
شورش است. ظهور خواهد کرد. " او با هر چه که 
مربوط به دین و خدا است» مخالفت خواهد نمود. 
حتی وارد خانهٌ خدا خواهد شد. و در آنجا نشسته» 
ادعا خواهد کرد که خداست. ۵ آیا به یاد ندارید که 
وقتی نزد شما بودم» اینرا می‌گفتم؟ * خودتان می‌دانید 
چه کسی مانع آمدن اوست؛ زبرا او فقط زمانی 
می تواند ظهور کند که وقتش رسیده است. 

" و اما خرابکاریهایی که آن شورشگر جهنمی به 
هنگام ظهورش انجام خواهد داد از هم اکنون آغاز 
شده است؛ ولی خود او زمانی ظاهر خواهد شد که 
آن کسی که مانع اوست. از سر راه کنار برود. / آنگاه 
آن مرد خبیث ظهور خواهد کرد. اما خداوند ما 
عیسی به هنگام بازگشت خود او را با تفس دهان 
خویش هلاک کرده» باحضور خود نابود خواهد 

خت. "این مرد خبیث بوسیلۀ قدرت شیطان ظهور 
خواهد کرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با کارهای 
عجیب و حیرت‌انگیز خود همه را فریب داده 
معجزات بزرگ انجام خواهد داد. " کسانی که فریب 
او را می‌خورند» آنانی هستند که راه راست را رد 
کرده و راه جهنم را در پیش گرفته‌اند. ایشان حقیقت 
را دوست ندارند و آن را نمی‌پذیرند تا نجات يابند. 
۲ از اینرو خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجوده این 
دروغها را باور کنند. ۲" در نتیجه» تمام کسانی که 
دروغ را پذیرفتند و راستی را رد نمودند و از گناه 
لذت برده شاد شدند؛ بحق محکنوم خواهند شد. 
"اما ای برادران و ای محبویان خداء ما باید همیشه 


دوم تسالونیکیان /۳ 
برای وجود شما خدا را شکر کنیم» زیرا خدا از همان 
ایتدا شما را برگزید تا نجات دهد و بوسیلهٌ فدرت 
روح پا کش و ایمانتان به راستی» شما را پاک سازد. 
" به همین منظور او مزدهُ نجات را بوسیلۀ ما به شما 
رساند و از طریق ماء شما را دعوت کرد تا در جلال 
خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. 

۳ پس ای برادران عزیزه با توجه به این مطالب» 
استوار باشید و به حقایقی که حضورا و با توسط 
نامه‌هایمان به شما آموختیم» محکم بچسیید. 

۶ خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خداه که 
ما را محبت نمود و از روی لطف بی‌پابان خویش» 
تسلی و امید جاودانی به ما بخشید» " دلهای شما را 
تسلی عطا کند و شما را نیرو بخشد تا همواره کردار و 
گفتارتان نیک باشد. 


درخواست دعا 

۳ ای برادران؛ در خاتمه خواهش می‌کنم برای ما 

دعا کنید. نخست دعا کنید که پیغام خداوند» 
در هر جاکه اعلام می‌شوده بدون مانع بسرعت پخش 
شود و باعث نجات مردم گردد؛ همانطور که سبب 
نجات شما نیز شد. " همچنین دعا کنید تا از چن 
مردم بدکار و خدانشناس رهایی یابیم» زیرا همه مردم 
دوستدار خدا نیستند. ۳ اما خداوند وفادار است و شما 
را تقویت خواهد نمود و در برابر هر نوع حملةً 
شیطان» از شما محافظت خواهد کرد. " خداوند ما را 
مطمئن ساخته که هر چه به شما آموخته‌ايم انجام 
می‌دهید و خواهید داد. * خداوند یاری فرماید تا 
محبت خدا و صبر مسیح را عمیقتر درک کنید. 

و اکنون برادران عزیزن به حکمی که به نام 
خداوند ما عیسی مسیح و با قدرت او می‌دهیم؛ توجه 
کنید: از هر مسیحی تنبل که اوقات خود را به بیکاری 
می‌گذراند» و نمی‌خواهد مطابق الگویی که ارائه 
دادیم کار کنند؛ دوری نمایید. " زیرا شما خوب 
می‌دانید که چه درسی باید از ما بگیرید: شما هسرگز 
ندیدید که ما در میان شما بیکار بگردیم. * نان 
هیچکس را مفت نخوردیم بلکه روز و شب کار 
کردیم و عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نانی بدست 
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آورده» سربار شما نباشیم؛ * نه به این دلیل که حق 
نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنيم بلکه 
می‌خواستیم الگویی به شما بدهیم و نشان دهیم که 
برای امرار معاش باید کار کرد. همان موقع نیز که 
آنجا نزد شما بودیم» حکم کردیم که: «همرکس 
نمی خواهد کار کند» حق ندارد خوراک بخورد.» 
بااینحال باز می‌شنویم که بعضی از شما تنبل 
هستند و نمی خواهند کار کنند؛ در ضمن وقت شما را 
نیز با بدگویی دربارةٌ دیگران» تلف می‌کنند. ۳" به نام 
می‌کنیم و دستور می دهیم که به زندگی خود نظم و 
آرامش ببخشند و به کار و کوشش پپردازند تا ننانی 
بدست آورند. ۳ به بقیةُ شما نیز ای برادران عزیزء 


۱۱۶۹ 
می‌گویم که هیچگاه از خوبی کردن خسته نشوید. 

" اما اگر کسی هست که نمی‌خواهد از دستورات 
ما در اين نامه اطاعت کند مراقب او باشید و با او 
معاشرت نکنید تا از عمل خویش شرمنده شود. ۵ اما 
به چشم دشمن به او نگاه نکنید. بلکه مانند برادری که 
احتیاج به نصیحت دارد او را هشیار سازید. 

* خود خداوند که سرچشمهة آرامش است. به 
شما در هر وضعی که هستید» پیوسته آرامش عطا کند. 
خداوند با همه شما باشد. 

۲ اینکک من پولس این سلام و درود را مانند 
سایر نامه‌هايم به دست خودم می‌نویسم تا بدانید که 
این نامه از طرف من است. اين هم خط من: 

" فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما باشد. 


نامهُ اول پولس به تیمو تائوس 


تیموتائوس. رهبر جوان کلیسای افسس بود. او بوسیله پولس به عیسی مسیح ابمان 


آورده بود و در سفرهای بشارتی 


اعلب با او همراه بود. پبولس وق را چول سر خود 


دوست داشت و با اطمینان کامل مسئولیت سنگین کلیسای افسس رابه او وا گذار کر ده بود. 
در ابن نامه» پولس شرابط بک رهبر واقعی روحانی رابه او بادآوری می کند و از او 
درخواست می کند حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آن را از هر نوع تغیبر و تحریف 


دور نگه دارد. 


۱ از طرف من» پولس» رسول و فرستادۀ عیسی 

مسیح که طبق حکم نجات دهندۀ ما خدا و 
خداوند و امیدمان عیسی مسیح؛ برای این خدمت 
تعیین شده‌ام» 

" به فرزند حفیقی‌ام در ایمان» تیموتائوس 

از درگاه پدرمان دا و خداوندمان عیسی مسیح» 
طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو هستم. 


مبارزه با تعالیم غلط 

۰" همانطور که هنگام عزیمت به «مقدونیه؛ 
خواهش کردم همچنان از تو می‌خواهم که در 
«افس؛ بمانی و از تعالیم غاطی که بعضی‌ها 
می‌دهند» جلوگیری کنی؛ و اجازه ندهی که مردم به 
داستانها و افسانه‌ها روی آورند و یا خود را با 
شجره‌نامه‌های طولانی و بی‌پایان مشغول سازند. 
اینگونه مسایل جز ایجاد بحث‌های بی‌ثمی نتیجۀ 
دیگری ندارند. این عقاید و بحث‌های پوچ مانع نقشة 
الهی که بوسیلة ایمان آشکار می‌شود» می‌گردند. ° اما 
منظور من از این حکم اینست که مسیحیان آنجاء از 
محبتی لبریز شوند که از دلی پاک و انگیزه‌ای درست 
و ایمانی اصیل سرچشمه می‌گیرد. 

* اما این قبیل افراد» اصلا توجهی به این امور 
روحانی ندارند و فقط در پی ایجاد بحث و جدل 
هستند؛ " دلشان می‌خواهد معلم احکام و شریعت 
شوند؛ در حالیکه کوچکترین درکی از مفهوم واقعی 
آن ندارند. ‏ البته شریعت و احکام مذهبی خوب 


است» بشرطی که بطرز صحیح و آنگونه که خدا در 
نظر دارد؛ بکار رود. " اما بهرحال این احکام به ما که 
بوسیلة خدا نجات یافته‌ایم مربوط نمی‌شود؛ بلکه 
برای قانون‌شکنان» جنایتکاران خحدانشناسان» 
گناهکاران و بی‌دینان است؛ برای آنانی است که پدر 
و مادر خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و یا 
آدم می‌کشند. "ابلی» این احکام داده شد تا نشان دهد 
که مرتکیین این اعمال» جزو گناهکارانند؛ یعنی 
زنا کاران همجنس‌بازان» آدم دزدان» دروغگویان و 
تمام کسانی که مرتکب اعمالی برخلاف تعلیم صحیح 
می‌گردند» ۱ تعلیمی که مطابق انجیل پرجلال خدای 
متبارک است» و من نیز برای اعلام آن تعیین شده‌ام. 


لطف خدا نسبت به پولس 

۳ بنابراین؛ خداوندمان عیسی مسیح را شکر 
می‌گویم که قدرت انجام این خدمت را به من داده و 
مرا لابق شمرد و به این خدمت گمارد. " گرچه فلا 
به مسیح کفر می‌گفتم و مسیحیان را تعقیب می‌کردم و 
آزار و شکنجه می‌دادم» اما خدا بر من رحم فرمود» 
زیرا نمی‌دانستم چه می‌کنم و هنوز مسیح را نشناخته 
بودم. ۳ وه که خداوند ما چه مهربان و پر محبت 
است! او نشان داد که چگونه به او ایمان بیاورم و از 
محبت مسیح عبسی لبریز شوم. 

“این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو 
دارم همه آن را پپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد 
تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین 


اول تیموتائوس / ۲و۲ 
گناهکاران هستم * اما خدا بر من رحم کرد تا به 
این ترتیب عیسی مسیح بتواند مرا بعنوان نمونه‌ای 
برای دیگران بکار ببرد و نشان دهد که حتی نسبت به 
بدترین گناهکاران صبور است. تا دیگران نیز دریابند 
که می‌توانند زندگی جاوبد داشته باشند. " پس تا 
زنده‌ام می‌گویم جلال و حرمت شايستة خدایی است 
که پادشاه تمام دورانهاست. او نادیدنی و غیرفانی 
است. تنها او حداست. و اوست دانای کل. آمین! 
" و حال» پسرم» «تیموتائوس» حکمی که به تو 
می‌دهم اینست: ببرای خداوند خوب بجنگگه» 
همانگونه که خداوند قبلاً توسط نبوتها و پیغامها این 
را در مورد تو فرموده بود. *" به ایمانی که به مسیح 
داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار 
و مطابق ندای آن عمل کن. زبرا بعضی از ندای 
وجدان خود سرپیچی کرده» به انجام کارهایی دست 
زدند که می‌دانستند درست نیست. به همین علت» بعد 
از مدتی مخالفت با خداء ایمان خود را به مسیح از 
دست دادند. "۲ «هیمینائوس» و «اسکندره» دو نمونه از 
این قبیل افراد می‌باشند. ایشان را در چنگ شیطان رها 
کردم تا تنبیه شوند و درس عبر تگیرند و دیگر باعث 
رسوایی نام مسیح نگردند. 


دستورات در خصوص دعا و عبادت 

۲ چند نکتة مهم را نیز مورد تأ کید قرار می‌دهم: 

برای هم مردم دعا کن؛ از خدا درخواست کن 
که بر آنان رحم کند؛ و بسبب آنچه که برای ایشان 
انجام خواهد داد؛ او را شکر کن. 

۲ همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به 
پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش 
بسر بریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته‌ای 
داشته باشیم. " دعا کردن برای دیگران کاری است 
که نجات‌دهنده ما خدا را خشنود می‌سازد» ۲ زیرا او 
مشتاق است که همه مردم نسجات یابند و به این 
حقیقت پی ببرند که خدا واحد است. و مان خدا 
و مردم؛ انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان 
خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و 
انسان را با یکدیگر آشتی دهد. 


۱۷ 

این پیغامی است که خدا در زمان مناسب به 
جهانیان داد؛ "و در نهایت راستی اعلام می‌کنم که من 
بعنوان رسول خدا انتخاب شده‌ام تا این حقيقت را به 
غیریهودیان برسانم و به ایشان تعلیم دهم که چگونه 
خدا انسان را از راه ایمان نجات می‌بخشد. 

*بنابراین» می‌خواهم که مردان در هر جاء آزاد از 
گناه و خشم و نفرت دستهای پاک خود را بلند کرده؛ 
به درگاه خدا دعا کنند. ۱۳۰ زنان نیز باید در طرز 
پوشاکث و آرایش خود باوقار باشند. زنان مسیحی 
باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود مورد توجه 
قرار گیرند» نه برای آرایش مو و يا آراستن خود به 
زیور آلات و لباس‌های پرزرق و برق. 

" زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به 
فراگیری مسایل روحانی بپردازند. ۲۲ اجازه نمی‌دهم 
زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا ببر آنان مسلط 
شوند. زنان بايد در جلسات کلیسایی ساکت باشند. 
""علت این امر آنست که خدا نخست «آدم» را آفرید 
و بعد «حوّاه را. "" و این آدم نبود که فریب شیطان را 
خورد» بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. "از این 
جهت. خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت؛ اما 
اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و 
پاکی را در پیش گيرند؛ روح ایشان را نجات خواهد 
داد. 


کشیشان و شماسان 
۳ ای نگفته صحیح اس ت که اگر کسی مشتاق است 
کشیش شود در آرزوی کار خوبی است. " اما 
کشیش باید شخص نیک و درستی باشد تا کسی 
نتواند عیبی در او بیابد. او باید شوهر وفادار یک زن 
باشد؛ خویشتندار بوده عاقلانه فکر کنند؛ منظم و 
خوش رفتار باشد؛ در خانه‌اش باید به روی مهمان باز 
باشد و مشتاق تعلیم کلام خدا باشد. ۲ او نباید 
مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلکه ملایم و 
مهربان؛ پول دوست نیز باشد. "باید سرپرست خوبی 
برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربیت 
کندکه د رکمال احترام از او اطاعت نمایند» *زیرا گر 
کسی نتواند خانوادۀ خود را اداره کند؛ چگونه خواهد 


۱۷ 
توانست کلیسا را اداره و خدمت نماید؟ 

*کشیش نباید تازه ایمان باشد زیرا ممکن است 
ازاینکه اینقدر زود به این مقام گمارده شده» دچار 
غرور گردد؛ غرور نیز نخستین گام بسوی سقوط 
است. همانطور که شیطان نز از همین راه سقوط 
کرد کشیش دز خارج کلیساء در ميان مردم 
غیرمسیحی نیز باید شهرت خوب داشته باشده تا 
شیطان نتواند او را بوسیلۀ اتهامات گوناگون به دام 
بیندازد» و دست و پای او را برای خدمت به اعضای 
کلیسا بیندد. . 

* شماسان که دستیاران کشیش کلیسا هستند»باید 
مانند او اشخاصی محترم باشند. ایشان نباید دورو 
مشروبخوار و یا پول دوست باشند؛ " بلکه باید با تمام 
وجوده مسیح را که منبع مخفی ایمانشان است» پیروی 
کنند. " اما پیش از آنکه کسی را به مقام شماسی 
بگماری» اول وظایف دیگری در کلیسا به او محول 
کن» تاخصوصیات و توانایی‌های او را یبازمایی. اگر از 
عهد؛ وظایفش بخوبی برآمد» آنگاه او را به شماسی 
منصوب کن. " همسران شماسان نیز بباید محترم و 
باوقار باشند و دریار؛ُ دیگران بدگویی نکنند» بلکه 
خویشتندار و قابل اعتماد باشند. "۲ شماس باید فقط 
یک زن داشته باشد و نسبت به او وفادار پود 
سرپرست خوبی برای خانواده خود باشد. ""شماسانی 
که خوب خدمت کنند» اجر خوبی بدست خواهند 
آورد؛ زیرا هم مورد احترام مردم خواهند بود و هم 
ایمان و اعتمادشان به مسیح نیرومندتر خواهد 
گردید. 

" بااینکه امیدوارم بزودی نزد تو بیایم اما این 
نکات را می‌نویسې ‏ تا اگر آمدنم به تأخیر افتاده 
بدانی چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای 
خدای زنده انتخاب کنی» کلیسایی که خانه خدا و 
ستون و پایهٌ حقیقت است. * واقعاً که خداپسندانه 
زندگی کردن, کار آسانی نیست. اما به کمک مسیح 
این امر امکان‌پذیر است» زیرا او مانند یک انسان به 
دنا آمد» و ثابت کرد که روحی پاک و بی‌گاه دارد؛ 
فرشتگان او را خدمت کردند؛ و مژده آمدن او در 
میان ملتها اعلام شد؛ مردم همه جا به او ایمان 


اول تیمو تائوس ۴ 
آوردند؛ و او بار دیگر به جلال و شکوه خود در 
آسمان بازگشت. 


راهنمایی به تیمو تانوس 
۴ اما روح‌القدس صریحا می‌فرماید که در 
زمانهای آخره بعضی در کلیسا از پیروی مسیح 
رویگردان شده» بدنبال معلمینی خواهند رفت که از 
شیطان الهام می‌گیرند. " این معلم‌نماها با بی‌پروایبی 
دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تکرار خواهند 
کرد که دیگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد 
خت. " بعنوان مثال خواهند گفت که ازدواج کردن 
وگوشت خوردن کار اشتباهی است؛ درحالیکه 
می‌دانيم خدااین چیزها را عنایت فرموده تا 
ایماندارانی که پیرو حقیقتند» با شکرگزاری از آنها 
بهره‌مند شوند. "هر چه که خدا آفریده خوب است و 
باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته باید برای آنها 
از خدا شکرگزاری نمود» * و طلب برکت کرد زیرا 

خوراک با دعا و کلام خدا پاک می‌شود. 

* اگر این امور را به دیگران تعلیم دهی؛ خادمی 
شایسته برای عیسی مسیح خواهی بود که از ایمان و 
پیروی کرده‌ای. 

وقت خود را با بحث دربار؛ عقاید پبوج و 
افسانه‌های احمقانه تلف نکن بلکه بکوش و تمرین 
کن تا زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشی. * تمرین و 
ورزش بدنی مفید است» اما ورزش روحانی بسیار 
مفیدتر از آن است و تو را بسرای هر کاری آماده 
می‌سازد. پس به تمرینات روحانی بپرداز تا مسیحی 
بهتری باشی» چون این تمرینات نه فقط برای این دنا 
مفید است» بلکه برای عالم آینده نیز. ‏ حقيقت همین 
است و همه باید آن را پذیرند. ۲ ما سخت تلاش 
می‌کنيم و زحمت می‌کشيم تا مردم به ابن حقیقت 
ایمان پیاورند» زیرا اميد ما به خحدای زنده است که 
تنجات دهنده همه می‌باشد» خصوصاً آنانی که راه 
نجات او را پذیرفته‌اند. 

"' این نکات را تعلیم بده و يقین حاصل کن که 
همه آنها را آموخته‌اند. ۲۲ اجازه نده کسی تو را بدلیل 
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جوانی‌ات حقیر بشمارد» بلکه بکوش تاسخ نگفتن و 
شوه زندگیات» و هسمچنین محبت و ایمان و 
پا کیات برای ایمانداران نمونه باشد. ۳ تا زمان 
آمدن من به خواندن و تشریح کتاب مقدس برای 
ایمانداران مشغول باش و برای ایشان کلام خدا را 
موعظه کن. 

۳ زمانی که کشیشان کلیسا بر سر تو دست 
گذاردند. خدا از طریق پیامها و نبوتهاه عطایای 
خاصی به تو بخشید؛ از این عطایا به بهترین نحو 
استفاده کن» ‏ و آنها را در خدمت خدا بکار بر تا 
همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. *' بدقت مراقب 
زندگی و تعالیمی که می‌دهی باش» و آنچه را که 
راست و درست است انجام بده تا خدا تو را برکت 


دهد و برای کمک به دیگران بکار برد. 


رفتار با افراد مختلف در کلیسا 
۵ مرد سالخورده را هرگز با خشونت سرزنش 
نکن بلکه او را همچون پدر خود با احترام 
نصیحت نما. با جوانان مثل برادران خود با محبت 
سخن بگو. " با زنان پیر مانند مادر خود و با دختران 
جوان مانند خواهران خود رفتارکن و افکارت دربارۀ 
ایشان هميشه پاک باشد. 


رفتار با بیوه زنان در کلیسا 
"کلیسا باید از بیوه زنان مراقبت و نگهداری کنده 
البته اگر کسی را نداشته باشند که از ايشان مراقبت 
نماید. " اما اگر فرزندان یا نوه‌هایی دارند» ایشان باید 
از آنان نگهداری بعمل آورند» و بیاموزند که 
نیکوکاری را از خانه شروع کنند و اول از همه» دين 
خود را به والذین و اجداد خود ادا نمابند. این چیزی 

است که خدا را خشنود و راضی می‌سازد. 
*کلیسا باید از بیوه زنانی نگهداری کند که فقیر و 
بیکس هستند و چشم امیدشان به خداست و وقتشان 
را بیشتر در دعا صرف می‌کنند؛ * اما بیوه‌هایی که 
بسیکار می‌گردند و بدگویی می‌کنند و در پی 
خوشگذرانی هستند» روح خود را بسوی هلاکت 
سوق می‌دهند. "این باید جزو مقررات کلیسای شما 


۱۳ 
باشد. تا اعضا بدانند چه کاری درست است و آن را 
انجام دهند. 

*امااگر کسی به احستیاجات خویشان و 
بسخصوص اعضای خانوادة خود بی‌توجه 
باشد اجازه ندارد خود را مسیحی بخواند؛ چنین 
شخص از یک کافر هم پست‌تر است. 

" زنان بیوه‌ای که بیش از ۶۰ سال سن دارند و بیش 
از یک بار ازدواج نکرده‌اند» باید نامشان در فهرست 
بیوه‌زنان کلیسا ثبت گردد. "" اینگونه بیو‌زنان بايد به 
نیکوکاری معروف بوده» فرزندان خود را بخوبی 
ترییت کرده باشند؛ باید نسبت به غریبان مهمان‌نواز 
بسوده» به ایمانداران نیز خدمت کرده باشند و 
دردمندان و محتاجان را یاری داده و همواره نیکوکار 
بوده باشند. 

بیوه‌های جوانتر را جزو این گروه نپذیر چون 
بعد از مدتی ممکن است امیال و غرایز بر ایشان چیره 
شود و خحواهان ازدواج مجدد گردند؛ " به این 
ترتیب» بسبب شکستن پیمان اولشان با مسیح؛ مورد 
محکومیت قرار می‌گیرند. " از این گذشته» بیوهُ جوان 
ممکن است به بیکاری و تنبلی عادت کند» و خانه به 
خانه بگردد و در مورد این و آن به بدگویی بپردازد و 
در کار دیگران فضولی کرد بیهوده گویی نماید. 
"پس به نظر من» بهتر است که بیوه‌های جوان 
ازدواج کنند وبچه‌دار شوند و به خانه‌داری 
پردازنده تا کسی نتواند از کلیسا عیب و ایرادی 
بگیرد. ‏ زیرا ابنطور که پیداست» عده‌ای از 
بیوه‌ها از کلیسا روگردان شده شیطان را پیروی 
می‌کنند. 
* بار دیگر یبادآوری می‌کنم که خحویشان هر 
بیوه‌زن باید خرج او را بدهند و این بار را بر دوش 
کلیسا ننهند» تا کلیسا بتواند از بیوه‌زنانی نگهداری کند 


که هیچکس را ندارند. 


رفتار با کشیشان 
۲ کشیشانی که امور کلیسا را خوب اداره می‌کنند» 
باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق 
قرار گیرند» بخصوص آنانی که در کار موعظه و تعلیم 


۱۷۴ 
کلام خداء زحمت می‌کشند. " زیرا کتاب آسمانی 
می‌فرماید: «دهان گاوی را که خرمن می‌کوید» نبند و 
بگذار به هنگام کاره از خرمنت بخورد.: در جای 
دیگر نیز می‌فرماید: « کسی که کار می‌کند» باید حقش 

را بگیرد.؛ 

" اگر بر یکی از کشیشان اتهامی وارد شود نپذیر 
مگر آنکه دو یا سه نفر شاهد» آن را تأیید کنند. "۲اگر 
ثابت شد که گناه کرده است» باید او را در حضور همه 
توبیخ کنی تا برای دیگران درس عبرتی باشد. 

۳ در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان 
مقدس» تو را مکلف می‌سازم که این دستورالعمل را 
حتی در مورد کشیشی که بهترین دوست توست اجرا 
کنی. رفتارت با همه یکسان باشد و از کسی طرفداری 
نکن. "۲ در انتصاب کشیش عجله بخرج نده» چون 
ممکن است او گناهی کرده باشد» و تو با این کارت 
گناه او را تأیید کنی. مواظب باش که خود را پاک و 
مقدس نگاه داری. 

۳ خویست که بجز آب گاهی نیز برای ناراحتی 
معده‌ات» کمی شراب بنوشی؛ زیرا اغلب بیمار 
می‌شوی. 

"" برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان زندگی 
گناه آلودی دارند و همه از آن مطلع هستند. در این 
مورد باید اقدام شدیدی بعمل آوری. اما در مورد 
کسانی که گناهانشان آشکار نیست. باید منتظر روز 
داوری شد تا حقایق آشکار شود. * به همین ترتیب» 
خدمات و اعمال نیک و شریف برخی از کشیشان بر 
همه واضح است. اما خدمات برخی دیگر؛ بتدریج بر 
همه آشکار خواهد شد. 


رفتار غلام مسیحی 
۶ آندسته از مسیحیانی که غلام هستند» باید برای 
ارباب خود خوب کار کنند و به او احترام 
نگذارید از این راه نام خدا و تعالیم مسیحی مورد 
اهانت قرار گیرد. " اگر ارباب هم مسیحی باشد. نباید 
از او سوه‌استفاده نمایند و از زیر کار شانه خالی کنند» 
بلکه برعکس باید بهتر کار کنند. چون به یک برادر 


اول تیموتائوس ۶ 
این نکات را به ایمانداران تعلیم ده و ایشان را 


خطر تعلیم غلط و پول دوستی 

۸" عده‌ای ممکن است این تعلیمات را نپذيرند. 
اما اینها تعلیم درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح 
بوده و اصول زندگی خداپسندانه می‌باشند. پس ه رکه 
بگونه‌ای دیگر تعلیم دهده در غرور و نادانی گرفتار 
است. چنین شخصی با مفهوم سخنان مسیح بازی 
می‌کند و بحثهایی را پیش می‌کشد که نتیجه‌اش 
حسادت؛ خشم ناسزاه توهین و بدگمانی است. 
*کسانی که این بحئها را بوجود می آورند» عقلشان در 
اثر گناه از کار افتاده و سخنانشان از حقیقت بدور 
است. دين برای آنان وسیله‌ای است برای ثروتمند 
شدن و بس. از اینگونه اشخاص دوری کن! 

* اما ثروتمند وافعی کسی است که در زندگی 
خداپسندانۀ خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. 
"ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده‌ایم و چیزی نیز 
نخواهیم برد. ^ پس اگر خوراک و پوشاک کافی 
داریم» باید راضی باشیم» حتی اگر ثروتی هم نداشته 
باشیم؛ " زیرا آنانی که بدنبال ثروت‌اندوزی می‌دوند» 
دیر یا زود دست به کارهای نادرست می‌زنند؛ این 
کارها به خود ايشان صدمه زده» فکرشان را فاسد 
می‌کند و سرانجام ایشان را راهمی جهنم خواهد 
ساخت. " عشق به ثروت» نخستین قدم پسوی سایر 
گناهان است. بعضی حتی برای پسول» از خدا 
روگردان شده و خود را گرفتار انواع دردها 


کرده‌انند. 


ای تیموتالوس» تو مرد خدایی! از این اعمال 
زشت بگریزه و راستی و تقوا را پیشة خود ساز؛ به 
خدا اعتماد کن؛ انسانها را محبت نما؛ صبور و مهربان 
باش. ۲" برای خدا خوب بجنگ. زندگی جاوید راکه 
خدا به تو عطا کرده است» محکم نگاه دار؛ تو خود 
نیز در حضور شاهدان بسیار» بروشنی وفاداری خود 


اول تیموتائوس ۶ 
را به خدا اعتراف کردی. 

۳ در حضور خدایی که به همه زندگی می‌بخشد» 
و در حضور مسیح عیسی که با دلیری در برابر 
«پنطیوس پیلاطوس» شهادت داد موکدا از تو 
می‌خواهم "که تمامی اوامر خدا را انجام دهی تا 
کسی نتواند از حال تا بازگشت خداوند ما عیسی 
مسیح؛ عیبی در تو بیابد؛ * زیرا خدای متبارک و 
قادر کل و واحد» شاه شاهان و سرور سروران» در 
زمان معین مسیح را خواهد فرستاد. * او خدایی است 
که هرگز نمی‌میرد و ساکن در نوری است که کسی 
نمی‌تواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری او راندیده و 
نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت تا به ابد از آن 
او باد. آمین. 

" به کسانی که در این دنیا ثروتی دارند بگو که 
مغرور نشوند و به آن امید نبندند چون دیر یا زود از 
بین خواهد رفت. بلکه به خدا اميد ببندند که هر چه 
لازم داریم سخاوتمندانه به ما عطا می‌کند تا از آنها 


۱۷۵ 

لذت ببریم. " به ایشان بگو دارایبی خود را در راه 
خیر صرف کنند و در نیکوکاری ثروتمند باشند؛ با 
شادی به محتاجان کمک نمایند» و همیشه آماده 
باشند تا از ثروتی که خدا به ايشان عطا کرده است» به 
دیگران نفعی برسانند. " با این اعمال نیک ایشان 
گنجی واقعی برای خود در آسمان ذخیره می‌کنند. 
این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای بدست آوردن 
زندگی جاوید است؛ از این گذشته زندگی پرئمری 
نیز در این دنیا خواهند داشت. 

" ای تیموتائوس» آنچه که به تو به امانت سپرده 
شده» حفظ کن. خود را درگیر بحث‌های بیهوده نکن 
بخصوص با کسانی که دم از علم و دانش می‌زنند. 
انان دروغ می‌گویند و دانشی ندارند» چون 
سخنانشان باطل و برضد خداست. ۲۱ بعضی از این 
قبیل افراد؛ در اثر همین بحث‌ها» ایمانشان را از دست 
داده‌اند. 

فیض خداوند با تو باد. 


۶ 
۳ تيمو تاد 
مه دوم پولس ده هی تا بو من 

این نامه به منز له وصیت نامه پو لس است. او در زندان ود و می دانست که در با زود به 
اتهام مو عظۀ انجیل به زندگی او در این دنا خاتمه خواهند داد. پس در این «وصیت نامه" از 
تیموتائوس درخواست می کند به هیچ وجه با آنچه درو است سازش نکند و ساوجود 
مشکلات زباد حقبقت را موعظه کند. او خود را نمونه می آورد که چطور با پایداری در 
برابر مشکلات مبارزه کرده و هرگ حقیقت را رها نکرده و حالا اطمینان کامل دارد که حتی 
مرگ نمی تواند به زندگی واقعی او خاتمه دهد. 


aT 

فرستادۂ عیسی مسیح هستم» و مأموریت یافته‌ام 
که این وعده خدا را در همه جا اعلام کنم که ه رکه به 
مسیح ایمان آورد زندگی جاوید خواهد یافت؛ 

" به فرزند عزیزم تیموتائوس. 

از درگاه خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح» 
طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو می‌باشم. 


تشویق به وفاداری 

" چقدر خدا را برای وجود تو شکر می‌کنم! هر 
روز برایت دعا می‌کنم و بسیاری از شبها تا دیر وقت 
به خدای خود التماس می‌کنم که تو را مورد لطف 
بی‌پابان خود قرار دهد. او خدای اجداد من و خدای 
من است. و تنها آرزویم در زندگی اینست که 
رضایت او را فراهم سازم. 

" نمی‌دانی چقدر مشتاق دیدارت هستم و تا چه 
حد از دیدن مجدد تو شاد خواهم شد زیرا هميشه 
اشکهایی را که به هنگام وداع می‌ریختی؛ بیاد دارم. 
"هیچگاه از یاد نمی‌برم چه ایمان خالصی به خداوند 
داشتی» درست مانند مادرت «افنیک» و مادر بزرگت 
«لوئیزه؛ و اطمینان دارم که حالا نیز ایمانت به همان 
اندازه مستحکم است. به همین جهت» می‌خواهیم 
یادآوری کنم که آن عطای الهی را که در تسوست 
شعله‌ور سازی» همان عطایی که خدا به هنگام دعا و 
قرار گرفتن دستهای من بر سر توء در وجود تو قرار 
داد. "۲ زیرا آن روحی که خدا به ما داده است؛ در ما 


ترس بوجود نمی‌آورد؛ بلکه ما را سرشار از محبت و 
قدرت می‌سازد و ما را باری می‌دهد تا بتوانیم خود را 
تحت انضباط قرار دهیم. گر این عطای الهی را در 
وجودت شعله‌ور نگاه داری؛ هرگز بیم نخواهی 
داشت از اينکه به مردم اعلام کنی که مسیح نجات 
دهنده همه است؛ درضمن شرمگین نخواهی شد که از 
من بعنوان دوست خود یاد کنی» دوستی که بخاطر 
مسیح در زندان است. بلکه برعکس» خودت نیز 
حاضر خواهی بود بخاطر انجیل مسیح همراه من رنج 
و زحمت بکشی» و خدا تو را در این زحمات تقویت 
خواهد نمود. 

این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت 
خود برگزید» نه بدلیل لیاقت ماء بلکه بسبب اینکه 
پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و 
محبت خود را وسیل عیسی مسیح به ما نشان دهد. 
"و حال با ظهور نجات دهندة‌مان عیسی مسیح» 
ارادۀ او آشکار شده است؛ او قدرت مرگ را درهم 
شکست و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان 
داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست؛ " و 
برای اعلام و تعلیم همین پیغام است که خدا مرا 
برگزیده تا رسول و فرستادة او در میان غبریهودیان 
باشم. ۳ به همین دلیل است که در این زندان متحمل 
زحمات هستم اما شرمگین نیستم زیرا می‌دانم به که 
ایمان آورده‌ام و بقين دارم که او می تواند امانتی را که 
به او سپرده‌ام» تاروزبازگشت خود محفوظ نگاه دارد. 

۳ به سخنان و تعالیم صحیحی که از من شنیدی» 


دوم تیموتائوس /۲ 

محکم بچسب و از آنها سرمشق بگیر بخصوص از 
امانت نیکوء یعنی عطای الهی را به کمک روح‌القدس 
که در وجود تو ساکن است» حفظ کن. 

14 همانطور که می‌دانی» تمام مسیحیانی که از 
ایالت «آسیا به اینجا آمده بودند» مرا به حال خود 
گذاشته و رفته‌اند؛ حتی افیجلوس»و اهرموجنس» نیز 
مرا ترک گفته‌اند. 2 خداوند «أنیسیفوروس» و 
خانوادة او را مورد لطف و رحمت خود قرار دهده 
زیرا بارها به دیدن من آمد و باعث دلگرمی و شادی 
من گردید. او همیچگاه از زندانی بودن من عار 
نداشت» " بلکه به محض رسیدن به روم همه جا 
بدنبال من گشت تا اینکه مرا پیدا کرد. ‏ خداوند در 
روز بازگشت مسیح بر او رحمت فرماید. تو خودت 
بخوبی آگاهی که این مرد در «أفَشس؛ نیز چقدر به من 
خدمت کرد. 


سربازی فداکار برای مسیح 
۲ ای پسرم؛ تیموتائوسء خود را با آن قدرتی که 
عیسی مسیح می‌بخشده تقویت نما. " تعالیمی 
را که در حضور جمع از من شنیده‌ای» به افراد قابل 
اعتماد بسپار تا ايشان نیز بتوانند آنها را به دیگران 
تعلیم دهند. 
"همچون سرباز فدا کار عیسی مسیح به سهم خود 
در زحمات شریکک باش. "در مقام سرباز مسیح؛ خود 
را درگیر امور دنیوی نکن تا بتوانی فرمانده‌ات را 
راضی نگاه داری. * ورزشکاری که می‌خواهد برنده 
جایزه شود باید تمام مقررات مسابقه را رعایت کند؛ 
تو نیز سرای موفقیت در خدمتت. باید از تمام 
دستورات خداوند اطاعت کنی. * کشاورزی که 
می‌خواهد از محصولش استفاده فراوان ببرد» سخت 
"دربارۀ این سه مثالی که آوردم» خوب فکر کن. 
خداوند به تو کمک کند تا بدانی به چه ترتیب از آنها 
سرمشق بگیری. 
"هیچگاه این حقیقت را از یاد نبر که عیسی مسیح 
از لحاط جسمانی» از نسل داود بدا آمد و پس از 


۱۳ 
مرگ بار دیگر زنده شد. این همان پیغام انجیل است 
که من اعلام می‌کنم» * و بسبب این کار» در زحمت 
افتاده‌ام و مانند یک خطا کار در زندان بسر می‌برم. 
گرچه مرا به زنجیر کشیده‌اند؛ اما کلام خدا را نمی توان 
به زنجیر کشید؛ کلام خدا همه جا پخش می‌شود. 
"اما من حاضرم در راه برگزیدگان خدا بیش از اینها 
زحمت ببینم تا ایشان نیز نجات و جلال جاودانی را 
از عیسی مسیح بیابند. 

۲ گر بخاطر مسیح زحمت ببینيم و در راه او کشته 
شویم» در آسمان زندگی را با او از سر خواهیم 
گرفت. این واقعیت مرا تقویت و تسلی می‌بخشد. 
5 اگر فکر می‌کنيم که در این دنیا؛ حدمت کردن به 
او بسیار دشوار است» خوب است بیاد آوریم که 
روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست 
و با او سلطنت خواهیم ننمود. اما اگر در زیر ببار 
زحمات دلسرد شویم و از خدمت خداوند دست 
بکشیم و از مسیح روگردان شویم» او نیز از ما 
روگردان خواهد شد."حتی وقتی ضعیف می‌شویم و 
ایمان و وفاداری‌مان نسبت به مسیح سست می‌گردد» 
او نسبت به ما وفادار می‌ماند و به کمک ما می‌شتابد» 
زیرا نمی‌تواند ما را که جزئی از وجود او هستیم. از 
خود جدا کند» چون این برخلاف طبیعت اوست. 


اجتناب از مباحثات 

" این حقایق را به اعضای کلیسای خود باد آوری 
نماء و به نام خداوند به ایشان حکم کن که بر سر 
موضوع‌های جزئی بحث و مجادله نکنند» چون 
اینگونه بحث‌ها بی‌ثمر و حتی مضرند. ۵ در راه 
خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و 
هنگامی که خدمتت را ارزیابی می‌کند» شرمنده 
نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی 
و آن را خوب تعلیم دهی. * از بحثهای باطل و 
ناپسند دوری کن» زیرا انسان را از خدا دور می‌سازند. 
۳ در این بحث‌ها» سخنانی رد و بدل می‌شود که مانند 
خوره به جان آدم می‌افتد. «هیمینائوس؛ و «فلیطوس؛ 
از جمله کسانی هستند که مشتاق چنین بحث‌هایی 
می‌باشند. ^ این دو از راه راست منحرف شده‌اند و 


۱۷۸ 
تعلیم می‌دهند که روز قیامت فرا رسیده است» و به 
این ترتیب ایمان عده‌ای را تضعیف کرده‌اند. " اما 
حفایق الهی پابرجا می‌ماند و هیچ چیز نمی‌تواند آن 
را تکان دهد؛ همچون سنگگ زیر بنایی است که بر 
روی آن این دو جمله نوشته شده است: «خحداوند 
کسانی را که واقعاً به او تعلق دارند می‌شناسد؛ و 
«آنانی که خود را از آن مسیح می‌دانند. باید از اعمال 

نادرست کناره جویند.» 

۳ در خانة یک ثروتمند» همه نوع ظرف وجود 
دارد؛ از ظروف:طلا و نقره گرفته نا ظروف چوبی و 
سفالین. از ظرفهای گرانبها برای پذیرایی از میهمانان 
استفاده می‌کنند» اما از ظرفهای ارزان برای کنارهای 
روزمره و عادی. ۲۱ اگر کسی خود را از گناه دور نگاه 
دارد؛ مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای 
هدفهای عالی؛ او را بکار خواهد گرفت. 

۳ از افکار و امیال شهو ت آلود که جوانان را اغلب 
اسیر می‌سازد؛ بگریز و در پی اموری باش که تو را به 
کارهای خوب تشویق می‌کنند؛ ایمان و محبت را 
دنبال نما و با کسانی که خداوند را دوست دارند و 
قلبشان پاک است. معاشرت کن. 

7 باز تکرار می‌کنم: خود را در بحث‌های پوچ و 
بی‌معنی درگیر نکن» چون اینگونه مباحثات باعث 
خشم و نزاع می‌گردد. " مردان خدا نباید اهل مجادله 
و نزاع باشند» بلکه باید با صبر و ملایمت» کسانی را 
که در اشتباهند» به راه راست هدایت کنند» ۳ و با 
مخالفین و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نمایند؛ 
شاید به این ترتیب به یاری خداوند» از عقاید 
نادرست خود بازگردند و به حقیقت ایمان آورند. 
*"در اینصورت می‌توانند از خواب غفلت بیدار شوند 
و از دام شیطان خود را رها سازند» زیرا شیطان ایشان 
را اسیر کرده» وادار می‌سازد که اراد او رابجا آورند. 


وضع مردم در زمانهای آخر 
۳ این را نیز باید بدانی که در زمانهای آخر؛ 
مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود. " زیرا 
مردمٌ خودپرست» پول دوست» مغرور و متکبر 
خواهند بود؛ و خدا رامسخره کرده» نسبت به والدین 
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نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل 
زشتی خواهند زد. " مردمْ سنگدل و بی‌رحم» تهمت 
زن» ناپرهیزگار» خشن و متنفر از خویی خواهند بود 
و کسانی را که می‌خواهند زندگی پاکی داشته باشنده 
به باد تمسخر خواهند گرفت؛ ۲ در آن زمان خیانت 
در دوستی امری عادی بنظر خواهد آمد؛ انسانها 
خودرأی» تندخو و مغرور خواهند بود؛ و عيش و 
عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت؛ ۵ به 
ظاهر افرادی مؤمن» اما در باطن بی‌ایمان خواهند بود. 
فریب اینگونه اشخاص خوش ظاهر را نخور. 

* اینگونه افراد هستند که با هزاران نیرنگ به 
خانه‌های مردم راه پیدا می‌کنند و با زنان کم‌عقل که 
گذشته گناه آلودی داشته‌انده طرح دوستی می‌ریزند و 
تعالیم غلط خود را به خورد ایشان می‌دهند. " این 
قبیل زنان همواره کسانی را که تعالیم جدیدی 
می‌آورند» پیروی می‌کنند» اما هرگز به شناخت 
حقیقت دست نمی‌یابند. " همانگونه که «بنیس؛ و 
«یمبریس) با موسی مخالفت می‌کردند» این معلمین 
نیز با حقیقت و راستی مخالفت می‌کنند؛ ایشان 
افکاری آلوده و فاصد دارند و از ایمان برگشته‌اند. "ما 
وضع هميشه اینطور نخواهد ماند» و یک رو زگمراهی 
و نادانی‌شان بر همه آشکار خواهد گردید چنانکه 
نادانی ینیس و یمبریس آشکار شد. 


نصایح پولس به تیموتائوس 

اما تو خود می‌دانی که من از این قبیل افراد 
نیستم. تو از اعتقادات» شیوة زندگی و هدف من مطلع 
کشیدهام باخبری؛ می‌دانی که چه محبتی نسبت به تو 
دارم؛ از صبر و تحمل من» "" و زحمات و رنجهایی 
که در راه اعلام پیغام انجیل کشیدم آگامی؛ و به یاد 
داری که در «انطا کیه» «قونیه؛ و «لستره» با چه 
عطرات نجات داد. " درواقم همه آنانی که 
می‌خواهند مطابق ارادهٌ خدا زندگی کنند» از دشمنان 
مسیح رنج و آزار خواهند دید. ۳ اما افراد نادرست و 
علمای دروغین؛ روزبروز بدتر شده» بسیاری را فریب 
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خواهند داد و خود نیز فریب شیطان را خواهند 
خورد. 

"اما تو باید به آنچه آموختی ایمان راسخ داشته 
باشی. تو به صحت و درستی آنها اطمینان داری زیرا 
می‌دانی که آنها را از افراد قابل اعتمادی همچون من 
آموخته‌ای؛ ۵ خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را 
فراگرفته‌ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی 
که دست یافتن به نجات. از راه ایمان به عیسی مسیح 
امکان‌پذیر است. *" درواقع تمام قسمت‌های کتاب 
مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای 
ما بسیار مفید می‌باشد» زیرا کارهای راست را به ما 
می آموزد» اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار 
می‌دهد و اصلاح می‌کند» و ما را بسوی زندگی 
ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه 


نیکی نماییم. 


سفارشهای پولس به تیموتائوس 
۴ در پیشگاه خدا و عیسی مسیح که روزی 
زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود تو 
را مکلف می‌سازم که " در هر موقعیت» و در وقت و 
بی‌وقت. کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر 
وقت لازم شد. ممنین را اصلاح و توبیخ و تشویق 
کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان 
تعلیم ده. " زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به 
حقیقت گوش فرا نخواهند داده بلکه به سراغ معلمینی 
خواهند رفت که مطابق میلشان سخن می‌گویند. 
"ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند 
نمود بلکه کورکورانه بدنبال عقاید گمراه کننده 
خواهند رفت. 
*اما تو در همه شرایط استوار بایست. و از زحمت 
دیدن در راه خداوند نترس. مردم را بسوی مسیح 
هدایت کن و وظایف خود را بی‌کم و کاست انجام 
بده. 
این سفارشها را می‌کنم چون شاید دیگر نتوانم 
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نزد تو آمده» کمکت نمایم. وقت رحلت من فرا 
رسیده و بزودی راهی آسمان خواهم شد. "من برای 
خداوندم با دل و جان مبارزه کرده‌ام و نسبت به او 
وفادار مانده‌ام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و 
وقت آنست که استراحت کنم. ^ حال» تاجی در 
آسمان انتظار مرا می‌کشد. تاجی که خداوند ما مسیح» 
آن داور عادل» در روز بازگشت خود به من عطا 
خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من» بلکه به تمام کسانی 
که با زندگی‌شان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر 

بازگشت او هستند. 

" سعی کن هر چه زودتر نزد من بیایی» " زیرا 
«دیماس» مرا ترک کرده است؛ او بخاطر علائق و 
دلبستگی‌هایش به مسایل این دنیاء به «تسالونيكى» 
رفته است. در ضمن «کریسکیس» به «غلاطیه» و 
«تیطوس» به «دلماته» رفته‌اند. '' فقط «لوقاه پیش من 
است. هرگاه آمدی» «مرقسه را نیز با خود بیاور زیرا 
به کمک او احتیاج دارم. ۳ «تیخیکوس هم دیگر 
اینجا نیست چون او را به افسس فرستادم. " وقتی 
می‌آیی فراموش نکن ردای مرا که در شهر «تر و آس؛ 
نزد « کارپوس؛ گذاشته‌ام» همراه بیاوری. درضمن؛ 
کتابهاه بخصوص اوراق پوستی را نیز بیاور. 

۳ «اسکندره مسگر به من بسیار بدی کرد؛ خداوند 
خودش او را تنبیه کند. ۵ تو نیز خود را از او دور نگاه 
دار» چون او با گفته‌های ما مخالفت می‌کرد. 

۴ در نخستین جلسهٌ دادگاه هیچکس برای کمک 
به من» در جلسه حضور نیافت؛ همه مرا ترک کردند. 
امیدوارم خدا این خطا را به حساب ایشان نگذارد. 
۳ اما خداوند خودش مرا یاری نمود و فرصت داد تا 
با دلیری پیفام نجات‌بخش انجیل را به گوش همه ملل 
دنیا برسانم. او مرا نجات داد و نگذاشت مرا جلو 
شیمران بیفکنند. "۲ بلی» خداوند مرا از هر اتفاق بدی 
حفظ خواهد کرد و سلامت به ملکوت آسمانی خود 
خواهد رساند. جلال تا ابد از آن خداوند باد. آمین. 

* خواهش می‌کنم سلام مرا به «پرسکلاه و :۱ کیلاه 
برسان» همچنین به کسانی که در خانۀ «انیسیفورس: 
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«پودس» و «لینوس»» « کلادیا» و همۀ برادران سلام 
می‌رسانند. ۲۲ عیسی مسیح خداوند با روح تو باد. 
فیض خداوند با شما باد. 
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هستند. " «اراستوس» در قرتنس ماند؛ «تروفیموس» 
را نیز که بیمار بود» درمیلیتوس ترک کردم و آمدم. 
"سعی کن قبل از زمستان اینجا باشی. «افبولوس» 


نامه پولس به تبطوس 


قبطو س جوانی فعال و وفادار و مورد اعتماد کامل بو لس بوده بطو ری که پو لس اعلب 


مسئو ت‌های سنگین را به عهده او می گذاشت 


.و حالا که تیطوس رهبر کلیسای جزیره 


کرت است» ,بو لس ان نامه را به او می نو سد تا وظفه یک ر هیر خوت میتی راشرح 
دهد و از او بخواهد مردم دا از کارهای کین و فاسد اهالی کریت بر حذر دارد. تبطو س 
مو ظف است به مسیحیان آنجا بباموزد کسی که از گناه آزاد شده باید با رفتارش این آزادی 


را نان دهد. 


از طرف من؛ پولس» خدمتگزار خدا و رسول 

رسول عیسی مسیح» 

به تیطوس» فرزند حقیقی‌ام» مطابق ایمانی که بطور 
مشترکک دارا می‌باشیم. 

از درگاه پدرمان خدا و نجات دهنده‌مان عیسی 
مسیح برای تو طالب فیض و رحمت و آرامش 


خدا مرا فرستاده تا ایمان برگزیدگان او را تقویت 
نمایم و حقایق الهی را به ایشان بشناسانم» حقایقی که 
زندگی انسان را دگرگون می‌سازد و او را بسوی 
زندگی جاوید هدایت می‌کند. وعده این زندگی 
جاوید را خدا حتی پیش از آفرینش جهان داده بود 
و برای همۀ ما مسلم است که خدا هرگز دروغ 
نمی‌گوید. اما در زمان مناسب. خدا این وعده را در 
پیغام نجات‌بخش انجیل آشکار ساخت و مرا نیز 
مأمور فرمود تا این پیغام را به همه اعلام نمایم. بلی» 
طبق حکم نجات‌دهندهُ ما خداه من مأمور شده‌ام تا 
این وظیفه را به انجام برسانم. 


وظیفه تیطوس در کریت 
* تو را به این منظور در جزیرۂ « کریت»گذاشتم تا 
هر چه لازم باشد برای تقویت کلیساهای آنجا انجام 
دهی؛ همچنین از تو خواستم که در هر شهر کشیشانی 
تعیین کنی تا دستوراتی را که به تو داده‌ام اجرا کنند. 
"ما فراموش نکن شخصی که بعنوان کشیش تعیین 
می‌کنی» باید مورد احترام همه باشد. او باید شوهری 


وفادار برای یگانه همسر خود باشد و فرزندانش نیز با 
ایمان باشند تا کسی نتواند ایشان را به چشم ولگرد و 
یاغی نگاه کند. "کشيش باید بی‌عیب باشد چون 
مسئول کار خداست؛ او تباید ببی‌ادب و تندخوه 
مشرویخوار و اهل نزاع باشد. برای مال دنیا نیز نباید 
حرص و طمع داشته باشد» ^ بلکه باید مهمان‌نواز و 
دوستدار اعمال خیر باشد. او باید شخصی روشن‌بین؛ 
منصف» پاک و خویشتن‌دار باشد. * باید به حقایقی 
که آموخته» ایمان و اعتقادی راسخ داشته باشد. تا 
بتواند آنها را به دیگران تعلیم دهد و به کسانی که با 
آنها مخالفت می‌کنند» نشان دهد که در اشتباهند. 
زیرا اشخاص یاغی و نامطیع بسیارند» خصوصاً 
در میان آن دسته از مسیحیان یهودی‌نژاد که معتقدند 
مسیحیان نیز باید احکام دین یهود را اجرا کنند. اما 
سخنان ایشان پوچ و گمراه کننده ات :۲ پس باید 
دهان ایشان را بست» زیرا خانواده‌های بسیاری» در اثر 
سخنان آنان از راه راست منحرف شده‌اند. این 
کسب منافع مادی می‌باشند. "" حتی یکی از خود 
ایشان که ادعای پیغمبری هم می‌کند» درباره آنان 
گفته است: «اهالی کریت؛ همه دروغگویند؛ مانند 
حیوانات تنبلی هستند که فقط برای شکم زندگی 
می‌کنند.» گفتۀ او درست است. بابراین» لازم است 
به مسیحیان کریت خیلی جدی حکم کنی تا در ایمان 
واعتقاد خود قوی باشند؛ "' و اجازه نده به 
افسانه‌های بهود و سخنان مردمانی که از راستی 
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منحرف شده‌اند» گوش فرا دهند. 

۵ کسی که دلش پاک است. همه چیز را پاک و 
خوب می‌بیند؛ اما کسی که دلی سیاه دارد و بی‌ایمان 
است. همه چیز را ناپا ک و بد می‌بیند» چون همه چیز 
را از دریچة افکار ناپاک و وجدان آلودهٌ خود 
می‌بیند. ۶ اینگونه انسانها ادعا می‌کنند که خدا را 
می‌گویند؛ ایشان چنان سرکش و منحرف هستند که 
قادر به انجام هیچ کار خوبی نمی‌باشند. 


وظایف گروه‌های مختلف 
۲ اما تو شیوۀ صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده. 
۲ به وی با تعلیم ده که باوقار و 
سنگین و خویشتن‌دار باشند؛ به حفیقت ایمان داشته 
باشند و هرکاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. 

" به زنان سالخورده نیز بیاموز که در زنندگی و 
رفتار خود موقر و سنگین باشند» غیبت نکنند؛ اسیر 
شراب نشوند» و در اعمال نیک نمونه باشند» ' تا 
بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و 
فرزندان خود را دوست بدارند» * عاقل و پا کدامن 
باشند» و کدبانویی شایسته و همسری مهربان و مطیع 
برای شوهر خود باشند» تا وابستگان و آشنایان 
ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. 
*همچنین جوانان را نصیحت کن تا پرهیزگار و 
خرداندیش باشند. 

" تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه 
باشی؛ با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری 
و نسبت به آن وفاداری. ^ سخنانت نیز باید منطقی و 
معقول باشد. تا کسانی که با تو جر و بحث می‌کنند» 
نتوانند از تو ايراد بگیرند» و خجل شوند. 

* غلامان و خحدمتکاران را نصیحت کن که از 
دستورهای ارباب خود اطاعت کنند و بکوشند تا در 
هر امری رضایت خاطر ایشان را فراهم سازند؛ در 
مقابل گفته‌های ارباب خود نیز جواب پس ندهند؛ 
"یاد آوری کن که دزدی نکنند» بلکه در عمل نشان 
دهند که از هر جهت درستکار می‌باشند. با مشاهده 
رفتار شماست که مردم علاقه‌مند می‌شوند تا به نجات 


تیطوس /۲و۳ 
دهند؛ ما خدا ایمان ياورند. 

۲ هدیهُ رایگان خدا که همانا نجات واقعی است» 
اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. "۲ با پذیرفتن 
اینست که از زندگی بی‌بند و بار و خوش گذرانی‌های 
گناهآلود دست بکشیم و زندگی پاک و خدا 
پسندانه‌ای در این دنا داشته باشیم. " اگر چنین 
زندگی کنیم می‌توانیم با امید و اشتیاق » منتظر روز 
مبارکی باشیم که در آن» خدای بزرگ و نجات 
دهنده‌مان عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد 
ETE ِ‏ ۹ 
رااز آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد» و از ما قومی 
خاص برای خود بو جود آورد» قومی که دلی پاک 
داشته» مشتاق خدمت به مردم باشند. 

* این حقایق را تعلیم ده و مؤمنین را به انجام آنها 
تشویق کن. هرگاه لازم دیدی» با قدرت و اختیا رکامل 
ایشان را توییخ و اصلاح نما. اجازه نده کسی سخنان 
تو را بی‌اهمیت انگارد 


زندگی و رفتار مسیحی 

۳ به مسیحیان یادآوری کن که مقامات دولتی و 
مملکتی را اطاعت و احترام نمایند و همواره 
آماده انجام کار نیک باشند. " به ایشان بگو که دربارۀ 
هیچکس بدگویی نکنند» و از نزاع و دشمنی بپرهیزند 

و نسبت به همه بی آزار و مدب باشند. 
" ما نیز زمانی نادان و یاغی و گمراه و اسیر شهونها 
و لذتهای ناپاک بودیم. زندگی ما پر بود از کینه و 
حسادت؛ همه از ما نفرت داشتند» ما نیز از همه متنفر 
بودیم. " اما زمانی رسید که مهربانی و لطف نجات 
دهندء ما خدا آشکار شد» و ما را نجات داد. او نه 
بخاطر خوبی و پاکی ماء بلکه فقط در اثر رحمت و 
دلسوزی که نسبت به ما داشت» ما را از گناهانمان 
شست و طاهر ساخت و بوسیلة روح‌القدس» به ما 
* در اشر کاری که 
نسجات‌دهنده ما عیسی مسیح انجام داد خدا 


تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. 


ی 
عیسی مسیح» در ب e‏ یشگاه خداوند بی‌گناه بحساب 


تیطوس /۳ 
بیاییم. اکنون می‌توانیم در برکات زندگی جاوید 
شریک باشیم و با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که 
بطور کامل از این زندگی برخوردار خواهم شد. 
این مطالب همه درست و صحیح می‌باشند. از 
اینروه می‌خواهم آنها را با تا کید به مسیحیان گوشزد 
کنی» تا ايشان همواره به انجام اعمال نیکو 
بپردازنده زیرا این امور برای همه انسانها خوب و 
مفید است. 

۲ بر سر مسایلی که جوابی ندارند» بحث نکن. 
همچنین از جروبحث بر سر عقاید و قوانین و احکام 
مذهبی بهود نیز خودداری کن» زیرا این بحثها نه فقط 
دردی را دوا نمی‌کند» بلکه به هر دو طرف نیز صدمه 
می‌زند. "۱ اگ ر کسی باعث ایجاد تفرقه و جدایی شود 
یکی دوبار به او هشدار بده. پس از آن دیگ رکاری با 


1١ 


او نداشته باش» '' زیرا چنین شخص منحرف شده و 


۱۱۸۳ 


در گناه غوطه‌ور است» و خودش نیز این را می‌داند. 


" در نظر دارم «آرتیماس» یا «تیخیکوس» را نزد 
تو بفرستم. هرگاه یکی از این دو به آنجا رسید» هرچه 
زودتر به «نیکوپولیس» نزد من بیاء زیرا نصمیم دارم 
زمستان را در آنجا بگذرانم. ۳ تاحد امکان به 
«زیناس» و «اپلس» کمک کن تا به سفر خود ادامه 
دهند و هر چه احتیاج دارند برای ایشان تدارک ببین؛ 
۳ تا به این ترتیب اعضای کلیساهای ما یاد بگیرند که 
در رفع نیازهای ضروری و انجام کارهای نیک کوشا 

" همۀ دوستان من به تو سلام می‌رسانند. تو نیز به 
دوستان مسیحی ما در آنجا سلام برسان. فيض 
خداوند با همه شاد باد. 


و i Er‏ 
فلیمون شخص نرو تمندی بود که توسط پو لس مسیح را شناخت و مسیحی سرشناسی 
شد. خان او محل اجتماع مسیحیان کولسی بود. یکی از غلامان فلیمون به نام الیسیموس از 
خان او فرار کرده» به روم رفته بود. او در زندان باپولس آشناشد و بومیله او به مسیح ابمان 
آورد. و حال» پولس او را نزد اربابش فلیمون پس می‌فرستد و در این نامه از او می خواهد 
که انیسیموس را بخشد و او را چون «برادره پذبرد. 


۱ ازطرف پولس» که بسبب اعلام مزد؛ انجیل عیسی 
مسیح در زندان است» و از طرف سرادر ما 
تیموتائوس» 
به فلیمون» همکار عزیز ماء و به مسیحیانی که در 
خانه‌ات برای عبادت جمع می‌شوند» و به خواهر ما 
«اپفیه»» و به «ارخیپوس» که مانند من سرباز عیسی 
یح است. 
"از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی 
مسیح؛ طالب رحمت و آرامسش برای شما 


شکرگزاری و دعا 

" فلیمون عزیز» هر با رکه برای تو دعا می‌کنم؛ ابتدا 
خدا را برای وجود تو شکر می‌کنم» * زیرا از دیگران 
می‌شنوم که چه ایمان استواری به عیسای خداوند و 
چه محبتی نسبت به برادران مسیحی خود داری. * دعا 
می‌کنم که ایمان و اعتمادی را که به خداوند داری با 
دیگران در مبان بگذاری» تا ایشان نیز تحت‌تأثیر قرار 
گیرند و ببینند که چه نیکویی‌ها و مواهبی از عیسی 
مسیح نصیب تو شده است. "من خودم از محبت تو 
ای برادر» شادی و تسلی پیدا کرده‌ام زبرا مهربانی تو 
دلهای ایمانداران را تازه کرده است. 


تقاضای پولس برای انیسیموس 
* درضمن می‌خواهم از تو خواهشی بکنم. هر 
چند که حق دارم به نام مسیح حکم کنم که آنچه 
درست است انجام دهی؛ اما بسیب محبتی که نسبت 


به تو دارم ترجیح می‌دهم از تو خواهش کنم. بلی» 
من؛ پولس پیر که بخاطر عیسی مسیح در اینجا 
زندانی هستم» این تعاضا را می‌کنم. '' خواهش من 
اینست که با فرزندم «انیسیموس» که در زمان حبس 
خود او را ببا مسیح آشنا کردم» مهربان باشی. 
۲ انیسیموس (با اینکه معنی اسمش «مفیده است) در 
گذشته برای تو مفید نبوده است. اما | کنون چه برای تو 
و چه برای من مفید است. "' حال که او را نزد تو باز 
می‌گردانم»درست ماننداینست که قلب خودرا 
می‌فرستم. ۲ 

۳ خیلی مایل بودم او را نزد خود نگاه می‌داشتم» 
تا در این مدتی که بسبب اعلام پیغام انجیل در زندان 
بسر می‌برم؛ بجای تو مرا کمک کند. " اما نخواستم 
بدون موافقت تو این کار را انجام دهم تا نیکوکاری 
تو از روی اجبار نباشد» بلکه از روی اختیار و از 
صمیم قلب. ۰" فکر می‌کنم جدایی او از تو بی‌دلیل 
نبود. او بعنوان یک غلام برای مدت کوتاهی از نزد تو 
فرار کرد اما حالا بعنوان یک برادر هميشه نزد تو 
خواهد ماند. او برای من برادر عزیزی است» اما برای 
تو عزیزتر است. او اکنون نه فقط خدمتگزار توست» 
بلکه برادر مسیحی تو نیز می‌باشد. 

۲ اگر واقعاً مرا دوست خود می‌دانی؛ به همان 
صورت که از من استقبال می‌کردی» از او نیز استقبال 
کن و او را بپذیر. " اگر هم قبلاًضرری به تو رسانده 
یا چیزی از تو دزدیده باشد» آن را به حساب من 
بگذار. من پولس این را به دست خودم 
می‌نویسم و شخصاً تضمین می‌کنم که آن را پس 


فلیمون 
خواهم داد. نمی‌خواهم یادآوری کنم که تو خودت 
چقدر به من مدیونی! درواقع تو جانت را مدیون من 
هستی. "ابلی» برادر عزیزم» این محبت را در حق من 
انجام ده تا دل خست من شاد شود و مسیح را سپاس 
گویم. 
"این نامه را برایت می‌نوبسم؛ چون بقین دارم که 
هر چه از تو تقاضا کنم» حتی بیشتر از آن را انجام 
خواهی داد. 


۱۸۵ 

" در ضمن اتاقی نیز برای من مهیا کین؛ زیرا 
امیدوارم که خدا دعای شما را مستجاب فرموده؛ 
اجازه دهد که بزودی نزد شما آیم. 

۳ هم زندانی من «پافراس» که او نیز بسبب اعلام 
پيغام انجیل عیسی مسیح زندانی است. سلام 
مسی‌رساند. ۳ همچنین همکاران من «مىرقس»» 
«ارسترخوس»۰ «دیماس» و «لوقاه سلام می‌رسانند. 

* فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. 


نامه‌ای به مسیحیان 


یهودی نژاد (عبرانیان) 


عبرانیان» مردمانی بهو دی ناد بو دند که برای معبد بزر گه بهودیان در شهر اور شلیم 
اهمیت زیادی قاثل بودند. در این معد مراسم مذهبی بدفت اجرا می شد و مقدار زیادی 
گاو و گوسفند ذبح می‌گردید. وقتی این عبرانیان به عیسی مسیح ایمان آوردند و مسیحی 
شدند؛ باز طق عادت دیرین خود برای انجام مراسم مذهبی به معبد اورشلیم می رفتند. این 
نامه به همین عده نوشته شده تابه آنها نشان دهد کسی که مسیح رابه عنوان نجات‌دهنده 
خود قول می‌کند دیگر لازم نیست در قید مراسم خشکک مذهبی باشد. چون این مراسم با 
آمدن عیسی مسیح باطل شده است. مسیح انسان را از گناه و هر نوع قید و بندی آزاد 


۱ در زمانهای گذشته» خدا بوسیلۀ پیامبران» اراده 

و مشیت خود را بتدریج بر اجداد ما آشکار 
می‌فرمود. او از راه‌های گونا گون» گاه در خواب و 
رژیاه گاه حتی روبروء با پیامبران سخن می‌گفت. " اما 
در اين ایام آخره او توسط فرزندش با ما سخن گفت. 
خدا درواقع اختبار همه چیز را به فرزند خود سپرده و 
جهان و تمام موجودات را بوسیلاٌ او آفریده است. 
آفرزند خداه منعکس کنندهُ جلال خدا و مظهر دقیق 
وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی 
را اداره می‌کند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا 
کند و ما را پاک ساخته. گذشتۀ گناه آلود ما را محو 
نماید؛ پس از آن» در بالاترین مکان افتخار؛ یعنی به 
دست راست خدای متعال نشست. 


برتری مسیح بر فرشتگان 
" به این طریق او از فرشته‌ها برتر گردید. نام او نیز 
گواه بر این برتری است: «پسر خدا. این نامی است که 
خدای پدر به او داده» و از نام و لقب همه فرشته‌ها 
بالاتر است؛ * زیرا خدا خطاب به عیسی فرمود: تو 
پسر من هستی؛ امروز این نام را با تمام افتخاراتش به 
تو می‌بخشم.» اما دربارةُ هیچیکک از فرشتگان چنین 


نگفت. در جای دیگری از کتاب آسمانی» خدا 
فرمود: «من پدر او هستم» و او پسر من است.» 
آهمچنین در جای دیگر» هنگامی که فرزند ارشد او به 
جهان می آمد» فرمود: «همهُ فرشتگان خدا او را 
پرستش نمایندا» 

۲ خدا دربار؛ فرشتگان می‌فرماید: «همچون باده 
بسرعت پیغام می‌برنده و چون شعله‌های آتش» با 
شور و حرارت خدمت می‌کنند.» اما دربارة 
فرزندش می‌گوید: «ای خداء سلطنت تو تا ابد برقرار 
است؛ اساس حکومت توء بر عدل و راستی است؛ 
اراستی را دوست می‌داری» و از ناراستی تنفر داری. 
بنابراین» خداء یعنی خدای توء بیش از هرکس دیگر 
تو را از شادی لبریز کرده است.» 

خدا همچنین او را «خداوننده نامیده است. از 
این جهت درکتاب آسمانی آمده است: «خداوندا؛ تو 
در ابتدا زمین را آفریدی» و آسمانها ساخته دستهای 
توست. ۱ آنها نیست و نابود خواهند شد اما تو تا ابد 
باقی می‌باشی. آنها همچون لباسی کهنه» پوسیده و 
مندرس خواهند شد؛ "۲ روزی آنها را در هم خواهی 
پیچید و تغیبر خواهی داد. اما تو هرگز تغییر نخواهی 
بافت و سالهای زندگی تو پایان نخواهد 


عبرانیان / ۲ 
پذیرفت.4 

۳ خدا به فرزندش فرمود: «در کنار من بنشین تا 
دشمنانت را زیر پایهایت بيفکنم.» اما خطاب به هیچ 
فرشته‌ای چنین نگفت. "' زیرا فرشته‌ها فقط روح‌هایی 
خدمتگزار هستند» و برای کمکك و مراقبت از کسانی 
فرستاده می‌شوند که مایلند نجات الهی را دریافت 
نمایند. 


توجه به پیام نجات‌بخش انجیل 
۲ پس حال که پی بردیم عیسی مسیح دارای چه 
مقام والایی است» باید به پیفام و کلامی که 
شنیده‌ايم بدقت نوجه نماییم مبادا ایمان خود را از 
دست بدهیم. ۲ زیرا اگر پیغام و کلامی که بوسیلۀ 
فرشتگان آورده شد. دارای اعتبار و لا زم‌الا جرا بود 
مجازات می‌شد. " چگونه امکان دارد که ما از 
مجازات بگريزيم» اگر نسبت به چنین نجات عظیمی 
بی‌تفاوت باشیم؟ زیرا این مژده را ابتدا عیسای 
خداوند اعلام نمود» و بعد کسانی که آن را از دهان او 
شنیدند» آن را برای ما تائید کردند. 
" خدا نیز با علامات؛ کارهای شگفت‌انگین 
معجزات گوناگون و عطابایی که روح‌القدس مطایق 
ارادهءٌ خود می‌بخشد» صحت کلام ایشان را ثابت کرد. 


فرزند خدا به شکل انسان درآمد 

*به یاد داشته باشید که دنیای آینده که از آن سخن 
می‌گوییم» بوسیلة فرشتگان اداره نخواهد شد» بلکه 
مسیح آن را اداره خواهد کرد. * زیرا داود پیغمبر در 
کتاب زبور به خدا می‌گوید: «انسان چیست که تا این 
اندازه او را مورد توجه قرار می‌دهی؟ این پسر انسان 
کیست که تا این حد او را سرافراز می‌گردانی؟ "زیرا 
هر چند برای مدتی کوتاه او را پایین تر از فرشتگان 
قرار دادی» اما اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر او 
گذارده‌ای؛ "و همه چیز را تحت فرمان او 
درآورده‌ای.» 

ما تابحال ندیده‌ايم که همه چیز تحت فرمان انسان 
درآمده باشد؛ ' اما عیسی را می‌بينيم که اندک زمانی 


۱۱۸۷ 
پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا 
کردن جان خود در راه ماه خدا تاج جلال و افتخار را 
بر سر او گذاشته است. بلی؛ به سبب رحمت عظیم 
خداء عیسی بجای تمام مردم جهان؛ طعم مرگ را 
چشید. " و این درست و بجا بود که خداء همان 
خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفرید» اجازه 
دهد که عیسی عذاب ببیند» زیرا با این کار» بسیاری از 
فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت 
می‌نماید. درواقع عذابی که عیسی کشید» باعث شد او 
پیشوایی کامل گردد» پیشوایی که می توانىد ایشان را 
بسوی نجات رهبری نماید. 
" حال که ما بوسیلة عیسی مقدس شده‌ايم» پدر 
او» پدر ما نیز محسوب می‌شود. به همین علت» عیسی 
عار ندارد که ما را برادران خود بخواند؛ ۲۲ چنانکه در 
کتاب زبور نیز فرموده است: «دربارۀ پدرم خداء با 
«برادرانم» سخن خواهم گفت» و همگی با همم او را 
حمد و سپاس خواهیم گفت». ۳ در جای دیگر نیز 
فرموده است: ه«من با "برادران" خوده بر خدا توکل 
خواهم نمود.» همچنین در جای دیگر گفته است: 
«ببینید» این من و این هم «فرزندانی» که خدا به ما عطا 
فرموده است.ه 
۳ از آنجا که این فرزندان خداء انسان هستند و 
دارای گوشت و خون می‌باشند او نز گوشت و خون 
شد و به شکل انسان درآمد؛ زیرا فقط با انسان شدن 
می‌توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با 
مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد» شیطانی که 
صاحب اختبار مرگ بود. ۵ تنها از این راه بود که 
می‌توانست آنانی را که در تمام عمرشان در وحشت 
مرگ بسر می‌بردند و اسیر ترس بودنده رهایی دهد. 
* همه ما می‌دانیم که او برای کمک به فرشتگان 
نیامد» بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفتة 
کتاب آسمانی» از «نسل ابراهیم» می‌باشند» دستگیری 
نماید. " به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ 
مانند برادران خود گردد تا در حضور خداء برای 
انسانها کاهن اعظمی» دلسوز و وفادار؛ و به هنگام 
کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان 
رحیم و کریم می‌باشد» نسبت به خدا نیز وفادار بماند. 


۱۱۸۸ 
ض‌ زیرا از آنجا که او خود عذاب دید و وسوسه شد 
قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه 

درک کند و به کمک او بشتابد. 


برتری مسیح بر موسی 
پس ای برادران عزیزه ای جسداشدگان و 
برگزیدگان خدا که برای رسیدن به آسمان 
دعوت شده‌اید. بیایید به عیسی بیندیشیم به کسی که 

رسول خدا و کاهن اعظم ایمانی ما است. 
؟ عیسی به خدا که وی را به مقام کاهن اعظم 
منصوب کرده بود» وفادار بود» همانگونه که موسی در 
خانة خدا وفادارانه خدمت می‌کرد. " اما عیسی» از 
عزت و جلالی به مراتب بیشتر از موسی برخوردار 
بود» همانطور که احترام سازندۀ خانه» بیشتر از خود 
خانه است. " درضمن» بسیاری می‌توانند خانه بسازنده 

اما فقط خداست که آفرینندۀ همه چیز می‌باشد. 

*موسی در خانۀ خدا به نحو احسن خدمت کرد 
اما او فقط یک خدمتگزار بود؛ و اصولا کار او بیشتر 
اشاره‌ای بود به اموری که بعدها می‌بایست تحقق یابد. 
* اما مسیح که فرزند وفادار خداست» مسئولیت کامل 
خانة خدا را به عهده دارد؛ و خانة خدا ما ایمانداران 
هستیم و خدا در وجود ما زندگی می‌کند؛ به شرطی 
که شهامت و شادی و اعتمادی را که در خداوند 


داریم تا به آخر محکم نگاه داریم. 


هشدار در مقابل بی‌ایمانی 

" بدلیل همین برتری مسیح؛ روح‌القدس به ما 
هشدار می‌دهد که امروز به او گوش فرا دهیم و با 
دقت صدای او را بشنویم» ^ و نگذاریم دلهایمان 
مانند قوم بنی‌اسرائیل نسبت به او سخت شود. زمانی 
که خدا قوم اسرائیل را در بیابان امتحان می‌کرد ایشان 
به محبت او پشت‌پا زدند و از او شکایت کردند؛ * اما 
خدا چهل سال تحمل نمود. با اينکه بارها کاس صبر 
او را لبریز کردند» باز خدا دربرابر چشمان ایشان 
مععجزات حیرت‌آور بعمل آورد. " اما خسدا 
می‌فرماید: «من نسبت به ایشان خشمگین شدم زیرا 
ایشان همواره گمراه هستند و هیچگاه مایل نبوده‌اند به 
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راهی که من می‌خواستم بروند.» " بنابراین؛ خدا به 
هنگام خشم خود» فسم خورد که دیگر هرگز اجازه 
ندهد ایشان وارد سرزمین موعود گردند و در آنجا 
آرامش یابند. 
" پس ای برادران عزیز» مواظب باشید مبادا در 
یکی از شماء دلی گناهکار و بی‌ایمان وجود داشته 
باشد که او را از خدای زنده دور سازد. ۳ تا فرصت 
باقی است» هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید 
تا هیچیکک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به 
خدا بی‌اعتنا نگردد. 

" زیرا اگر تابه آخر وفادار بمانیم و مانند روزهای 
نخست ایمانمان اعتماد خود را به خدا حفظ کنیم» 
آنگاه در جلال مسیح سهیم خواهیم شد. * این 
اخطار کتاب آسمانی را فراموش نکنید که می‌فرماید: 
«امروز اگر صدای خدا را می‌شنوید» نسبت به آن 
بی‌اعتنا نباشیده مانند بنی‌اسرائیل که در پیابان نسبت به 
او بی‌اعتنا شدند.ه 

* آبا می‌دانید آنانی که صدای خدا را شنیدند و به 
آن بی‌اعتنایی کردند» چه کسانی بودند؟ آنان» همان 
کسانی بودند که به رهبری موسی» از سرزمین مصر 
بیرون آمدند. " آیا می‌دانید چه کسانی برای مدت 
چهل سال» خحدا را به خشم می‌آوردند؛ همان 
اشخاصی که گناه کردند و در نتیجه» در بیابان از ین 
رفتند. *' و خدا دربارۀ چه کسانی قسم خورد وگفت 
که هرگز نخواهند توانست وارد سرزمین موعود 
شوند؟ دربارة همان اشخاصی که از او سرپیچی کرده 
بودند. *" و چرا نتوانستند داخحل سرزمین موعود 
گردند؟ زیرا نسبت به خدا بی‌ایمان بودند و به او 
وفادار نماندند. 


کوشش برای دسترسی به آرامش خدا 
۴ پس باید بترسیم» زیرا با اینکه وعدة خدا هنوز 
به قوت خود باقی است» اما ممکن است بعضی 
از شما نتوانند آن رابدست آورند. " زیرا همانگونه که 
خدا در زمان موسی» به قوم اسرائیل وعدء سرزمین 
موعود را دادء در زمان حاضر نیز به ما این خبر خوش 
را داده است که می‌خواهد ما را نجات بخشد. اما 
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وعده خدا به قوم اسرائیل» نفعی به ایشان نرسانید» 
زیرا آن را باور نکردند و به آن ایمان نیاوردند. 
آداففقط ما که به خدا ایمان داريم می‌توانیم به 
آرامش حدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده است: «در 
ایمان نیاورند» هرگز روی آرامش را نخواهند دید.ه 
هرچند که از همان ابتدای جهان» چشم براه ایشان بود 
که بسوی او بازگردند و حاضر بود که ایشان را 
ببخشد» زیرا در کتاب آسمانی نوشته شده که خدا در 
روز هفتم آفرینش» هنگامی که همه چیز را آفریده 
بود» به استراحت پرداخت و آرامید. 

بیدا نکردند» زرا فرمود: «مرگز روی آرامش 
نخواهند دید.» " با اینحال» وعده خدا هنوز به قوت 
خود باقی است و بعضی که ایمان آوردند» به آرامش 
خدا دسترسی پیدا کردند» اما نه آنانی که در ابتدا این 
فرصت را داشتند؛ زیرا آنان احکام خدا را اطاعت 
نکردند و روی آرامش ندیدند. 

۲ اما خدا از روی رحمت خود؛ فرصت دیگری را 
تعیین فرمود و آن فرصت. «همین امروزه است. به 
همین جهت. سالها بعد از نخستین قصور انسان در 
ورود به آرامش الهی» خدا به زبان داود نیی فرمود: 
«امروز اگر صدای خدا را می‌شنوید» نسبت به آن 
بی‌اعتنا نباشیده» که این سخن خدا در سطور بالا یز 
نقل قول شده است. 

اما این فرصت جدید برای آرامش که خدا 
وصده‌اش را می‌دهد» در سرزمین کنعان تحقق 
نمی‌یابده زیرا بوشع قوم اسرائیل را قبلاً وارد آن 
سرزمین کرده بود. اگر منظور خداء همان سرزمین 
کنعان می‌بود بعد از مدتهای طولانی «امروزه را برای 
ورود به این آرامش تعیین نمی‌کرد. ۲ از این امر پی 
در محلی انتظار قوم خدا یعنی سا را می‌کشد؛ " و 
مسیح قبلاً وارد این محل شده است. او اکنون در 
آنجاست و استراحت می‌کند» همانگونه که خدا بعد 
از آفرینش استراحت نمود. ۱۱ پس بیایید تا ما نیز 
نهایت تلاش و کوشش خود را بکنیم تا وارد آن 
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محل و مکان آرامش خدا گردیم و مواظب باشیم 
مبادا مانند بنیاسرائیل» در اثر نافرمانی از ورود به 
م خدا زنده و بانفوذ است و برنده‌تر از هر 
شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا 
می‌کند» زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را 
می‌شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم به خودمان نشان 
دهد. " هر کجا که باشيم خدا تک‌تک مارا 
می‌شناسد؟ چشمان تيزین خدای زنده» همه ما را 
چنانکه هستیم می‌بیند. چیزی وجود ندارد که از نظر 
خدا پنهان بماند» و به اوست که باید سرانجام حساب 
پس بدهیم. 


عیسی مسیح. کاهن اعظم ما 
۳ پس حال که کاهن اعظم ماه عیسی» فرزند خداه 
به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد» 
بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگاه داریم. "این 
کاهن اعظم از ضعفهای ما بی خبر نیست. زیرا او خود 
در همین امور وسوسه شد اما حتی یکبار هم به زانو 
در نيامد ‏ وگناه نکرد. * پس بیایید به حضور تخت پر 
فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما 
سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یباری 
فرماید. 
۵ در دین بهود کاهن اعظم انسانی است عادی 
همچون انمانهای دنگ و انتخاب شده :اه 
نمایندگی از سوی همه مردم به درگاه خدا بسرود. او 
وظیفه دارد هدایای مردم را به حضور خدا ببرد و 
خون حیواناتی را که قربانی کرده است به او تقدیم 
کند. تاگناهان خود و مردم را کفاره نماید؛ و از آنجا 
که او نیز انسانی بیش نیست. می تواند با افرادی که از 
راه راست منحرف شده‌اند» و جاهل و ناداننند» با 
ملایمت رفتار کند» زبرا او خود نیز با همان وسوسه‌ها 
دست به گریبان است و درد مردم را بخوبی درک 
می‌کند. 
" اما نباید فراموش کرد که هیچکس نمی تواند به 
ميل خود کاهن اعظم شود؛ کاهن را باید خدا 
برگزیند» همانگونه که هارون را نیز خدا برگزید و 


۱۹۰ 
معین فرمود. ۰ 

به همین ترتیب» مسیح نیز شخصا خود را به مقام 
پر افتخار کاهن اعظم نرساند؛ بلکه خدا او را به این 
مقام منصوب کرد. خدا به او فرمود: اتو پسر من 
هستی؛ امروز این نام را با تمام انتخاراتش به تو 
می‌بخشم.» *همچنین در جای دیگر به اوگفت: «تو تا 
ابد کاهن هستی» کاهنی همپاية ملک صادق.» 

" با اینحال مسیح وقتی در این دنیا بسر می‌برد؛ با 
اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس 
می‌کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز 
دعای او را بسبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. "با 
اینکه عیسی فرزند خدا بود؛ اما می‌بایست عملاً درد 
و عذاب می‌کشيد تا به تجربه» معنی اطاعت را 
بیاموزد. "پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد 
به حد کمال رسیده و می‌تواند نجات ابدی را نصیب 
آنانی سازد که از او اطاعت می‌نمایند؛ "۲ به همین 
جهت. خدا او را معین فرمود تا کاهن اعظم باشد» 
کاهنی همپایهٌ ملک صادق. 


خوراک سنگین روحانی برای مسیحیان 
بالغ 

۳ درباره این کاهن اعظم» سخن بسیاراست» اما 
گویا دشوار بتوان آنها را برای شما تشریح کرد زیرا 
درک روحانی‌تان کند شده است. ۲ مدتی طولائی 
است که شما مسیحی هستید و اکنون باید معلم 
دیگران شده باشید؛ اما چنان در ایمان عقب مانده‌اید 
که نیاز دارید کسی از سر نوء الفبای کلام خدا را به 
شما یاموزد. مانند نوزادی هستید که جز شیر قادر به 
خوردن چیزی نیست. به انداز؛ کافی رشد نکرده‌اید 
که بتوانید خورا کهای سنگین بخورید. " کسی که 
هنوز شیر می‌خورد» نشان می‌دهد که در زنندگی 
روحانی خیلی عقب مانده و هنوز درست را از 
نادرست تشخیص نمی‌دهد. ۲ شما هرگز نخواهید 
توانست خورا ک سنگین بخورید و مطالب عمیق کلام 
خدا را درک کنید» مگر آنکه در روحانیت رشید 
کنید» و با انجام کارهای خوب و با تمرین» نیک و بد 
را از هم تشخیص دهید. 
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پس بیایید از الفبای مسیحیت بگذریم و به 
درسهای عمیق‌تر روحانی بپردازیم» و مانند 

مسیحیان با تجربه؛ در فهم و درک امور روحانی به 
حد کمال برسیم. تصور نمی‌کنم که دیگر لازم باشد 
مانند سابق شما را به اجتناب از اعمالی که منتهی به 
مرگ می‌شوند و یا به ایمان به خدا ترغیب کنیم. 
آدیگر نیازی نیست بیش از این دربار؛ غسل تعمیده 
نحوه دریافت عطایای روحانی» زندگی پس از مرگ 
و مجازات ابدی» شما را تعلیم دهیم. 

" اکنون به خواست خدا جلو می‌رویم تا به 
موضوعهای دیگر پردازیم. 


هشدار در مورد رد کردن خدا 

۵«۲* چگونه ممکن است کسی که از ایمان 
برگشته؛ بتواند بار دیگر توبه کند؟ کسی که یکبار با 
شنیدن پیغام انجیل» نور الهی در وجودش درخشیده 
و طعم امور عالی آسمانی را چشیده و در 
روح‌القدس نصیبی یافته است» و همچنین درک 
نموده که کلام خدا چقدر عالی است و نیروهای عالم 
آینده را نیز احساس کرده است» ا گر با وجود تمام این 
برکات» از خدا روگردان شود محال است بتوان او را 
بار دیگر با خدا آشتی داد. او درواقع فرزند خدا را رد 
کرده» و مانند اینست که او را مسخره و رسوانموده و 
حتی بر روی صلیب بار دیگر میخکوب کرده است. 
در این صورت غیر ممکن است بتواند خود را بار 
دیگر برای توبه آماده سازد. 

" زمینی که پس از بارش بارانهای فراوان» 
محصولی نیکو برای کشاورزان بوجود می‌آورد از 
خدا برکت خواهد یافت. اما اگر خار و خس تولید 
کند» نشان می‌دهد که زمینی است بی‌ارزش و مستحق 
لعنت الهی. سراننجام نیز آن را با آتش خواهند 
سوزاند. 

" اما ای عزیزان» گرچه با این لحن سخن می‌گویم» 
اما گمان نمی‌کنم گفته‌هايم در مورد شما صدق کند؛ 
من یقین دارم که شما نسجات یافته‌اید» و زنندگی 
روحانی پرئمرتان این را ابت می‌کند. " زیبرا خدا 
بی‌انصاف نیست. چگونه امکان دارد زحماتی را که 
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در راه او متحمل شده‌اید فراموش کند» و با محبتی را 
که نسبت به او داشته‌اید از یاد ببرد» محبتی که از طریق 
کمک به فرزندان خدا نشان داده و می‌دهید؟ ۱ پس 
آرزوی ما اینست که همین روحیه و محبت را با 
نهایت اشتیاق در تمام طول زندگی حفظ کنید تا به 
موقع از خدا پاداش بياییده " و در زندگی روحانی 
دچار سستی و تنبلی نگردید» بلکه با شور و شوق 
فراوان» از مردان خدا نمونه بگیریل» مردانی که با صبر 
زیاد و ایمان قوی» به تمام وعده‌های خحدا دست 
یافتند. ۱ 


یقین به وعده‌های خدا 

۳ برای نمونه؛ وعدهُ خدا به ابراهیم را در نظر 
بگیرید. هنگامی که خدا این وعده را به ابراهیم 
می‌داده به نام خود قسم خورد» زیرا کسی بزرگتر از او 
نبود تا به نام او قسم بخورد. وعدهُ خدا به ابراهیم این 
بود که " او را به فراوانی برکت دهد» پسری به او 
ببخشد و نسل او را زیاد کند. * ابراهیم نیز با شکیبایی 
منتظر ماند تا سرانجام خدا مطابق وعدهُ خود پسری به 
او داد که همان اسحاق باشد. 

۳ وقتی شخصی برای کسی قسم می‌خورد؛ 
است. این سوگند» تضمین کننده گفته اوست و به هر 
نوع بحث و کشمکش میان آن دو خاتمه می‌دهد. 
"خدا نیز فسم خورد تا از این راه» به آنانی که از او 
وعده کمک دریافت کرده بودند» اطمینان بخشد و 
ایشان را خاطرجمع سازد که هرگز در وعده و 
اراده‌اش تغییری نخواهد داد. " به این ترتیب» خدا به 
ماء هم وعد کمک داده است و هم در مورد آن قسم 
خورده است» پس ما می‌توانیم در خصوص این دو 
عامل یعنی وعده و قسم یقین داشته باشیم» زیسا 
محال است که خدا دروغ بگوید. اکنون» تمام کسانی 
که برای رستگاری به خدا پناه می‌آورند با دریافت 
چنین اطمینانی» جرأتی تازه می‌یابند» و می‌توانند 
اطمینان کامل داشته باشند که خدا مطابق وعده‌اش» 
نجاتشان خواهد داد. ۳ اميد کاملی که ما به نجات 
خود داریم» برای جان ما همچون لنگری است 
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نیرومند که به هنگام طوفانها ما را ثابت و استوار نگاه 

می‌دارد. همین امید است که رابطه ما را با خدا حفظ 

می‌کند» یعنی با او که در آسمان» در آنسوی پردهُ 

«مقدسترین جایگاه» می‌باشد؛ " اما مسیح جلوتر از ما 

وارد این جایگاه شده» تا در مقام کاهن اعظم همپایۀ 
ملک صادق» برای ما شفاعت کند. 


برتری ملک صادق بر ابراهیم و لاوی‌ها 
۷ این ملک صادق» هم پادشاه شهر «سالیم» بود 
و هم کاهن خدای بزرگ. زمانی که ابراهیم 

چندین پادشاه را شکست داده بود و به دیار خود باز 
می‌گشت. ملک صادق به دیدن او رفت و او را برکت 
داد. " ابراهیم نیز از غنایم جنگی» یک دهم را به او 
داد. 

معنی نام ملک صادق» «عدل و انصاف؛ می‌باشد؛ 
پس او «پادشاه عدل و داده و در ضمن پادشاهی 
صلح‌جو بوده است. زیرا نام شهر وی سالیم یعنی 
«صلح و سلامتی» است. "از آنجا که هیچگونه 
اطلاعی دربارة او در دست نیست. می‌توان اینگونه 
تصور کرد که او فاقد پدر و مادر و اجداد بوده و 
زمانی نیز برای تولد و مرگش وجود نداشته است. 
ازاین نظر» او شبیه فرزند خحداست و کاهنی است 

" ملاحظه کنید این ملک صادق چه سمت بزرگی 
داشته است: 

نخست آنکه ابراهیم یعنی پدر قوم يهود و 
برجسته ترین شخص مورد نظر خداء یک دهم تمام 
درآمد خود را به او هدیه داد. *اگر ملک صادق یک 
کاهن بهودی بود؛ کاملاً روشن می‌بود که چرا ابراهیم 
به او هدیه می‌دهد؛ زیرا بعدها از قوم هود خواسته 
شد تا با هدایای خود. به کاهنان کمک کنند» چون 
کاهنان از بستگان و خویشان ایشان بودند. ۶ اما با 
اینکه ملک صادق نسبتی با او نداشت» ابراهیم به او 
این هدبه را داد. 

دوم آنکه ملک صادق» ابراهیم بزرگ را برکت 
داد. " بطوری که همه می‌دانند» کسی که قدرت و 
اختبار اعطای برکت دارد؛ بزرگتر از کسی است که 
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برکت را دریافت می‌کند. 

* سوم کاهنان یهودی که هدایا را دریافت 
می‌کنند انسانهای فانی هستند. اما ملک صادق که این 
هدیه را گرفت» مطابق کتاب آسمانی همواره به 
زندگی ادامه می‌دهد. 

" چهارم حتی می‌توان گفت که الاوی». که جد 
همهٌ کاهنان يهود بود از طریق ابراهیم به ملک 
صادق هدیه داد؛ "۲ زیرا زمانی که ملک صادق به 
دیدار ابراهیم آمد گرچه لاوی هنوز بدنیا نیامده بود 
اما جزو نسل ابراهیم بحساب می‌آمد و در وجود 
ابراهیم قرار داشت. 

۲ پنجم» اگر کاهنان بهود؛ و شریعتی که به ایشان 
سپرده شده بود» می‌توانستند انسان را رستگار سازند» 
دیگر چه نیازی بود که خدا مسیح را بفرستد» آن هم 
در مقام کاهنی همپایهٌ ملک صادق؟ و چرا بجای اوه 
دیگری را نفرستاد که مانند سایر کاهنان همپایه 
هارون برادر موسی باشد؟ 

۳۲ بعلاوه» زمانی که خدا کاهنی از نوع دیگر 
می‌فرستد بابد شریعت و حکم و روش خود را نیز 
در این خصوص تغییر دهد تا این امر میسر گردد. 
چنانکه همه می‌دانیم» مسیح از قبیلة کاهنان بعنی قبیلۀ 
«لاوی» نبود» بلکه به قبیلۀ «یهوداه تعلق داشت که برای 
کار کاهنی انتخاب نشده بوده و موسی هیچگاه چنین 
خدمتی را به قببلً بهودا محول نکرده بود. * پس 
بطور واضح می‌بینیم که خداه حکم و روش خود را 
تغییر داد؛ زیرا مسیح که کاهن اعظم جدید و همپايه 
ملک صادق است» " مطابق شریعت و روش سابق از 
طایفةٌ لاوی نبود؛ او بر اساس قدرتی کاهن شد که از 
حیات بی‌پایان جاری است. "' در «زبور داوده نیز به 
همین موضوع اشاره شده؛ در آنجا به مسیح می‌گوید: 
«تو تا ابد کاهن هستی» کاهنی همپایةٌ ملک صادق.» 

"بلی» شریعت و روش سابق کاهنیء که براساس 
اصل و نسب بود ملغی شد زیرا کاری از پیش نمی‌برد 
و سست‌تر از آن بود که بتواند به کسی اميد نجات 
ببخشد. "و هرگز نتوانست کسی را واقعاً با خدا آشتی 
دهد. اما اکنون ما امید بهتری داریم» زیرا مسیح ما را 


عبرانیان / ۷ 
مقبول خداگردانیده است. بنابراین می‌توانیم په خدا 


قسم خدا برای مقام کاهنی مسیح 

"" درمورد مسیح؛ خدا قسم خورد که هميشه کاهن 
باشد. "در مورد سایر کاهنان» خدا هرگز قسم به ميان 
نیاورد. اما در مورد مسیح» آمده است که: «خداوند 
قسم خورده و تغییر اراده نخواهد داد» که تو تا ابد 
کاهن هستی.» " براساس این قسم خدا» مسیح 
می‌تواند موفقیت این عهد و پیمان جدید و بهتر را 
برای هميشه تضمین کند. 

۳ در آن روش و پسیمان قديم تعداد کاهنان 
می‌بایست زیاد باشد تا بعد از مرگ ایشان کاهنان 
دیگر بتوانند برای ادامهةٌ حدمت جایگزین آنان 
گردند. "۲ اما عیسی» از آنجاکه تا ابد زنده است» برای 
هميشه کاهن می‌باشد و نیازی به جانشین ندارد. 
*بتابراین» قادر است همه آنانی را که بوسیله او به 
حضور خدا می‌آیند» کاملاً نجات دهد؛ و چون 
هميشه زنده است. پوسته در حضور خدا برای ما 
وساطت می‌کند و این حفیقت را یادآور می‌گردد که 
تاوان گناهمان ما را به بهای خحون خود پرداخته 
است. 

۳ این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز 
داریسم؛ زیرا او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از 
گناهکاران جدا ممی‌باشد و در آسمان از مقامی 
پرافتخار برخوردار است. ۲ او هرگز احتیاج ندارد 
مانند سایر کاهنان» هر روز ابتدا برای گناهان خود و 
بعد برای گناهان قوم؛ قربانی کند؛ زیرا وقتی بر روی 
صلیب» خود را در راه ما قربانی کرد برای هميشه به 
تمام قربانی‌ها پابان داد. *" کاهنان اعظم که مطابق 
شریعت موصی به این مقام می‌رسند. افرادی ضعیف و 
گناهکار می‌باشند که نمی‌توانند خود را از گناه دور 
نگاه دارند. اما مدتها بعد از اعطای شربعت؛ خدا 
فرزند خود را که برای هميشه کامل می‌باشد. در مقام 
کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند باد 


کرد. 
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مسیح. کاهن اعظم در پیمان جدید 
۸ خلاصه» مقصود کلی از این سخنان اینست که 

ما چنین کاهن اعظمی داریم که در آسمان در 

کنار تخت خدای متعال نشسته است. ۲ محل خدمت 
اوه پرستشگاه مقدس آسمان یعنی جایگاه وافعی 
پرستش است که سازنده آن خداوند است. نه انسان. 

" وظيیفة کاهن اعظم اینست که از جانب مردم؛ 
نیز بعنوان کاهن اعظم می‌بایست چیزی قربانی نماید. 
جهان تقدیم می‌کنند. اما باوجود این» اگر عیسی در 
این جهان می‌بود» نمی‌توانست کاهن باشد» زرا در 
اینجا هنوز کاهنانی هستند که به شبوهُ قدیم» قربانی 
می‌کنند. *خدمت ایشان درواقم نمونه و تقلیدی است 
از امور آسمانی؛ زبرا زمانی که موسی می‌خواست 
خیمه‌ای را بعنوان محل عبادت بسازد» خدا به او 
یادآوری فرمود که آن را دقیقاً مطابق نمونه آن خیمۀ 
آسمانی بنا کند که در کوه سینا به او نشان داده بود. 
*اما مسیح» این کاهن آسمانی» خدمتی بس مهم تر از 
این کاهنان بعهده دارد زیرا پیمان جدیدی که از 
سوی خدا برای ما آورد؛ برتر از آن پیمان قدیمی 
است و دارای وعده‌هایی به مراتب عالی تر می‌باشد. 

" پیمان قدیمی عملی نبود زیرا در غیراینصورت 
لازم نمی‌شد پیمان دیگری جایگزین آن گردد. ۸ خدا 
پیمان قدیمی را عملی و کافی ندانست زیرا فرمود: 
«روزی فرا خواهد رسید که با خاندان اسرائیل و 
خاندان بهودا؛ پیمان جدیدی خواهم بست. ۲ اما نه 
مانند آن پیمان قدیمی که با اجدادشان بستم» در 
روزی که دست ایشان را گرفته؛ از سرزمین مصر 
بیرون آوردم؛ زیرا ایشان به وظایف خود در آن 
پیمان عمل نکردند. بنابرایین» سن نیز آن را فسخ 
نمودم. "" اما اینست آن پیمان جدیدی که در آن روز 
با خاندان اسرائیل خواهم بست: احکام خود را در 
فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت» 
تا بی آنکه سخنی گفته باشم بدانند از ایشان چه 
می‌خواهم» و از من اطاعت کنند. آنگاه من خدای 
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ایشان خواهم بود و ايشان قوم من. ۲" در آن زمان؛ 
دیگر کسی به همسایۀ خود نخواهد گفت: خداوند را 
بشناس؛ زیرا همه از کوچکک و بزرگ» مرا خواهند 
شناخت. "' من نیز خطایای ایشان را خواهم بخشید و 
گناهانشان را دیگر بیاد نخواهم آورد.: 
" در اینجا خدا از وعده‌ها و پیمان جدیدی سخن 
می‌گوید. پس روشن است که پیمان قبلی؛ کهنه شده 
است؛ و هر چه که کهنه و قدیمی شود؛ بزودی از بین 
خواهد رفت. 


پرستشگاه پیمان اول 
بهرحال» آن پیمان اول که خدا با قوم خود 
بست» با مقرراتی برای عبادت و محلی برای 
پرستش همراه بود. این محل پرستش» خیمه‌ای بود 
ساخته دست انسان. "این خیمه از دو قسمت تشکیل 
می‌شد. در قسمت اول که «جایگاه مفقدس؛ نام 
داشت» شمعدان طلایی؛ میز و نان مقدس قرار 
می‌گرفت. "قسمت دوم؛ «مقدس ترین جایگاه» نامیده 
می‌شد و پرده‌ای آن را از قسمت اول جدا می‌کرد. 
"در اين جایگاه» یک آتشدان طلایی و «صندوق 
عهده قرار داشت. روکش داخلی و بیرونی این 
صندوق از طلای خالص بود. داخل صندوق, دو لوح 
سنگی قرار داشت که بر روی آنها «ده فرمان» خدا 
حک شده بود. یک ظرف طلایی پر از «مَنّ» نیز در 
آن صندوق بود. «مَنّ» همان نانی است که خدا در 
بیابان هر روز به بنی‌اسرائیل می‌داد. همچنین» عصای 
هارون نیز که روزگاری شکوفه آورده بود» در این 
صندوق گذاشته شده بود. * سرپوش صندوق عهد. 
«تخت رحمت» نامیده می‌شد. بالای تخت رحمت؛ 
مجسمۀ دو فرشته قرار داشت که بالهایشان را سرفراز 
تخت گسترده بودند. این دو فرشته که +کروبی» نام 
داشتند نماینده جلال خدا بودند. تمام اینها: معانی 
خاصی دارند که الان فرصت نیست به شرح آننها 
بپردازم. 
*بهرحال» این وسایل به این ترتیب قرار می‌گیرند 
و کاهنان نیز برای انجام وظایف خود» هر روز وارد 
قسمت اول پرستشگاه می‌شوند. "اما به قسمت دوم؛» 
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فقط کاهن اعظم می‌تواند وارد شود آن هم فقط 
سالی یک بارا او همراه خود مقداری خون قربانی به 
داخل می‌برد و بر تخت رحمت می‌پاشد. تا گناهان 

خود و گناهان قوم اسرائیل را کفاره کند. 

* اما روح‌القدس از طریق تمام این ترتیبات» این 
نکته را به ما خاطرنشان می‌سازد که مطابق شریعت و 
روش قدیم تا زمانی که قسمت اول پرستشگاه 
برپاست» مردم عادی هیچگاه نخواهند توانست وارد 
مقدس‌ترین جایگاه گردند. ‏ امروزه از این موضوع 
می‌توانیم درس مهمی فرا بگیريم. طبق شریعت و 
روش قدیم» مردم هدایا و قربانی‌ها تقدیم می‌کنند» 
اما هیچیک از اینها قادر نیست دل عبادت‌کننده را از 
آلودگیها پاک سازد؛ " زیرا این شریعت فقط با 
تشریفات ظاهری سروکار دارد و به مسایلی نظیر 
خوردن و نوشیدن و غسل و طهارت و نظایر آن 
می‌پردازد. مردم نیز موظف بوده‌اند به این دستورات 
عمل نمایند و با آنها سرکنند تا زمانی که مسیح ظهور 
نماید و از جانب خدا راه و روش جدید و بهتری 
پیاورد. 


خون مسیح و پیمان جدید 

۷ سرانجام مسیح در مقام کاهن اعظم و عطاکننده 
برکاتی که نصیب ما شده است» ظاهر شد. او وارد 
خیمۀ عالیتر و کاملتر آسمان گردید؛ خیمه‌ای که نه 
ساختة دست انسان است و نه جزو عالم مخلوق. " او 
یکبار برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و 
خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید اما نه خون بز 
پا گوساله بلکه خون خود راء که با آن نجات ابدی ما 
را فراهم ساخحت. 

اگر مطابق شریعت و روش قدیم» خو نگاو و بز 
و خاکستر گوساله می‌توانست بدن انسان را ظاهراً از 
آلودگی گناہ پا ک سازد؛ "' چقدر بیشتر خون مسیح» 
زندگی و قلب ما را دگرگون خواهد ساخت. فربانی 
مسیح ما را از شریعت و احکام بی‌روح سابق رهایی 
می‌دهد و در ما این میل را ایجاد می‌کند که با اشتیاق 
قلبی خدا را خدمت کنیم. زیرا مسیح نیز که کامل و 
بدون گناه بود؛ به کمک روح پاک و ابدی خداء خود 
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را با کمال میل به خدا تقدیم کرد تا در راه گناهان ما 
فدا شود. 

" به این ترتیب» مسیح با اين پیمان جدید آمد تا 
تمام کسانی که از جانب خدا دعوت شده‌اند» بتوانند 
بسوی او آمده برکات ابدی موعود را بیابند؛ زیرا 
مسیح در راه گناهان ایشان فدا شد تا ایشان را از 
مجازات گناهانی که در چارچوب شریعت قدیم 
مرتکب شده‌اند» آزاد سازد. 

" زمانی که وصیتی از کسی باقی می‌ماند؛ پیش از 
آنکه ارث تقسیم شود باد ابتدا فوت وصیت کننده 
ثابت گردد. " بعبارت دیگر» وصیت‌نامه فقط بعد از 
مرگ وصیت‌کننده اعتبار می‌یابد» و تا زمانی که او 
زنده است» هیچیکک از وارئین نمی تواند سهم خود را 
دریافت کند. 

* به همین دلیل» حتی پیش از آنکه پیمان قدیم به 
مرحلة اجرا درآید» به نشان جانبازی مسیح؛ خون 
پاشیده شد. " به این ترتیب که موسی ابندا تمام 
احکام خدا را به قوم اسرائیل اعلام کرد؛ سپس خون 
گوساله‌ها و بزها راگرفت و با آب و گیاه زوفا و پشم 
قرمزه برکتاب تورات و بر سر مردم پاشید» '" و گفت: 
«این خون, نشان آن عهد و پیمانی است که خدا عطا 
کرده و می‌خواهد از آن اطاعت نمایید.» ۲۱ سپس به 
همان صورت. بر خیم مقدس و تمام وسایلی که در 
مراسم عبادت بکار می‌رفت» خون پاشید. "" درواقع 
می توان گفت که مطابق یمان اول» تقریبا همه چیز 
بوسیله خون پاک می‌گردد و بدون ریختن خون» هیچ 
گناهی بخشيده نمی‌شود. 

" به همین دلیل» خيمةٌ مقدس زمینی و متعلقات 
آن» که نمونه و سایه‌ای از چیزهای آسمانی بود 
می‌بایست همه با خون حیوانات پاک گردند. "" زیرا 
مسیح به خود آسمان داخل شد تا از جانب ما در 
پیشگاه خدا حاضر باشد. بلی؛ او وارد پرستشگاه 
زمینی نشد» چون این فقط نمونه‌ای از آن پرستشگاه 
آسمانی است. ۲۵ درضمن او خود را بارها قربانی 
نکرد برخلاف آنچه که کاهن اعظم بر روی زمین 
آن‌جام می‌دهد؛ زیراکاهن اعظم هر سال خون 
حیوانات قربانی را در مقدس‌ترین جایگاه تقدیم 
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می‌کند. "اگر چنین چیزی لازم می‌بوده مسیح مجبور 
می‌شد از ابتدای جهان تا حال دائماً جان خود را فدا 
کند. اما چنین نیست. مسیح یک بار و برای هميشه در 
آخر زمان آمد تا جان خود را در راه ما فدا کند و تا 
ابد قدرت گناه را ريشه کن سازد. ۷ و درست 
همانگونه که به حکم خداوند انسان یک بار می‌میرد 
و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد» " مسیح نیز فقط 
یک بار جان خود را فدا کرد تا بعنوان قربانی» گناهان 
بسیاری را پاک کند. اما بار دیگر خواهد آمد تا آنانی 
را که با صبر و اشتیاق چشم براه او هستند» نجات 


خون مسیح. پاک‌کنند؛ قطعی گناه 
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* نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما به 
ارمغان پاورد. مطابق این شریعت. هر ساله حیوانی 
قربانی می‌شود اما این قربانی به هیچ وجه قادر نیست 
آنانی را که پایبند احکام شریعت هستند» رستگار 
سازد. ۲ زیرا اگر قدرت چنین کاری را داشت» یک 
قربانی کافی می‌بود تا نذر کننده یک بار و برای 
همیشه» پاک شود و دیگر احساس تقصیر و گناه 
نکند. " درحالیکه می‌بینیم این قربانی‌ها همه ساله 
بجای آنکه وجدان مردم را آسوده کند» خاطرۀ تلخ 
نافرمانی‌ها و گناهانشان را به یادشان می‌آورد. 
۲ زپرا محال است که خون گاوها و بزها واقعاً 
لکه‌های گناه را پاک سازد. 

*به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان 
می‌آمد» گفت: «ای خداء خون گاو و بز نمی‌تواند تو 
را خشنود سازد تا گناه انسان را ببخشایی. پس این 
بدن را برای من مهیا ساختی تا همچون قربانی بر 
قربانگاه تو فدا کنم. *از قربانی کردن حیوانات راضی 
نبودی» یعنی آن حیواناتی که برای کفارة گناه» در 
حضورت ذبح می‌کردند و می‌سوزاندند. ۲ پس گفتم: 
اینگ آمده‌ام تا اراد تو را بجا آورم؛ آمده‌ام تا مطابق 
پیشگویی کناب آسمانی» جان خود را فدا سازم.» 

* بعد از آنکه مسیح فرمود که خدا از قربانی‌های 
گوناگون و هدایایی که طبق شریعت و روش قدیم 
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تقدیم می‌شود» راضی نیست» ۲ چنین گفت: «اینکف 
آمده‌ام تا جان خود را فدا سازم.» 

به این ترتیب» روش سابق را لغو می‌کند تا روش 
جدیدی بنیاد نهد. " طبق این روش و طرح جدیده 
مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را 
ببخشد و پاک نماید. '' مطابق شریعت و روش سابق» 
کاهنان هر روز در مقابل قربانگاه می‌ایستند و 
قربانی‌هایی تقدیم می‌کنند که هرگز نمی توانند گناهان 
را برطرف نمایند. "" اما مسیح خود را فقط یک بار 
بعنوان قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد؛ 
و پس از آن» در بالاترین مکان عزت و افتخارء 
بدست راست خدا نشست. ۲ و مستتظر است تا 
دشمنانش به زیر پایهای او افکنده شوند. " او با یک 
قربانی» همه آنانی راکه از گناهانشان پا کک می‌شوند. تا 
ابد کامل می‌گرداند. 

9 روح القدس نیز ایسن را تصدیق کرده» 
می‌فرماید: " «ابنست آن پیمان جدیدی که در آن 
روز با خاندان اسرائیل خواهم پست: احکام خود را 
در فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم 
نوشت. تا بی‌آنکه سخنی گفته باشم» بدانند از ايشان 
چه می‌خواهم» و از من اطاعت کنند.» ۲ سپس اضافه 
کرده» می‌فرماید: «خطایای ایشان را خواهم بخشید و 
گناهانشان را دیگر یاد نخواهم آورد.؛ 

۳ پس حال که گناهان ما بطور دایمی بخشیده و 
فراموش شده است» دیگر چه نیازی است که برای 
آمرزش گناهان» بار دیگر قربانی تقدیم کنیم؟ 


هشیاری برای حفظ نجات 

۳ بنبراین» ای برادران عزیز» اکنون می توانیم به 
سبب خون عیسی» مستقیم وارد مقدس‌ترین جایگاه 
شده به حضور خدا برویم؛ "" زیرا زمانی که بدن 
مسیح بر روی صلیب پاره شد در واقع پردۀ 
مقدس‌ترین جایگاه خانة خدا نیز پاره شد؛ و به این 
ترتیب او راهی تازه و حیات‌بخش برای ماگشود تا ما 
را بحضور مقدس دا برساند. 

۳ پس حال که ادار؛ امور خانواده الهی» به عهده 
این کاهن بزرگ ماست» "'بیایید با دلی پاک» مستقیماً 
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به حضور خدا برویم» و یقین کامل داشته باشیم که او 
ما را می‌پذیرد؛ زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شده و ما 
را پا ک ساخته؛ بدنهایمان نیز با آب پاک شسته شده 
ست. ۳" اکنون می‌توانیم منتظر نجاتی باشیم که خدا 
وعده داده است. و می‌توانیم بدون هیچگونه تردیدی 
به همه بگوییم که نجات یافته‌ايي زیرا خدا به همۀ 

وعده‌های خود عمل خواهد فرمود. 

۳ حال به پاس آن همه لطفی که خدا در حق ما 
کرده است» بیایید یکدیگر را به محبت کردن و به 
انجام اعمال نیک تشویق و ترغیب نماييم. * همچنین 
مانند برخی» از حضور در مجالس عبادت کلیسایی 
غافل نشوید. بلکه یکدیگر را تشویق کنید» بخصوص 
در این روزها که بازگشت مسیح نزدیک می‌شود. 
زرا اگر کسی پس از پی بردن به حقیقت آمرزش 
گناهان» عمداً از خدا رویگردان شده» بسوی زندگی 
گناهآلود بروده چنین گناهی با خون مسیح پاک 
نخواهد شد و راهی برای فرار از مجازات آن وجود 
نخواهد داشت. ۲"بلی» راهی نیست جز بسر بردن در 
انتظار مجازاتی وحشتناک» و نزول خشم و غضب 
الهی که دشمنان او را نابود خواهد ساخت. ٣‏ هر که 
احکام موسی را بشکنده به شهادت دو يا سه نفره 
بدون ترحم کشته می‌شود. *" 
وحشتنا کتری در انتظار کسانی خواهد بود که فرزند 
خدا را تحقیر می‌کنند» و خونی را که نشان عهد خدا و 
پا ک‌کنندهُ گناهان ایشان است. بی‌ارزش می‌شمارند» 
و به روح‌القدس که عطا کنندهٌ رحمت الهی است؛ 
بی‌احترامی می‌نمایند. 

7 زیرا او را می‌شناسیم که گفت: «انتقام را من 
می‌گیرم؛ مکافات را من می‌دهماه و همچنین فرمود: 
«من قوم خود را داوری خواهم فرمود.» ۲" برای 
کسانی که چنین گناهی کرده باشد. افتادن به دستهای 
خدای زنده بسیار وحشتنا ک خواهد بود! 


پس چه مجازات 


7 هیچگاه از یاد نبرید آن روزها را که نور مسیح 
به تازگی دلتان را روشن ساخته بود؛ زرا در آن زمان 
گر چه زحمات و رنجهای بسیاری بر شما وارد آمد» 
اما شما همه را تحمل کردید و به خداوند وفادار 
ماندید. ""بلی. شما بارها مورد استهزا و ضرب و شتم 
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قرا رگرفتید» و با شریک درد آنانی بودید که به چنین 
زحماتی دچار می‌شدند؛ "۲ با زندانیان نیز همدردی 
می‌کردید؛ و به هنگام غارت اموالتان» شاد بودید» 
زیرا می‌دانستید که در آسمان چیزهای بهتری در 
انتظار شماست که تا ابد از بین نخواهد رفت. ۳۵ پس 
به هر قیمتی که شده. ایمانتان را به خداوند از دست 
ندهید» زیرا پاداش عظیمی در انتظار شماست! ۱۲گر 
می‌خواهید که خدا به وعدۀ خود وفا کند» لازم است 
که شما نیز با کمال صبر و بردباری» خواست خدا را 
انجام دهید. "۲ زیرا همانطور که کلام خدا می‌فرماید؛ 
بازگشت او چندان دور نیست. ^" پس آنانی که از راه 
ایمان نجات یافته‌اند؛ با ایمان نیز به زندگی ادامه دهند 
و در هر آمری به خدا توکل نمایند. والا» اگر به عقب 
برگردند. خدا از ایشان خشنود نخواهد شد. 

" ولی ما هرگز از خدا بىرنگشته‌ایم تابه چنان 
سرنوشت تلخی دچار شویم» بلکه ایمانمان را حفظ 
کرده‌ایم و این ایمان» نجات جانمان را تضمین 
می‌کند. 


۱ ۱ حال ببينیم ایمان چیست. ایمان یعنی اطمینان 
به اینکه آنچه امید دارم واقع خواهند شد؛ 
ایمان بعنی یقین به آنچه اعتقاد داریم گرچه قادر به 
دیدنشان نمی‌باشیم. ۲ مردان خدا در زمان قدیم» 
بسیب ایمانشان بود که مورد پسند خدا واقع شدند. 
"با ایمان به وجود خداست که می‌دانیم زمین و 
آسمان؛ و در حقیقت همه چیزه بدستور خدا ساخته 
شده‌اند؛ و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود 
آمده‌اند. 


مشملداران ایمان 


ها 
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کرد و هدیه‌ای به خدا تقدیم نمود که بیشتر از هدیة 
قائن سبب رضایت او گر دید. خدا با قبول هدیۀ هابیل» 
نشان داد که او را مورد لطف و عنایت خود قرار داده 
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است. و اکنون, با اينکه.هزاران سال از دوران هاییل 
می گذرد اما هنوز هم می‌توانیم درسهای بسیاری از 
زندگی او دربارة ایمان به خدا بياموزيم. 


خنوخ 

* خنوخ نیز به خدا ایمان داشت. به همین جهت» 
بدون اینکه طعم مرگ را بچشد» خدا او را به نزد خود 
برد. او نا گهان ناپدید شد. زیر خدا او را از این جهان 
به عالم دیگر منتقل ساخت. پیش از آن» خدا فرموده 
بود که از نوخ خشنود است. * اما خشنود ساختن 
خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که 
می‌خواهد بسوی خدا بیاید» بايد ایمان داشته باشد که 
خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او 
هستند» پاداش می‌دهد. 


نوح 

" نوح» یکی دیگر از کسانی است که به خدا ایمان 
داشت. وقتی خدا به او فرمود که سرنوشت هولنا کی 
در انتظار مردم بی‌ایمان است»؛ او سخن خدا را باور 
کرد. با اینکه هنوز هیچ نشانه‌ای از طوفان نبود» اما او 
بدون فوت وقت» یک کشتی ساخت و خانوادۀ خود 
را نجات داد. ایمان نوح» در نقطه مقابل گناه و 
بی‌ایمانی مردم دنیا قرار داشت» مردمی که حاضر 
ودند خدا را اطاعت کنند. در اثر همین ایمان بود که 
نوح مقبول خدا گردید. 


ابراهیم 

*ابراهیم نیز بخاطر ایمانی که به خدا داشت» 
دعوت او را اطاعت کرد و بسوی سرزمینی که خدا 
وعده‌اش را داده بوده براه افتاد. او بدون آنکه بداند به 
کجا می‌رود» شهر و دیار خود را ترک گفت؛ * حتی 
وقتی به سرزمین موعود رسید» مانند یک رهگذر در 
خیمه‌ها زندگی می‌کرد. اسحاق و یعقوب نیز که همین 
وعده را از خدا بافته بودنده مانند او در خیمه‌ها 
زندگی خود را سپری می‌کردند. " ابراهیم با اطمینان 
کامل» در انتظار روزی بود که خدا او را به آن شهر 
مستحکم و جاودان ببرد» شهری که طراح و 
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سازنده‌اش خود خحداست. 

" همسر او سارا نیز به خدا ایمان داشت و بدلیل 
همین ایمان قدرت یافت تا باردار شود گرچه بسیار 
سالخورده بود؛ زیرا او پی برده بود که خدا قادر است 
به وعده‌ای که به او داده» وفا کند. "۲ بنابراین از 
ابراهیم یعنی از کسی که دیگر قادر به تولید مثل نبوده 
نسلهایی بوجودآمد که همچون ستارگان آسمان و 
شنهای کنار دریاء بیشمار بودند. 

" این مردان ایمان؛ همه مُردند بدون آنکه تمام 
وعده‌های خدا را دریافت کنند» اما آنها را از دور 
دیده. به امید دریافتشان شاد شدند. آنان اذعان 
می‌داشتند که این دنیای زودگذر خانة واقعی ایشان 
نیست» بلکه در این دنیاء رهگذر و غریب هستند. 
""درواقع کسانی که چنین اذعان و اعترافی می‌کنند» 
نشان می‌دهند که در انتظار خانه و وطنی واقعی در 
آسمان می‌باشند. ‏ درضمن, اگر مايل بودند به خانه 
و کاشانة خود یعنی بسوی چیزهای فریبنده این دنیا 
بازگردند؛ قطعاً فرصت چنین کاری را می‌داشتند؛ 
اما ایشان مایل به بازگشت به عقب نبودند» و به امور 
این دنیا دلبستگی نداشتند» بلکه علاقه و توجهشان به 
وطن آسمانی بود. بنابراین خدا شرمنده نیست که 
خدای ایشان نامیده شود» زیرا شهری در آسمان برای 
ایشان تدارک دیده است. 

۳ زمانی که خدا ابراهیم را در بوتة آزمایش قرار 
داد و از او خواست تا پسرش اسحاق را قربانی کند او 
بسبب ایمانی که به خدا داشت» حاضر شد دستور خدا 
را اطاعت نماید. با اینکه او دربارة اسحاق وعده‌هایی 
از خدا دریافت کرده بود اما آماده شد تا او را قربانی 
کند؛ " بلی» همان اسحاق را که خدا وعده داده بود از 
طریق او نسلی برای ابراهیم بوجود بیاورد. " زرا 
ابراهيم ایمان داشت که حتی اگر اسحاق بمیرد؛ خدا 
قادر است او را زنده سازد. درواقع همینطور نیز شد 
زیرا اسحاق از دیدگاه ابراهیم محکوم به مرگ بود اما 
عمر دوباره یافت. 


اسحاق. یعقوب و یوسف 
٣‏ در اثر ایمان بود که اسحاق می‌دانست خدا در 
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آینده» دو پسرش» یعقوب و عیسو را برکت خواهد 
داد. 

"این ایمان بود که باعث شد یعقوب به هنگام 
پیری و در آستانة رحلت» در حالیکه بر عصای خود 
تکیه زده بوده دعاکند و هر دو پسر یوسف را برکت 
دهد. 

۳ دراثر ایمان بود که یوسف پیش از وفات خود؛ 
با اطمینان اعلام کرد که روزی خدا قوم اسرائیل را از 
سرزمین مصر بیرون خواهد ببرد. او بقدری یقین 
داشت که از قوم خود قول گرفت که به هنگام رفتن» 
استخوانهای او را نیز با خود ببرند. 


موسی 

۳" والدین موسی نیز به خدا ایمان داشتند. ازاین 
جهت» چون دیدند که خدا فرزندی به ايشان عطا 
کرده که با کودکان دیگر فرق دارد؛ بقین حاصل 
کردند که خودش او را حفظ خواهد نمود. بنابراین» با 
اینکه پادشاه دستور داده بود که همۀ نوزادان پسر را به 
رودخانه بیندازند» ایشان بدون ترس کودک را سه ماه 
پنهان کردند. 

۳ در اثر ایمان بود که موسی؛ وقتی بزرگ شد» 
نخواست در کاخ فرعون بماند و نو؛ او نامیده شود. 
* او ترجیح می‌داد همراه با خلق رنج دیسد خدا 
متحمل مشقات شود تا اينکه در کاخ سلطنتی؛ چند 
روزی ا زگناه لذت ببرد. *" در نظر او تحمل زحمت و 
ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزاین و 
گنجهای مصر بود. زیرا او چشم انتظار آن پاداش 
بزرگی بود که خدا وعده داده بود. ۷" بخاطر ایمان به 
خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه» مصر را 
ترک گفت و استوار به پیش رفت» همچون کسی که 
خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. " او 
چون ایمان داشت که خدا قوم خود را نجات خواهد 
داد. بدستور خدا به قوم اسرائیل اسر کرد که هر 
خانواده بره‌ای ذبح کند و خون آن را بر سردر خانۀ 
خود پاشد تا فرشتة مرگ که پسران ارشد مصریان را 
می‌کشت» به پسر ارشد آن خانه صدمه‌ای نرساند. 

* قوم اسرائیل نیز به خدا ایمان آوردند و به 
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سلامت از ميان دریای سرخ عبور کردند. گویی از 
زمین خشک ردمی‌شدند. اما وقتی مصریان بدنبالشان 
آمدند و قصد عبور نمودند» همگی غرق شدند. 


راحاب 

"" در اثر ایمان بود که حصار شهر اریحاء پس از 
آنکه قوم اسرائیل بدستور خدا هفت روز آن را دور 
زدند» فرو ریخت. ۲" اما در آن ميان راحاب فاحشه» 
همراه اهالی اربحا کشته نشد زیرا به خدا و به قدرت 
او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمی 
پذیرابی کرد؛ اسا دیگران حاضر نشدند خدا را 
اطاعت کنند. 


نمونه‌ای دیگر از مشعلداران ایمان 

7 دیگر چه نمونه‌ای بیاورم؟ زرا وقت مجال 
نمی‌دهد که از ایمان جدعون» باراق» سىامسون»› 
یفتاح» داود؛ سموئیل و انبیای دیگر سخن گویم. 
"یشان همگی به خدا ایمان داشتند؛ به همین جهت 
‌ ۰ و 
توانستند در جنگها پیروز شوند ممالک را تسخیر 
کنند» عدالت را در مملکت خود اجرا نمایند» و 
وعده‌های دا را دریافت کنند. ایشان در چاه شیران 
آسیبی ندیدند» "و در میان شعله‌های آتش نسوختند. 
با ایمانی که داشتند از خطر شمشیر جان سالم بدر 
بردند» و پس از درماندگی و بیماری» نیروی تازه 
یافتند؛ در جنگ نیز با شجاعت» تمام سپاهیان دشمن 
را تارومار کردند. *"زنان به نیروی ایمان» عزیزان از 
دست رفت خود راء زنده در آغوش کشیدند. 

اما عده‌ای دیگر از مومنین نیز بودند که تا سرحد 
مرگ شکنجه و آزار دیدند و ترجیح دادند بمیرند تا 
اینکه به خدا خیانت ورزنند و آزاد شوند. زیرا 
خاطرجمع بودند که پس از مرگ» آزادی واقعی و 
جاودانی نصییشان خواهد شد. ۴ بعضی شلاق 
خورده؛ مورد تمسخر قرار گرفتند؛ بعضی دیگر در 
سیاه‌چالها به زنجیر کشیده شدند. "۲ برخی سنگ 
باران شدند و برخی دیگر با اره دو پاره گشتند. به 
بعضی وعد آزادی داده شد» به شرط آنکه ایمان 
خود را انکار کنند. و چون نکردند با شمشیر کشته 
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شدند. " آنانی که جهان لایقشان نبود» در پوست 
گوسفند و بز» در کوه‌ها و بیابانها سرگردان شدند» و 
در غارها و چاه‌ها خود را پنهان کردند؛ و گرسنگی و 
بیماری و دربدری کشیدند. 

( این انسانهای مومن, بااینکه بسبب ایسمانشان 
مقبول خدا واقع شدند. اما هیچیکک برکات موعود 
خدا را نيافتند. "۲ زیرا خحدا می‌خواست که ایشان 
منتظر بمانند تا همراه ما به آن برکات بهتری برسند که 
او برای ما در نظر گرفته است. 


دعوت به صبر و پایداری 
۱۲ پس حال که در این میدان مسابقه چنین 

گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای 
تماشای ما گرد آمده‌اند» ببایید هر آنچه را که سبب 
کندی با عقب افتادن ما در این مسابقه می‌شود. از 
خود دور کنیم» و با صبر و شکیبایی در این میدان 
بسوی هدف بدویم؛ "و برای پیروزی در این مسابقة 
روحانی» به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را 
در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت. 
زیرا او خود نیز در همین مسیر» صلیب» و خفت و 
خواری آن را تحمل کرد» چون می‌دانست در پی 
آن» خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به 
همین جهت. اکنون در جایگاه افتخاره یعنی در دست 
راست تخت خدا نشسته است. 

۳ پس اگر می‌خواهید در این مسابقه خسته و 
دلسرد نشوید. به صبر و پایداری مسیح بیندیشید به 
او که از سوی گناهکاران مصیبت‌ها کشید. " از این 
گذشته» شما تاکنون در مقابل گناه و وسومسه‌های 
شیطان تا پای جان مقاومت نکرده‌اید. "گویا بکلی از 
یاد برده‌اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان 
خداء چه می‌گوید. کلام خدا می‌فرماید: «پسرم» هرگاه 
خداوند تو را تنبیه کند» دلگیر نشو» و هرگاه اشتباهات 
تو را خاطرنشان سازد دلسرد نشو. * زیرا اگر تو را 
تأدیب می‌کند» به این علت است که دوستت دارد» و 
اگر تو را تنبیه می‌نماید» به این دلیل است که فرزند او 
هستی.۰ 

"کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ 
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درواقع خدا همان رفتاری را با شما می‌کند که هر پدر 

مهربانی با فرزندش می‌کند. پس بگذارید خدا شما را 

تأدیب نماید. "اما اگر خدا هرگز شما را تأدیب و تنبیه 

نکند» معلوم می‌شود که اصلا فرزند او نیستید و به 

خانواده او تعلق ندارید. زیرا هر پدری فرزندش را 
تنبیه می‌کند. 

* ما در این دنیا به پدرانمان که ما را تنیبه می‌کنند» 
احترام می‌گذاریم! پس چقدر بیشتر باید به تأدیب 
پدر روحانی‌مان خداء تن در دهیم تا حیات واقعی را 
بيابيم. " پدران ما به صلاحدید خود در دوران کوتاه 
کودکی‌مان» ما را تأدیب می‌کردند. اما تأدیب خدا 
برای خیر و صلاح ماست. تا مانند او پاک و مقدس 
گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست. بلکه دردنا ک 
است. اما نتیجه آن» زندگی پاک و صفات پسندیده 
است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. 

" بنابراین دستهای خستة خود را بکار گیرید» بر 
پایهای سست و لرزان خود محکم بایستید. ۳ و برای 
پایهای خود» راهی راست و هموار بسازید» تا آنانی 
که بدنبال شما م ی آیند» حتی اگر ناتوان و لنگ باشند» 
نیفتند و صدمه نبینند» بلکه قوت خود را باز یابند. 


هشدار درمورد بی توجهی به امور الهی 

۳ بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا بسر 
برید» و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشید» زیرا 
تا پا ک و مقدس نباشید» خداوند را نخواهید دید. 
* مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. 
دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند» زیرا باعث 
اضطراب شده» به زندگی روحانی بسیاری لطمه 
خواهد زد. " همچنین مراقب باشید کسی گرفتار زنا و 
بی‌عفتی نشود و یا در مورد امور الهی لاقید نگردد؛ 
مانند عیسو برادر بزرگ یعقوب که حق ارشدی خود 
را به یک کاسه آش فروخت! " و بعد از آن» وقتی 
خواست حق خود را بازیس گیرد؛ هر چه اشک 
ریخت» موفق نشد» چون دیگر دير شده ببود و 
پشیمانی فایده‌ای نداشت. بنابراین؛ از این واقعه درس 
عبرت بگیرید و مواظب خود تان باشید. 

* بلی» دقت کنید زیرا شما با مسائلی سروکار 
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دارید که بسیار بالاتر از مسائلی است که قوم اسرائیل با 
آن مواجه بودند. هنگامی که خداوند در کوه سین 
احکام خود را به قوم اسراثیل عطا می‌کرد؛ ایشان با 
شعله‌های آتش» تاریکی و ظلمت کامل» طوفان 
هولنا کک "و صدای سهمگین شیپور مواجه شدند. 
صدایی نیز که با ایشان سخن می‌گفت» حاوی پیامی 
چنان هراس‌انگیز بود که از خدا التماس کردند که 
دیگر چیزی نگوید» ""زیرا قادر نبودند این دستور را 
تحمل کنند که فرموده بود: «حتی اگر حیوانی به کوه 
نزدیکک شود باید سنگسار گردد.» ۱" موسی نیز چنان 

از آن منظره ترسیده بود که می‌لرزیدا 

"اما سروکار شما با این امور نیست؛ شما به چنین 
کوهی تزدیک نشده‌اید» بلکه مستقیماً به کوه صهیون 
و به شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی آمده‌اید. 
شما وارد محفل شاد گروه بیشماری از فرشتگان 
شده‌اید. " شما به کلیسایی قدم گذاشته‌ایند که نام 
اعضای آن در آسمان ثبت شده است. شما به 
حضور خدایی آمده‌اید که داور همه است؛ په 
روحهای نجات‌یافتگانی نزدیک شده‌ایید که در 
آسمان به مرحلۀ کمال رسیده‌اند. " به حضور عیسی 
آمده‌اید که آورند؛ این پیمان جدید می‌باشد؛ شما 
بسوی خون او آمده‌اید که مانند خون هابیل طالب 
انتقام نیست. بلکه به روی ما پاشیده شده تاگناهانمان 
را بشوید. 

۳ پس مواظب باشید که از او که با شما سخن 
می‌گوید. اطاعت نمایید. زیرا اگر قوم اسرائیل از 
سخنان موسی که یکک پیغام آور زمینی بود؛ سرپیچی 
کردند و جان سالم بدر نبردنده ما چگونه از مجازات 
هولنااک آینده در امان خواهیم ماند» اگر از کلام 
خدایی که از آسمان سخن می‌گوید سرپیچی کنیم؟ 
۴ هنگامی که خدا از بالای کوه سینا سخن گفت» 
صدای او زمین را لرزاند. اما او وعده داده و فرموده 


است: «بار دیگر نه فقط زمین راء بلکه آسمانها را نیز _ 


واهم لرزاند.» ""منظور او اینست که هر آنچه را که 
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خواهد شد بیایید خدا را از صمیم قلب سپاس گوییم 
و او را چنانکه سزاوار است؛ با خوف و احترام 
حدمت نماییم. ۹ زیرا خدای ما آتشی سوزاننده 


است. 


چند اندرز مفید 

۱۳ محبت برادرانه را در ميان خود ادامه دهید. 
و از ایشان پذیرایی کنید» زیرا بعضی با این کاره 
بی آنکه خودشان متوجه باشند» از فرشته‌ها پذیرایی 
کرده‌اند. "زندانی‌ها را از یاد نبرید؛ با ایشان طوری 
همدردی نمایید که گویا خودتان نیز در زندان هستید. 
در غم و رنج مظلومان شریکک باشید» زیرا خودتان 
می‌دانید که ایشان در چه حالی هستند و چه می‌کشند. 

" به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته‌ایسد 
وفادار باشید» و پیوند زناشویی‌تان را از آلودگی دور 
نگاه دارید» زیرا خدا افراد فاسد و زننا کار را حتماً 
مجازات خواهد کرد. 

از پول دوستی پرهیزید و به آنچه دارید قانع 
باشید» زیرا خدا فرموده است: «شما را همرگز تنها 
نخواهم گذارد و ترک نخواهم نمود.» * بنابراین؛ با 
اطمینان کامل و با جرأت تمام» می‌توانيم بگوييم: 
«خداوند گره گشا و یناور من است. پس» از انسان 
خا کی ترسی ندارم؛ او چه می‌تواند به من بکند؟ه 

" معلمین خود را که کلام خدا را به شما تعلیم 
داده‌اند و شما را در خصوص امور روحانی راهنمایی 
کرده‌انده به یاد داشته باشید. دربارۀ عاقبت کار و 
زندگی ایشان فکر کنید و بکوشيد مانند آنان» ایمانی 
راسخ داشته باشید. 

" عیسی مسیح امروز نیز همان است که دپروز بود 
و هرگز تغیبر نخواهد کرد. ۲ پس فریفتة عقاید جدید 
و عجیب و غریب نشوید. نیروی روحانی عطیه و 
فہضے , است.از جانب خیاء رو گر نھ بار عایترر س م 


" فراموش نکنید که با غریبه‌ها مهربان باشید 


مذهبی مربوط به خوردن یا نخوردن برخی خورا کهاء 


به و اساس محکمی ندارد غربال خواهد کرد تافقط کسی روحاً تقویت نمی‌شود. آنانی نیز که این روش را 


یزهایی باقی بمانند که تزلزل‌ناپذیر می‌باشند. 
" پس حال که ملکوتی تزلزل ناپذیر نصیب ما 


در پیش گرفته‌انده هیچ نفعی نبرده‌اند. 


" قربانگاه ما صلیب است که بر روی آن» مسیح 


اه #۲ 
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جان خود را در راه ما قربانی کرد. آنانی که می‌کوشند 
با اطاعت از تشریفات ظاهری مذهب بهود؛ نجات 
پیدا کنند» هرگز بهره‌ای از صلیب مسیح نخواهند برد. 
'طبق شریعت بهود» کاهن اعظم خون حیوانات 
قربانی را برای کفارة گناهان به مقدس ترین جایگاه 
می‌برّد و بعد لاشة حیوانات بیرون شهر سوزانده 
می‌شود. "به همین ترتیب» مسیح نیز برای آنکه 
گناهان ما را بشوید» بیرون از شهر عذاب کشید و مرد. 
۳ پس بیایید ما نیز از شهر خارج شده» دیوار هوی 
و هوس این دنیا را پشت سر بگذاریم و بسوی او 
برویم و مانند او ننگ و عار را بر دوش کشیم. ""زیرا 
این دنیاء خانة دایمی ما نیست. و ما انتظار می‌کشیم تا 
* پس به یاری عیسی» و با بیان عظمت نام اوه 
شکرگزاری خود را همچون فربانی به خدا تقدیم 
نماییم. ۶ از نیکوکاری و کمک به نیازمندان غافل 
نشوید» زیرا اینگونه اعمال مانند قربانی‌هایی هستند که 
خدا را بسیار خشنود می‌سازند. " از رهبران روحانی 
خود اطاعت کنید» و هر آنچه می‌گویند با کمال ميل 
انجام دهید» زیرا کار ایشان» مراقبت از جانهای 
شماست و از این لحاظ در برابر خدا پاسخگو 
می‌باشند. پس به گونه‌ای رفتار کنید که ایشان از 
خدمت خود لذت ببرند؛ نه اینکه با درد و رنج آن را 


۱۳ 
انجام دهند زیر در اینصورت شما نیز رنج خواهید 
برد 

*' برای ما دعا کنید» زیرا وجدان ما پاک است و 
هرگز نمی‌خواهيم خطایی از ما سر بزند. " این روزها 
نیز بطور خاص به دعاهای شما نیاز دارم تا بتوانم هر 
چه زودتر نزد شما بازگردم. 

" و حال دعا می‌کنم به حضور خدایی که منشاه 
آرامش است. به حضور خدایی که خداوند ما عیسی 
را که شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده 
کرد و با خون اوه پیمان ابدی را تأیید نمود؛ ۲ و از او 
می‌خواهم که شما را با تمام صفات نیکو مجهز سازد 
تا ارادۂ او را بجا آورید و او نیز بقدرت عیسی مسیح 
آنچه را که پسندیده اوست. در ما عملی سازد. شکوه 
و جلال تا ابد از آن مسیح باد. آمین. 

۳" ای برادران» خواهش می‌کنم به آنچه در این 
نامه نوشته‌ام» با صبر و حوصله توجه کنیده زیرا نام 
کوتاهی است. 7 می‌خواهم بىدانید که برادر ما 
«تیموتائوس» از زندان آزاد شده است؛ و اگر زود به 
اینجا برسد همراه او به دیدن شما خواهم آمند. 
"اسلام مرا به همة برادران خود و به سایر مژمنین 
برسانید. مسیحیان ایتالیا که در اینجا نزد من می‌باشند» 
به شما سلام می‌رسانند. 

۳ لطف خدا شامل حال همه شما باد. 


۰ ۶ مه 
نامه یعغوا ب 
0 » 
در این نامه یعقوب که برادر عبسی مسیح و اسقف کلیسای اورشليم بود به کسانی که 
مسیحی شده بودند می‌نوسد که کافی نیست کسی ادعا کند به خدا ایمان دارد و مسیحجی 
است. بلکه باید با رفتارش این را ثابت کند. رفتار مسیحی آن است که متکی بر دستورات 
خدا باشد» و مسیحی کسی است که هر چه خدا فرمو ده است انجام دهد. 


۱ بعقوب» خدمتگزار خدا و عیسی مسیح خداوند» 
به مسیحیان بهودی‌نژاد که در سراسر جهان 
پرا کنده‌اند» سلام و درود می‌فرستد. 


شادی در سختی‌ها 

" برادران عزیز» وقتی مشکلات و آزمایشهای 
سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند» بسیار شاد 
باشید» ۲ زیرا در آزمایش و سختی‌هاست که صبر و 
تحملتان بیشتر می‌شود. " پس بگذاربد صبرتان فزونی 
یابد و نکوشيد از زیر بار مشکلات شانه خالی کنیدء 
زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید. افرادی کامل و 
بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. 
اما اگ ر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک 
اراده و خواست خداست. باید دعاکند و آن را از 
خدا بخواهد؛ زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از 
او درخواست کند» سخاوتمندانه عطا می‌فرماید بدون 
اینکه او را سرزنش نماید. * اما وقتی از او درخواست 
می‌کنید» شک به خود راه ندهید» بلکه یقین داشته 
باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد؛ زیرا 
کسی که شک می‌کند» مانند موجی است در دریا که 
در اثر وزش باد به اینسو و آنسو رانده می‌شود. 
د چنین شخصی» هرگز نمی‌تواند تصمیم قاطعی 
بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید, انتظار پاسخ نیز از 
خدا نداشته باشید. 


2 = 0 
فعر و دروت 
* مسیحیانی که از مال این دنیا بیبهره هستند» نباید 
خود را حقیر پندارند» بلکه باید شاد باشند زبرا در 


نظر خحدا بزرگ و سربلند هستك. ۲ مسیحیان 
ثروتمند نیز نباید خود را بزرگ بدانند؛ بلکه باید شاد 
باشند که ثروت این دنیاء گنج واقعی آنان نبست» زیرا 
ثروت این دنیا مانند گلی است که بعد از مدتی» در اثر 
تابش آفتاب سوزان» زیبایی خود را از دست می‌دهد 
و پژمرده می‌شود. بلی» شخص ثرونمند نیز چنین 
است؛ پس از اندک زمانی می‌میرد و هر آنچه انجام 
داده» بی‌ثمر می‌ماند. 


وسوسه از جانب خدا نمی‌آید 
۳ خوشابحال کسی که آزمایشهای سخت زندگی 
را متحمل می‌شود؛ زیرا وقتی از این آزمایشها سربلند 
بیرون آمد» خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد 
فرموده تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده 


تاه 

" وقتی کسی وسوسه شده» بسوی گناهی کشیده 
می‌شود. فکر نکند که خدا او را وسوسه می‌کند» زیرا 
خدا از گناه و بدی بدور است و کسی را نیز به انجام 
آن» وسوسه و ترغیب نمی‌کند. "۲ وسوسه یعنی اینکه 
انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاکك خود 
شود. * این افکار و امیال ناپاک او را به انجام 
کارهای گناه آلود می‌کشاند؛ و این کارها نیز منجر به 
مرگ می‌گردند» که همانا مجازات الهی است. * پس 
ای برادران عزیزه در این مورد اشتباه نکنید. ۳ از 
جانب خدا فقط مواهب نیکو و کامل به ما می‌رسد» 
زیرا او آفرینندۂ همه روشنابی‌هاست و خدایی است 
تغییرناپذیر. " او چنین اراده فرمود که سا را بوسیلۀ 
پیام انجیل» زندگی تازه ببخشد تا ما نخستین فرزندان 


یعقوب /۲ 
خانوادة الهی او باشیم. 


عمل کردن به کلام خدا 

۳ برادران عزیز به این نکته نوجه کنید: بیشتر 
گوش بدهید» کمتر سخن بگویید و زود خشمگین 
نشوید. " زیرا خشم نمی‌گذارد آنطور که خدا 
می‌خواهد» خوب و درستکار باشیم. 

"" بنابراین» هر نوع ناپااکی و عادت زشت را که 
هنوز در وجودتان باقی است. از خود دور کنید؛ و با 
فروتنی کلام خدا را که در دلتان کاشته شده است» 
پذیرید» زیرا این کلام قدرت دارد جانهای شما را 
نجات بخشد. "اما فراموش نکند که این کلام را نه 
فقط باید شنید» بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود 
رافریب ندهید» ۳" زیراکسی که کلام را فقط می‌شنود 
ولی به آن عمل نمی‌کند» مانند شخصی است که 
صورت خود را در آینه نگاه می‌کند؛ ۲۲ اما به محض 
اینکه از مقابل آینه دور می‌شود؛ قیافة خود را 
فراموض می‌کند. " اما کسی که به کلام خدا که قانون 
کامل آزادی بشر است» توجه داشته باشد» نه تنها آن 
را هميشه بخاطرخواهد داشت» بلکه به دستوراتش نیز 
عمل خواهد کرد و خدا عمل او را برکت خواهد داد. 

۴ هر که خود را مسیحی می‌داند» اما نمی تواند بر 
زبان تند خود مسلط باشد. خود را گول می‌زند و 
مذهب او پشیزی ارزش ندارد. " در نظر خدای پدر 
مسیحی پاک و بی‌عیب کسی است که به کمک بتیمان 
و بیوه‌زنان می‌شتابد و نسبت به خداوند وفادار 
می‌ماند و خود را از آلودگیهای دنیا دور نگاه 
می‌دارد. 


دوری از تبعیض 

برادران عزیزه چگونه می‌توانید ادعا کنید که از 

آن عیسی مسیح؛ خداوند پرجلال هستید» 

درحالیکه از ثروتمندان طرفداری می‌کنید و فقرا را 
پست می‌شمارید؟ 

" فرض کنید شخصی به کلیسای شما بیاید که لباس 

گرانبها بر تن و انگشترهای طلایی بر انگشتانش دارد؛ 

و در همان لحظه شخصی فقیر با لباس‌های کثیف نیز 


۱۳۳ 

وارد شود؛ " و شمابه آن ثروتمند توجه بیشتری نشان 

دهید و بهترین جا را به او تعارف کنید» اما به آن فقیر 

بگویید: «برو آنجا بایست یا اگر می‌خواهمی» روی 

زمین بنشین!» " آیا این نشان نمی‌دهد که شما ارزش 

اشخاص را از روی دار و ندارشان می‌سنجید؟ 
بنابراین انگیزه‌هایتان نادرست هستند. 

* برادران عزیز» به من گوش دهید: خدا مردم فقیر 
را برگزیده تا در ایمان ثروتمند بباشند و از برکات 
ملکوت خدا برخوردار گردند» ملکوتی که خدا به 
دوستداران خود وعده داده است. ۶ با اینحال» شما 
فقیر را حقیر می‌شمارید. آیا فراموش کرده‌اید که 
همین ثروتمندان هستند که حفتان را پایمال می‌کنند و 
بعد شما را به دادگاه نیز می‌کشانند؟ ۲ اغلب همین 
افراد هستند که عیسی مسیح را مسخره می‌کنند؛ یعنی 
همان کسی را که نام شریفش بر شما قرار دارد. 

" چقدر خوب می‌شد همواره این حکم 
خداوندمان را اطاعت می‌کردید که می‌فرماید: 
«همسایةٌ خودرا دوست بدا به همان اندازه که خود 
را دوست می‌داری.؛ " اما وقستی از ثشروتمندان 
طرفداری می‌کنید» این حکم خداوندمان را زیرپا 
می‌گذارید و به این ترتیب مرتکب گناه می‌شوید. 
""کسی که همه احکام خدا را موبمو اجرا کند؛ ولی 
در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود» به اندازة 
کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیرپ گذاشته 
است. ۱ زیرا همان خدایی که گفت: «زنا نکنیده» این 
را نیز گفت که «فتل نکنیده. پس اگر زنا نکنید؛ اما 
مرتکب فتل شوید بهر حال از حکم خدا سرپیچی 
کرده‌اید و در برابر او مقصر می‌باشید. 

۳ خداشما را روزی داوری خواهد فرمود تا 
مشخص شود آیا به خواست مسیح عمل کرده‌ابد یا 
نه. پس مواظب اعمال و افکار خود باشید؛ ۳" زیرا بر 
کسی که در این دنا رحم نکرده است» رحم نخواهد 
شد؛ اما اگر نسبت به مردم» رحیم بوده باشید» آنگاه 
رحمت الهی بر داوری او چیره خواهد شد. 


رابطه ميان ایمان و عمل 
۳ پرادران عزیزه چه فایده‌ای دارد که بگویید «من 


۱۳.۴ 
ایمان دارم و مسیحی هستم» اما این ایمان را از طریق 
کمک و خدمت به دیگران نشان ندهید؟ آیا این نوع 
ایمان می‌تواند باعث رستگاری شود؟ ۱ اگر دوستی 
داشته باشید که محتاج خورا کک و پوشاکک باشد» "و 
به او بگویید: «برو بسلامت! خوب بخور و خودت را 
گرم نگهدار» اما خورا ک و پوشاک به او ندهید» چه 
فایده‌ای دارد؟ پس ملاحظه می‌کنید ایمانی که 
منجر به اعمال خیر نگردده و با کارهای نیک همراه 
نباشد اصلاً ایمان نیست» بلکه یک ادعای پوچ و 

توخالی است. 

این ايراد بجا خواهد بود اگرکسی بگوید: «شما 
می‌گویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و 
بس! اما من می‌گویم که اعمال نیک نیز مهم است. 
زیرا شما بدون اعمال نیک نمی‌توانید ثابت کنید که 
ایمان دارید. اما همه می‌توانند از روی اعمال و رفار 
من» ببینند که من ایمان دارم.» 

۳ ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید: «من 
ایمان دارم که خدا یکی است!» چنین شخصی باید 
بخاطر داشته باشد که دیوها نیز به این ایمان دارند» 
چنان ایمانی که از ترص به خود می‌لرزند! "ای نادان! 
آیا نمی‌خواهی درک کنی که ایمان بدون انجام اراد 
خداء بی‌فابده و بی‌ثمر است؟ بلی» ایمانی که اعمال 
خیر به بار نیاورد» ایمان واقعی نیست. 

۲ مگر به یاد ندارید که جدمان ابراهيم نیز بسبب 
اعمال خود در نظر خدا عرّت یافت؟ چون او حاضر 
می‌بینید که ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا 
کاملاً اطاعت کند؛ درواقع» ایمان او با اعمال و 
رفتارش کامل گردید. " از اینرو؛ نتیجه همان شد که 
و مقبول او واقع گردید» و حتی «دوست خدا» امیده 
شد 

۳ پس می‌بینید که انسان علاوه بر ایمان» بوسیلۀ 
اعمال خود نیز رستگار می‌گردد. 

۵ «راحاب» فاحشه نیز نمونۀ دیگری است برای 
این موضوع. او در اثر اعمال خود رستگار شدء زیرا 
مأموران قوم خدا را پناه داد و بعد ایشان را از راه 
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دیگر به سلامت روانه نمود. ۶ خلاصه» همانطور که 
بدن بدون روح؛ مرده است» ایمانی هم که اعمال 
نیک به بار نیاورد» مرده است. 


خطرات زبان 
۳ برادران عزیز» سعی نکنید اشتباهات دیگران را 
فوری به ایشان گوشزد کنید» زرا هم ما دچار 

اشتباه می‌شویم؛ و ما معلمین دینی که احکام خدا را 
می‌دانیم» اگر مرتکب اشتباه گردیم» شدیدتر از 
دیگران مجازات خواهیم شد. 

اگر کسی بواند بر زبان خود مسلط شود قادر 
خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد. 
"اسبی بزرگگ را با دهنه‌ای کوچک مطیع خود 
می‌سازيم و او رابه هر جا که بخواهيم می‌بریم. " یک 
شکان کوچک» کشتی بزرگ را به هر سو که خواست 
ناخدا باشد» هدایت می‌کند حتی اگر بادی شدید 
بوزد. 

*زبان نیز در بدن» عضوی کوچک است. ولی چه 
خسارات سنگینی می‌تواند به بار آورد. یک جنگل 
عظیم را می توان با یک جرقة کو چک به آتش کشید. 
* زبان همچون زبانة آتش است؛ لبریز از شرارت 
می‌باشد و تمام بدن را زهرآلود می‌کند؛ آتشی است 
که از جهنم می‌آید و می‌تواند تمام زندگی را به 
نابودی بکشد. 

" انسان توانسته است هرگونه حیوان وحشی» 
پرنده» خزنده و جاندار دربایی را رام کند» و بعد از 
این نیز رام خواهد کرد. * اما هیچ انسانی نمی‌تواند 
زبان را رام کند. زبان همچون مار سمی» هميشه آماده 
است تا زهر کشنده خود را یرون بریزد. ۰" با آن» 
لحظه‌ای پدر آسمانی‌مان خدا را شکر می‌کنيم و 
لحظه‌ای دیگر مردم را که شبیه خدا آفریده شده‌اند» 
نفرین می‌کنی. از دهانمان هم برکت جاری می‌شود» 
هم لعنت. برادران عزیز» نباید چنین باشد. ۲یا 
امکان دارد از یک چشمه. ابتدا آب شیرین بجوشد و 
بعد آب شور؟ ۳ آیا می‌توان از درخت انجیره زیتون 
چید؟ يا از تاک می‌توان انجیر چید؟ نه! به همین 
ترتیب» از چاه شور نمی‌توان آب شیرین و گوارا 
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خرد آسمانی 

۳ اگر خود را خردمند و حکیم می‌دانید» باید 
همواره مهربان و نیکوکار باشید؛ و اگر بسبب داشتن 
اینگونه اعمال به خود نبالید. آنگاه براستی خردمند 
می‌باشید. ۳ اما اگر در زندگی‌تان کینه و حسادت و 
خودخواهی وجود دارد؛ بیهوده سنگ عقل و خرد را 
به سینه نزنید» که این بد‌ترین نوع دروغ می‌باشد؛ 
*زیرا در آن خنرد و حکمتی که خدا می‌بخشده 
اینگونه صفات ناپسند وجود ندارد؛ بلکه اینها دنیوی» 
غیرروحانی و شیطانی هستند. " درواقم» هر جا که 
حسادت و جاه‌طلبی وجود دارد هرج و مرج و 
هرگونه شرارت دیگر نیز بچشم می‌خورد. 

۲ اما خرد و حکمتی که از آسمان می‌باشد» در 
وهلة اول پا ک و نجیب است. و بعد صلح جو و مدب 
و ملایم؛ حاضر به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات 
ایشان است؛ لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده» 
صمیمی و بی‌ریا و بی‌پرده می‌باشد. * آنانی که 
صلح جو هستند» بذر صلح می‌کارند و نیکی و خير 
درو می کنند. 


نتیجة آرزوهای ناپاک این دنا 
۴ علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت 
آنهاء آرزوهای ناپا کی نیست که در وجود شما 
منزل دارند؟ " در حسرت چیزی بسر می‌برید که 
ندارید؛ پس دستتان را به خون آلوده می‌کنید تا آن را 
به چنگ آورید. در آرزوهای چیزهایی هستید که 
متعلق به دیگران است» و شما نمی توانید داشته باشید؛ 
پس به جنگ و دعوا می‌پردازید تا از چنگشان بیرون 
بکشید. علت اينکه آنچه می‌خواهید ندارید» اینست 
که آن را از خدا درخواست نمی‌کنید. " وقتی هم 
درخواست می‌کنید؛ خدا به دعایتان جواب نمی دهد 
زیرا هدفتان نادرست است؛ شما فقط در پی بدست 
آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذنتان 
می‌شود. 
" شما همچون همسران بی‌وفایی هستید که به 
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دشمنان شوهرشان عشق می‌ورزند. آبا متوجه نیستید 
که اگر با دشمنان خداء یعنی لذت‌های ناپا ک این دنا 
دوستی نمابیده درواقع با خدا دشمنی می‌کنید؟ پس 
هر که می‌خواهد از خوشی‌های ناپا ک این دنیا لذت 
بجوید» دیگر نمی‌تواند دوست خدا باشد. " تصور 
می‌کنید که کتاب آسمانی ببهوده می‌گوید که روح 
خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است» 
آنقدر به ما علاقه دارد که نمی تواند تحمل کند که دل 
ما جای دیگری باشد؟ * اما نباید فراموش کرد که خدا 
قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواسته‌های 
گنا آلود را ه ما عطا می‌فرماید. از ارو کتاب 
آسمانی می‌فرماید: «عدا به شخص فروتن قوت 
می‌بخشد اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت 
می‌کند.؛ 
" بنابراین» خود را با فروتنی به خدا بسپارید» و 
دربرابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود. *به 
خدا نزدیک شویده تا او نیز به شما نزدیک شود. ای 
گناهکاران دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل 
خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و 
نسبت به خدا وفادار بماند. " برای اعمال اشتباه خوده 
اشک بریزید و ماتم کنیده و در عمق وجودتان 
غمگین و ناراحت باشید؛ به جای خنده؛ گریه کنیدء و 
به جای شادی» سوگواری نمایید. ۲ زمانی که به 
ناچیزی و کوچکی خود در مقابل خدا پی بردیدء 
آنگاه خدا شما را صرافراز و سربلند خواهد ساخت. 


داوری از آن خداست 

" برادران عزیز؛ از هم خرده نگیرید و غیبت 
نکنید. چون به این ترتیب از حکم خدا اطاعت 
می‌کنید؛ حکمی که می‌فرماید یکدیگر را دوست 
بدارید؛ اما اگر چنین نکنید» نشان می‌دهید که این 
اشتباه است. اما وظیفهٌ شما قضاوت دربارة 
احکام خدا نیست. بلکه اطاعت از آن. " فقط آن 
کسی که این احکام را وضع کرد قادر است به درستی 
در میان ما داوری کند. تنها اوست که می‌تواند ما را 
نجات دهد با هلاک کند. پس شما چه حق دارید که 
دربارۀ دیگران داوری کنید و از ایشان خرده بگیرید؟ 


۱۳۶ 
انسان نمی‌داند فردا جه می‌شود 

""گوش کنید ای تمام کسانی که می‌گویید: «امروز 
یا فردا به فلان شهر خواهیم رفت و یک سال در آنجا 
مانده» تجارت خواهیم کرد و سود کلانی خواهیم 
برد.» "۲ شما چه می‌دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ 
عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه‌ای آن را 
می‌توان دید و لحظه‌ای بعد محو و ناپدید می‌شود! 
پس» باید بگویید: «اگر خدا بخواهد» زنده خواهیم 
مساند و چنین و چنان خواهیم کرد. ۴ در 
غیراینصورت. شنا مغرور و خودپسند هستید و به 
نقشه‌ها و برنامه‌های خود می‌بالید؛ و چنین شخصی 
هرگز نمی تواند خدا را خشنود سازد. 

۲ پس» این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری 
درست است. اما آن را انجام ندهید گناه کرده‌اید. 


عاقبت کار ثروتمندان ظالم 
۵ و این شما ای روتمندان» توجه کنیدا گریه 
و زاری نمایید» زیرا بلاهای وحشتنا کی در 
انتظار شماست. " از هم اکنون» ثروتتان تیاه شده» 
لباس‌های گرانبهایتان را نیز بید خورده است. "شما در 
این دنیای زودگذ طلا و نقره می‌اندوزید» غافل از 
اینکه با این کار» برای خود در روز قیامت مجازات 
ذخیره می‌کنید. زیرا همانگونه که طلا و نقره‌تان را 
زنگ خورده است» آتش نیز بدن شما را خواهد 
خورد. "گوش فرا دهید! به ناله کارگرانی که برای شما 
کار کرده‌اند» گوش دهید؛ کارگرانی که فریہشان دادید 
و مزدشان را نداده‌اید. ناله‌های ایشان تا به آسمان الا 
رفته و به گوش خدای متعال رسیده است. 
*شما سالهای عمر خود را در این دنیا به 
خوشگذراننی و عیش و نوش گذراندید و مانند 
گوسفندان پرواری شده‌اید که برای روز ذبح آماده 
می‌باشند. * شمامردم بی‌گناه را که قادر به دفاع از خود 
نبودند» محکوم کردید و کشتید. 


صبر در زحمات 
"و اما شما ای برادران عزیز که برای بازگشت 
خداوند عیسی مسیح روزشماری می‌کنید» صبر داشته 
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باشید و مانند کشاورزی باشید که نا پاییز برای 
برداشت محصول پرارزش خود صبر می‌کند. * پس 
شما نیز صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند 
بزودی باز خواهد گشت. ٩‏ ای برادران؛ وقتی در 
مشکلات گرفتار می‌شویده دیگران را مقصر ندانید و 
از ایشان شکایت نکنید تا خداوند نیز شما را محکوم 
نکند؛ زیرا او بزودی داوری عادلانة خود را آغاز 
خواهد کرد. 

" صبر و بردباری را از انبیای خداوند بیاموزید. 
۲ همه آنانی که در زنندگی صر و تحمل داشتند» 
خوشبخت شدند. «ایوب» یک نمونه از افرادی است 
که باوجود مشکلات و مصائب فراوان» صبر و ایمان 
خود را از دست نداد و خدا نیز در آخر او را کامیاب 
ساخت. زیرا او بسیار رحیم و مهربان است. 


قسم نخورید 
۳ مهم‌تر از همه هیچگاه قسم نخورید نه به 
آسمان و زمین و نه به هیچ چیز دیگر. اگر می‌گویید 
«بلی»» سخنتان واقعاً بلی باشد؛ و اگر می‌گویید «نه» 
منظورتان واقعًنه باشد» تا به این ترتیب گناهی از شما 
سر نزند و مجازت نشود. 


قدرت دعا 

۳ اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج باشد» 
باید دعا کند. آنانی که دلیلی برای شکرگزاری دارند» 
باید برای خداوند سرودهای شکرگزاری بخوانند. 

۳ اگر کسی بیمار باشده باید از کشیشان کلیسا 
بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانی‌اش 
روغن بمالند و از خداوند برای او طلب شفا نمایند. 
۵ اگر دعای ایشان با ایمان همراه باشد» بیمار شفا 
خواهد یافت؛ زیرا خداوند او را شفا خواهد بخشیده 
و اگر بیماری او در اثر گناه بوده باشد» گناه او را نیز 
خواهد آمرزید. 

* نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و 
برای هم دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانة مرد 
درستکا قدرت و تأشیر شگفت‌انگیز دارد. 
۷۲الیاسه انسانی بود همچون ما. با اینحال» هنگامی 
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که پا تمام دل دعا کرد که باران نبارد؛ برای مدت سه 
سال و نیم باران نبارید! " و زمانی هم که دعا کرد تا 
باران بیاید» بارش باران آغاز شد و زمین محصول 
آورد. 

" برادران عزیزه اگر کسی از راه راست منحرف 
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شده و ایمان خود را از دست داده باشد اما شخصی 

به او کمک کند تا بسوی حقیقت باز گردد " این 

شخص که باعث بازگشت او بسوی خدا شده بداند 

که جان گمشده‌ای را از چنگال هلا کت ابدی نجات 
داده و موجب آمرزش گناهان زیاد او شده است. 


ات اول رس 


این نامه را بطرس رسول به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر (ترکبه کنونی) پرا کنده 
بو دند می نو سد. مسیحان در این زمان بخاطر ایمان خود مورد آزار و شکنجه قرار 
می گر فتند. بطر س آنها را دلداری می دهد و شوق می کند تا سبت به خدا وفادار نمانند و 
باو جود آتش آزار و شکنجه ایمان خود را از دست ند هندل. 


از رت پطزس» رسول و فرستادۂۀ عیسی مسیح» 

به مسیحیانی که خارج از اورشليم در سراسر 
ایالات پونتوس» غلاطیهء کپدوکیه. آسیا و بیطینیا 
پرا کنده‌اند و در این جهان غریب هستند. 

" از درگاه الهی؛ طالب رحمت و آرامش برای 
شما می‌باشم. 

ای عزیزان» خدای پدر از مدتها پیش شما را 
برگزید» زیرا او از پیش می‌دانست که شما به او ایمان 
خواهید آورد. روح خدا نیز شما را با خون عیسی 
مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح 
زندگی کنید. 

آزمایش ایمان 

" سپاس بر خدا باد» بر خدا که پدر خحداوند ما 
عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی‌پایان و عظیم 
خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانوادة 
خود گرداند. از اینرو» ما | کنون به اميد حیات جاوید 
زنده‌ایم» زیرا مسیح نیز پس از مرگك» به زندگی 
بازگشت. ۲ خدا نیز برای شما میرائی بدور از فساد و 
آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است» یعنی 
زندگی جاودان را. * و از آنجا که به خدا تموکل و 
اعتماد کرده‌اید» او نیز با قدرت عظیم خود شما را به 
سلامت به آسمان خواهد رساند تا این ارث را 
دریافت کنید. بلی؛ در روز قیامت» شما وارث حیات 
جاودان خواهید شد. 

* پس حال که چنین ارئی در پیش دارید» واقعاً 
شاد باشید» حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی 
سختیها و زحماتی را متحمل گردید. "این سختیها به 


منظور آزمایش ایمان شما پیش می آبد» همانطور که 
آتش نیز طلا را می آزماید و پاک می‌سازد. ایمان شما 
پس از آنکه وارد کورة آزمایش گردید و سالم بیرون 
آمد» سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی 
مسیح؛ مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید. 
با اینکه شما تابحال مسیح را ندیده‌اید» اما او را 
دوست دارید. | کنون نی زگرچه او را نمی‌بینید» اما به او 
ایمان دارید؛ و اين ایمان چنان شادی عظیمی در قلب 
شما بوجود آورده که قابل وصف نیست. "همين 
ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد. 

"۲ این نجات رازی بود که حتی انبباه نیز از آن 
آگاهی کامل نداشتند. هر چند دربارة آن در کتب 
خود می‌نوشتند» اما مسابل زیادی وجود داشت که 
برای ایشان مبهم بود. آنان قادر نبودند درک کنند 
که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می‌گوید. 
زیرا روح» به ایشان الهام می‌کرد که حوادثی را 
بنویسند که برای مسیح رخ خواهد داد؛ و به رنجهایی 
که او خواهد کشید و جلالی که پس از آن خواهد 
یافت. اشاره کنند. اما ايشان نمی‌دانستند که این 
رویدادها؛ برای چه کسی و در چه زمان رخ خواهد 
داد. ۲ تا اینکه خدا به ایشان الهام کرد که این وقایع؛ 
در طول حیات ایشان روی نخواهد داد بلکه سالیان 
دراز پس از مرگشان واقع خواهد شد. 

و سرانجام دورانی که اکنون ما در آن زندگی 
می‌کنيم فرا رسید و این پیفام نجات‌بخش؛ یعنی پیغام 
انجیل» بطور آشکار و واضح به همه اعلام شد. آنان 
که این پیغام را به شما رساندند با قدرت روحالقدس 
آن را بیان کردند» همان روح‌القدس آسمانی که با 
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انبیاء سخن می‌گفت. این پیغام چنان عظیم و عالی 
است که حتی فرشتگان آسمان نیز مشتاقند دربار؛ آن 
بیشتر آ گاهی پابند. 


پاکی و تفدس مؤمنین 

۳ بنابراین» آماده و هوشیار باشید. مانند کسی که 
آمادۂ هر اتفاقی است» منتظر بازگشت عیسی مسیح 
باشید» زرا در آن روزء لطف و فیض عظیمی نصیبتان 
خواهد شد. " از خدا اطاعت نمایید» چون فرزندان 
او می‌باشید. پن بار دیگر بسوی گناهانی که در 
گذشته اسیر آنها بودید» نروید» زیرا آن زسان 
نمی‌دانستید چه می‌کنید. * به همین جهت. در تمام 
رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید» زیرا 
خداوند نیز پاک و مقدس است. همان خداوندی که 
شما را خوانده تا فرزند او باشید. * او خود فرموده 
است: «با کف باشید» زیرا من پاک هستم.» 

۲ در ضمن به یاد داشته باشید که پدر آسمانی‌تان 
خداء که دست دعا بسوی او دراز می‌کنید» در روز 
جزا از کسی طرفداری نخواهد کرد بلکه اعمال 
هرکس را عادلائه داوری خواهد نمود. بنابراین تا 
زمانی که در این دنیا هستید» با خداترسی زندگی 
کنید. " خدا برای نجات شما بهایی پرداخت. تا شما 
را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود 
به ارث پرده بودید» آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای 
آزادی از این اسارت پرداخت. طلا و نقره نبود» 
"بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای 
بی‌گنه و بیعیب قریانی شد. " برای این منظور خدا 
او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد اسا در این 
EC E a‏ 
سازد. " توسط اوست که شمابه خداایمان 
آورده‌اید» به خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده 
ساخت و او را سرافرا زگردانید؛ و اکنون, ایمان و امید 
شما برخداست. 

۳ حال» مسی‌توانید یکدیگر را واقعاً دوست 
بدارید زیرا از زمانی که به مسیح ایمان آوردید و 
نجات یافتید. وجود شما از خودخواهی و تفر پاک 
شده است. بنابراین» یکدیگر را از صمیم قلب دوست 
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۳ زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده‌اید. 
این زندگی تازه را از والدین خود نیافته‌اید؛ چه در این 
صورت بعد از چند صباحی تباه می‌شد؛ این زندگی 
تازه تا ابد پابرجا خواهد ماند. زیرا از مسیح حاصل 
شده. یعنی از پیام هميشه زنده خدا برای انسانها. 
""بلی» زندگی عادی ما از بین خواهد رفت» همانگونه 
که عل زرد و خشکک شده؛ از میان می‌رود. تمام 
عرّت و افتخارات ما همچون گلی است که پژمرده 
می‌شود و بر زمین می‌افند. *" اما کلام خدا تا ابد 
پابرجا می‌ماند. این کلام همان یام نجات‌بخش 

انجیل است که به شما نیز بشارت داده شده است. 


بدارید 


سنگهای زنده در دست خدا 

بنابراین» وجود خود رااز کینه و دشمنی» فریب 

و دورویی» حسادت و بدگویی» پاک سازید. 
"د "شما که مهر و محبت خداوند را در زندگی خود 
چشیده‌اید» سانند یک کودک نوزاد؛ مشتاق شیر 
روحانی خالص باشیده تا با خوردن آن» در نجاتی که 
بدست آورده‌اید» رشد و نمو نمایید. 

" می داد که مسیح» آن سنگگ زنده‌ای است که 
خدا مقرر فرموده تا عمارت روحانی خود را بر آن بنا 
کند. گرچه انسانها دست رد به سین او زدند. اما او نزد 
خدا عزیز و مکرم است. پس بسوی او بیایید؛ * تا شما 
نیز مانند سنگهای زنده در دست خداه در بنای آن 
عمارت و عبادتگاه روحانی بکار روید. مهم تر اينکه 
شما در این عبادتگاه» کاهن مقدس نیز می‌باشید. پس 
قربانی‌های مقبول و مورد پسند را توسط عیسی مسیح 
به تقدیم کنید. "در کتاب آسمانی آمده است که خدا 
مسیح را خواهد فرستاد تا در خانة اوه سنگگ زاوية 
گرانبها باشد» و هر که به او ایسمان بیاورد؛ نومید و 
پشیمان نشود. 
"این «سنگه برای شما که ابسمان دارید» بسیار 

گرانبهاست. اما برای بی‌ایمانان همان سنگی است که 
درباره‌اش گفته Iw‏ سنگی که معماران دور 
افکندند» سنگ اصلی ساختمان گردید.» ‏ همچنین 
د رکتاب آسمانی آمده است: «او سنگی است که پای 
بعضی به آن می‌خورد و می‌افتند» و تخته سنگی 
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است که بعضی از آن سقوط می‌کنند.» حقشان است 
که بیفتند و سقوط کنند. زیرا از کلام خدا اطاعت 
نمی‌نمایند. 
"اما شما مانند آنان نیستید. شما برگزیدگان خدا و 
کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خاص خدا 
می‌باشید» تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که 
خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود 
دعوت نموده است. " زمانی شما هیچ هویت 
نداشتیدء اما الان فرزندان خدا می‌باشید؛ زمانی از 
رحمت و مهریانی خدا بی‌بهره بودید» اما الان مورد 


لطف و رحمت او قرا ر گرفته‌اید. 
رفتار مسیحی در اجاح 


"۲ برادران عزیزه شما در این دنیا رهگذری بیش 
نیستید» و خانة اصلی شما در آسمان است. از اینروه 
خواهش می‌کنم خود را از لذت‌های گناه آلود این دنا 
دور نگاه دارید. شما برای این قبیل امیال و هوسها 
ساخته نشده‌اید؛ به همین دلیل است که آنها با روح و 
جان شما در جنگ و جدالند. ۲ مراقب رفتار خود 
نرد اطرافیان بی‌ایمانتان باشید؛ چه؛ دراینصورت حتی 
اگر ایشان شما را متهم به بدکاری نمایند؛ اما در زمان 
بازگشت مسیح» خدا را به سبب کارهای نیکتان؛ 
تمجید خواهند کرد. 

۲۳ بخاطر خداوند» از مقامات کشور اطاعت 
نمایید» خواه از رهبر مملکت و خواه از مأمورین 
دولت که از سوی رهسبر متصوب شده‌اند تا 
خلافکاران را مجازات کنند و درستکاران را پاداش 
دهنك. 

۵ خواست خدا اینست که شما درستکار باشید تا 
به این ترتیب دهان اشخاص ادانی را که از انجیل 
ايراد می‌گیرند ببندید» دهان اشخاصی را که حرفهای 
احمقانه می‌زنند» بیندید. ۲ درست است که شما از 
قید و بند احکام مذهبی آزاد شده‌اید اما این به آن 
معنی نیست که می توانید به هر کار نادرستی دست 
بزنید؛ بلکه آزادی خود را باید برای اجرای خواست 
خدا بکار بیرید. 

۲ به‌ همه احترام کنید؛ ایمانداران را دوست 
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بدارید؛ از خدا بترسید؛ به رهبران مملکت احترام 
بگذارید. شما خدمتکاران, باید مطیع اربابان خود 
باشید و به ايشان احترام کامل بگذارید نه فقط به 
اربابان مهربان و با ملاحظه پلکه به آنانی نیز که 
سختگیر و تندخو هستند. " اگر بخاطر انجام اراد 
خداء به ناحق متحمل رنج و زحمت شویدء خدا شما 
را اجر خواهد داد. "۱۲ گر به سبب اعمال بد و نادرست 
مجازات شوید» چه افتخاری دارد؟ اما اگر بسبب 
درستکاری و نیکوکاری» رنج و زحمت بیینید و بدون 
شکایت آن را تحمل نمایید. آنگاه خدا را خحشنود 
ساخته‌اید. 


سرمشق از مسیح 

"این رنج و زحمت. جزئی از خدمتی است که 
خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح 
است که در راه شما زحمت کشید. پس راه او را ادامه 
دهید. ۳ هرگز از او گناهی سر نزد» و دروغی از دهان 
او بیرون نيامد. " وقتی به او ناسزا می‌گفتند؛ پاسخی 
نمی‌داد؛ و زمانی که او را عذاب می‌دادند. تهدید به 
انتقام نمی‌کرد بلکه زندگی خود را به خدایی وا گذار 
کرد که داور عادل و باانصاف می‌باشد. "۲ او بر روی 
صلیب» بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از 
چنگ گناه رهایی یافته. زندگی پاکی داشته باشیم. 
زخمهای او نیز دوای دردهای ماگردید. ۳ شما مانند 
گوسفندانی بودید که راهشان را گم کرده‌اند. اما اکنون 
نزد شباننان بازگشته‌ایید» شبانی که نگهبان جان 
شماست و شما را از خطرات حفظ می‌کند. 


کلامی چند به زن و شوهر مسیحی 

۳ و اما شما ای زنان» مطیع شوهران خود باشید تا 

چنانچه بعضی از ايشان نیز به انجیل ایسمان 
نیاورده باشند با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند؛ زیرا 
رفتار خوب و توأم با احترام یک زن, بهتر از سخنان 
او دربارهٌ مسیح» در دل شوهر اثر می‌گذارد. ۳ برای 
زیبایی» به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های 
زیبا و آرایش گیسوان؛ توسل نجویید "بلکه بگذارید 
باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی 
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پایدار یعنی با روحیۀ آرام و ملایم زینت دهید که 
مورد پسند خداست. *اینگونه حصایل» در گذشته در 
زنان مقدس دیده می‌شد. ایشان به خدا ایمان داشتند 
و مطیع شوهران خود بودند. * سارا همسر ابراهیم نیز 
چنین بود. او از شوهرش اطاعت می‌کرد و به او چون 
سرپرست خانواده احترام می‌گذاشت. شما نیز اگر 
دختران آن بانوی بزرگوار باشید و راه خوب او را در 
پیش گیرید. دیگر ترس و نگرانی نخواهید داشت از 
اینکه ممکن است شوهرانتان از شما برنجند. 

۲و شما ای شوهران رفتارتان با همسرانتان باید با 
ملاحظه و توأم با احترام باشد» چون ایشان ظریفتر از 
شما هستند. درضمن فراموض نکنید که ایشان شریکك 
زندگی روحانی و برکات الهی شما می‌باشند. بنابراین؛ 
اگر با ايشان آنگونه که شایسته است» رفتار نکنید» 


دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. 
رنج و زحمت بخاطر نیکوکاری 


"این چند کلمه را نیز خطاب به همه شما 
می‌نویسم: مانند اعضای یک خانواده» نسبت به 
یکدیگر همدرد و مهربان و فروتن باشید و یکدیگر 
را از صمیم قلب دوست بدارید. ' اگر کسی به شما 
بدی کرد به او بدی نکنید» و اگر کسی به شما دشنام 
داد به او دشنام ندهید؛ بلکه برای ایشان دعای خير و 
برکت کنید زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم؛ 
آنگاه خدا ما را برکت خواهد داد. 

اگر طالب یک زندگی خوب و خوش 
می‌باشید» از سخنان بد و دروغ بپرهيزید. ۲" از بدی 
دوری کنید و به همه نیکی نمایید. بکوشید تا با همۀ 
مردم در صلح و صفا زندگی کنید. "' زیرا خداونىد 
نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان 
گوش می‌دهد اما از بدکاران روگردان است. 

۳ معمولاً کسی بسبب نیکوکاری خود مورد آزار 
و اذیت قرار نمی‌گیرد؛ ۲ اما حتی اگر شما مورد جور 
و ستم واقع می‌شوید. خوشابحال شماء زیرا خداوند 
به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشید» * بلکه با 
خاطری آسوده خود را به خداوندتان مسیح 
بسپارید؛ و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا 
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شد» حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او 
توضیح دهید. 

* بدون توجه به توهین و بدگویی مردم؛ آنچه را 
که راست و درست است انجام دهید؛ زیرا وقتی به 
درستکاری شما پی بردند» از کار خود شرمنده 
خواهند شد. ۷ اگر خواست خدا اینست که زحمت 
ببینید؛ بهتر است برای نیکوکاری رنج و زحمت 
بکشید تا برای بدکاری. 

مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا 
بود» اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا 
کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن 
مسیح در قب رگذشته شد. روح او زنده ماند؛ ۱" و این 
روح او بود که نزد ارواح محبوس رفت و پیروزی 
خود را به آنان بشارت داد» "" یعنی به روح کسانی که 
در قدیم» در زمان نوح» از خدا نافرمانی کرده بودند» 
گر چه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود 
صبورانه منتظر توب ایشان بود. با اینحال» فقط هشت 
نفر از آن طوفان وحشتنا ک نجات پداکردند و غرق 
نشدند. ۲۲ | کنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما 
مجسم می‌کند. وقتی تعمید می‌گیریم» نشان می‌دهیم 
که بوسیلۀ زنده شدن مسیح» از مرگ و هلا کت نجات 
يافته‌ايم. هدف از غسل تعمید» نظافت و شتسئوی 
بدن نیست» بلکه با تعمید یافتن در واقع بسوی خدا باز 
می‌گردیم و از او می‌خواهیم که دلهایمان را از گناه 
پاک سازد. ""اکنون مسیح در آسمان است و در 
مقامی رفیع» در دست راست خدا نشسته است و تمام 
فرشتگان و قدرتهای آسمان در برابر او تعظیم 
می‌کنند و تحت فرمان او می‌باشند. 


زندگی برای خدا 

۴ همانگونه که مسیح متحمل رنج و زحمت 

گردید» شما نیز خود را برای زحمات و رنجها 
آماده سازید. زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و 
رنج شود دیگر گناه نمی‌تواند بر آن قدرتی داشته 
باشد؛ "و به این نرتیب خواهید توانست بقیهٌ عمر خود 
را به انجام اراده و خواست خدا سپری کنید و نه 
انجام خواهشهای گناه آلود خود. " زیرا در گذشته په 
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قدر کافی وقت خود را همراه خدانشناسان صرف 
اعمال ناپا ک کرده‌اید و عمر خود را در بی‌بند و باری» 
شهوت‌رانی» مستی» عیش ونوش» بت‌پرستی و 
گناهان شرم آورء تلف نموده‌اید. 

"| کنون دوستان سابقتان نیز تعجب می‌کنند که چرا 
دیگر میلی به انجام اعمال ناپا کك و شرکت در بی‌بندو 
باریهای ایشان ندارید؛ از اینرو شما را مورد تمسخر 
قرار می‌دهند. * اما ایشان روزی به خدا حساب پس 
خواهند داد» به خدایی که زندگان و مردگان را داوری 
خواهد کرد. به همین جهت. پیغام انجیل حتی به 
مردگان یعنی به کسانی که به هنگام طوفان نوح مردند 
اعلام شد. تا به این ترتیب روحشان بتواند مانند خدا 
زنده بمانده گرچه جسماً به مجازات مرگ رسیدند. 

" بزودی» دنیا به پایان خواهد رسید. پس فکر 
خود را پا ک سازید و خویشتندار باشید تا بتوانید دعا 
کنید. "از همه مهم تره یکدیگر را با تمام وجود محبت 
نمایید» زیرا محبت باعث می‌شود تقصیرهای بیشمار 
یکدیگر را نادیده بگیرید. " با خوشرویی و دون 
غرغر» در خانة خود را به روی یکدیگر بگشایید. 
"اخداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده 
است؛ این عطایا را برای کمک به هم بکا رگیرید و به 
این وسیله؛ یکدیگررا از برکات و مواهب پرتنوع خدا 
بهره‌مند سازید. ۲ کسی که عطای موعظه کردن دارد 
پیام موعظه اش را از خدا دریافت کند. کسی که عطای 
خدمت دارد؛ مطابق قدرتی که خدا می‌بخشد خدمت 
نماید؛ تا خدا بوسیلةٌ عیسی مسیح جلال و تمجید 
یابد.زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازند‌اوست. آمین. 


رنج و زحمت مسیحیان 

۳ ای عزیزان» از آزمایشها و زحماتی که 
گریبانگیر شماست. متعجب و حیران نباشید و فکر 
نکنید که امری غریب بر شما واقع شده است. زیرا این 
مصائب برای آزمایش ایمان شماست. ۳ شاد باشید 
که به این طریق می‌توانید در رنج و زحمت مسیح 
شریک شوید؛ به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال 
اوه شادی شما کامل خواهد شد. 

" اگر بخاطر مسیحی بودن شما را دشنام دهند و 
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نفرین کنند. شاد باشید زیرا در اینصورت گرمی روح 
پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را 
فرا می‌گیرد. ‏ اما مراقب باشید کسی از شماء به جرم 
فتل» دزدی» خرابکاری و با دخالت در زنندگی 
دیگران» رنج و زحمت نبیند. " اما اگر به علت 
مسیحی بودن» مورد اذیت و آزار قرار گیریده 
شرمگین نشوید بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر 
شماست و خدا را بخاطر آن شک ر گویید! ۷" زیرا زمان 
داوری فرا رسیده است» و ابتدا فرزندان خدا داوری 
خواهند شد. پس اگر ماکه فرزندان خدا هستیم؛ مورد 
داوری قرار خواهیم گرفت» چه سرنوشت هولنا کی در 
انتظار کسانی است که به انجیل خداوند ایمان 
نیاورده‌اند؟ * و اگر اشخاص درستکار به زحمت 
نجات خواهند یافت بر سر بی‌دینان و گناهکاران چه 
خواهد آمد؟ 

" بنابراین» اگر به خواست خدا دچار رنج و 
زحمتی می‌شوید» اشکالی ندارد؛ به کارهای خوب 
خود ادامه دهید و به خدا اعتماد کنید که خالق 
شماست» زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود. 


کلامی به کشیشان کلیسا و جوانان 
۵ و حال» خواهشی از کشیشان کلیسا دارم؛ زیرا 
من نیز خودم در کلیسا دارای همین سمت 
می‌باشم؛ من شاهد مرگ مسیح بر روی صلیب بودم؛ 
و همچنین در روز بازگشت اوه شریک جلال او 
خواهیم بود. 
" خواهش من اینست که گله‌ای را که خدا به شا 
سپرده است. خورا ک دهید. با میل و رغبت از ایشان 
مراقبت نمایید» نه از روی اجبار و نه بخاطر چشم 
داشت بلکه بخاطر اینکه می‌خواهمید خداوند را 
خدمت کرده باشید. " رباست طلب نباشید» بلکه 
سرمشق خوبی برای ایشان باشید» " تا در روزی که 
«شیان اعظم؛ می‌آید» شما را پاداش عطا کنند و در 
جلال و شکوه بی‌پایان خود شریکک سازد. 
*و شما ای جوانان» مطیع افراد سالخورده باشید. 
به همین ترتیب همگی شما با روحی فروتن یکدیگر 
را خدمت نمایید» زبر! خداوند فروتان را مورد 
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عنایت خاص خود قرار می‌دهد» اما مخالف متکبران 
و مغروران می‌باشد. * پس اگر خود را زیر دست 
نیرومند خدا فروتن سازید» او در زمان مناسب شما را 
سرافراز خواهد نمود. 

" بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای 
شما را به دوش گیرد» زیرا او در تمام اوقات به فکر 
شما می‌باشد. 

هوشیار و مراقب باشید» زیرا دشمن شماء 
شیطان» همچون شیری گرسنه غرّان به هر سو 
می‌گردد تا طعمه‌ای بابد و آن را ببلعد. ' پس دربرابر 
حملات او به خداوند تکیه کنید و استوار بایستید؛ 
بدانید که این زحمات فقط به سراغ شما نیامده‌اند» 
بلکه مسیحیان در تمام دنیا با چنین مصائبی مواجه 
می‌باشند. "بنابراین» پس از آنکه سدتی کوتاه این 
زحمات را تحمل کردید. خدا خودش شما را کامل و 


۱۳۳ 
توانا و استوار خواهد ساخت. او خدای پر مهر و 
رحمت است و بخاطر ایمانمان به عیسی مسیح» ما را 
خوانده تا در جلال و شکوه او شریکك گردیم. 
۲جلال و قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین. 
"این نامه مختصر را توسط سیلاس نوشتم. به نظر 
من» او برادر قابل اعتمادی است. آمیدوارم با این 
نامه» باعث تشویق شما شده باشم» زیرا راه واقعی 
دریافت برکات خدا را به شما نشان دادم. آنچه 
نوشتم به شما کمک خواهد کرد تا در محبت خدا 
استوار بمانید. 

۳ اعضای کلیسای ما در شهر روم که مانند شما 
برگزیدۀ خدا هستند» به شما سلام می‌رسانند. پسرم 
مرقس نیز سلام می‌رساند. " از سوی من؛ یکدیگر را 
با محبت مسیحی ببوسید. بر همۀ شما که از آن عیسی 
مسیح هستید» آرامش باد. 


۶ 
۰ 
+ 

کار ۲سانی نیست که اسان در مشکلات و آزار و اذبت‌ها انمان خود را از دست ندهد 
0 تا انتها نسیت به خداوند خود وفادار بماند. بطرس خودش به خداوند خود عيسی مسیح 
قول داد که اگر تمام شا گر دان وی را ترک کنند» او چنین کاری رانخواهد کرد. اما خیلی 
زود قول خود را فراموش کرد و مسیح را انکار نمود. ولی بعد از آن مسیح از او آنچمنان 
شخصیتی ساخت که نه فقط دیگر خداوندش را انکار نکرد بلکه مشوق بزرگی شد برای 
مسیحیان دیگر که در سراسر دنیا زیر شکنجه و آزار بودند. تاریخ می‌گوید وقتی 
می خواستند بطر س را مثل خداوندش به صلیب بکشنده او خود را لابق ندانست مانند او 

مصلوب شود پس او را وارونه به صلیب کشیدند. او تابه آخر به ابمانش وفادار ماند. 


۱ از طرف من» شمعون پطرس» خدمتگزار و رسول 
عیسی مسیح» 
به همهُ شما که با ما ایمانی یکسان دارید. 
دعا می‌کنم که رحمت و آرامش در اثر شناخت 
خدا و خداوندمان عیسی» به فراوانی به شما عطا شود. 


زندگی برگزیدگان خدا 

ایمانی که به آن اشاره کردم ایمانی است که از 
جانب خدا و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح عطا 
می‌گردد و نعمتی گرانبهاست؛ و خدا بخاطر مهربانی و 
نیکویی مطلق خود این ایمان را به هر یک از ما 
عنایت می‌فرماید. 

"او همچنین با قدرت عظیمش» هر چه که بسرای 
یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم» عطا می‌کند و 
حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می‌سازد؛ 
اما برای این منظورء لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر 
بشناسیم. " با همین قدرت عظیم بود که تمام برکات 
غنی و عالی را که وعده داده بود به ما بخشید. یکی 
از این وعده‌ها این بود که ما را از شهوت و فساد 
محیط اطرافمان رهایی دهد و از طبیعت و صفات 
الهی خود بهره‌ای به ما عطا فرماید. 

*اما برای دسترسی په این برکات علاوه بر ایمان» 
به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید؛ بلی؛ باید 
سخت بکوشید که نیک باشید» خدا را بهتر بشناسید و 


به ارادهُ او پی ببرید. * همچنین باید حاضر باشيد تا 
خواسته‌های خود را کنار گذاشته» با صبر و دینداری 
خدا را با شادی خدمت نمایید. " به این ترتیب» راه را 
برای قدم بعدی هموار می‌کنید» یعنی آماده می‌شوید 
تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده» 
تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت. 
"گر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد 
کنند و فزونی یابند» از لحاظ روحانی نیرومند شد 
برای خداوندمان عیسی مسیح مفید و پرشمر خواهید 
شد. "اما کسی که اجازه نمی‌دهد این خصوصیات در 
او ريشه بدوانند» در حقیقت کور با لااقل کوته‌بین 
است و فراموش کرده است که خدا او را از زنندگی 
گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند 
زندگی کند. 

" بنابراین» ای برادران عزیزء بکوشید تا ثابت کنید 
که حقیقتاً جزو برگزیدگان و دعوت‌شدگان خدا 
هستید؛ زیرا اگر چنین کنید» هرگز لفزش نخواهید 
خورد و از خدا دور نخواهید شد؛ "" و خدا نیز 
دروازه‌های آسمان را به روی شما خواهد گشود تا 
وارد ملکوت جاودانی خداوند و نجات‌دهند؛‌مان 
عیسی مسیح گردید. 


یادآوری حفیقت 
۳ اما من هیچگاه از یادآوری این مطالب به شماء 
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کوتاهی نخواهم کرد؛ گرچه آنها را می‌دانید و در 
حقیقتی که یافته‌اید. ثابت و استوار می‌باشید. "' تا 
زمانی که در این دنیای فانی بسر می‌برم» وظيفهُ خود 
می دانم که این نکات را به شما تذکر دهم تا آنها را 
فراموش نکنید. 1 زیرا می‌دانم که برودی دارفانی ۳ 
وداع خواهم گفت؛ خداوندمان عیسی مسیح نیز مرا 
از این موضوع آگاه ساخته است. ‏ بنابراین؛ سعی 
می‌کنم این نکات را چنان در فکر و ذهن شما نقش 
نمایم که حتی پس از رحلت من نیز بتوانید آنها را بیاد 
آورید. ۱ 

۶ درواقع زمانی که ما دربارۂ قوت و بازگشت 
خداوندمان عیسی مسیح با شما سخن گفتيم» 
داستانهای ساختگی برایتان تعریف نکردیم» زیرا من 
بسا چشمان خود. عظمت و جلال او را دیدم. 
۷ وقتی بر آن کوه مقدس؛ جلال و شکوه خدای 
پدر از او می‌درخشید» من آنجا بودم. من آن صدا ۳ 
شنیدم که از آسمان طنین افکند و گفت: «اين فرزند 
عزیز من است؛ از او بسیار خشنودم» 

پس ملاحظه می‌کنید که ما آنچه را که انبیاه 
گفته‌انده به چشم دیده و ثابت کرده‌ابم که گفتار آنان 
حقیقت دارد. شما نیز اگر به نوشته‌های ایشان با دقت 
بیشتری توجه نمایید» کار بسیار خوبی می‌کنید. زیرا 
کلام ايشان همچون نور بر همهُ زوابای تاریکک 
می‌تابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن 
می‌سازد. یا مطالعه و دقت در کلام ایشان» ىور در 
وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح این «ستارة 
صبح» در قلبتان خواهد درخشيد. ۲*۳" اين را بدانید 
که هیچیک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی؛ از فکر 
خود انیباء تراوش نکرده » بلکه روح‌القدس در وجود 
این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان 
عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. 


معلمین دروغین و عاقبت کار آنان 
۲ اما در آن روزگاران انیای دروغین نیز بودند » 
همانطور که در میان شما نیز معلمین دروغین 
پیدا خواهند شد که با نیرنگ» دروغهایی دربارةُ خدا 
بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود؛ مسیح که 
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ایشان را با خون خود خریده است؛ سر به مخالفت 
برخواهند داشت. اما نا گهان سرنوشتی هولنا ک دچار 
آنها خواهد شد. ۲ عده‌ای بسیار تعالیم مضر و خلاف 
اخلاق ايشان را پیروی خواهند کرد و به سبب همین 
افرادء راه مسیح مورد اهانت و تمسخر قرار خواهد 
گرفت. 
"این معلم‌نماها از روی طمع» با هرگونه سخنان 
نادرست خواهند کوشید پول شما را به چنگ بیاورند. 
اما خدا از مدتها پیش ایشان را محکوم فرموده؟ پس 
نابودی‌شان نزدیکک است. " خدا حتی از سر تقصیر 
فرشتگانی که گناه کردند نگذشت. بلکه ایشان را در 
ظلمت جهنم محبوس فرمود تا زمان داوری فرا رسد. 
۵ همچنین» در روزگاران گذشته» پیش از طوفان» بر 
هیچکس ترحم نفرمود» جز بر نوح که راه راست خدا 
را اعلام می‌کرد» و بر خانوادء هفت نفری او. در آن 
زمان؛ خدا همه مردم خدانشناس دنیا را با طوفانی 
عالمگیر بکلی نابود ساخت. *مدتها پس از آن» خدا 
شهرهای «سدوم» و عموره» را به تلی از خا کستر 
تبدیل نمود و از صفحۀ روزگار محو ساخت» تا در 
آینده درسسی باشد برای تمام خدانشناسان و 
بی‌دینان. 
اما در همان زمان» خدا «لوطه را از سدوم 
نجات داد زیرا او مرد درستکاری بود و از رفتار و 
سخنان قبیح و هرزه و گناه آلودی که هر روز از 
سا کنان شهر می‌دید و می‌شنید» رنج می‌برد و به تنگگ 
می‌آمد. " به همین ترتیب خدا می‌تواند من و شما را 
نیز از وسومه‌های اطرافمان رهایی بخشد و به 
مجازات مردم خدانشناس ادامه دهد تا سرانجام روز 
داوری فرا برسد. "۱ مجازات خدا خصوصاً بر کسانی 
سخت خواهد بود که بدنبال خواسته‌های ناپاک و 
جسمانی خود می‌روند و تابع هیچ قدرتی نیستند. 
اینان چنان گستاخ هستند که حتی موجودات آسمانی 
را نیز به باد تمسخر می‌گیرند؛ ۱" درحالیکه فرشتگان 
آسمانی که در حضور خدا هستند و صاحب قدرت و 
قوتی بسیار برتر از این معلم‌نماها می‌باشند» هرگز به 
این موجودات توهین نمی‌کنند. 
"این معلمین دروغین و فریبکار» مانند حیوانات 


۱۳۶ 
وحشی که برای شکار و کشته شدن آفریده شده‌انده 
فقط بر اساس غریزه خود عمل می‌کنند» و هر کاری 
را که غریزه‌شان حکم می‌کند؛ انجام می‌دهند. اینان؛ 
هرچه را که نمی‌فهمند مسخره می‌کنند. غافل از اینکه 

روزی مانند همان حیوانات نابود خواهند شد. 

۳ بلی» مزد این معلم‌نماها همین است. زیرا 
روزهای عمر خود را به خوشگذرانیهای گناه آلود 
می‌گذرانند. وجود ایشان در میان شما باعث ننگ و 
رسوایی است؛ خود را درستکار نشان می‌دهند تا در 
ضیافتهای کلیسایی شما داخل شوند. " به هر زنی با 
نظر ناپاک نگاه می‌کنند و از زنا کاری هرگز سیر 
نمی‌شوند؛ زنسان بسی‌اراده را به نیرنگ به دام 
می‌اندازند؛ ایشان خود را طمعکار بار آورده‌اند و زیر 
لعنت و محکومیت خدا قرار دارند. ۵" از راه راست 
خارج شده مانند «بلعام» پسر «بعوره گمراه شده‌انند. 
بلعام پولی را که از انجام ناراستی بندست می‌آورد» 
دوست می‌داشت؟ شت؛ " اما وقتی الاغ او به زبان انسان په 
حرف آمد و او را سرزنش و تویخ کرد از رفتار 
ادرست خود دست کشید. 

۲ این اشخاص همچون چشمه‌های خشکیده» 
نفعی به کسی نمی رسانند» و مانند ابرهایی که به هر سو 
رانده می‌شوند» ناپایدارند و تاریکی ابدی جهنم 
انتظارشان را می‌کشد. " ایشان به گناهان و اعمال 
ناپاک خود می‌بالند و آنان راکه تازه از چنین زندگی 
گناه آلودی نجات یافته‌انده با استفاده از فریب شهوت» 
باز به دام گناه می‌کشانند» " و می‌گویند: « کسی که 
نجات یافته؛ آزاد است هر کاری می‌خواهد بکند و 
هیچ کار او گناه بحساب نخواهد آمد.» درحالیکه 
خودشان نیز آزاد نیستند بلکه اسیر شهوات می‌باشند» 
زیرا انسانی که تحت تسلط چیزی است. اسیر آن 
می‌باشد. 

۲ همرگاه کسی با شناخت خداوند و نجات 
دهنده‌مان عیسی مسیح» از ناپااکی‌های این دنیا رمایی 
یابد» ولی بعد از آن» بار دیگر اسیر آن آلودگیها 
گردد» وضعش بدتر از سابق می‌شود. ۲۱ اگر چیزی 
دربارهةُ مسیح نمی‌دانست» برایش بهتر بود از اینکه 
مسیح را بشناسد و سپس به احکام مقدسی که به او 
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پا بزند. " آن کل قدیمی چه 
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خوک شسته شده» بار دیگر در لجن می‌غلطد.؛ این 
مثل درباره این اشخاص صدق می‌کند. 


سپرده شده است» پشت 


روز خداوند 

برادران عزیز؛ این دومین نامه‌ای است که به 

شما می‌نویسم. در هر دو نامه کوشیده‌ام مطالبی 
را که از پیش می‌دانستید» یادآوری نمایم تا نکر 
پاکتان را روشن سازم؛ یعنی همان مطالبی را که از 
انییای مقدس و از ما رسولان مسیح آموخته‌اید» زیرا 
ما سخنان خداوند و نجات‌دهند؛‌مان را به گوش شما 
رساندیم. 

" پیش از هر چیز می‌خواهم این مطلب را 
یادآوری کنم که در زمانهای آخبر» اشخاصی پیدا 
خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان 
می رسد» دست زده» حقیقت را به باد تمسخر خواهند 
گرفت» " و خواهند گفت: «مگر مسیح وعده نداده که 
باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ اجداد ما نیز به 
همین اميد بودند. اما مردند و خبری نشد. دنیا از 
ابتدای پیدایش تابحال هیچ فرقی نکرده است.» 
یشان عمداً نمی‌خواهند این حقیقت را به یاد 
آورند که یک بار خدا جهان را با طوفانی عظیم نابود 
ساخحت» آن هم مدتها بعد از آنکه به فرمان خود 
آسمانها و زمین را آفرید و از آب برای شکل دادن و 
احاطهُ زمین استفاده کرد. ۷ اکنون نیز به فرمان خدا» 
آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوری با آتش 
نابود شوند» بعنی در همان روزی که بدکاران مجازات 
و هلاک خواهند شد. 

* اما ای عزیزان این حقیقت را فراموش نکنید که 
برای خدا یک روز یا هزار سال تفاوتی نندارد. 
'بنابراین» مسیح در وعدۀ بازگشت خود تأخیری 
بوجود نیاورده است» گر چه گاهی اینگونه بنظر 
می‌رسد. درواقع او صبر می‌کند و فرصت بیشتری 
می‌دهد تا گناهکاران توبه کنند» چون نمی‌خواهد 
کسی هلاک شود. ‏ بهرحال بدانید که روز خداوند 
حتماً خواهد آمد. آن هم مثل دزدی که همه را 


دوم پطرس /۳ 

غافلگیر می‌کند. در آن روز آسمانها با صدایی 
هولنا ک از بین خواهند رفت» و اجرام آسمانی در 
آتش ابود شده» زمین و هر چه در آن است. خواهد 
سو خت. 

'' پس حال که می‌دانید هر چه در اطرافمان هست 
ابود خواهد شد چقدر باید زنندگی‌تان پاک و 
خداپسندانه باشد. "" باید چشم براه آن روز باشید و 
تلاش کنید تا آن روز زودتر فرا رسد روزی که 
شعله‌های آتش ذوب شده نابود خواهند گشت. 
"ولی ما با امید و اشتیاق» در انتظار آسمانها و زمین 
جدید می‌باشیم که در آنها فقط عدالت و راستی 
حکمفرما خواهد بود زیرا این وعدهٌ خداست. 

۳ پس ای عزیزان از آنجا که منتظر این رویدادها 
هستید و چشم‌براه بازگشت مسیح می‌باشید. سخت 
بکوشید تا بی‌گناه زندگی کنید و با همه در صلح و 
صفا بسر برید تا وقتی مسیح باز می‌گردد» از شما 
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در ضمن بدانید که مسیح به این دلیل صبر 
می‌کند تا ما فرصت داشته باشیم پیام نجات‌بخش او را 
به گوش همه مردم برسانیم. برادر عزیز ما «پولس» نیز 
با آن حکمتی که خدا به او داده است» در بسیاری از 
نامه‌های خود دربارهءٌ همین مطلب» سخن گفته است. 
درک برخی از نوشته‌های او دشوار است و بعضی که 
اطلاع کافی از کتاب آسمانی ندارند و وضع 
روحانی‌شان نیز ناپایدار است» آنها را به غلط تفسیر 
می‌کنند» همان کاری که با بخشهای دیگر کتاب 
آسمانی نیز می‌کنند. اما با این کار نابودی خود را 
فراهم می سازند. 
" برادران عزیزه این حقایق را از پیش به شما 
گوشزد می‌کنم تا مراقب خود باشید و بسوی 
اشتباهات این اشخاص بدکار کشیده نشوید» سادا شما 
نیز از راه راست مسنحرف گسردید. ۲ در قدرت 
روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات 
دهنده‌مان عیسی مسیح ترقی نمایید» که هر چه جلال 
و شکوه و عزت هست. تا ابد برازند؛ اوست. آمین. 


۵و ۱۶ 


نامه اول یوحنا 


اخلاق خشن و تند بو حنا و بعقوب این دو برادر ماهیگیر» باعث شد عیسی مسیح آنها 
را «بسران رعده بنامد. با وجود این: محبت عجیبی بین مسیح و پو حنا بود. بودن با استاده 
درس محبت را عملا به بو حنا باد داده بطوری که در اواخر عمرش او را «رسول مته 
لقب دادند. چون هر جا می رفت تکیه کلامش این بود: «همدیگر را مجت کند.» در ابن 
نامه‌ها او نشان می دهد که خدا محبت است و زندگی واقعی و عالی در مجت کردن 


خدا نور است 

از ابتداه» « کلمةه حیات‌بخش خدا وجود داشته 
۱ است» من او را با چشمان خود دیده‌ام» و سخنان 
او را شنیده‌ام؛ من با دستهای خود او را لمس کرده‌ام. 
"این کلمۀ حیات‌بخش از جانب خدا آمد و خود را بر 
ما آشکار فرمود؛ و ما شهادت می‌دهیم که او را 
ديسده‌اييم» یعنی عیسی مسیح راء بلی؛ او حیات 
جاودانی است. او نزد خدای پدر بود؛ امابعد خود را 
بر ما آشکار ساخت. " باز هم می‌گویم» ما با شما 
دربارة چیزی سخن می‌گویيم که خودمان دیده‌ايم و 
شنیده‌ایم. تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و 
فرزندش عیسی مسیبح» رابطۀ نزدیک داشته باشید. 
"اگر به آنچه در اين نامه می‌نویسم عمل نمایید» شما 
نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. 

* اینست پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما 
اعلام نماییم: خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او 
وجود ندارد. ۶ پس اگر بگویيم که با خدا رابطه‌ای 
نزدیک داريم اما در تاریکی روحانی و درگناه 
زندگی کنیم» دروغ می‌گوييم. اما اگر ما نیز مانند 
مسیح در نور حضور خدا زندگی می‌کنیم» آنگاه با 
یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی؛ فرزند 
خداء ما را از هر گناه پاک می‌سازد. 

* گر گوییم که گناهی نداریم؛ خود را فریب 
می‌دهیم و از حقيقت گریزانيم. 

* اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم, 
می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و 


از هر ناراستی پاک می‌سازد. ابن کار خحدا کاملا 
متصفانه و درست است» زبرا عیسی مسیح برای 
شستن و پاک کردن گناهان ماء جان خود را فداکرده 
است. ۳ اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است» 
دروغ می‌گوييم و خدا را نیز دروغگو می‌شماريم» 
زیراخدا می‌فرماید که ما گناهکاريم. 


زندگی در نور و محبت 

۲ فرزندان عزیزم» اینها را به شما می‌نویسم تاگناه 
نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند» کسی 
هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و 
بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص 
عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. 
"او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را 
هلاک نسازد؛ او با این کار رابطه‌ای دوستانه مبان 
خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان 

ماء بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. 
" چگونه می‌توانيم مطمئن باشیم که خدا را 
می‌شناسیم؟ راهش اینست که به قلب خود نگاه کنیم 
و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را بجا 
بیاوریم. "کسی که می‌گوید خدا را می‌شناسد اما 
احکام خدا را نگاه نمی‌دارد و خواست او را بجا 
نمی‌آورد» دروغ می‌گوید و از حفیقت بدور است. 
افقط کسی می‌تواند واقعاً خدا را بشناسد و با او رابطة 
نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست 
داشته» کلام او را بجا آورد. * کسی که ادعا می‌کند 


اول یوحنا ۲ 
مسیحی است. باید مانند مسیح زندگی کند. 

" ای برادران» به شما می‌گویم که یکدیگر را 
محبت نمایید. این یک حکم تازه نیست. بلکه همان 
حکم قدیمی است که از ابتدا به شما داده شده و همۀ 
شما آن را شنیده‌اید. * با اینحال هميشه تازه است» و 
همانگونه که مسیح به آن عمل کرد شما نیز باید 
بکنید زیرا در همان حال که به یکدیگر محبت 
می‌نمایید لکه‌های تیره و تار زندگی از میان می‌روده 
و نور تازه زندگی مسیحایی شروع به تابیدن می‌کند. 

کسی که می‌گوید: «من در نور مسیح هستم»» ولی 
همنوع خود را دوست نمی‌دارد؛ هنوز در تناریکی 
است. " اما هر که همنوع خود را محبت نماید. در 
نور زندگی می‌کند و می‌تواند راه خود را بیینده بدون 
آنکه گرفتار تاریکی و گناه گردد. ۱ ولی کسی که 
همنوع خود را دوست ندارد در تاریکی سرگردان 
است و نمی‌دانند به کجا می‌رود» زیبرا تاریکی 
چشمانش راکو ر کرده است تا راه را نبند. 


دل بریدن از دنا 

۳ ای فرزندان این چیزها را برای شما می‌نویسم» 
زیرا گناهانتان بخاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده 
ست. ۲ ای پسدران؛ این مطالب را به شما نیز 
می‌نویسم زیرا مسیح را که از ازل بوده است» 
می‌شناسید. ای جوانان» روی سخنم با شما نیز هست» 
زیرا در نبرد روحانی؛ بر شیطان پیروز شده‌اید. به شما 
خردسالان نیز می‌نویسم» که پدرمان خدا را 
می‌شناسید. 

۳ پس این را می‌خواهم بگویم به شما پدرانی که 
خدای ازلی را می‌شناسید. و به شما جوانانی که کلام 
خدا را در دل خود حفظ می‌کنید و قوی هستید و بر 
شیطان پیروز شده‌اید؛ * به این دنیای گناه‌آلود و به 
آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این 
چیزها دل ببندد: درواقع نشان می‌دهد که به خدا 
دلبستگی ندارد. * زیرا وابستگی‌های ابسن دنیا و 
خواسته‌های ناپا کك» میل به داشتن و تصاحب هر آنچه 
که بنظر جالب میآید» و غرور ناشی از ثروت و مقام» 
هیچیک از خدا نیست؛ بلکه از این دنیای گناه آلود 


۱۳۹ 

می‌باشد. ۷ دنا ابود خواهد شد و چیزهای گناه آلود 

آن نیز از بین خواهند رفت» اما هر که طبق خواست 
خدا زندگی کند» هميشه برقرار خواهد ماند. 


هشدار درباره دجال 

" فرزندان عزیزم» پایان دنیا نزدیک شده است. 
شما حتماً دربارةُ ظهور دجال که دشمن مسیح است 
چیزهایی شنیده‌اید. حتی الان نیز مخالفین مسیح همه 
جا دیده می‌شوند. و از همين متوجه می‌شویم که 
پایان دنیا نزدیک شده است. " این مخالفین مسیح 
بین ما بودند» اما در واقع از ما نبودند» چه در 
غیراینصورت نزد ما می‌ماندند. وقتی از ما جدا شدنده 
معلوم شد که اصلاً از ما نبودند. 

" اما شما مانند اینها نیستید» زیرا روح‌القدس بر 
شما فرار گرفته و حقیقت را می‌دانید. ۲ اگر این 
چیزها را می‌نویسم منظورم این نیست که حقیقت را 
نمی‌دانید» بلکه فقط می‌خواهم به شما هشدار داده 
باشم» زیرا شما فرق میان راست و دروغ را تشخیص 
می‌دهید. 
" دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی 
همان مسیح نیست» دروغگوست؛ این همان دجٌال 
است. زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند 
خدا. ۳ کسی که به عیسی مسیح» فرزند خداء ایمان 
نداشته باشد» امکان ندارد بتواند خدای پدر را 
بشناسد. اما کسی که به فرزند خدا ایمان دارد» خدای 
پدر را نیز می‌شناسد. 

۳ ایمان خود را به آنچه که از اول شنیدید» حفظ 
نمایید زیرا اگر چنین کنید» هميشه با خدای پدر و 
فرزندش» رابطه‌ای نزدیکک خواهید داشت. ۵ و 
زندگی جاوید که او وعده داده است» نصیب شا 
خواهد شد. 

* این مطالب را درباره این اشخاص می‌نویسم تا 
بدانید که ایشان می‌خواهند شما را گمراه کنند. ۲۷ اما 
می‌دانم که روح خدا در شماست و به همین جهت 
نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنیده زیرا 
روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ هر چه 
او می‌گوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت 
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نمی‌شود. پس همانگونه که به شما تعلیم داده است» 
هميشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. 

* بلی فرزندان منء بکوشید تا با مسیح رابعه‌ای 
صمیمی داشته باشید» تا به هنگام بازگشت اوه بتوانیم 
با اطمینان او را استقبال کنیم» نه با ترس و خحجالت. 
“آهمۀ شما بخوبی می‌دانید که خدا بطور مطلق نیک 
فرزند خداست. 


محبت در عمل 
ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد 
که ما را «فرزندان» خود خواننده است» و 
همینطور نیز هستیم. اما مردم دنیا این مطلب را درک 
نمی‌کنند» زیرا خدا را آنطور که هست نمی‌شناسند. 
آبلی عزیزان» ما اکنون حفیقتا فرزندان خدا هستیم. 
گرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود 
اما این را به يقین مي‌دانيم که وقتی مسیح بازگردد» 
مانند او خواهیم شد. چون او را همان گونه که هست 
خواهیم دید. "هر که به این حقیقت ایمان دارد 
می‌کوشد تا پاک بماند» زیرا که مسیح نیز پاک است. 
"هر که گناه می‌کند» احکام خدا را می‌شکند» زیرا 
گناه چیزی نیست جز شکستن احکام خدا و رفتار 
دن خحلاف و است او. * اما دانند که 
بر خو می‌دانید که مسیح 
انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد؛ و این را نیز 
می‌دانید که او کاملاً پا ک و بی‌گناه بوده چون هرگز 
کاری برخلاف خواست خدا انجام نداد. * پس اگر 
همواره با مسیح رابطه‌ای نزدیک داشته باشیم؛ در گناه 
زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی 
می‌کند» علتش اینست که هرگز با او رابطه‌ای نداشته و 
او را نشناخته است. 
می‌دهد به این علت است که درستکار و یک است» 
همانگونه که مسیح نیک و درستکار بود. اما کسی 
که درگناه بسر می‌برد» نشان می دهد که فرزند شیطان 
است» زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه 
آلود. تابحال گناه می‌کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال 
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شیطان را باطل سازد. ۱ هر که به خانوادهٌ خدا ملحق 
می‌شود و فرزند خدا می‌گردد؛ به راه گناه نمی‌روده 
زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می‌شود. 
بنابراین» دیگر نمی‌تواند گناه کند» زیرا در او زندگی 
تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می‌یابد. 

" پس به این ترتیب می توان گفت که چه کسی 
فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که 
زندگی گناه آلودی داشته باشد و همنوع خود را نیز 
دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. ۲۲ زیرا پیغامی 
که از همان ابتدا به ما داده شد» اینست که یکدیگر را 
محبت نماییم؛ " اما نه مانند «قائن» که از شیطان بود و 
برادرش را کشت. می‌دانید چرا چنین کرد؟ زیرا 
کارهای خودش نادرست بود ولی می‌دانست که 
زندگی برادرش از زندگی خحودش بهتر است. ۳ از 
اینرو برادران من؛ تعجب نکنید از این که مردم دنیا از 
شما نفرت داشته باشند. 

۳ اگر ما برادران خود را محبت کنیم» معلوم 
می‌شود که از مرگ رهایی یافته؛ به زندگی جاوید 
رسیده‌ايم. اما هر که محبت نداشته باشد» در مرگ بسر 
می‌برد. ** هر که از برادر خود نفرت داشته باشد» 
درواقع قاتل است؛ و می‌دانید که هرکس قصد قتل 
کسی را داشته باشد» هرگز به زنندگی ابسدی دست 
نخواهد یافت. " ما محبت واقعی را از مسیح 
آموخته‌ايم زیرا او جان خود را در راه ما فدا کرد تا 
ما نیز حاضر باشیم جان خود را در راه همنوعان خود 
فدا کنیم. 

۲ اما کسی که ادعای مسیحیت می‌کند و از نظر 
مالی در وضعیت خوبی بسر می‌برد؛ اگر همنوع خود 
را در احتیاج بییند و به او کمک نکند؛ چگونه ممکن 
است محبت خدا در قلب او حکمفرما باشد؟ ۷ ای 
فرزندان من؛ محبت ما نباید فقط زبانی باشد» بلکه 
می‌باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. ‏ آنگاه 
خواهيم دانست که مسیحیانی وافعی هستیم. و 
وجدانمان نیز آسوده خواهد بود. ۳ حتی اگر 
وجدانمان احساس خطا کند» می‌توانیم به حضور خدا 
بیاییم و اطمینان حاصل کنیم» زیرا او از وجدان ما 
بزرگتر است و به همه چیز وأقف می‌باشد. 
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۳ اما عزیزان من اگر وجدان ما راحت و آسوده 
باشد» می‌توانیم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل په 
حضور خداوند بياییم؛ ۲ آنگاه هر چه از او 
درخواست نماییم» دریافت خواهیم کرد؛ زیرا احکام 
او را اطاعت می‌کنيم و کارهای پسنديدة او را بجا 
می‌آوريم. " آنچه خدا از ما انتظار دارد اینست که به 
فرزند او عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و به یکدیگر 
محبت کنیم. "۲ هر که احکام خدا را بجا آورد با خدا 
زندگی می‌کند و خدا نیز با او. این حقیقت را از آن 
روح پاک که مدا به ما عطا فرموده است؛ دریافت 


کرده‌ايم. 
معلمین الهی و معلمین دروغین 


۴ عزیزان من ا گر کسی ادعا کند که ازجانب خدا 
پیغامی دارد» زود باور نکنید. نخست. او را 
بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خداست 
يا نه؛ زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه 
جا پیدا می‌شوند. " برای پی بردن به این که پیفام 
ایشان از جانب روح خداست با نه» باید از ایشان 
واقعاً اسان شد بانه. اگر ایمان داشته باشنده 
غیراینصورت آن پیغام از سوی خدا نیست» بلکه از 
جانب دجال است» یعنی آن دشمن مسیح؛ که 
شنیده‌اید بزودی می‌آید» و دشمنی او با مسیح از هم 
" فرزندان عزیزم» شما از آن خدا هستید و بر 
مخالفین مسیح غلبه و پیروزی یافته‌اید» زیرا در وجود 
این دنیای گناهآلوده فوی‌تر است. "این معلمین 
دروغین از این دنیا هستند؛ به همین علت» سخنانشان 
دربارة امور دنیوی است و مردم دنیوی نیز به گفته‌های 
ایشان توجه می‌کنند. *ولی ما فرزندان خدا هستیم و 
فقط کسانی به سخنان ما توجه می‌کنند که خدا را 
می‌شناسند و با او رابطه‌ای نزدیکک دارند. اما دیگران 
توجهی به گفته‌های ما ندارند. این نیز راه دیگری 
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هست يا نه؛ زیرا اگر از سوی خدا باشد» مردم دنیوی 
به آن گوش نخواهند داد. 


خدا محبت است 

" عزیزان من» بیایید یکدیگر را محبت کنیم» زیرا 
محبت از خداست و هر که محبت می‌نماید» فرزند 
خداست و خدا را واقعاً می‌شناسد. "اما کسی که 
محبت نمی‌کند» خدا را نمی‌شناسد» زیرا خدا محبت 
است. 

خدا با فرستادن فرزند یگانۀ خود به این جهان 
گناه آلود» محبت خود را به ما نشان داد؛ بلی» خدا او 
را فرستاد تا جان خود را در راه ما فداکند و ما را به 
زندگی ابدی برساند. '' اینست محبت واقعی! ما او را 
محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگانه 
فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. 

" عزیزان من» حال که خدا ما را این چنین محبت 
نمود» ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت 
کنیم. " ما هیچگاه خدا را ندیده‌ایم؛ اما اگر یکدیگر 
را محبت نماییم» خدا در وجود ما مسکن می‌گزیند و 
محبت او در ما قوت می‌گیرد. ۳ خدا برای همین 
روح پاک خود را در وجود ما فرار داده تا بدانیم که 
خدا در ما ساکن است و ما در خدا. "از این گذشته» 
ما نیز با چشمان خود دیده‌ايم و به همه اعلام می‌کنيم 
که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 
رستگاری عطا کند. ۳ هر که ایمان داشته باشد و به 
زبان بگوید که عیسی فرزند خداست» خدا در وجود 
او ساکن است و او نیز در خدا. 

* ما می‌دانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارده 
زیرا گرمی محبت او را چشيده‌اييم. ما محبت او را 
باور می‌کنيم. خدا محبت است! و هر که با محبت 
زندگی می‌کند» با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود 
اوست. " وقتی با مسیح زندگی می‌کنيم» محبتمان 
بیشتر و کاملتر می‌شود. پس در روز داوری شرمنده و 
سرافکنده نخواهيم شد» بلکه با اطمینان و شادی 
درحضور او خواهيم ایستاد» زیرا او ما را دوست دارد 
و ما نیز او را دوست داریم. 

" لازم نیست از کسی که ما را بطور کامل دوست 
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دارد؛ بترسیم. محبت کامل خداهرگونه ترس را در ما 
ريشه کن می‌سازد. | گر هنوز می ترسیم» علتش اینست 
که هنوز کاملاً يفین نداربم که خدا حقیقتاً ما را 

دوست می‌دارد. 

۳ محبت ما نسبت به خداء از محبتی ناشی 
. اگ ر کسی ادعا 
می‌کند که خدا را دوست دارد» اما از همنوع خود 
متنفر است» دروغ می‌گوید؛ چون اگر کسی نتواند 
همنوعی را که می‌بیند» دوست داشته باشده چگونه 
می‌تواند خدایی را که ندیده است» دوست بدارد؟ 
"این حکم خداست که هر که او را دوست می‌دارد؛ 
بايد همنوع خود را نیز دوست داشته باشد. 


می شود که او اول نسبت به ما داشت 


ایمان به فرزند خدا عیسی مسیح 
۵ هر که ایمان دارد که عیسی همان مسیح و 

فرزند خدا و نجات دهنده عالم است» او فرزند 
خداست. هر که خدای پدر را دوست دارد» فرزندان 
او را نیز دوست خواهد داشت. " چگونه بدانیم 
فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا را 
دوست داریم و احکام او را اطاعت مي‌کنيم. 
" درواقع کسی که خدا را دوست دارد» نمی تواند 
احکام او را اطاعت نکند؛ و احکام او برای ما مشکل 
نیست. * زیرا هر فرزند خدا می‌تواند احکام خدا را 
بجا آورد و با ایمان و توکل به مسیح» بر گناه و لذات 
ناپاک دنا غلبه کند. فقط کسی می‌تواند بر دنیای 
گناه آلود غلبه یابد که ایمان دارد عیسی به راستی 
فرزند خداست. 

۶" ما می‌دانيم که عیسی فرزند خداست» زرا 
خدا دوبار این حقیقت را از آسمان اعلام فرمود. یک 
بار به هنگام تعمید اوه و یک بار نیز مدتی پیش از 
آنکه با مرگ روبرو شود. پس نه فقط به هنگام 
تعمیدش» بلکه مدتی پیش از مرگش نیز خدا از 
آسمان سخن گفت. روح خدا نیز که مظهر راستی 
است» این حقیقت را تأیبد می‌کند که عیسی فرزند 
خداست. پس سه شاهد تأئید می‌کنند که عیسی فرزند 
حداست: صدای روح خدا در قلب ما؛ صدای 
آسمانی به هنگام تعمید عیسی؛ و همان صدا مدتی 
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پیش از مرگ او. این سه صداء همان یک سخن را 
می‌گویند که عیسی مسیح» فرزند خداست. ' در 
دادگاه وقتی کسی شهادتی می‌دهد» همه آن را باور 
مي‌کنيم. حال خدا به این وسیله شهادت می‌دهد که 
عیسی فرزندش می‌باشد؛ پس چقدر بیشتر باید 
شهادت خدا را پپذيريم. همه آنانی که به این 
حقیقت ایمان می‌آورند» در قلب خود به درستی آن 
پی می‌برند. اما اگر کسی به این حقیقت ایمان 
نیاورد در واقع خدا را دروغگو شمرده است» زیرا 
شهادت خدا را دربارة فرزنندش دروغ پنداشته 
است. 

۳ اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا 
ینست که او به ما حات و زندگی جاوید عطاکرده؛ و 
این حیات در فرزند او عیسی مسیح است. ۲ ۲ پس 
روشن است که هرکس مسیح را دارد؛ به این حیات 
نیز دسترسی دارد؛ اما هر که مسیح را ندارد» از این 
حیات بی‌بهره خواهد ماند. 

" این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان 
دارید بدانید که از هم اکنون, از زندگی جاوید 
برخوردارید. " از اینروه خاطرجمع هستیم که هرگاه 
از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم» دعای ما را 
خواهد شنید؛ *' و اگر یقین داریم که دعای ما را 
می‌شنود؛ می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که 
آنچه از او بخواهيم به ما عطا خواهد کرد. 

" اگر می‌بینید که برادر شما مرتکب گناهی 
می‌شود که منتهی به مرگ نیست. از خدا بخواهید که 
او را ببخشد» و خدا نیز به او حیات جاوید عطا خواهد 
کرد؛ به این شرط که گناهش منتهی به مرگ نباشد. 
زیراگناهی هست که منجر به مرگ می‌شود؛ و 
نمی‌گویم که برای آن دعا کنید. ۲ البته هر کار 
نادرست گناه است» اما گناهی هست که منتهی به 
مرگ نمی‌شود. 

* می‌دانیم ه رکه فرزند خدا شده است» خود را به 
گناه آلوده نمی‌کنده زیا مسیح که فرزند ات او 
را حفظ می‌کند تا دست 
که ما فرزندان خدا هستیم و بقیۀُ مردم دنیاء تحت 
قدرت و سلطهۀ شیطان قرار دارند. " می‌دانیم که 


ت شیطان به او نرسصد. "می دانیم 


اول یوحنا / ۵ ۱۳۲۳ 
فرزند خدا آمده و به ما بینش داده تا خدای حقیقی را زندگی جاودانی است. 
پشناسیم. و حالا ما در خدا هستیم» زیرا در فرزندش "۳ فرزندان من از هر چه که جای خدا را در قلبتان 
عیسی مسیح قرار گرفته‌ایم که تنها خدای حقیقی و می‌گیرده دوری کنید. 


نامه دوم یو حنا 


از طرف «یوحناه» رهبر روحانی کلیسا 

به بانوی گرامی و فرزندانش که نه فقط من» بلکه 
تمام کلیسا نیز ایشان را از صمیم قلب دوست دارند. 
"این محبت بخاطر آن حقیقتی است که در وجود ما 
قرار دارد و تا ابد در ما خواهد ماند. 

" فیض و آرامش و برکت از جانب خدای پدر و 
عیسی مسیح فرزند او به شما عطا شود زیرا ما به او 
ایسمان حقیفی داریم و یکدیگر را واقعاً محبت 
می‌نماییم. 

" چقدر شاد شدم که دیدم بعضی از فرزندان ت و که 
در اینجا هستند» از حقیقت پروی می‌کنند و احکام 
خدا را نگاه می‌دارند. 

*بانوی گرامی» غرض از نوشتن این نامه اینست که 
آن حکم قدیمی را که خدا از ابتدا به ما دادء به یادتان 
بیاورم» و آن حکم اینست که ما مسیحیان یکدیگر را 
محبت نماییم. *اگر خدا را دوست داریم» باید حکم 
او را نیز اطاعت کنیم؛ و حکم او از ابندا این بوده 
است که به یکدیگر محبت نماییم. 

" مراقب معلمین فریبکار باشیدء که تعدادشان 
روزیروز زیادتر می‌شود. ایشان قبول ندارند که عیسی 
مسیح بصورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به 


اين جهان آمد. بلی» اینان مخالف حقیقت و مسیح 
هستند. " بنابراین از ایشان برحذر باشید تا مانند آنان 
نشوید» مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهید که 
همه مابرای بدست آوردن آن» ایتقدر تلاش 
کرده‌ايم. پس بکوشید تا پاداش خود را تمام و کمال 
از خداوند دریافت دارید. ' زیرا اگر از تعالیم مسیح 
منحرف شوید» از خدا نیز منحرف خواهید شد. اما 
اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانیده خدا را نیز خواهید 
داشت. به این ترتیب» هم «پدره را خواهید داشت و 
هم «پسره را. 

۲ اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما 
آید» اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد او را به 
خانة خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید» ۲۱ زیرا 
اگر با این فاسدان معاشرت کنید» مانند آنان خواهید 
شد. 

۲ مسطالب بسیاری برای گفتسن دارم اما 
نمی‌خواهم همه را در این نامه بنویسم» زیسرا 
امیدوارم بتواننم بزودی بیایم و شما را ببینم. آنگاه 
خواهیم توانست حضوراً گفتگو کنیم تا خوشی ما 
کامل شود. 

" فرزندان خواه رگرامی‌تان» سلام می‌رسانند. 


نامه سوم یوحنا 


از طرف «یوحناه» رهبر روحانی کلیسا 

به غایوس عزیز» که او را از صمیم قلب دوست 
می‌دارم. 

1 برادر عزیزم» از خدا می‌خواهم که در تمام 
کارهایت موفق باشی» و بدنت نیز مانند روحت در 
سلامتی و تندرستی باشد. " وقتی برادران مسیحی ما 
به اینجا آمدند» مرا بسیار شاد کردند؛ زیرا به من خبر 
دادند که به حقایق الهی وفاداری و مطابق احکام 
انجیل رفتار می‌کنی. " برای من هیچ دلخوشی بزرگتر 
ازاین نیست که بشنوم فرزندانم این چنین از حقیقت 
پیروی می‌کنند. 

* برادر عزیزه تو حدمت مفیدی برای خدا انجام 
می‌دهی» زیرا از خادمین او که از آنجا عبور می‌کنند» 
پذیرایی می‌کنی. ۶ ايشان در کلیسای ما از رفتار پر 
محبت تو تعریفها کرده‌اند. خوشحالم که ایشان را با 
هدایا و کمکهای خوب؛ روانة سفر می‌نمایی» " زیرا 
ایشان برای خدمت به خداوند سفر می‌کنند و پیغام 
انجیل را به کسانی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده‌اند 
اعلام می‌نمایند؛ بدون آنکه کمکی از آنان دریافت 
دارند. * پس بر ما مسیحیان واجب است که به چنین 
افراد کمک کنیم تا ما نیز در خدمت خداوند؛ با ايشان 
شریک گردیم. ۱ 

" در این باره» قبلا نامه‌ای مختصر به کلیسا نوشتم» 


اما «دیوترزفیس مغرور؛ که می‌خواهد خود را رهبر 
مسیحیان آنجا جلوه دهد مرا قبول ندارد و به سخنانم 
اعتنایی نمی‌کند. " وقتی آمدم اعمال نادرست او را 
برایت تعریف خواهم کرد تا بدانی چه اتهامات و 
سخنان زشتی به ما نسبت داده است. او نه فقط 
خودش خدمتگزاران کلیسا را که در سفر هستند» 
پذیرایی و خدمت نمی‌کند» بلکه دیگران را نیز 
وادار می‌کند تا ايشان را به خانه خود نپذیرند» و اگر 
کسی به سخن او توجه نکند» او را از کلیسا بیرون 
می‌کند. 

۲ برادر عزیز» نگذار رفتار بد او در تو اثر نماید. 
تو فقط به نیکی کردن بپردازه زیرا کسی که نیکی 
می‌کند» نشان می دهد که فرزند خداست. اما کسی که 
همواره خواهان بدی باشده نشان می‌دهد که خدا را 
نسمی‌شناسد. "۲ اما همه شهادت خوبی دربارة 
«دیمتریوس» می‌دهند و این شهادت راست است. ما 
نیز می‌گوییم که او شخص خوبی است و می‌دانی که 
راست می‌گوييم. 

۳ مطالب زیادی برای گفتن دارم اما نمی‌خواهم 
همه را در این نامه بنویسم؛ " زیرا امیدوارم بزوی تو 
را ببینم تا حضوراگفتگو کنیم. " آرامش بر تو باد. 
دوستان همگی سلام می‌رسانند. سلام مرا به یکایک 
دوستان برسان. 


نامه پهو دا 


در فرن اول میلادی» مسیحیت در ممالکک گونا گون دنا بسرعت گسترش می‌بافت و 
مردم به عیسی مسیح ایمان می آور دند. اما در بین ابمانداران راستین مسیح. عده‌ای رخنه 
کردند که عقابدی درو و دور از حقیقت داشتند. ابن عده خود را روحانی و مسیحی نشان 
مي‌دادند. ولی در باطن نست‌های پلید داشتند. بهودا در ابن نامه» مسیحیان را از روحانیان 
کاذب برحذر می‌دارد و آنان را تشویق به پیروی از حق و حقیقت می‌کند. 


از طرف «یهوداهه خدمتگزار عیسی مسیح و برادر 
یعفوب 

به مسیحیانی که محبوب و برگزیدة خدای پدر 
هستند و در عیسی مسیح محفوظ می‌باشند. 

۲ از درگاه خدا؛ برای شما طالب رحمت و آرامش 
و محبت روزافزون می‌باشم. 


گناه و هلاکت بی‌دینان 

" ای عزیزان» در نظر داشتم درباره نجاتی که 
خداوند به ما عطا فرموده» مطالبی برایتان پنویسم. اما 
اکنون لازم می‌ینم» مطلب دیگری بجای آن بنویسم 
تا شما را ترغیب نمایم از آن حفیقتی که خدا یکبار 
برای هميشه به مقدسین خود عطا کرد با جدیت تمام 
دفاع کنید. ۲ زیرا عده‌ای خدانشناس با نیرنگ وارد 
کلیسا شده‌اند و تعلیم می‌دهند که ما پس از مسیحی 
شدن» می‌توانیم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهیم 
بدون آنکه از مجازات الهی بترسیم. عاقبت هولنا ک 
این معلمین دروغین وگمراه از مدتها پیش تعیین شده 
است» زیرا با سرور و خداوند یگانة ما عیسی مسیحء 
سر به مخالفت پرداشته‌اند. 

*گرچه این حقایق را بخوبی می‌دانید اما 
می‌خواهم برخحی نکات را بار دیگر یادآوری نمایم. 
همانگونه که می‌دانید» خداوند پس از آنکه قوم 
اسرائیل را از سرزمین مصر رهایی بخشید. نمام 
کسانی را که بی‌ایمان شده بودند و از خدا سرپیچی 
می‌کردند» هلاک ساخت. *همچنین یادآوری می‌کنم 
که خدا فرشتگانی را که زمانی پاک و مقدس بودند» 


ولی خود را به گناه آلوده ساختند» در تاریکی مطلق 
محبوس فرموده تا روز داوری فرا برسد. "درضمن» 
شهرهای «سدوم؛ و «عموره» را نیز به باد داشته باشید. 
اهالی آنجا و شهرهای مجاور به انواع شهوات و 
انحرافات جنسی آلوده بودند. بنابراین» همه آنها نابود 
شدند تا برای ما درس عبرتی باشند و بدانیم که 
جهنمی وجود دارد که در آنجا گناهکاران مجازت 
می‌شوند. 

*باوجود همه اینهاء این معلمین گمراه به زندگی 
فاسد و بی‌بند و بار خود ادامه می‌دهند و بدن خود را 
آلوده می‌سازند؛ درضمن مطیع هیچ مرجع قدرتی نیز 
نیستند و موجودات آسمانی رابه باد مسخره می‌گيرند. 
" در حالیکه «میکائیل»» رئیس فرشتگان وقتی با 
شیطان برسر جسد موسی بحث می‌کرد؛ به خود اجازه 
نداد به او تهمت بزند و اهانت کند؛ بلکه فقط گفت: 
«خداوند تو را توبیخ فرمایدا» ۲ اما این اشخاص 
هرچه را که نمی‌فهمند مسخره می‌کنند و ناسزا 
می‌گویند؛ ایشان همچون حیوانات بی‌فهم دست به 
ترتیب» بسوی نابودی و هلا کت می‌شتابند. 

۲ وای به حال آنان» زیرا از اقائن» سرمشق 
می‌گیرند که برادرش را کشت؟ مانند «بلعام» رفتار 
می‌کنند که بخاطر پول» دست به هر کاری می‌زد؛ 
مانند «قورح» عمل می‌کنند که از دستور خدا سرپیچی 
کرد. به همین دلیل» دچار لعنت الهی شده. هلاک 
خواهند شد. 

۳ این اشخاص که در ضیافت‌های کلیسایی؛ به 


یهو دا 

جمع شما می‌پیوندند. لکه‌های ناپا کی هستند که شما 
را آلوده می‌کنند. با بی‌شرمی می‌خندند و شکم خود 
را سیر می‌کنند» بدون آنکه رعایت حال دیگران را 
بنمایند. همچون ابرهایی هستند که از زمینهای خشک 
عبور می‌کنند. بدون آنکه قطره‌ای باران ببارانند. 
قول‌های آنان اعتباری ندارد. درختانی هستند که در 
موسم میوه» ثمر نمی‌دهند. اینان دو بار طعم مرگ را 
چشیده‌اند؛ یک بار زمانی که در گناه بودند» و بار 
دیگر وقتی از مسیح روگردان شدند. از اینرو؛ باید 
منتظر داوری خدا باشند. " تنها چیزی که از خود 
برجای می‌گذارند» ننگی و رسوایی است» درست 
مانند کف ناپاک دریا که از سوجهای خروشان بر 
ساحل باقی می‌ماند. درخشان همچون ستارگان اما 
سرگردان هستند. بنابراین» خدا ظلمت ابدی جهنم را 
برای ایشان مهیا ساخته است. 

۳ «خنوخ که هفت نسل بعد از حضرت آدم 
زندگی می‌کرد؛ از وضع این افراد آ گاه بود و فرمود: 
«بنگرید» خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود 
مسی‌آید» ۱۵ و مردم دنیا را داوری می‌فرماید» تا 
مشخص شود چه اعمال وحشتنا کی برخلاف خواست 
خدا انجام داده‌اند و چه سخنان زشتی عليه او گفته‌اند؛ 
آنگاه ایشان را به سزای اعمالشان خواهمد رساند.» 
"ایشان دائماگله و شکایت می‌کنند و هرگز به چیزی 
قانع نیستند. هرکار زشتی که به فکرشان خطور کنند» 
انجام می‌دهند؛ جسور و خودنما هستند و فقط به 
کسی احترام می‌گذارنند که بدانند سودی از او 
عایدشان می‌شود. 


۱۳۷ 
دعوت به پایداری 

" ای عزیزان سخنان رسولان خداوند ما عیسی 
مسیح را به یاد آورید. * ایشان می‌گفتند که در 
زمانهای آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که مطابق 
خواسته‌های ناپا ک خود رفتار خواهند کرد و حقیقت 
را مسخره خواهند نمود. "۲ همین اشخاصند که بین 
شما تفرقه و جدایی ایجاد می‌کنند. آنان فقط بدنبال 
هوسهای خود هستند و روح خدا در وجود ایشان 
ساکن نیست. 

"۲ اما شما ای عزیزان» زندگی خود را بر پاي ایمان 
بنا نمایید» و با کمک روح‌القدس دعا کنید. ۲۱ به 
محبتی که خدا در حق شما کرده» وفادار بمانید و با 
صبر منتظر آن زندگی جاودان باشید که خداوند ما 
عیسی مسیح از روی رحمت خود به شما عنایت 
خواهد فرمود. " به کمک کسانی بشتایید که در تردید 
بسر می‌برند» تا بر شک خود غلبه کنند. ""گمراهان را 
از آتش جهنم رهایی دهید» اما مراقب باشید که 
خودتان نیز بسوی گناه کشیده نشوید. در همان حال 
که دلتان بر این گناهکاران می‌سوزد. از اعمال 
گناهآلود ایشان متنفر باشید. 

۳ تمام جلال و عزت» برازندهٌ خدای یگانه‌ای 
است که بوسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح ما را نجات 
می‌دهد. بلی؛ شکوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار 
از ازل تا به ابد از آن خداوند باد که قادر است شما را 
از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی‌عیب و بی‌گناهه 
با شادی عظیم در پیشگاه با شکوه خود حاضر سازد. 
آمین. 


مکاشفه 


(رویدادهای آخر زمان) 


«مکاشفه» آخرین سمت کاب عهد جحد ند است. این قفسمت سیاری لحاظ با 


قسمتهای قلی فرق دارد. 


اکر قسمتهای «مکاشفه»» به زبان سمبولیک و رمزی نوشته شده و دارای مفاهيم عمیقی 
است. لذا بابد آن را مانند سابر کتب عهد جدید بطور تحت‌اللفظی معنی کرد. این کتاب 
در زمانی نوشته شده که مسیحیان سخت تحت شکنجه و آزار بو دند لذا بو حنا مطالب خو د 
را بطور رمزی بیان می‌کند تا دشمنان مسیحیت آن را نفهمند. او از دنیای تازه‌ای سخن 
می‌گو ید که در آن خداوند هر اشکی را از چشمان پا کک خواهد کرد و به تمام غمها خانمه 


خو اهد داد. 


۱ این کتاب از رویدادهای آینده پرده برمی‌دارد 

رویدادهایی که بزودی رخ خواهد داد. خدا به 
مسیح اجازه داد تا این وقایع را در یک رژیا بر خادم 
خود «یوحناه آشکار سازد. آنگاه فرشته‌ای آمد و 
معنی آن را برای او ببازگو کرد. " یوحنا نیز تمام 
سخنان خدا و عیسی مسیح و هر آنچه را که خود دید 
و شنید» به نگارش درآورد. 

" خوشایحال کسی که این پیشگوییها را برای 
دیگران بخواند؛ و خوشابحال آنان که به آ ن گوش فرا 
دهند» زیرا زمان وقوع این رویدادها چندان دور 
نیست. 

۴ از طرف یوحناه 

به هفت کلیسا در ایالت آسیا. 

فیض و آرامش بر شما بادء از جانب پروردگاری 
که هست و بود و خواهد آمد و از جانب روح 
هفتگانة خدا که در پیشگاه تخت الهی است» ° و از 
جانب عیسی مسیح که تمام حقیقت را بطور کامل بر 
ما آشکار می‌فرماید. مسیح نخضستین کسی است که 
پس از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد» و برتر از 
تمام پادشاهان این جهان است. سپاس و ستایش بر او 
که ما را محبت می‌نماید و با خون خود ما را شست و 
از گناهانمان طاهر ساخت؛ ۴ او ما را در ملکوت و 
سلطتت خود به مقام کاهن منصوب کرده تا خدا 


یعنی پدر او را خدمت نماییم. پاینده باد عظمت و 
سلطنت اوا آمین. 

"بنگرید! او سوار بر ابرها می‌آید. هر چشمی او را 
خواهد دید؛ حتی آنانی که به پهلوی او نیزه زدند» او 
را خواهند دید؛ و تمام فوم‌های جهان از شدت 
وحشت و اندوه خواهند گریست. بلی» آمین! بگذار 
چنین باشد. " خدا می‌فرماید: «من الف و یا هستم. من 
صاحب تمام قدرتهاست. و هست و بود و باز خواهد 
آمد. 


مسیح بر یوحنا آشکار می‌شود 

*من» یوحناه که این نامه را برای شما می‌نویسم؛ 
مانند شما در راه خداوند رنج می‌کشم. اما او به ما 
صبر و تحمل عطاکرده و ما را در ملکوت خود سهیم 
نموده است. 

من بعلت اعلام پیغام انجیل و بشارت دربارة 
مسیح» به جزیرة پطموس تبعید شدم. " روزی» در 
روز خداوند» در حال عبادت بودم که روح خدا مرا 
فرو گرفت. ناگهان از پشت سر خود. صدایی بلند 
همچون صدای شیپور شنیدم» ۲ که می‌گفت: «من 
الف و یا هستم. من ابتدا و انتها هستم. هر چه می‌بینی» 
در نامه‌ای بنویس و آن را برای هفت کلیسا بفرست. 
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یعنی برای کلیساهای آقشس» ازمیر» پرغامه» طیاتیراء 
سارد؛ فیلادلفیه و لائودیکیه.» 

" هنگامی که برگشتم تا کسی رکه امن سخن 
می‌گفت ببینم» در پشت سر خود هفت شمعدان طلا 
دیدم. ۳ در میان شمعدانهاء انسانی دیدم شبیه عیسی 
مسیح که ردایی بلند بر تن داشت و کمربندی طلایی 
دور سینه‌اش بود. "" سر و موی او سفید بود چون 
برف و پشم» و چشمانش تیز و ناف بود همچون 
شعله‌های آتش. * پایهای او می‌درخشید. مانند مسی 
که در آتش صیقل داده باشند. صدای او مثل آبشار 
طنین افکن بود. ” در دست راست اوه هفت ستاره 
بود» و شمشیر دودم تیزی هم در دهانش قرار داشت 
صورت او همچون خورشید نیمروز می‌درخشید. 

۳ وقتی چشمم به او فتاد مانند مرده جلو پای 
او افتادم. اما او دست راست خود را بر من گذاشت 
فرمود: «نترس| من ابتدا و انتها هستم! من زنده بودم و 
مُردم» و حال تا به ابد زنده‌ام» وکلیدهای مرگ و عالم 
مردگان را در دست دارم. ۳ آنچه را دیدی و آنچه را 
که نشان خواهم داد» همه را بنویس. ۲ معنی هفت 
ستاره‌ای که در دست راست من دبدی و همچنین 
هفت شمعدان طلا اینست: هفت ستاره» رهبران هفت 
کلیسا هستند. و هفت شمعدان» خود هفت کلیسا 
می‌باشند.» 


پیام بیج به کلیسای بی‌محیت 
۲ «اين پیغام را برای رهبر کلیسای فس بنویس 
و به او چنین بگو: 
«آنکه در میان کلیساها قدم می‌زند و رهبران 
کلیساها را در دست راست خود نگاه می‌دارد» این 
پیغام را برای تو دارد: ۲ از اعمال نیک و زحمات و 
صبر تو آ گاهم. می‌دانم که از هیچ گناهی در میان 
اعضای خود چشم‌پوشی نمی‌کنی و ادعای کسانی را 
که می‌گویند فرستاده خدایند» به دفت سنجیده‌ای و 
پی برده‌ای که دروغ می‌گویند. " تو بخاطر من رنج و 
زحمت کشیده‌ای و مقاومت کرده‌ای. 
' «با ایتحال ایرادی در تو می‌بینم: تو مرا مثل اول 
دوست نداری! * پس به یاد آور از کجا سقوط 
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کرده‌ای؛ و توبه کن و به جایی که اول بودی» باز گرد. 
وگرنه خواهم آمد و شمعدان تو را از میان کلیساها بر 
خواهم داشت 

* اما نکتة خوبی در تو هست: تو نیز مانند من از 
رفتار نقولاوی‌ها" متنفر هستی. 

"هر که این را می‌شنود خوب توجه کند که روح 
خدا به کلیساها چه می‌گوید: به کسی که پیروز شود 
اجازه خواهم داد از میوف درخت زندگانی که در باغ 
خداست بخورد.» 


پیام مسیح به کلیسای زحمت دیده 

* این پیغام را برای رهبر کلیسای ازمیر بنویس و به 
او چنین بو 

«این پیغام کسی است که اول و آخر است و مرد و 
پس از آن زنده شد: " می دانم که در راه من تا چه حد 
متحمل رنج و زحمت شده‌ای. همچنین می‌دانم که 
چقدر تنگدست و فقیری؛ اما در عوض از شروت 
آسمانی برعورداری. از کفرهایی که مخالفانت 
می‌گویند نیز باخبرم. ایشان می‌گویند که بهودی و 
فرزندان خدا هستند؛ اما نیستند» زیرا پیروان شبطان 
می‌باشند. " از زحمات و مشکلاتی که در پیش 
داری» نترس! بزودی شیطان بعضی از شما را به زندان 
خواهد افکند تا شما را بیازماید. شما به مدت ده روز 
آزار و زحمت خواهید دید اما تا پای مرگ وفادار 
بمانید تا تاج زندگی جاوید را بر سر شما بگذارم. 

هر که این را می‌شنود» خوب توجه کند که 
روح خدا به کلیساها چه می‌گوید: هر که پیروز شود؛ 
از مرگ دوم آسیبی نخواهد دید.» 


ات به کلیسایی که نسیت به تعالیم 
غلط واکنش سخت نشان نمی‌دهد 

«اين پیغام را برای رهبر کلیسای پرغامه بنویس: 

این یفام کسی است که می‌داند شمشیر دو دم تيز 
خود را چگونه به کار برد: ۳ می‌دانم که در شهری 
بسر می‌بری که مر حکومت مت شیطان است و مردم 
شیطان ۳ می‌پرستند. با اینحال به من وفادار مانده‌ای 
و مرا انکار نکرده‌ای؛ حتی زمانی که آنتیپاس» شاهد 
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وفادار من؛ به دست هواداران شیطان شهید شد تو 
نسبت به من امین ماندی. 

۳ «باوجود این ایرادی در تو می‌بینم. تو زیر بار 
تعالیم غلط کسانی می‌روی که مانند «بلعام» هستند که 
به «بالاقه یاد داد چگونه قوم اسرائیل را به گناه 
بکشاند. طبق راهنمایی‌های بلعام» قوم اسرائیل را به 
زناکاری و خوردن خورا کهایی که به بتها تقدیم شده 
بود» تشوبق کردند. ' بلی» در میان شماء از این قبیل 
مریدان بلعام زیادند! " پس توبه کن و راه و روش 
خود را تغیبر بده؛ و گر نه ناگهان خواهم آمد و با 
شمشیر دهانم با آنان خواهم جنگید. 

۳ «هر که این را می‌شنود» خوب توجه کند که 
روح خدا به کلیساها چه می‌گوید: هر که پیروز شود» 
از مَنْ » یعنی آن نان آسمانی خواهد خورد؛ و من به 
او سنگ سفیدی خواهم بخشید که بر آن نام جدیدی 
نوشته شده است» نامی که همیچکس از آن باخبر 
نیست. غیر از کسی که آن را دریافت می‌کند.» 


پیام مسیح به کلیسایی که نسبت به گناه 
واکنش نشان نمی‌دهد 

" این پیغام را برای رهبر کلیسای طیاتیرا بنوبس: 

«اين پیغام فرزند خداست که چشمانش همچون 
شعله‌های آتش تیز و نافذ است و پایهایش مانند مس 
صیقلی می‌درخشد: ۲" من از اعمال نیکت آگاهم. 
می‌دانم که فقرا را دستگیری می‌کنی. همچنین از 
محبت و ایمان و صبر تو مطلع می‌باشم و می‌دانم که 
در تمام این امور بیش از پیش ترقی می‌نمایی. "با 
اینحال» ایرادی بزرگ در تو می‌بینم: تو» به آن زن» 
یعنی ایزابل که ادعا می‌کند نبیه است» اجازه می دهد تا 
تعالیم غلط بدهد و باعث شود که خدمتگزاران من از 
راه راست منحرف شوند و به زنا کاری کشیده شده» 
خورا کهایی را بخورند که برای بتها قربانی شده‌اند. 
"من به او فرصت دادم تا توبه کرده» راهش را تغییر 
دهد؛ اما نخواست. "۲ پس اکنون به آنچه می‌گویم 
خوب توجه کن: من او را با تمام مریدان فاسدش؛ بر 
بستر پیماری خواهم انداخت و به مصیبتی سخت 
دچار خواهم ساخت» مگر اینکه بسوی من باز گردند 
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و از گناهانی که بسا او کرده‌اند» دست بکشند؛ 
" فرزندانش را نیز از بین خواهم ببرد. آنگاه هم 
جستجو می‌کنم و از افکار همه آ گاهم. من به هر کس 
مطابق اعمالش پاداش و جزا خواهم داد. 

۳ و اما از بقیة شما که در طیاتیرا هستبد و به 
دنبال این تعالیم غلط نرفته‌اید» انتظار و درخواست 
دیگری ندارم. منظورم از تعالیم غلط» همان تعالیمی 
است که اسمش را "حقایق عمیق گذارده‌اند» که 
درواقع چیزی نیست جز عمقهای شیطان! پس من 
انتظار دیگری از شما ندارم؛ فقط آنچه دارید محکم 
نگاه دارید تا باز گردم. 

* «هر که بر این مشکلات پیروز شود و تا زمان 
بازگشت من به خواست و اراد؛ من عمل کند به او 
قدرت خواهم بخشید تا بر تمام قومها حکمرانی کند» 
"و با عصای آهنین بر آنان حکومت نمایده 
همانگونه که پدرم نیز چنین قدرتی به من داد تا بر 
آنان سلطنت کنم. روزی همه ایشان مانند کوز؛ گلی 
خورد خواهند شد. *" همچنین من ستارهُ صبح را به او 
خواهم بخشید. 

* «هر که این را می‌شنود؛ خوب توجه کند که 
روح خدا به کلیساها چه می‌گوید.ه 


پیام مسیح به کلیسای بی‌روح 
۳ «اين پیغام را برای رهبر کلسیای سارد بنویس: 
«این پیغام از سوی کسی است که روح هفتگانة 
خدا و هفت ستاره را دارد: 
«می‌دانم که ظاهرا کلیسایی فعال و زنده هستی» اما 
در حقیقت مرده‌ای. " پس بیدار شو و به خود بيا و 
نگذار آنچه باقی مانده؛ از بین برود. چون آن هم در 
شرف نابودی است؛ زیرا رفتارت در نظر خدا پر از 
عیب و نقص است. ۲ بسوی آن پیغامی که اېتدا 
شنیدی و ایمان آوردی» باز گرد و به آن پای بند 
باش؛ نزد من باز گرد؛ وگرنه مانند دزد خواهم آمد و 
تو غافلگیر خواهی شد. 
* با این همه» در سارد کسانی هستند که لباس خود 
را بسا لکه‌های این دنیا آلوده نکرده‌اند؛ ایشان 
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شایستگی خواهند داشت که در لباس سفید در کنار 
من گام بردارند. *هر که پیروز شود لباس سفید بر تن 
خواهد نمود. من نیز نام او را از دفتر حیات پاك 
نخاهم ساخت. بلکه در حضور پدرم خدا و 
فرشتگانش اعلام خواهم کرد که او از آن من است. 
*«هر که این را می‌شنود» خوب توجه کند که روح 
خدا به کلیساها چه می‌گوید» 


پیام مسیح به کلیسای نمونه 

"این پیغام را برای رهبر کلیسای فیلادلفیه بنویس: 

«این پیغام از سوی کسی است که پاک و صادق 
است و کلید داود را دارد. دری را که او بگشاید» 
کسی نمی‌تواند ببندد؛ و دری را که او ببندده کسی 
نمی‌تواند بگشاید. 

هتو را خوب می‌شناسم؛ می‌دانم که چندان 
نیرومند نیستی» اما تلاش خود را کرده‌ای تا از احکام 
نیز دری به روی ت وگشوده‌ام که کسی نمی‌تواند آن را 
ببندد. 

"به همین جهت. آنانی را که در باطن از هدفهای 
شیطانی پشتیبانی می‌کنند اما به ظاهر ادعای پیروی مرا 
می‌نمایند» مجبور خواهم ساخت تا آمده» به پایهای 
تو بیفتند و بدانند که تو محبوب من هستی؛ زیر ایشان 
دروغ می‌گویند و هیچ تعلقی به من ندارند. 

۳ «تو از من اطاعت کردی» گر چه این امر به 
قیمت اذیت و آزارت تمام شد. اما تو در تمام 
مشکلاتت» صبر و تحمل نشان دادی. از اینروه من نیز 
تو را از دورة آزمایش سخت حفظ خواهم نموده تا 
از بلایی که بر سر تمام مردم دنیا خواهد آمد» در امان 
باشی. " من بزودی خواهم آمد. پس همان نیروی 
اندکی را که داری» حفظ کن تا کسی نواند تاج و 
پاداش عظیم تو را بگیرد و ببرد. 

۲ «هر که پیروز شود او را در خانه خدای خود 
متونی محکم خواهم ساخت تا همواره در حضور 
خدا باشد و دیگر هرگز بیرون نرود. نام خدای خود را 
نیز بر او خواهم نهاد تا متعلق به شهر خداییم یعنی 
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اورشلیم جدید گردد که از آسمان از جانب خداییم 
می‌آید. همچنین نام جدید خود را بر او خواهسم 
نهاد. 
۳ «هر که این را می‌شنود؛ خوب توجه کند که 
روح خدا به کلیساها چه می‌گوید.» 


پیام مسیح به کلیسای خودپسند 

۳ این پیغام را برای رهبر کلیسای لائودیکیه 
بنویس: 

«اين پیغام کسی است که همواره حقیقت را با 
امانت و راستی تمام آشکار می‌سازد؛ و منشأً تمام 
خلقت خداست. 

* «من تو را خوب می‌شناسم؛ می دانم که نه سرد 
هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی! ۶ اما 
چون نه سرد هستی و نه گرم» تو را از دهان خود قى 
کرده بیرون خواهم ربخت. 

" «تو گمان می‌کنی که ثروتمند هستی و هر چه 
می‌خواهی؛ بدون کم و کاست در اختبار داری. اما 
غافلی از اینکه بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان 
هستی. 

۳ «بنابراین به تو نصیحت می‌کنم که از من طلای 
ناب را بخری» طلایی که با آتش تصفیه شده است» تا 
ثروت واقعی را بدست آوری. از من لباس سفید و 
پاک را بخر و پوش تا برهنه و شرمسار نباشی. از من 
دارو بخر و به چشمانت بمال تا بینا شوی. ٩‏ من آنانی 
راکه دوست می‌دارم؛ تأدیب و تنبیه می‌کنم. تو را نیز 
تنبیه می‌کنم تا از لاقیدی دست کشیده. برای خدا 
غیور شوی. 

ا کنون در مقابل در ایستاده؛ در را می‌کويم. هر 
کال ماود رور را کاو ال د 
او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. 
"من به هر که پیروز شود اجازه خواهم داد که بر 
تخت سلطتتی‌ام؛ در کنار من بنشیند» همانطو رکه من 
نیز پسروز شدم و در کنار پدرم بر تخت او نشستم. 

"هر که این را می‌شنود؛ خوب توجه کند که روح 
خدا به کلیساها چه می‌گوید.» 
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رژیای آسمان 
۴ سپس» همانطور که نگاه می‌کردم» ديدم که در 
آسمان دروازه‌ای گشوده شد. آنگاه همان 
آوایی که قبلاً نیز شیده بودم» بگوش رسید؛ آن آواکه 
همچون صدای شیپوری نیرومند بود؛ به من گفت: 
«بالا بیا تا وقایع آینده را به تو نشان دهم.» 
۲"ناگهان روح خدا مرا فر و گرفت و من خود را 
در آسمان دیدم. وه که چه با شکوه بودا تختی دیدم؛ 
کسی بر آن نشسته بود که همچون الماس 
می‌درخشيد. گردا گرد تخت او را رنگین کمانی تابان 
چون زمرد» فراگرفته بود. " دور آن تخت بیست و 
چهار تخت کوچکتر قرار داشت؛ بر آنها بیست و 
چهار رهبر روحانی نشسته بودند که همه لباسی سفید 
بر تن و تاجی از طلا بر سر داشتند. * از آن تخت 
بزرگ» رعد و برق برمی‌خاست و غرش رعد طنین 
افکن بود. در مقابل آن تخت. هفت چراغ نیز روشن 
بود. این هفت چراغ همان روح هفتگانهةٌ خدا هستند. 
"در برابر تخت دریایی از بلور درخشان به چشم 
می‌خورد. چهار موجود زنده نیز در چها رگوشه تخت 
ایستاده بودند که در جلو و پشت سرخود» چشم 
داشتند. " نخستین موجود زنده» به شکل شیر بود؛ 
دومی شبیه گاوه سومی به صورت انسان و چهارمی به 
شکل عقابی در حال پرواز بود. هر یک از این 
موجودات زنده» شش بال داشت» و میان بالهایش پر 
از چشم بود. ایشان شبانه روز» بدون وقفه نام خدا را 
ذکر نموده می‌گفتند: «فدوس قدوس» قدوس است 
خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می‌آیداه 
* هنگامی که این موجودات زنده به آنکس که بر 
تخت نشسته بود و تا ابد زنده است» جلال و حرمت 
و سپاس فرستادند» ۲ آن بیست و چهار رهبر نزد او 
سجده نمودند و او را که تا ابد زنده است» پرستش 
کردند. و تاجهای خود را پیش تخت او انداخته» 
"این سرود را خواندند: «خداونداء جلال و حرمت و 
قدرت برازند؛ توست؛ زبرا نو آفرینندة تمام 
موجودات هستی و همه چیز به ارادة تو بوجود 
آمد.؟ 


مکاشفه / ۴و۵ 
طومار وفایع آینده 

پس از آن» در دست راست آن کسی که بر 
تخت نشسته بود» طوماری ديدم که بر هر دو 
طرف آن نوشته شده بود و با هفت مُهر» آن را مهر و 
موم کرده بودند. ۲ آنگاه فرشتة نیرومندی را ديدم که 
با صدای بلند می‌پرسید: «چه کسی لباقت دارد که این 
مهرها را بگشاید و طومار را بخواند؟» " اما کسی در 
آسمان و زمین و در میان مردگان پیدا نشد که قادر 

باشد طومار را باز کند و بخواند. 

" من از روی اامیدی» بشدت می‌گریستم» زرا 
هیچکس پیدا نشد که لیاقت گشودن و خواندن طومار 
را داشته باشد. 

*اما یکی از آن بیست و چهار رهبر به من گفت: 
«گریه نکن. ببین؛ شیر قبیلة بهودا که از نسل داود 
است. پیروز شده است! او لبافت دارد طومار و هفت 
مهر آن را بگشاید.» 

* نگاه کردم! اما به جای شیر یک هبژه» ديدم که 
در مقابل تخت و موجودات زنده و در میان بیست و 
چهار رهبر ایستاده است. بر روی بدن اوء زخمهایی به 
چشم می‌خورد که زمانی باعث مرگش شده بود. او 
هفت شاخ و هفت چشم داشت که همان روح 
هفتگانة خداست که به تمام نقاط جهان فرستاده 
می‌شود. ۲آنگاه بره نزدیکک آمد و طومار را از دست 
راست آنکه بر تخت نشسته بود گرفت. "وفتی 
طومار را گرفت» آن بیست و چهار رهبر در برابر او 
سجده کردند. هر یک از آنان یک چنگ وکاس‌های 
طلایی پر از بخور داشتند که دعاهای ایمانبداران 
ست. * ایشان برای او سرود جدیدی می‌خواندند و 
می‌گفتند: «نو لباقت داری که طومار را بگیری و 
مهرش را باز کرده» آن را ببخوانی» زیرا جانت را 
قربانی کردی و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و مّت 
برای خدا خریدی» " و ايشان را برای خدای ماکاهن 
ساختی و به ساطنت رساندی؛ از اینرو بر زمین 
ساطنت خواهند کرد.» 

" سپس در رژیاه مپلیونها فرشته را ديدم که 
گرد! گرد تخت و موجودات زنده و رهبران روحانی 
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جمع شده» "' با صدای بلند این سرود را می‌خوانند: 
بره خدا که جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد 
لياقت دارد که صاحب قدرت و دولت» حکمت و 
قوت» حرمت و جلال و برکت باشداه 

۳ آنگاه صدای تمام موجودات آسمان و زمین و 
زیر زمسین و دریساها را شنیدم که می‌سرودند و 
می‌گفتند: «ستایش و حرمت» جلال و قوت تا ابد از 
آن بره و آنکه بر تخت نشسته است باداه " و آن 
چهار موجود زنده گفتند: «آمین!» و آن بیست و چهار 
رهبر سجده کرده: او را پرستیدند. 


بره مهرها را باز می‌کند 


سوار اول: نبرد 
۶ همچنانکه محو تماشا بودم؛ «بره» نخستین مهر 
راگشود. نا گاه یکی از آن چهار موجود زنده» 
با صدایی همچون غرش رعد گفت: «ییااه 
۲ نگاه کردم و اسبی سفید دیدم. سوار براسب» 
کسی را دیدم که کمانی در دست و تاجی بر سر 
داشت. او اسب را به جلو می‌راند تا در نبردهای 
بسیار پیروز شود و فاتح جنگ باشد. 


سوار دوم: ناآرامی 
"سپس «بره» مهر دوم را باز کرد. آنگاه شنیدم که 
موجود زندة دوم گفت: ابیاا» 
این بار اسبی سرخ پدیدار شد. به سوار آن 
شمشیری داده شده بود تا قادر باشد صلح و سلامتی 
را از زمین بردارد و بجای آن هرج و مرج ایجاد کند. 
در نتیجه» جنگ و خونریزی در همه جا آغاز شد. 


سوار سوم: قحطی 
* چون «بره» مهر سوم را گشود شنیدم که موجود 
زنده سوم گفت: اا آنگاه اسب سیاهی را ديدم که 
سوارش ترازویی در دست داشت. "سپس از میان 
چهار موجود زنده» صدایی به گوش رسید که 
کت یک فرمی تاد با یکیو ا روي 
به قیمت مزد روزانةژ یک کارگر باشد. اما به روخن 
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زیتون و شراب آسیبی نرسانه 


سوار چهارم: مرگ 

۲ چون ابره؛ مهر چهارم راگشود صدای موجود 
زنده چهارم را شنیدم که گفت: بپااه "ناگاه اسب 
رنگ پریده‌ای ظاهر شد که سوارش «سرگ؛ نام 
داشت. به دنبال اوه اسب دیگری می آمد که نام 
سوارش «دیای مردگان» بود. به آن دوه اختیار و 
قدرت داده شد تا یک چهارم زمین را بوسیلة جنگگ» 
قحطی» بیماری و جانواران وحشی ابود کنند. 


فریاد شهدا برای دادرسی 

" وقتی مهر پنجم را باز کرد قربانگاهی ظاهر شد. 
زیر قربانگاه» روحهای کسانی را دیدم که برای موعظة 
کلام خدا و شهادت راستین خود شهید شده بودند. 
" ایشان با صدایی بلند به خداوند می‌گفتند: ای 
خداوند پا ک و حقی تا به کی بر سا کنان زمين داوری 
نمی‌کنی و انتقام خون ما را از آنان نمی‌گیری؟» 
"سپس به هر یک از ايشان» ردایی سفید دادند و 
گفتند که کمی دیگر نیز استراحت کنند تا 
همقطارانشان که باید مانند ايشان بخاطر خدمت به 
عیسی مسیح شهید گردنده به جمع آنان پپیوندند. 


غضب خداوند 

۲ آنگاه «بره» مهر ششم را گشود. ناگهان زلزلة 
شدیدی رخ داد و خورشید ماد پارچه‌ای سیاه» تیره 
و تار گشت و ماه به رنگ خون درآمد. ۲ سپس 
ديدم که ستارگان آسمان بر زمین می‌ریزنده درست 
مانند انجیرهای نارس که در اثر باد شدبد از درخت 
کنده شده بر زمین می‌افتند. ۱۳ آسمان نیز مانند یک 
طومار به هم پیچید و ناپدید گشت و تمام کوه‌ها و 
جزیره‌ها تکان خورده» از جای خود منتقل شدند. 
*پسادشاهان زمین و رهبران جهان فرمانداران و 
ثروتمندان؛ کوچک و بزرگ برده و آزاد» همه خود 
را در غارها و زیر تخته سنگهای کوه‌ها پنهان کردند. 
۳ ایشان به کوه‌ها و صخره‌ها التماس کرده» می‌گفتند: 
ای کوه‌ها و ای صخره‌ها بر ما بیفتید و ما رااز روی 
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آنکه بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید. ۲ زیرا 
روز عظیم خشم آنان فرا رسیده است. پس کیست که 


تاب مقاومت داشته باشد؟» 


مهر شدن بندگان خدا 
آنگاه چهار فرشته دیدم که در چهار گوشة 
زمین ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بادهای چهارگانه 
بر زمین بوزنده تا دیگر برگی بر درختان به حرکت 
در نیاید و دریا صاف و بی‌حرکت بمانند. "سپس 
فرشتة دیگری را دیدم که از مشرق می آمد و مهر 
بزرگ خدای زنده را به همراه می‌آورد. او به آن 
چهار فرشته‌ای که قدرت داشتند به زمین و دریا 
صدمه بزنند گفت: ۲«دست نگه داریدا به دریا و 
زمین و درختان آسیبی نرسانید» تا مهر خدا را به 
پیشانی بندگان او بزنم.» 
آرهوعو اوه ERS‏ که از تمام قبیله‌های 
بنی‌اسرائیل مهر شدند. یکصد و چهل و چهار هزار 
افر بوا از هر قیله دوازده هراز اسامی عا ارت 
بودند از: یهوداء رئوبین» جاد» اشیر» نفتالیم» منسی» 
شمعون لاوی» یسکاراء زبولون» یوسف و بنيامین. 


گروه بزرگ نحات یافتگان 

پس از آن» دیدم که گروه بزرگی از تمام ملتهاه 
قبیله‌هاه نژادها و زبانهاه در پیشگاه تخت و در براببر 
«بره» ابستاده‌اند. تعداد ايشان چنان زياد بود که امکان 
شمارش وجود نداشت. ايشان لباسی سفید بر تن 
داشتند و در دستشان شاخه‌های نخل دیده می‌شد. 
۳ آنان همگی با صدای بلند می‌گفتند: «نجات ما از 
جانب خدای ما که بر تخت نشسته» و از جانب بره 
است.؛ 

۲ در این هنگام» تمام فرشتگان گردا گرد تخت و 
رهبران و چهار موجود زنده ایستادند. سپس آنان در 
مقابل تخت سجده کرده» خدا را پرستش نمودند» "او 
گفتند: «آمین! حمد و جلال و حکمت» سپاس و 
حرمت. قدرت و قوت از آن خدای ما باد» تا به ابد! 
آمین اه 

" آنگاه یکی از آن بیست و چهار رهبر به من رو 
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کرد و پرسید: «آیا می‌دانی این سفید پو شان چه کسانی 
هستند و از کجا آمده‌اند؟» ۳ جواب دادم: ای سَروره 
شما می‌دانیداه به من گفت: «اینها همان کسانی هستند 
که از عذاب سخت بیرون آمده‌اند. ايشان لباس‌های 
خود را با خون ابره» شسته و سفید کرده‌اند. ۲ به 
همین جهت. اکنون در حضور تخت خدا هستند و او 
را شبانه روز در عبادتگاه او خدمت می‌کنند. او که بر 
تخت نشسته است. ایشان را در حضور خود پناه 
می‌دهد. " آنان از این پس از گرسنگی و تشنگی و 
گرمای سوزان نیمروز درامان خواهند بوده ۷" زیا 
«بره» که پیش تخت ایستاده است» ایشان را خوراکف 
داده» چوپان آنان خواهد بود و ایشان را به چشمه‌های 
آب حیات هدایت خواهد کرد؛ و خدا هر اشکی را از 
چشمان ایشان پا ک خواهد نمود.» 


۸ ۱۹ در 
آسمان نزدیک به نیم ساعت سکوت مطلق 
برقرار شد. E‏ 

خدا ایستاده‌اند. به ایشان هفت شیپور داده شد. 


رژیای هفت شیپور 

پس از آن فرشتۀ دیگری آمد و در کنار 
قربانگاه ایستاد. در دست او آتشدانی برای سوزاندن 
بخور بود. پس به او مقدار زیادی بخور دادند تا با 
دعاهای مومنین بيامیزد و بر روی قربانگاه زرین که 
پیش تخت خدا قرار دارد» تقدیم کند. " آنگاه بوی 
معطر بخور آمیخته به دعاهای مؤمنین» از دست 
تاهج 1۳ رو 

سپس آن فرشته؛ آتشدان را از آتش قربانگاه پر 

کرد و بسوی زمین انداخت. نا گام رهد و برق وزلژله 
ایجاد شد. 

* آنگاه» هفت فرشته‌ای که هفت شیور داشتند» 
آماده شدند تا شیپورها را به صدا درآورند. 


۲ فرشتة اول شیپور را به صدا درآورد. نا گهان» بر 
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روی زمین تگرگ و آتش و خون باریده بطوری که 
یک سوم زمین آتش گرفت و یک سوم درختان با 


تمام سبزه‌ها سوخت. 
شیپور دوم: کوه آتشین 


فرشتۀ دوم شیپور را نواخت. ناگاه چیزی مثل 
کوهی بزرگگ و آتشین به دریا افتاده بطوریکه یک 
سوم تمام کشتی‌ها غرق شدند و یک سوم دریا مانند 
خون» سرخ شد» و یک سوم تمام ماهیها مردند. 


شیپور سوم: ستاره «تلخ» 
" وقتی فرشتة سوم شیپور را به صدا درآورد؛ 
ستاره‌ای شعله‌ور از آسمان بر روی یک سوم 
رودخانه‌ها و چشمه‌ها افتاد. ۲ نام آن ستار؛ «تلخ» 
بود؛ و هنگامی که وارد یک سوم تمام آبهای زمین 
شد آبها تلخ گردیدند و بسیاری بعلت تلخی آن جان 
سپردنك. 


شیپور چهارم: تاریکی نور آسمان 

" سپس فرشتة چهارم شیور را نواخت. همان 
لحظه ضریه‌ای به یک سوم خورشید و ماه و ستارگان 
وارد آمد؛ بطوریکه یک سوم آنها تاریک شد. به این 
ترتیب» یک سوم روز و یک سوم شب در تاریکی 
فرو رفت. " همچنانکه غرق تماشا بودم؛ عقابی دیدم 
که در وسط آسمان پرواز می‌کند و به آواز بلند 
می‌گوید: «وای؛ وای» وای بحال اهمالی زمین؛ زیرا 
اکنون آن سه فرشتۀ دیگر نیز شیپور خود را به صدا 
درخواهند آورد.» 


شیپور پنچم: چاه بی‌انتها 

۹ هنگامی که فرشت پنجم شیپورش را به صدا 

درآررد؛ ديدم که «ستاره‌ای» از آسمان بر زمين 
افتاد. به این ستاره» کلید چاهی را دادند که انتها 
نداشت. ۲ وقتی با آن کلید» چاه را باز کرد دودی 
مانند دود کوره‌ای بزرگ برخاست» بطوریکه آفتاب 
و هوااز دود چاه تیره و تار شد. "سپس از ميان دود» 
ملخهایی بیرون آمده؛ روی زمین را پوشاندند؛ و به 
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ایشان قوت داده شد تا مانند عقربها نیش بزنند. ۲ اما به 
ایشان گفته شد که با علف و گیاه و درختان کاری 
نداشته باشند» بلکه فقط به کسانی آسیب برسانند که 
مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. *به ابشان اجازه 
داده شد که مردم را برای مدت پنج ماه آزار و 
شکنجه دهند تا ايشان مانند کسی که عقرب گزیده 
باشد» درد بکشند؛ اما به ملخها اجاز؛ کشتن مردم داده 
نشد. *در آن زمان؛ مردم آرزوی مرگ خواهند کرد؛ 
اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. 

" ملخها شبیه اسبانی بودند که برای جنگ آراسته 
شده‌اند. بر روی سرشان چیزی شبیه تاجهای زرین 
قرار داشت و صورتشان همچون صورت انسان بود. 
"یشان مویی بلند مانند موی زنان» و دندانهایی مانند 
دندانهای شیران داشتند. " زره‌هایی که پوشیده بودند» 
مانند زره آهنین جنگ بود. صدای بالهایشان نیز مثل 
صدای هجوم لشکری بود که با ارابه‌های جنگی به 
میدان رزم حمله می‌برد. " آنها دمهای نیشداری 
مانند دم عقرب داشتند که با آنها می‌توانستند مردم را 
تا پنج ماه آزار دهند. '' پادشاه آنهاء همان فرشتة چاه 
بی‌انتهاست. که به زبان عبری او را دون و به 
یونانی «اپولیون» می‌نامند» و معنی آن» «نابود کننده» 
می‌باشد. 
۲" یک وای یعنی یک بلاگذشت. اما هنوز دو 
بلای دیگر در راه است. 


شیپور ششم: دیوهای کشتار 

" وقتی فرشتة ششم شیپور را نواخت. از چهار 
گوشه فربانگاه زژین که در حضور خدا قرار داشت» 
صدایی شنیدم» " که به فرشته ششم گفت: «آن چهار 
فرشتة شیطان را که در رود بزرگ فرات بسته شده‌اند» 
آزاد سازا» "۱ آنگاه آن چهار فرشته که برای چنین 
روز و ساعتی آماده شده بودند. آزاد شدند تا بک 
سوم مردم را بکشند. ۶ شنیدم که آنها دویست میلیون 
جنگجوی سواره در اختیار داشتند. 

۳ اسبان و سواران ایشان را در رژیا دیدم. 
سواران آنان» زره جنگی به تن داشتند که بعضی به 
رنگ سرخ آتشین؛ بعضی آبی آسمانی و بفیه به 
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رنگگ زرد بود. سر اسبان ایشان» بیشتر به سر شیران 
شباهت داشت و از دهانشان دود و آتش وگوگرد 
بیرون می‌آمد که یک سوم مردم را از بین برد. 
قدرت مرگبار آنها؛ نه تنها در دهانشان بلکه در 
دمشان نیز بود» زیرا دمشان شبیه سر مارهایی بود که 
نیش می‌زنند و زخمهایی کشنده ایجاد می‌کنند. 

*" کسانی که از این بلایا جان سالم بدر بردند» باز 
حاضر نشدند خدا را بپرستند. ایشان حاضر نبودند از 
پرستش شیطان و بتهای طلا و نقره و مس و سنگ و 
چوب دست بکشند بتهایی که نه می‌بینند؛ نه 
می‌شنوند و نه حرکت می‌کنند. ۲" ابنان نمی‌خواستند 
از آدم کشی؛ جادوگری» زنا و دزدی دست بکشند و 
بسوی خدا باز گردند. 


طومار کوچک در دست فرشته 

8 سپس فرشت نیرومند دیگری را دیدم که از 
آسمان پایین می‌آمد. گرداگرد او را ابر 
فراگرفته بود و بر فراز سرش رنگین کمانی قرار 
داشت. صورتش نیز همچون خورشید می‌درخشید و 
پایهایش مانند ستونهای آتش بود. ۲ در دست او 
طومار کوچکک بازی قرار داشت. او پای راستش را بر 
دریا و پای چپش را بر زمین گذاشت. " و صدایی بلند 
چون غرش شیر برآورد. در جواب او هفت رعد 

" آماده می‌شدم تا گفتة رعدها را بنویسم که ناگاه 
صدایی از آسمان به من گفت: «دست نگه دارا سخن 
رعدها نباید آشکار شود. آنها را ننویس! 

* آنگاه فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ابستاده بود؛ 
دست راست خود را بسوی آسمان بلند کرد؛ * و به 
کسی که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا را 
با تمام موجودات آنها آفرید» قسم خورد که دیگر 
تأخیری پیش نخواهد آمده "بلکه وقتی فرشتۀ هفتم 
شیور را بنوازده نقشة خدا عملی خواهد شد 
همانگونه که خدا به انبیای خود وعده داده بود. 

بار دیگر صدایی از آسمان به من گفت: برو و 
طومار باز را از آن فرشته که بر دربا و خشکی ایستاده 
است. بگیراه 
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" پس به او نزدیک شدم و از او خواستم طومار را 
به من بدهد. گفت: «بگیر و بخورا وقتی آن را در 
دهانت گذاشتی» مانند عسل شیرین خواهد بود اما 
وقتی خوردی معده‌ات تلخ خواهد شد. ۲ پس 
طومار را گرفتم و خوردم. درست همانگونه که گفته 
بود» در دهانم شیرین بود» اما وقتی خوردم معده‌ام 
تلخ شد. ۱ آنگاه به من گفت: «تو باید باز هم درباره 
قومهاء نژادهاء زبانها و پادشاهان بسیار» پیشگویی 
نمایی.» 


دو شاهد خدا 
۱۱ به من یک چوب اندازه گیری دادند و 
گفتند: «برو و قسمت داخلی عبادنگاه و 
همچنین قربانگاهی راکه در آنست اندازه بگیر» و بعد 
کسانی راکه در آن عبادتگاه پرستش می‌کنند» بشمار. 
۲ اما محوطةُ بیرونی را اندازه نگیر زیرا به سایر قومها 
واگذار شده است؛ ایشان به مدت چهل و دو ماه «شهر 
مقدس؛ را پایمال خواهند کرد. "اما من دو شاهد 
خود را خواهم فرستاد و به آنان قدرت خواهم داد تا 
پلاس پوشیده؛ برای مدت هزار و دویست و شصت 
روز پیغام مرا به گوش مردم برسانند.» 
" این دو شاهد همان دو درخت زیتون و دو 
چراغدان هستند که در حضور خدای تسام زمین 
می‌ایستند. * هر که بخواهد به ايشان اذیت و آزاری 
برساند با آتشی که از دهانشان بیرون می‌آید» نابود 
خواهد شد. " ایشان» در این سه سال و نیم که پیغام 
خدا را به مردم اعلام می‌کنند» قدرت خواهند داشت 
هرگاه که بسخواهند» مانع بارش باران گردنده 
چشمه‌های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به 
بلایای گونا گون دچار سازند. 


ظهور جانور عجیب 
" وفتی آن دو نفر دور سه سال و نیمه شهادت 
خود را به پایان برسانند» آن جانور عجیب که از چاه 
بی‌انتها یرون می‌آید» به ایشان اعلان جنگ خواهد 
داد و ایشان را شکست داد خواهد کشت. ۱۶ اجساد 
آنان نیز سه روز و نیم در خیابانهای «شهر بزرگ؛ به 


مکاشفه / ۱۲ 

نمایش گذاشته خواهد شد. این شهر از نظر ظلم و 
فساد شبیه سدوم و مصر است و جایی است که 
خداوند ایشان نیز بر روی صلیب کشته شد. در این 
مدت. به کسی اجازه داده نمی‌شود جنازهُ ايشان را 
دفن کند» و مردم از قومهای مختلف آنها را تماشا 
خواهند کرد. "در سراسر دنیه همه برای مرگ این دو 
سخنگوی خدا که اینقدر مردم را به تنگ آورده 
بودند» به جشن و پایکوبی خواهند پرداخت و برای 
یکدیگر هدیه خواهند فرستاد. 

" اما پس از سه روز و نیم روح حیات‌بخش از 
جانب خدا وارد جسم آن دو خواهد شد و ایشان بر 
پایهای خود خواهند ایستاد. با دیدن این صحنه. همه 
دچار وحشتی هولنا ک خواهند شد. ۲۲ و صدایی از 
آسمان خواهند شنید که به آن دو می‌گوید: «به اینجا 
بالا بباییداه آنگاه ایشان در برابر چشمان حیرت‌زدة 
دشمنان با ابرها به آسمان بالا خواهند رفت. 

۳ در همان لحظه زلزلهً شدیدی رخ خواهد داد 
که یک دهم شهر را با خاک یکسان خواهد کرد و 
هفت هزار نفر کشته خواهند شد. آنگاه کسانی که 
زنده مانده‌اند» از ترس خحدای آسمان را پسرستش 
خواهند کرد. 


شیپور هفتم: (۱) پرستش در آسمان 

۳ دو بلاگذشت. بلای سوم بزدوی از راه خواهد 
رسید. 

* درست در همین هنگام که فرشتۀ هفتم شیپور 
خود را به صدا درآورد» از آسمان صداهای بلندی به 
گوش رسید که می‌گفتند: «سلطنت جهان از آن 
خداوند ما و مسیح او شد و او تا ابد سلطان است.» 

* آنگاه بیست و چهار رهبر روحانی که در 
حضور خدا بر تخت‌های خود نشسته بودند» روی بر 
زمین نهاده» او را سجده کردند» ۷ و گفتند: «ای 
خداوند. خدای توانا و بی‌همتا که هستی و بودی» تو 
را سپاس می‌گوييم که قدرت عظیم خود را به دست 
گرفته و سلطنت را شروع کرده‌ای. ۳ فومهابر تو 
خشمناک بودنده اما اکنون تویی که باید بر آنان 
خشمناک شوی. اینکك وقت آن است که مردگان را 
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داوری نمایی و به خدمتگزارانت یعنی پیامبران» 
ایمان‌داران و کسانی که به نام تو احترام می‌گذارند» از 
کوچک و بزرگ پاداش دهی. اینکک وقت آن است 
که همه کسانی را که دنیا را به نابودی کشانده‌انده نابود 
سازی.» 
" آنگاه خانة خدا در آسمان گشوده شد و 
صندوقی که عهد نامه خدا در آن بود ظاهر گشت. 
سپس رعد و برق شد و آسمان غرید و تگرگ و 
زلزله پدید آمد. 


شیپور هفتم: (۲) رژیای زن 
۲ پس از آن؛ منظرهٌ عجیبی در آسمان دیده 
شد که از پیش آمد مهمی خبر می‌داد: زنی 
را دیدم که آفتاب را مانند لباس به تن کرده بود و در 
زیر پاهایش ماه فرار داشت و بر سرش تاجی با 
دوازده ستاره بود. " زن» آبستن بود و از درد زایمان 
می‌نالید و برای زاییدن دقیقه شماری می‌کرد. 


شییور هفتم: ۳ اژدها. دشمن زن آبستن 

" نا گهان» اژدهای سرخی ظاهر شد که هفت سره 
هفت تاج و ده شاخ داشت. * او با دمش یک سوم 
ستارگان را بدنبال خود کشید و بر زمین ریخت. ادها 
در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد او 
را ببلعد. * زن پسری زایید. این پسر با قدرتی 
مستحکم بر تمام قومها حکومت خواهد کرد. پس 
وقتی پسر به دنیا آمد» او را به سوی خدا و تخت او 
بالا بردند. * اما مادرش به بيابان فرار کرد. خدا آنجا را 
برای او آماده کرده بود تا به مدت هزار و دویست و 
شصت روز از او مراقبت کنند. 


جنگ در آسمان 
۲ سپس در آسمان جنگی روی داد. میکائیل و 
فرشتگان زیر فرمان او با اژدها و فرشتگان خبیث او 
جنگیدند. "ادها شکست خورد و همراه فرشتگانش 
از آسمان رانده شد. ' بلی» این اژدهای بزرگگ» یعنی 
آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و 
همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد» 


A 
با تمام دارو دسته‌اش بر زمین افکنده شد.‎ 


اعلام پیروزی اسمان 

آنگاه در آسمان صدایی بلند شنیدم که اعلام 
می‌کرد: «زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و 
حکومت بر حق "مسیح" او رسیده است! چون مدعی 
برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما به 
برادران ما تهمت می‌زد؛ سقوط کرد. 
خون بره" و با بیان حقیقت» او را سرکوب کردند. 
ایشان جانشان را دریغ نداشتند بلکه آن را در راه 
خدمت خدا نثار کردند. "۲ پس ای آسمانها شادی 
کنید! ای سا کنان آسمان شاد باشید! اما وای به روزگار 
شما ای اهالی زمین» زیرا شیطان با خشم زياد به سراغ 
شما آمده است. زبرا می‌داند که فرصت زیادی 


۱ 


' برادران ما با 


ندارد.ه 


دشمنی اژدها با زن 

۳ چون ادها دید که به زمین افتاده است» دست 
آزار به سوی زنی که پسر را زاییده بود دراز کرد. "اما 
به زن دو بال عقاب بزرگ دادند تا به بیابان پرواز کنده 
و در آنجا سه سال و نیم از گزند مار که همان 
اژدهاست. در امان باشد. ۵ نا گاه از دهان ماره سیل 
آب به سوی زن جاری شد تا او را در کام خود فرو 
برد. ۶ اما زمین به باری زن شتافت و دهان باز کرد و 
سیل را فرو برد! ۷" آنگاه اژدها به زن خشم گرفت و 
رفت تا با بقی فرزندان او بجنگد. فرزندان آن زن 
همان کسانی هستند که فرمان خدا را اطاعت می‌کنند 
و به حقیقتی که به وسیلۀ عیسی آشکار شده» پای بند 
می‌باشند. پس اژدها به کنار دریا رسید و در آنجا به 
انتظار نشست. 


جانوری از دریا 
۱۳ در اين هنگام جانور عجبیی را در رژیا 


هفت سر داشت و ده شاخ. روی هر شاخ او یک تاج 


بود و روی هر سر او نام کفرآمیزی نوشته شده بود. 
این جانور شیه پلنگ بود اما پاهایش مانند پاهای 
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خرس و دهانش مانند دهان شیر بود. ازدها تاج و 
تخت و قدرت و اختبارات خود را به او بخشید. 
" یکی از سرهایش را دیدم که زخم کشنده‌ای برداشته 
بود؛ ولی خود به خود خوب شد! آنگاه تمام سردم 
دنا از این معجزه غرق در حیرت شدند و جانور را با 
ترس و احترام پیروی کردند. " آنان اژدها را که چنین 
قدرتی به آن جانور داده بود» ستایش کردند. جانور را 
نیز پرستش کرده» گفتند: « کیست به بزرگی او؟ که 
می‌تواند با او بجنگد؟!» 

* سپس اژدها آن جانور را تحریک کرد تا به 
گزافه گوبی بپردازد؛ و به او ختیار داد تا امور دنیا را په 
مدت چهل و دو ماه به دست گیرد. * در تمام این 
مدت. به اسم خدا و خانة خدا و تمام کسانی که در 
آسمانند کفر می‌گفت. "ژدها به اوقدرت داد تابا خلق 
خدا جنگیده» ایشان را شکست دهد و بر تمام قومها و 
قبیله‌ها ازهر زبان و نژاد دنیا حکومت کند؛ "همه مردم 
دنیا یزاو را پرستش خواهند کرد. اما کسانی که 
نامشان ازآغاز آفربنش, در دفتر زندگان که متعلق 
به بره است » نوشته شده او را پرستش نخواهند 
نمود. 

* هر که می‌تواند گوش دهد. به دقت گوش کند: 
"از خلق خدا هر که قرار است زندانی شود زندانی 
خواهد شد» و هر که قرار است با شمشیر کشته شود» 
کشته خواهد شد. ولی دلسرد نشوید» چون این 
فرصتی است تا صبر و ایمانتان را در عمل نشان 
دهك. 


جانوری از زمین 

۲ سپس جانور عجیب دیگری دیدم که از داخل 
زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت. مانند 
شاخهای بره» و صدای وحشتنا کش مثل صدای ادها 
بود. "۲ او تمام قدرت آن جانور اول را که از زخسم 
کشندۀ خود خوب شده بود به کار می‌گرفت و از 
تمام دنیا می‌خواست که جانور اول را بپرستند. " او 
پیش چشمان همه دست به معجزات باور نکردنی 
می‌زد و از آسمان آتش به زمین می‌آوردا ۳ او در 
حضور جانور اول قدرت می‌یافت تا این کبارهای 
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عجیب را انجام داد مردم دنیا را فریب دهد و ایشان 
را وادار سازد مجسمهٌ بزرگی از جانور اول بسازند» 
همان جانوری که از زخم شمشیر جان سالم بدر برده 
بود. *" حتی او توانست به آن مجسمه جان ببخشد تا 
بتواند سخن گوید» و همه کسانی که او را نمی پرستنده 
به مرگ محکوم کند. ۴ از این گذشته بزرگ و 
کوچک. فقیر و غنی» برده و آزاد را وادار کرد تا 
علامت مخصوص را بر روی دست راست یا پیشانی 
خود بگذارند؛ " و هیچ‌کس نمی‌توانست شغلی به 
دست آورد تا چیزی بخرد مگر این که علامت 
مخصوص این جانور» یعنی اسم یا عدد او را بر خود 
داشته باشد. ""اين خود معمایی است و هر که باهوش 
باشد می‌تواند عدد جانور را محاسبه کند. این عدد» 
اسم یک انسان است و مقدار عددی حروف اسم او 
به ۶۶۶ می رسد. 


بره و آزادشدگان 
۱۴ آنگاه بره را دیدم که در اورشلیم بر کوه 
صهیون ایتساده است. همراه او صدو چهل 
و چهار هزار نفر بودند که بر پیشانی‌شان نام او و نام 
پدر او نوشته شده بود. " آنگاه» صدایی از آسمان 
شنیدم که مانند ریزش آبشار و غرش رعد بود اما 

درعین حال به نغمۀ چنگ‌نوازان نیز شباهت داشت. 

"این گروه» در برابر تخت خدا و در مقابل آن 
چهار موجود زنده و بیست و چهار رهبر روحانی 
سرودی تازه می‌خواندند. این سرود را کسی 
نمی‌توانست بخواند. مگر آن صد و چهل و چهار 
هزار نفر که از تمام دنیا بازخرید و آزاد شده بودند. 
"زیرا خود را با گناهان این دنیا آلوده نکرده‌اند بلکه 
مثل با کره پاک هستند و هر جا بره می‌رود او را دنبال 
می‌کنند. این اشخاص از بین مردم خریداری شده‌اند 
تا به عنوان هىدیۀ مقدس به خدا و بره تقدیم 
شوند. *ايشان پاک و بی‌عیب هستند و حتی یک 

دروغ از دهانشان خارج نشده است. 


فرشته حامل پیام انجیل 
*دراین هنگام فرشتۀ دیگری را ديدم که در وسط 


۱۳۹ 

آسمان پرواز می‌کرد و پیغام شاد انجیل جاودانی را 

برای اهالی زمین می‌برد تا به گوش هر قوم و قبیله» از 

هر زبان و نژاد برساند. " فرشته با صدای بلند می‌گفت: 

«خدا را احترام و تمجید کنید» زیرا وقت آن رصیده 

است که مردم را داوری کند. او را پپرستید که آسمان 
و زمین و دربا و چشمه‌ها را آفریده است.؛ 


فرشته ویرانی 
*سپس فرشتۀ دیگری را ديدم که به دنبال او آمد 
و گفت: «بایل» آن شهر بزرگ وبران شد» زیرا تمام 
قومهای دنیا را فاسد می‌کرد و آنها را وا می‌داشت از 
شراب فساد و هرزگی او مست شوند.» 


فرشتة داوری 

* سپس فرشتۀ سوم آمد و فریاد زد: « کسانی که آن 
جانور و مجسمه‌اش را بپرستند و علامت مخصوص 
او را بر پیشانی با دست خود بگذارند» " جام غضب 
و مکافات خدا را که در آن هیچ تخفیف و استتنائی 
نیست. خواهند نوشید و در حضور فرشتگان مقدس 
و بره»» در شعله‌های آتش عذاب خواهند کشید. 
"دود آتشی که ايشان را عذاب می‌دهد تا ابد بالا 
می‌رود» بطوری که شب و روز آسایش نخواهند 
داشت» زیرا آن جانور و مجسمه‌اش را پرستیدند و 
علامت اسم او را بر بدن خود گذاشتند. "' پس 
بگذارید خلق خدا ناامید نشوند و هرگونه آزار و 
اذیت را تحمل کرد دستورهای خدا را اطاعت 
نمایند و ایمان خود را به عیسی نگاه دارند.» 


پاداش شهدا 

۳ آنگامی صدایی از آسمان شنيدم که به من 

می‌گفت: «اين را بنویس: خوشابحال کسانی که در راه 

مسیح شهید شده‌اند. زیرا روح خدا می‌گوید: حالا 

دیگر از تمام دردها آسوده می‌شوند و به خاطر 
کارهای خوبی که کرده‌اند پاداش می‌گیرند.» 


زمین آماده داوری است 
۲ سپس همینطور که نگاه می‌کردم» اببری سفید 
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دیدم که یک نفر شبیه انسان بر آن نشسته است. بر سر 
اوه تاجی زژین و در دستش داس تیزی به چشم 
می‌خورد. * فرشتۀ دیگری از درگاه خداوند آمد و به 
کسی که بر ابر نشسته بود» با صدای بلند گفت: «داس 
را به کار بینداز و درو کن» چون وقت درو است و 
محصول زمین رسیده است.» ۴ پس او که پر ابر 
نشسته بوده داس خود را په کار انداخت و محصول 

زمين درو شد. 

۷۲ پس از آن» فرشتۀ دیگری از درگاه خداوند» در 
آسمان» سر رسید. او نیز داس تیزی در دست داشت. 
* درست در همین وقت» فرشته‌ای دیگر از قربانگاه 
بیرون آمد که قدرت و اختیار آتش در دست او بود. 
او به فرشته‌ای که داس در دست داشت گفت: دحالا 
داست را به کار انداز تا خوشه‌ها را از تاک زمین 
بچینی» چون انگورهایش رسیده و برای داوری آماده 
شده است.: ۲۱ پس آن فرشته؛ زمين را با داسش درو 
کرد و انگورها را در ظرف بزرگ غضب خدا ریخت. 
۳ انگورها را در داخل آن ظرف که در خارج شهر 
بود با پا آنقدر فشردند تا رودی از خون جاری شد 
که طولش ۱۶۰۰ تیر پرتاب بود و ارتفاعش به دهنۀ 
یک اسب می‌رسید. 


هفت بلای آخر 
۱۵ در آسمان علامت عجیب دیگری دیدم که 
از پیش آمد مهمی خبر می‌داد: هفت 

فرشته» هفت بلای آخر را نگاه داشته بودند که بىر 
زمین بریزند» تا سرانجام خشم و غضب خدا فروکش 
کند. 

" سپس» در برابر خود چیزی شبیه دریای آتش و 
بلور ديدم که موج می‌زد. در کنار دریا کسانی ایستاده 
بودند که بر آن جانور خبیث و مجسمه‌اش و بر آن 
علامت و عددش پیروز شده بودند. همه آنان 
چنگ‌هایی در دست داشتند که خدا به ایشان داده 
بود» "و سرود «موسی» خدمتگزار خدا و سرود 
«بره» را می‌خواندند» و می‌گفتند: 

«بزرگ و با شکوه است کارهای توه 

ای خدای بی‌همتا! 
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حق و عدل است راههای توه 

ای پادشاه قومها! 

ای خداوند 

کیست که از تو نترسد؟ 

کیست که نام تو را حرمت ندارد؟ 

زیرا تنها تو پااکی. 

همه قومها خواهند آمد 

و در پیشگاه تو پرستش خواهند کرد 

زیرا کارهای خوب تو را می‌بینند.» 

* سپس» نگاه کردم و مقدس‌ترین جایگاه حضور 
خدا را در آسمان ديدم که به روی همه کاملاً باز بود. 

۶ آن هفت فرشته که هفت بلا را نگاه داشته بودند 
تا بر زمین بریزند» از حضور خدا بیرون آمدند. ایشان 
لباس سفید بی‌لکه‌ای بر تن داشتند که از کتان پاک 
بود» و دور سینه‌شان نیز کمربندی طلایی بسته بودند. 
"یکی از آن چهار موجود زنده» به هر یک از 
فرشتگان» جامی ززین داد که پر از غضب خدای 
زندهٌ ابدی بود. * در همین وفت» جایگاه مقدس از 
دود قدرت و جلال خدا پر شد» به طوری که دیگر 
کسی نمی‌توانست داخل شود تا این که آن هفت 
فرشته» هفت بلا را ریختند و تمام کردند. 


۶ آنگاه از جایگاه مقدس صدایی بلند شنیدم 
که به آن هفت فرشته می‌گفت: #سروید و 


جام اول: زخم 
" پس فرشته اول بیرون رفت و وقتی جام خود را 
بر زمین خالی کرد در بدن کسانی که نشان آن جانور 
خبیث را داشتند و مجسمه‌اش را پرستش می‌کردند» 
زخمهایی دردنا ک و وحشتنا ک بوجود آمد. 


جام دوم: مرگ در دریا 
" فرشتة دوم جامش را در دریا ریخت و آب دریا 
مثل خون مرده شد» و تمام جانوران دریایی مردند. 


جام سوم: آب. خون می‌شود 
" سپس فرشتة سوم جام خود را بر رودخانه‌ها و 
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چشمه‌ها ریخت و آب آنها به خون تبدیل شد. 
* آنگاه شنیدم که این فرشته که فرشتۀ آبها بود 
می‌گفت: «ای خدای پاک که هستی و بودی این 
مردم سزاوار چنین مجازاتی هستند» * زیرا خلق تو و 
نیا را کشتند و زمین را با خونشان رنگین ساختند. 
حال» زمان آن است که خون ايشان را بریزی» چون 
حقشان است.» 

" آنگاه صدایی از قربانگاه شنیدم که می‌گفت: 
«بلی ای خداوند» ای خدای تواناه تو از روی حق و 
عدل داوری و مجازات می‌کنی.» 


جام چهارم: حرارت سوزان 
* سپس فرشتة چهارم جامش را روی خورشید 
خالی کرد تا خورشید با آتش خود همه را بسوزاند. 
پس همه از آن حرارت شدید سوختند. اما به جای 
این که از افکار و رفتار بد خود دست بکشند و خدا را 
جلال دهند» بسبب این بلاها به او کفر می‌گفتند. 


جام پنجم: بلای تاریکی 
"۲ فرشتۀ پنجم جامش را بىر تخت آن جاندار 
خبیث ریخت» به طوری که تاج و تخت او در 
تاریکی فرو رفت؛ و دار و دستة او از شدت درد 
لبهای خود را مسی‌گزیدند. ۲۱ ایشان نیز از درد 
زخمهای خود. به خدای آسمان کف ر گفتند و از رفتار 
بد خود دست نکشیدند. 


جام ششم: رودخانه بزرگ خشک 
می‌شود 

" فرشتۂ ششم جامش را بر رودخانة بزرگ فرات 
خالی کرد و آب رودخانه خشک شد به طوری که 
پادشاهان مشرق زمین توانستند نیروهای خود را بدون 
برخورد با مانع بسوی غرب ببرند. " در این هنگام» 
ديدم که سه روح ناپاک به شکل قورباغه» از دهان 
اژدها و آن جاندار خبیث و پیامبر دروغین بیرون 
آمدند. "این روح‌های ناپا ک که می توانند معجزه نیز 
بکنند» به سراغ تمام فرمانروایان جهان رفتند تا در آن 
روز عظیم داوری خداء آنها را به ضد خداوند وارد 
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"حال توجه کنید که عیسی مسیح چه می‌گوید: 
«مانند دزد؛زمانی که منتظر نیستید می آیم! خوشابحال 
کسی که برای بازگشت من آماده است و لباس خود را 
نگاه می‌دارد مبادا برهنه راه رود و رسوا شود.؛ 
۳ آنگاه تمام لشکرهای جهان را در محلی گرد 
آوردند که به زبان عبری آن را «حارمجدون» (یعنی 
« کوه مجدوه) می‌نامند. 


جام هفتم: خرابی‌هایی از هوا 

فرشتة هفتم نیز جامش را در هوا خالی کرد. 
آنگاه از تخت. از جایگاه مقدس آسمان» صداییی 
بلند شنیدم که می‌گفت: اهمه چیز به پایان رسیداه 

" در آن هنگام چنان رعد و برق و زمین لرزة 
شدیدی شد که در تاریخ بشر سابقه نداشت. * شهر 
بزرگ بابل نیز سه قسمت گردید و سایر شهرهای دنیا 
هم به صورت توده‌های پاره سنگف درآمدند. به این 
ترتیب خدا از گناهان بابل چشم‌پوشی نکرد؛ بلکه 
جام غضب خود را تا آخرین قطره» به او نوشانید؛ 
"جزیره‌ها ناپدید و کوهها زیرورو شدند؛ ۲۱ تگرگ 
وحشتناکی بر سر مردم بارید. تگرگی که هر دانة آن 
پنجاه کیلو بودا و مردم برای این بلای وحشتنا ک به 
خدا کفر و ناسزا گفتند. 


رژیای فاحشه معروف دنیا 
۷ آنگاه یکی از آن هفت فرشته که بلاها را بر 
روی زمین ريخته بود؛ نزد من آمد وگفت: 
«همراه من بيا تا به تو نشان دهم که بر سر آن فاحشۀ 
معروف که بر آبهای دنیا نشسته است» چه خواهد 
آمد» " زیرا پادشاهان دنیا با او زناکرده‌اند و مردم دنیا 
از شراب زنای او سرمست شده‌اند.» 
" روح خدا مرا در خود فرو گرفت و فرشته مرا به 
بیابان برد. در آنجا زنی را دیدم که بر روی یک 
حیوان سرخ رنگ نشسته بود. حیوان هفت سر و دو 
شاخ داشت» و بر روی بدنش» شعارهای کفرآمیزی 
نسبت به خدا نوشته شده بود. " لباس زن» سرخ و 
ارغوانی؛ و جواهرات او از طلا و سنگهای فیمتی و 


۱۳۲ 
مروارید بود و در دستش یک جام طلایی داشت که 
پر بود از فساد و زنا. * بر پیشانی او این اسم مرموز 
نوشته شده بود: ابابل بزرگ» مادر فاحشه‌ها و فساد 

دنیا.» 


شرح رژیا 

* در اين لحظه» متوجه شدم که آن زن مست 
است؛ او سرمست از خون خلق خدا و شهدای عیسی 
بود. من با ترس و وحشت به او خیره شدم. " فرشته 
این زن کیست و آن حیوان که این زن سوارش شده» 
چه کسی است. * زمانی در بدن آن حیوان» رمقی 
بود» ولی حالا دیگر نیست. باوجود این از چاه 
بی‌انتها به زودی بالا می‌آید و در فنای ابدی فرو 
خواهد رفت. مردم دنیاه غیر از کسانی که اسمشان در 
دفتر زندگان نوشته شده بود وقتی حیوان پس از 
مرگ دوباره ظاهر شود؛ مات و مبهوت خواهند 
ماند. 

" «حسالا خوب فکر کن! هفت سر او نشانة 
شهرهای مخصوصی است که روی هفت تبه ساخته 
شده‌انده و این زن در آنجا خانه دارد. '' همچنین» 
نشانة هفت پادشاه هستند که پنج تن از آنان از بین 
رفته‌انده ششمی فعلاً سلطنت می‌کند و هفتمی نیز به 
زودی می‌آید» اما زیاد دوام نخواهد آورد. ۲۱ آن 
حیوان سرخ رنگ که مرد» پادشاه هشتم است که قبلا 
بعنوان یکی از آن هفت پادشاه سلطنت می‌کرد. بعد 
از دورة دوم سلطنتش او نیز فنا می‌شود. "' ده شاخ 
او نشانۀ ده پادشاه است که هنوز به قدرت نرسیده‌اند 
ولی برای مدت کوتاهی به پادشاهی رسیده با او 
سلطنت خواهند کرد. ۳ همگی ایشان با هم پیمانی را 
امضا خواهند کرد که به موجب آن» قدرت و 
اختیارات خود را به آن حیوان واگذار می‌نمایند» "' و 
با هم به جنگ برهه خواهند رفت. اما از او شکست 
خواهند خورده زیرا «بره؛ سرور صروران و شاه شاهان 
است و خلق او فراخواندگان و برگزیدگان و وفاداران 
او می‌باشند.ه 

۵ سپس به من گفت: «آبهایی که آن زن روی آنها 
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نشسته است» نشانة گروه‌های مختلف مردم از هر نژاد 
و قوم است. 

۳ «حیوان سرخ رنگ و ده شاخش که معرف آن 
ده پادشاهی هستند که با او سلطنت می‌کنند» همه از 
آن زن بیزارند؛ پس بر او هجوم آورده» غارتش 
خواهند کرد و او را لخت و عریان در آتش رها 
خواهند نمود» ۷ زیرا خدا فکری در سرشان گذاشته 
تا نقشة او را عملی کنند و اختیارانشان را به حیوان 
سرخ بدهند تا به این وسیله کلام خدا عملی شود. 
"این زن که در رؤیا دیدی» نشانة شهر بزرگی است 
که بر پادشاهان دنیا سلطنت می‌کند.» 


نابودی نهایی بابل 
۸ ۱ بعد ازاین رژیاهاه فرشتۀ دیگری را دیدم که 
با اختیار تام از آسمان پایین آمد. این فرشته 
چنان می‌درخشید که تمام زمین را روشن ساخت. "او 
با صدای بلند فریاد می‌زد: «بابل بزرگ وبران شدا به 
کلی وبران شد! بابل کمینگاه دیوها و شیاطین و ارواح 
ناپاک شده است. " زیرا تمام قومها از شراب شوم 
زنای آن» سرمست شده‌اند. پادشاهان دنیا در آنجا 
خوشگذرانی کرده‌اند» و تاجران دنیا از زندگی 
پرتجمل آن ثروتمند شده‌اند.» 
" در این وفت. از آسمان صدای دیگری شنیدم که 
می‌گفت: ی خلق من از این شهر دل بکنید و خود 
را با گناهانش آلوده نسازید» و گرنه شما نیز به همان 
مکافات خواهید رسید. * زیرا گناهانش تا فلگ بر 
روی هم انباشته شده است. از اینرو خداوند آماده 
است تا او را به مجازات جنایتهایش برساند. " پس 
برای کارهای زشتش دو چندان به او سزا دهید. آن 
همه جامهای شکنجه که برای دیگران پر کرد؛ دو 
برابر بخودش بنوشانید. ۲ تاحال زندگی‌اش غرق در 
تجمل و خوشگذرانی بوده است؛ از این پس آن را با 
شکنجه و عذاب لبریز کنید. می‌گوید: من بیو بی‌نوا 
نیستم؛ من ملک این تاج وتخت می‌باشم؛ هرگز رنگ 
غم و اندوه را نخواهم دید." *پس در عرض یک 
روزه مرگ و عزا و قحطی دامنگیر او خواهد شد و او 
در آتش خواهد سوخت. چون خداوند توانا این شهر 
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را به مکافات خواهد رساند.» 


گریه و زاری برای بابل 

* آنگاه پادشاهان دنا که با او زنا می‌کردند و از 
این کار لذت می‌بردند» وقتی ببینند دود از خا کسترش 
بلند می‌شود؛ برایش عزاگرفته» ۲ از ترس» دور از او 
خواهند ایستاد و ناله کنان خواهند گفت: «افسوس که 
بابل» آن شهر بزرگ در یک چشم به هم زدن نابود 
شداه 

تاجران دننیا نیز برایش عزاگرفته» زارزار 
خواهند گریست. زیرا دیگر کسی نخواهد بود که 
اجناسشان را بخرد. ۳۰۲ این شهر بزرگترین خریدار 
اجناس ایشان بود» اجناسی نظیر طلا و نقره» سنگهای 
قیمتی و مروارید. کتانهای لطیف و ابریشمهای 
ارغوانی و قرمزء انواع چوبهای معطر و زینتآلات 
عاج» گرانترین کنده کاربهای چوبی» مس و آهن و 
مرمر؛ ادویه و عطر بخور و پماد؛ کندر و شراب و 
روغن زیتون» آرد ممتاز و گندم» گاو وگوسفند. اسب 
و ارابه برده و جانهای انسانها. 

۳ تاجران اشکک‌ریسزان خواهند گفت: «تمام 
چیزهای دوست داشتنیات را از دست دادی. آن 
خورا کهای لذیذ و تجملات زیا و خبره کننده که 
ریت آه قدز عون بود رگ دواره یت تخر افد 
شد. دیگر خبری از آنها نیست!» 

* پس تاجرانی که با فروش این اجناس ثروتمند 
شده‌اند» دور ایستاده» از خطری که ایشان را تهدید 
می‌کند خواهند ترسید و گریه کنان خواهند گفت: 
۳افسوس که آن شهر بزرگ با تمام زیبایی و 
ثروتش» در یک چشم بهم زدن دود شد! شهری که 
مثل زن زیبایی بود که لباسهای نفیس از کتان ارغوانی 
و قرمز می‌پوشید و با طلا و سنگهای قیمتی و مروارید 
خود را زینت می‌داد.» 

" صاحبان کشتی‌ها و ناخدایان و دریانوردان 
خواهند ایستاد و از دور " برای شهری که دود از 
خا کسترش بالا می‌رود» اشک ریخته» خواهند گفت: 
«در تمام دنیاء کجا دیگر چنین شهری پیدا خواهد 
شد؟» *" و از غم و غصه» خاک بر سر خود ریخته» 
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خواهند گفت: «افسوس» افسوس از این شهر بزرگ! از 

ثروتهای بی‌حد و اندازه‌اش» هم ما ثروتمند شدیم؛ و 
حال در یک لحظه همه چیز دود شدا؛ 

" اما تو ای آسمان از سرنوشت بابل شاد باش! و 

شما ای فرزندان و فرستادگان و خدمتگزاران خدا 

شادی کنید! زیرا خدا سرانجام انتقام شما را از او 


گرفت. 


شرح و سرنوشت بابل 

۲ آنگاه» یک فرشت پرقدرت. تخته سنگی را که 
به شکل آسیاب بود برداشت و آن را به دریا انداخت 
و فریاد زد: «شهر بزرگ بابل تا ابد ناپدید خواهد شد 
همان طور که این سنگگ ناپدید شد. "۲ دیگر هرگز 
نوای موسیقی در این شهر شنیده نخواهد شد. و 
دیگر صدای آسیاب در آن بگوش نخواهد رسید. 
"دیگر هیچ چراغی در آن روشن نخواهد شد و 
صدای شادی عروس و داماد در آن شنیده نخواهد 
شد. تاجرانش زمانی بزرگترین سرمای‌داران دنیا 
بودند و این شهر تمام قومها را با نیرنگ‌های خود 
فریب می‌داد. "۲ خون تمام فرستادگان و خلق خدا که 
شهید شدند» به گردن این شهر است. 


حشن و شادی در آسمان 
8ب از آن» صدای گروه بیشماری را شنیدم 
که در آسمان سرود شکرگزاری خوانده 
می‌گفتند: «هَللویاء خدا را شکر! نجات از سوی خدای 
ما می‌آید. عزت وا کرام و قدرت فقط برازندهُ اوست» 
" زیرا داوری او حق و عدل است. او فاحشه بزرگ را 
که زمین را بافساد خود آلوده می‌ساخت؛ مجازات 
نمود و انتقام خون خدمتگزاران خود را از او گرفت.» 
" ایشان بارها و بارها سراییده» می‌گفتند: «هللویا؛ 
خدا را شکرا دود از خا کستر این شهر تا ابد بالا 
خواهد رفتاه 
" آنگاه» آن بیست و چهار رهبر روحانی و چهار 
موجود زنده سجده کرده خدا را که بر تخت نشسته 
بود» پرستش نموده گفتند: «آمین» هللویا. خدا را 


شکراه 
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*در این هنگام» از میان تخت» صدای دیگری 
آمد که می‌گفت: «شما ای خدمتگزاران خداء کو چک 
و بزرگ» خدای ما را سپاس گویید و او را ا کرام 

نمایید.» 

*سپس آوای خوش آهنگ دیگری را شنيدم 
آوایی همچون سرود گروهی عظیم که طنین آن چون 
امواج خروشان دریاها و غرش پیاپی رعدها بود و 
می‌گفت: «هللویا؛ خدا را شکر! زیرا خداوند توانای ما 
سلطنت می‌کند. "ببایید با یکدیگر وجد و شادی کنیم 
و او را احترام نماییم» زیرا زمان جشن عروصی بره فرا 
رسیده است. عروس او نیز خود را مهيا کرده» "و به او 
اجازه داده شده تا پا کترین و سفیدترین و لطیف‌ترین 
لباس کتان را پوشد.» مقصود از کتان لطیف» همانا 
اعمال نیک خلق خداست. 

" آنگاه فرشته به من گفت: «بنویس» خحوشابحال 
کسانی که به جشن عروسی بره دعوت شده‌اند. این را 
خداوند می‌فرماید.» 

۳ دراين هنگام به پای او افتادم تا او را بپرستم. اما 
او گفت: «نه» چنین نکن! من نیز مانند تو» یکی از 
خدمتگزاران خدا هستم. من نیز ممانند ببرادران توء 
دربارة ایمان به عیسی شهادت می‌دهم. تمام این 
پیشگوییها و هر آنچه که به تو نشان دادم» همه در 
وصف عیسی است. 


2 سپس ديدم که آسمان گشوده شد. در آنجا 
اسبی سفید بود که سوارش «امین و حقا نام داشت» 
زیرابه حق و عدل مبارزه و مجازات می‌کند. 
""چشمان او مانند شعله‌های آتش بود و بر سرش 
تاجهای فراوانی قرار داشت. بر پیشانی‌اش نیز نامی 
نوشته شده بود که فقط خودش معنی آن را 
می‌دانست. ۳ او جامۀ خون‌آلودی در برداشت و 
لقبش «کلمةٌ خداه بود. "۲ لشکرهای آسمانی که 
اسبهای سفید. به دنبال او می آمدند. *' از دهان او 
شمشیر تیزی بیرون می آمد تا با آن فومهای بی‌ایمان 
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را سرکوب کند. او با عصای آهنین بر آنان حکمرانی 
خواهد نمود و با پایهای خود» شراب خشم خحدای 
توانا را در چرخشت خواهد فشرد. " بر لباس و ران 
او نیز این لقب نوشته شده بود: «شاه شاهان و سرور 
سروران.» 


سفره‌ای از مردگان در جنگ 

۳ سپس فرشته‌ای را ديدم که در آفتاب ایستاده 
بود و با صدای بلند به پرندگان می‌گفت: «بیایید و بر 
سر سفره‌ای که خدا برای شما تمدارک دینده است» 
جمع شوید. " بیاید و بخورید از گوشت پادشاهان و 
فرماندهان و زورمندان؛ از گوشت اسبان و سواران 
آنهاء و از گوشت تمام انسانهاه بزرگ و کوچک» برده 
و آزاد.» 

۳ آنگاه دیدم که آن جاندار خبیث. حکومتهای 
جهان و لشکریان آنها را گرد آورد تا با آن اسب 
سوار و لشکر او بجنگند. "۲ اما جاندار خبیث با پیامبر 
دروغینش گرفتار آمدند و هر دو زنده‌زنده به دریاچۀ 
آتش که با گوگرد می‌سوزد انداخته شدند؛ بلی» همان 
پیامبری که در حضور جاندار معجزات خیره کننده 
انجام می‌داد تا تمام کسانی را که علامت جاندار را 
داشتند و مجسمه‌اش را می‌پرستیدند فریب دهد. 
۳ آنگاه تمام دار و دستۀ او با شمشیر نیزی که در 
دهان اسب سوار بود کشته شدند» و پرندگان شکم 
خود را با گوشت آنان سیر کردند. 


اسارت هزار ساله شیطان 
۲۰ سپس فرشته‌ای را دیدم که از آسمان پایین 

آمد. او کلید چاه بی‌انتها را همراه می‌آورد 
و زنجیری محکم نیز در دست داشت. "د "او ازدها را 
گرفت و به زنجی رکشيد و برای مدت هزار سال به چاه 
بی‌انتها افکند. سپس در چاه را بست و قفل کرد تا در 
آن هزار سال نتواند هیچ قومی را فریب دهد. پس از 
گذشت این مدت» اژدها برای چند لحظه آزاد گذاشته 
خواهد شد. ازدها؛ همان مار قدیم است که اهریمن؛ و 
شیطان نیز نامیده می‌شود. 
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قیامت اول 

" آنگاه تختهایی دیدم و کسانی بر آنها نشستند و 
به ایشان اختیار و قدرت دادرسی دادند. سپس 
جانهای کسانی را دیدم که بسبب اعلام پیغام عیسی و 
کلام خدا سر بریده شدند. همچنین جانهای آنانی را 
دیدم که جاندار خبیث و مجسمه‌اش را نپرستیده 
بودند و علامتش را بر پیشانی و دستهای خود 
نداشتند. اینان همگیء زندگی را از سر نو آغاز کردند 
و با مسیح هزار سال سلطنت نمودند. 

این «قیامت اوله است. قیامت بعدی در پایان آن 
هزار سال رخ خواهد داد؛ در آن زمان» بقیهة مردگان 
زنده خواهند شد. 

خوشبخت و مقدسند آنانی که در اين قيامت اول 
سهمی دارند. اینان از مرگ دوم هیچ هراسی ندارند» 
بلکه کاهنان خدا و مسیح بوده» با او هزار سال سلطنت 
خواهند کرد. 


نابودی نهایی شیطان 

۲ پس از پایان آن هزار سال» شیطان از زندان آزاد 
خواهد شد. "او بیرون خواهد رفت تا قومهای 
گوناگون یعنی جوج و ماجوج را فریب داده» برای 
جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظیمی را تشکیل 
خواهند داد که تعدادشان همچون ساسه‌های ساحل 
دریا بی‌شمار خواهد بود. " ايشان در دشت وسیعی» 
خلق خدا و شهر محبوب اورشلیم را از هر سو 
محاصره خواهند کرد. اما آتش از آسمان» از سوی 
خدا خواهد بارید و همه را خواهد سوزاند. 

سپس شیطان که ايشان را فریب داده بوده به 
دریاچة آتش افکنده خواهد شد. دریاچه آتش همان 
جایی است که با گوگرد می‌سوزد و آن جاندار خبیث 
و پیامبر دروغین او شبانه روز» تا به ابد» در آنجا 
عذاب می‌کشند. 


روز داوری اخر 
1 آنگاه تخت بزرگ سفیدی ۳ دیدم. بر آن 
تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او 
گریختند و ناپدید شدند. ۲ سپس مرده‌ها را ديدم که 
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از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده‌اند. دفترها 
یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر زندگان 
رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های این دفترها 
محاکمه شدند. " بنابراین دریا و زمین و قبرهاء 
مرده‌هایی را که در خود داشتند» تحویل دادند تا 
مطابق اعمالشان محاکمه شوند. ۳ آنگاه مرگ و 
دنیای مردگان به دریاچۀ آتش افکنده شد. اینست 
مرگ دوم؛ یعنی همان دریاچة آتش. * هر که نامش 
در دفتر زندگان نبوده به دریاچه آتش افکنده شد. 


همه جیز تازه می‌شود 

۲١‏ سپس زمین و آسمان تازه‌ای را دیدم» چون 

آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از 
درا هم دیگر خبری نبود. "و من؛ بوحاه شهر 
مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا 
پایین می آمد. چه منظرهُ باشکوهی بود! شهر اورشلیم 
به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات 
داماد آماده کرده باشد! 

"از تخت صدایی بلند شنیدم که می‌گفت: «خوب 
نگاه کن! خانة خدا از این پس در میان انسانها خواهد 
بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و 
ایشان خلق‌های خدا خواهند شد. بلی» خود خدا با 
ایشان خواهد بود. " خدا تمام اشکها را از چشمان 
آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و 
نه غمی نه ناله‌ای و نه دردی» زرا تمام اینها متعلق به 
دنیای پیشین بود که از بین رفت.» 

* آنگاه او که بر تخت نشسته بود» گفت: «ببین! 
الان همه چیز را نو می‌سازمه و به من گفت: این را 
بنویس چون آنچه می‌گویم؛ راست و درست است. 
*دیگر تمام شدا من الف و ياء و اول و آخر هستم. 
من به هر که تشنه باشد از چشمة آب زندگانی به 
رایگان خواهم داد تا بنوشد. "هر که پیروز شود تمام 
این نعمت‌ها را به ارث خواهد برد و من خدای او 
خواهم بود و او فرزند من. *ولی ترسوها که از پیروی 
من رو بر می‌گردانند و کسانی که به من ایمان ندارند» 
فاسدان وقاتلین و زنا کاران» جادوگران و دروغگویان 
و کسانی که به جای خدا بت می‌پرستند» جای همه در 


۱۳۶ 


دریاچه‌ای است که با آتش و گوگرد می‌سوزد. این 
همان مرگ دوم است.» 


رژیای اورشلیم تازه 

" آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت جام بلای 
آخر را دارند» نزد من آمد و گفت: «همراه من بیا تا 
عروس را به تو نشان دهم. او همسر بره است.» 

۳ سپس در یکک رژیاه مرا به قله کوه بلندی برد. از 
آنجاه شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از جانب خدا 
شکوه خدا بود. و مثل یک تکه جواهر قیمتی که 
بلورهای شفافش برق می‌زنده می‌درخشید. 
"'دیوارهای شهر پهن و بلند بود. شهر دوازده دروازه 
و دوازده فرشته دربان داشت. اسامی دوازده قبیلهً 
بنی‌اسرائیل روی دروازه‌ها نوشته شده بود. ۳ در هر 
طرف. یعنی در شمال» جنوب. شرق و غرب شهره 
سه دروازه وجود داشت. ۱۴ دیوارهای شهر دوازده 
پایه داشت که بر آنها اسامی رسولان «بره» نوشته شده 
بود. 


اندازه گیری شهر 

۵ در دست فرشته یک چوب طلا بود که با آن در 
نظر داشت شهر و دروازه‌ها و دیوارهایش را اندازه 
بگیرد. ۳ وقتی شهر را اندازه گرفت» معلوم شد به 
شکل مریع است. یعنی طول و عرضش با هم مساوی 
است. درواقع شهر به شکل مکعب بود زیرا 
بلندی‌اش نیز به اندازة طول و عرضش بود یعنی هر 
ضلعش دوازده هزار تیر پرتاب بود. "۲ سپس بلندی 
دیوار شهر را اندازه گرفت و معلوم شد در همه جا 
صدوچهل وچهار ذراع است. فرشته با استفاده از 
واحدهای مشخص. این اندازه‌ها را به من گفت. 


شکوه شهر 
۳ خود شهر از طلای خالص مانند شیشه 
شفاف ساخته شده بود و دیوار آن از يشم بود که بر 
روی دوازده لایه از سنگ‌های زیربنای جواهرنشان 
ساخته شده بود: لایۀ اول از یشم دومی از سنگ 


مکاشفه ۲۲ 
لاجورد» سومی از عفیق سفید» چهارمی از زمرد» 
" پنجمی از عقیق سرخ» ششمی از عفیق هفتمی از 
زبرجد هشتمی از ياقوت کبود؛ نهمی از ياقوت زرد 
دهمی از عفیق سبزء یازدهمی از فیروزه و دوازدهمی 
از ياقوت بود. 
'" جنس دوازده دروازهُ شهر از مروارید بود هر 
دروازه از یک قطعه مروارید. خیابان اصلی شهر از 
طلای ناب بود که مثل شیشه می‌درخشید. 
" در شهر هیچ عبادنگاهی دیده نمی‌شد» زیرا 
خدای توانا و برهه را همه جا بدون هیچ واسطه‌ای 
پرستش می‌کردند. "این شهر احتیاجی به نور 
خورشید و ماه نداشت» چون شکوه و جلال خدا و 
«بره» شهر را روشن می‌ساخت. "" نورش قومهای 
زمین را نیز نورانی می‌کرد» و پادشاهان دنیا می آمدند 
و جلال خود را نثار آن می‌کردند. ۲۵ دروازه‌های شهر 
هرگز بسته نمی‌شود» چون در آنجا هميشه روز است 
و شبی وجود نداردا ۳" عزت و جلال و افتخار تمام 
قومها به آن وارد می‌شود. ۷" هیچ بدی با شخص 
نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این 
شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب 
زندگانی «بره» نوشته شده باشد. 
۲۲ آنگاه رودخانة آب زندگانی را به من نشان 
داد که مثل بلور» صاف و زلال بود. 
رودخانه از تخت خدا و «برهه جاری می‌شد» ۲ و از 
وسط جاده اصلی می‌گذشت. دو طرف رودخانه 
درختان زندگانی قرار داشت که سالی دوازده بار 
میوه می‌دادند یعنی هر ماه یک نوع ميو تازه. 
برگهایش نیز شفابخش بود و برای درمان قومها بکار 
می‌رفت. 
"در شهر چیزی پیدا نخواهد شد که بد باشد» چون 
تخت خدا و «بره» در آنجا است. خدمتگزاران خداه 
او را پرستش خواهند کرد» " و روی او را خواهند دید 
و نام او روی پیشانی‌شان نوشته خواهد بود. "در آنجا 
دیگر شب وجود نخواهد داشت. احتیاجی هم به 
چراغ و خورشید نخواهد بوده چون خداوند بزرگ 
نور ایشان خواهد بود و ايشان تا ابد سلطنت خواهند 


کرد. 


مکاشفه / ۲۲ 
عیسی بزودی می اید 

* آنگاه فرشته به من گفت: «اين سخنان راست و 
قابل اعتماد است. و خدایی که وقایع آینده را از قبل 
به انبیاء خود اطلاع می‌دهد؛ فرشتۀ خود را فرستاده 
ست تا آنچه را که بزودی روی خواهد داد په شما 
اطلاع دهد.» 

"عیسی مسیح می‌فرماید: « گوش کنید! من بزودی 
می‌آیم. خوشابحال کسانی که آنچه را که در این 
کتاب پیشگویی شده» باور می‌کنند.» 

*من» پوحناء تمام این چیزها را دیدم و شنیدم و 
زانو زدم تا فرشته‌ای راکه آنها را به من نشان داده بوده 
پرستش کنم. * ولی او بار دیگر به من گفت: «نه» این 
کار را نکن. من نیز مانند تو و برادرانت یعنی انبیاء 
خداء و تمام کسانی که به حقایق این کتاب اعتماد 
دارندء از خدمتگزاران عیسی می‌باشم. پس فقط خدا 
را پرستش کن.» 

سپس به من دستور داد گفت: پیشگویی‌های 
این کتاب را در دسترس همه بگذار» چون بزودی به 
وقوع خواهد پیوست. ۲ وقتی آن زمان فرا رسده 
بدکاران باز هم به کارهای بد خود ادامه خواهند داد و 
فاسدان باز هم فاسدتر خواهند شد. ولی خویان» 
خوب‌تر و پا کان» پاک تر می‌گردند.» 

"' عیسی مسیح می‌فرماید: «چشم به راه باشید؛ من 
به زودی می‌آیم و برای هر کس مطابق اعمالش 
پاداشی با خود خواهم آورد. " من الف و یاء آغاز و 


موف 
پایان» اول و آخر هستم. ۲ خوشابحال کسانی که 
لباس‌هایشان را دائماً می‌شویند. آنها اجازۀ ورود به 
شهر و خوردن میوهٌ درخت زنندگانی را خواهند 
داشت. ٩‏ اما فاسدان» جادوگران زنا کارا قاتلان 
بت‌پرستان» دروغگویان و متقلبان» به شهر راه 
نخواهند یافت. 

* من» عیسی؛ فرشتةً خود را نزد شما فرستادم تا 
همه چیز را با کلیساها در ميان بگذارم. من از اصل 
و نسب داود هستم. من ستاره درخشنده صبح 
می‌باشم.» 

" روح و عروس می‌گویند: «بیااه هرکس این را 
می‌شنود» بگوید: ابیاا؛ هر که تشنه است بیاید» و 
هرکس مایل است بیاید» و از آب زندگانی به رایگان 
بنوشد. 

" به کسی که پیشگویی‌های این کتاب را می‌شنود 
با صراحت می‌گویم که اگر به نوشته‌های این کتاب 
چیزی اضافه کند. خدا بلاهای این کتاب را بر سرش 
خواهد آورد. " و اگر از اين پیشگویی‌ها مطلبی کم 
کند. خداوند او را از درخت زندگانی و شهر مقدس 
که آن را شرح دادم» بی‌نصیب خواهد ساخت. 
"کسی که این چیزها را گفته است» می‌فرماید: «بلی» 
من بزودی می‌آیما» 

«آمین! ای عیسای خداوند» بیااه 

"" فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما بادا 
آمین! 


